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زا ا ر ر ر کر کر کر ر ا کر با ند او 


انتشارات دیگر 


۱-نامه‌های دوستان گردآوری دکتر محمود افشار 
۲ روضة الصفویه (تاریخ صفویه) : تألیف میرزا بیگ حسن بن حسینی 
جنابدی؛ به کوشش غلامرضا مجد طباطبایی 
۳ اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا دربارهُ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و 
انگلیس : ج ۰۱ دکتر جواد شیخ‌الاسلامی 
۴ گنج شایگان (اوضاع اقتصادی ایران) : تألیف سید محمدعلی جمال‌زاده 
۱ ۶۵ -گفتارهای پژوهشی در زمينه ادبیات فارسی : نوشته دکتر امیرحسن 
۱ عابدی گرد آوری دکتر سیدحسن عباس 


٩1۴ 1۰۵۳ ۴۱۱ شایک‎ 


ISBN: 964-6053-41-6 ۱ 


به کوشش 
محمد نی دانش‌پژوه 


تهران ۱۳۷۷ 


موم اشرات ادلی دارگ 
و رنه » 
"و وداست ول رمو و اف رک 
شماوه ه ۳ 


هیا ت گزینش کناب 
دکتر سید مصطفی محقق داماد - دکتر یحیی مهدوی - دکتر سید جعفر شهیدی 
دکتر جواد شیخ‌الاسلامی - ایرج افشار 


تعداد یک هزار نسخه از چاب دوم کتاب «فلسفه اشراق به زبان فارسی (حیات النفوس)» در 
چاپخانة شرکت انتشارات علمی و فرهنگی به چاب رسید. 


٩٩۴-۰۵۳ - ۳۴۱ - 1 شابک‎ 


ISBN 964 - 6053 - 41 ۰ 6 
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زوم 


تکلمة سوم 


کتبی که با بودجه این موقوفات طبع و توزیع می‌شود باید کاملاً منطبق با نیّت واقف و 
هدف وقفنامه باشد. اگر همه تالیفات و مجموعه‌هایی که به قلم واقف منتشر شده يا می‌شود 
صددرصد این مطابقت را ندارد. به سبب این است که واقف قصد جاب انها را با مال خود 
داشته. ولی زمائی که دارایی خود را وقف عام مخصوصاً برای انتشارات کتب تاریخی و ادبی 
نمود چاپ کتب خود را هم که دارای همین جنبه‌هاست به عهده بنیاد واگذار کرد. 

اقا اب سور ان نیست که تألیفات دیگر را هم از هر نوع که باشد و برسد چاپ نماید. 
کتب نظم و نثری از گذشتگان یا ایندگان با بودجه آن چاپ خواهد شد که هدف غائی واقف را 
که ترویج زبان دری و تحکیم وحدت ملی ایران است دربر داشته باشد. کتبی که بوئی از 
«ناحیه گرائی» و «جدائی‌طلبی» و حکایت از رواج زبانهای خارجی به قصد تضعیف زبان 
دری, و دیگر جیزهای تفرقه‌آمیز و روشها و سیاستهای فتنه‌انگیز داشته باشد نباید با بود 
این موقوفات طبع و توزیع شود. 

نکتٌ دیگر آنکه. چون شاید برای جاپ کتب و فرهنگ‌نامةٌ فارسی که دایره مانئد یعنی 
«انسیکلوبدی» باشد. و تاریخ کامل ایران که اوراق زیاد و هزینة بیشتر دارد. درآمد ماهیانة 
بنیاد کفاف خرح انها را ندهد می‌توان با اندوختة بانکی این موقوفات چاپ نمود به شرط 
اجاز؛ واقف در زمان حیات و موافقت شورای تولیت بعد از ممات یا هر کس و دستگاهی که 
اونا قائم‌مقام آنها باشد. 

در تکلمة دوم (یادداشت واقف) منتشره در جلد سوم «افغان نامه» نگاشتم که «کتب و 
رسالاتی که با بودجه این موقوفات چاپ می‌شود باید منژّه باشد از تحریکات سیاسی. 
مخصوصا آلوده نباشد به اغراض سیاسی خارجی در لفافة پژوهش تاریخی و ادبی و 
ایرانشناسی ...» و در پایان آن تکلمه افزودم «بیم داشتم که مبادا چنین رسالاتی سالها بعد از 
ماء نخواسته و ندانسته. بوسیله این بنیاد چاپ شود پس لازم بود که در این بادداشت تذکری 


داده شو د)). 


عمده مخاطب این یاداوریها پنیاد موقوفات شود ماست نه موسسات ائتشاراتی دیگر که 
هریک روش خاص خود را دارد و ما دخالتی در کار آنها نداریم. 

تا زمانی که نويسنده این سطور متولی هستم و فرزند دانشمند من ایرج افشار که به رموز 
سکن کاما ا ا اس وی ای ان نو اج 
بود. و بعد از ما هم اميد است که این روش ادامه یابد. انشاءالله. 


اردیبهشت ۱۳۶۲ 


وابسین نوشته واقف 
تکلمه و تبصره 
یادداشت واقف برای اطلاع نو بسندگان 


کتب نظم و ری از گذشتگان با آیندگان که با سرمایه و درآمد این بنیاد جاپ و توریع 
می‌شود باید منطیق با نیت واقف و هدف وقفنامه باشد. و مروج زبان دری در قلمرو این زبان و 
تحکیم وحدت ملی و تمامیت کشور ایران باشد و بوئی از ناحیه گرایی و جدایی‌طلبی ندهد. و 
حمایت و ترویج از لهجه‌های محلی و زبانهای خارجی. به قصد تضعیف زبان فارسی دری 
نکند. خلاصه انکه این کتایها و رسالات باید منرّه باشد از روشهای تفرقه‌امیز و سیاستهایی 
فتنه‌انگیز چه بطور مرموز و چه علنی. مخصوصاً نباید آلوده باشد به اغراض سیاسی خارجی 
در لفافة پژوهش تاریخی, نوادی یا ادبی و فرهنگی و ایران‌شناسی. 

کتب تاریخی و ادبی «عالمانة» خارجی که از عربی و ترکی و فرنگی و روسی به فارسی 
ترجمه می‌شود اگر دارای هر دو جنبه از سود و زیان باشد. باید قسمت سودمند آنها ترجمه 
شود قسمت زیان‌بخش اگر ترجمه شود باید به قصد مبارزه و مقابلۀ عالمانه با آن باشد نه 
جاهلانه, زیرا کُفتة منطقی ممکن است مؤثر باشد. نه «شانتاژ» و هوجی‌گری. اکن تا رز 
انتشارات خود باید در هر حال از دروغ و ناسزا پرهیز کند. به گفتذ نظامی گنجوی: 

چو نتوان راستی را درج کردن دروغی را نباید خرج کردن 

برای چاپ و انتشار کتب و رسالات نه تنها هزینه و حق‌الزحمه نمی خواهیم. بلکه به سیب 
اهمیت و فوق‌العاده سودمند بودن کتاب جایزه نیز می‌پردازيم. آین بنیاد در چاپ و انتشار 
کتابهای خود بطور مسلم ضرر مادی دارد. زیرا کمتر از ارزش تمام شدن (از کاغذ و چاپ و 
غیره) از راه فروش درامد دارد. شاید بعضی تصور کنند که کار ما شبیه به معامله مرحوم 
«ملانصرالدین» باشد که تخم‌مرغ می‌خرید دانه‌ای دو شاهی. می‌پخت و رنگ می‌کرد و 
قاری کی هد ای با N‏ را کی دید 
معنوی که منظور ماست می‌بریم و آن اينکه عقیدهٌ خود را که ترویج زبان دری و تحکیم 


وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران است رواج می‌دهیم. این زیان را به حساب مصارف وففی 
در راه «ایده‌ال» و هدف ملی خود محسوب می‌داريم. 
برای اطلاعات و توضیحات پیشتر لطفا به تکلمه‌ای منتشر شده در ابتدای کتابهای این بنیاد 
که اضافات و تفاوتهایی با هم دارد توجه فرمایید. 
: دکتر محمود افشار 
آذرماه ۱۳۹ 


نظر واقف دربارة جایزه‌های ادبی - تار یخی 


گراس ۷۸/۸/۴ 

. جوائز - جوائزی که در این موقوفات تعیین ده نیز مانئند سایر اموز آن پیرامون هدف ان 
است: تکمیل وحدت ملی به‌وسيلة زبان فارسی یعنی کتب و رسالات و مقالات و اشعاری که 
در پیرامون این هدف نوشته شود. خواه به زبان فارسی, خواه به زبانهای دیگر. خواه به‌وسیلة 
ایرانیان یا ملل دیگر. خواه در خود ایران. خواه در خارج می‌تواند نامزد دریافت جایزه گردد. 
برای این کار ا یین‌تامه‌ای باید تهیه شود. اجمالا اصول آن را یادداشت می‌کنم. (دنبالٌ مطلب 


نانوشته مانده است). 


حایزه‌های داده شده 

۸ - دکتر نذ براحمد دانشمند هندی, استاد بازنشستۀ دانشگاه علیگره (هندوستان) 
۹ - دکتر غلامحسین یوسفی دانشمند ایرانی. استاد بازنشستۀ دانشگاه فردوسی (مشهد) 
۲۹ - دکتر امین‌عدالمحید بدوی دانشمند مصری. متخصص ادبیات فارسی 


۰ -دکتر سید محمد دبیرسیاقی دانشمند ایرانی 


۰ - دکتر ظهورالدین احمد دانشمند پا کستانی. استاد باز نئستة دانشگاه پنجاب (لاهور) 

۲۱ جان هون نين استاد و رئیس بخش فارسی دانشکده‌های خاوری دانشگاه پکن 
(پکن - چین) 

۲۳ دکتر کمال‌الدبن عینی دانشمند تاجیکستانی» استاد و متخصص اد بيات فارسی (دوشنبه 
- تاجیکستان) 


۴ دکتر منوچهر ستوده دانشمند ابرانی و استاد بازنشستة دانشگاه تهران 


شورای تولبت 
متولیان مقامی رئیس جلس - رئیس دیوان عالی کشور -وزیر فرهنگ (وزیر ا و 
پرورش) - وزیر بهداری (وزیر بهداشت و درمان و اموزش پزشکی) - 
رن دان کا ایا ماران ازل اا( مان واا 
متولیان منصوص دکتر یی مهدوی (جانشین: دکتر منوجهر مر تضوی) ‏ دکتر علیمحمد مر 
(جانشین: دکتر حسین نژادگشتی) ‏ دکتر جواد شيخ الاسلامی - مروز 
افشار -ایرج افشار - مهندس نادر افشار 


هبات مدیره 


دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد اناف ورن هيات مد بره 


حسین دادکر او لوال کر ر و ای ری ۱ 
شورای تولیت 

ایرج رضایی مدیرعامل 

ایرج شکرف نخعی خزانه‌دار 


کر یم اصنهانبان دبیر 


رقبات موقوفه و مصارف آن 
توص 2 ی 


شادروان دکتر محمود افشار در سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ بخش اعظم دارایبی خود را 
بطوری که در وقفنامه‌های بنجگانه نوشته است وقف کرد و جون یکی از هدفهای اساسی او 
انتشار کتابهایی به منظور تحکیم وحدت ملی و تعمیم زبان فارسی بود مجموعهٌ انتشارات ادبی 
و تاریخی را به وجود آورد. 

واقف در سال ۱۳۵۲ به ملاحظةٌ وحدت منظوری که میان کارهای دانشگاه تهران و نیات 
خود دید قسمتی از رقبات موقوفات را به دانشگاه تهران سپرد تا آن مقدار از مقاصد مندرج در 
وقفنامه‌ها که با کارهای دانشگاهی متناسب است براورده شود. 

قسمتی از این رقبات (باغ و ساختمان) به موسسة لفت‌نامة دهخدا اختصاص یافت را 
رهام دا ماه ده ۲۱۷ وف ی ا ب وکر باه موز 
تا تسش داش او ده وا قوش در مال قار کی وان یک از رای 
اف اه ۱۵) است این هر ار ا ا کرو 
شمیران) مستقرند و از ان رقبات به رایگان استفاده می‌کنند. 

جز این. محل کتابخانه‌ای که در مادهٌ ۳٩‏ پیش‌بینی شده است با کتابهای موجود در آن به 
اختیار دانشگاه تهران گذاشته شد که محققان در رشته‌های تاریخی از آن استفاده کنند. 

وضع سی و دو رقبة موقوفات و چگونگی استفاده از هریک از آنها در حال حاضر به شرح 


زیر است: 


الف -در باغ فردوس شمیران 

۱ ساختمان و باغی که برای بهبودستان پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۵ واقف در تا 
۲ ان را با قرارداد برای استفادة رایگان سازمان لغتنامهُ دهخدا به دانشگاه تهران سپرده 
اوو یال ۱۲۶۹ رای و کرات کرد که مس یکر ارما اگ اد 
شود تا با تخریب بنای کهنه. ساختمان جدیدی برای موسسة لختنامة دهخدا و مرکز بین‌المللی 


و زبان فارسی به سرمایة مشترک دانشگاه تهران و موقوفه ایجاد شود. 


۲ ساختمان و باغ (مادُ ششم وقفنامهٌ چهارم) که برای مدرسة ملی علوم اجتماعی و 
اکا مایب تیان و ا ا ترش تاه و ا سس ساسا ان و دصر 
نگاه‌داشتن کتابخانه به رایگان به دانشگاه تهران سپرده است. محل کتابخانه (طبقه اول همین 
یناساس راردا تفه دوا ا شاه هر ان مورد اماد کا خان موه ات 

۳ ساختمان بزرگ مشتمل بر دوازده دستگاه آپارتمان مسکونی و چهاریاب مغازه: درآمد 
حاصل از اجاره دادن آنها به مصارف مشخص شده (مواد ۱۳ تا ۴۸) در وقفنامه می‌رسد. 

۲-ساشتمان «متولی خانه»: همس واقف در ان سکونت دارند: 

۵ ساختمان «تولیت خانه»: طبق موافقت‌نامة واقف در اختیار دفتر مجلهٌ اينده قرار گرفته 
و اکنون یک طبقة آن دفتر موقوفه است. 

۶ دو باب دکان در ساختمان کتابخانه برای اجاره دادن. 

مساحت عرص رقبات واقع در باغ فردوش تجریش جمعاً ۱۰۲۳۹ متر است. 

۷ هجده شماره تلفن (یک شماره در دفتر موقوفات. یک شماره در دفتر مجلهٌ اینده. دو 
شماره در معولین خانهه دو‌شماره دز موسشبه با سا ن ا سی دو شتا ره در موه لعت نامه و 
بقیه در آپارتمانهای اجاره‌ای مورد استفاده است). ۱ 

۸ پنج ساعت و پنجاه و سه دقیقه از مجری المیاه قنات باغ فردوس: به مصرف آپیاری 


باع می رسد 


ب در خیابان آفریقا (جردن) نزدیک تقاطع میرداماد و جردن 

ا سه قطعه زمین متصل به هم به مساحت ۵۸۸۵ متر: و ات لے وة شورای 
تولیت برای ایجاد ساختمان دبستان اختصاص یافت و به وزارت آموزش و پرورش به اجاره 
وا گار دو انی دان وک مود افشا رورا ایرآ ست. 

۲ یک قطعه زمین به مساحت ۰ متر در کنار رقبة پیشین: طبق تصمیم شو رای تولیت 
برای حداف تا مات داتشگاهی اختضاضن بان وج دانشگاه ص امتر کی ر واکذار دوو 
اکنون در حال احداث ساختمان برای ایجاد استخر سرپوشیده و کتابخانه است. 


ج - در مبارک آباد بهشتی (شهرری) 

ازا کی روع به مساحت ۳۸۲۰۷۰ مترمربع که طبق قانون مصوبهة مجلس شورای 
اسلامی به ملکیت و تصرف موقوفات بازگشته فلا در اجارة زارعان صاحب نسق است. اما 
پراساس تصمیم شورای تولیت و عقد فرارداد مقدار ۲۷۰۵۱۴ مترمربع جهت خانه‌سازی برای 
فرهنگیان به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان ری به اجاره واگذار شده و بقیه (بالغ بر 
۶ متر) به حالت پیشین باقی است. 


۲ - یک قطعه باغ به مساحت ۰ متر مربع با حقابة رودخانة کرج طبق 
زافق نامه و اف یاه داكا هران ده دو و ورا سان تشاد داتشهاه هران و تضو زب 
ورا ولت آ کتون مقرو اس داسگاه هران ی ار غریافت مر ات قامات سول :در ان 
به خانه‌سازی برای دانشگاهیان اقدام نماید. 

۳ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۲۰ متر متصل به ان باغ که طبق ماده ۲۱ وقفنامه برای 
گورستان دانشمندان ایرانی و متولیان بود به مناسبت مجاز نبودن دفن در محدود؛ شهری» 


یو زا ولیت موافقت کرده است این رقبه به رقبه ردیف دوم منضم باشد. 


د در برد 
شش دانگ یک قطعه باغ و ساختمان در طرزجان یبلاق مشهور يزد که به اختیار وزارت 
آموزش و پرورش قرار گرفته و دبستان به نام محمد افشار (برادر واقف) در آن ایجاد و تولیت 


آن به همان وزارتخانه واگذار ننا 
مصارف موقو فه 


۱- تألیف, ترجمه و جاپ کتب و رسالات مربوط به لغت و دستور زبان فارسی و 
جغرافیای تاریخی و تاریخ ا و کامل ایران (ماده ۳۵ تا ۲۸ وقفنامه). تا مان حیات 
واقف بانزده جلد انار یافته یو د. 

اک تاه یاو اش ری الاه نو درخ ان سای یا 
مجله برای اهداء رایگان به دانشمندان. و ایرانشناسان و کتابخانه‌های کشورهای مختلف (ماده 
۳ وقفنامة اول و ماده ۴ وقفنامة پنجم). ۱ 

۳-اعطای جوایز هت یشم یی ادان دای وان و ھراو تسد مان با لا ضی باه 
بهترین نویسندگان و شاعران مجلا آینده (مادة ۳۴ وقفنامه). از سال ۱۳۶۸ دادن جایزه آغاز 
9 ان 

۴_اهدای مقداری (حداکثر ۸۱۵ از انتشارات موقوفه به کتابخانه‌های کشور و خارج از 
کشور و دانشمندان ایرانی و ایران‌شناسان خارجی (مادهُ ۲۶ وقفنامه). 


انتشارات و بادداشت واقف 


بادداشت ۳ واقف دربارة تیا مس و هدف اتتتا راخ موقو فه و تکمله‌های آن دربارةه 
نحوه انتشار کتابهایی که درین محمو عه می‌باید به جاب ی هه کا مرحوم 


هميشه به جاپ می رسد تا خوانندگان از هدف و منظور واقف در بنیادگذاری موقوفه و 
گنک ما رف آن: | کاهی ست به دت اورند: 

شورای تولیت. پس از وفات واقف (که خود نخستین متولی بود) مقرر داشت بنیاد 
تفا رسای م امش تا رات رابت دار مرن ها رات سردا تن تقو 
انامه کر ون اسف ۱۳۶۵ ار ویب ورای فلت کات و ورای وی کات 
هیاتی مرکب اژ یک نفر از متولیان منصوص و دو نفر از دانشمندان کشور به انتخاب شورای 
تولیت تعیین شد. 


جایز ه‌های ادبی و تاریحی 


ماد ۲۴ وقفنامة اول - جنانجه درآمد موقوفات به مقدار قابلی افزایش یابد واقف یا 
شورای تولیت می تواند علاوه بر تألیف و ترجمه و چاپ کتب مبلغی از آن را تتخصیص به 
جوایز برای تشویق دانشمندان, دانش‌پژوهان. نویسندگان و شاعران بدهند. بالاخص برای 
ن تسد کان و اغراق در اه ده با دران بابد شرا و تو دان ترا ته رودن 
اشعار و تصنیف قطعات نظم و نثر وطنی و ملی و اجتماعی, طرح اقتراحات و مسابقه‌ها و دادن 
وان رز تفای و ټی ری ود تفه اوه امین رمان ات یا وات 
است که با مشورت دوستان مطلع خود انجام می‌دهد. سپس با هیئت شش نفره است که دو 
سوم از متولیان و یک سوم از هیئت مدیرۂ شرکت مطبوعاتی آینده یا هرکس را که آنها و اینها 
به جایشان معین کنند. مرکب خواهد بود. 

ماده ۵ وقفنامه پنجم - به سبب انحلال شرکت مطبوعاتی آینده انجه در مورد تشخیص 
امور مربوطه بدان جوایز طبق ماده ۲۴ وقفنامة اول مورخ دیماه ۱۳۳۷ به عهده ان شرکت 
محول بوده از میان رفته و انجام آن امور منحصراً به عهدة واقف و سپس شورای تولیت است 
که می‌توانند از اهل بصیرت یاری بخواهند. 


بادداشت 

«حیاتلنفوس» متنی است ارزشمند به زبان فارسی در فلسةه 
اشراق نوشته دانشمندی ازا بادی«ریز» پارس که درسد؛ٌ هفتم هجری 
می‌زیسته و همین پگانه تألیف از قلم او به روز گار برجای مانده 
است. این متن بخوبی گویای آن است که نگارش و گزارش مفاهیم 
و معانی این رشته از دانش انسانی به زبان فارسی تشوار نبوده است 
ونوس آن همات ابا انل مرق کاشانن که رالاعا تن 
به فارسی استوار و زیبا به‌یاد گار برجای گذاشت» خواسته است کتابی 
در فلسفه اشراق برای کسانی که آشنایبی با زبان عربی نداشته‌اند 
اما دلبسته بوده‌اند که مضامین فلسفه را به زبان مادری خود بخوانند 
دستیاب سازد. 

چون موقوفات دکتر محمود افشار برای همگانی شدن و 
کسترش زبان فارسی بنیاد گرفته است و چاپ شدن متنهای زبان 
فارسی یکی از راههای اساسی نگاهبانی زبان و پیشرفت آن 
است» پیشنهاد دانشمند گرامی آقای محمد تقی دانش پژوه را 
به چاپ کردن این متن فلسفی فارسی که قرنها در گوشه و بوتة 
فراموشی مانده بود پذیرفت. ۱ 

بیگمان هرچه ازین گونه متنهای فارسی استوار دیرینه به‌چاپ 
برسد توانائی و نیرومندی زبان فارسی در رشته‌های گونا گون دانش 
پیشتر نموده می‌شود و دانش پژوهان و دانشجویان در هريك از 
رشته‌های دانش بهتر می‌توانند مصطلحات و ترکیباتی را که درین 
متنها به کار رفته است در پژوهشها و نگارشهای کنونی پیاورند و 
بر دامنهٌ وا گانی زبان بیفزایند. 

چون جناب اقای دکتر بحی مهدوی هزینهٌ حروف‌چینی این 
کتاب را پرداخت فرموده‌اند سپاسگزاری از ایشان سخن پایانی این 
پادد‌اشت است. ۱ 


آیرج افشار 


دساچه 


نگارشهای فلسفی» اشراقی به فارسی 

شتا نخستین کسی است که ارش فلسفه را ده زیان فارسی 
در ایرانشهر پس‌از اسالام آغاز کرده است (ایرانیکا ۳: ۱0۴-۹۵). 
سهر وردی شا ید به پیر وی او در نیمه دوم سده سم چندرین دفتر در 
ایرانی به زبان مردم ایران شایسته‌تر است و هرچه دربن باره به زبان 
فارسی نگارش يافته و از روز گاران دور و دراز به دست ما رسیده 
باشد باید به چاپ برسد. 

یکی از این نگارشهای فاسفی بازماندة در زبان فارسی دفتری 
است به نام «حیات‌آلنفوس» نکاشته دانشمندی به نام اسمعیل ریزی 
از سده هفتم. 

ریزی این دفتر را به روش اشراقی به نگارش درا ورده و این 
روش را شيخ شهاب‌الدین بحبی بن حبش بن اميرك سهروردی 
زنحانی شاد گذارده است, شهاب‌الدین در ۵۴۵ در سهر ورد زاده شد 
و به گناه باور داشتن انديشةٌ فرزانگان ایرانی و پونانی در ۵ رجب 
۷ در شهر حلب زندانی شد» و گویا نزديك به پاپان ماه ذح او 
را در آنجا خفه کردند و روز آدینه پایان این ماه از همین سال 
مرده او را از زندان یرون | وردند» کو ند او ی و هشت سالی 


۲ حیات النفوس 


در این جهان بیش نزیست» گوبا این ستم به دستور ملك ظاهر و 
پدرش صلاح‌الدین بر او روا داشته شد (دیباچه شوا کل‌الحور؛ 
چاپ مدراس» ۱۹۵۳ - مقالات شمس تبریزی چاپ ۱۳۲۶۹ فهرست 
نامها) . 

سر گذشت و سروده‌های سهروردی را در پایان اتمام التتمة 
(نسخة نوشتهٌ ابوالحسن على بن موفق متطبب در ۶۸٩‏ به شمارةٌ ۴۵۴ 


(۶۲۴- میان ۶۸۷ و ۶۹۲) در پایان «تعلیق من کتاب منتیخب صوان 
الحکمة» نوشتهٌ ابن الغلام در ۶۹۲ (نسخهٌ لیدن» ش ۱۳۳ گولیوس) 
روناج است . من در تار بخ فلسفه‌ای که بر دیباچه ترجمه نرههالارواح 
شهرزوری نوشته‌ام (ص ۲۳۱) سرچشمه‌های سر گذشت سهروردی 
را یاد کرده‌ام. 

پیرو سهروردی» و گزارندةٌ دفتر او شمس‌الدین محمد 
شهرزوری نیز |نهارا در نزهةالارواح وروضةالافراے (۲۹:۲ ۱۴۳-۱ 
چاپ دکن» 4۷۶) آورده است و فارسی آن در پایان ترجمه مقصود 
علی تبریزی (چاپ نهران ۱۳۶۵ ص ۴۵۴ و پس از آن) آمده 
دانشمند گرامی دکتر حسین نصر هم متن عربی آن را با ترجمة 
فارسی تبریزی در آغاز نگارشهای فارسی سهروردی (چاپ تهران 
۶ ق) آورده است. 


اشراق سهر وردی. 

سهروردی که بنوشته پروفسور داواری در «ابونصرالفارابی 
فی‌الذ کری الالفية لوفاته» (ص ۳۴۶) او را «استاد سوم در فاسفة 
افلاطون و خسروانیها و فهلویها» میتوان خواند نخست رهرو و 
مشائی بوده چندین دفتر به روش آنان ساخت (حکمةالاشراق ۲۵ - 
انواریه ۲۶) سپس روش اشراقی را که ميان دو رشته فرازین و 
فرودین حای گرفته است» بر گربد» وه فرازین را خود او در 


دییاچه ۳ 


المشارع و المطارحات (ص ۵0۴-۵0۲) و التلویحات (ص ۷۴) باد 
می کند و از ان دو سرشت (خمیره) را می‌خواهد: 

یکی سرشت خسروانیها و فهلویان است که به گفتهٌ او جهانگرد 
(سیار) بسطام که همانا ابویزید طیفور است و جوانمرد (فتی) پسا 
(بیضا) که همان حلاج باشد و جهانگردان آمل (ابوالعباس قصاب 
آملی) و خرقان (ابوالحسن خرقانی) آن را دنبال کرده‌اند. او 
آغاز کنندگان این سرشت را چنانکه گرارند گان او پاد کرده‌اند 
زردشت و جاماسب و فرشا و شیر و بوزرجمهر و کیومرث و افربدون 
و کیخسرو می‌داند (حکمةالاشراق ۳0۱ المشارع والمطارحات۵0۲). 

دومی سرشت فیثاغورسی است که خردمندان پونانی مانند 
هرمس و افلاطون و اسقلبیوس و انباذقلس (امپدکلس) گراینده 
به بخت و برخورد (انفاق) و افلاطون و ارسطو آن را داشته‌اند. 

(حکمةالاشراق 0\—- یت و المطارحات ۱ و ۱۵۶ و 
۷۲ و ۴۶۳ و (QO‏ . 

و اخواخمیم يا ذوالنون مصری و جهانگرد (سیار) « شوشتر 

سهل ستری آن را دنبال ۷ (المشارع و المطارحات ۵0۳ _ 
التلويحات ¥۴(. 

سهروردی می گوید حسن بصری و ذوالنون مصری و 
اه وا شک هآ اه دهم و جنید و شبلی از پیامبران اسراثیل 
برترند (پرتونامه ۷۶). 

سهروردی گوبا برخی از دفترهای بازمانده اپران باستان را 
دیده و خوانده بوده, او از خردمندان فارس یاد میکند و میگوید 
پرتو شناسی (حکمت نوری) آنها را در حکمةالاشراق زنده ساختیم 
و آنها جز ماننده گرایان (مشبهه) مجوس هستند و هیچگاه کافر 
نبوده‌اند. او خردمندان را دو دسته می‌داند: 

خدا اندیشان» جستارگران (حکمةالتاله والبحث). (كلمة 
التصوف بند ۵۵ ص ۱۱- انواریه ٩‏ و ۱۲ و ۲۷ - حکمةالاشراق 


۴ حیات‌النفوس 


۱ و .(O‏ 
آمونیوس Ammonis‏ «در آراءالفلاسفة» با د گسو گرافی 
(چاپ اولربخ رودلف ۰۱۹۸۹ ص ۵۲ و ۵۳ و ۵۴) از فیثاغورس 
باد می کند و می گوید که مجوسان چون سخنان او را در نیافته 
بودند به بیراهه (زیغ) رفتند. به نوشته شهرستانی (ملل و نحل» 
چاپ دوم بدران» ۲: ۸۸ و ۲۷۳-۲۷۵) او را دو شاگرد بوده است: 
یکی فلنکس که مرزنوس خوانده می‌شد و به فارس آمد و مردم را 
به اندیشۀ استاد خود خواند و حکمت او بر مجوسی گری مردم افزود. 
دیگری قلانوس بود که به هند رفت و هندوان را به اندیشه‌های 
فیثاغورس فرا خوانده» بدین راهها شد که هندوان روحانیت 

فیثاغورس و فارسیان جسمانیت او را پذیرفته‌اند. 

در دفتر آمونیوس (همانجا) از شا گرد فیثاغورس که فلنجس 
یا مرریوس نام داشت و از المنیوس پا مانخس که به ایران رفت باد 
شده است و فارطوس که همان زردشت باشد به شا گردی او درامد 
(ص ۵۴). ۱ 

در نوشته ایتیوس (الاراء الطبيعية, چاپ ۱۹۸0 ص ۱۵0 و 

۸ و ۱۲۵) هم از فیثاغورس باد و گفته شده است که او از خدا 
و خرد و جان و اعداد و معادلات و تألیفات و هندسه پاد می کرده 
است. نیز گفته‌هایی دربار اجپد و کلس (انباذ وقلیس) که از افراغنتا 
بود و به چهار اسطقس گرایش داشت» در بر دارد (همانجا ۱۵۴ 
و ۱0۸). 

رازی در اعلام.النبوة (ص ۱۴۶) گفته است مجوسان موزنوش 

شا گرد فیثاغورس را پذبرفته بوده‌اند. 
از نوشته .دایبر در همان الا راءالطبيعة ایتیوس (ص ۸۱۷) 
برمی‌آید که رازی در اعلام النبوة از سه دفتر بهره برده است: 
پندار شناسی ایتیوس و آمونیوس و گفتار پر وکلوس که اندرس 

آن را چاپ گر ده ات 


دیباچه ۵ 


نيك پیداست که شهرستانی سخن خود را مانند رازی از 
ارقو کر نة اه دار کر کت ارش الا راءا لته اشوس 
(ص ۸۱۷) آنچه را شهرستانی در ملل و نحل از ایتیوس بهره برده 
است ( از روی چاپ کیورتن) نشان داده است. 

آمونیوس (ص ۵0 و )٩۱‏ می‌نویس سخن فیثاغورس از روی 
پندار نیست بلکه هم از روی | گاهی روحانی است که او از جهانها 
و که تن اوه ده اس 

اینجا است که شهرستانی (۲: ۷۸) می‌نوبسد: او جهانهای 
برین را با حس و حدس دریافته است. 

آمونیوس (ص ۴۸) می‌نوبسد که به گفتهٌ انکسپمانس حق 
دوتا است: یکی سراسر نور و روشنی» دوم تاریکی است» ولی حکمت 
بیش از یکی نیست. رازی در اعلام النبوة (ص ۱۴۳) نیز همین را 
اورده است. ۱ 

پس سرچشمهٌ سخنان رازی به مانند گفته‌ها شهرستانی همین 
دفتر آمونیوس بو ده ایا 

اندیشه سهروردی‌را می‌توان به‌پندارهای صابتّیان که شهرستانی 
در الملل و التحل (آغاز جز و دوم) OS‏ کا اش نرديك 
دالت 

پندار او بیشتر به پندار پلوتینوس که خود شیفته فلسفه ایرانی 
و هندی بوده است نزدیك است (فلسفه پلوتینوس از برهیه ص ۱۱۵) 
و فرفوربوس در سر گذشت او از اینگونه گرایش او به این دو 
فاسنهٌ خاوری در روز گار گردیانوس امپراطور و از یگانه شدن با 
خداوند بزرگی و فرشتگان از رهگذر عرفانی که در افسانه و راز 
آپلون آمده است یاد کرده است (زند گی پلوتینوس از فرفوربوس 
(۲۲) از بریسون ص ۷۷ و ۳۷۲) اینگونه انديشه با پندار سهروردی 
به ویژه به آنچه در ائولوجیای منسوب به او آمده است مانند گی 
دارد» همچون«خلع» او از بدن که در اثولوجیا (عبدالررحمن بدوی: 


۶ حیاتالنفوس 


افلوطین عندالعرب» ص ۱۲۲) یاد شده و در «انتادیانه بهر »» 
بند ۸0۴ (ترجمه فارسی ۶۳۹:۱ - ترجمهُ: انگلیسی آرمسترونگگ 
۴ ۶ ترجمهً فرانسوی برهیه ۴: ۰۲۱۶ ترجمهً عربی فواد زکریا و 
سلیم سالم ۲۲۳) دیده می‌شود. او در این «خلع» پا «خلسه» با 
خود سخن می گوید» مگر این که او این گونه گفتار درونی با خود 
را به نوشتهٌ همان دو ترجمه انگلیسی و فرانسوی در انتّاد جز پکبار 
ندارد. او در این گونه گفتار مانند فیلون بهودی است» مگر اینکه 
وی در سخنان خود چندین بار همانند این گونه گفتگوی درونی را 
اورده است. 

سهروردی در تلوبحات (ص ۱۱۲) از این گونه «خلع» پاد 
کرده و آن را از افلاطون و ریثه آن را از پهلویان (فهلوبون) 
دانسته است» به نوشته هنری کربین سهروردی نزدیك به پایان مشرع 
ششم علم دوم مشارع و مطارحات هم از این «خلع» باد کرده است. 

یکی از وی گیهای سهروردی نیایش ستارگان است و من در 
گفتار خود سخنان و اشارات او را آورده‌ام. ستايش خورشید هم یکی 
از انها است (آرام نامه» ص ۰۴ و می‌بينيم که در آراء الفلاسفه 
آمونیوس (ص ۶0 و ۱۸۳) ستایش آفتاب آمده است و این روش 
هندی است و در ملل و نحل شهرستانی (۲: ۲۷۴) هم با افزوده‌هاثی 
دیده میشود و اینها جز آنستکه در آرام نامه آورده‌ام. ستاش 
هورخش سهروردی در الواح عمادیه (بند ٩۲‏ عربی و فارسی ‏ 
ص ۱۸ دیباچۀ سه رساله سهروردی) یاد شده است. در آراء آمونیوس 
۱ کاش رودلف) آمده است ۱ که ابن راوندی در زمرد و ماتربدی 
در توحید از آن | گاهند (ص ۱۸۵). 

نیایش ستار گان در یونان نیز روایی داشته و سقراط نماز 
آفتاب بجای میا ورد که افلاطون در مهمانی از آن یاد کرده است 
(بند 22D‏ ( ردسی‌ها آفتاب را بزرگوار مید‌انستند» در روز گار 
پلوتینوس رومی‌ها آفتاب را می‌پرستیدند (انتاد ۴ ۳۵ که در 


دیباچه ۷ 


اژولوجیا نیست ‏ ترجمه: آره‌سترونگک ۴: ۲۲۵ حاشیه» برهیه 
۴ فوژاد ز کربا و سلیم سالم ۰۲۵۶ فارسی ۵۶۲). 

۱ باری» پونانیان اندیشه فلسفی علمی و عملی داشته‌اند و ایرانیان 
اندیشةٌ اشراقی و سیاسی و اخلاقی» ایرانیان پس‌از اسللام اندیشه‌های 
خود را نخست به زبان عربی به مردم نشان داده‌اند و همین دوانديشه 
است که به سهروردی رسیده و او انها را در فلسفه خویش 
اق ان 
پندارهای سهروردی هه و که و از منطق 
یی و انس سرا انا لس ات ی نهد اا 
تب تبصرةٌ ساوی». ص ۲۵) روش سهروردی در طبیعی هم 

گواهی نوشته‌هایش ارسطوئی است. اما او در الهی راء » «یگری 
رفته است. 

چنانکه دیده‌ایم» سهروردی از چندین عارف E‏ دپرینه پاد 
کر دة و آنها را دارای سرشت اشراقی ابرانی يا پونانی دانسته‌است. 
پس سهروردی گرایش صوفیانه هم دارد» به نوشتۀ ابراهیم مدکور 
(الفلسفةالاسلامية) مانند پلوتینوس (التساعية الرابعة لافلوطينوس 
فی النفس ترجمه زکریا و سلیم سالم ص ۵0) . 

سهروردی تصوف را از فارایی گرفته ات به نت مد کور 
تصوف این فیلسوف نظری و تأملی درونی است و نتیجهٌ دراست و 
جستجو (تاریخ فلسفه, ۴۸-۳۵) و ریشه آن را در نفس ارسطو 
(۳ ف ۱۷ ترجمه آلمانی و پلی تایلر ۲عانع۲ ۷۷ ۶۲ و ۱۴۸ و 
ترجمه فرانسوی |. باربوتین 82۳000 .۴ و ترجمه عربی چاپ 
عبدالرحمن بدوی ص ۷۸) می‌بینیم. در اخلاق نیکوماخوس ك 
0 ف ۸ بند 0 1178 (ترجمه عربی کهن ص ۳۵۳ و ترجمهً عربی 
لطفی سید ۲: ۳۶۳۳۵۸ و ترجمه آلمانی فرانس دیرلمایر 
۳۲ ص ۲۳۴ و ترجمه فرانسوی تریکو. ص ۵۱۷) هم 
اشارتی بدان هست و ریشثه آن همان پیوستگی یا کشش (اتصال و 


۸ حیات‌النفوس 


جذب) است که | کستاسیس اسکندرانی باشد (مد کور» همانجا ۴۶). 
در اراء مدینه فاضله (ترجمه ا والتس. ص ۲0۵0 و۳99 نت 
از ان یادی شده است. 

این بود رشته فرازین فلسفه اشراقی رشته فرودین فلسفه 
اشراقی را در ات هنری 3 رفن و دیخران می‌نو انیم بخو انیم» 
که از گزارندگان نگارشهای سهروردی» مانند قطب شیرازی و 
شهرزوری و جلال‌الدین محمد دوانی و غیات‌الدین منصور شیرازی 
اغاز می‌شود و می‌رسد تا به دانشمندانی در هند و اپران که تا سده 
چهاردهم 1 را دنبال گرده‌اند و رشتها بست که سری دراز دارد و 
من در دیباچه البلغة قطب اهری در این‌باره پژوهش بیشتری کرده‌ام. 

حیاتالنفوس ساخته و پرداخته اسماعیل فرزند محمد ریزی 
است و در آن گزارش سه فن امده ات 
منطق (از بر کی ۱ ص ۱۷) به روش فیلسوفان و مشائیان 
پونانی. ۱ ۱ 
۲- طبیعی (از برگ ۶4 ص ۱۲۹) آنهم به روش رهروان 
پونانی. ۱ 

۳ الهی (بر گک ۱۷۱ تا ۷۲۱۲ ص ۵۳۵-۳۵۴) که درست مانند 
تلویحات و مشارع و مطارحات سهروردی است. 

نگارنده آن را به نام پوسف شاه پسر الب‌ارسلان ارغون پسر 
هزار اسب اتابك لرستان بزر گ در شهر ایذه در سالهای فرمانروایی 
او (۶۷۳ تا ۶۸۷) ساخته است. 

سر گذشت این پادشاه در معجم الانساب و الاسرات زمباور 
(ص ۶۵۲ ترجمة عربی) و تاريخ الدول الاسلامیه احمد سعید سلیمان 
(ص ۳۶۸) و طبقات سلاطین اسلام ترجمه عباس اقبال (ص ۱۷۹ 
و دائرةالمعارف اسلامی (فرانسه ۵: ۸۲۳) هست. در دیباچه 
«نحفه در اخلاق» که من چاپ کرده‌ام (ص ۱۲) نام احمدین یوسف 
شاه (۱۷/۳۳-۶۹۶) دیده شده. 


دیباچه ۵ 


ریزی برای همین اتابك پوسف شاه در نخستین گفتگویی 
که با وی کرده و او را شیفتۀ اندیشه آن فلسفی دیده بود «رساله 
نصرتیه» را ساخته است و سپس چون او را شیفته‌تر می‌باید به‌نگارش 
حیاتالنفوس پرداخته است. 

شادروان سعید نفیسی در تاریخ نظم و نثر در ایران (ص ۱۵0) 
سبت نگارنده را تبریزی (بجای ریزی) آورده و نوشته‌های او را 
در «رساله نصیریه» و حیاة‌النفس نامیده است. 


نامهای فیلسوفان که ریزی درحیاتالنفوس باکر ده‌چنین‌است: 

اب شیخ رئیس (۱0۴ر» ۱۲۲ر» ۱۲۳ز ۱۲۴زر» ۱۷۴ر ۲۵۴ 
آوردن نموداری از اندیشه او: ۲۶۳ ر پ). ‏ 

۲ شیخ شهاب‌الدین مقتول (۱۹۵ پ. ۲۵۱ر» ۲۳۳ر» ۳۵۱ر 
۲ر» حکمت اشراق او» ۳۵۱ر). 

۳ آثیرالدین ابهری (۲۳۱ر). 

۴- ابوالبر کات بغدادی (۱۴۷ر). 

۵ شیخ بهاءالدین (۱۲۳ر) که شناخته نمیشود شاید بها اف 
محمد طبری هم زمان این هبل بغدادی شا ده ابوالبر کات بغدادی 
باشد که در صوان الحکمة (ص ۲۸۷ چاپ عبدالرحمن بدوی» و ش 
۳ چاپ دنلپ) از او یاد شده است. 

۶ب همچنین «دربند» (۲۵۱ر). 

۷ از خودش «مسود اوراق» و «اين ضعیف» باد می کند 
(۲۵۹ر» 0۵ر( . 

باید دانست که دانشمندی گمنام از روی این دفتر و کتابهای 
اخلاق ناصری و گوهر مراد لاهیجی کتاب «رایات عالیات» را در 
و 
بریتانیا آن را شناسانده و گفته است که نام مولف چون در آن پشت 
نوبسی شده بوده» نمی‌توان خواند و دیباچه‌ای هم ندارد. 


۱0 حیات النغوس 


در کتابخانه مر کزی دای ام نهران دفتری به نام «حیات س 
النفوس» هست از لطف‌الله فارسی در کلام به فارسی از سده سیزدهم 
به نام منوچهرخان معتمدالدوله که در روز گار محمد شاه قاجار 
نگاشته شده است (منزوی ٩۳۹‏ - فهرست دانشگاه ۴۱۲ (۳: ۵۷۴) 
در ۵۱ بر گک) 


گرارشگران فلسفهة اشراقی به زبان فارسی 

ریزی یکی از کسانی است که فلسفه اشراقی را به فارسی 
تاه اسفتو متا رب ری هی ام شیم که ی کاس 
پازیده‌اند: 

۱- ودود ثبر‌بزی از سده دهم ک3 سال 0 در حکمهالاشراق 
حاشیه نوشت (اسلام ایرانی از هنری کربین ۴: ۳۳۵). 

۲ب محمد شریف نظام‌الدین احمدین الهبروی بخشی از 
حکمةالاشراق را به فارسی گرارش کرده (سده دهم) و آن را در 
5ر تا ده اس 

(چاپ آقای حسین ضیائی. تهران» ۱۳۸۸ - دیباچه هنری 
کربین بر حکمةالاشراق به فرانسه ص .)۵٩‏ 

در اینجا باید به این گفته بپردازم که درطبقات | کبری (۱۵0۲) 
از نظام‌الدین احمدین محمد مقیم هروی در گذشتۀ ۱۵۵۳ و در 
فهرست گنج بخش منزوی از سیف‌الله بن خواجه محمد مقیم هروی 
یاد شده و احمد منزی‌و در فهرست نسخه‌های خطی از محمد شریف 
و آینه گیتی نمای او یاد کرده است و من نمی‌دانم آیا این کسان 
همان عحمد شریف. گرارشگر انواربه‌اند یا کسانی دیگنرند. 
می‌توان در این زمینه‌ها به فهرستهای استوری (۱: ۴۳۳۳) و اته 
(۲۲۵) وریر )٩0۶(‏ وایوانف (۱۱۵) ومحمود شیرانی (۴۳و۶۴ع) 
لحر دست. ۰ 


۳ نجم‌الدین حاجی محمود تنبریزی نیز از فارسی نویسان 


دییاچه ۱۱ 


فلسفه اشراقی است ری ۳ ی درو ۱23 ایرانی 
از همو ۴: ۳۳۵). 

۴ فرزانه بهرام پسر فرشاد که در ۱0۴۸ می‌زیست و ترجمه‌ای 
از حکمةالاشراق دارد (همان دیباچۀ هنری کربین ۶۱). 


نسخه‌های حیاتالنفوس 


متن «حیات‌النفوس» از روی نسخه کتایخانه مر کزی و مر کز 
ااه واناد هران ت ( فار ۱۵۲۵8 که کین بای بز خان 
آن را روز پنجشنبه ٩‏ ج ۱۵۵0/۲ در شهر احمد آ باد (هند) به خط 
سخ نوشته است اماده شده و این س دارای ۳۱۳ بر کے به انذازه 
وزیری و هر صفحه‌ای از آن در ۱۵۹ سطر و وقف کربلائی آقا بابا 
دردق ۱۷۲۶۲ است. 

از بخشی از .۱۳۹۳ 7 چهارم 
از محموعه‌ایست به شماره ۱۳۲۹ در فهرست افای استادی به شماره 
۵۹ در ۳۶ برک به خط نستعلیق سدهٌ دوازدهم که از باب دوم الهیات 
مشتمل بر شش قسم و مقدمه آغاز می‌شود و برابر است با بر گی‌های 
۸ پ تا ۲۶۲ نسخهٌ دانشگاه و به ميان فصل پنجم در بیان معنی 
تعقل پایان می گیرد. ۱ 

و چون دریافته‌ام که این نسخه نگارش دیگری است از متن 
جز نسخه دانشگاه تنها چند مورد بدان نگریسته‌ام. 

نانک کت کو هر از ین دفتر هست: 

انت نو شته محمد حسین شاه بادی در ۱0۷۶ که ایوانف در 
فهرست خود برای کتابخانۀ انجمن آسیایی بنگال به انگلیسی 
(۴۶۴:۱ ش ۱۳۹۳) آن را شناسانده است و آن بمانند نسخه آصفیه 
دوفن دوم و سوم را در بر دارد. ۱ 

۲ نسخه اصفیه که دارای دوفن ۲ و ۳ است (فهرست | نجا 
۳ ۲ ش ۳۷۵) در فهرست انجا (۴: ۱۲۶) از نسخه نوشتۀ ۱۲۴۲ 


۱۲ حیات‌النفوس 


هم یاد می‌شود و اقای احمد منزوی (فهرست نسخه‌های خطی 
ص ۱۵۱۲) از آن نام برده و «نفوس‌الحیات» نامیده است. 

ای که کی که د اویش تدای مسا 
تا شاید کم و کاستی نسخهٌ دانشگاه را با انها پر کنم. 

در پایان سخن از استاد بزر گوارم جناب آقای دکتر بحیی 
مهدوی و دوستان دانشمندم آقایان دکتر جعفر شهیدی و دکتر جواد 
شیخالاسلامی که اجازه فرمودند این دفتر در رشته انتشارات موقوفة 
ادرو ان د کر مو د افشار. که هت و که اسا را وی عفر هیک 
این وران فاریی کرنه اس ساب رتاو اروس کرام 
آقای محمدرسول دربا گشت که برای آماده شدن آن برای چاپ رنجی 
بردند و از دیگر دوستان که در خاب آن کمك شایان کردند همچنین 
از داشستهان. میم افایان وا استا هنشت کا بر اطا 
که عکس سخهٌ قم را در اختیار بنده گذارده‌اند کال سیاسگزاری 
را دارم. ۱ 


محمد‌ثفی دانش پر وه 
خرداد ,۱۳۶۹ 
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د9 صفحه اول 5 دوم سره خطی 


وقول الیو عادت صان ود متى نم وج 
وی دزن ارمونها بل باربیمت عضاو نن ودره 
دراشای کت وایشتالاتفاه نصا( 
کم طت اع مچ مرن دان اح 
بصم لر تادر ا 


۱ 


۳ 
ايت غاچ ان تین 


ۇچۇق . پشمالن‌کاف + ساطاد ماه اسر حط 
ا ان با اوه اپ تراسا 
ر ر سا هتا وخ جد یی 
اس 2 :ب نت ماد موز ایی‌موا اوی 
وکت رمع ان مین زغم ببهعنی وت داد الد 
ادنم راردا 3 بریه اکت 
یال اجب 2 م6 
را نراد تج رټ وتات ی 
اجان و انايد خغ ەناناد رر 
وزات لاى. تاران چاو 
ی جارات رسف 
ره ہی كمون م انود داص 
نب یجان ایس 


ریا 


فآ رعو زیر وہ اد یروت .وس 
پو ركبا اعا ردا عر نات ناکد و انرک 2 
وافتطاع جیبد ار بوچ چابان درد یغاد 
دربا نتا انزد راب د ۵ اکلہ جنوک زک 
درلعضوچ لی تاجرد خلم رکد وود راھد | 
E (۹‏ داد وی موانمدچررمافی 
احق یورتم بارج انر e‏ 
انم ر موادت ودک ایو : شحر < E‏ 


و N. lees‏ 2 
دسم مه -نجرژت ر چن : د دار شوخان 


INE‏ انت بت تور ید امار تیار سطعاشن 
همان نات ارس د دآذهة RES‏ شف یکر 97 
تررتبرخل برد ومز a ES‏ 
حرو دارسا رتری‌تجا ماودد عد مرت 
ص‌دسنق ی میج مچ برچ د ندر 
برخم برن ن مط جوا سر چن چم مر تا جدوکنه 
ا فیرسلکخلم. ردد زحي وداد 
ا مر Ey‏ موه نرد خسو یولتاضاً 
درعرد (زاترړیرفوعی مباید پیرتوا رین 


کمالات سوان‌رسید مجر کرد دار E a‏ 


:دادر یب خا یکرم ل کرد 
وتا دتاری سردو پلز: E‏ 3 


نیرید ویر وصیت: 


O فقو‎ 


تا رن رد زر جم لاف دروخ اد روت 
ي ریچ اباد ر ای 

اتاج ای لین 

او شاج 


سپاس بی قياس حصرت واجب الوجودی را سزد» که وجود 
هر موجودی فیض جود آوست» وجود هر جوادی مستفاد « از وجود 
او. قیومی که قیام ماهیات به سر مدنت ذات اوست» و دیومی که 
دوام مبدعات به ابدیت صفات او. موجودی که سیب ایحاد اشیاء 
علم و اراده اوست» مبدعی که موجب نظام موجودات کمال قدرت 
او. حکیمی که تخالف استعداد مواد» متمم تکامل انواع کردن, نشان 
رآفت و رحمت اوست؛ و علیمی که ذوات نفوس کامله را مکمل 
اشخاص مستکمله ساختن» از بدایم حکمت او؛ رحیمی که اکمل آن 
واوا و سین حبص ای ی له منم سارت 
نمودن نشان هداد بت اوست؛ و لطیفی که مواظب بودن برای متابعت 
نتیجة لطف بی‌نهایت اوست» صلوات‌الله علیه و آله و اصحابه. 

اما بعد چنین گوید موّلف این کتاب اسمعیل بن محمد الریزی 
که بدان هنگام که بعضی از کمالات حقیقی خود را در حللاء وطن 
و دوری از مولد تصور کردم. چه با وجود اقامت در اوطان» و 
ما تسا اھات واا وا ا ها ا یات 
از لذات طبیعی که سبب [۲ر] وصول کمال حقیقی و سعادت اصلی 
آن بود متعذر می‌نموده؛ روی در سفر نهادم» و زمام اختبار به دست 
قضا و قدر دادم. 

در اثنای حر کت و انتقال اتفاق ملاقات پادشاه صاحب ری 


۱۸ حیات‌النفوس 


حکیم فطنت» شجاع طبع» عفیف خصات, عادل نهاد» عالی .همت: 
نصرةالدنیا والدین» معين الحق و عون‌المسلمین» خرو ملوك پناه. 
فروزنده دیهیم و بار گاهء پاری دهندهٌ نوامیس حق, پیدا کنندهٌ طریق 
صدق» وارث ملك کیان سلطان ایران اعظم اتابك یوسف‌شاه ابن 
آلب‌ارسلان ارغون, خلدالله سلطانه, و علافیالخافقین شأّنه» افتاد. 

و در مجلس اول تلفظ به بعضی کلمات مشتمل بر تنبیهات مطابق 
و تذکرات موافق مجرد از شوائّب رباء و تکلف» و معرا از سمت 
رعونت تعسف دست داد. اصغاء آن سخنان به‌سمع رضا کرد و تمامت 
معانی در حیز ضبط آورد. ۱ ۱ 

| گرچه قراین حال و استماع امثال آن مثال دلیل واضح و 
برهان لايح بر کمال استعداد وجودت فطانت او می‌نمود؛ لیکن چون 
در اول غلوای جوانی و نوباوةٌ کامرانی بود» وثوق اعتماد تمام بدان 
نبود. هم بدان نزدیکی به‌سبب تصور اختلاف مقاصد و تباین آراء و 
عقابد اتفاق مفارقت افتاد. ۱ 

لیکن چون مناسبت اصلی که باعث برشوق از طرفین» و محبت 
عزپزی که موجب میل از جانبین بود» در اصل فطرت و بدوجبلت 
راسخ و متمکن بود؛ در زمان غیبت بیشتر [۲پ] اوقات شمایل و 
خصایل صفاتش که اکتساب مکارم اخلاق و اقتناء فنون فضایل به 
تذکر و تحفظ آن میسر و حاصل بود مشاهده می‌کردم. و اگرچه 
به‌ظاهر از حالش آ گاه نبودم» اما به اندرون مشتاق و همراه بودم. 

تا دیگر بار بعداز تشوق بسیار و نزاع به جانب بغداد اتفاق و 

اجتماع افتاد. بحسب آنچه در ناصیهٌ مبار کش تباشیر یمن و اقبال 
پیدا بود» از خاطر منیرش ینابیم علم و حکمت هویدا می‌نمود. به‌ازاء 
آنچه در مدارج سلطنت این عالم در جهانداری بدیل و عوض نداشت» 
در معارج کمالات اصلی و مراتب قدسی نظیر و مانند نداشت. قوت 
اقتباس انوار حقیقی در او به کمال» و شوق وصول به معارف یقینی در 
امهالا ال فلت سین ال فال راو ال راوس رم 
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علمی و عملی را طالب. قوت ادرا کش به مرتبه‌ای که زبان از تقربر 
ان قاصرء و حسن مقالش به درجه‌ای که بیان در تصوبر آن متحیر. 

چون حال برین وجه دیدم» محبت الهی باعث آمد بر تأمل 
بر کیفیت اخراج آن کمالات حقیقی و سعادات اصلی که درو به‌قوت 
یافتم» تا به‌فعل آید» وجهی لایق‌تر و سببی موافق‌تر از ان ندانستم که 
نفس پاك و دل روشن نهادش از قواعد حکمت که سبب حیات ابدی 
و بقای سرمدی بود آ گاه شود. 

بدین تصور مختصری مشتمل بر قواعد دو قسم حکمت یعنی 
علمی و عملی» منسوب به‌القاب علیه, موسوم به‌رسالت [۳ ر ] نصر تیه 
ساختم. چون به محل عرض رسید» مقبول افتاد» ارتباطی که بود 
زیاده گشت» تعلقی که بود مضاعف شد. در اثناه آن احوال روی به 
او کا وا ی وا رفاقتی که در حساب نبود به 
عير اختیار دست داد. آن مختصر با انکه در راه بود» بیشتر اوقات به 
نظم مصالح مملکت و ضبط احوال سلطنت مشغول بود» به‌مدت چهل 
روز برخواند» چنانکه در تحقیق مسایل از آن هیچ باحث فرو نماند. 

بعداز آن داعیةٌ شوقش مضاعف گشت» و وسیل طلبش درح رکت 
آمد» چه تصور آن مسائل که مختصرمن کور برآن‌مشتمل بود» به‌نست 
باجودت استعداد و فریحت وقادش کافی نبود» استدعای تألیف ات 
دپگر بود مشتمل بر تمامت مقاصد حکمی و اثبات مطالب علمی بر 
وجهی که هیچ از ابحاث متقدمان و تصرفات متأخران از آن کارت 
E‏ التماس مقارن انقیاد افتاد» و این کتاب را بر سه فن 
بنیاد نهاد. . 

فن اول 
در بیان قو اعد منطق که و اجب بود باحث را در تبیین مقاصد. 
فن دوم > 
بر اثبات مسائل علم طبیعی که ضروری بود محصل را در تأسیس 
اکثر قو اعد. 


فن سيوم 
در تحقیق مطالب علم الهی که لابد بود محقق رادر اتبات عقائد. 
و از برای دو فائده به زبان فارسی آورد: يك فائده خاص» و 
دیگر عام. ۱ 

اما فاقتم‌خان انکهچون باهفاه اخظ اتاباک: معط وا نز 
سلطانه [۳پ] میلی تمام و رغبتی صادق به زبان فارسی بود» واجب 
نمود بدان زبان | وردن, تا موافق خاطر روشن و طبع پاك او بود. 

و اما فایدء عام آنکه بیشتر مردم را تصور چنان بود که هر کس 
که زبان عربی نذاند تحصیل علم او را محال بود» و به‌سبب این ظن 
در یا دنله دارند» از دریافتن کف که سب حیات باقی و شعاد 
ابدی‌بود محروم‌مانند» و با وجود (؟) اندیشه نکنند که علوم حقیقی که 
غبارت وف از معرقت.وات,باری‌تعالی» ودل ات او انمکام 
محکم او به‌نست به‌اختلاف اوقات و تغیر لغات متبدل نشود. وچون 
کتابی چنین مبسوط مشتمل بر تحصیل مسائل مضبوط میان مردم فاش 
رغبتی زیاده پیدا گردد. و ا گر به‌چشم انصاف مجرد از میل و اعتساف 
کس چندین مسائل نپرداخت» و به زبان فارسی نظیر این کتاب هیچ 
مصنف نساخت و آنرا حبات‌النفوس‌نام گردانید» به کرم فیاض الهی 
و فیض نعم نامتناهی چنانست که به‌تلقی قبول مقبول افتد» و به‌نموط 


فن اول 
در بیان قو اعد منطق 


فن اول 


در بیان قو اعد منطق که و اجب بود باحث را در تبیین [۴ر ] 
مقاصد» و آن مشتمل بر مقدمه و چند قاعده. 


معلمه 


چون كمال انسان به‌تحصیل علومست و علوم پا تصور بود يا 
تصدیق. و تصور حاصل | وردن معنی بود درخاطر بیآنکه حکم براو 
کنند» چنانکه صورت آسمان در خاطرء یا تصدیق چنانکه حکم براو 
کت که گر گس 

وبی‌شاك انسان‌را در اول آفرینش خالی ازهمعلومآفریده‌انده 
اما قوت قبول آن‌اورا ارزانی داشته, ومعلوم‌است که همه علوم بدیهی 
نیست» و اگرنه فرق میان مردمان در دانشها نبودی» و کسبی نیز نیست» 
و اگرنه دور پا تسلسل لازم آمدی. بل بعضی بدیهی بود» و بعضی 
کسبی. واین بعضی کسبی جز به‌فکر» که عبارت بود ازترتیب چیزهای 
دانسته تا برسد به چیزی نادانسته» حاصل نمی‌شود. و این فکر گاه 
بود که صواب آیده و گاه بود که خطا افتد. و قوت بشری از تمیز 
کردن میان ضواب و خطا عاجز» پس حاجتمند شدند مردمان به قانونی 
کلی که بدان قانون فکر صواب از خطا باز دانند» و آن قانون منطق 
بود. و تعریف آن بدان کرده‌اند که التی قانونی است که نگاهداشتن 
آن نگاهداره فکر را از غلط. 


سال اگر گویند که منطق یا بدیهی بود» یا کسبی. اگر بدیهی 
بود» حاجت به آموختن آن نبود. و اگر کسبی بود محتاج بود به 
منطقی دیگر و دور یا تسلسل لازم آید. 

جواب گوئیم که بعضی از منطق بدیهی است» و بعضی کسبی. و 
این بعضی کسبی از آن بعضی بدیهی به بدیهت حاصل می‌شود 
[ ۴پ] و بدین اعتبار هیچ از آن دو محال لازم نیاید. 
سال اگر گویند که بسیار از مردم بی‌آنکه منطق خوانند» علوم 
شمان ا و انا 

جواب گوئیم که این اندك بود و بیشتر مردم آن بود که بدان 
حاجتمند باشند» و مراد از احتیاج به‌منطق اینست. 


قاعدة اول 
در بیان کیفیت احتباج منطقی به بحت در الفاظ: 


چون صناعت منطق متعلق است به بحث در معانی» چه غایت 
علم منطق ان بود که منطقی بداند کیفیت تحصیل تصور نادانسته از 
تصورهایی دانسته» با تصدیق نادانسته از تصدیقهای دانسته. اما چون 
ميان لفظ و معنی تعلق است» و دلیل براین که تعلق است میان لفظ و 
معنی» آنست که شنونده چون لفظی بشنود» آن معنی که از آن فهم 
کند در نفس او پنشیند» و بعداز آن چون معلوم کند که او را معنی 
دیگر غیرآن معنی که ازو فهم کرده بود باشد» و مراد گوینده از آن 
لفط اش فس مین ات ان می اول ان تفس رال کوک و ام 
معتشی دیگر در نضن O‏ پس واجب بود بحث در الفاظ کردن از 

و عادت چنانست که | نچه برساند ذهن را به‌تصور نادانسته, آنرا 
قول شارح خوانند» و آنچه برساند به تصدیق نادانسته, آنرا حجت 
خوانند. و چون تصور به‌طبع مقدم بود بر تصدیق» واجب امد اول 
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بحث در قول شارح مقدم داشتن بر بحث در حجت. و چون بحث در 
قول شارح محتاج [هر | نود به بحت در معانی معر_ده» واجب دود 
بحث در معانی مفرده را مقدم بر بحث قول شارح داشتن. و چون 
بحث در معانی مفرده چنانکه گفتیم متعلق با لفظ بود واجب امد 
بحث در لفظ برهمه مقدم داشتن. 


فصل دوم در بیان دلالت الفاظ 

بدان که دلالت عبارت از حاصل آمدن معنی بود درخاطر. وقتی 
که الفاظ در خاطر آید و آن بالطبم بود» چون دلالت «اح» بر الم 
پا به وضع بود» چون غير آن دلالت. و دلالت به‌وضع برسه گونه 
بو د. 

کی ا و ور ا E‏ 
لفظ به ازاء آن نهاده بود» چون دلالت انسان برحیوان ناطق: 

و دوم دلالت تضمن» و آن دلالت لفظ بود بر جزوی از آن 
معنی که این لفظ به ازاء ان نهاده باشند» چو دلالت انسان بر حیوان 
پا بر ناطق. 

و سیوم دلالت التزام و ان دلالت لفظ بود برمعنی که آن معنی 
خارج بود از آن معنی که ین لفظ به ازاء آن نهاده باشند» چون 
دلالت انسان برقوت قبول صنعت کات 

و لفظی که به‌مطابقه دلالت برمعنی کند یا مر کب بود» یعنی از 
هر جزوی از او مراد جزوی از معنی بود» همچون حبوان ناطق؛ با 
مفرد» یعنی از هر جزویی ازو مراد جزوبی از معنی نبود» همچون 
زید. 

و مفرد یا در نفس خود بی‌آنکه پا لفظی دیگر فراهم آوری 
دلالتش بر معنی نبود» و ا «ادات» کو چنانکه در پارسی 
گوبی «از» و «بر». با دلالتش برمعنی بود» [و۵پ | چون دلالتش 


۳۶ حیات‌النفوس 


برمعنی بود» با دلالتش بر زمان آن معنی نیز بود» و آنرا « کلمه» 
خوانند» چون «بزد و بیامد». و یا دلالتش بر زمان آن معنی نود 
و آنرا «اسم» خوانند» چنانکه گوئی: «آسمان و زمین». 

و اسم معنی او پا یکی بود» یا پیشتر از یکی. و اگر یکی بود 
پا در يك شخصی بود و بس» وانراعلم خوانند» چون زید» یا در بیشتر 
از يك شخص. 

و آنچه در بیشتر از يك شخص بود» یا در همه یکسان بود 
چون انسان» و آن را متواطی خوانند» یا یکسان نبود» بل در بعضی 
قوی تر بود که در بعضی» چون اییض, که در برف این معنی بیشتر 
بود که در عاج» و انرا مشکك خوانند. 

و اگر بیشتر از یکی بود» یا همه در وضع متساوی باشند» و 
آترا مشترلك خوانند» چون غین یا متساوی نباشند, بل به ازاء بعضی 
نهاده باشند, و نقل کنند به‌بعضی دیگر» چون اسد که به‌ازاء حیوان 
هءشهور نهاده‌اند» و بر مرد شجاع نیز اطلاق کنند. 

و این‌چنین لفظ را نست با آنچه به ازاء آن نهاده‌اند حقیقت 
خوانند و به نسبت با آنچه بدو نقل کنند مجاز. 

و هر لفظی که در معنی با لفظی دیگر موافق بود» آن را مرادف 
خوانند. چون اسد و لیث. و اگر موافق نبود» مباین» چون انسان 
و فرس. ۱ 

و اما لفظ مر کب, پا تام بود» و تام آن بود که سخن بدان تمام 
شود چنانکه گوئی زید کاتبست» پا تام نبود» و آن دو گونه بود: یکی 
را مر کب تقییدی گویند» چنانکه گویی: حیوان ناطق» و يك لفظ . 
قایم مقام آن ایستد؛ و دیگر را [ءر] مر کب ناقص, چنانکه مر کب 
از الت (ادات) و اسم بود. چنانکه گوبند: «زید در» با از آلت 
(ادات) و فعل» چنانکه گویند: «یزد بر». 
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قاعدةٌ دوم 
در بیان معانی مفرده» و آن هفت فصل بود. 


فصل اول در بیان معنی کلی و جزئی. 

هرمعنی که در خاطر آید» یا در آن معنی شر کت تصور نتوان 
کرد» چون معنی زید» و آنرا جزئی حقیقی خوانند. با شر کت تصور 
توان کرد. چون معنی انسان» و انرا کلی خوانند. و آن لفظ که 
به‌ازاء ان معنی کلی نهاده‌اند آنرا نیز کلی خوانند بالعرض. 

و کلی باشد که بودنش در خارج محال بود» چون شريك الله 
سبحانه و تعالی؛ و باشد که بودنش محال نبود» اما نیابند در خارج» 
چون عنقاء یا بيابند. و آنچه پيابند» یا یکی بود یا بیشتر از یکی. و 
آنچه یکی بود» با متناهی بود» همچو سار کان یا متناهی نو د» 
همچون نفوس انسان. 

و همچنانکه لفظ جزئی گویند و مراد جزئی حقیقی بود لفظ 
جزئی گویند و مراد معنی مفرد بود که در تحت کلی افتاده بود و 
باین اعتبار آن معنی را جزئی اضافی گویند» همچون انسان و حیوان 
و جسم نامی و جسم. والله‌اعلم. 


فصل دوم دربیان نست کلیات با یکدیگر. 


هر دو معنی را که بر هرچیزی که هریکی از آن دو صادق 
بود آن دیگر صادق بود» متساویان خوانند» چون انسان و ناطق. 
هردومعنی را که بر هرچه یکی از آن دو صادق بود آن‌دیگر صادق 
بود بی عکس [۶پ]» آن يك را خاص خوانند» و آن دیگر 
را عام» چون انسان و حیوان» و هر دو معنی را که برهر بعضی از 
آنکه یکی صادق آید. آن دیگر صادق بود» هریکی را از آن عام از 
وجه خوانند. چون حیوان و اپیش. و هر دو معنی را که بر هرچه 
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یکی از آن دو صادق بود» آن دیگر صادق نبود» متباینان خوانند؛ 
چون انسان و فرس. 
فصل سیوم در بیان موضوع و محمول. 

چون گوئیم که فلان بهمان است؛ فلان را موضوع خوانیم» و 
بهمان را محمول. و بی‌شك موضوع و محمول را از وجهی اختلاف 
دود» و از وجھی اتحاد. و گاه که اتحاد به محمول دو د» چنانکه گویند 
که: انسان حیوان ات و گاه بود که به‌مو صو ع بو د» چنانکه گویند 
حیو ان انسان انیت و گاه دوك که به عير محمول و موصو ع بو د» 
چان که کاتب ضاحك است. 


فصل چهارم در بیان کلیات پنجگانه. 

بدان که کلی به نسبت با آنچه بر او محمول بود یا تمام ماهیت 
آن موضوع بود» یا داخل ماهیت آن. ا گر تمام ماهیت بود» خواه او 
را اشخاص بسیار بود در خارج» چون انسان» و خواه او را اشخاص 
بسیار نبوه در خارج, بلکه يك شخص بود» چون شمس؛ انرا نوع 
خو انند. ۱ 
و تعریف نوح بدان گردائد که کلی است. که مقول بود بر 
واحدی یا بسیاری که هیچ اختلاف در حقیقت ایشان نبود در جواب 
«ماهو » . ۱ 

و اگر داخل ماهیت بود اگر او را صلاحیت [۷ر] جواب 
سژال ازو غیر او بود در حالت شر کت» جنس بود. يا قريب بود» چون 
حیوان به نسبت با انسان, يا بعید بود» چون جسم نامی و جسم وجوهر . 
بەنسبت با انسان. 

و تعریف جنس بدان کرده‌اند که کلی است که مقول بود بر 
بسیاری که اختلاف در حقیقت ایشان بود در جواب ماهو. 

و اگر او را صلاحیت آن جواب نبود لامحاله, خاص بود بدان 
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ماهیت» و انرا فصل خوانند. 

و تعریف فصل بدان کرده‌اند که کلی است که مقول بود بر 
بسیاری که اختلاف در حقیقت ایشان نبود قولی ذاتی. و فصل با قریب 
بود» چون ناطق نسبت به انسان؛ با بعید باشد» چون حساس. 

و اگر خارج بود» يا خاص بود بدان ماهیت و انرا خاصه 
خوانند» چون ضاحك نست با انسان. 

اه کاس تسس 
واحد و بس قولی غير ذاتی. 

وا کا ود سا و انا بو د؛ 
رآ ری هام هو وون تیا انیا 

و تعريف عرض عام بدان کرده‌اند که کلی است که مقول بود 
براشخاص طبیعی واحد و غیران قولی غیر ذاتی. 

و هريك از خاصه و عرض عام تواند بود که لازم ماهیت بود» 
یعنی هر گر ماهیت ازو جدا نبود» و تواند بود که غیر لازم بود. اما 
خاصه لازم» چون قوت کات شرا انسان را؛ و اما خاصه غير لازم» 
همچون کتابت بالفعل مرا انسان را. 

و تواند بود [۷پ] که چیزی لازم وجود بود» و لازم ماهیت نبود» 
چون سیاهی مرحبش را. 

و لازم ماهیت یا بین بود یا غير بین. و لازم بین آن بود که از 
تصور ماهیت تصور او لازم آید» چون زوجیت مراربعه را. 

و لازم که غیر این بود لازم غير بین بود. 

پس کلیات پنج قسم بود: نوع و جنس و فصل و خاصه و عرض 
عام» و این هر دو را عرضی خوانند. 


فصل بنجم در بیان نوع اضافی و نست او به نوع حقیقی. 


لفظ نوع بر معنی دیگر غیر معنی مذکور اطلاق کنند. و آن 
هر کلی بود که جنس بر او و بر کلی دیگر مقول بود» چون انسان 
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نسبت با حیوان» چه حیوان برانسان و ب رکلی دیگر که فرس بود 
مثلا مقول بود» همچون حیوان نسبت با جسم نامی» و جسم نامی 
نسبت با جسم» و آن‌را نوع اضافی خوانند. و میان این نوع و نوع 
حقیقی عموم از وجه بود» برای آنکه این نوع برحیوان و بر جسم 
صادق است» و نوع حقیقی غیر صادق» و بر بسایط چون نقطه و وحدت . 
نوع حقیقی صادق بود» و نوع اضافی غير صادق, و برانسان هر دو 
صادق. و هرد و کلی که هریکی بی‌دیگر صادق بود وهردو بایکدیگر 
صادق میان ایشان عموم از وجه بود. 


فصل ششم در مر اتب نوع اضافی. 

مراتب این نوع چهار بود» برای آنکه اگر بالای همه انواع 
بود» چون جسم» آنرا نوع عالی خوانند؛ و اگر زیر همه انواع بود» 
چون انسان [۸ر] آنرا نوع سافل» و نوع الانواع خوانند؛ و اگر هم 
در بالای او نوع بود» و هم در زیر او نوع بود» چون حیوان, انرا 
نوع متوسط خوانند؛ و اگرنه در بالای او نوع بود و نه در زیر ای 
انرا نوع مفرد خوانند» و مثال او عقل بود» نه‌شرط آنکه جوهر 
جسن اود 

و همچنین مراتب جنس بود» برای آنکه | گر بالای همه اجناس 
بود» آنرا جنس الاجتاس» و جنس عالی خوانند» چون جوهر؛ و اگر 
" زیر همه اجناس بود» آنرا جنس سافل خوانند» چون حیوان؛ و اگر 
هم در بالای او جنس بود و هم در زیر او جنس, او را جنس متوسط 
خوانند». چون جسم و جسم نامی؛ و ا گرنه در بالای او جنس بود» و 
نه در زیر او جنس» آنرا جنس مفرد خوانند» و مثال او عقل بود» 
ب‌شرط آنکه جوهر را جنس ننهند» والله اعلم. 


فصل هفتم در بیان کلی طبیعی و کلی منطقی و کلی عقلی. . 
بدا ن که کلی منقسم می‌شود به‌اعتبار دیگر به سه قسم کلی طبیعی 
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و کلی منطقی و کلی عقلی. برای آنکه چون گوئیم: انسان کلی است؛ 
سه معنی تصور توان کرد: طبیعت انسان از آنچه که انسان است» و 
آنرا کلی طبیعی خوانند. و آن کلیت که عارض او شود او را کلی 
منطقی خوانند. و مجموع آن طبیعت با آن کلیت» و انرا کلی عقلی 
خو‌انند. ۱ 
و هیچ شك نیست که کلی طبیعی در خارج هست» برای آنکه 
اشخاص موجودند» و آن طبیعت جز اشخاص است» و جزو موجود 
موجود بود. و اما در کلی منطقی و عقلی خلاف است» و تحقیق آن 
دز رکم کیل ۸ پ ]. 


در بحث قول شارح. 


و ان دو فصل بو د. 


فصل اول در تعریف قول شارح و اقسام آن. 

و بی‌شك باید که قول شارح غیر آن چیز بود که به‌قول شارح 
داننده» و مساوی بود در صدق. 

پس اگر فایده تمیز شی کند و بی» آنرا رسم خوانند. و رسم 
یا تام بود یا ناقص. رسم تام مر کب بود از جنس قربب و خاصهه 
چنانچه در تعریف‌انسان گویند: حیوان ضاحك. و رسم ناقص مر کب 
بود از جنس بعید و خاصه بود» چذانچه در تعریف انسان گویند: جسم 
شاححت: ۱ 

و اگر با تمیز فایده به‌صورت حقیقت شنّی کند» انرا حد 
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و قریب» چنانچه در تعریف انسان گوبند: حیوان ناطق. و حد ناقص 
مر کب بود از جنس بعید و فصل, چنانچه در تعریف انسان گویند: 
جسم ناطق. و بعضی از متأخران به خاصه تنها کنند» چنانچه تعریف 
انسان به ضاحك کنند» و از اقسام رسم گیرند. و همچنین تعریف به 
فصل تنها کنند» چنانکه تعریف انسان به ناطق تنها کنند» و از اقسام 
حد خوانند و اولی آن است که این هر دو را حد و رسم گيرند. 


فصل دوم در بیان آنچه در قول شارح احتر از آن باید کرد 

[۹ر]. بدان که در قول شارح احتراز باید کرد از انکه 
تعریف به چیزی کنند که در معرفت و جهالت مساوی معرف بود 
چنانکه تعریف زوج به ان کنند که فرد نیست. 

و همچنین نشاید که تعریف به‌چیزی کنند که آن‌چیز پوشیده‌تر 
نود در معرقت از معرف. 

و همچنین نشاید که تعربف به نفس آن‌چیز کنند چنان که 
اانه ر کن 

و همچنین نشاید که تعریف به چیزی کنند که معرف را نشناسند» 
الا بدان چیز چنانکه تعریف آفتاب بدان کنند که کو کبی است که 
به‌طلو ع او روز بود. 

و واجب بود که در تعریف هرچه عام‌تر بود مقدم دارند» برای 
آنکه هرچه عام‌تر بر عقل بیش ظاهر شود. 

و همچنین نشاید که در قول شارح لفظهای غریب و لفظهای 


والله اعلم. 


قاعده چهارم در بیان قضابا و اقسام آن. 


و ان مشتمل بوك بر دوازده فصل. 
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فصل اول در تعریف انواع قضیه. 

پیش‌از این بیان کردیم که مر کب دو قسم بود: قسمی غير تام» 
و قسمی تام. 

کے کا ھر کب ام ان بوت کا سن ان کیام شوو یں مر وت 
تام یا بر وجهی بود که گویندهٌ آن را بتوان گفتن که راست گفتی یا 
دروغ» و این قسم را خبر و قضیه گویند. 

و قضیه پا حملی بود» یا شرطی. حملی آن بود که نه از دو 
که فر کت ودیل از دو مرانک دود ریق کاک با از 
مفر د د و قضیه | ٩‏ پ | فلا نم کد زیت تفن کات است؛ 

و شرطی آن بود که مر کب از دو قضیه بود» و آن دو قسم 
بود: یا متصله, و آن چنان بود که حکم کنند به صدق قضیه يا به 
کذب قضیه بر تقدیر صدق قضيةً دیگر» چنانکه گویند اگر آفتاب 
برآید روز باشد» و چنان نیست که اگر آفتاب برآید شب بود. 

یا منفصله» و آن چنان بود که تا حکم کنی به نفی ميان دو 
قضیه در صدق و کذب, و آنرا منفصلهٌ حقیقی خوانند. چنانکه گویند: 
این عدد یا زوج بود یا فرد» و چنان نیست که این عدد پا زوج 
بود یا مر کب از دو. و با حکم کنند به نفی ميان دو قضیه در صدق» 
و آنرا منفصله مانعة‌الجمع خوانند, چنانکه گویند این جسم یا درخت 
است پا سنگ» و چنان نیست که این جسم يا حیوان بود يا انسان» یا 
بحکم کنند به نفی ميان دو قضیه در کذب, و انرا منفصله مانعةالخلو 
خوانند» چنانکه گویند: این جسم پا انسان بود یا فرس. 

فصل دوم در بیان اجز اء قضیه حملي قضیه.. 

حملیه را سه جزو است: ذاتی که حکم بر او کنند و آن را 
موضوع خوانند» و وضعی که حکم به او کنند» و آن را محمول 
خوانند» و نسبتی که میان موضوع و محمول باشد که آن نسبت یا 


محمول را[ به ]موضوع پیوندد» و آن‌را نسبایجاب‌خوانند» پا محمول 
را از موضوع نفی کند و آن را نسبت سلب قضیه خوانند. و قضیه را 
به‌اعتبار اول موجبه جزئیه خوانند» و به اعتبار ثانی سالبه. [۱۵ر]. 

و لفظی که دلالت بر نسبت ایجاب پا سلب کند آن را رابطه 
و | تین وکر کی مامت لعت ,غراف اه ادا ر درا مهار تن 
چنانکه گویند زی دکاتب» و در بعضی لغت مثل فرس نتوان انداخت» 
چنانکه گویند زید کاتب است. و هر قضیه که درو رابطه مذ کور نبود 
او کا فهو رھ هو تر وو ر ن 
خوانند. 


فصل سيوم دربيان قضية شخصی و قضية مهمله و قضیة محصوره. 

و قضيهٌ حملی ا گر موضوع او جزئی معین بود قضیه را شخصی 
خوانند چنان که گویند: زید کاتب است» زید کاتب نیست. 

و اگر کلی بود» با متعرض کمیت موضوع شود یا نشود. | گر 
متعرض کمیت [شود]» موضوع آن را محصوره خوانند و مسوره 
خو‌انند. 

و سور چهار بود» برای آنکه | گر حکم برهمهٌ افراد کند» آن 
را کلی خوانند. و سور کلی با ایجابی بود یا سلبی. 

اما سور کلی ایجابی به لغت عرب «کل» و به لغت فارسی 
«هر يث» بود. چنانکه گویند: «کل انسان کانب» پا «هريك از 
انسان کاب است»» و آن را موجبه کلی کشت 

و اما سور کلی سلبی به لغت عرب «شیء» و «۷ واحد» و به 
لغت فارسی «هیچ» بود. چنانکه گویند: «لاشیء من‌الانسان بکاتب» 
و «هیچ انسان نه کاتب است» و» آن را سالبۀ کلی خوانند. 

و سور جزئی همچنین با ایجابی بود یا سلبی. اما سور جزنی 
و ایجابی به لغت عرب «بعض» و به لغت فارسی «بهری» چنانکه 
گویند بعض‌الانسان کاتب. [۱۵ پ] و چندی از انسان کاتب است. 


فن اول در بیان قو اعد منطق ۳۵ 


و این را موجبه جزئی خوانند. ۱ 

و اما سور جزگی سلبی به لفت عربی «لیس بعض» و «لیس 
کل» و «بعض لیس»» و به لغت فارسی «چندی نیست»» چنانکه 
گویند: لیس بعض‌الانسان کاتب» چندی از انسان نیست کاتب» و این 
را سالبه جزئی خوانند. 

و اگر متعرض کمیت موضوع شود آن را مهمله خوانند» 
چنانکه گویند: انسان کاتب نیست. و بی‌شك قضیيهٌ مهمله در حکم 
یه خر کی اه برای آنکه اگر حکم بر همه افراد نبود فی‌نفس 
الامر» بل بر بعضی بود» جز تیت حکم معلوم بود. و اگر برهمه افراد 
بود» حکم بر بعضی هم بود؛ پس آنچه بی‌شك است حکم بر بعض 


۳ 


فصل چهارم در تحقیق موضوع 

موضوع قضیه بدو اعتبار گیرند: یکی به حسب خارج» و یکی 
بحسب حعیعفت. 

آنکه بمصب خارج بود» چنان بود که چون گوئی: همه انسان 
حیوان است, مراد آن بود که همه انسان که در خارج وجودش بود» 
خواه در حال حکم» خواه پیش از حکم» و خواه بعداز حکم. او 
حیو ان است. 

و انچه بحسب حقیقت بو مراد آن بود که همه انسان که 
ممکن بود که در خارج بیایند حیوان است. 

و در علوم قضیه استمال کنند که موضوع به حسب حقیقت 
گرفته [ ۱۱ ر] باشند. 

و بباید دانست که چون گوئیم: همه فلان بهمان است» مراد 
آنست که هريك از آن ذات که صفت فلانی حاصل بود او را 
فی‌الجمله» بهمان است» و واجب نبود که در این وقت که حکم کنی 
این ذات را صفت فلانی بود؛ که شاید بیش از آن او را بوده باشن» یا 


بعداز آن. پس جایز بود که این صفت‌او را لازم بود» و جائز بود که 
غير لازم بود. 

و آنچه تعبیر از ذات موضوع بدان کنند آن را عنوان موضوع 
خوانند. و عنوان موضوع وقت بود که اسم ذات بود» چنانکه گوئی: 
همه انسان حیوان است؛ و وقت بود که صفتی از آن ذات بود» چنانکه 
کمک شتا لک یو ان اا اغاغ کات ات با اک 


هر قضیه که حرف سلب جزوی از موضوع یا جزوی ازمحمول 
وی دود» اگر مو حبه یو د» چنانکه گویند: انسان کاتب اشتت: ان را 
محصله خوانند؛ و | گر سالبه بود» همچنانکه گویند: انسان کاتب 
تست انا شتطظا وا ین 

و هر قضیه که حرف سلب جزوی از موضوع» یا جزوی از 
محمول, خواه موجبه خواه سالبه, انرا معدوله خوانند. مثال انکه 
جزوی از موضوع بود» اگر موجبه بود» چنانکه گوئی: نابینا موجود 
است؛ و اگر سالبه بود» چنانکه گوئی: نابینا موجود نیست. و مثال 
آنکه جزوئی از محمول بود» اگر موجبه بود» چنانکه گوئی: عامی 
نادان است؛ و ا گر سالبه بود؛ انتک کوی:عاهی نادان نست:و | گر 
[۱۱ پ] جزوی از هر دو بود» اگر موجبه بود» چنانکه گوئی: نابینا 
ادان ا واک ساله برف جات وی ناا نادان شست: 
مراد قضیه‌ای بود که حرف سلب جزوی از یکی از طرفین بود. | گر 
جزوی از موضوع بود» آن قضیهٌ را معدولةالموضوع خوانند؛ واگر 
جزوی از محمول وی بود» آنرا معدولهّالمحول؛ و اگر جزوی از 
محمول و جزوی از موضوع بود. انرا معدوله‌الطریق خوانند. 

وبدان که درلغت‌عرب سالبة بسیطه را اشتباه با موجبه معدو له 
می‌افتد»وقتی که قضیه ثنایی بود یعنی رابطه در امرمذ کور نبود» 


فن اول در بیان قواعد منعلق 0 


چنانکه زید لیس بکانب. چه دراین قضیه احتمال دارد که «لیس» 
از جهت سلب محمول بود از موضوع, و بدین اعتبار موجبه معدوله 
دو ك. 

فرق درین صورت جز نیت متکلم» یا اصطلاح برخاص گردانیدن 
بعضی از حروف سلب» چون «غیر» و «لا» به معدوله» و بعضی دیگر 
چون حرف الب ك سال توف ای وه ور هو هة دول رو 
زید غیر کاتب» با زید لاکاتب» و در سالبهٌ بسیطه گویند: زید لیس 
بکاتب. 

اما | گر قضیه ثلائی بود این اشتباه نیفتد» برای آنکه فرق ميان 
موجبهُ معدوله و سالبه بسیطه به مقدم داشتن رابطه بود بر حرف 
سلب» و به مؤخر داشتن او؛ چه اگر رابطه را مقدم دارند برحرف 
سلب چنان‌که گویند: زید هولیس بکاتب قضيهٌ موجبهُ [۱۲ ر] 
معدوله بود» برای آنکه هرچه بعداز رابطه‌بود رابطه آن‌چیز» موضوع 
را ثابت دارد. اگر حرف سلب را مقدم بر رابطه دارند؛ قضیه سالبه 
بسیطه بود» برای آن که حرف سلب هرچه بعداز او افتاده بود آن‌را 
از موضوع سلب کنند. 


فصل ششم در تمامی بحث در قضيةٌ محصله و معدوله و نست 
ایشان با یکدیگر. 

بدان که در قضیهٌ موجبه خواه محصله, چنان که گوئی: انسان 
داناست خواه معدوله, چنان که گوئی: انسان نادانست؛ وجود موضوع 
بحسب حقیقت واجب بود» اگر حکم به حسب حقیقت بود؛ و وجود 
موضوع به حسب خارج واجب بود» اگر حکم در خارج بود. و اما 
در قضیه سالیه خواه بسیطه بود» چنان‌که گوئی: نیست انسان دانا؛ 
خواه معدوله, چنان که گوئی: نیست انسان تادان. ا گر حکم بحسب 
حقیقت بود» وجود به حسب حقیقت واجب بود؛ و اگر حکم به‌حسب 


۳ ۰ e 


خارج بود» وجود در خارج واجب نیست» بلکه وجود به‌حسب حقیقت 


فف 


۳۸ حیات‌النفوس 


هم کافی بود» چه در سلب حکم خارجی از موضوع» وجود موضوع 
واجب نبود» چنان که از زید معدوم سلب کتابت توان کرد. 

و از این معلوم شود که موجبه محصله چنان که گوئی: زید 
بیناسب با موجبهٌ معدوله چنان که گوئی: زید نابیناست صادق نبود» 
و اگر نه لازم اید که موجودی واحد موصوف بود به بینائی و 
نابیناتی» و این میحال بوك. اما نوان بودن که هر دو کاذب بود. چه 
چون زید [۱۲ پ] نبود هم وصف کردن او به بینائی و هم نابینائی 

و هم‌چنین معلوم شود که: سالبهُ بسیطه چنانکه گوئی: نیست 
زید بیناء یا سالب معدوله» چنانکه گوئی نیست زید نابیناء نشاید که 
کاذب بوت برای آن که ا گر از این هر دو کاذب بود» نقیضان ایشان 
هر دو صادق توانند بود. اما تواند بود که هردو صادق باشند» در وقتی 
که زید نبود. چه چون زید نبود» صادق بود که نه‌بیناست و نه‌نایینا. 

و همچنین معلوم شود که در هر موضوع که موجبهٌ معدو له 
چنانکه گوئی: زید نیست بیناء صادق بود. و اگر نه لازم آید که 
«زید بیناست» صادق بود» و صدق او با صدق «زید نایناست» محال 
بو د. اما لازم نست که در هر جائی که ا«( ثبست رید دیا » صادق بو د» 
«زید ناییناست» صادق بود. چه شاید بود که صدق «نیست زید بینا» 
از جهت آن بود که زید نبود. چه چون زید نبود» محال بود که 
بینا بود؛ اما نتوان گفتن زید را که نبوده که زید بیناست. 

پس سالبه بسیطه عام‌تر از موجبه معدوله بود» و این فرقی بود 
میان سالبه بسبطه و موجبه معدوله از روی معنی. ۱ 

و اما آنکه موجبهُ محصله با سالبهٌ بسیطه» چنانکه گوئی: زید 
ببناست» نست رید بیناء و موجه معدو له ۳ سالبه معدو له چنانکه 
گویی: زید نابیناست» نیست زید نابینا؛ نه صادق بود نه کاذ [ب۱۳ر ] 


روشن بود. 


فن اول در بیان قواعد منطق ۳۹ 


فصل هفتم در بیان جهت قضیه. 


بدان‌که نسبت محمول به موضوع خواه ایجابی بود آن نسبت» 
و خواه سلبی, از کیفیتی خالی نبود» مثل ضرورة با دوام با لادوام» 
و آن کیفیت را ماده قضیه خوانند. 5 

و قضیها که در این زمان بحث از آن کثدت» سر ده A‏ بود؛ 
پنج ضروری» و سه دائمه» و سه مطلقه, و دو ممکنه. ۱ 

اما پنچ ضروری اول مطلقه و آن قضیه‌ای بود که در او حکم 
کنند که ثبوت محمول موضوع را ضروری بود» یا سلب محمول از 
موضوع ضروری بود مادام که ذات موضوع موجود بود. چنانکه 
گوئی: به‌نرورت هرچه انسان است حیوان بود» و به‌ضرورت هیچ 
اال سک نس 

دوم مشروطة عام» و آن قضیه‌ای بود که در آن حکم کنند که 
ثبوت محمول موضوع را ضروری بود» یا سلب محمول از موضوع 
ضروری بود» مادام که ذات موضو ع متصف به وصف موضوعی باشد» 
چنانکه گویند: به‌ضرورت هرچه کاتبست دست او متحرك بود مادام 
که کاتب بود» به‌ضرورت هیچ کاتب دست او ساکن نبود مادام که 
کاثب بود. 

سیوم مشروطهٌ خاص» و آن مشر وطة عام‌بود با قید لادایم بحسب 
ذات» چنانکه گویی: به‌ضرورت هرچه کاتب‌است دست‌او متحرك بود 
مادام که کاب بود نه دائُماًء و به‌ضرورت هیچ کاتب دست او ساکن 
نبود مادام که کاتب بود نه دائماً [ ۱۳ پ]. 

چهارم وقتیه» و آن قضیه‌ای بود که در ان حکم کنند که 

ثبوت محمول موضوع را پا سلب محمول از موضوع ضروری بود در 
وقتی معین از اوقات وجودموضوع لادایما» چنانکه گویی: به‌ضرورت 
هر ماه گرفته شود مادام که زمین ميان او و آفتاب افتاده بود نه 
دایماً» و به‌ضرورت هیچ ماه گرفته نشود مادام که زمین ميان او و 


ماو تايه و دما 

پنجم منتشره و آن قضیه‌ای بود که در آن حکم کنی که ثبوت 
محمول موضوع را پا سلب محمول از موضوع ضروری بود در وقتی 
غير معین نه دایماً چنانکه گوئی: به‌ضرورت هرانسان که هست نفس 
زننده بود در وقتی غير معین نه دایم و به‌ضرورت هیچ انسان نفس 
زننده نیست در وقتی عبر معین اا 

و اما دائمه اول دا تمه مطلقه, و آن قضبه‌ای بود که در آن 
حکم کنند که ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع 
دائم بود مادام که ذات موضوع موجود بود. چنانکه گوئی: دائما 
هر هآ مات وان اتود اا هی اتان ت 

دوم عرفیۀ عام و آن قضیه‌ای بود که در ان حکم کنند که 
ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع دام بود مادام 
که ذات موضوع متصف به وصف موضوعی بود. چنانکه گوئی: دائما 
هرچه کاتب است دست او متحرك بود مادام که کاتب بود» و دائما 
هیچ کاتب دست او سا کن نبود مادام که کاتب ۱۴ را بو د. 

سيوم عرفیهٌ خاص, و این عرفيهٌ عام بود با قید لا دام به حسب 
ذات. چنانکه گوئی: دائماً هرچه کاتب بود دست او متحرك بود مادام 
که کاتب بود نه دائما. 

و اما مطلقهء اول مطلقه عام» و آن قضیه‌ای بود که در آن حکم 
کنند که ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع بالفعل 
بود. چنانکه گوئی: هرچه انسان است ضاحك است بالفعل» و هیچ 
انسان ضاحك نیست بالفعل. 

دوم وجودی لادائم» و آن قضیه‌ای بود که در او حکم کنند که 
ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع بالفعل بود باقید 
لادایم به حسب ذات» چنانکه گویند: همه انسان ضاحك است بالفعل 
نه دایما» و هیچ انسان ضاحك نیست بالفعل نه دائما. 

Er‏ وجودی لاضروری» و آن قضیه‌ای بود که در ان حکم 


فن اول در بیان قواعد منطق ۴١‏ 


کنند که ثبوت محمول موضوع را پا سلب محمول از موضوع بالفعل 
بود با قید لاضرورة به حسب ذات. چنانکه گویند: همه انسان ضاحك 
" است بالفعل نه به‌ضرورت. 

رن رن ام وی اه 
حکم کنند که ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع 
ضرورت نیست. چنانکه به امکان عام هرچه انسان است حیوان است» 
و به‌امکان عام هیچ انسان سنگ نیست. 

دوم ممکنةً خاص» و آن قضیه‌ای بود که در ان حکم کنند که 
ثبوت محمول موضوع را یا سلب محمول از موضوع نه محالست و 
نه واجب. چنانکه گوئی [۱۴ پ] به‌امکان خاص هرچه انسان است 
کاتب است. و هیچ انسان کاب نیست. 

و بباید دانست که از این قضیه‌های سیزده گانه بعضی بسیط 
بود» و بعضی م رکب. بسیط ان بود که يك نسبت در آن بود. پس 
اگر موجبه بود نسبت ایجاپی در او بود و بس. وا گر سالبه بود» نسبت 
سلبی و بس. ۱ 

و بسیط شش بود: ضروری مطلق و دایمه مطلق و مشروطه عام 
و عرفیه عام و مطلقهٌ عامه و ممکنةٌ عامه. و غیر آن هفت مر کب بود: 
مشروطهٌ خاص و عرفیه خاص و وقتیه و منتشره و وجودیهُ لاضروربه 
و وجودیه لادائمه و ممکنه خاص. 


فصل هشتم در بیان اجز اء قضيةٌ شرطبه و اقسام آن 

بدان که جزء اول را از قضیه شرطیه مقدم خوانند» و جزء 
دوم را تالی. 

و متصله منقسم بود به دو قسم: یکی را متصلهٌ لزومیه خوانند» 
و دیگر را متصله اتفاقیه. 

اما متصلهٌ لزومیه آن بود که در آن حکم کنند بر صدق تالی 
به تقدیر صدق مقدم از جهت تعلقی که میان ایشان بود» چنانکه مقدم 


۴ ۱ حیات‌النفوس 


علت تالی بود. چنانکه گویند: ا گر آفتاب برآید» روز بود. يا مقدم 
معلول مساوی تالی بود. چنانکه گویند: ا گر روز بود» آفتاب برآمده 
بود. پا هردو معلول یك علت باشند» چنانکه گویند: اگر این حیوان 
ضاحك بود» کاتب باشد. یا میان هر دو اضافت بود» چنانکه گویند: 
اگر این شخص پسر است او را پدر بود. 

و اما متصله اتفاقیه ان بود که دران حکم کنند بر صدق تالی 
[۱۵ ر] با صدق مقدم. چتانکه گویند: انسان ناطق بود دراز کوش 
ناهق بو د. 

و همچنین منفصلهٌ سه‌گانه که گفتیم یا عنادی بود» و چنان 
دود که نفی میان ابشان به سبیل انفاق افتاده باشد» چنانکه هر شخصی 
را که غیر سیاه بود و کاتب بود. در منفصله حقیقی گوئیم: این 
شخص پا سیاهست پا کاتب. چه محال بود که آن شخص هم سياه بود 
و هم کاتب» یا نه سياه بود و نه کاتب. و در منفصله مانعةالجمع 
گوئیم: این شخص يا سیاهت يا نه کانب. چه محال بود که هر دو جزء 
صادق بو د.» اما توان بود که هر دو جزء کاذب بو د» چنان که فرض 
کردیم در مثال مذ کور. و در منفصله مانعةالخلو گوئیم: این شخص 
5 نه سياه بود با کاب چه محال بوت که هر دو جزء کاذب بو د» اما 
تواند بود که هر دو صادق بود. چنانکه در مثال مذ کور. و سالیه 
هریکی از این قضیها ان بود که آنچه در موجبه ثابت کرده باشند 
بردارند» اگر حکم لزوم بردارند سالبةً لزومی خوانند» و اگر حکم 
عنادی بردارند سالبه عنادی خوانند» و اگر حکم اتفاق بردارند سالبه 
اتفاقی خوانند. 

فصل نهم در بیان صدق و کذب فضیه‌های شر طی. 

بدان که متصلهٌ موجبه لزومی گر صادق بود» تواند بود که از 


مقدم و تالی صادق بود» چنانکه مرشخصی انسانی را گویند: اگر 
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کاذب بود» چنانکه گوئی: مر جمادی را که ا گر انسان بود [۱۵ پ] 
حبوان بود. و تواند بود از مقدم کاذب و تالی صادق بود» چنانکه 
گویی مر شخضی انسانی را: که گر این فرتی دوو وان وت اما 
نتو اند بود که از مقدم صادق و ال کاذب بود» و ا گرنه لازم آید 
که ا نچه صادق فرض کرت دادن بو د» و آنچه کاذب فرض کرده 
صادق بود» چنانکه شخص انسانی گوئی: ا گر این شخص حیوان بود» 
انسان باشد. و قواند بود که از مقدم و تالی کاذب باقن چنانکه کر : 
جمادی را که این حیوان بود انسان باشد. و تواند بود که از مقدم 
صادی و قال کادت تفه نانک کون فر کی اسای وا اک 
این شخص انسان بود جماد باشد. 

اما متصله انفاقیه ا گر صادق بود» بی‌شك مقدم و تالی هر دو 
فاد ات اه و رت هی اه که اسان کی وی خاد باه 
بود؛ و اک کاذب باشد» تواند بود که هر دو کاذب باشند. چنانکه 
گوئی: | گر انسان فرس باشند حجر باشد. و تواند بود که مقدم صادق 
بود و تالی کاذب. چنانکه گوئی: هر گاه انسان ناطق بود خلا موجود 
بود. و تواند بود که مقدم کاذب بود و تالی صادق» چنانکه گویی 
اگر خلا موجود بود انسان ناطق بود اما منفصلة موجبةٌ حقیقی ا گر 
صادق بود» بی‌شك یکی از مقدم و تالی صادق باشد[ ٠۶‏ ر] و دیگری 
کاذب بود. چنانکه گوئی: این عدد یا زوج بود پا فرد. و اگر کاذب 
بود» پا هر دو صادق بود, چنانکه گوئی: چهار را این با زوج بود یا 
نه فرد بود» با هر دو کاذب بود» چنانکه گوئی سه را این عدد یا زوج 
بود یا نه فرد. ۱ 

و اگر مانعةالجمم بود اگز صادق بود بی‌شك نتواند بود که 
مقدم و تالی هر دو صادق باشند» چنانکه گوئی نباتی را: این نبات یا 
انگورست پا انجیر. و اگر کاذب بود» صادق تواند بود» چنانکه گوئی 
شخص انسانی را: این شخص با انسان بود یا حیوان. 

اگر مانعهالخلو بود اگر صادق بود نتواند بود که هر دو 
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کات و تایه کو ی هر شین انائ راد ای شش با ند 
انسانست یا حیوان. و اگر کاذب بود چنانکه گوئی: مر شخص 
انسانی را این شخص یا نه انسان است با حیوان. و اگر کاذب بود 
تواند بود که هر دو کاذب بود» چنانکه گویی: جمادی را این شخص 
يا انسان بود پا حیوان. 

رما ای ین سر یا موه اب نارای 
بود» و سالبه کاذب هر قسم مر کب از موجبه صادق همان قسم بود. 
مثلا سالب متصله لز وميه صادق مر کب از موجبه متصله لزومیه کاذب» 
و سالبه متصلهُ لزومیه کاذب مر کب از موجبهٌ متصلة صادق. و هم 
براین قیاس سالبه منفصله صادق هرقسمی مر کب از موجبه منفصله 
کاذب آن قسم بود. و سالبۀ منفصلهٌ کاذب هرقسمی م رکب از موجبة 
منفصلهٌ صادق [۱۶ پ] آن قسم بود. 


ی و کی کی تب از 
فضیهای شرطی.. 

بدان که قضیه شخصی در متصله چنان بود که حکم کنی. بدان که 
تالی لازم مقدم بود در يك حال معین یا در وقتی معین» چنانکه 
5 | گر زید این ساعت سابك او را گرامی دار؛ و در منفصله چنان 
بود که حکم کنی برانکه تالی معاند مقدم بود در يك حال معین با 
در وقتی معینء چنانکه گویی: زید در این ساعت یا ساکن است یا 
متحرك, و سالب هر دو هم براین قیاس بود. 

وق کی ان وی کسیر کی ار 
لازم مقدم است در همه احوال و در همه اوقات» چنانکه گوئی: هر گاه 
کیان اوه سا مر اوه بان نیت کک 
کنی برآنکه تالی لازم مقدم بود در بعضی احوال پا بعضی اوقات» 
چنانکه گوئی: در بعضی اوقات چون آفتاب برآید در هوا ابر بود. 

و در کلی منفصله چنان بود که تالی معاند مقدم بود» و همچنین 
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در همه احوال و اوقات چنان که گوئی: دائماً ابن عدد پا زوج بود 
یا فرد. و جزئی چنان بود که حکم کنی برانکه تالی معاند مقدم 
بود در بعضی احوال یا اوقات زید یا غرق بود يا نه غرق بود. و حکم 
سالبها هم براین فیاس. بود. 

و مهمله در متصله چنان بود که گویی: اگر آفتاب برآید» روز 
بود؛ و در منفصله چنانکه گوئی این عدد یا زوج بود [۱۷] پا فرد. 
و سالبه هم براین قیاس. 

فصل بازدهم در تمامی بحث در قضیهای شرطی. 

بدا ن که تر کب متصله تواند بود حملی بود» چنانکه گوپی: ا گر 
آفتاب براید» روز بود؛ پس هر گاه که روز نبود» آفتاب بر نیامده 
بود؛ و تواند بود که از دو منفصله بود» چنانکه گویی :هر گاه که 
ابن عدد يا زوج بود پا فرد» پس این عدد يا نه زوج بود یا نه فرد» 
و تواند بود که از حملی و متصلی بود» واین قسم بر دو وجه بود: با 
حملی مقدم. بود چنانکه گوئی: اگر آفتاب سبب روز بود» پس 
هر گاه که آفتاب برآید روز بود. یا متصلهٌ مقدم بود» چنانکه عکس 
این. و تواند بود که از حملی و منفصله بود و این قسم هم بر دو 
وجه تواند بود: یا حملی مقدم بود» چنانکه گوئی: اگر این عدد است 
پا زوج بود پا فرد» یا منفصله مقدم بود چنانکه عکس این. و تواند 
بود که از متصله و منفصله بود» و این قسم هم بر دو وجه تواند بود: 
یا متصله مقدم» چنانکه گوئی: اگر هر گاه که آفتاب برآید روز بو 
یس با افتاب برنیاید یا روز بود. پا منفصله مقدم بود» چنانکه گوئی 
هر گاه که با ]فتاب برنیاید یا روز بود لازم آید» که چون افتاب 
برآ ید روز بود. 

پس معلوم شد که انواع متصله نه قسم بود. 

همچنین تر کیب منفصله تواند بود که از دو حملی بود چنانکه 
گوئی: دائماً هر عدد که بود یا زوج بود یا فرد» و تواند بود که از 
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دو متصله, چنانکه گوئی: دائماً هر گاه که آفتاب برآید روز بوده 
[۱۷ پ] 5 نه هر گاه که آفتاب برآ ید روز بو د. و تواند بود که از 
دو منفصله بود» چنانکه ۳ دایم پا هر عدد که بود یا زوج بود 
يا فرد» یا نه هرعدد که بود یا زوج بود یا فرد. و تواند بود که از 
حملی و متصله بود» چنانکه گوئی یا آفتاب سبب روز بود» یا هر گاه 
که افتاب بود واجب نبود که روز نبود. و تواند بود که از حملی و 
منفصله بود چنانکه گوئی: یا دائماً آفتاب سبب روز بود دائماًء با 
آفتاب بود» پا روز نبود. و تواند بود که از دو منفصله بود» چنانکه 
گوئی: دائماً یا چنان بود که چون آفتاب برآید روز بود» یا دائماً 
پا افتاب بود یا روز نبود. 

از بهر آن اقسام متصله نه آمد» و اقسام منفصله شش» که درقسم 
آخر» یعنی آنکه مر کب ازحملی ومتصله بود» وانکه مر کب ازحملی 
هتفه بود و انگ مر کن تاه و فصل دوه ا کرش کی 
.کر درمنفصله‌همان‌قسم بود» چه‌چون حملی مثلا معاند متصله‌بود 
لازم آ بد که آن‌متصله معاندحملی‌بود» وهمچنین دران دوقسم دیگر. 
اما لازم‌نبود که چون متصله‌لازم حملی‌بود ان‌حملی هم لازم متصله 
بود» چه شاید بود که تالی عام‌ثر از مقدم بود. و از این جهت بود که 
کو در متصالات مقدم و تالی او به طبع بود» و در منفصلات 
به وضع. والله اعلم. 


فصل دو ازدهم در بیان سور قضیهای شر طی. 
بدا ن که سور موجبهٌ کلی متصل «هر گاه» بود [۱۸ ر] به لغت 
فارسی» و به لغت عربی « کلا» و «ههما» و «متّی». و سور موجبه 
کلی منفصله دایماً بوده هم به لغت پارسی و هم به‌لغت عربی. و سور 
سالبه کلی هم در متصله و هم در منفصله «نیست البته» بود به لغت 


فارسی و «لیس البته» به‌لغت عربی و سور موجبۀ جزئیه هم در 
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ES‏ و هم در منفصله .كر بعصی اوقات» بوك به لعت فارسی» و 
«قدیکون» بود به لغت عربی. و سور سالبه جزئیه در هر دو «نیست 
و بعضی اوقات» بود به لغت فارسی» و «لیس قدیکون» بود به لغت 


ګر دی . 


و بباید دانست که: لزوم [و] عناد و اتفاق در قضیهای شرطی 
به مثابد جهت بود در فضیهای حملی. 


اعد پنجم در احکام قضایا 
قان هه خر نو فصل: 


فصل اول در بیان حد تناقض و شرطهای آن. . . 

بدا ن که تعر یف تناقض بدان کرده‌اند که اختلاف دو قضیه در 
ایجاب و سلب بر وجهی که یکی به ذات صادق بود و دیگر کاذب. و 
این معنی محقق نشود بی آنکه هر دو قضیه | گر مخصوصه بود» موافق 
باشند در موضوع و محمول. برای آنکه اگر هر دو موافق نباشند 
در موضوع. چنانکه گوئی: زید کاتب است و نیست بکر کاتب» تواند 
بود که هر دو صادق باشند» و تواند بود که هر دو کاذب باشند. با 
ااگر هر دو موافق نباشند در محمول» چنانکه زید کاتب است» نیست 
زید آهنگر؛ همچنین تواند بود که هر دو صادق باشند» و تواند بود 
که هردو کاذب باشند [۱۸ پ]. 

و متقدمان گفته‌اند: شش‌چیز دیگر نگاه باید داشتن غیر اتحاد 
محمول و موضوع تا معنی تناقض محقق شود و آن وحدت شرط و 
وحدت جزو وکل و وحدت مکان و وحدت زمان و وحدت اضافه و 
وحدت قوت و فعل است؛ و به حقیقت دو شرط اول داخل وحدت . 
موضوع بود» و چهار دیگر داخل وحدت محمول. 

اما دلیل برانکه دو اول وحدت موضوع است آنست که چون 
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گوئی: چشم (؟) نقصان کنندءٌ بصر است» وچشم‌نقصان کنندء بصر نیست» 
تواند بود که هر دو صادق بود» چه اول به‌شرط سفیدی بود و دوم 
به‌شرط سیاهی. و همچنین چون گوئی: زنجی سیاه است» زنجی سیاه 
نیست» تواند بود که هر دو صادق بود, برای آنکه تواند بود که در 
اول يوست او مر اد بود» و در دوم و 

و اما دلیل برآنکه چهار دیگر داخل وحدت محمول بود 
آنست که چون می‌گوئی: زید نشسته است» زید نشسته نیست» تواند 
بود که هر دو صادق بود» برای انکه تواند بود که مراد از نشستن اول 
در خانه بود» و نشستن دوم در بازار. و همچنین چون گوئی: زید 
رنجور است» زید رنجور نیست, تواند بود که هر دو صادق بود» برای 
آنکه تواند بود که حال اول در زمان دی بود» و حال دوم در زمان 
امروز» و همچنین چون گوئی: زید پدر است» زید پدر نیست» تواند 
بود که هر دو صادق بود» برای آنکه تواند بود که مراد از پدری 
پدری عمر باشد» و مراد از عدم | ۱۹٩‏ ر] عدم پدری خالد. و همچنین 
کن کوب کو هت کم اک کر فت کته تست وات 
بود که هر دو صادق بود» چه شاید که مراد از مست کنند کی بالفعل 
بود و از عدم مست کنندگی بالقوة. 

و اما اگر محصوره بود» این همه شرطها که گفتیم به‌کار باید 
داشت» و اختلاف در کمیت نیز اعتبار باید کرد. برای آنکه اگر دو 
کلی باشند در هر دو قضیه که موضوع او عام‌تر بود از محمول, 
تواند بود که هر دو کاذب باشند. چنانکه گوئی: هر حیوان که هست 
انسان بود و هیچ حیوان انسان نیست؛ و همچنین | گر جزئی باشند» 
چنانکه گوئی: بعضی از حیوان انسان است» و بعضی از حیوان انسان 

و در همه قضایا خواه مخصوصه خواه محصوره» در تناقض 
اختلاف در جهت واجب بود. و اگرنه, تواند بود که هر دو صادق 
بود مثلا در ماد امکان. چنانکه گوثی: همه انسان کاتب است به‌امکان» 
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بعض از انسان کاتب نیست به‌امکان. و همچنین تواند بود که هردو 
کاذت دود دزردن ماده. چنانکه گوئی: همه انسان کاتب ات به‌صر و رت» 

همچنین هردو قضیه که متفق باشند به‌موضوع و محمول و 
مختلف در کمیت و ایجاب و سلب ایشان را متناقضان خوانند؛ و هر 
دو قضیه که متفق باشند در موضوع و محمول و هردو کلی باشند و 
مختلف در ابجاب و سلب» ایشان را متضادان خوانند. چنانکه گوئی: 
هرچه انسان است | ٣٩‏ پ ] حیوان بود» و هیچ انسان حیوان نیست. 
والله اعام و احکم. 


فصل دوم در بیان نقیض هر قضیه. 

بدان که چون بیان کردیم که اختلاف کمیت در تناقض واجب 
است» لازم | ید که نقیض موجبه کلیه سالبه جز تیه بود» و نقیض سالبة 
جزئیه موجبه جزئیه. و چون تناقض از طرفین بود لازم اید که 
تقیض موجبه جزئیه سالبه کلیه بود» و نقیض سالبۀ جزئیه موجبه 
کلیه. و این قاعده بايد که در خاطر بود. 

و چون» این معلوم شد گوئیم: واجب بود بیان تناقض در 

قضیهای بسیط کردن, برای آنکه بیان تناقض در قضیهای بسیط, 
چنانکه پیش از این دانستی شش بود: ضروری مطلق و مشروطهٌ عام 
و دایمه مطلفه و عر فيه عامه و علا هه عامه و شمه عامه. 

اما ضروری مطلق چنانکه گوئی: هرچه جیم است با بود به 
ضرورت» نقیض او این بود که گوئی: به‌امکان عام نیست بعضی از 
جيم ی و ا قضبه شه عام باشد. 
با بود و مادام که جیم بود» نقیض او این بود که گوئی: به‌امکان 
نیست بعضی از جیم با در وقتی که او را وصف جیمی بود» و این قضیه 
را حینیه ممکنه خوانند. 


هئ حیات‌النفوس 


و اما دائمه مطلقه», چنانکه گوپی: دایماً هرچه جیم است با بود» 
نقیض او این بود که به‌اطلاق عام نیست بعضی از جیم باء و این مطاقه 
عامه است. 

و اما عرفیهٌ عام» چنانکه گوئی: دائماً هرچه جیم است [۲۵ ر] 
با بود مادام که جیم بود» نقیض او این بود که به‌اطلاق عام نیست 
بعضی از جیم با در وقتی که او را وصف بود این قضیه را حینية 
مطلقه خوانند. 

و اما مطلقه عام» چنانکه گوئی: به‌اطلاق هرچه جیم است با 
بود» نقیض او این بود که داثماً نیست بعضی از جیم باء و این دائمة 
مطلقه است. 

و اما ممکنه عام چنانکه گوئی: به امکان عام هرچه جيم است 
با بود» نقیض او این بود که به ضرورت نیست بعضی از جیم باء و این 
ضروری مطلق بود. 

و هم براین قیاس بود حکم تناقض در سالبه کلی و موجه 
جزئی و سالبه جزئی. ۱ 

و اما قضیهاء مر کب» و آن وجودی لادائم و وجودی لاضروری 
و امکان خاص, اما مشروطهٌ خاص چنانکه گوئی: به‌ضرورت هرچه 
جیم است با بود مادام که جیم بود ئه انما نقبض اواین بود که گوتٌی: 
به‌امکان عام نیست بعضی از جیم با در بعضی اوقات که او را وصف 
یی فده و این کج میک او دانما کی از کی یا و 
برای آنکه چون دراین فضیه حکم به حسب وصف ضروری است 
ولادائم بحسب ذات» پس نقیض او منحصر بود در نقیض این هر دو 
3 ۱ 

و اما وقتیه چنانکه گوبی: هرچه جیم است با بود در وقتی معین 
بالضرورة نه دائماً, نقیض او این بود که نیست به امکان عام بعضی از 
جیم با در وقتی معین» و این قضیه را وقتی ممکن خوانند؛ یا دائماً 
بعضی از جيم با بود» و آین قضبه ادا یه هط ای برایآنکه| ۲6پ ] 


فن اول در بیان قواعد منطق ۵۱ 


چون در این قضیه حکم کنند که به حسب وقت معین ضروریست 
ولادایم به‌حسب ذات» پس نقیض او منحصر بود در نقیض اين هر دو 
" جزو. ۱ 

اما منتشره چنانکه گوئی هرچه جیم است با بود در وقتی غير 
معین نه دائما نقیض او این بود که نیست به امکان عام بعضی از جیم 
با در وقتی غیر معین» و این قضیه را ممکنه دایمه خوانند» یا دائماً 
بعضی از جیم با بود» و این قضیه دایمه مطلقه است. برای آنکه چون 
درین قضیه حکم به‌حسب وقت غير معین ضروربست لادائم به‌حسب 
دات» پس نقیض آو منحصر بود در نقیض هر دو جزو. 

و اما عرفیهٌ خاص چنانکه گوبی: دائماً هرچه جیم است با بود 
مادام که جيم بود نه دایماًء نقیض او این بود که نیست به‌اطلاق عام 
بعضی جیم با در وقتی که جیم بود »و این قضیه حینی ممکن است» 
پا داثماً بعضی از جیم با بود» و این دایمهٌ مطلقه‌است. برای آنکه چون 
در این قضیه حکم به‌حسب وصف دائُم است ولادائم به حسب ذات» پس 
نقیض او منحصر بود در نقیض این هر دو جزو. 

و اما وجودی لادائ» چنانکه گوئی: هرچه جیم است با بود 
بالفعل نه دایماً» نقیض او این بود که دائماً نیست بعضی از جیم باء و 
این دائمه مخالفه است» با دائماً بعضی جیم با بود» و این دائمهُ موافقه 
ذات» پس نقیض او منحصر در نقیض این هردو جزو بود. 

و اما وجودی لاضروری» چنانکه گوئی: هرچه جیم است با 
بود بالفعل نه به‌ضرورت» [۲۱ ر] نقیض او این بود که دائماً نیست 
بعضی جيم باء و این دائمه مخالفه است» اما به‌ضرورت بعضی جيم با 
بود» و این ضروریه موافقه است براي آنکه چون در اين قضیه حکم 
بالفعل بود ولاضروری به حسب ذات» پس نقیض او منحصر بود در 
نقیض اين هر دو جزو. 

و اما ممکندٌ خاصء چنانکه گوئی: به امکان هرچه جيم است 


۵۲ ۱ ۱ حیات‌النهوس 


با بود» نقیض او این بود که به‌ضرورت نیست بعضی جيم باء با به 
ضرورت بعضی جیم با بود» و این هر دو قضیه ضروریه است: یکی 
موافق دیگر مخالف در کیف. برای آنکه دراین قضیه‌حکم نه‌شروری 
الوجود است و نه ضروری العدم» نقیض اومنحصر درنقیض این‌هردو 
جزو وی» بنابر آنکه در ماده لادائم هردو کاذب باشد. 

چنانکه گوئی: بعضی جسم حیوانست نه دائما و این کاذب 
است. و همچنین نقیضش هر دو جزو او که هیچ جسم حیوان نیست» 
و هر چه حسم است حیو ان است؛ هم کاذب دو د» وسا ان دود که 
بعضی جسم حیوان بود دائما. 

بلکه قضیهٌ مر کب اگر جزئی بود متلاه چنانکه گوئی: بعضی 
تیم وان ا اها نمض ای ار وید که کرو ی کر یم 
پا حیوان بود دائماء با نه حیوان بود دایماً. و در این معنی سه امر 
داخل بود: یکی آانکه هر یك از جسم حیوان بود دائما؛ دوم آنکه 
هریك از جسم نمحیوان بود دایماًء سیوم آنکه بعضی از جسم حیوان 
بود دائماً و بعضی از جسم نه‌حیوان بود دایماً» پس این قسم صادق 
بود. چون به‌این عبارت گوئیم» نیفتاده بود. [۲۱ پ] و از این دقیقه 
غافل نباید شدن» که | گر اعتبار دقیقه نکنند» در بسیار مواضع غلط 
افند. 

و اما قضیه شرطیه خواه متصله بود و خواه منفصله, هم برقیاس 
آنکه در حملی گفتیم نقیض موجبهٌ کلیهُ سالبهٌ جزئیه بود» و نقیض 
سالبهُ کلیه موجبه جزئی. 

مثلا موجبه کلیةٌ چنانکه گوئی: هر گاه که آفتاب برآید روز 
بود» نقیض او سالبهٌ جزئیه بود. چنانکه گوثی: در بعضی اوقات چون 
| فتاب برآید» روز نبود. ۱ 

4 سالبه کله متصله چنانکه کو ی نیست البته که چون آفتاب 
برآید روز بود» نقیض او موجبةٌ جزئیهٌُ متصله بود» چنانکه گوئی: 
در بعضی اوقات چون افتاب برآید روز بود. 


فن اول در بیان قواعد منطق al‏ 


و موجبۀٌ کلیه منفصله چنا ن که گوئی: دائماً این عدد با زوج 
بود یا فرد» نقیض او سالبهٌ جز تیه منفصله بود» چنانکه گوئی: نیست 
در بعضی اوقات چنانکه این عدد یا زوج بود یا فرد. 

و سالبه کلیه منفصلهٌ چنانکه گوئی: نیست البته چنانکه گوئی: 
این عدد یا زوج بود یا فرد» نقیض او موجبه جزئیه بود» چنانکه 
گوئی در بعضی اوقات این عدد با زوج بود یا فرد. 


قاعدةٌ ششم در بحث عکس. 
و این چهار فصل بود. 
بدان که ی با ین دز a‏ از 
طرفین قضیه اصل بود بدان طرف دیگر» و باقی ماندن در کیفیت 
خود یعنی ایجاب یا سلب بر وجهی که اگر اصل صادق بود واجب 
بود که عکس صادق بود» [۲۲ ر] و اگر اصل کاذب بود واجب بود 
و چون قضابا منقسم میشود به سالبه و موجبه, و بیان عکس موجبه 


فصل دوم در بیان عکس سالبه‌ها. 


بدا ن که از قضیهای سیزده گانه هفت قضیه: وقتیه و منتشره و 
و جودبه لادا یمه و وجودیه لاضر‌وربه و ممکنه عامه و ممکنه خاصه 


۵۴ حیات‌النفوس 


قضیهٌ دیگر که عامه باشند قبول عکس نکنند. چه اگر چیزی ازین 
قضیهای شش گانه قبول عکس داشتند» لازم آمدی که وقتیه نیز قبول 
عکس داشتی» برای آنکه لازم عام لازم خاص بود. و اما دلیل بر آنکه 
وه فتول ین کشت صا وی کا کری مسر 
قمر منخضسف نبود در وقت تربیع او با افتاب» و عکس او سالبه‌جز ئیه, 
به‌جهت امکان عام که عام‌ترین جهات است صادق نبود که گوییم 
نیست بعضی از منخسف قمر به امکان عام» برای آنکه هرچه منخسف 
بود به‌ضرورت قمر بود» و سالبه‌های جزئی همه قضیها الا مشروطه 
خاص و عرفیه خاص قبول عکس نکند. 

اما دلیل برانکه آن هفت مذ کور قبول عکس نکنند» | ۲۲ پ ] 
عدم عکس وقتیه است» چنانکه گوئیم: نیست بعضی از قمر منخسف 
در وقت تربیع» و عکس او به‌هیچ وجه صادق نبود» چنانکه معلوم 
کردیم. 

و اما دلیل برانکه ضروری و دائمه و مشروطه عام و عرفیة 
عام قبول عکس نکنند» آانست که ضروری که خاص تر این چهار است 
قبول عکس نکند. و سبب آنست که صادق بود که گوئیم: به‌ضرورت 
بعش از وان اسان نیست؛ و صضادق ننود که کون بعضی از انسان:: 
حیوان نیست به امکان عام که عام‌ترین جهت‌ها است. 

و ازین که گفتیم این معلوم شود که سالبه‌های کلی از آن شش 
قضیه ضروری و دایمه و مشروطه عامه و عرفیه عامه و عرفیه خاص 
و مشروطه خاص قبول عکس کند» و از سالبه‌های جزئیه مشروطة 
خاص و عرفیه خاص قبول عکس کند و بس. 

اما دلیل برعکس سالبه‌های کلی» بدان که سالبه‌های کلی 
شروری» چنانکه گوئی به‌شرورت هیچ جیم با نیست» عکس او هم 
سالب کلیه ضروریه بود» چنانکه گوئی: به‌ضرورت هیچ با جيم 
نست. به دو دلیل: 

دلیل اول آنکه معنی سالبهٌ ضروریه آن بود که محمول و 
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موضو ع همچنین محال بود که بر دانی صادق باشند» چه منافات از 
طرفین بود» و چون فرض چنان بود با با جيم به ضرورت جمع نشود. 

و دلیل دوم آنکه اگر این عکس صادق نبود نقیض او که به 
امکان بعضی جيم بود صادق بود. چه محال بود که قضیه و نقیض 
قضیه هر دو کاذب بود. و اگر این صادق بود» محال لازم آید» برای 
آنکه ممکن آن بود که اگر [۲۳ ر] فرض کنی که واقع شود هیچ 
محال از آن فرض لازم نیاید. ولیکن اگر این ممکن نقیض عکس 
بود» فرض وقوعش کنیم محالی لازم اید. برای آنکه چون فرض 
وقوعش کنیم. این صادق بود که بعضی با جیم بالفعل بود. و چون 
آن بعض از با که جيم برو صادق بود د نام نهیم لامحاله برآن 
صادق بود که ب است» وصادق بوه که ج است» پس بعضی 
نیز از انکه ج بر اوصادق بود ب بر او صادق بود» پس این 
صادق بود که بعضی از ج ب بود بالفعل و لامحاله این خاص‌تر 
از بعض ج ب بود به امکان عام» و هرجا که خاص صادق بود 
پس این صادق بود به‌امکان عام بعضی ج ب بود و این محال بود. 
چه در قضیهٌ اصل گفتیم که هیچ ج ب نیست به‌ضرورت» پس 
نقیض عکس محال بود. و چون نقیض عکس محال بود» عکس که 
فرض کردیم حق بود. و مطلوب اینست. 

و مالیا کل دائمة مطلق چنانکه گوبی: داقبً خیج.  ag‏ 
نیست» عکس اوهم سالبهٌ کليةٌ دایمه بود» چنانکه گوئی دائماً هیچ 
ب ج يست به دو وجه: 

اول برای ا نکه اگر این صادق نبود» نقیض او که به اطلاق 
عام بعشی ب ج بود صادق بود. و چون نقیض عکس را تر کیب 
کنیم با قضیهٌ اصل» چنین شود که به‌اطلاق عام بعضی ب ج بود» 
ووا ھچ چت فست: و ازین زر کپ ارم انت که‌دانما ي 
از ب ب نبود و این محال است. 

و وجه دوم آنکه بعضی از ب که ج بود آنرا د فرض 


۵۶ حیات‌النفوس 


آکنیم» و هم بدان دلیل که در بالا ا لازم ا نت حضاو بود به 
اطلاق [۲۳ پ] عام بعضی ج ب و ما در قضیيهٌ اصل گفتیم که دائماً 
هیچ ج ب نیست» پس این محال بود. و چون این محال بود» عکس 
حق بود. ۱ 

و سالبهٌ کلیهٌ مشروطٌ عام چنانکه گوئی به‌ضرورت هیچ ج ب 
نیست مادام که ب است به دو وجه: 

یکی آنکه چون حکم کنیم بدان که هر ذاتی که او را وصف 
ج ب ازو مسلوب بود به‌ضرورت مادام که وصف ج بود لازم 
اید که هر ذاتی که اورا وصف بود. ج ازو مسلوب‌بود به‌ضرورت 
مادام که وصف ب بود چه منافات از جانبین بود» چنانکه در عکس 
سالب ضروربه گفتیم. 

و وجه دوم آنکه ا گر عکس صادق نبود؛ نقیض او که به‌امکان 
عام پعضی از ب ج بود در وقتی که وصف ب بود صادق بود. 
و چون فرض کردیم وقوعش, ابن صادق بود که به اطلاق عام 
بعضی ب ج بود در وقتی که وصف ب بود» پس این نقیض را 
د نام نهیم. و هم بر ان وجه که بیان کردیم لازم آید که به 
اطلاق عام بعضی ج ب بود در وقتی که وصف ج بود و لامحالة 
این خاص‌تر از نقیض قضیه اصل که به‌امکان عام بعضی ج ب بود 
در وقتی که وصف ج بوده باشد» پس صدق این با صدق قضیهٌ اصل 
محال بود» پس عکس صادق بود. 

و سالب کلیۂ عرفیعامه, چنانکه گوئی: دائماً هیچ ج ب نیست 
مادام که ج بود» عکس او هم سالبه کلیه عرفیه عام بود» چنانکه 
کر 0 دائماً هیچ .ب ج نیست مادام که ب دبود» کک برای 
آنکه اگر این صادق نبود [۲۴ ر] نقیص او که به‌اطلاق عام بعض 
ب ج بود در وقتی که وصف ب بود صادق باشد» و چون این 
نقیض صادق باشد» از دو وجه محال لازم اید چنان که در دائمه 


فن اول در بیان قواعد منطق ۵¥ 


وجه اول آنکه نقیض عکس را تر کیب کنیم با قضیه اصل» 
چنین شود که: به‌اطلاق عام بعض ب ج بود در وقتی که وصف 
ب بود» و دائماً هیچ ج ب نیست مادام که وصف ج بود» لازم 
آید که بعضی ب ب نبود در آن وقت که ب بود و این محال 
دول. 

وجه‌دوم آنکه آن بعض از ب که ج است انرا د فرض 
کنیم» پس هم بر آن وجه که در بالا بیان کردیم لازم | ید که: بعضی 
از ج ب بود در وقتی که ج بود و ما در قضیهٌ عکس گفته‌ايم 
که دائماً هیچ از ب ج نبست ما: ام که وصف ج بود» و این 
محال بود» پس عکس حق بود. 

و سالبهٌ کليٌ مشروطهٌ خاص چنانکه گوئی: هیچ ج ب نیست 
مادام که ج است نه دائماً» عکس او سالب کلیه مشروطهّ عام بوه با 
قیں لا دایم در بعض» چنانکه گوئی: به‌ضرورت هیچ ب ج نیست 
مادام که ب بود نه دائماً در بعضی. 

اما دلیل برانکه سالبه کلیه مشروطه عامه که آن به‌ضرورت 
هیچ ب.ج نیست مادام که ب بود صادق باش» انست که چون 
در مشروطهُ خاص مشروطه عام بود, هرچه لازم مشروطه عام بود 
لازم مشروطه خاص بود. ۱ 

و اما دلیل برآنکه قید لا دایم در بعضی که آن بعض از بج 
قاری ا وھ که ار اه رش سای و 
نقیض که دایماً هیچ ب ج نیست [۲۴ پ] صادق بود. و اگر این 
صادق بود» عکس او که دائماً هیچ ج ب نیست» هم صادق بود 
و این محال بود. برای آنکه ما در قضیهٌ اصل فرض کرده‌ايم که سلب 
ب ج دایم نیست» و چون این باطل بود» پس موجبه جزئی که قبد 
لا دائم در بعضی از آن حاصل می‌شود» صادق بود. و چون این صادق 

بود» مطلوب که گفتیم که به ضرورت هیچ ب. ج eT‏ 


ب تون 4 عا یم در بعض صادق بود. 


۵۸ حیاتالنفوس 


ک ‏ و عی تاه a‏ 
نیست مادام که ج است نه دائماً» عکس او سالبهُ عرفيهٌ عامه با قید ۷ 
دایم در بعض» و هم بدان دلیل که [در | مشروطه خاص بیان کردیم 
اپنجا که بیان کنیم. 

و اما دلیل برعکس سالبه جزئیه بدان که سالبه جزئیه مشروطة 
خاص, چنانکه گوئی: به‌ضرورت نیست بعض ج ب نه دائماًء عکس 
او هم سالبةٌ جزئیة مشروطهٌ خاص بود» چنانکه گوئی: به‌ضرورت 
نیست بعضی ج ب نه دائماً. برای آنکه چون در قضیهٌ اصل حکم 
چنانست که در بعض از ذاتها که وصف ج بود ب به‌ضرورت از 
او مسلوب بود. و همچنین حکم کرده‌ايم که این سلب دایم نیست» پس 
لازم اید که هم درین ذاتها وصف بود و در بعضی از وقتهاء و در آن 
وقت لازم آید که وصف ج ازو مسلوب بود به‌ضرورت و اگرنه 
وصف ج و ب درین ذاتها نتوان یافتن» و ما گفتیم که: وصف 
ج ب درین ذاتها محال بود و نتوان بودن که سلب ج دایم بود و 
اگرنه لازم آید که [۲۵ ر] ب دایم بود» و ما گفتیم که: ب 
دایم نیست در قضیهٌ اصل» پس این عکس که گفتیم لازم آید. 

و سالبهٌ جزئية عرفیه خاص به‌عین این دلیل عکس او هم سالبة 
جزئیه عرفیه خاص بود. 


فصل سوم در بیان عکس موجبات. 


بدان که قضیه موجبه خواه کلی و خواه جزئی عکس او جز 
جزئی نبود» برای آنکه تواند بود که محمول عام‌تر از موضوع بود» 
چنانکه گوئی: هرچه انسان است حیوان بود» چه محال بود که خاص 
صادق بود بر همه افراد عام که حیوان است» چه صدق هرچه حیوان 
است انسان بود محال باشد. 

اما در جهت, بدان که موجبه مطلقه عامه و وجودی لاضروری 
و وجودی لادایم و وقتیه و منتشره خواه جزئی بود خواه کلی» عکس 


فن اول در بیان قواعں منطق ۵۹ 


عام‌ترین قضیهایی که پنجگانه است تا در ان چهار دیگر لازم آید» 
چه هرچه عام را لازم بود خاص را لازم بود. 

بعضی هرچه ج بود یا بعضی از انچه ج بود [ب بود]» لازم 
اید که به اطلاق عام بعضی ب ج دو د» سه دلیل: 

لل اول فان ها کی ضادی اف ود کن و 
که دائماً هیچ ب ج تست ای و وای ن زا کی 5اا 
(هیچ ج ب نیست» بود» و این مناقض قضیه اصل بود» و اگر 
اول کک ی و ای اوا کے کل هون 

و دلیل دوم آنکه آن ذات که ج وب بر او صادق بود» او را 
د فرض کنیم و لاشك [۲۵ پ] بر دب و ج بالفعل صادق ‏ 
بود» پس بعضی از انچه ب براو صادق بود ج براو صادق بود» 
و مطلوب اینست. 

دلیل سپوم انکه | گر نقیض عکس فرض کنیم که صادق بود» 
و او را با قضیهُ اصل تر کیب کنیم» | گر قضیه اصل کلی بود» چنین 
شود که به اطلاق هرچه ج است ب بود و دائماً هیچ ج ب 
نیست» لازم اید که هیچ ج ج نبود دائماء و این محال بود. و | گر 
قضیهُ اصل جزئی بود در تر کیب چنین بود که به اطلاق بعض ج ب 
بود» و دایماً هیچ ب ج نیست. لازم اید که دائما بعض ج ج 
نبود» و این هم محال ۳ 

و اما عکس ضروری و دایمه مشروطه عام و عرفیه عامه خواه 
جزئی بود و خواه کلی» عکس او مطلقه بود بحسب وصف. و ما در 
عرفیه عام که عام‌ترین این چهار قضیه است بیان کنیم که تا در آن 
سه دیگر لازم آید. چه هرچه لازم عام بود لازم خاص بود» چنانچه 

و اما دلیل برانکه عرفیه عام را عکس مطلقه به‌حسب وصف 


$o‏ حیات‌آلنفوس 


بود» أا كه كوي ك چون صادق بود که هرچه ج است یا 
بعضی از آنچه ج است ب بود مادام که وصف ج بود لازم 
بود که عکس او بعضی از ب ج بود در وقتی که ب بوده باشد. 
برای آنکه اگر این صادق نبود» نقیض او که: هیچ از ب ج نیست 
مادام که وصف ب بود» صادق بود. وچون این را عکس کنیم» این 
حاصل آید که هیچ از ج ب نیست مادام که ج بود» و ما در 
قضیه اصل گفتیم که هرچه ج است ب بود مادام که ج بود 
[۲۶ ر] پس نقیض عکس محال بود. و چون نقیض عکس محال بود» 
عکس حق بود. و مطلوب این است. 

و اما عکس مشروطه خاص و عرفیه خاص خواه کلی بود وخواه 
جزئی» مطلقه بود به‌حسب وصف با قید لا دائم. و ما در عرفیه خاص 
بیان کنیم تا در مشروطه خاص لازم آید» چه هرچه لازم عام بود لازم 
اض د 

و اما دلیل بر آنکه عرفیهٌ خاص را عکس این بود | گر کلی بود 
آست که چون گوئيم که هرچه چ است ب بود مادام که ج 
بود نه دائماً» عکس او این بود که بعضی از ب ج بود در وقتی که 
نع ود ف ماه اما ینلع مخت وت 45 ا ری ار 
ب ج بود در وقتی که ب بود روشن است» چه چون این قضیه 
لازم عرفیةٌ عام بود» و هرچه لازم عرفیه عام بود لازم عرفیه خاص 
بود» پس این قضیه لازم عرفیٌ خاص بود. و اما صدق قید لادائم. که 
عبارت از نیست بعضی ب ج به‌اطلاق بود» بدان بود که آن بعضی 
را از ب که ج بود در وقتی که ب بود د فرض کنیم»› و 
گوئیم هیچ د یعنی آن بعض از ب ج نیست به اطلاق» و اگر نه 
لازم آید که دائماً بعض د ج بود» و این بعضی را از دط نام 
نهیم» پس دائماً هرچه ط بود ج بود و این را با جزو موجبة 
قضیه اصل که آن هرچه ج بود ب بود مادام که ج بود[ه] است 
تر کیب کنیم» چنین شود که هرچه ط بود و هرچه ج بود ب 


فن اول در بیان قواعد منطق ۶۱ 


بود مادام که ا بود» لازم ايد که هر چه ط بو ب بود دائماً. 
و همچنین با جزو [۲۶پ] سالبة قضیهُ اصل که آن «هیچ ج ب نیست 
باطلاق» توك تر کت کنب جتن هوق که ۱۳۹۹ هر چه ط بود ج 
بود» و هیچ ج ب نیست به اطلاق, لازم اید که هیچ ط ب نبود 
به‌اطلاق» و صدق‌این‌دوقضیه با یکدیگر محال, و محال آن از فرض 
مطلقه ب‌حسب وصف صدق قید لا دائم کردیم» مطلوب که: بعصی از 
ب ج بود در وقتی که ب بود نه داثماً باشد» حاصل ازو. 

اما دلیل پرآنکه عرفیهٌ خاص ا گر جز ئی بود عکس هم مطلوب 
بود در وقتی که ب بود نه دائماً باشد. برای آنکه چون موضوع 
تضبه اصل را ده نام نهیم لازم اید که ج بر او صادق بود در 
وقتی که ب بود» و این روش بود. وهمچنین لازم اید که نیست 
ج به‌اطلاق_بر او صادق بود» و ا گر ند لازم آید که ده بود اا 
و از این لازم اید که ب بود نه دانما» پس این محال بود. و چون 
در وقتی که ب بود» ج بر او صادق بود و نه دایم بو د» این صادق 
بود که بعضی ب ج بود در وقتی که ب بود نه دایماً» و مطلوب 

و اما ممکنه عامه و ممکنه خاصه خواه کلی بود و خواه جز ئی» 
ج بود یا بعضی از انچه ج بود ب بود به‌امکان عام یا به‌امکان 
عام برای آنکه اگر عکس صادق نبود نقیض او که سالب ضروری 
بود, چنانکه گوئی: به‌ضرورت هیچ ب ج نیست صادق بود» ی 
او به ضرورت هیچ ج ب ثیست بود» و ما در قضیه اضل کف که 
هرچه ج بود با بعضی از انچه جب بود به‌امکان عام پا به‌امکان 


۶۲ حیات‌النفوس 


خاص» پس این محال بود. 


فصل چهارم در بیان عکس فضایای شرطی. 

قضیهای شرطی | گر متصله بود سالب ةکلیهٌ او چنانکه گویی: البته 
چنان نیست که اگر اب بود ج د بود» عکس او هم سالبۀ کلیه 
بود» چنانکه گوئی: البته چنان نیست که اگر ج د بود اب بود و 
اگرنه نقیض او که:دربعضی اوقات که ج د بود اب بود بود 
صادق. و این را با قضیه اصل ت رکیب کنند, چنین شود که گوئی در 
بعضی اوقات چون ج د بود آب بود و البته چنان نیست که اگر 
آب بود ج د بوب این لازم آید که‌در بعضی اوقات چون ج د 
بود ج د نبود. و محالیت این روشن است» پس عکس چون بود. 

و اما سالبهٌ جزئی او را عکس نبود» برای آنکه صادق بود که 
گوئیم که: در بعضی اوقات چنان نیست که چون این جسم بود حیوان 
بود» و عکس او که گوئی: در بعضی اوقات چنان نیست که چون این 
حیوان بود جسم بود» صادق نبود. برای آنکه هر گاه که حیوان بو د 
تهصر و رات عم بود 

و اما موجبۀ او خواه جزئی و خواه کلی» عکس او موجبة 
جزئیه بود. [۲۷ پ] برای آنکه چون گوئی: هرگاه با در بعضی 
اوقات چون اب بود ج د بود» عکس او که «در بعضی از اوقات 
چون ج د بود اب بود» باشد» لازم آبد که صادق باشد» و اگرنه 
نقیض او که سالبةٌ کلیه بود» چنانکه گوثی البته چنان نیست که چون 
اب بود ج د بود. و این محال بود» چه درقضیه اصل حکم کرده‌ايم 
که هر گاه یا در بعض از اوقات که چون | ب بود ج د بود. ۱ 

و اما منفصله را عکس تصور نتوان کرد البته» برای آنکه چون 
هريك از طرفین او را بدل کنی به‌آن طرف دیگر» قضیه‌ای غیر قضية 
اول حاصل نمی‌شود» و عکس لازم بود که غیر قضیة عکس بود» پس 
منفصله را عکس نبود. 


فن اول در بیان قو اعد منطق ۶۳ 


قاعدۂ هفتم در بحث عکس تقیض. 


فصل اول در تعر یف عکس نقیض. 

بدا ن که تعریف عکس نقیض را بدان کرده‌اند که گردانیدن هر 
یکی از طرفین قضیه به نقیض آن طرف دیگر» و باقی ماندن بر کیفیت 
خود بر وجهی که صادق بود. چنانکه گوئی: هرچه ج است ب 
بود» عکس نقیض او این بود که هرچه نه ب بود نه ج بود. و 
حکم موجبها دربن عکس حکم سالبها بود در عکس مستوی» و حکم 
سالبهای او حکم موجبهای عکس مستوی بود. پس لازم آید که از 
قضایای سیزده گانه آن هفت قضیه که سالبهاء آن قضیها هم جزبی و 
هم کلی در عکس مستوی عکس نداشتند, و آن قضیهً منتشره و وجودی 
لادایم و وجودی لاضروری و مطلقه عام [۲۸ ر ] و ممکنه عام است. 
در این عکس موجبهای این قضایا را هم جزئی و هم کلی عکس نبود. 
و آن شش دیگر که ضروری و دائمه و مشروطهٌُ عام و عرفيةٌ عام و 
مشر وطةٌ خاص و عرفیهٌ خاص بود و سالبهای کلی از قضایای شش گانه 
و سالبهای جزئی مشروطهٌ خاص وعرفیة خاص قبول عکس داشتند در 
عکس مستوی» درین عکس موجبهای ايشان قبول عکس کنند. و 
همچنین لازم آید که همچنانکه موجبها و قضایای سیزده گانه قبول 
عکس داشتند» در عکس مستوی» سالبهای قضایای سیزده گانة درین 
عکس قبول عکس کنند. و ما بیان هريك از موجبها و سالبها خواهیم 
کرد تا برآموزنده آسان گردد. والله‌اعلم. 


فصل دوم در بیان عدم عکس ۰وجبهای آن قضیها. 


اما دلیل برآنکه موجبهای آن قضیها هفت گانه نه جزئی و نه 


۶۴ حیاتالنفوس 


این قضایا بود قبول عکس نکند» و چون وقتیه قبول عکس نکند» ان 
شش دیگر از وقتیه عام‌تر بود قبول عکس نکند. چه اگر چیزی از 
آن قضیها دیگر قبول عکس کردندی, لازم آمدی که وقتیه قبول 
عکس کردی, برای آنکه هرچه لازم عام بود لازم خاص بود. 

و اما دلیل برا نکه وقتیه را فول فک نوت انیت که ضادقی 
بود که گوئیم: به‌ضرورت هرچه قمر بود لامنخسف بود در وقت 
تربیع» پا بعضی از قمر لامنخسف بود در وقت ترییع» و در عکس 
نقیض [۲۸ پ] هيچ‌يك نتوان گفت که: بعضی از منخف لا قمر 
بود به امکان عام. چه هرچه منخسف بود قمر بود به‌ضرورت. وچون 
موجبه‌های جزئی صادق نبود» موجبهای کلی صادق نبود. و چون 
بیان کردیم که خاص قبول نکند» لازم ید که هيچ‌يك از این قضیها 
که عام‌تر بود قبول نکند. 

و اما دلیل برآنکه موجبهای جزئی ضروری و دام مشروطه 
عام و عرفیه عام قبول عکس نقیض نکنند» هم بدان دلیل که به کرات 
باد کردیم. ۱ 

و اما دلیل برانکه موجبه جزئئیه و ضروربه قبول عکس نقیض 
نکند آنست که صادق نبود که گوئیم: به‌ضرورت بعضی ازحیوان‌انسان 
نیست» و در عکس نقیض نتوان گفت که: بعضی از انسان لاحیوان بود 
به امکان عام. و چون در امکان عام که عام‌ترین جهت است این عکس 
صادق نبود» بهیچ جهت دیگر صادق نبود. و چون ضروری که 
خاص‌نرین این قضیهای چهار گانه بود قبول عکس نکند» آن سه‌دیگر 


قنه ل نکنند. 

فصل سوم در بیان عکس موجبه‌ها. 

بدا ن که موجبه کله شش قضیه که‌ان ضروری ودائمه ومشروطهٌ 
عامه و مشروطه خاصه دود» ل کک کن 

اما ضروری موجبه کلیه چنانکه گویی: به‌ضرورت هرچه لا ب 
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بود ۷ ج بود و اگرنه لازم آید که بعضی از آنچه ۷ ب يود 
[۲۹ ر] ج بود» به‌امکان عام» و بەعکس مستوی او را عکس کنیم 
چنین شود که بعضی از ج لا ب بود به امکان عام» و ما حکم 
کرده‌ايم در قضیه اصل که به‌ضرورت هرچه ج بود ب بود» پس 
نقبض عکس محال بود» پس عکس حق بود. 

و هم به‌عین این دلیل بیان کنیم که عکس نقیض موجبه کلیة 
دائمه هم موجبه کلیه دائمه بود» و عکس نقیض موجبه کلیه عرفیة 
عام بود. 

و اما عکس نقیض موجبه کلیه مشروطة عام» هم موجبه کلیه 
مشروطه عام بود. ۱ 

و اما عکس نقیض موجبهٌ کلیهٌ مشروطهٌ خاص چنانکه گوئی: به 
ضرورت هرچه ج است ب بود مادام که ج توق اا 
موجبهٌ کلیهُ مشروطۂ عام بود با قید لا دائم در بعض, چنانکه گوئی: 
بهوضرورت هرچه لاب بود لاج بود مادام که لا ب بود نه 
دائما در بعض. 

اما دلیل برانکه مشروطه عام بود. انست که چون مشروطه 
عام جزو مشروطة خاص بود. و هرچه لازم جزو عام شیء بود لازم 
شیء بود» پس عکس مشروطه خاص هم عکس مشروطة عام بود. 

و امادلیل برانکه لا دام بود در بعض که: آن به اطلاق نیست 
بعضی از لاب لاج بود» آنست که اگر آن سالبهٌ جزئی مطلقه 
UE cS‏ 
بود که گوئی: دائماً هرچه ج بود ب بود» و ما در قضیهٌ اول 
اصل گفته بودیم که: هرچه ج بود ب بود نه دائما» پس این 
محال بود. و چون این محال بود» این قید لا دائم حق بود. و چون 
ذابت شد که عکس مشروطه عام لازم است» و قید لا دائم ۲۵ پ] 
در بعض لازم است» عکس که گفتیم لازم بود» و مطلوب این است. 

و عکس نقیض موجه کلیهٌ عرفیهُ خاصه, چنانکه گوئی: دائماً 


هرچه ج بود ب بود مادام که ج بود نه دائُماًء عکس او هم 
عکس موجبۀ کلیة عرفیه عام بود با قید لادائم در بعضی» چنانکه 
گوئی: دائماً هرچه ب بود ج بود مادام که ب بود نه دائما 
در بعض» هم بدین دلیل که در عکس مشروطهٌ خاص گفتیم. 

و اما عکس نقیض موجبهٌ جر یه چنانچه معلوم شد» جز مشروطة 
خاص و عرفيةٌ خاص هیچ قضيهٌ دیگر را نبود. و ما دلیل بر نقیض 
عرفیهٌ خاص بگوئیم تا در مشروطهُ خاص لازم [آید]» چه عرفیة 
خاصه خاص‌تر از مشروطهٌ خاصه بود» و لامحاله هرچه لازم عام بود 
لازم خاص بود. 

اما دلیل برعکس نقیض موجبهٌ جر یه عرفیه خاص ان بود که 
چون گوییم: بعضی از ج ب بود مادام که ج بود نه دائماًءه عکس 
نقیض او هم موجبةٌ جز تیه عرفیةٌ خاص بود» چنانکه گویی: بعضی از 
لاب ۷ ج بود مادام که لاب بود نه دائما . برای انکه ان بعض از ج 
که ب بوه مادام که ج بود نەدائماً 9 فرض کنیم لاال 
آن د لازم‌آید که بر او صادق بود که نه ب است. برای آنکه در 
قضیه اعتبار نکرده‌ايم. و همچنین لازم آید که بر او صادق بود که 
لاج است مادام که لاب بود. اگرنه لازم آید که در بعضی اوقات 
که لاب بود ج بود.پس لازم آید که در بعضی اوقات که ج بود 
لاب بود» و ما گفتیم که: مادام که ج بود ب بود» پس این محال 
بود و [۳۵ ر] همچنین لازم آید که : بر او صادق بود که 
ج بود بالفعل, چه د خودعین ج توت اس تون د موصوف 
بود بدانکه ۷ ج‌است‌مادام که لاب بود» و همچنین موصوف 
بود که ج است بالفعل» این صادق بود که بعضی از انچه 
لاب بود آن د است لاج بود مادام که لاب بود نه دائماًء و 
مطلوب این است. و چون عکس بیان کردیم که لازمه عرفیهُ خاص 
بوده لامحاله مشروط خاص بون چه به کرات دانسته شد که هرچه 
لازم عام بود لازم خاص بود. 
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فصل چهارم در بپان عکس سالبه‌ها. 

بدان که سالبه‌ها خواه کلی و خواه جرئی عکس تقیض او جز 
سالبةٌ جزئی نبود, چنانکه در موجبه‌های عکس مستوی گفتیم. برای 
آنکه در مشروطدً خاص گوئیم به‌ضرورت هیچ کاتب دست او ساکن 
نبود مادام که کاب بو د انما صادق و در عکس نقیض او صادق 
نبود که گوئی: هیچ لا ساکن لا کاتب نبود به‌امکان عام که عام‌ترین 
جهات است» چه بە‌ضر ورت بعضی از لا ساکن که آن فلك بود لا کاتب 
دو ك. 

و همچنین در ضروری» چنانکه گوئیم: به‌ضرورت هیچ حيوان 
[ سنگگ ] نیست صادق بود» و درک نقیض او صادق نبود که و 
هیچ لا حیوان لا سنگک نیست به امکان عام که عام‌ترین جهات است» 
برای آنکه بعضی از لا حیوان, نبات» لاسنگ بود به‌ضرورت» و چون 
مشر وطه خاص که خاص‌ترین مر کبات‌است» وضروری که خاص‌ترین 
بسایط ایشان قبول عکس کلی نکنند» لازم آید که هیچ قضيه [ ۳۱ پ] 
دیگر قبول عکس نکند. برای آنکه اگر قضیةٌ دیگر غیر اینها قبول 
عکس کردی, لازم آمدی که ایشان نیز قبول کردندی» چه هرچه 
لازم عام بود لازم خاص بود. 

و اما بحسب جهت بدان که وقتیه و منتشره و وجودی لادائم و 
وجودی لاضروری ومطلقه‌عام که سالبه‌های ایشان خواه کلی وخواه 
جزئی منعکس‌شود به‌عکس نقیض به سالبه‌جزئی مطلقه‌عام» و ما در 
مطلقَهٌ عام که عام‌ترین هر پنج قضیه است بیان کنیم تا در آن چهار 
دیگر لازم آید. . 

و اما دلیل آانگه مضامه عام منعکس میشود به مطلقه عام 
آنست که چون گوئیم: به اطلاق هیچ ج ب نیست. یا بعضی از 
ج ب نیست» عکس نقیض او این بود که به‌اطلاق بعضی‌از لاب لاج 
تن ها اه ای ور ی و گنها یا ره 


۶۸ حیاتالنفوس 


لاب بود لاج بود صادق بود» و چون منعکس شود به‌عکس نقیض» 
چنین شود که دائماً هرچه ج بود ب بود و ما گفتیم که: به‌اطلاق 
عام هیچ ج ب نیست» یا بعضی از ج ب نیست» پس نقیض عکس 
نقیض محال بود» و مطلوب‌اینست. وچون در مطلقهٌ عام ثابت آمد» 
در آن چهار دیگر ثابت بود, چه هرچه لازم عام بود لازم خاص بود. 
واما ضروری و دائمه و مشروطه عام و عرفیه عام خواه جزئی 
و خواه کلی منعکس شود به‌عکس نقیض به‌مطلقه جز تی بحسب وصفه 
و ما در عرفیهُ عام که عام‌ترین این چهار قضیه است ثابت کنیم تا در 
آن سه دیگر ثابت بو د. 

این پاک مرا سید تاکن قوب خی زو 6 
تقیض به مطلقه عام جزئی به‌حسب وصف› اک کون و که: 
هیچ ج ب نیست مادام که ج است. یا نیست بعضی از ج ب 
مادام که ج بود »و عکس نقیض او این بود که نیست بعضی از لاب 
لا ج در وقتی که لاب بود» و اگر نه صادق بود که هرچه لاب 
بود لا ج بود مادام که لا ب بود» و چون منعکس شود به‌عکس 
نقیض» چنین شود که هرچه ج بود ب بود مادام که ج بود» و 
ما گفتیم که: هیچ ج ب نیست مادام که ج بود پا بعضی از ج ب 
نیست مادام که ج بود» و این محال بود» پس نقیض عکس نقیض 
محال بود» پس عکس نقیض حق بود» و مطلوب این است. و چون 
در عرفیهٌ عام ثابت شد در آن سه دیگر لازم آید. چه هرچه لازم عام 
بود لازم خاص بود. 

و اما مشروطه خاص منعکس شود به‌عکس نقیض بدانچه مشروطة 
عام بدان منعکس شود با قید لا دائّم. و همچنین عرفیهُ خاص منعکس 
شود به عکس تقیض بدانچه عرفیۀ بدان منعکس شود با قید لا دائم. و 
ما در عرفیه خاص الیل که ا در مشروطهٌ خاص لازم ايده چه 
هرچه لازم عام بود لازم خاص بود. 

اما دلیل به‌آنکه عرفیهٌ خاص» چنانکه گوئیم: هیچ ج يا بعضی 
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از ج ب نیست مادام که ج بود نه دائماً» عکس نقیض او این بود 
که نیست بعضی از لاب لا ج در وقتی که لا ب بود نه دایم 
انست که موضوع قضيهٌ اصل خواه کلی بود و خواه جزئی د فرض 
کنیم» پس گوئيم که: بر د صادق بود که وقتی که لاب بود 
لاج نبود» و اگرنه لازم آید که مادام که لا ب دول لاج بو د» 
[۳۱ پ] و به‌عکس نقیض این‌چنین شود که مادام که ج بود ب 
بود» و ما در قضیه اول چنان فرض کردیم که مادام که ج بود ب 
نبود» و این محال بود» پس این صادق بود که در وقتی که لاب بود 
لاج نبود. و همچنین بر د صادق بود که ج است به اطلاق» و 
اگرنه لازم آید که ج بود هائما ب نوت اما و ما در اصل 
نه دایماً فرض کردیم» پس این محال بود. و چون این محال بود آن 
صادق بود که ج نبود به‌اطلاق. پس بر د صادق بود که در وقتی 
که لاب بود لا ج نبود» و همچنین صادق بود که لا ج بود به 
اطلاق. پس این‌صادق‌بود که بعضی از لاب لاج نبود نه دائماًء و 
مطلوب این است. و چون در عرفیة خاص عکس ثابت شد» در مشروطه 
خاص نیز ثابت بود» چه هرچه لازم عام بود لازم خاص بود. 

NE Ea a Ts 
کلی و خواه جزئی, منعکس شود به‌سالبهٌ ممکنه عام جزئی» و ما در‎ 
امکان عام ثابت کنیم تا در امکان خاص لازم آید.‎ 

اما دلیل بر آنکه ممکنهٌ عام» چنانکه گوئی: به امکان هیچ ج 
با بعضی از ج ب نیست» عکس نقیض او این بود که به‌امکان عام 
تیست بعضی از لاب لا چ آنست که اگر این صادق نبود» تقیش آن 
که به‌ضرورت هرچه لاب بود لا ج بود صادق بود» و منعکس‌شود 
به‌عکس نقیض بدان که به‌شرورت هرچه ج بود ب بود» و ما گفتیم 
که به‌امکان عام هیچ ج پا بعضی از ج ب نیست. و این محال بود» 
پس عکس نقیض حق بود» و مطلوب این است. [۳۲ ر] 


فصل پنجم در بیان عکس نقیض شرطیات. 

بدا ن که شرطیهٌ متصلهٌ موجبهٌ کلیه» چنانکه گوئی: هر گاه که | ب 
بو د ج د» بود» عکس نقیض او این بود که هر گاه که ج ل نبو د اب 
نبود» که اگر این نبود نقیض او که: در وقتی که ج و نبود اب 
بو د» صادق بود» و این منعکس شود به‌عکس مستوی بدان که: در وقتی 
که اب بود ج د نبود» و این محال بود» برای انکه در اصل قضیه 
فرض کردیم که هر گاه که | ب بو د ج ل بو د. 

و اما موجبه جزئیه را عکس نقیض نبود» برای آنکه در بعضی 
از ماده کاذب بودءچنانکه گوئی: در بعضی اوقات چون این حیوان 
بود لا انسان بود» و در عکس نقیض او نتوان گفتن که: در بعضی 
اوقات چون این انسان بود لاحیوان بود» چه هرچه انسان بود حیوان 
بو د. 

و اما سالبه متصله خواه کلی بود و خواه جزئی» عکس نقیض 
او جزئی بود» برای انکه چون گوئیم نیست البته يا نیست در بعضی 
اوقات که: چون نه ج د نود نه | ب بو د» برای آنکه | گر این نبود» 
نقیض صادق بود که:هر گاه که نه ج ۵ بو د اب بود» و عکس 
نقیض او این بود که هر گاه | ب بول ج د بود» و ما در اصل قضیه 
گفتیم که نیست البته یا نیست در بعضی اوقات که چون اب بود 
ج د بود» پس این محال بود. و چون این محال بود» عکس نقیض 
که دعوی کردیم حق بو د» و مطلوب این آست. 

و اما قضیه شرطیه منفصلهٌ موجبه ا گر حقیقی بود» عکس نقیض 
او هم موجبه منفصلهٌ حقیقی بود. و ا گر اصل کلی بود» عکس نقیض 
هم کلی بود؛ [۳۷ پ] و اگر جزئی بود» عکس هم جزئی بود. برای 
آنکه چون گوئیم: دائماً با در بعضی از اوقات یا اب پا ج د بود» و 
مراد عناد حقیقی بود» لازم آ ید که دائماً پا در بعضی اوقات با لاح 5 
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بود یا لا اب. برای آنکه ا گر این صادق نبود» لازم آید که عناد که 
۱ فر کن کر دته عناد نو د. 

و اگر مانعةالخلو بود» عکس او موجبه مانعةالجمم بود» اگر 
کلی بود کلی» و اگر جزئی بود جزئی. برای آنکه چون گوئيم: دائمً 
یا در بعضی اوقات یا اب بود يا ج د ومراد منع خلو بو لازم 
آید که داثماً پا دربعضی‌اوقات پا لاج بودیا لا اب بود مانعةالجمع. 
برای آنکه | گر این صادق نبود» جاتر بود که این هردوجزو بایکدیگ 
صادق بود؛ و اگر این هر دو جزو با یکدیگر صادق بود» آن هردو 
جزو مانعةالخلو لازم آید که با یکدیگر کاذب بود. پس مانعةالخلو 
نبود» و ما انرا مانعة‌الخلو فرض کردیم. پس این محال بود» و چون 
این محال رده کین تیش که گفتیم ع بوقر 

و اگر موجبه مانعةالجمع بود» عكس نقيض او مانعةالخلو بود 
اگر کلی بود کلی» و ا گر جزئی بود جزئی. برای آنکه چون گوئیم: 
دائما با در بعضی اوقات پا | ب پا ج د بود. و مراد منع جمع 
بو د؛ لازم آ ید دام پا در بعضی اوقات با ۷ ج [د ] سود 
با لاب مانعةالخلو. برای آنکه اگر این صادق نبود» جایز بود که 
هر دو جزو او کاذب بود» و اگر هر دو جزو او کاذب بود نقیضان 
هر دو جزو آن مانعةالجمع باشند» صادق باشند. پس آنچه مانعةالجمع 
فرض کردیم مانعةالجمع نبود» و این محال بود» پس عکس نقیض 
[۳۳ ر] که گفتیم حق بود. 

و حکم سالبه‌های ایشان حکم موجبه‌ها بود» یعنی عکس نقیض 
سالبه حقیقه سالية منفصله حقبقه بود» و سالية منفصله مانعةالخلى و 
ا ی ما له و وا مایت نیا لس 
مانعةالخلو بود. و ا گر اصل قضیه کلیه بود. عکس نقیض کلیه بود» و 
اگر جزئی بود» جزئی. و علت صدق هريك از اینها آن بود که در 
موجبات گفتیم و حاجت به‌تفصیل نبود. 


Y۲‏ حیاتالنفوس 


بدان که عکس نقیض بدین وجه که در این مختصر باد کردیم 
ظرنی ان اس وی از ا ن و ا 
کی ان دان ات کو ار و ن 
طریقة متأخران نشدیم» تا کتاب بدان دراز نشود و تشویش خاطر 
آموزیده نبود. 


قاعرخ هشتم در قباس. 


و ان شش فصل بود. 


فصل اول در تعر یف قیاس. 

بدان که تعریف قیاس بدان کرده‌اند که قولی بود مر کب از 
قضیها که چون ان قضیه‌ها را مسلم دارند لازم آید از آن به ذات 

[سوال می گوئیم که: فلان شب می گردد؛ ] بی‌شك او دزد بود 
نتیجه است» و آزین يك قضیه لازم آمده است. جواب ا که 
نتیجه است به واسطهٌ قضیهٌ دیگر که آن این بود که: ه رکس که به‌شب 
گردد درد بو د» لازم اوه ات که معلوم نو د. 

و بباید دانست که مراد از آنکه گوئیم که: چون این قضیها 
را مسلم دارند» ۲۲۳۱ پا تھا نت که ف اف الامر مسلم بو د» بلکه 
اگر مسلم نبود فی‌نفس‌الامر» و مخاطب مسلم دارد» هم قیاس بود. 
چنانکه اگر مسلم دارند که هرچه انسان بود حجر است» و هرچه نبود 
فرس است» قیاس بود» و اگرچه هر دو قضیه فی‌نفس‌الامر مسلم 

و اصطلاح چنان است که هر قضیه که جزو قیاس بود» أن قضیه 


را مقدمه خوانند» و اجز اء مقدمه را حدود خوانند. و حدود سه بود 


فن اول در بیان قواعد منطق ۷ 


ارو ا واک کو سیم شوه 

ااا کو ما Ell‏ 
قياس به‌ضرورت مر کب بود از دو مقدمه پا پیشتر» و حصول دومقدمه 
با یکدیگر در ذهن محال بود. برای انکه هر گاه که ذهن روی با 
معلومی کرد محال بود که در آن وقت روی با معلومی دیگر 
توا نت ور ی 

کو ا کل ووخ و ق 7 
دلیل برآنکه محال نیست آن بود که حکم می‌توانيم کرد برانکه 
قضیه‌ای لازم قضیه بود» چنانکه در شرطی متصل گوئیم. و همچنین 
حکم می‌توانيم کرد برانکه قضیه‌ای معاند قضیه بود چنانکه در 
شرطی منفصل گوئیم. 


فصل دوم در اقسام قباس. 


بدان که قياس دو قسم بود: قیاس استثنائی» و قیاس اقترانی. 

قیاس استثناگی آن بود که نتیجه با نقیض نتیجه مذ کور بود درو 
چنانکه گوبی: ا گر آفتاب برآید روز بود» لیکن آفتاب برآمده است» 
نتیجه آن بود که روز بود معلوم است که این نتیجه در قیاس مذ کور 
است. و اگر [۳۴ ر] گویند روز نیست» نتیجه آن بود که آفتاب 
بر نیامده بود. و معلوم انت که رن تاه ان وف که انات 
برنیامده بود» و معلوم است که تقیض نتیجه در قیاس مذ کور است. 

و قیاس اقترانی آن بود که نتیجه و نقیض نتیجه در آن مذ کور 
نبود» چنانکه گوثی: هرچه انسان بود حبوان بود» هرچه حیوان بود 
جسم بود» نتیجه آن بود که هرچه انسان بود جسم بود. و معلوم است 
که نتیجه و نقیض نتیجه در قياس مذ کور نیست. 

و قیاس اقترانی تواند بود که مر کب بود از حملیات» و تواند 
بود که مر کب بود از شرطیات» و تواند بود که مر کب بود از شرطیات 
و حملیات. و لامحاله او را دو مقدمه بود: بك مقدمه را از ان که درو 


Ye‏ حیاتاللفوس 


موضوع مطلوب با مقدم مطلوب بود» آنرا صغری خوانند» و موضوع 
مطلوب با مقدم مطلوب را اصغر خوانند. 

و دیگر مقدمه که درو محمول مطلوب پا تالی مطلوب بود 
که کر رات و ماوت وان رید جرا 1 
خو انند. و آنچه مکرر بود در هر دو مقدمه, انرا حد اوسط خوانند. 
Ss‏ ميان | کبر و اصفر چنانکه در ایجاب 


فصل سیوم در اقام قیاس اقترانی 
محمول بود در صعری و موضوع در کر چنانکه ا e‏ 
ج اشت ب دود و هرچه ب انیت :| بود» انرا شکل اول خوانند. 

و ا گر حد اوسط دز صفری [ ۳۴ پ | در کبری محمول بود» 
بان کو اما ات نت اتف اب تن | در 

اب در صغری و در کبری موضوع بود» چنانکه 
گوئی: هرچه ب است ج بود و هرچه ب است | بود آنرا 
شکل ثالث خوانند. 

و گر موخو ع بود در ری و مول قزر کنر نا نگ 
و هر چه‌ب و یبود 7ب :39 اا یل 
رابع خواند. 

و لزوم نتیجه از شکل اول بدیهی بود» و از شکل دوم و سيوم 
| گرچه بدیهی نیست نزديك بود به بدیهی, و اما لزوم نتیجه از شکل 
چهارم محتاج بود به زحمت و مشقت بسیار» و ازین جهت متقدمان 
انرا نیا وردنده و ما نیز ده متابعت متقدمان آنرا نیاوردیم» و بدین 


فن اول در بیان قواعد منطق V۵‏ 


فصل چهارم دریبان شر ابط شکل اول و ضربهای آن. 

بدا نکه شرط نتیجه دادن شکل اول بحسب کیفیت بعنی ایجاب 
و سلب و به‌حسب کمیت یعنی کلیت و جزئیت دو امر بود: 

یکی آنکه صغری موجبه بود یا در حکم موجبه, پعنی: اگر 
سالبه ممکنه بود پا وجودی» هم نتیجه بدهد. 

و دیگر آنکه کبری کلیه بود. 

پرای آنکه | گر صفری سالبه بود» حد اصغر داخل اوسط نیفند. 
و چون حد اصغر داخل اوسط نیفتد» هرحکم که به اوسط کنند خواه 
به ایجاب و خواه به سلب» لازم نياید که به اصغر رسد. پس ثبوت | کبر 
مراصفر را یا سلب اکبر از اصغر معلوم نبود. و همچنین اگر کبری 
جزئی بود» شاید بود که آن بعض از اوسط که موضوع بود در کبری 
غیر آن بعض بود [۳۵ ر] که محمول بود در صفری. و چون چنین 
بود؛ حد اوسط متحد نبود. و نتیجه متفق نشود. 

و چون شکل اول را | زاین دو شرط بیابد تا نتیجه دهد لازم 
آید که او را چهار ضرب بود» برای آنکه چون صغری واجب بود 
که موجبه بود» لامحاله یا موجبه جزئی بود با موجبهُ کلی. و چون 
کبری واجب بود که کلی بود» یا موجبه کلی بود پا سالبه کلی و 
دو در دو چهار بود» پس ضروب که نتیجه دهد چهار بود: 

ضرب اول از دو موجبهٌ کلی بود» و نتیجه موجبۀ کلیه دهد 
چنانکه گوئی: هرچه ج است ب بود و هرچه ب است | بود 
نتیجه هرچه ج است | بود. 

شرب دوم از دو کلی بود» و کبری سالبه» و نتیجه سالبه کلیه 
دهد. چنانکه گوئی::هرچه ج است ب بود. و هیچ ب | نیست» 

ضرب سیوم از دو موجبه بود و کبری کلیه» نتیجه موجبهجز ثيه 
دهد. چنانکه گوئی: بعضی از ج ب بود» و هرچه جب بود | بود 


نتیجه بعضی ج | بود. 

ضرب چهارم از موجبهُ جزئبه صفری و سالبه کلیه کبری بود» 
و نتیجه سالبه جزئیه دهد. چنانکه گوئی: بعضی از ج بود و هیچ از 
ب | نیست. [نتیجه ]| بعضی از ج | نبود. 

و نتیجه دادن این شکل مراین چهار گانه روشن بود» از خاصیت 
این شکل آن بود که نتیجه محصورات اربع بدهد. 


فصل پنجم در بیان شرایط شکل دوم و ضربهای آن. 

و اما شرط نتیجه دادن شکل دوم به‌حسب کیفیت و کمیت هم 
دو شرط بود: 

یکی آنکه هر دو مقدمهٌ او مختلف باشند [۳۵ پ] به‌اپجاب و 
سلب. 

و دوم آنکه کبری کلیه بود. 

برای آنکه ا گر متفق باشند به ایجاب و سلب» عقم لازم آید. 
و عقم صادق یودن قیاس بود یکبار با موجبه بودن نتیجه» و یکبار با 
سالبه بودن آن. و چون عقم لازم آید» حقیقت ننیجه معلوم نشود. 

و اما دلیل برآنکه عقم لازم آید | گر هر دو مقدمه موجبه بود» 
آننت: که صادق, نوت که کوک که: طربچه اسان نوی یو ان دوه و 
هرچه ناطق بود حیوان بود نتیجة حق ایجاب‌بود» چنانکه گوئی 
هرچه انسان بود ناطق بود. و همچنین صادق بود ا گر صغری را بحال 
خود بگذاريم و کبری را «هرچه فرس بود حیوان بود» سازیم» و حق 
نتیجه سلب بود» چنانکه گوئی: هیچ از انسان فرس نبود. و اگر هردو 
مقدمه سالبه بود» هم عقم لازم | نذا ولل انمت كه خاد بود که 
گوئيم که: هیچ از انسان سنگ نیست» و هیچ از ناطق سنگ نیست» 
و حق نتیجه انست که هرچه انسان است ناطق بود. و همچنین صادق 
تک در تور وا بمحال بگذاريم, و کبری را «هیچ فرس سنگب 
نیست» بيا ور بم» و نتیجهٌ حق انست که هیچ از انسان فرس نیست. 


فن اول در بیان قواعد منطق YY‏ 


همچنین | گر کبری جزئی‌بود» هم عقم لازم‌آید. برای‌آنکه یا 
موجبه‌بود» یا سالبه» | گرموجبه‌بود» لازم ی دکه‌صغری‌سالبه بود» چه 
بیان کر ديم که مقدمات باید در ایجاب وسلب‌مختلف‌باشند وچون‌صفری 
سالبه بود خواه کلی و خواه جزئی و کبری موجبه جزئی» صادق بود 
که گوییم: هیچ پا بعضی از انسان فرس نیست» و بعضی [۳۶ ر| 
حیوان فرس بود نتیجهٌ حق ایجاب بود. چنانکه گوئی: هرچه انسان 
است با بعضی از آنچه انسان است» حیوان بودء و ا کر صغری را به 
حال خود بگذاربم» و کبری را «بعضی از صهال فرس» بیاوریم» حق 
نتیجه سلب بود. چنانکه گوئیم هیچ از انسان با بعضی از انسان فرس 
نیست. و اگر کبری سالبه بود» لازم آید که صغری موجبه بود. چه 
بیان کردیم که اختلاف مقدمتین در ایجاب و سلب شرط است. و چون 
صغری موجبه بود خواه کلی و خواه جزئی, و کبری سالبهٌ جزثیه. 
صادق بود که گوئیم: هرچه آنسان است با بعضی از انسان ناطق بود؛ 
و نیست بعضی از حیوان ناطق, نتیجهٌ حق ایجاب بود» چنانکه گوئی: 
هرچه انسان است پا بعضی از انسان ناطق بود. و اگر صفری به‌حال 
خود بگذاريم» و کبری را «نیست از فرس ناطق» سازیم نتیجه حق 
ساب بود» چنانکه گوئی: نیست هیچ از انسان فرس. 

و چون این دوامر شرق بود» لازم آید که ضروب که نتیجه دهد 
چهار بود. برای آنکه اگر کبری سالبه بود؛ تواند بود که صغری 
موجبهُ کلیه بود و تواند بود که موجبه جزئیه بود. و اگر موجه 
کلیه بود؛ صغری کو انت بود که سالبه کله توت و تواند بود كسا 
جزئیه بود. 

ضرب اول از موجبه کلیه و سالبه کلیه بود» و نتیجه سالهُ 
کلیه دهد. چنانکه گوئی: هرچه ج بود ب بود» و هیچ از اب 
بود» نتیجه هیچ از ج | نبود. 

بیانش به دو وجه توان کرد: 


وجه اول آنکه کبری را که سالبهٌ کلیه بود عکس کنيم تا راجع 


با ضرب دوم [ع۳۶ پ] از شکل اول بود. 
و وجه دوم بیان خاف بود. خلف و بود که 
نقیض نتیجه بر گیرند» و آنرا صغری سازند» و کبری قیاس را کبری» 
حاصل آید از شکل اول که نتیجه آن قیاس نقیض یا ضد مقدمة 
صغری بود. چنانکه گوئیم: | گر نتیجه‌ای که آن«هیچ از ج | نیست» 
بود صادق نبود» نقیض او که «بعضی از ج | بود» صادق بود. و 
چون او را صغری سازند» و کبری قیاس را کبری سازند؛ چنین‌شود 
که: بعضی از ج ا بود» و هیچ از اب نیست» از شکل اول نتیحه 
این دهد که: هیچ از ج ب نیست. و ما در صغری گفته بودیم که 
هرچه ج است ب بود. پس این محال بود. و چون این محال بود؛ 
نقیض نتیجه محال بود» پس نتیجه حق بود. 
ضرب دوم ازسالبه کلیه و موجبه کلیه بود» نتیجه هم سالبه 
کلیه بود چنانکه گوئی: هیچ از ج ب نیست» و هرچه | بود ب 
بود» نتیجه نیست هیچ از ج | بود. 
و بیانش به دو وجه توان کردن: 
یکی خلف چنانکه در ضرب اول بیان کردیم 
و دیگر آنکه صفری را که سالبة کلیه بود عکس کنیم» و چون 
صغری را عکس کنیم» صغری را کبری کنیم» و کبری را صفری, تا 
چنین شود که هیچ از ج | نیست و مطلوب اینست. 
شرب سیوم از موجبه جزئیه و سالبۀ کلیه, نتیجه‌نیست بعضی 
ج | بود. ۱ 
و بیانش سه وجه بود: 
یکی خلف چنانکه معلوم شد» [۳۷ ر]. 
یکی که مکی ری ور تا راجع با ضرب چهارم از 
شکل اول شود. 
و وجه سیوم افتراض, و آن چنان بود که موضوع مقدمهٌ جز ئی 
را امری معین فرض کنیم » تا آن قضیةً کلی جزئی شود. و مطلوب 


فن اول در بیان قواعد منطق ۷۵ 


از دو قیاس حاصل آید: يك قیاس از شکل اول, و دیگر قیاس هم از 
این شکل ولیکن از دو کلی, چنانکه درین ضرب موضوع صغری را 
چون امری معین فرض کنیم, و انرا د نام نهیم لامحاله دو مقدمة 
کلیه صادق آید: یکی آنکه هرچه د بود ج بود» و دیگر آنکه 
هرچه د بود ب بود» و علت صدق این هر دو معلوم است. بعدازآن 
مقدمه دوم را که آن هرچه د بود ب بود صغری سازند» وکر 
قیاس را کبری سازند» تا چنین شود که هرچه د بود ب بود. و 
هیچ | ب نیست» نتیجه چنین بود که هیچ د | نیست. بعداز آن 
مقدمهٌ اول را عکس کی تا چنین شود که بعضی از جد بود» آنگاه 
این عکس را صغری سازيم» و نتیجهٌ اول دا که آن هیچ از د | 
نیست» و از شکل اول کبری نتیجه این دهد که بعضی از ج | نیست» 
و مطلوب اینست. 

ضرب چهارم از سالبهٌ جزئیه و موجبۀ کلیه بود» و نتیجه سالبه 
جزئیه دهد» چنانکه بعضی از ج | بود. و بیانش به خلف بود چنانکه 
معلوم شد, و یافتن افتراض هم ممکن بود. 

و ازین که یاد کرديم معلوم بود که این شکل نتیجه ندهد الا 
سالبه: در دو ضرب اول سالبه کلیه, و در دو شرب آخر سالبه جززئیه. 


فصل ششم [۳۷ پ]در بیان شر ائط شکل سیوم و ضروب آن. 

و اما نتیجه دادن شکل سيوم بحسب کیفیت و کمیت هم دو 
شرط بود: یکی آنکه صغری موجبه بود» دوم آنکه یکی از مقدمتین 
کلیه بود. برای آنکه اگر صغری موجبه نبود» عقم لازم آید برای 
آنکه چون صغری سالبه بود» کبری یا سالبه بود يا موجبه. اگر کبری 
سالبه بود, صادق بود. که گوئیم: هیچ از حجر با بعضی از حجر انسان 
نیست» و هیچ از حجر ناطق نیست» و حق نتیجه ایجاب بود. چنانکه 
کی ره اسان اس مکی ار اسان اط و یوو اک و غ وا 
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به‌حال خود بگذاریم و کبری را «هیچ از حجر فرس نیست» بیاوریم 
نتیجهُ حق سلب بود. چنانکه گوئی: هیچ از انسان با بعضی از انسان 
فرس نیست. 

و همچنین ا گر هر دو مقدمه جزتی بود» تواند بود که آن بعض 
از اوسط که به اصفر حکم بر او کرده باشیم» غير آن بعض بود که 
بها کبر حکم بر او کرده باشیم» پس نه ملاقات اصغر و اکبر محقق 
شود» و نه عدم ملاقات» پس نتیحه محقق نشود. 

و چون مراعات این دو شرط واجب بود» لازم اید که [این] 
شکل شش ضرب نتیجه بدهد» صغری موجبه کلیه با محصورات 
چهار گانه, و موجبه جز تیه با موجبهٌ کلیه و سالبۀ کلیه. 

ضرب اول از دو موجبه کلیه نتیجه موجبه جز نيه دهد. چنانکه 
گوئی: هرچه ب بود ج بود» و هرچه ب بود | بود نتیجه 
موجبهُ جزئیه‌دهد» چنانکه گوئی: بعضی از ج | بود. 

بیانش بدو وجه بود: 

یکی عکس صغری بود» چه چون |۳۸ ر| صغری را عکس 
کنند راجع با ضرب سيوم شود از شکل اول. 

و خلف درین شکل چنان بود که نقیض نتیجه بر گیرند» و 
ارا کبری سازند» و صغری قیاس صغری, تا قیاسی حاصل این که 
نتیجةُ آن قباس پا نقیض یا ضد کبری بود. چنانکه گوئیم: نتیجۀ 
این ضرب بعضی از ج | وک راغ انکه ا کید این ضادو وة 
نقیض او که: هیچ از ج | نیست» صادق بود» و آنرا کبری قیاس 
سازیم» و صغری قیاس صغری» تا چنین شود که هرچه ب بود ج 
بود, و هیچ از ج | نیست, نتیجه این بود که هیچ از اب نیست. و 
این ضد کبری بود چه هرچه | است ب بود» پس این محال بود. 
و چون این محال بود» نقیض نتیجه محال بود» و چون نقیض نتیجه 
محال بود. نتیجه حق بود» و مطلوب اینست. 

ضرب دوم از موجبه کلیه و سالبه کلیه بود» و نتیجه سالبه 
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جزئیه بود. چنانکه گوئی: هرچه ب بود ج بود» و هیچ از ب | 
نبود» نتیجه بعضی از ج | نبود. بیانش هم به‌عکس صغری و هم به 
خلف چنانکه یاد کردیم. 

ضرب سيوم از صغری موجبه جزثیه. و کبری موجبه کلیه 
نتیجه موجبه جزئیه بود» چنانکه گوئی: بعضی از ج | بود. بیانش 
هم به‌عکس صغری و خاف چنانکه یاد کردیم. و به‌افتراض نیز. چنانکه 
موضوع صفری این ضرب که بعضی از ب ج بوده باشد امری معین 
فرض ا و E‏ ام :سن صان ی بود که هرچه [۳۸ پ | 
د بود ج بود بالفعل» و هرچه | بود ب بود بالفعل. پس مقدمه 
دوم را که: «ان هرچه د بود ب بود» است صغری سازیم» و کبری 
قیاس که: «هرچه ب بود | بود» است کبری سازیم نتیجه از شکل 
اول آن دهد که: هرچه د بود ج دود صفری سازیم تا چنین شود 
که هرچه د بود ج بود» و هرچه د بود | بود, و نتیجه هم از 
شکل ثالت: بعضی از ج | دهد» و مطلوب اینست: 

ضرب چهارم از موجبه کلیه صغری و موجبه جزئیه کبری» 
نتیجه موجبه جزئیه دهد. چنانکه گوئی: a‏ ۲ 2 9 
بعضی از ب | بو نتیجه بعضی ج | بود. بیانش به‌خلف بود. بدان که 
کری را فعض ا و :ات کی یا ی اف 
[بود]» حاصل آید» آنگاه این عکس را صغری بسازیم» و صغری 
قیاس را کبری» تا چنین شود که بعضی اب بود» و هرچه ب بود ج 
بود» نتیجه این بود که بعضی اج بود. و این نتیجه را عکس کنیم» 
چنین شود که بعضی ج | بود» و مطلوب این است. 

ضرب پنجم از موجبه جزئیه صغری و سالبه کلیه کبری, نتیجه 
سالبه جز تیه دهد. چنانکه گویی بعضی ب ج بود» و هیچ با نیست» 
نتیجه «بعضی ح | نیست» بود. و بیانش به‌خلف بود» و به‌عکس صفری» 
ی مه ارو 2 

اضرب ششم از موجبه کلیه صغری و سالبه جزئیه کبری بود» و 
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نتیجه سالبهٌ جزئیه دهد. چنانکه گوئی: هرچه ب بود ج بود» و 
بعضی ب انیست» نتیجه |۳۸ ر ] «بعض ج انیست» بود. بیانش 
به خلف بود. و افتراض در ضرب دوم و سیوم و چهارم هم توا نگفت. 

و ازین که بیان کردیم لامحالة معلوم شود که این شکل را 
نتیجه جز جزئی نبود هم در ایجاب و هم در سلب. 


قاع ىخ نهیم در اختلاطات. 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول: 

. بدان که در بیان اختلاطات هربك از اشکال سه‌ گانه 
شرطهای دیگر بود تا نتیجه دهد به‌حسب جهات. چه نتیجه‌ای که 
جهت او ضروری بود» بايد که هر دو مقدمه قیاس او پا یکی دائمه 
بو د. 

و چون قضابا که دربن زمان بحث از ان کنند سیزده بود 
و هریکی از آن ممکن بود که در قیاس صغری افتد» و ممکن بود 
که کبری افتد. پس عدد اختلاطات هرشکلی به‌حسب ضرب سیزده 
در سبز ده بو د. و حاصل ضرب سیزده در سیزده صدو شصت و نه بو د. 
پس در هریکی از این اکال ,به انه وم کو و دوعس 
می‌دهد پا بعضی از آن. و همچنین ضبط نتیجه دادن آن نیز باد کنیم 
تا برآموزنده چون آن ضبط یاه گیرد استحضار آن نتایج آسان بود. 


فصل دوم در بیان اختلاطات شکل اول. 
بدان که شرط نتیجه دادن شکل اول به‌حسب جهات پیش 


متأخران آن بود که صفری باید که بالفعل بود» و در حقیقت احتیاج 
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که بدرین شر ط هیچ احتیاج نبود» پس لازم آ ید که اختلاطات صدو 
شصت گانه | ۳۹ پ] در این شکل نتیجه بدهد. 

اظ کر و ةا ست که کک ا کرک کر 
مشروطتان و عرفیتان بود» نتیجه تابع کبری بود. الا اگر صغری 
ممکنه بود. و کبری محتمل ضروری ولا ضروری بود» که در این 
اختلاط نتیجه ممکن عام بود. و اگر کبری یکی از مشروطتان و 
عرفیتان بود» جهت نتیجه جهت صغری بود بعداز آنکه قید لاضروری 
و لادوام و قید ضرورت از آن انداخته باشیم» اگر کبری یکی از 
مشروطهٌ عام با عرفیهُ عام بود. و اگر یکی از مشروطهٌ خاص با 
عر فيه خاص بود» جهت نتیجه هم جهت صغری بو د» لیکن بعداز انکه 
قید لادائم بدو اضافه کرده باشیم. و ما دلیل برهريك بگوئیم. 

بدان که صغری قیاس درین شکل یا غیر ممکنه بود» يا ممکنه. 
اگر غیر ممکنه بود کبری یا غیر عرفیتان ہا مشروطتان بود یا یکی 
از مشروطتان با عرفیتان بود. اگر غیر مشروطتان و عرفیتان بود و 
آن نه‌قضیه بود» ولامحاله نود و نه اختلاط بود. و بحاصل نار صرب 
بازده در نه این مقدار بود» لازم آید که جهت نتیجه جهت کبری 
بود. برای آنکه چون ما گویيم که: هرچه ج بود ب بود به‌یکی 
از این جهتهای بازده‌گانه. بعداز آن گویيم هرچه ج بود | بود 
لامحاله» و آن بازده قضیهٌ دیگر او کبری, دلالت کند بر آنکه هرچه 
اوسط او را بالفعل بود اکبر او را حاصل بود, بدان جهت که در 
کبری اعتبار کرده بود» اگر ضروری بود ضروری,» و اگر دائم بود 
دائم» و اگر مطلقه بود مطلقه [۴۵ ر | لکن اصغر از جماه آنهاست 
که ات از وا ا ال نو ر 
بدان‌جهت که در کبری اعتبار کردیم. و این معلومست که هیچ 
احتیاج به تفصیل يك‌يك ندارد. و اگر کبری یکی از مشروطتان با 
از عرفیتان بود» و آن چهل و چهار اختلاط دیگر بود» چه از ضرب 
آن بازده که صغری آفتد دربن چهار که کبری افتد این‌مقدار حاصل 


Af‏ حیاتلنفوس 


آید» نتیجه آن بعضی تابع صغری بود» و بعضی تابع کبری» و بعضی 
نه تأبع ار 

و ما ضرب اول از اختلاطات هريك از آن یاد کردیم به‌تفصیل 
نا دیگر ضربها را قیاس برآن کنند. 

اما صغری ضروری پا کبری مشروطه عام نتیجه ضروری دهد» 
چنانکه گوئی: بهصر ورت ھر چه جح بود. ج بو و بجر ورت جر چ 
ب بود | بود مادام که ب بو نتیجه به‌ضرورت هرچه ج بود | 
بود. برای آنکه کبری دلالت کند برآنکه هرچه ب بود به‌ضرورت 
| بود مادام که ب بود» برای آنکه هرچه ضروری بود و چیزی را 
قرط اف ان اھر رور دود ھر ارس راء لازم آید که 
ضروری بود مران‌چیز را. و با کبری مشروطه خاص نتیجه ضروری 
تفت لاه آها لىل ثرا تقوم وك برای نک مشروطه عام 
درو بود. اما دلیل بر لا دائم از حهت مطلقه عام که درو بود. و از 
این ننیجه معلوم شود که صدق آن دو مقدمه با یکدیگر محال بود. 
و با [۴0 پ] عرفيةٌ عام» نتیجه دائمه بود چنانکه گوئیم: به‌ضرورت 
هرچه ج بود ب بود» و هرچه ب بود | بود. مادام که ب 
بود. برای انکه کبری دلالت کند برآنکه هرچه | و ب بود مادام 
که ب بود و لامحاله ج به‌ضرورت ب بود. پس لازم ايد که 
دائماً هرچه ج بود ب بود. برای آنکه هرچه دائم بود مرچیزی 
را به‌شرط امری که آن امر ضروری بود چنانکه مر آن‌چیز را دانم 
بود مران چیز را. 

و با ر عررفیه خاص نود تشبحه دانمه دهد. اما شحه دادن 
دایمه از جهت انکه عرفیه عام درو بود, و اما قید لادوام از جهت 
مطلقه عامه مخالف عرفیه عام که درو بود» و همچنین معلوم بود که 
صدق این دو مقدمه با یکدیگر محال بود. ۱ 

و اما صفری دائمه با کبری مشروطه عامه چنانکه گوئی: دائماً 
هرچه ج بود ب بود» وبه‌ضرورت هرچه ج بود | بود مادام که ب 
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بود. و با عرفيهٌ عام چنانکه گوئی: دائماً هرچه ج بود ب بود. و 
دائماً هرچه ب بود | بود مادام که ب بوده نتیجه‌دایمه‌بود» چنانکه 
گوئی: هرچه دائماً جم بود | بود. برای آنکه کبری دلالت کند بز 
جر ج بود به‌ضرورت پا دائما | بود مادام که ب بود» 
و لامحاله ج دائماً ب بود» پس لازم آید که ج دائماً | بود. 
برای انکه هرچه دائّم بود یا ضروری مرچیزی را به‌شرط امری که 
ان افر کات وهو ای را دات بود موان جد را 

و با کبری مشروطه خاص و عرفیه [۴۱ ر] خاص نتیجه دائمه 
بود با قید لادائم» هم بدان علت که در ضروری و کبری مشروطه 
خاص یا عرفیه خاص بیان کردیم. و از این نتیجه معلوم شود که 
صدق مقدمات با یکدیگر محال بود. 

و اما صغری اگر مطلقهٌ عام بود با وجودی لادائم یا وجودی 
لاضروری بود» و یا کبری مشروطه عام با عرفیه عام؛ نتیجه مطلقه 
عام دهد. و ما در مطلقه عام یا در عرفیهٌ عام بیان کنیم که تا باقی برآن 
قیاس کنند. مثالش چنانکه گوئیم: به‌اطلاق هرچه ج بود [ب بود] 
و هرچه ب بود | بود مادام که | بوده نتیجه ان بود که به‌اطلاق 
هرچه ج بود | بود. برای انکه کبری اقتصای آن می کند که 
هرچه ب است | بودء مادام که ب بود. و معلوم است که هرچه 
ج است ب است» یس لازم اید که هرچه ج بود | بود به‌اطلاق. 
برای انکه هرچه دائم بود چیزی را به‌شرط امری که ان امر به 
اطلاق حاصل بود مرآن‌چیز را لازم اید که آن چیز حاصل بود مر آن 
چیز را به‌اطلاق» و هم برین‌وجه نتیجه‌های دیگر به قرینه‌ها معلوم 
توان کرد. 

و با مشروطه خاص یا عرفیه خاص نتیجه وجودی لادایم بود» 
برای آنکه قید لادایم از جهت مطلقه که درو بود مخالف مشروطهُ 
عام پا عرفیه عام لازم آید. و چون این را با مطلقه اضافه کنیم 
وجودی لادايم لازم آید. 
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و اما صغری وقتیه با کبری مشروطه عام نتیجه وقتیة مطلقه 
بود» چنانکه گوئی: به‌ضرورت هرچه ج بود ب بود وقتی معین 
نه دایماً» و به‌ضرورت هرچه [۴۱ پ] ج بود | بود مادام که ب 
بود» نتیجه به‌ضرورت هرچه ج بود | بود در وقتی معین» برای 
آنکه همه افراد ب را | ضرودی بود مادام که وصف ب بود که 
آن وصف همهافراد ج را ضروری بود در وقتی معین» لازم اید که 
همه افراد ج را | ضروری بود در وقتی معین لازم ايد که همه 
افراد ج را | ضروری بود در وقتی معین» پس به‌ضرورت هرچه 
ج بود | بود در وقتی معین» و نتیجه این است. 

و با کبری نتیجه خاص وقتیه بود» برای انکه قید لادائم را 
ا م کی اله و ا انك 

و با عرفيهٌ عام نتیجهُ مطلقه چنین بود» چنانکه گوئی: به‌ضرورت 
هرچه ج بود ب بود نتیجه هرچه ج بود ب بود در وقتی معین. 
برای انکه چون همه افر اد ب را دائم بود مادام که وصف ب بود» 
که آن وصف ج را ضروری بود در وقتی معین» لازم اید که همه 
افراد ج را ثابت بود در وقتی که ج بود. چه هرچیزی که او را 
امری ثابت بود به‌شرط امری که آن امر در وقتی ضروری بود لازم 
اک کان افر عایت: ووو انچ را 

و با کبری عرفیه خاص مطلقه چنین لادایم نتیجه دهد» برای 
آنکه قید لاد ایم از ان مطلقه که درو بود مخالف عر فيه لازم ا 
و چون آنرا اضافه با مطلقة چنین کنیم آنچه گفتیم لازم آید. 

و اما صغری منتشره با کبری مشروطهُ عام نتبجه منتشره مطلقه 
دهد. چنانکه گویی به‌ضرورت هرچه ج بود ب بود در وقتی عير 
معین» [۴۲ ر] و به‌ضرورت هرچه ب بود مادام که ب بود در 
وقتی غیر معین» و به‌ضرورت هرچه ب بود | بود مادام که ب 
بود» نتیجه به‌ضرورت هرچه ج بود | بود در وقتی غير معین. 

ری مر تا اس E‏ موی مد ایآ تین 
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افا انف که ورز و مالف رر هام رة ات 
و چون آنرا اضافه با منتشرهٌ مطلقه کنیم» منتشره حاصل آید. 

و با کبری عرفيةٌ عام نتیجه مطلقه‌بود. چنانکه گوئی: به‌سرورت 
هرچه ج بود ب بود نتیجه به‌اطلاق هرچه ج بود | بود دروقتی 
غیر معین» و دائماً هم چه ب بود | بو نتیجه به اطلاق هرچه 
ج بود | بود در وقتی غیر معین. 

و با کبری عرفیۀ خاص نتیجه وجودی لادائم بود و از جهت 
اضافۀ قید لادائم که از مطلقه عامه که درو بود لازم آید. 

و علت این همه که یاد کردیم از اختلاط وقتیه با مشروطتان 
و عرفیتان که یاد کردیم معلوم شود. 

و اما صفری مشروطة عام و مشروطه خاص با کبری مشروطة 
عام نتیجه مشروطهٌ عام بود. چنانکه گوئثی: به‌ضرورت هرچه ج بود 
ب بود مادام که ج بود نه دائماً؛ و به‌ضرورت هرچه ب بود | 
بود مادام که ب بود» نتیجه این بود که به‌ضرورت هر ج بود ب 
بود مادام که ج بود. برای آنکه چون همه افراد ب را ضروری 
بود مادام که وصف ب بود که آن وصف همه افراد ج او را 
ضروری بود مادام کا وف ٣‏ وه کان وصف [۴۲ پ] همه 
افراد ج او را ضروری بود مادام که وصف ج بود» لازم اید که 
همه افراد ج او را ضروری بود مادام که وصف ج بود» چه هرچه 
ضروری بود مرچیزی به‌حسب وصفی که آن وصف ضروری بود 
مرچیزی دیگر را به حسب وصفی دیگرء لازم آ ید که آن چیز مر این 
چیز را بحسب آن وصف ضروری بود. 

و با کبری مشروطۀ خاص نتیجه مشروطه خاص دهده برای 
آنکه از مطلقه که درو بود قید لادائم لازم آید. و چون قید لادائم 
را با مشروطه عام اضافه کنند» مشروطهٌ خاص حاصل آید» و مطلوب 
اینست. 


و با کبری عرفیهٌ عام نتیجه عرفیهٌ عام بود. چنانکه گوئی: 


۸۸ حیات‌النتوس 


به‌ضرورت هرچدج بود ب بود مادام کد ج بود» و دائماً هرچه 
ب بود | بود. مادام که ب بود» نتیجه هرچه ح بود | بود مادام 
که | بود. برای انکه چون همه افراد ب | او را دائّم مادام که 
وصف ب بود وصف ب بود که ان وصف همه افراد بود ح را 
ضروری بود مادام که ج بود» لازم این که همد افراد ج او را 
ضروری بود مادام که وصف ج بود. چه هر امری که دائم بود 
مرچیژی را به‌حسب وصفی که ان وصف ضروری بود مرچیزی دیگر 
زا ارم ات .ان ان ای بت EEG‏ 

و با کبری عرفیۀ خاص نتیجه عرفیة خاص بود. برای انکه از 
مطلقه که در و بود قید لادائم را اضافه با عرفیة عام کنند عر فيه خاص 
حاصل آید» و مطلوب این است. 

و اما صغری عرفیة عام و عرفیه خاص |۴۳ ر] با کبری‌مشروطة 
عام و با کبری عرفیه عام» نتیجه عرفیه عام بود. چنانکه گوئی: دائماً 
هرچه ج بود ب بود مادام که ج بود» پا دائماً هرچه ج بود ب 
بود مادام که ج بوده يا دائماً هرچه ج بود ب بود مادام که ج 
بود نما و له رورت یا دائما هرچه ج بود | بود مادام که 

ب بود نتیجه هرچه ح بود | بود مادام که ج بود. برای انکه 
چون همه افراد ب | را ضروری با دائم بود مادام که وصف ب 
بود» که. این وصف همه افراد ج را ضروری بود مادام که وصف ج 
ر دیگر را به‌حسب وصفی دیگر» لازم اید که آن چیز 
مراین‌چیز را ب‌حسب آن وصف دائم بود. 

و با کبری مشروطهُ خاص با عرفیه خاص نتیجه عرفیۀ خاص 
بود» برای آنکه از مطلقه که درو بود قید لادائم لازم اید. و چون 
قید لادائم را با عرفیه عام اضافه کنند» عرفیه خاص لازم آید. و 
مطلوب این است. 

رها ار E‏ ات وه یر یا ام هش و 
یا لاضروری» پا محتمل ضروری و لاشروری. اگر ضروری بود 
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لازم آید که نتیجه ضروری بود. چنانکه گوئیم: به‌امکان هرچه ج 
بود ب بود» بهضرورت هرچه ب بود | بود نتیجه ب‌ضرورت 
هرچه ج بود | بود. برای‌انکه‌چون‌هرچه ج بود ب بود بالفعل 
ولامحاله به‌ضرورت هرچه ج بود | بود» لزم آید که ب‌ضرورت 
هرچه ج بود | بود. چه بیان کردیم که صغری بالفعل با کبری 
ضروری نتیجه ضروری دهد» و چون [۴۳ پ] به تقدیر آنکه فرض 
کنیم که ممکن موجود باشد ضروری بود» لازم اید که فی‌نفس‌آلامر 
ضروری بود . وا گرنه لازم آید از فرض وجود ممکن غیر ضروری 
ضروری بود. که اگر کبری غیر ضروری بود نتیجه ممکن بود ممکن 
خاص‌بود. چنانکه گوئی: به‌امکان هرچه ج بود ب بود وبه‌ضرورت 
هرچه ب بود | بود نتیجه آن بود که به‌امکان خاص هرچه ج 
بود | بود» برای آن که چون ممکن را وجود فرض کنیم یا کبری 
غیر ضروری» نتیجه لازم آید که ممکن خاص بود. و اگرنه لازم 
آید که غیر ممکن خاص بود. پس لازم آید که به‌تقدبر فرض وجود 
ممکن غیر ممکن بود. و اگر محتمل ضروری بود نتیجه ممکن عام 
بود. برای آنکه فی‌نفس‌الامر با ضروری بود, پا غير ضروری بود. و 
گفتیم: اگر ضروری بود» نتیجه ضروری بود؛ و اگر غیر ضروری 
بود» نتیجه ممکن خاص بود. و قید مشترلك میان ضروری و ممکن 
خاص ممکن عام بود» پس نتیجه ممکن عام بود. 


فصل سيوم در ببان اختلاطات شعل دوم. 

بدان که شر ط نتیحه دادن ل دوم بهحسب جهات دو شر ط 
بود: یکی آنکه صغری دائمه صادق بود» و پا کبری عرفیه عام. 

دوم آنکه اختلاط ممکنه با ضروری مطلق بود یا یکی از 
مشروطتان به شرط آن که یکی از مشروطتان کبری باشد. 

و چون این دو شرط را اعتبار کنند» لازم آید که اختلاطات 
صدو شصت و نه گانه که از ضرب سیزده سیزده حاصل | ید اختلاطات 


که نتیحه دهد | e۴‏ را هشتاد و چهار کانه تو د. ۱ 

و ضابطه در جهت نتیجه چنان بود که گوئیم: چون یکی از 
مقدمتین ضروری نتیجه ضروری بود» و اگر داثمه بود داثمه بود. 
اگر هیچ از مقدمتین ضروری و دائمه نبود» نتیجه مطلقه بود. وا گر 
هیچ از مقدمتین ضروری و دائمه نبودء نتیجه مطلقه بود. و | گر کبری 
یکی از مشروطتین یا عرفیتین بود» نتیجه جهت صغری بو 
ا گر درو قید لادائم و لاضروری نبود. و اگر درو یکی ازین قیدها 
قیدها از آن انداخته باشیم و ما جهت اسانی به تفصیل باد کنیم. 
دهد» ببست و پنج از اختالاط صروری یا قضیه‌های سیر ده گانه حاصل 
اید. وچون او کبری بود وغیرضروری» صغری دوازده حاصل| بدو 
نتیجه این بیست و پنج اختلاطات ضروری بود. 

و ما دلیل بر عام‌ترین آن اختلاطات که آن اختلاط ضروری پا 
ممکنه بود» بگوئیم تا در دیگر اختلاط لازم آید» یا هم بدین دلیل, با 
از حهت نک هر جه لازم عام دوك لازم خاص بو د. ۱ 
در صرب اول کو به‌صررورت هرچه ج بود» و به‌امکان عام هیچ 
ارا کو ورور کا چا مه ا ا 
صادق نبود» نقیض او که بعضی از ج | بود به‌امکان صادق بود. و 
چون این را [۴۴ پ] صغری سازبم» و کبری قیاس کبری» چنین 
نبود» لازم آید که بعضی از ج ب نبود. به‌ضرورت و ما گفتیم که 
هرچه ج بود ب بود به‌ضرورت و باقی ضرورت را براین قیاس 
کنند. و درآن بیست و چهار دیگر اختلاط در ضرورت چهار گانه هم 
براین وجه که گفتبم بیان توان کرد. 

و در ضرب اول | گر کبری صغری بود» به‌عکس کبری تا راجع 
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شود به‌شکل اول. 

و در ضرب دوم اگر صفری سالبة ضروری بود به‌عکس صفری 
کردن» و صغری را کبری کردن» وبعداز آن عکس نتیجه کردن. 

و در ضرب سیوم و چهارم به افتراض چنانکه معلوم شد. 

و نوزده اختلاط از دائمه با غیر ضروری و ممکنه حاصل آید» 
ده از اختلاط صغری با کبری غیر ضروری و غير ممکنه» و نه از 
اختلاط کبری دائمه با صغری غیر ضروری و غير دائمه و غير ممکنه. 
و نتیجه این نوزده اختالاط دایمه بود. و ما در عام‌ترین این اختلاطات 
که اختلاط دائمه با مطلقه بود مثال بیاوریم تا در آن اختلاطات دیگر 
لازم آید. چنانکه گوئیم: دائماً هرچه ج بود ب بود» و به‌اطلاق 
هیچ از اب نبود. برای انکه أ این صادق نبود» به‌اطالاق بعضی از 
ج | صادق بود و چون این را صغری سازیم» و کبری قیاس را 
کبری سازیم؛ چنین شود که به‌اطلاق بعضی از ج ۱ »و به‌اطلاق هیچ 
از اب نبود نتیجه: به‌اطلاق بعضی از ج ب نبود و ما گفته بودیم 
که: [۴۵ ر] هرچه ج بود ب بود دائما. 

و باقی ضرورت را قیاس براین کنند. و معلومست که دیگر 
دلیلها چنانکه در اختلاط ضروری با قضایا گفتیم در این اختلاطات 
وان کت 

و بیست اختلاط ازصغری وقتیۀ منتشره و وجودی لادایم و 
وجودی لاضروری با مطلقه عام با کبری مشروطه عام و مشروطة 
خاص و عرفیهُ عام و عرفيهٌ خاص حاصل آید» نتیجه مطلقهٌ عام بود. 

ما در عام‌ترین اين اختلاطات که اختالاط صغری مطلقه عام با 
کبری عرفیهٌ عام بود بیان کنیم» تا در آن اختلاطات دیگر لازم آبد. 
چنانکه گوئیم: به‌اطلاق عام هرچه ج بود ب بو و دائماً هیچ از 
آن [ج] نیست مادام که | بود, نتیجه هیچ از اج نیست بود. و 
اگر نه دائماً بعضی از ج | بود» و چون این را صغری سازیم» 
و کبری قیاس را کبری سازیم؛ چنین شود که داثماً بعضی از ج | 


بود» و هیچ از اب نبود مادام که | بو نتیجه بعضی از ج ب 
نبود داثماً. و ما گفتیم که :به‌اطلاق هرچه ج بود ب بود. و باقی 
ضرورب را قباس براین ضرب کنند. و معلوم است که دیگر دلیلها که 
یاد کردیم در ضربهای این اختلاطات توان گفتن همچنانکه در 
ضربهای اختلاطات. و شاید ده اختلاط از مشروطتان و عرفیتان بعضی 
با بعضی نتیجه مشروطهٌ عام بود» ا گر هر دو مقدمه مشروطه بود, و الا 
نتیجه عرفیه عام بود» و ما در اختلاط مشروطه عام با مشروطه عام 
بیان کنیم تا قیاس این اختلاطات برآن کنند. مثلا گوئیم: به‌ضرورت 
هرچه ج بود [۴۵ پ] ب بود مادام که ج بود» و به‌ضرورت هیچ 
از | ب نبود» مادام که 1 بوده نتیجه بضر ورت هیچ از ج | نبود 
مادام که و بو یرای نک گر یام تبون تشن او که به 
امکان عام بعضی از ج | بود در وقتی که چ بود صادق بود و 
چون اين ۳ صغری سازیم» و کبری قیاس را کبری» چنین شود که 
به‌امکان عام بعضی از ج | بود در وقتی که ج بود و به‌ضرورت 
هیچ از اب ثبود مادام که | بود نتیجه به‌ضرورت بعضی از ج ب 
بود» و ما در صفری گفتیم که به‌ضرورت هرچه ج بود ب بود مادام 
e‏ 

واا و ا ا و 
از عکس کبری يا عکس صغری و گردانیدن او را کی و کبری 
را صغری» و بعداز آن عکس نتیجه, و به افتراض هم برآن وجه بود 
که دپگر اختلاطات معلوم کردی» و باقی ضرورت را قباس بر این 
SE‏ 

و چهار اختلاط از صغری یکی از ممکنین یا کبری یکی از 
مشروطتین نتیجه ممکنۀ عام‌بود» چنانکه گوئی: به‌امکان هرچه ج بود 
ب بود» و به‌ضرورت هیچ از | ب نبود مادام که | بود نتیجه 
به‌امکان عام هیچ از ج | نبود. و اگرنه بەضر ورت بعضی از ج | 
ود. و چون او را با کبری قیاس تر کیب کنیم» نتیجه به‌ضرورت 
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بعصی از E‏ ب بو د باشد و مأ در صعری گنه بو دربم که بدامکان 


هر چ دوك ب سو د. 


فصل چهارم در بیان اختلاط شکل سیوم. 

بدان که اختلاطات صدو شصت و نه گانه که از ضرب سپزده 
در سیر ده | e۶‏ را حاصل اھ دود» و در 3 E‏ تتیحه دهد و 
ضابطه درجهت نتیجه چنان بود که اگر کبری غیر مشروطتان و 
عرفیتان بود» جهت نتیجه جهت ی بود. و کر مشرو مله 
عام پا عر فيه عام بود؛ جهت نتیجه جهعت ی صغری بود» بعداز ا 
قید لادائم از عکس انداخته باشیم» اگر با او بود. و اگر کبری یکی 
از مشروطه خاص با عرفیه خاص بود؛ جهت نتیجه عکس صغری بود» 
بعداز آنکه اضافه لادائم به عکس کرده باشیم» اگر لادائم در عکس 

و ما جهت آسانی به‌تفصیل یاه کنیم. بدان که | گر صغری یکی از 
قضابای سیزد: گانه بود» لامحاله کبری با غیر مشروطتان یا عرفیتان 
بود؛ جهت نتیجه جهت کبری بود. و دلیلش خاف بود» و عکس صغری 
تا راجع به‌شکل اول شود» و عکس کبری و گردانیدن کبری‌زا صعر ی 
و صغری را کبری" و بعداز آن عکس نتیجه» و افتراض چنانکه معلوم 
شاه اشتا: 

اما | گر کبری یکی از مشروطتان و عرفیتان بود. جهت نتیجا 
جهت عکس صغری بود بدین تفصیل که باد کنیم. عنی عاس صعری 
ا پر کر نمیا کن دز درو فیک لادام نوف آن ید زا تدای ر 
نظر کنیم و ببینیم: اگر کبری یکی از مشروطة عام و عرفية عام 
بود» جهت نتیجه جهت عکس صغری بود» ا گر درو لادائم نبود. و اگر 
درو لاداتم دود» جهت او جهت کین صغری بعداز آنکه لا داتم ازو 


اس ص: و صغری را صفری و کبری. 
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انداخته باشیم. و اگر کبری یکی از مشروطه خاص با عرفیهٌ خاص 
بود اضافه کنیم لادائم [۴۶ پ] با عکس صغری» با آنچه که باقی 
مانده بود از عکس صغری» بعداز آنکه لادائم از ان انداخته باشیم» 
ا گر انچه حاصل اید جهت نتیجه بود. 

و ما از جهت آسانی چهار اختلاط بیاوریم: دو در آن که کبری 
یکی از مشروطه عام پا عرفيةٌ عام بود» و دو در آن که کبری یکی از 
مشروطه خاص و عرفیهُ خاص بود تا باقی اختلاطات را قیاس بر آن 

اما ان دو که کبری در آن مشروطه عام پا عرفیه عام بود» ۳۹ 
در صغری قید لادائم نبود» چنانکه گوثی: به‌اطلاق هرچه ب بود ج 
بود» و به ضرورت هرچه ج بود | بود مادام که ب بوب نتیجه 
به‌اطلاق بعضی از ج | بود. برای آنکه اگر این صادق نبود» دائما 
هیچ از ج | نیست صادق بود. و این را کبری» و صغری قیاس را 
صغری سازیم. چنین شود که به‌اطلاق هرچه ب بود ج بود و دائماً 
هیچ از ج | نبو نتیجه دائماً هیچ از ب | نبود. و ما گفتیم که: به 
ضرورت هرچه ب بود | بود مادام که ب بود. پس معلوم شد که 
جهت نتیجه عکس صغری بود. و اگر در صغری قید لادائّم بود» چنانکه 
گوئیم:هرچه ب بود ج بود» وبه‌فرورت هرچه ب بود | بود مادام 
که ب بود نتیجه بعضی ج | بود به‌اطلاق. و اگر نه چون نقیض 
او را کبری سازیم» و صغری قیاس را صغری؛ نتیجه این بود که دائماً 
هیچ از ب | نبود. و ما در کبری گفتیم که: به‌ضرورت هرچه ب 
بود | بود مادام که ب بود. و معلوم است که: [۴۷ ر] جهت نتیحه 
جهت عکس صفغری است» چه موجبه دائمه را عکس موجه اطلاق 
است. ۱ 

و اما آن دو که در آن مشروطهٌ خاص یا عرفیهٌ خاص کبری 
بود» اگر در صغری قید لادائم نبود» چنانکه گوئیم: به‌اطلاق هر چه 
ب بود ج بود» و به‌ضرورت هرچه ب بود | بود مادام که ب 
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بود نه دائماً هیچ از ج | نبود» صادق بود» و این را صغری اصل 
قیاس سازیم, نتیجه دائماً هیچ از ب | نبود» و ما در کبری گفته 
بودیم: ډه صرورت هرچه ب بود ۱ بود مادام که ب بود نه دائما 
معلوم است که: نتیجه‌عکس صغری بود. وا گر درصغری قید لادائم‌بود» 
چنانکه اا هرچه ب بود ج بود نه داتماًء و هرچه ب بود ا 


اء 


بود دائماً مادام که ب بود نه دائماً؛ نتیجه بعضی‌از ج | بود نه‌دادماً. 
و اگرنه» صادق بود یا دائماً هرچه ج بود | بود یا دائماً هیچ از 
ج | نبود. و چون جزو ایجایی که در صفری قياس بود» و 
آن مطلقة عام بود صغری سازیم» جزو اول نقیض کبری سازیم» و 
چنین شود: هرچه ب بود ج بود» و دائماً هرچه ج بود | بود 
نتیجه دائماً هرچه ب بود | بود. و این محال بود, چه در کبری 
گفتیم: هرچه ب بود | بود نه داثماً و اگر جزو دوم نقیض کبری 
سازیم» چنین شود: به اطلاق هرچه ب بود ج بود. و دائماً هیچ از 
ج | نبود, نتیجه دائماً هیچ از ب ۱ نبود» و این هم محال بود» برای 
آنه کر کرق تاس اضل: وی که هرچه آن ب بود | بود مادام 
که ب بود نه دائماً. 


اعد دهم ۵ ب ] در اقتر اذات شر طی. 


بدان که اقترانات شرطی پنج قسم بود» برای انکه یا مر کب 
eg ۱‏ اه 
و حملی» با از متصله و منفصله. 

اما قسم اول که مر کب بود از متصلات» بدان که انچه از این 
قسم طبع زودتر قبول کند آن بود که شر کت در جزئی تام بود از 
هردو مقدمه. واشکال چهار گانه دروممکن بودء برایانکه حد اوسط 
ا گر تالی بود در صغری مقدم در کبری» شکل اول بود» و اگر در 
هردو تالی بود شکل دوم بود. و اگر در هر دو مقدم بود شکل سیوم 
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بود. و ! مقدم بود در صغری تالی بود در کبری شکل رابع بود. 
و شرطهای نتیجه دادن در هر شکل و عدد ضربها و نتیحه‌ها در کمیت 
و کیفیت همان بود که در صغری گفتیم. 

کال ضرب اول ا لاهن هر گاه که 1 ب بود ج د بود. 
و هر گاه که ج د بود د ن بود نتیجه هر گاه که | ب بود د ن 
بود. ۱ 

و اما شم دوم که هن گنت بود از منفصالات, بدان که آنجه اران 
قسمت .ع زودتر قبول کند آن بود که شر کت در جزوی غير تام 
بود از هر مقدمه, چنانکه در ضرب اول شکل اول گوئیم: اما هرچه 
| بود ب بود» يا هرچه ج بود ه بود» پا هرچه | بود ن بود. 
و هر شرطی که در اقترانات حملی در نتبحه دادن شکلها معتبر داشتيم 
در آن دو جزو که با یکدیگر مشترك باشند معتبر باید داشت. 

اما قسم سيوم که م رکب بود [از] حملیه و متصله و آنچه 
[۴۸ ر] از این فم طبع زودتر قبول کند» آن بود که حملی کبری 
بود و ور با ثالی متصله بود» نتبحه متصله‌ای بود که معدم ان 
متصله مقدم متصله بود» و تالی آن نتیجه تالیف بود میان تالی و حملیه. 
تیان که ده نیع هر گاه که اب بود ج د بود و هرچه د بود ه 
بو د» وکو وت کت اب نود چ ه بود. و شکلهای چهار گانه و 
شرطهاای که در اقتران حملی معتبر بود میان تالی و حملیه در بن‌قسم 
م و 

واا ره کا او نوی تفای ی 
شو د: یکی آنکه عدت حملیات کر از عدد اجزاء منفصله بود. اما 
قسم اول با بروجهی بود که تألیفهای اجزاء منفصله با حملیات در 
رر باشنک پا نباشتت: ۱ 

اگر درنتیجه مشترك باشند, چنانکه گوئیم: هرچه ج بود با | 
دود یا ب بود پا ه بود» و هرچه | بود ط بود» و هرچه ب بود 
ط بود و هرچه ه بود ط بود نتیجه هرچه ج بود ط بود. واین 
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را قیاس مقسم. خوانند. 

و اگر در نتیجه مشترك نباشند, چنانکه گوئی: هرچه ج بود 
با ب بود یا د بود» یا » بود. و هرچه ب بود ط بود» و هرچه 
د بود ی بود» و هرچه ه بود ج بوده نتیجه آنکه هرچه ج بود 
پا ط بود یا د بود یا ج بود. 

و اما قسم دوم مثلا حملیه یکی بود» و اجزاء منفصله دو بود» و 
شر کت یك جزو از آن با حملی بود» چنانکه گوئی: اما هرچه | بود ط 
بود يا همرچه ج بود ب بود» و هرچه ج بود د بود نتیجه 
[۴۸ پ] اما هرچه | بود ط بود پا هرچه ج بود | بود. 

و اما قسم پنجم که مر کب از متصله و منفصله بود» انچه از این 
قسم طبع قبولش زودتر کند در جزو تام از مقدمتین بود. چنانکه 
گوئی: هر گاه که اپ بود ج سفق نما نا ج د بوده پا ه 
ز مانعةالجمع, نتیجه دائماً اما | ب بود» و اما ه ز مانعةالجمع. 

و تمامی سخن در اقترانات شرطی درین مختصر متعذر بودبدین 
قدر اختصار اولی نمود. 


قاعده بازدهم در قباس استثنائی. 


بدان که قیاس استثناگی مر کب بود از دو مقدمه: یکی شرطیه, 
و دیگر حکم کردن بر وقوع يك جزو تا وقوع جزو دیگر لازم آید» 
پا حکم کردن بر عدم وقوع يك جزو تا عدم وقوع آن جزو دیگر 
لازم آید. و شرط نتیجه دادن از آن قیاس آن بود که شرطیه موجبهُ 
کلیه بود. 

و چون این معلوم شد» گوئیم: شرطیه یا متصله بود یا منفصله. 
ا گر متصله بود» استثناء مقدم» یعنی حکم کردن بر وقوع‌مقدمه, نتیجه 
دهد. چنانکه گوئیم: هرگاه که آفتاب برآید روز بود» لیکن آفتاب 
برآمده است» نتیجه آن بود که پس روز بود. و همچنین استثناء 
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نقیض تایی نتیجه دهد. چنانکه گوئیم: لیکن روز نیست» نتیجه آن 
دهد که | فتاب برنیامده بود. اما استثناء غیر تالی و نقیض مقدم نتیجه 
ندهد. چه تواند بود که تالی عام‌تر از مقدم بود. 

و اگر شرطیه منفصله بود» اگر منفصلهٌ حقیقیه بود» چنانکه 
گوئیم: این عدد [۴۹ ر] زوج بود یا فرد» استتناء عین هريك از مقدم 
و تالی نقیض آن دیگر نتیجه دهد. و همچنین استنناء نفیض هريث از 
مقدم و تالی نتیحه غین آن جزو دیگر دهد. برای آنکه دربن منفصله 
حکم کرده‌ايم که جمع شدن هردو جزو برصدق یا بر کذب محال بود. 

و اگر مانعةالخلو بود استثناء نقیض هر جزو نتیجه عين آن 
و دیگر دهد. اما عین هربك نتیجه نقیض آن بت 5 دیگر ند‌هد» 
چه] اجتماع هر دو جزو برصدق جائر بود. 

و اگر مانعة‌الجمع بود استثناء عين هربك جزو نقیض آن جزو 
دیگر نتیجه دهد اما نقیش هريك جزو عین آن جزو دیگر ننیجه 
ندهد» چه جمع هر دو جزو بر کذب جایز بود و مثال هريك ازین 
افسام ظأهر بود هیچ حاحت بها وردن آن نبو د. 


قاعده دو ازدهم در لو احق قباس 


و آن هشت فصل بود. 


فصل اول در بیان قباس مر کب. 

قباس هر کب غبارت ات از مان چ کا ی از ار 
مقدمات نتیجه‌ای حاصل آید که از آن نتیجه و مقدمهٌ دیگر نتیجه‌ای 
حاصل آید, و هم بدین ترتیب تا آنگاه که مطلوب حاصل آید. 

و آن دو قسم بود: موصول و مفصول. 

موصول آن بود که نتیجه را دو نوبت یاد کنند: يك نوبت از 
آن روی که نتیجه بود» و یك نوبت از روی که مقدم بود به‌نسبت 
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با آنکه بعدازو یاد کنی. مثالش چنانکه گوئی: هرچه ج بود ب 
بود» و هرچه ب بود | بود نتیجه هرچه ج بود | بود. [۴۹ ب] 
بعداز آن گویی هرچه ج بود | بود» و هرچه | بود د بود نتیجه 
هرچه ج بود د بود» بعد از آن دیگر گوئی: هرچه ج بود د 
بود» و هرچه د بود ه بود» نتیجه هرچه ج بود ۰ بود» و مطلوب 
بود. و اما مفصول آن بود که درو نتیجه یاد نکنند» چنانکه گوئی: 
هرچه ج یود ب بود» و هرچه ب بود | بود» و هرچه | بود د 
بود» و هرچه د بود ه بود نتیجه هرچه ج بود » بود. و مطلوب 
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فصل دوم در بان قیاس خاف. 


قباس خلف ثابت گردانیدن مطلوب بود به باطل کردن نقیض 
مطلوب, و این برآن وجه بود که نقیض مطلوب را تألیف کنند با 
مقدمه که فی‌نفس‌الامر صادق و مسلم بود تا نتیجه بدهد که آن نتیجه 
محال بود» پس معلوم شود که نقیش مطلوب باطل بود» و چون نقیض 
مطلوب باطل بود» مطلوب حق بود. 

و این قیاس خلف مر کب بود از دو قیاس: یکی اقترانی که 
م رکب بود از متصلةً صفری و حملیةٌ کبری که شر کت با متصله در 
تالی بود. و دوم قیاس استثناء که مقدم شرطی آن قیاس متصله‌ای بود 
که نتیجه قیاس اول بود» و مقدم استثنائی او استثنائی نقیض تالی. 
چنانکه در وقتی که مطلوب اثبات «نیست بعضی ج ب» بود» گویی 
که اگر (نیست بعضی ج ب» صادق نبود, لازم‌آید که صادق بود 
«هرچه ج ب بود». بعداز آن گوئیم: و هرچه ب بود | بود» و 
این مقدمه مسلم بود» نتیجه آن دهد [۵0ر ] کها گر صادق‌نبو د ا« نیست 
بعضی ج ب»» صادق بودکه هرچه ج بود | بود. بعداز آن متصله‌ای 
که نتیجهُ قیاس بود مقدم استثنائی سازیم» و گوئیم: اگر صادق نبود 
«نیست بعضی ج ب»» صادق بود «همرچه ج بود ب بود» لیکن 
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سبت بعضصی ۳ ۱ » و این مقدمه نیز هم‌مسلم بو د» نتیجه این دهد که 
نیست بعضی ج ب » و مطلوب این بود. 


فصل سيوم در قباس عکس و قباس دور. 

از هن وی از اعت تفیل است: 

اما قیاس عکس عبارت بود از باطل کردن یکی از مقدمتان 
قیاس به قیاس مر کب از نقیض نتیجه يا ضد نتیجه و مقدمۀ دیگر. 
مثالش چنانکه گوئیم: هرچه ج بود ب بود» و هرچه ب بود | 
بود» نتیجه هرچه ج [ بود | ]بود. چون‌خواهيم که مقدمه اول را باطل 
کنیم نقیض نتیجه که «نیست بعضی ج | بود» بر گیریم» و او را 
صغری سازیم» و مقدههٌ دیگر که هرچه ب بود | بود کبری سازیم 
و نتیجه از شکل دوم این دهد که نیست بعضی ج ب. و این نقیض 
مقدمهٌ اول بود» پس مقدمه اول باطل بود وهم براین قیاس مقدمه 
تانی باطل کنیم. 

و اما قیاس دور عبارت بود از ثابت گردانیدن یکی از مقدمتین 
اسب تیاس او یوي مت 
دیگر. مثالش چنانکه گوئیم: هرچه‌انسان بود ناطق بود» وهرچه ناطق 
بود ضاحك بود» نتیجه آن دهد که هرچه انسان بود ضاحك بود. | گر 
گوئی: چرا گفتی که: هرچه انسان بود ناطق بود» گوید: برای آنکه 
هرچه [۵0 پ | انسان بود ضاحك بود» و هرچه ضاحك بود ناطق 
بود» و این عکس کلی مقدمهٌ ثانی بود نتیجه آن بود که هرچه انسان 
بود ناطق بود. 


فصل چهارم در کسب کردن مقدمات. 


قیاس را کسب چنان توان کرد که طرفین مطلوب را یعنی اصغر 
و اکبر بنهیم» بعداز آن طلب کنیم هرچه آنرا حمل توان کرد برهر 
يك از موضو ع محمول مطلوب به‌یکی از وجوه خمسه یعنی: به جنسی 
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پا فصلی پا نوعی یا عرض‌عامی. و همچنین طلب کنیم هرچه سلب از 
موضوع و محمول توان کرد پا سلب موضوع و محمول از آن توان 
" کرد. بعد از آنکه آن محمولات ایجابی و سلبی حاصل آید» نظر 
کنیه در آن: ۱ 

اگر آنچه محمول بود بر اصغر به‌ایجاب خواه کلی و خواه 
جزئی موضوع بود اکبر را بر وجه کلی» خواه ایجابی بود و خواه 
سلبی» قیاس از شکل اول حاصل آید. 

و اگر آنچه محمول بود بر اصفر خواه به ایجاب خواه به سلب 
خواه کلی خواه جزئی محمول بود بر اکبر. حملی کلی مخالف ان 
حملی که در اصغر بود به‌ایجاب وسلب» قیاس ازشکل‌دوم حاصلاید. 

و اگر در آنچه اصغر بر او محمول بود به ایجاب خواه کلی و 
خواه جزئی اکبر نیز محمول بود خواه به ایجاب خواه بسلب» لکن 
یکی از این هر دو حملی باید که کلی بود» قباس از سوم حاصل | بد. 


فصل پنجم در گشودن قیاس تا مقدماتش معلوم کنند. 

آن قول که مطلوب نتیجه آن بود می‌نهيم» و لامحاله بايد که 
قول مشارك مطلوب بود. چه قول که آن قول را هیچ مشارکت 
[۵۱ ر] یا مطلوبی نبوه محال بود که آن مطلوب آن قول بود. و این 
مشار کت بر دو وجه بود: 

اگر در هردو جزو مطلوب بود که آن موضوع محمول بود 
قاس ا ےو وان که فرط وو ان تفن ا 
بود به مقدساً استثنائی که آن استئناء آن جزء دیگر غیر مشارلك بود. 
مثلا اگر از قیاسی که مقدم شرطیه او آن بود که گوییم: هر گاه که 
افتاب برآید روز بود» مطلوب آن بود که روز بود» واجب بود که 
گوییم: آفتاب برآمده است» تا لازم آید که روز بود. وا گر مطلوب 
آن بود که آفتاب برنیامده است» گوئیم لکن روز نیست. 

و اگر مشا رکت در یك جزء بود یعنی موضوع نتیجه» و آن 
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اصغر بود» با محمولش که آن اکبر بود؛ قباس افترانی بود. پس نظر 
کنیم: اگر آن جزء که مشار کت اصغر بود آن مقدمه صغری قیاس 
مذکور بود؛ و اگر اکبر بود» کبری بود» پس بدین تقدیر صفری 
قیاس یا کبری حاصل آید» بعداز آن آن جزء دیگر را از مطلوب 
یر ی کی هار ار اس شاه تعاس 
آید به هیأت یکی از اشکال چهارگانه می‌توان پیوست با نه. اگر 
توان پیوست. معلوم شود که آن جزء وسط بود در قیاس. و چون 
وسطمعلوم شد» صغری و کبری قیاس و نتیجه معلوم شد. 

و اگر نتوان پیوست» قیاس م رکب بو و همان عمل که در 
أضاخ قباس کردیم» در مقدمه او لازم آید, تا آنگاه که منتهی به‌قیاس 
بسیط شود» و صغری و کبری و نتیجه معلوم شود. [۵۱ پ] 

فصل ششم در استقرا. 

استقراء عبارت بود از ثابت گردانیدن حکم کلی به‌واسطه 
ثبوت آن حکم در جزئیات آن کلی. همچنانکه گویی: هرچه حبوان 
است فلت رش نون او در وقت غذا خائیدن متحرك است. برای انکه 
افراد انسان چنین است. و افراد اسب چنین است و افراد مرغ چنین 
است» و دیگر حیوانات» پس واجب بود که همه چنین بود. و آن 
استقراء موجب یقین نبود» برای آنکه جاثر بود که بعضی از حیوان 
بود که او استقر اء آن بعضی نکرده بود» حال او به‌خلف این بود 
چنانکه نهنگ در این مثال مذ‌کور, چو او را در وقت خائیدن فك" 
بالا متحر لگ بود. 

و اگر استقراء تام بوده یعنی جزم ذهن حاصل بود بدا ن که 
محمول مطلوب هريك از جزئیات آن کلی حاصل بود لامحاله 
یقین حاصل آید» لاکن بدین اعتبار قیاس مقسم بود, چنانکه در بالا 
معلوم شد. 


۱ ص: قلك. 
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فصل هفتم در تمثیل. 

بدا ن که تمثیل عبارت بود از ثابت گردانیدن حکمی درصورتی 
جزئی برای آنکه آن حکم ثابت بود در جزئی دیگر» و علت آن 
حکم در هردوصورت يك چیز سازند. چنانکه گویند: آسمان حادث 
است؛ برای آنکه خانه حادث است» چه سبب حدوت جسم جس بود 
و جسم مشترك ميان هر دو صورت پس لازم آید که اسمان نیز 
حادث بود. 

و تمثیل را چهار حد بود: اصفر و اکبر و آن دراین صورت 
آسمان و حادث بود» و اوسط و مشار کت اصغر را در اوسط و ان 
جسمیت [۵۲ ر| و خانه بود. 

و این حجتهای جدلیان بود» و ايشان انرا قیاس خوانند. و 
اصغر در اوسط که در این‌صورت خانه بود اصل خوانند» و اکبر 
که در این صورت حدوث بود حکم خوانند» و اوسط که چسمیت 
بود جامع خوانند. 

و ایشان دلیل بر علت معنی مشترك از دو وجه گوپند: یکی 
دوران و دی تردید. 

اما دوران چنانکه گویند: e‏ 
که جسمیت بود» و معدوم در جمیع مواضشع که جسمیت نبود» پس 
جسمیت علت حادت بود. و آن ضعیف بود برای انکه وقتی حکم 
برعلیت جسم توان کردن حدوث راء که استقراء جمیع موجودات 
که در جسمیت مشارك باشند نباید کرد تا حکم بدین توان کرد. و 
ا گر نیز مسلم داریم هم علیت جسمیت ثابت نمی‌شود. برای آنکه جز و 
آخرین از علت و شرط مساوی علت و همچنین هرگاه که ایشان 
باشند حکم باشد» و هر گاه که ایشان نباشند حکم نباشد» یا آنکه محال 
یود که گویند: علت حکم بو د. 

و اما تردید چنان بود که گویند مثلا حدوث خانه یا از جهت 
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انست که موجود بود» با از جهت آنکه دائّم بود به‌نفس خود یا از 
جهت آنکه جسم بود. و هر دو قسم اول باطل است. و اگرنه. لازم 
آمدی که هر موجودی که بودی حادت بودی. پس معین شد که از 
جهت جسم بود» و مطلوب این است. این وجه هم ضعیف است برای 
آنکه تواند بود که علت چیزی دیگر بود [۵۲پ] غیر آن امور 
سه گانه. چه احتمال دارد که علت ان بود که خانه از آب وکل بود» 
5 از جهت آنکه آدمی می‌کند. و اگر نیز مسلم دارند که جسمیت 
است در اصل, اما چرا نشاید که بودن در اصل شرط بود مرعلت را 
پا در فرع مأمور بود. 

بودن در اصل شرط بود مرعلت را پا در فرع مأمور بود. 


فصل هشتم در بیان استقر اء نتایج و قباس ضمیر. 

اما استقراء نتایج آن بود که هرقیاس که نتیجه ندهد به‌ذات 
و به‌عرض نیز لوازم آن نتیجه چون عکس و عکس نقیض اگر او را 
عکس با عکس نقیض بود. و کذب نقیض و جزوی که در تحت او 
بود اگر کلی بود. و فی‌الجمله هرچه لوازم او بود نتیجه 
دهد . 

و اما قیاس ضمیر و آن قیاسی بود که مقدمهٌ کبری او بیندازند» 
پا از جهت آنکه روشن باشد» پا از جهت آنکه کاذب بود» و خواهند 
که بیان دارند. 

مثال اول چنانکه گویند این دو خط که از مرکز آن دایره 
به‌محیط رسیده است» پس هر دو متساوی باشند» و کبری او که این 
بود که هر دو خط که از مر کز این دایره به‌محیط کشیده باشند» 
و انداخته‌اند جهت روشنی. 

و مثال دوم چنانکه گویند: فلان کس در مصاف با دشمن سخن 
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گفت» پس او غدر خواهد کردن. کبری او کذبش ظاهر است» چه 
هر کس که با دشمن در مصاف سخن . گوید واجب نیست که غدر 
خواهد کردن. 


قاعدةٌ سیز دهم در مواد قباس. 

و ان مقدمه و دو فصل بود: 

مقدمه بدان که قیاس به نسبت با مقدمات که از او مر کب 
بود پنج قسم بود: برهان و جدل و خطابت و شعر |۵۳ ر] و مغالطه. 
و آن مقدمات را که قیاس از آن مر کب بود ماد قباس خوانند» و 
آن صورت قیاسی را صورت قباس خوانند. و مادهٌ قیاس یعنی آن . 
مقدمات یا یقینی بود یا غیر یقینی. و مراد از بقینی اعتقادی بود 
مطابق جازم ثابت. و از اعتقادات هرچه غیر آن بود انرا غیر یقینی 
خو آنند. 


فصل اول در بیان مقدمات یقینی. 

بدان که مقدمات یقینی شش قسم بود: اولیات و مشاهدات و 
مجربات و حدسیات و متواترات و قضیتهاتی که قیاسش با خود بود. 

اما اولیات قضیهایی بود که تصور طرفین خواه به کسب حاصل 
آید آن طرفین» خواه به بدبهه کافی بود در حکم کردن عقل بدان. 
چنانکه گویند که هر کلی که بود او پیش از جزو خود بود» و 
چنانکه گویند: يك شخص در یك زمان در دو مکان نتواند بود» و 
امثال این قضیها که تصور طرفین کافی بود در حکم. 

ا ا کت نیا 
به‌واسطه حس ظاهر. چنانکه حکم کنیم که ما را خوف و غضب و 
شهوت است. و این قسم دوم را وجدانیات خوانند. 


و اما مجربات قضیهایی بود که عقل حکم کند بدان به‌و اسطه 
مشاهدات مکرر که موجب یقینی بود» به‌سبب انکه قیاسی پنهان با او 
بود» و آن قیاس آن بود که اگر آن حکم اتفاقی بود که از نفس 
حاصل شود به‌سبب قرینه‌هائی چند که موجب بقین بود. چنانکه حکم 
کنیم بدان‌که نور ماه از آفتاب است» |۵۳ پ] برای آنکه هیأت 
شکل نور او به‌سب نزدیکی افتاب و دوری از او مختلف می‌شود. 

و فرق میان مجربات و حدسیات بدان بود که مجربات‌موقوف 
بود بر فعلی که انسان کند تا به‌واسطه آن بداند» و حدسیات موقوف 
ثبو د. 

و اما متواترات قضیهایی بود که عقل حکم کند بدان به واسطه 
نی با Se GS‏ 
در تلفظ بدان اتفاق کرده باشند. و واجب بود که آن گواهان منتهی 
شوند به‌جماعتی که خود مشاهده کرده باشند. چنانکه حکم کنیم که 
و خن فک و پوس ت 

و مبلغ این گواهان در عددی حصر نتوان کرد چه باشد که 
عدد اندلك در بعضی از قضایا نست با بعضی دیگر اشخاص فایده بقینی 
ندهد» بل حا کم به کمال عدد یقین بود. چه چون یقین حاصل شود 
عدد نمام شود» خواه بسیار و خواه اندك. 

و بباید دانست که یقینی که اکتساب کنند از مجربات و 
حدسیات و متواترات بدان ححت بر غير نتوان ساخت. 

و اما قضیها که قیاسش با خود قضیهایی بود که عقل حگم کند 
بدان به‌واسطهٌ امری که ذهن از او غایب نبود وقتی که تصور طرفین 
آن قضیه کند. و چنانکه گوئیم: چهار زوج بود» برای آنکه منقسم 
شود به دو قسم متساوی» پس منقسم شدن به دو قسم متساوی وسطی 
بود که ذهن از او غایب نبود. 

و هر قیاس که مولف از این قسمهای شش گانه بود خواه 
هر دو مقدمهٌ او [۵۴ ر] از يك نوع بود خواه از دو نوع انرا 
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فصل دوم در بیان مقدمات غیر بقینی و آن هم شش قسم بود: 

مشهورات و مسلمات و مقبولات و مظنونات و متخیلات و 
وهمیات. 

اما مشهورات قضیهایی بود که عقل حکم کند بدان از جهت 
آنکه همه مردم بدان معترف باشند. و سبب آن اعتراف با جهت 
مصلحتی عام بود. چنانکه گوئیم: عدل نیکو است» و ظلم زشتست» 
یا جهت روی» چنانکه مراعات مسکینان پسندیده است» پا جهت 
عادتی» چنانکه کو ظاهر کردن عورت زشت است. 

و فرق میان مشهورات و اولیات بدان بود که اگر انسان نفس 
خود را مجرد کند از همه هیأت علمی و عملی» و فرض کند که 
او را آن ساعت افریده‌اند» و هیچ کس را ندیده است» و هیچ عمل 
نیاموخته» و برو عرض کنند این قضیهای مشهور؛ در حکم کردن 
بدان قضیها بقینی بیشتر مشهور بود اما اعتبار مشهوریش غیراعتبار 
اولیش بود. 

و از این مشهورات بعضی چنان‌بود که چون بقین به نفس رسد» 
تأثیر کند در نفس, بعداز آن چون نفس در آن تأمل کند و التفات 
به آن کند» ان اثر باطل شود. چنانکه کو پاریده برادر را 
ام ان و اما افیا که ایا ی کم ان 
در نفس کند» و بعداز آن چون تأمل کند داند» که یاری ظالم 
نباید کرد» خواه برادر بود و خواه غیر براد پس آن تأثیر باطل 
شو د. 

و هر طایفه‌ای را مشهوراتی چند بود» و واجب نبود [۵۴ ر] 
که قضیهای مشهور همه صادق بود» بل مشهور مقابل شنیع بود 
همچنانکه صادق مقابل کاذب. و تواند بود که دو قضیه ضدان باشند. 


چنانکه گویند: لذت مطلوب بود» و لذت مطلوب نبود» چه این 
هردو استعمال کنند در دو وقت مختلف. ۱ 

و اما سلمات قضیهائی بود که یکی از دو خصم مسلم دارند» 
خصم دیگر با وجود(؟) مسلم بود درمیان اهل صناعتی» وهريك از 
خصمان بناء سخن برآن نهند در دقع خصمی دیگر» خواه حق بود 
خواه باطل. چنانکه فقهاء مسلم‌دارند که اجما ع‌طایفه‌ای (؟) بسیارحجت 
بود در علم فقه. و چنانکه مهندسان مسلم دارند که دو خط برسطحی 
موم وه اس رش میحر 
هردو مقدمه قياس از يك نوع بود و خواه از دو نوع» انرا جدل 
خو آنند. ۱ ۱ 

فا تاقوا ی کم A‏ 
معین که پیشتر مردم در شأن او معتقد» و سبب این اعتقاد یا امری 
فلکی افتاده بود که کس را اطلاع برآن نبود به‌مخصوص شدن او 
به فیشی ظاهر که اقتضاء آن حال کند» و امثال این قسم بسیار بود» 
یا صفتی ظاهر که او بدان صفت مخصوص بود مثل علم و زهد و 
ورغ و سخاوت چون قضیهائی که از علماء گذشته و حال مسلم 
دارند. ۱ 
ا کوان وی که سک کوان 
ظنی که حاصل آید بدان قضیها. 

و ظن حکم بود به‌یکی از [۵۵ ر] طرفین نقیض با آنکه آن 
طرف دیگر جائر دارد. و مثال قضيةٌ مظنون چنانکه گویند: فلان 
کی ھی کک یی ادرف مت سک کر دی کو هی کن ينابر ظن 
CS CG Cs‏ 0 
از این دو قسم هر دو مقدمه از يك نوع بود و خواه از دو نوع. 
انرا خطاب خوانند. 

و اما متخیلات قضیهایی بود که چون به نفس رسد» در نفس 


فن اول در بیان قواعد منطق ۱0۵ 


تآثیری عجیب از قبض یا بسط پدید آورد» خواه صادق خواه کاذب. 
چنانکه در رغبت با دید آوردن گویند که شراب لعل گداخته است» 
یا از رغبت گردانیدن گویند که: عسل مره صفر است. و قیاسی که 
از قضایای متخیل مولف بود» آنرا شعر خوانند. 

و اما وهمیات قضیهائی بود که حکم بران وهم کنند. و در 
امور غير محسوسه کاذب بود» برای آنکه وهم تابع حس بود» پس 
حکم او در غير محسوس صاد ق‌نبود. چنانکه گویند: هرچه موجود 
بود اشاره بدان توان کرد و بالای عالم فضای غیر متناهی بود. و 
| گرنه عقل رفع حکمهای او کردی» این قضایا د اخل اولیات آمدی. 
و علامت کذب او آنست که با عقل موافقت نماید در مقدمانی که 
هیچ امری غیر محسوس بود» چون به‌نتیجه رسد انکار کند» و 
قبول نکند. و قیاسی که معّلف بود از این قضایا آنرا مغالطه و 


قاعدخ چه‌اردهم در يك نلوع از قیاس» و بیان آن اقسام» و احوال آن. 

و آن پنج فصل بود: 

فصل اول در فایدة برهان و اقسام آن [۵۵پ]. 

بدا ن که برهان قیاسی بود مولف از مقدمات یقینی که نتیجه 
آن قول یقینی بود. و برهان یا لمی بود یا انی. برهان لمی آن بود 
که حد اوسط در آن علت نسبت محمول نتیجه بود به موضوع» خواه 
در خارج و خواه در ذهن. یعنی علت کمیت آن نسبت بود فی‌نفس 
الامر و علت تصدیق‌عقل نیز. همچنانکه گوئیم: این شخص را عفونت 
در اخالاط هست؛ و هر شخصی که او را عفونت در اخلاط بود او 
را تب بود. پس این شخص راتب‌بود و معلوم است که عفونت در 
اخلاط که حد اوسط است درین قیاس علت ثبوت تب بود مرآن 
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شخص مذ کور را هم در خارج و هم پیش عقل. 

و اما برهان انی آن بود که حد اوسط در آن برهان علت 
نسبت بود نزد عقل نه فی‌نفس‌الامر. چنانکه گوئیم: این شخص را 
تب هست» و شخصی که او را تب بود عفونتش در اخلاط بود» پس 
این شخص را عفونت در اخلاط بود. و معلوم است که بودن تب که 
حد اوسط است در قیاس» علت عفونت اخلاط شخص مذ‌کور نیست؛ 
بلکه علت جزم عقل بود در" ثبوت عفونت اخالاط مر شخص مذ‌کور. 

و بباید دانست که آنچه گوئیم: در برهان لم اوسط بايد که 
علت اکبر بود» مراد نه آن بود که علت اوسط بود مطلقاً, بل مراد 
آن بود که علت وجود اکبر بود در اصغرء» و اگرچه اکبر علت وجود 
او بود. چنان گوئیم: هرچه انسان بود حیوان بود و هرچه حیوان 
بود جسم بود. نتیجه هرچه انسان بود جسم بود. چه دربن قياس 
حد اوسط معلول اکبر بود با آنکه برهان لم بود [۵۶ ر]. 


فصل دوم در فائده جدل و احوال آن. 
بدان که جدل قولی بود ملف از مقدمات مشهور و از مقدمات 
مسلم که نتیجهٌان تواند بود که امری مشهور بود, و تواند بود که 
مخالف مشهور بود. چه به واسطهٌ صناعت جدل قدرت حاصل آید بر 
اثبات هر مطلوب که خواهد. و تواند بود که تاليف آن تألیف 
استقرائی بود و لامحاله تألیف استقرائی پیش حس اولی بود» چنانکه 
و فائدء جدل الزام خصم بود و دفع او از قواعد مشهوره». و 
قانع گردانیدن طایفه از اهل تحصیل که قاصر باشند از ادراك برهان 
در اثبات مطلوب. 
و بباید دانست که قیاس جدلی خاص نبود به‌علمی‌دون‌علمی. 


اس ص: و در. 
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چه جدلی نظر کند در همه فنها خواه عملی بود» و خواه نظری. و 
ه رکس که در صناعت جدل شروع کند باید ؟ 4او را مهارتی 
تمام بود. در قیاس عکس و در قیاس دور. 

فصل سبوم در فائده خطابت و احوال آن. 

بدان که خطابت قولی بود مولف از مقدمات مقبول با مظنون 
که نتیجه او امری مظنون بود. و لامحاله این نوع قیاس در قانع 
گردانیدن مردم در تصدیق فائده پیشتر دهد از دیگر انواع» همچنانکه 
جدل در الزام خصم فائده پیشتر دهد از دیگر انواع قیاس. و فایده 
آن ضبط مصالح اخروی بود که تعلق به مدینه دارد» و اصول کلی 
که تعاق به امور معاد دارد. و همچنانکه جدل خاص نبود به‌علمی 
دون علمی» خطابت نیز خاص نبود به‌علمی دون علمی» چنانکه [ ۵۶پ ] 
در همه علوم استعمال قیاسات خطایی کنند» چه در علوم نظری و 
چه در علوم عملی. 

و قضابای خطایی دو قسم بود: عمود و اعوان. 

عمود هر قولی بود که مخاطب بدان قانع گردد. 

و این اعوان با نصرت بود يا حیلت. 

نصرت همچون گواهی دادن برآن قول, خواء از روی فعل 
و خواه از روی فول. 

و حیلت آن بود که مستمم را مستعد گرداند در قبول کردن 
آن قول و این را استدراجات خوانند. 

و این استعداد با پسبب قائل بود چنانکه او را فضائل و 
E lz‏ لاه بای 
تصرفات کند در آواز و کلام بر وجهی که شنونده بدان قانع گردد» 
یا بهصسب مستمع. چنانکه انفعال درو پیدا شود, یا از روی رقت» 
و آن در موضعی بود که رحمت مطلوب بود یا از روی قساوت» 
یعنی سخت دلی» و آن‌در موضعی بود که خصومت طلبیدن‌مطلوب‌بود. 
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و این قضایا بمضی صناعی بود» یعنی به‌حجتها ثابت شود که ان 
حجنها هم مر کب بود از ماده خطابت؛ و بعضی غير صناعی بود که 
ثابت شود به سنت مکتوبه, چنانکه صلوة وصوم؛ پا به‌سنت غیرمکتو به, 
چنانکه وجوب انصاف. و وقت بود که اختلاف بود ميان سنت مکتو به 
و غير مکتوبه. چنانکه ديت از عاقله طلب کردن» چه سنت مکتوبه 
افتضاء ان ھی کین وسنت غير مکوت اقتضا نمی کنن 

ودر صنعت خطابت بحث از اکتریات و قضیهای کلی [۷ھر] 
[است] که در امور عملی نافع بود. و آن قضیه را مهمل آورند» 
چنانکه گویند دوستان نصیحت کنند» و آنرا رآی خوانند. و تواند 
بود که بعضی از این رآیها شنیع باشد» چنانکه گوبند کشتن بز ر گان 
نيك بود. و چون چیزی دیگر برآن بیاورنده محمود گویند. 
چنانکه گوبند: کشتن بزرگان نيك بود تا هر نسق که خوانند ننهند. 

و در صنعت خطابت مثالها آوردن سودمند بود» و آن با 
حکایات مشهوره بود که آن ممکن بود یا غیر ممکن, و اگر ممکن 
بود» يا واقع بود یا غير واقع» و خطیب از پیش خود برآورد. و 
اما آنچه غیر ممکن بود» چنانکه نقل کنند از زبان حیوانات» عثل 
9 در کلیله و دمنه من کور بو د. 

مخاطبات خطیب با مشاورت بود با منافرت. 

مشاورت ان بود که فائده اذن دهد با فائده منع. 

و منافرت ان بود که فائده منم دهد. 

و مشاورات پا عظیم بود» چون وضع شریعتها و سنتها. با 
مشاورات غير عظیم» چنانکه در هر وقتی به‌حسب مصلحت بیاورند. 

و بر خطیب واج بوت که همچنانکه نست با اوقات نگاه 
میدارد نسبت با اشخاص نیز نگاهدارد. بلکه نست با انسان» چنانکه 
لذت از جوانان جوید» و طلب ثبات از کهلان. و همچنین به‌حسب 
مواضع» چنانکه فصاحت و بدخویی از عرب جوید» و حسن تدبیر 
و سرعت ملالت از قریش» و ذ کاء و حیلت از هند و همچنین به‌حسب 
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همتها نیز» چنانکه عدم التفات [و] تغیر كردن از ملوك جوید, و 
دون همتی [ ۵۷ پ | از اهل بازار و غرور در اصحاب علم. 
وصناعت و خطابت را فروع و تفاصیل بسیار بود» درین‌مختصر 
بدین‌قدر قناعت باید کرد. 


فصل چهارم در فائده شعر . 

بدا ن که شعر قولی بود مو لف از مقدمات مخیله که ان مقدمات 
موجب رغبت نفس بود به‌چیزی» با نفرت او از چیزی. 

و فانده او منقسم شود به دو قسم: فائده عام» و فائده خاص. 

عامش آن بود که در امور جزئی که تعلق به مدینه‌دارد نافع 
بود. و تواند بود که نفع آن تمام‌تر از نفع خطابت بود. برای انکه 
نفس عامی به قبول مخیلات مطیع‌تر بود از قبول اقناعیات» یعنی 
مقدمات خطابی. 

و فائده خاص آن بود که نفس را بدان لذتی و خوشی حاصل 
آید و سبب آن خوش آمد یافتن محا کات است که تخییل میکند. 
چ چا کک ر و ا لس وف خن مها کش انت 
دو د. 

و شعر پیش متقدمان کلام مخیل موزون بود» و پیش متأخران 
کلام موزون مقفی» و اعتبار تخییل نکنند» و لامحاله اگر اعتبار 


سفسطه نیز خوانند» و فائده آن نوع قیاس» با به‌عرض بود. چه این 
نوع قیاس چون معلوم شد دانندة آن غلط نیز دو[ باره ]| با او غاط 
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نبرند و وقتها نیز استعمال کنندم چنانکه از جهت امتحان. 

و بباید دانست که غلط یا در صورت قیاس [۵۸ ر] افتد پا در 
ماده. 

اما حلط که در صورت افتد بدان بود که قیاس نه برهیأت یکی 
او ال ا ون از توت هه راز هن وس ترا یی 
گویند: انسان را ناخن است» و هرچه ناخن است می‌روید از محلی» 
پس انسان میروید از محلی. چه غلط درین قیاس بدان بود که | نچه 
محمول است در صغری همان در کبری موضوع نبود. 

پا اگر بر هیآت یکی از اشکال افتاده بود نه بر ضربی منتج 
اه هیا ناتیاه ن اه و وان ین اس 
لازم اید که انسان جنس بو د. و علط درین بدان بود که گبری نه 
کلی است» چه لازم نیست که هرچه حیوان برو صادق بود جنس 
بود» بلکه حیوان که با قید عموم کبری جنس بود. 

و غلط نیز درصورت قیاس بدان بود که با یکی از مقدمتین 
امری اعتبار کنند که به‌سب آن امر صورت قیاس خلل یاید. چنانکه 
گویند: انسان تنها ضحاك بود» و هرچه ضحاك بود حیوان بود 
نتیجه این بود که انسان تنها حیوان بود. و غلط درین قیاس بدان 
بود که لفظ «تنها» که در صغری گرفته‌ايم صغری را قضیه مر کب 
می گرداند. از موجبه و سالبه. برای آنکه معنیش چنین بود که هر چه 
انسان است ضحاكك بود و هیچ غير از اسان شحاك نیست. پس اگر 
جزء موجبه را صغری گیرید قیاس منتظم بود» ولیکن نتیجه حق این 
بود که هرچه انسان است حیوان بود. و اگر جزء سالبه را گیرید» 
نتیجه ندهد» برای آنکه شرط کردیم که در شکل اول شرط انست 
[۵۸ پ | که صغری موجبه بود. 

و همچنین غلط نیز بدان بود درصورت قياس که موضوع نتبیجه 
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نه بدان وجه گیرند که در صغری» چنانکه گوبند: فلك محدد جهات 
جسمی بود که او را جهت نبود» و هرچه که او را جهت نبود خرق 
و التیام بدو محال بود» پس لازم آید که برهمه افلاك خرق والتیام 
محال بود. و غلط در این قیاس بدان بود که موضوع صغری فلك 
محدد جهات بود» و موضوع نتیجه همه فلت. ۱ 

و تواند بود که غلط بدان بود که محمول نتیجه نه بدان وجه 
گیرند که محمول در کبری» چنانکه گویند: زید کامل است درهمه 
علوم پرهانی» و هر که کامل بود در همه علوم برهانی حکیم بود» 
پس» لازم آید که زید حکیم بود و بس. غلط در این قیاس بدان بود 
که محمول در کبری حکیم بود و در نتیجه آنکه او تنها حکیم بو د. 

و فی‌الجمله غلط درصورت قیاس بدان پود که خلل به‌یکی از 
شرایط رسد يا بە-حسب کمیت, يا بحسب کیفیت, پا بحسب جهت. 

و اما شاد از جهت ماده از آن بود که یکی از مقدمات را 

نتیجه گیرند. چنانکه گویند: انسان بشر است» و هرچه بشر است 
ضحاك بود» چه در این قیاس کبری و نتیجه یکی باشند. این نوع 
ر ا هت و ره 

و یا از جهت آنکه مقدمتان درقیاس روشن‌تر ازنتیجه نباشند» 
چنانکه گویند: اين جزو جوهر است» »و هرچه جزو جوهر بود 
جوهر بود» پس لازم آید که این جوهر بود» چه نتیجه که این جوهر 
بود است ظاهرتر ۵٩[‏ ر ] از هريك از مقدمتین بود. 

و یا ازجهت کذب مقدمتین بود» ولامحاله بايد که او مشابهت 
با صادق بود. چه ا گر او را مشابهت با صادق نبود هیچ عاقل قبول 
نکند. و این مشابهت با بحسب لفظ بود, پا از جهت آن بود که 
لفظ مشترك بود یا از جهت انکه لفظ مجازی بود. 

اما انکه بحسب لفظ مشتر لك بود تواند بود که در نفس لفظ 
بود» و تواند بود که نه در نفس لفظ بود. اگر در نفس لفظ بود 
چنان بود که گوبند: اگر واجب موجود بود» پا ممکن الوجود بود 
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پا نبود. شاید که ممکن الوجود بود» و هرچه ممکن‌الوجود بود 
ممکن‌العدم [بود]. پس لازم اید که واجب‌الوجود ممکن‌العدم بود. 
و این محال بود. و همچنین نشاید که ممکن‌الوجود نبود. چه هرچه 
ممکن‌الوجود نبود ممتنع بود» پس لازم آید که واجب‌الوجود 
ممتنع بود» و این محال بود. و غلط در این قیاس بدان بود که ا گر 
مراد از آنچه گوئیم که: یا ممکن‌الوجود بود با ممکن‌الوجود نبود 
ممکن عام بود» لامحاله صادق آید که ممکن‌الوجود واج‌الوجود 
aw‏ ی cl‏ 
بود» چه نتواند بود که واجب‌الوجود بود» و تواند بود که‌ممکن‌العدم 
7 اگر مراد ممکن خاص بود واجب نیست» که ممکن بود بدین 
امکان ممتنع بود» بل پا واجب بود پا ممتنع. 

اما ا گر نه درلفظ بود» تواند بود که به‌حسب‌تصر یفلفظ چنانکه 
گویند: زدن زید بد بود» چه‌احتمال‌دارد که زید زننده بود» واحتمال 
دارد که زید را زده باشند. | ۵٩‏ پ] و تواند بود که بحسب حرف 
عطف بود» چنانکه گویند: پنج زوج است و فرد. چه اگر مراد آن 
بود که اجزاء پنج زوج بود و فرد» صادق بود» و اگر مراد آن بود 
که پنج موصوف بود به زوج و فرد» محال بود. چه پنج را جز صفت 
فردی ثبو د. 

و اما آنکه به سبب لفظ مجازی بود چنانکه گویند: باری 
تعالی نور بود» و هر نور که نور محسوس بود نتیجه آن‌دهد که 
باری‌تعالی مسوس بود. و غلط در این است که لفظ نور که بر 
باری‌تعالی اطلاق کنند به سبیل مجاز بود. 

و اما آن که مشابهت به سبب معنی بود برچند قسم بود: 

یکی آنکه بسبب ترکیب صفتی چند بود که يك‌يك از آن 
صادق بود. چنانکه گویند: زید مثلا که علم طب داند ولکن نه تمام 
بود در آن» و علم خیاطت داند و در آن تمام بود» که زید طبیبی 
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تمام است. مراد نر کت بود که آن «طبیبی تمام بود» کاذب بو د. 

و دیگر آنکه به سبب يك‌يك کردن صفتها که در حالت ت ر کیب 
صادق بود. چنانکه گویند: پنج زوج و فرد بود. چه چون مراد 
تر کیب بود» صادق بود» و اگر يك‌بك کنی کاذب بود. 

و دیگر آن‌که بسیب ظن بودن عکس کلی بود. چنانکه 
گویند: هرچه در جهت است موجود است» پس هرچه موجود بود 
در جهت بود. 

و دیگر آنکه بسبب لازم شیء گرفتن بود در جای شی-. 
چنانکه خکم کنند بر ا نکه همه‌لونی نقصان کنندءً بصر بود بنابر انکه 
بیاض نقصان کنده نور بصر بود. 

و دیگر آنکه بسبب گرفتن آنچه بالعرض بود مکان آنچه 
با لذات بود. چنانکه گویند: |۶۵ ر] سقمونیا سود کننده مزاج بود 
بهطبع» چه معلوم است که سود کردن او هر مزاج را به‌طبع نبود» 
بلکه به‌سبب اسهال صفرا بود» پس بالذات نبود» بل بالعرض بود. 

دیگر آنکه بسب دور گرفتن بود مر چیزیرا که دور نبود» 
چنانکه گویند: مرغ از بیضه بود و بیضه از مرغ. و معلوم است که 
غلط دربن آن است که آن بیشه که از مرغ است نه این بیضه ایست 
که مرغ از او بود. 

و دیگر آنکه به سبب گرفتن آنچه بالقوة بود مکان آنچه 
بالفعل‌بود. چنانکه گویند: | گر جسم قابل قسمت غیرمتناهی‌بود» لازم 
آید که ميان دو طرف جسم اجزاء غیر متناهی بود» و غلط دربن 
قسم انست. که جسم قابل اجزاء غیر متناهی بود» اجزاء او بالقوه بود» 
و محال که گفتیم لازم نياید. ‏ 

و دیگر آنکه بسبب گرفتن آنچه بالفعل بود مکان آنچه 
بالقوه بود چنانکه حکم کنند بدا نکه ....." بالقوه است» پس لازم 


١‏ ص: يك سطر و نیم در سخه سفید است. 
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آید که معدوم بود. و غلط درین آنست که آنچه هیولی را بالقوه 
بود قابلیت او بود مر صورت راء نه ذات او بود. 

دیگر آن که نست حکم موجود دادن بود مر معدوم راء چنانکه 
گویند: اگر حر کت غیر متناهی بود پا زوج بود پا فرد. و غلط دربن 
صورت آن بود که حرکات غیر متناهی را کلی مجموع نىوك» نا 
واجب بود که موصوف بود به زوجی یا فردی. 

دبیگر آن‌که به‌سبب گرفتن عدم مقابل وجود مکان ضد بود 
[۶پ] چنانکه گوبند: خیر و شر ضدانند, وهیچ دو ضد از يك‌مبدا 

as‏ آنت که شر عدم خیر انت امسری 
وجودی نیست» تا لازم ا یف که نت وف 

و دیگر آنکه به‌سبب گرفتن عدم و ملکه مکان ایجاب و سلب 
بود» چنانکه گویند: اتصال نفس با بدن و انفصال او ایجاب و سلب 
بوده پس نفس با متصل بود به‌یدن با منفصل. 

هط کروخ‌صتووت ات که کیال عار ت ود ار عت اال 
که از شان آن محل آن بود که متصل بود. 

و دیگر آنکه بسبب گرفتن اعتبار ذهنی مکان امر خارجی. 
چنانکه گوپند: اگر عدم را تصور توان کرد لازم آید که او را 
تمییزی بود» و هرچه او را تمییزی بود موجود بود در خارج. پس 
لازم آید که عدم را وجودی در خارج بود. 

قاط درین صورت انست ها کر هران از خمیژی که در 
کبری محمول است تمییز خارجی بود» صغری مسلم نبود» از بهر 
آنکه واجب نیست که هرچه تصور توان او را در خارج تمییز بود؛ 
اگر مراد تمیز ذهنی بود» گوئیم که: آن تمیز که موضوع کبری 
بود اگر تمیز خازجی بود حد اوسط مکرر نبود؛ و اگر تمیز ذهنی 
بود کبری مسلم نبود چه لازم نیست که هرچه متمیز بود در ذهن» 
در خارج موجود بود» چه ممتنعات و خیالیات در ذهن متمیز بود در 
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خارج مو جود نبود. 

و دیگر آنکه بسبب گرفتن قضيهٌ مشهوره بود مکان قَضيةُ 
اولی» چنانکه گویند: [۶۱ ر] اگر باری تعالی غیر عاجز بود از 
پدید آوردن چیزی, لازم آید که ناقص بود. و غلط درین‌صورت» 
آنست که قدرت بر ممکن تواند بود نه برهمه چیز» و دیگر آنکه 
به‌سبب لازم آوردن محال بود از نقیض مطلوب, یا چیزی دیگر» 
چنانکه متکلمان گویند در آنکه واجب‌الوجود یکی بود: اگر واجب 
الوجود دو بود» یکی را اراده حرکت زید بود» و دیگری راسکون 
زید؛ یا عجز یکی لازم آید» یا حرکت و سکون زید با یکدیگر 
جمع شود. و غلط دراین‌صورت انست که این محال نه از فرض 
واجب‌الوجود لازم آید › به‌یکی از فرض کردن دو واجب‌الوجود» 
و فرض ی اراده نکر کت او اراده سکون لازم آ ید. و شاید بود 
که این محال از محموع لازم امه باشد» نه از بعضی اجزاء او. چه 
لازم نبود که چون محال از مجموع لازم ابد» از جزوی از اجزاء 
او لازم آید. 

و دیگر به‌سبب گرفتن کل مجموعی مکان کل واحد بود. 
چنانکه گویند: هريك از حرکات موجود است» پس همه حرکات 
موجود بود. 

پا به‌سبب گرفتن کل واحد مکان کل مجموعی بود. چنانکه 
گویند: همه افلاك را نفوس بود» پس هريك از افلاك را نفوس بود. 

و دیگر آنکه بسبب گرفتن سلب جهت قضیه بود مکان سالبه 
موصوف بدان جهت. چنانکه سلب جهت ضروری را مکان سالبه 
ضروری گیرند» و یا عکس این. ۱ 

۱ گرچه به آوردن بود این غلطها و بیان آن سخن دراز کشد» 
و اما چون در آن فایده بسیار بود از آن اعراض ننمود. 
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قاعدۂ پانز دهم در بیان اجز اء علوم و دیگر بحثها [۶۱پ] 


فصل اول در بیان اجز اء علوم. 

بدان که هرباث را ازعلوم سه جزء بود: موضو ع‌ومسائل ومبادی. 

و اما موضوع ان بود که در آن علم بحث از عرض ذاتی او 
کنند. و مراد از عرض ذاتی امری بود که لاحق شیء بود از انجا که 
امری که مساوی آن شیء بود» چنانکه ضحك مرانسان راء چه ضحكث 
مساوی انسان بود.؛ لاحق شی: بود از جهت امری عام که داخل 
مساوی انسان بود» يا لاحق شی: بود از جهت امری عام که داخل 
آن شیء بود چنانکه حر کت مرانسان راء که حر کت امری بود که 
لاحق انسان بود به واسطه حیوان که داخل او بود. و تواند بود که 
موضوعات کثیر بود که متحد باشند در نسبت» چنانکه نقطه و خط 
و سطح و جسم تعلیم مرهند سه را. یا متحد باشند در غایت» چنانکه 
مزاج و اخلاط و اعضاء و قوتها و فعلها مرعلم طب را. 

و اما مسائل قضایایی بود که خاص بود به علمی که در آن علم 
برو گویند. 

و موضوع آن مسائل تواند بود که موضوع علم بود» چنانکه 
گویند در علم هندسه هر مقدار که بود یا همچند مقداری دیگر 
بود و یا نبود. ۱ 

و تواند بود که موضوع علم بود با عرض ذاتی» چنانکه در علم 
هندسه گویند: هر مقدار که همچند مقداری بود» آن مقدار همچند 
مقداری دیگر بود که همچند آن مقدار بود. 

ات بود که نوع موضوع بود‌چنانکه درعلم حساب ی 
کو یتک شش عفد تام بود. 
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و تواند بود که نوع موضوع بود با عرض ذاتی» چنانکه گویند 
در علم هندسه: هر خطی مستقیم که بر خطی مستقیم بود لامحاله 
دو زاوبه حاصل شود. 

و تواند بود که عرض ذاتی بود» چنانکه گویند: در هندسه هر 
مثلثی هر سه زاویه او همچند دو قائمه بود. 

و اما محمولات آن مسایل واجب بود که عرض ذاتی موضوع 
مستّله بود» پا عرض ذاتی موضوع علم. چه ا گر چنین نبود پا ذاتی 
موضوع بود پا عرض غریب. لیکن نتواند بود که ذاتی بود. چه 
داتی شیء مرشیء را از همه چیزی ظاهرتر بود» و هرچه چیزی از 
همه چیزی ظاهرتر بود» ثبوت ان مر آن چیز را محتاج به برهان 
نبود. و همچنین نتواند بود که عرض غریب بود. و اگرنه, لازم 
آید که علمها را از یکدیگر تمیز نبود. 

و اما مبادی دو قسم بود: حدود» و مقدمات. 

. و اما حدود» حد موضوع» و حد اجزاء موضوع» و حند 
جزئیات موضوع بود» و اگر موضوع را اجزاء با جزئیات بود 
چه لابد بود از تصور این امور به حد مقدم. و مقدم داشتن آن 
بحدود بر شروع کردن در علم واجب بود» چنانکه در اول کتاب 
افلیدس نقطه را حد گویند» وهمچنین حدود اعراض ذاتی ان‌موضوع» 
برای آنکه ا گرچه ثبوت اعراض ذاتی در آن علم مطلوب بود اما 
لابد بود از تصور کردن او به‌حسب حده چه‌چیزبرا که تصور نکرده 
باشند اثبات آن محال بود. 

و اما مقدمات [۶۲ پ ] با یقینی بود» چنانکه اولیات و مثل 
ان از انها که واجب‌القبول بود. 

یا غیر یقینی» و آن مقدماتی بود که متعلم را آنها به سبیل 
تسلیم فرا باید گرفت. و آن تسلیم | گر بروجهی بود که متعلم را حس 
ظنی در حق معلم بود» و نفس را قبول آن میلی بود» انرا اصول 
موضوعه خوانند. چنانکه گویند: محال بود که یك خط بر استقامت 
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دو خط بود. و اگر بروجهی بود که در آن تنلیم متعلم را انکاری 
بود در طبع» انرا مصادرات خوانند. همچنانکه 5 ا گر خطی 
واقع شود بر دو خط و هر دو زاویه داخل در يك جهت کمتر از دو 
زاویهُ قایمه بود, آن دو خط چون بکشند در آن جهت البته به‌یکدیگر 
تن 

و اصول موضوعه را با حدود اوضاع خوانند. و هريك از 
اصول موضوعه و مصادرات سأّله‌ای باشد در علمی دیگر که بالای 
آن علم بود» و همچنین می‌رود تا به‌علمی‌رسد که بالای همه علوم 
بود» و آنرا علم اعلی و علم‌الهی خوانند. و اگرچه در بعضی صورت 
تواند بود که مسائل علم سافل موضوع واصل بود در علم عالی. 

و مبادی تواند بود که عام بود نسبت با جمیع علوم» چنانکه 
گویند: شیء یا موجود بود یا معدوم. 

و تواند پود که عام بود نسبت با بعضی» چنانکه گوبند: 
چیزهائی که همچند چیزی بود لازم آید که آن چیز ها همچند 
یکدیگر باشند» چه آن مبدایی بود که در علم هندسه و حساب استعمال 

و تواند بود که خاص بود به يك علم و بس» و آن مقدماتی 
بود که موضوع آن علم پا نوعی از موضوع [۶۳ ر] آن علم» با 
عرض ذاتی آن موضوع بود. و محمولات او اعراض ذاتی موضوع 
علم بود. چنانکه گویند در علم هندسه: هرمقداری که بود آن مقدار 
یا مساوی مقداری دیگر بود یا مخالف. چه این مبداء خاص بود به‌علم 
هندسه و مبادی عام تخصیص کو چنانکه اگر مثلا آن مبداء عام 
که آن این بود که شیء با موجود بود با معدوم خواهند که استعمال 
کنتلهدن عل هندسه, چنین گویند که: مقدار که بود با مساوی 
مقداری دیگر بود یا نبود» چه معلوم است که تخصیص شیء به‌مقدار 
۱ کرده‌ايم» و تخصیص موجود و معدوم به‌ساوی و عدم مساوی. 


فن اول در بیان قو اعد منطق ۱۳ 


فصل دوم در بیان تمیز علمها بعضی از بعضی. 

بدان که علوم پا متباین بود پا متناسب. 

اما متباین علمهایی بود که موضوعات آن عامهای مختلف بود 
هم در ذات و هم در چنس. چنانکه علم حساب و علم طبیعی, برای 
آنکه موضوع علم حساب عدد بود» و موضوع علم طبیعی جسم بود 
از آنروی که حر کت کند با ساکن بود» و این هر دو موضوع هم 
ب‌دات مختلفند و هم به‌جنس. 

و اما علوم متناسب چند قسم بود: یکی علمهایی بود که 
موضوعات آن علمها در جنس متفق باشند و در حقیقت مختلف 
چنانکه هندسه و عام حساب» چه موضوع علم اول مقدار بود. و 
موضوع علم ثانی عدد» و هر دو متفقند در جنس که آن کمی بود 
و مختلف در حقیقت» چه معلوم است که دو نوع در تحت جنسی 
باشند» اختلاف ایشان به‌حقیقت بود. 

دیگر [۶۴ پ] علمهایی بود که آن علمها در موضوع متفق 
باشند» اما مختلف باشند در جهت نظر» چنانکه علم طبیعی و هیأت» 
چه موضوع هر دو جسم عالم بود» لیکن طبیعی از آن روی که 
متحرك بود یا ساکن, و هیأت از آن روی که با مقدار بود. 

و دیگر علمهایی بود که موضوعات آن علمها مختلف باشند 
به‌عموم و خصوص. این هم برچند وجه بود: 

یکی آنکه موضوع علم خاص نوعی بود از موضوع علم عام 
به‌حقیقت» چنانکه حساب و علم رباضی. چه موضوع اول عدد بود» و 
ی کر سای کی که مج یی 3 کر یی : 

و دوم آنکه موضوع علم خاص و موضوع علم عام يك چیز بود» 
ا ور اش ار اش اسان کد اه فل ےول 
طبیعی» چه بدن انسان را هم صاحب علم طبیعی و هم طبیب نظر 
کنند. لکن صاحب علم طبیعی از آن روی که جسم بدن بود» و 
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طبیب از آن روی که صحیح پا مربض بود. 

و سيوم آنکه موضوع علم خاص و موضوع علم عام همچنین 
يك‌چیز بود» لاکن دو علم خاص با عرض غریب اعتبار کنند. چنانکه 
علم كر متحرك بود و علم کره. چه صاحب این هر دو علم در کره 
نظر کننده لکن ساحب علم کر متحرلد از آن روی نظر کند که 
متحرلك بود و حرکت مر کره را عارض غریب بود. 

و اتفاق دو علم در موضوع بی‌آنکه به‌هیچ وجه اختلاف بود 
محال باشد, و اگرنه لازم آید که آن دو علم يك علم باشند. 

ز ان کات هام رعاش ا ار عم 
نبود» یا در نفس خود ظاهر بود» [۴عر] یا در علمی که بالای آن 
علم بود اثبات کنند» لکن تصور او کردن واجب بود چنانکه گفتیم. 

و جاتر بود که دو علم در يك مستله مشترك باشند» چنانکه علم 
طبیعی و علم ریاضی انی. ۱ 

و هر علم که موضوع او بالای علمی دیگر بود آن علم را بالای 
آن علم خوانند» و همچنین اعتبار کنند تا به‌علمی رسد که موضوع 
او بالای همه موضوعات علوم بود» و آن علم الهی بود که موضوع 
او موجود مطلق بود. 

فصل سیوم در بیان آنکه حد را کسب نتوان کرد. 

که ا گر حد را [ کسب] نوان کرد لازم آید که محدود اصغر 
بود» و حدا کبر بود مر اصغر را و آن اوسط پا عام‌تر بود از اصغر 
پا عام‌تر نبود. 

ا گر عام‌تر بود» اکبر یا مساوی اوسط بود پا عام‌تر» و به هر دو 

و اگر اوسط عام‌تر از اصغر نبود» لامحاله مساوی بود. و چون 
مساوی بود» یا حد اصغر بود يا نبود. 

اگر حد اصفر بود» لازم آید اصغر را دو حد بود: یکی اوسط 


یکی اکیر» و یکی واسطه بود در ثبوت دیگر مراصغر را. 
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و اگر اوسط حد اصفر نبود, حمل اکبر بر اوسط یا بر آن وجه 
بود که حد بود مران چیز را که اوسط او را ثابت بود» و لازم آید 
که کبری و مطلوب هر دو یکی‌بود. 

و اگر برآن وجه بود که او ثابت بود مرآن چیزرا که اوسط 
او ثابت بود لازم آید که | کبر حد بود مر اصغر را. چه از انکه 
چیزی چیز یرا ثابت بود» لازم نبود که حد بود مر آن‌چیز را. و 
اگر برآن وجه بود که حد بود اوسط راء [ ۶۴ پ] E‏ 
بود اصغر را. 


فصل چهارم درییان مطلبها. 

بدان که مطلب لفظی بود که بدان لفظ معنی تصور طلب کنند» 
یا معنی تصدیقی. چه معنی مطلب طلب کردن بود» و طلب یا از أن 
تصور بود» یا از ان تصدیق. 

و مطلب تصور پا نه آن‌چنان بود که تمیز بدان جویند» یا 
چنان بود که تمیز بدان جویند. ۱ 

ا گر نه چنان بود که تمیز بدان جویند» ها وان 
و ان دو قسم بود: برای آنکه یا بدان شرح لفظ اسم طلبند» با حقیقت 
آن. مثال اول چنانکه گویند: چیست خلا چیست عنقا. مثال دوم 
چنانکه چیست اسان چیست» جیست ملك؟. 

اما اگر چنان بود که تمیز بدان جویند آنرا مطلب‌ای‌خوانند» 
چنانکه مرانسان را چه حیوانی بود» این حیوان یا سواد را گویند 
چه لونی بود این لون. 

و اما مطلب تصدیق یا بدان تصدیق به‌یکی از نقیضین جویند» 
پا علیت یکی از نقیضین. 

اما آنچه بدان تصدیق یکی از نقیشین جویند» آنرا مطلب 
هل خوانند. و این مطلب هل دو قسم بود: 

یکی هل بسیط» و آن آن‌بود که بدان وجود شبی جویند» 


۱۳۶ حیات‌النفوس 


چنانکه گویند: جن موجود است پا جن موجود نیست. 

و اما هل م کب آن بود که بدان‌شیء را طلبند» با وجود صفتی» 
پا باعدم آن صفت» چنانکه گویند: باری‌تعالی فاعل خیر و شر است» 
پا فاعل خیر و شر نیست. 

اما آنچه برآن علیت یکی از نقیضین جویند» آنرا مطلب لم 
خوانند. [۵ع ر] و این مطلب هم دو قسم بود. برای آنکه پا بحسب 
قول بود» و آن چنان بود که برای طلب حد اوسط کنند. چنانکه 
گویند: چرا جسم حادث است. یا بحسب نفس‌الامر بود, و آن چنان 
بود که بدان علت وجود شیء طلبند برآن وجه که واقع است» چنانکه 
گویند: چرا نفس انسانی موجود است. 

پس اصول مطلبها چهار بود: یکی مطلب‌ما» و دوم مطلب‌ای» 
و این هر دو مطلب تصوری بود» و سیوم مطلب هل و چهارم مطلب 
لم» و این هر دو مطلب تصدیقی بود. 

و اما دیگر مطلبها مثل مطلب کیف و مطلب کم و مطلب این 
ومطلب متی» ومطلب هل م رکب[ ای ]قایم مقام‌همه ایستد برای آنکه 
چون سئوال کنند و گوبند که چونست لون زید» یا چند است درازی 
زید» با کجاست مکان زید» يا چه زمان است زمان زید؟ قائم مقام 
اول «ای» باستد» ای زید سیاهست. ای درازی زید دو درع است؛ 
ای زید در خانه است» ای زید درین ساعت است. 


قاعدخ شانز دهم در بیان مخالطه‌ای چند که ذهن را تیر کند و 
جو اب مغالطه‌ها. 
مغالطهٌ اول درییان آنکه بعضی از فرس انسان بود» گوئیم 
ی ی ات ات 
بعضی از فرس انسان بود. 
جواب گوئیم: ayy‏ و رز ات 
يك از مقدمتین را درین قیاس وجود موضوع ممکن نیست» پس 


فن اول در بیان قواعد منعلق ۱۳ 


هردو مقدمه مسلم نبود. و چون مقدمتین مسلم نبود» هیچ لازم نیاید 
[۶۵ پ]. ۱ 
مغالطةٌ دوم در آنکه ممتنع نبود شريك الله در خارج. گویند 
هرچه شريك الله بود مانند او بود درحقیقت» و هرچه مانند او بود 
درحقیقت او واجب‌الوجود بالذات بود» و هرچه واجب‌الوجود 
بالذات بود در خارج موجود بود» نتیجه از شکل اول دهد که هرچه 
شريك الله بود در خارج موجود بود. 

جواب همان بود که در جواب مغالطه اول گفتیم» بعنی منع 
هردو مقدمه اول کنیم بدان که وجود موضوع غیر ممکن است. 

مغالطه سيوم گوئیم فلك مرکب است از اجزای لابتجزی» 
برای آنکه صادق بود که گوئیم: در بعضی اوقات چون فلك جسم 
بود م رکب بود از اجزاء لایتجزی» لکن فلك جسم بود دائما؛ نز 
م رکب بود از اجزاء لایتجزی. بیان شرطیه گوئیم: هر گاه که فلك جسم 
بود و م رکب بود از اجزاء لابتجزی, فلك جسم بود» و هر گاه فلك 
جسم بود و مر کب بود از اجزاء لابتجزی فلك مر کب بود از اجزاء 
لایتجزی» نتیجه از شکل سیوم این بود که بعضی اوقات‌چون فلك 
جسم بود» م رکب بود از اجزای لابتجزی. و اما آنکه فلك جسم بود 
ظاهر است» پس لازم آید که مر کب از اجزاء لابتجزی. 

جواب گوئیم: مسلم نیست مقدم استشنائی» چه صدق او وقتی 
لازم آید که مقدم را وجود با هرچه ممکن بود که با او موجود 
شود بود. و این معلوم نیست» بل آنچه معلوم است وجود اوست با 
هرچه موجود است. و چون چنین بو نتیجه لازم نیاید. چه‌تواند 
بود [۶۶ر] که آن چیزها که به تقدبر حکم کردیم برشرطیه غير این 
چیزها بود که در حالت استثناء موجود بود» چون چنین بود نتیجه‌ای 
که دعوی کردند لازم نیاید. 

مغالطه چهارم گوئیم: بعضی از جسم متصل بود در هر سه‌جهت 
اتصال غیر متناهی جسم نبود» و این محال بود چه هرچه متصل بود 


در هرجهت خواء اتسالش متناهی بود و خواه غیر متناهی جسم بود. 

جواب گوئیم: مسلم نیست که هرچه متصل بود در هر سه جهت» 
چون اتصالش غیر متناهی بود جسم بود» چه شرط صدق امکان وجود 
موضوع بود» و معلوم است که چنین موضوع را وجود ممکن نیست» 
چنانکه در حل هر دو غلط اول گفتیم. 

مغا لطه پنجم » و این مغالطه صعب‌تربن مغالطه‌هابود» ی 
بود که گوئیم که: جمع نقیضان لازم آید» چنانکه قائلی گوید که: 
هر سخن که من می گویم درین ساعت کاذب بود» و درین ساعت 
پیش‌ازین قول نگفته بود» چه این قول نگفته بود چه اين قول یا 
صادق بود یا کاذب. اگر صادق بود لازم آ ید که این قول هم صادق 
بود و هم کاذب. و اگر کاذب بود لازم آید که بعضی از کلام او 
درین ساعت صادق بود» و آن بعض با آن قول بود پا غير آن قول. 
نشاید که غیر این قول بود چه چنان‌فرش کرده‌ايم که در این ساعت 
پیش‌از این سخن نگفته است. پس لازم آید که این قول صادق بود» 
یوت a‏ ا این 1 [۶۶ پا خو اه صادق 
فرض کنی و خواه کاذب اجتماع نقیضین لازم ۲ ول 

جواپ کو بش که اف کاذت دن خی توان کت که ان 
TOT‏ ی برای آنکه صادق عبارت 
بود از چیزی مطابق» و کاذب عبارت بود از چیزی غير مطایق» و 
EG SS‏ 
صدق و کذب لازم نیاید بر مثل این قول نه صادق صادق‌بود ونه کاذب 
کاذب. و چون چنین بود» محال بود که دعوی که کرد لازم آید. 
والله اعلم [۶۷ ر]. 


[۶۷ پ] بسم‌الله الرحمن الرحیم 


فن دوم ب در علم طبیعی. . 


و ان مشتمل بود بر مقدمه و پنج فسم. 


مقدمه که تقدیم آن واجب دود برافسام: 

بدان که چیزها را بعضی وجود متعلق به فعل ما بود» و آن 
علم که متعلق بدین قسم بود انرا حکمت عملی خوانند. و بعضی را 
وجود متعلق به فعل ما نبود» و آن علم که متعلق بدین قسم بود انرا 
حکمت نظری خوانند. 

و حکمت عملی منقسم شود به سه قسم: ۱ 

قسمی که تعلق به‌هرباك از اشخاص انسان گیرد» و آنرا علم 
اخلاق خوانند. 

ھی که کا نار کتصماعت. کرد 

و این جماعت با با او با در متزل باشند» و آنرا علم تدیپر منزل 
خو‌انند. 

یا با او در شهر و اقلیم باشند و اترا علم تدبیر مدن خوانند. 

و همچنین حکمت نظری منقسم شود به سه قسم. 

برای آنکه يا علم بود به چیزهایی که انرا احتیاج به ماده 


۱۳ حیاتالنفوس 


نبود در خارج» و نه در عقل. و آنرا علم الهی و علم مابعدالطبيعة 
خوانند» و علم ماقبل‌الطبيعة نیز خوانند. 

با علم بود به‌چیزهابی که آنرا احتیاج به ماده واجب نبود 
در عقل» و واجب بود در خارج» و انرا علم رباضی خوانند یا علم 
بود. به‌چیزهابی که آترا احتیاج واجب بود [۶۸ را به ماده هم 
در خارج و هم در عقل» و آنرا علم طبیعی خوانند. 

پس لازم اید که موضوع علم الهی موجود مطلق بود. چه اگر 
بعضی از افسام او بی‌ماده نتواند بود» اما بودن او با ماده واجب 
نبود. 

و موضوع علم رباضی کمیت مطلق باشد که آنرا چندی‌خوانند» 

و موضوع علم طبیعی جسم بود از انروی که متغیر بود. 

و هرباك ازین علم سه گانه او را اصول بود و فروع. 

اما اصول علم الهی دو بود: 

یکی علم به‌الله و ملائکة مقرب یعنی عقول و نفوس. و این 
قسم را نیز علم الهی خوانند. 

دوم علم به امور کلی چون وجود و ماهیت و وحدت و 
کثرت و مثل آن؛ و انرا فلسفهٌ اولی خواتند. 

و فروع آن دو نوع بود: یکی علم نبوت و شریعت» دوم علم 
معاد. 

و اما اصول علم ریاضی چهار نوع بود: اول علم عدد» دوم 
علم هندسه» سيوم علم هیئت» چهارم علم موسیقی. 

و فروع آن پنج بود: اول علم جمع و تفریق, دوم علم جبر و 
مقابله» سيوم علم مساحت. چهارم علم جرثقیل» پنجم علم زیچ و 
و اما اضول علم طبیعی هشت نوع بود: 
اول بحث در اموری که همه اجسام را بود. 
دوم معرفت اجسام بسیط و مر کب. 


فن دوم در علم طبیعی ۱۳ 


سبومء علم کون و فساد. 

چهارم علم به آثار علوی. 

پنجم علم معدنها. 

هفتم علم حیوان. 

هشتم علم احوال نفوس ناطقه انسانی و تصرف او در بدن. 

و فروع آن هفت بود اول علم طب, دوم علم احکام نجوم» 
سيوم علم فراست [۶۸ پ ] چهارم علم تعبیر» پنجم علم طلسمات» ششم 
علم نیرنجات» هفتم علم کیمیا. ۱ 

و اما منطق الت است. و طایفه‌ای انرا از فروع علم الهی 
گرفته‌اند. و هر دو وجه جایز است. 

و چون از دانستن منطق که الت است فارغ ایند اولی چنان 
باشد که شروع در علم طبیعی کنند» برای آنکه علم طبیعی از علم 
ریاضی و الهی آسان‌تر بود, مقدم دارند از علم مشکل‌تر» تا طبع 
از آموختن آن نفرت نگیرد. 

و چون نفع علم طبیعی و علم لهی زیادتر از علم ریاضی بود 
ما در این کتاب بعداز بیان علم منطق بر بیان ان دوعلم» یعنی: 
طبیعی و الهی اختصار خواهیم نمود. 


۱ چهار باب بود. 
باب اول در بیان حقیقت حسم 9 بحنهائ ی که 
بدان متعلق بو د» 9 آن نه فصل به د. 
فصل اول در ذ کر مذاهب مردم در حقیقت جسم. 
بدان که اهل دانش را در حقیقت جسم اختلافست: متکلمان و 
بعضی از حکماء متقدم گفته‌اند که: مر کب ازپاره‌های خرد که به‌هیچ 


۴ حیاتالنفوس 


وجه قسمت پذیر نیست» و هريك را از آن پاره‌ها جزء لابتجزی 
و جوهر فرد خوانند. و بیشتر این طایفه برانند که این جوهر فرد 
متناهی بود» و طایفه‌ای اندك برآنند که غیر متناهی بود. و چندی 
گفته‌اند که جسم مر کب است از جسمهای خرد که هريك از آن قابل 
قسمت فعلی نیست اما قابل قسمت و همی بود. و این مذهب منسوب 
به ذیمقراطیس بود. و حکماء محقق برانند |۶4 ر] که مر کب است از 
هیولی و صورت و قابل انقسامات نامتناهی و ما دلیل هر طایفه‌ای 
5 کنب و بعداز ان اشاره به آنچه حق باشد بکنیم. 


فصل دوم در بیان مذهب اول و دلیلهای ایشان. 

اما دلیل طایفه اول» آنست که گوئیم: نقطه موجود است» برای 
آنکه چون گوئی: برسطح ستونی نهند» بايد که موضع‌ملاقات هردو 
غير منقسم بود. چه اگر منقسم بود بر سطح» گویند خط مستدیر 
حادث شود که خط مستقیم برآن محال بود. و چون موضع ملاقات 
آن هردو غير منقسم بود» وجود نقطه لازم آید» چه مراد از نقطه 
امری غير منقسم بود که اشاره بدو توان کرد. و چون نقطه موجود 
لازم آمدی, اگر جوهر بود مطلوب حاصل, برای آنکه مراد از 
جزء لایتحزی جوهری بود غير منقسم که اشاره بدان توان کرد. 
و اگر جوهر نبوه عرض بود. و لامحاله عرض را محل بود» پس 
محل آن نقطه باید که غیر منقسم بود. برای آنکه اگر منقسم بود 
نقطه نیز که درو بود منقسم بود. و چون غير منقسم بود.مطلوب 
حاصل اید. 

دلیل دوم آنست که زمان ماضی و مستقبل معدوم است» و این 
معلوم است, لازم آید که زمان حال موجود بود» و اگر نه» خود 
زمان نبود. و زمان حال نشاید که منقسم بود» و گرنه, بعضی ماضی 
بود و بعضی مستقبل» و لازم اید که زمان حال نبود. و چون حال 
غير منقسم بود» لازم آید که حرکتی که در آن زمان بود غير 


فن دوم در علم طبیعی ۱۳۵ 


منقسم بود» [٩۶پ]‏ و اگرنه» آن زمان منقسم بود. و چون حرکتی 
بود غیر منقسم بود. و اگر نه» آن حرکت منقسم بود. پس لازم آید 
که انار از هبات وی لا ام ای 

دلیل سيوم آنست که در جسم اجزاء مقداری هست» ولاشك او 
متناهی است» چنانکه بعداز این معلوم شود» پس او را اطراف بود. 
و چون او را اطراف بود انقسام مقداری در میان اطراف تا به‌درجه‌ای 
رسد که بعداز آن قابل قسمت نبود» و جزء لایتجزی لازم آید. اگر 
بدان درجه نرسد» بل چندان که قسمت کنند به‌نهایت نرسد» این محال 
بود. و اگرنه, لازم آید که کوه و خرد له منساوی باشند در قبول 


فصل سيوم در بیان مذاهب دوم و دالیلهای ایشان. 

۱ و اما دلیل طاْفهٌ دوم که گفتند که: جسم مر کب است از اجزاء 
لاپتجزی نامتناهی» آنست که گوبند که: در جسم انقسامات نامتناهی 
ممکن» بود و در جسم چنانکه بعداژ ان روشن شود هر انقسامی که 
نامتناهی بود. ۱ ۱ 

و اصحاب مذهب اول اصحاب این مذهب را گفتند که: از 
تقربر شما لازم آید که مسافتی متناهی که ده گر بود مثله قطع آن 
در زمان نامتناهی توان کردن, برای آنکه آن مسافت را اگرچه 
انقسام به درجه‌ای نمی‌رسد که عدار ار قول مت .نکن 

و چون [۷۵ ر] اصحاب این مذهب از جواب عاجز آمدند» 
گفتند: متحرك طفره کند» یعنی بجهد از جزوی مسافت به جزوی 

و اصحاب این مذهب نیز اصحاب مذهب اول را گفتند که: از 
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دایره‌ای که نزديك قطب بود کمتر از يك جزو حرکت کند» پس 
تجزیه لازم آید. 

و چون هیچ جواب نداشتند» تا دایره طوق يك جزء حر کت 
E‏ دانره نزديك قطب يك جزو حر کت تاه و بعداز ان دایره 
که نزديك قطب بود هیچ حر کت نکند» و باز ایستد» و دایرةٌ طوق 
حرکت می کند» تا هر جزوی از دائرةٌ نزديك قطب رسد» چنانکه در 
اول بود. و از این انفکاك اجزاء آسیا از یکدیگر لازم آید. 

و در ميان این دو طایفه تشنیع طفره و انفکالك فاش شد. 


فصل چهارم در بیان مذهب سپوم که مذهب ذیمقر اطیس است 
و دلبلهای ایشان. 

اما تن یی اس ات که در انامه رسد 
این محال است. یا به‌جزوی رسد که منقسم نبود» و این هم محال 
است بدان دلیل که بعداز این یاد کنیم. پس لازم اید که به‌اجز ا: 
رسد که بالفعل منقسم نبود» و قابل انقسام و همی بود. و آن‌جسمهای 
خرد بود که او گفته است. که جسم مر کب از ان بود. 


فصل ینجم در باطل کردن مذهیهای سه گانه وجواب از دلیلهای 
ایشان, ` 
اما دلیل بر بطلان مذهب اول انست [۷۵ پ ] که جزء لابتجزی 
باطل است» و چون جزء لایتجزی باطل شد» محال بود که جسم ازان 
حاصل آید» چه از معدوم چیزی موجود حاصل نشود. 

و دلیل بر بطلان جزء لابتجزی بسیار بود اما ما ماده دلیل که 
بهترین دلایل بود یاد کنیم: 

دلیل اول گوئیم: اگر جزء لابتجزی وجودش جائر بود 
فرض توان کرد یکی را از آن درمیان دو جزو دیگر» و از دوحالت 
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بیرون نبود: یا همه وسط مماس طرفین بود» با نبود. ا گر همه مماس 
بود» تداخل لازم آید. وا گر همه مماس نبود؛ بعضی مماس بود» و 
انقسام لازم ایت ۱ 

و دلیل دوم» ا گر خطی فرض کنیم از سه جزوء بر هر طرفی 
جزئی بنهیم» و فرض کنیم که هردو با یکدیگر ح رک ت کنند ح ر کتی 
متساوی بر وجهی که جهت ح ر کت هريك آن جزء دیگر باشد» لازم 
آید که در نیمه جزء میانی به يك‌دیگر رسند. پس هرسه جزء منقسم 
و 

دلیل سیوم آنست که | گر جزء لابتجزی بود» جایز بود که حرکت 
کند» و چون حر کت کند» نشاید که ملاقی آن جزو بود از مسافت 
که پیش از حررکت ملاقی آن بود» بل لازم آید که ملاقی هر دو 
جزء بود. پس لازم آید که بعضی ملاقی جزء اول بود» و بعضی‌ملاقی 
جزء دوم» پس انقسام درهمه‌حال لازم اید. 

دلیل چهارم انست که چون پر کاری او را سه شعبه بود» و 
يك شعبه را ثابت داریم و آن دو شعبه دیگر را متحرك؛ لازم آید که 
چون شعبه بیرونی يك جزء قطع کند شعبه میانی کمتر از بك‌جزء 
جر کت کند. و اگر نی» دائره وسطانی [۷۱ ر] لازم آید که با 
بزرگتر از دایرءٌ بیرونی بود» يا همچندان. و این هر دو محال 
است. و چون شعبهٌ میانی کمتر از يك جزء ح رکت کنب انقسام 
لازم آید» پس جزء لابتجزی نبود. 

دلیل پنجم چوبی که در مقابله افتاب در زمین فرو برنده به 
ارتفاع آفتاب هر جزوی از فلك از سای آن چوب یا چیزی کم 
شود پا نشود. نشاید که کم نشود» و اگرنه, لازم آید که سای آن چوب 
در پیشین همچنان بود که در بامداد. و بطلان این معلوم است. و چون 
کم شود پا بیشتر از يك جزء و پا همچند یك جزء کم شود» یا کمتر 
از يك‌جزء. نشاید که بیش از يك جزء یا يك جزء کم شود. و اگرنه, 
لازم آید که سایةٌ آن چوب به اول روز همچند ارتفاح آفتاب بود 


در پیشین» و محالیت این ظاهر است. پس لازم اید که ان سابه 
کمتر از يك جزء کم شود» پس جزء لایتجزی باطل بود. 

دلیل ششم آتست که جزء لایتجزی اگر بود شکل او پا گرد 
بود پا نه. اگر گرد نبود» لازم آید که به‌حسب اختلاف و جانبها 
منقسم شود. و اگر گرد بود» چون با یکدیگر پیوسته شود لازم آید 
که موضعهای خالی میان ايشان بود که هريك ازآن موضعها کمتر 
از يك جزء بگیرند. پس چون خواهند که موضعهایی خالی پر کنندء 
هریکی به کمتر از جزوی پرتوان کرد. پس جزء لابتجزی منقسم 


سو ل. ۱ 
دلیل هفتم حر کت بطیء چنانکه بعدازین ياد کنيم که نه ازجهت 
آانست که درمیان جز وهای او سکونها افتاده بود. پس چون متحرك 
سربع يك جزو حر کت کند» لازم اید که متحرك بطیء کمتر از 
[ ۷۹ پ] يك جزء حر کت کند. پس جزو لابتجزی باطل بود. 

دلیل هشتم اگر فرض کنیم يك جزو بالای موضع پیوستن دو 
جزو با یکدیگر با آن جزء جملهٌ هردو جزو را فرا گیرد» و لازم 
آید که متجزی شود یا همه يك جزء را فرا گیرد» و خلاف مفروض 
لازم آید» یا بعضی از هر یکی فراگیرد» و لازم آید هر سه جزو 
منفسم بو د. 

دلیل نهم اگر دو خط را فرض کنیم هربك از شش جزء که 


خطی آن جر و که بر اطراف افتاده دول برآن خط متحر ك شو د» آما 
بر وجهی که جهت حر کتشان مختلف بود. و همچنین فرض کنیم که 
حرکتشان متساوی بود» لازم ايد که هر دو جزء پیش از انکه 
از یکدیگر بگذرند به مقابلة یکدیگر رسند» و لازم آید که مقابله 
ایشان آن‌جای بود که منقسم بود که هریکی دو جزو نیم حر کت 
کرده باشند» پس جزو لایتجزی باطل بود. 

دلیل دهم اگر شانزده جزء لابتجزی که به‌یکدیگر پیوسته 
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بود» برین وجه مربعی سازند. ا گر قطر آن مربع هم چهار جزء بود» 
پس اگر آن اجزاء قطر آن بیکدیگر پیوسته بود لازم آید که قطر 
همچند ضلع مربع بود. و محالیت این در شکل عروس از اقلیدس 
روش شده است. و اگر به یکدیگر پیوسته نبود. اگر مربع بر وجهی 
بود که ميان هر دو جزء جزئی دیگر گنجد لازم آید قطر همچند 
دو ضلع مربع بود. و محالیت این هم در اقلیدس روش شده. و اگر 
جزئی نگنجد» تجزیه لازم آابد. پس جزء لابتجزی نبود [۷۲ ر] 

و چون از تقربر این دلائل که دلالت بر بطلان جزء لایتجزی 
می کرد فارغ شدیم» واجب بود باطل کردن این دلیلهای چهار گانه 
که دلالت بر وجود جزء لایتجزی می‌کرد. چه بروجود مطلوب» 
اگرچه دلیل گفته باشند» تا دلیلهای خصم را باطل نکنند, مطلوب 
ثابت نگردد. 

اما بطلان دلیل اول و دوم بدان بود که گوئیم: نقطه موجود 
نیست. و اگر فرض کنیم که موجود است» گوئّیم درو هم منقسم بود. 
و بهر دو تقدبر جزء لایتجزی لازم نیابد. 

و اما بطلان سيوم بدان بود که گوئیم: زمان حاضر موجود 
است» چه وقت حاضر آخر زمان ماضی و اول زمان مستقبل است. و 
لازم نیست که زمان ماضی و مستقبل چون در حال نبود زمان نبود. 
چه از نابودن چیزی در طرف خود لازم نياید که چیز شود. 

و اما بطلان دلیل چهارم بدان بود که لازم نیاید از آنکه چون 
در جسم اجزاء بحسب فرض نامتناهی بود» اجزاء بالفعل در آن 
نامتناهی بو د. 

اما دلیل بربطلان مذهب دوم که قول به تألیف جسم از اجزاء 
لابتجزی نامتناهی بود از دو وجه است: 

یکی آنکه چون جزء لابتجزی باطل کردیم» محال باشد که 
جسم مر کب باشد از اجزاء لایتجزی نامتناهی. چه چون جزءلابتجزی 
محال بود» وجود جسم از او محال بود» خواه متناهی فرض کن و 
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خواه غیر متناهی. 

و دوم آنست که چون چند عده از اجزاء لابتجزی بر گیربم 
[۷۲ پ] از جسمی که مقدارش متناهی و اجزایش نامتناهی بود» و 
با یکدیگر نهیم اگر مقدارش زیاده از مقدار يك جزء نبود. خود 
تألیف جسم از اجزاء محال بود. و اگر زیاده بود بی‌شك او را نیز 
مقداری معین بود» پس لامحاله او را نسبتی با آن جسم که اجزایش 
نامتناهی فرض کرده باشیم بود. و معلوم است که زیادتی جسم در 
مقدار زیادتی اجزاء بود. پس لازم آید که اجزاء او نیز متناهی بود 
و ما نامتناهی فرض کردیم. این محال بود. 

و اما دلیل بر بطلان مذهب سيوم که مذهب ذیمقراطیس است» 
آنست که گوئيم که: جسم نشاید که در انقسام به‌عدم رسد و موافق 
دیگر اجزاء که از او خارج بود و موافق او بود در طبیعت» پس 
همچنانکه انقسام بالفعل به اجزاء که بدو متصل بود ممکن» پس 
قبول انقسام ممکن بود, تا به جزو لابتجزی. و لازم | ید که به‌اجزائی 
و و ایام ل تسه ان 
انقسام وهمی است. طبیعتی واحد است بعد طبیعت هر جزئی وهمی 
موافق آن جزء دیگر وهمی است و موافق مجموع. 


فصل ششم در بیان حقیقت جسیم. 

چون بیان کرديم که جسم نشاید که مر کب بود از اجزاء 
لایتجزی خواه متناهی بود آن اجزاء و خواه غیر متناهی» و همچنین 
تایه که کت بود از اجسام خرد که هريك ار قول ست 
شمان نتم یامه تایبا e Og‏ 
| ۷ را ول یاوق و ۳8 نه» هم يم کا نشد‌ی» 


و چنین نیست برای آنکه ما بسیار جسم را پیوسته می‌پابیم» و بعداز 
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چیز قبول ضد خود نکند. برای آنکه قابل بايد که با وجود مقبول 
موجود بود» و هر چند با صد مو جود نبود. پس لازم آید که در 
جسم چیزی دیگر بود غیر آن پیوستگی که او قبول گسستگی کند. 
و آن غیر را هیولی خوانند» و آن پیوستگی را صورت. پس جسم 
مر کب بود از هیولی و صورت. 

سئوال اگر گویند: که چرا نشاید که حقیقت جسم چیزی 
دیگر بود» و این ا و 0 او را دو صفت بود متضاد 
چنانکه حر کت و سکون و سپیدی و سیاهی که حصول یکی بعداز 
دیگری دو د., 

جواب گوئیم: ۱ ۳3 چنین بودی» لازم آمدی که جسم را 
همچنانکه بی‌حر کت و سکون و سپیدی و سیاهی تصور توان کرد» 
بی‌پیوستگی که صورت‌اوست تصور توانستی کرد. و محال بود که 
جسم متصور شود بی‌آنکه او را تصور کنند با پیوستگی که صورت 
اوست. 

وال اکن کوت سین فلل که ان در دة هی ادرا 
هیولی واجب نبود که باشد» بلکه آن جسم را هیولی واجب بود که 
قبول جدائی دارد. و بسیاری جسم هست که او را قبول جدائی 
ممکن نیست. چون فلکها و جسمهای خرد» پس لازم نیاید که همه 
اجسام مر کب بود از هیولی و صورت. 

جواب گوئیم [۷۳پ] که چون طبیعت جسم يك طبیعت است» 
و در جائی قبول جدائی که ازو هیولی لازم آید داشت» در همه این 
قبول بود» اگر به‌فعل نیاید از جهت مانعی بود» پس وجود هیولی 
در همه دوك. 


فصل هفتم در بیان آنکه هیولی بی‌صورت و صورت بی‌هیولی 
نیو د. ۱ 
اما دلیل برآ نکه هیولی بی‌صورت نبود سه بود: 
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دلیل اول آنکه اگر هیولی بی‌صورت ممکن بود پا اشاره 
حسی بدان توان کرد پا نتوان کرد. اگر اشاره بدان توان کرد با 
از هرسه جهت قسمت پذیر بود» و جسم بود» یا از دو جهت قسمت 
پذیر بود و سطح بود یا از يك جهت قسمت پذیر بود و خط پا از 
هیچ جهت قسمت پذیر نبودونقطه بود. و هر چهار قسم محال بود. 

اما انیت و اول اه ات 

و اما محالیت قسمهای سه‌کانه به‌آن پود که این هرسه را 
و جود بی جسم محال دود» و معلوم ات که وجود جسم بی ماده محال 
بود. پس ماده را احتیاج به ماده بود. و این دور بود» و دور محال 
بود. و اگر اشاره حسی بدان نتوان کرد» بیشك چون صورت بدان 
ق فد رارقا ای ویو تیه جر که سین 
بود که اشارةٌ حسی بدان نتوان کرد و چون اشارةٌ حسی بدان توان 
کرد پا اشاره‌حسی بدان درهمه‌موضعها توان کرد یا درهیچ موضع. و . 
محالیت این دو قسم ظاهر است. یا در بعضی مواضع توان کرد و در 
بعضی مواضع.نتوان کرد و لامحاله این تخصیص را [۷۴۶ ر ] سببی 
باید. وسبب تخصیص لامحاله استعدادی بود» و استعداد ماده بی ا نکه 
صورت با او بود محال باشد, و ما او را مجرد فرض کرده‌ایم» پس 
این محال بود. پس چون هر دو این‌قس محال بود» مجرد بودن 
وا کرت هال و 

دلیل دوم آنست که | گر ما دو جسم را فرض کنیم که هیولی 
آن دو جسم مجرد بود از صورت» هر دو جسم يا همچنان دو باشند» 
یا یکی نتوان که دو باشند. برای آنکه دو بودن هريك را صفتی 
خاص بود» و محال باشد. و چون آن هر دو را از صورت مجرد 
فرض کردیم» جز در طبیعت هیولی مشترك نباشند. پس دو بودن 
محال باشند. و اگر یکی باشند» یکی بودنش پا بدان بود که آن 
هردو با یکدیگر متحد کردتد به‌اتصال و امتزاج» يا بدان که یکی 
نیست گردد و یکی بماند. و بظلان قسم اول ظاهر است چه اتصال و 
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امتزاج خاص به جسم بود. و بطلان قسم انی بدان بود که هريك 
که فرض کنی اولی نبود به وجود یا عدم از آن دیگر. و چون باطل 
کردیم دو بودنش و یکی بودنش, لازم اید که باطل بود بودنش و 
چه اگر جایز بودی بودنش, يا دو بودی یا واحد. و ما هر دو را 
باطل کردیم. 

دلیل سیوم آنست که ا گر هیولی بی‌صورت فرض کنیم» نتوان 
گفتن که بسیار است. برای آنکه بسیاری بی‌تمیز محال بود» چه تمیز 
در هیولی مجرد نبود. و نتواند بود که واحد بود» برای آنکه چون 
دوصورت مختاف درو حاصل شود اگر حاصل [۷۴۶ پ] شدن یکی 
از دو صورت هم در آن محل بود که حاصل شدن صورت دیگر 
لازم آید که ضدان با یکدیگر جمع شود. و جمع ضدان با یکدیگ 
محال بود. و اگر هریکی در محلی حاصل شود که غیر آن محل 
دیگر بود لازم آید که هربك را از آن‌دومسل صفتی خاص بود تا 
بدان دوصفت دو محل باشند» و آن دو محل با یکدیگر متصل باشند 
پا منفصل. و معلوم است که اتصال و انفصال جز جسم را نبود» پس 
در هر دو تقدیر لازم آید که جسم بود ما آنرا هیولی فرض کردیم» 
و این محال بود. 

سئوال اگر گویند که: دلیلهای سه‌گانه دلالت بر عدم تجرد 
هیولی مطلق نمی کند» بل دلیل اول دلالت بر عدم تجرد هیولی 
که صورت جسمی بدان متصل شود می کند. و دلیل دوم و سيوم 
دلالت بر عدم تجرد هیولی می کند که صورت جسمی از او منفصل 
شود. و از این هر دو تقدیر عدم تجرد هیولی مطلق لازم نیاید. چه 
فرض هیولی نتوان کرد که صورت جسمی از آن منفصل نشده باشد» 
و صورت جسمی نیز بدان متصل نشود. و هیچ دلیل برعدم هیولی 


چنین نرفته است. 


ان کون که اد از چوا هرت کا سارت« ۶ 
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لازم آید که از پیوستن صورت جسمی بدان هیچ محال لازم نیاید. 
پس ازاین لازم آید که هیولی مجرد ممکن نبود. چه ا گر ممکن بود؛ 
این‌محالات[۷۵ر] که گفتیم ازفرض پیوستن صورت جسمی بدان لازم 
آید. و ممکن آن بود که از فرض وقوع ان هیچ محال لازم نیایدء 
پس لازم اید که هیولی مجرد نبود. 
آ علیل راتکه Selo‏ 

دلیل اول آنکه فرض کنیم صورت مجرد از هیولی بود با 
اشاره بدان توان کرد پا نتوان کرد. اگر توان کرد یا از همه جهتی 
اثاره بدان توان کرد یا از بعضی جهتها. اگر از همه جهتی اشاره 
بدان توان کرد» یا عرض بود پا جوهر. اگر جوهر بود» جسم بود. 
چه مراد از جسم جوهری بود که از همه جهتها اشاره بدان توان 
کرد. و چون جسم بود» مر کب بود از ماده و صورت, نه‌صورت تنها 
بود. و اگر عرض بود جسم تعلیمی بود» که او را احتیاج به‌هیولی 
ضروری بود. و اگر از بعضی جهتها اشاره بدان توان کرد با نقطه 
پا خط یا سطح بود چنانکه گفتیم: معلوم شد که وجود این هرسه 
بی‌جسم نبود» و جسم بی‌ماده تبود. پس صورت بی‌ماده نبود» و ما 
مجرد از ماده فرش کردیم» و این محال بود. و اگر اشارءٌ جسمی 
بدان تتوان کرد لازم اید که نه امتداد بود» برای آنکه هرامتداد 
که بود» متناهی بود چنانکه بعداز این بیان کنیم. و هرچه متناهی 
بود لامحاله او را طرف بود» و هرچه او را طرف بود اشارء جسمی 
بدان تواند کرد» نتیجه آن بود که هر امتداد که بود اشارءٌ جسمی 
بدان تواند کرد. |۷۵ پ] و به‌عکس نقیض لازم اید که هرچه اشاره 
جسمی بدان نتوان کرد نه‌امتداد .بود. لکن صورت جسمی امتداد 
است» پس لازم آید که اشاره حسی بدان توان کرد» و ما فرض 
تفن که اشاره حسی بدان نتوان کرد» و ان محال بو د. 

دلیل دوم انست که ۳1 صورت بهذات مستغنی بود از محل,» 
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محال بود که در محل فرود | ید. برای آنکه هرچه در محلی فرود 
آید لازم آ ید که محتاج بدان محل بود» و ما او را مستغنی از محل 
فرض کردیم» و این محال بود. لکن صورت در محل فرود | مده است» 
پس معلوم شد که مستغنی از محل نیست. و چون مستغنی از محل 
نبود» لامحاله محتاج به‌محل بود. و چون محتاج به‌محل بود» بی‌محل 
نبود. و مطلوب این است. 

دلیل سيوم کون که امتداه o‏ بو د» 
و این محال بود چنانکه بعداز این یاد کنیم. یا متناهی بود. و چون 
نامتناهی بود» او را شکل لازم بود. و لازمی شکل او را یبا نه 
به واسطهٌ هیولی بود پا به‌واسطه هیولی. اگر به‌واسطه هیولی بود» 
یت ر فا زت بود» واین محال بود. وا گرنه, لازم‌اید که همه 
اجسام در شکل و مقدار بکسان بود. یا فاعلی خارجی بود» و این‌هم 
محال بود» برای آنکه لازم آ ید که امتداد جسمانی را قبول پیوستگی 
و گستگی در نفس خود بود. و چون این هر دو محال بود لازم 
ا نت 3 بهو اسطه هیولی نود. .پس محال دو ال که صورت جسمی 


بی‌هیولی بود و مطلوب این است. [۷۶ ر] 
فصل هشتم در بیان کیفیت تعلق هیولی با صورت. 


چون بیان کردیم که نه هیولی بی‌صورت توان یافتن » و نه 
صورت بی هیولی. و معلوم است که هر دو چیز که یکی پی آن‌دیگر 
نتوان یافتن» لازم آید که یکی را از آن دو تأثیر در آن دیگر بود. 
و نشاید که هريك را تأثیر در آن دیگر بود» و | گرنه دور لازم آاید. 
پس لازم آاید که صورت را تأثیر در هیولی بود و تأثیر صورت 
در هیولی پا چنان بود که صورت سبب تام وجود هیولی بود با 
جزء سبب. نشایه که سبب نام وجود هیولی بود» برای آنکه سبب 
باید که به‌وجود بر مسبب مقدم بود» و ما بیان کرددیم که صورت 
بی‌هیو لی نتو اند بود» پس لازم آید که جر ء سیب بود. 
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سئوال اگر گویند که: همچنانکه سبب بايد که به‌وجود بر 
مسبب معدم بود» جزء سبب نیز باید که به‌وجود بر مسبب مقدم بود. 
و بیان کرده شد که صورت بی‌هیولی موجود نبود» پس لازم آ ید که 
صورت جزء سیب نیز نبود. 

جواب گوئیم که چون معلوم شد که: وجود هیولی را حاجت 
به‌صورت بود» اما نه به‌صورت معین. چه صورت معین زائل شود» و 
هیولی همچنان موجود بود. بل محتاج بود به‌صورت از انجا که 
صورت بود» و صورت از انجا که صورت بود واحد نبود. پس محال 
بود که سبب نام هیولی واحد بود؛ ترائ | نک ست واحد را سب 
واحد بود. پس لازم آید که [ ۷۶ ۳ چیزی دییگر که واحد بود 
به ذات» و حکیم انرا عقل خواند چنانکه بعداز این بیان کنیم» 
تا صورت از آنجا که صورت بود سبب هپولی بود. ۱ 

ق تشه آن دات که ست هیول است.ه هیه لین را نکش ارد 
به‌واسطه صورت به‌شخصی کرده‌ان که سقفی‌را نگه می‌دارد به ستونهاء 
که یکی را از آن می‌گرداند» و یکی دیگر را باز جای اومی‌دارد. 


فصل نهم در بیان صورتی دیگر در جسم که آنر | صورت نوعی 
خو انند. 

شك نیست که همه اجسام مشت رکند در جسمیت و مختلفند در 
قبول کردن شکل و ترك آن بسهولت و عسر و عدم قبول. چه 
بعضی از اجسام چون ب قبول شکل مختلف و نرك آن بسهولت 
کند. و بعضی چون خاك قبول شکل و ترك آن به عسر کند. و 
بعضی چون افلاك خود قبول شکل مختلف و ترك آن نکند. و این 
احوال را لابد سببی باید جز جسمیت و جزوهای او» چه جسمیت و 
جز وهای او درهمه اجسام بود و آن سب نتواند بود که مفارق بود» 
[زیرا که نسبت مفارق]" با همه اجسام یکی بود. و نتواند بود که 


. ۱ ص: در هامش در نشاته «دظ». 
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ولیکن تحصیل جسم بی آن تصور نتوان کرد پس لازم اید که 
ا و و 
وعی خوانند. 


باب دوم در بحت ح رکت. 
و 


فصل اول در بیان حقیقت حر کت. 


بدان که هر آن‌چیز که پالفعل نبود 7 ر | موجود و آنر | 
صلاحیت موجود شدن بود اگر بك‌بار به‌وجود آید» آنرا کون 
خوانند. و اگر به تدریج به‌وجود آید ۳1 حر کت خوانند. پس 
حرکت به‌وجود آمدن چیز بود به‌تدريج. و چون حرکت جسم را 
میک ا جاص تشن اش اج را کال د کی را ایل 
شدن هر ممکن مرچیزی را کمالی بود مرآن‌چیز را. و تمیز آن از 
وکر کا لات نداشت. که ای کا لے ات غر امت اا کر 
کمالها. و آنرا دو خاصیت بود: یکی آنکه از بهر مطلوبی بود که 
آن مطلوب ممکن بود» و دوم آنکه البته ازوچیزی بوجود نیامده‌بود. 
شك. ا گر گویند: حر کت موجود نیست در خارج» برای آنکه 
اگر موجود باشد در خارج یا منقسم بود با غیر منقم. و نشاید که 
منقسم بود» برای آنکه اگر منقسم بود بعضی از اجزاء او سایق بوده 
پس حر کت حاضر حاضر نبود. و همچنین نشاید که غير مستقیم بود» 
و اگرنه» آن قدر از مسافت که این حرکت در آن بود هم غیر منقسم 
بود» و جزء لایتجزی لازم آبد. 
جواب گویند که: اگر مراد از قسمت قسمت بالفعل بود لازم 
نیست که اگر منقسم نبود به‌قسمت بالفعل جزء لایتجزی لازم آید» 


چه شاید بود که منقسم بود بالقوه. و جزء لابتجزی انست که بهیچ 
وجه قابل قسمت نبود. و اگر مراد نه قسمت بالفعل بود» بل قسمت 
وهمی بود» لازم نیست که چون منقسم شود به‌قسمت وهمی بعضی از 
اجزاء او سایق بود بر بعضی.[ ۷۷ پ ]. 

یکی آن امتداد که میان مبداً و منتهی متصور بود» و مبدا 
خر کے آن بود که خر کے از آن وده و منتهای جر کټ ان بود که 
حر کت به‌ ان یو بد. ور ياين معنی دز خارج مو حجود نود اما 
در دهن مو جود بو د. برای آنکه متحر ك را لامحاله نسبتی دو د به‌آن 
مکان که از آنجائی که حر کت کند» و نسبتی بود با آن مکان که 
بدانجائی که حر کت کند. و چون این دو نست را در خیال آورند» 
لامحاله ادراك امتدادی کنند از اول آن مسافت تا آخر آن. 

ودیگر بودن‌جسم میان مبدأح رکت ومنتهی‌حرکت. وحرکت 
بدین‌معنی درخارج موجود بود مادام که جسم‌را فرار درهیچ جزء از 
خر ۶ تھے خر کت دود نه کر کت. 


فصل دوم دریبان آنکه هر حر کت کننده‌ای را حر کت دهنده‌ای 
بود که غیر آن جسم حر کت کننده بود. 

هر حر کت کننده لازم اشت. که اه را ۲ دو الہ 
که کر ان جر کت :ده بره برای آنکه ا گر حر کت دهنده 
جسم بود» لازم آ ید که هیچ جسم ساکن نبود. و معلوم است که‌طبیعت 
جسم کافی نیست در حرکت دهندگی» به‌دو دلیل: . . ۱ 

اول آنکه طبیعت جسم به‌سکون نزدیکتر است؛ برای آنکه جسم 
را سه بعد بود درازی و پهنی و ستبری» و جنش بسوی يك بعد 
سزاتر نیست از جنبش [۷۸ ر] به‌سوی دیگر بعد. پس آو موجب 
e‏ ۱ 
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و دلیل دوم آنکه طبیعت امری ثابتست» و حر کت غیر ثابت» و 
محال بود که امر ثابت سیب امر غیر ابت بود. بل لابد بود از 
امری دیگر غیر طبیعت که با طبیعت فراهم آید تا حر کت ازو پیدا 
شود. و آن امر یا حالی بود که او را موافق بود» یا حالی که او را 
غير موافق بود. نشاید که حالی موافق بود برای آنکه با حال موافق 
آن حال غیر موافق طبیعت را چون حاصل آید» واجب بود حر کت 
نا با حالی که او را موافق بود برسد. و همچنین در حر کت که به 
ارادت بود نفس کافی نبود» هم از آن جهت که نفس امری بود ثابت» 
و امر ثابت سبب امر غیر ثابت نبود. بل لابد بود از امری دیگر که 
او را حاصل شود و آن امر ادراکی بود که او را حاصل | يده و ان 
ادر الک نتو اند بود که کلی بود» چه حر کت جزئی محال بود که از 
ادراك کلی تنها حاصل شود بل لازم آید که ادراکی دیگر جزئی 
بود که آن ادراك سب حر کت جزیی بود. و هم از این که یاد کرديم 
معلوم شود که در حر کت قسری وجود قاسر کافی نبود. 


فصل سيوم در بیان آنچه حر کت در آن بود. 

و ان چهار بود: کم که انرا چندی خوانند» و کیف که 
آنرا چگونگی خوانند» و این که آنرا مکان خوانند»» و وضع که 
هیئتی بود و یکدیگر 
نسبت ۳ زد او حاصل شود. 

حر کت در کم بر دو وجه بود: 

E Te ی‎ 

و دیگر نمو و ذبول خوانند» که بالیدن و پژمریدن بود اما 
تخلخل ن بو د» که مقدار جسم بی | نکه چیزی از بیرون درو رود 
زیاده شود.و تکاثف عکس این بود. وچون آب بسته که بگدازد, و آب 
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که بسته گردد. وچون‌قاروره‌ای که آنرا بمکند وبه‌رویآ تش نگون‌سار 
نهند» و اب دروی رود. چه | گرنه ان هوا که در وی بود به‌مکیدن 
و مقدارش زباد شده بودی» و در وقت انکه بر روی اتش نگونسار 
طبع حر کت سوی ان درادعان: 
دیگر بدو پیوندد پیوندی درهمه اجزاء جسم برنسبتی طبیعی»چنانکه 
ادمی را در سن جوانی بود. ۱ 

و ذبول عکس این بود چنانکه مشایخ را بود. 

اما حر کت در کیف چون نقل کردن اب بود از سردی به 
ین به ندریج» و نرعکس آن؛ و چون نقل جسم بود از سپیدی 
به سیاهی و عکس ان. و این حر کت را استحاله خوانند. 

و اما حر کت در اين چون نقل کردن دود از مکان به‌مکان. 

اما حر کت در وضع چون حر کت فلك بود در مکان خودء چه 
چون حر کت دوری کند. نسبت اجزاء او با چیز های خارج ازو 


بگردد [۷۹ ر] 


فصل چهارم در بیان کیفیت مبداً و منتهی حر کت. 

پی‌شاك میان مبداً و منتهی ح رکت ضدیت باشد» و آن ضدیت 
تواند بود که ذاتی بود» و تواند بود که عرضی بود. 

اما ضدیت ذاتی همچنانکه حر کت از سیاهی به‌سییدی» و حر کت 
از بالیدن به بژعریدن. 

و اما a a‏ 
چه ضدیت میان م رکز و محیط به ذات نیست برای آنکه هر دو 
نقطه‌اند». بل ب‌عرض است. و آن‌چنان است که یکی در غایت بعداز 
فلك افتاده است» و یکی در غایت قرب, و همچنانکه حر کت مستدیر» 
چه هر نقطه‌ای که فرض کنی در او به اعتبار آنکه از او حرکت 
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کشند هبدا بود و به‌اعتبار: آنکه۔ حر کت بدو کنتد مها دود 
ضدیت آن مد و متهی عرشی بوده چه محال بود که یك نقل 
ضد نفس خود بود. 


فصل پنجم در بیان حر کت واحد. 

بدان که حر کت واحد یا بحسب نوع بود» پا به‌حسب جنس. 

اما حر کت واحد به‌حسب شخص حاصل نشود» الا به وحدت 
۱۷ 

۰ اما E‏ ع یک یاک رت وان 
بود و در بیش از يك محل. ۱ 

Eel SS e 
مبداً مسافتی به منتهای آن مسافت در زمانی بعداز آن حر کت ازآن‎ 
منتها با آن مبداء اگر از آن ح ر کت کرده بود در زمانی دیگر, لازم‎ 
اید که حرکت دوم [۷۹ پ] غیر حرکت اول بود. و اگر در زمانی‎ 
دیگر نبود» لازم اید که در زمان اول بود. و آن معدوم بود» و‎ 
معدوم را باز گردانیدن محال بود.‎ 

و اما وحدت آنچه ح ر کت در آن بود برای آنکه ممکن بود 
که متحر کی مسافتی را قطع کند» و هم در آن وقت که قطع آن 
مسافت کند حرکتی دیگر در کیف پا در کم کند بر وجهی که ابتداء 
و انتهاء هر دو حر کت یکی نبود. 

اما وحدت حرکت دهنده واجب نبود» برای آنکه اگر ما 
فرض کنیم حرکت دهندهٌ جسمی راء و پیش از آنکه آن حرکت 
منقطع شود آن خ ر کت دهنده را قوت حر کت دادن بماند» و حر کت 
دهندهٌ دیگر حر کت دهد همان جسم را تا حر کت تمام شود» حر کت 
واحد بود. 

"۰ اما وحدت مبداً کافی نیست برای آنکه تواند بود که دو جسم 
حر کت کنند از سپیدی یکی به سرخی و یکی به‌سیاهی. 


و همچنین وحدت منتهی کافی نیست برای آنکه انتقال بدان 
شاید بود که بی‌واسطه بود» چون انتقال جسم از سپیدی بسرخی» و 
شاید بود که به‌واسطه بود» چون انتقال از سپیدی به‌سرخی و از 
سرخی به آسمانجونی و از آسمانجونی به سیاهی. 

و همچنین وحدت مبداً و منتها هم کافی نبود؛ از بهر آنکه 
انتقال از مبداً واحد به‌منتهای واحد تواند بود که به‌طریقه‌های 
مختلف بود. مثا انتقال. از سیاهی به سییدی تواند بود که بدان بود 
که اول از سیاهی به نیلجی [۸0ر] انتقال کند و از نیلجی به‌سرخی 
و از سرخی به‌سپیدی و تواند بود که اول از سیاهی به‌سبزی انتقال 
کند و از سبزی به‌زردی و از زردی به‌سپیدی. . ا 

و اما مک واه دج اف توا آن به‌وحدت | نچه 
حرکت در آن بود باشد» و به وحدت مبداً و منتهی» چنانکه در 
مسافتی معین متحر کان بسیار حر کت کنند. 

و اما حرکت واحد به سبب جنس حصول آن به وحدت. آ نچه 
حر کت در آن بود باشد, چنانکه متحر کان در مسافتها حر کتها کنند 
که مقدار مسافت و مبداً و منتهای هر یکی مخالف ان دیگر بود. 


فصل ششم در بیان حر کنها که ضد یکدیگر باشند. 

بدا ن که حرکتها که در جنس مختلف باشند همچون حر کت 
در کیف و حر کت در کم ایشان را حر کات متضاد نخوانند» چه 
تواند بود که با یکدیگر جمع شوند» چنانکه در نبات. 

اما حرکتها که در تحت يك جنس:باشند چنانکه حر کت از 
شیب به بالا و حرکت از بالا به شیب ایشان را حر کت متضادخوانند 
و بباید دانستن که ضدیت ميان این دو حرکت نه از جهت 
صد یت میان حر کت دهند‌گان دو بد» برای ۲ نکه حرکت سن 
به بالا به‌قس و حرکت آتش به‌بالا به‌طبع ضد یکدیگر نیستند با آنکه 
شتا ان ر کت دهند‌گان آن دو ر کت هبت ۱ 
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و همچنین بیاید دانست که ضدیت ميان این دو حرکت نه 
بحسب زمان بود» برای انکه تواند بود که دو حرکت [۸0 پ] 
لت لاف رن تفش در يك زمان باشند چون حر کت به‌سیاهی با 
حرکت بسپیدی, و تواند بوت که در دو زمان حرکت به‌حسب نوع 
واقع شود» چنانکه چند نوبت حر کت از هید معین ا 
وافع شود. 

۱77 ۳ yy 
بحسب آن‌چیز بود که حر کت درو بود» چه تواند بود که دوحر کت‎ 
متضاد در يك مسافت معین واقع شود چنانکه حر کت از شیب به بالا‎ 
و حر کت از بالا به شیب. پس تضاد معین واقع شود» چنانچه حر کتها‎ 
از جهت مبداً و منتها بود» ازآن‌جهث که هریکی نقطه‌ای باشد» بل از‎ 
جهت مبدائی و منتهانی.‎ 


فصل هفتم دربیان حر کت سربع و ح ر کت بطی». 

خر کت سریم آن بود که قطع مسافت درازتر کند در زمان 
مساوی» پا قطع مسافت مساوی کند در زمان کمتر» و حر کت بطیء 
اک ند ۱ 

و سیب بط در حر کات طبیعی ممانعت ان‌چیز بوه که ح ر کت 
دز اوق و قزر کے قوی این مانت ی ا شما تفت یت 
و نزديك آن طاائفه که مایلند به جزء لایتجزی چنان است که سبب 
بطق در حر کات انست که سکونها درمیان اجزاء حر کات افتد. این 
باطل است برای آنکه اگر بط در حرکات یك روز اسب افتد با 
حر کات اسب» و همچون نسبت زیادتی حر کات آفتاب بود از اول 
روز [۸۱ ر] تا آخر روز با حرکات اسب. لیکن زبادتی این حر کات 
پو کر کات اس سے از عفر کات انی وت شی سک ها اس وز 
حر کات یك روزءٌ اسب» بیش از حر کات او بود. و این محال است» 
برای انکه سکونهای او محسوس نیست» و حرکات او محسوس 


ات و ری ار او د و 
افتد دودی»› حال e‏ اف بودی. 


فصل هشتم در بیان آنکه میل مستدیر و میل مستقیم با یکدیگر 
جمع نشوند. 

بدان که | گر[میل مستدیرو ]میل مستقیم درجسمی جمع شود» 
لازم آید که حرکت مستدیر و حرکت مستقیم در جسمی جمع شود. 
و جمع این دو حرکت در يك‌جسم محال بود. برای آنکه حرکت 
مستقیم اقتضاء توجه بسطلوب می‌کند, و حرکت مستدیر اقتضاء 
توجه ازو. و جمع توجه به‌مطلوب با توجه از مطلوب محال بود. 

سؤال چرا نشاید که جسم اقتضاء حر کت مستقیم کند وقتی که 
نه در مکان طبیعی بود. و چون در مکان طبیعی بود» حر کت مستدیر 
کند. همچون طبیعت جسم که وقتی که نه درمکان طبیعی است 
ٍِ حر کت به‌مکان طبیعی می کنده و در وقتی که در مکان طبیعی 

ست اقتضاء سکون می کند. 

جواب گوئیم که جسم در وقت حرکت و سکون اقتضاء يك 
چیز می کند و بس» و آن طلب مکان طبیعی است. اگر آن مطلوب 
این ای لاله کے تفه اکر ال سا ی 
کیو اما | قتضاء نهر کت در یر قداو ر کن میم وو 
برای آنکه ح ر کت مستدیر [۸۱ پ] چنانکه در افلاك بود بی‌حر کت 
مستقیم توان یافت. و همچنین حرکت مستقیم چنانکه سنگک از بالا 
به نشیب آید» بی‌حرکت مستدیر توان یافتن. 

و بباید دانست که حر کت مستدیر برهمهٌ حر کات مقدم بود؛ 
برای آنکه حرکات در کم اگر نمو و ذبول است» جز در مکان 
نبود» و اگر تخلخل و تکاثف بود» از حر کت در کیف خالی نبود. 
و حرکت در کیف هم جز در مکان نبود» و حر کت درمکان حاصل 
نشود الا بعداز محدد جهات که واجب است که متحرك بود به‌حر کت 
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مسد در . 


۱ فصل نهم دربیان آنکه ميان دو حر کت مختلف در جهت زمان 
سکون و اجب بود. 

بدان که چون جسم مثلا حر کت سوی بالا کند» و بعد از آن 
حرکت باز بسوی نشیب کند؛ لازم اید که ميان آن دو حرکت زمانی 
بود که جسم ران زمان ساکن بود. برای آنکه در حال رسیدن 
به‌منتهای حر کت اول از میل که سبب رسانیدن اوست در آن جسم 
موجود است. و رسیدن آن جسم بدان منتها در آنی بود. برای آنکه 
اگر در زمانی بود» منقسم بود. و اگر منقسم [بود] در وقت رسیدن . 
جسم به جزء اول هنوز نرسیده بود» و ما فرض کرديم که رسیده 
است. این محال بود. و همچنین ابتداء باز گردانیدن در آنی بود» هم 
بدان دلیل که ا یس لازم آاید که ميان این دو آن زمانی بود. 
و اگرنه پیوستن آنات لازم آید» و وجود جزء لابتجزی لازم آید. 
و این محال بود. پس لازم آید که مان [ ۸۲ ر] رسیدن به منتها و 
ابتداء باز گردیدن زمانی بود» و لازم آید که جسم در آن ساکن 
بود. برای آنکه اگر متحرلك بود حرکت تا بدان منتها بود» پا از 
آن منتها. و این هر دو خلاف مفروض است. و مطلوب این است. 

شك» اگر گویند: از فرض زمان سکون ميان دو حسرکت 
مختلف لازم آید که در وقتی که سنگی عظیم از بالا بزیر آید» چون 
خردله ببالا اندازند و بدو رسد» آن‌سنگ‌را باز دارد» واین‌محال‌بود. 

جواب گوئیم که این وقتی لازم آمدی که خردله بدان سنگک 
رسیدی. و معلوم است که خردله پیش از آن که بستگ رسد باز 
گردد از صدمت هوا که به‌حرکت سنگ متحرك بود. 


فصل دهم دربیان حر کت به ذات و حر کت به عرض. 
بدا نکه حر کت به ذات آن‌بود که جسم را حاصل آید بی‌واسطۀ 


حرکت درغیر آن حرکت» همچون سنگ که از بالا به شیب آید» 
پا از شیب به بالا اندازند. و حرکت به‌عرض آن بود که جسم را 
حاصل اید به و اسطه حر کت در غير آن جسمء همچون حر کت‌انکس 
که در سفینه بود به‌حرکت سفینه. و حرکت به ذات اگر از جهت 
قوت است که در جسم دیگر غیر آن جسم بود» آنزا حر کت قسری 
خوانند» همچون حر.کت سنگک که به بالا اندازند. و اگر ازجهت 
قوتی چنین بود» اگر حرکت دهنده آنرا دریافنه بود آنرا حرکت 
ارات انت وا کر جر کت دهده انرا فریافته مو آ یر هر کت 
طبیعی خوانند. ولاشك حر کت نبات» داخل قسم سیوم بود. 

و بباید دانست [۸۲ پ] که سکون عبارت بود از عدم حر کت 
در آانچه ممکن بود که درو حر کت بود. 

نکته. وت اش اس و ترس بت رت 
تتقتن ا ور کنو هر کل وله وھ او 
به‌صد شخص ثقلی که ده هزار من بود حر کت دهند» و به پنجاه 
شخص هم از ار اشتاضس تحر يلك آن نتوانند کرد بهیج وچا 
والله اعلم. ۱ 


باب سیوم در بحت مکان 
و آن چهار فصل بود: 


فصل اول در تسیه بر وجود مکان یعنی آنچه جسم درو متمکن 
بود و ازو نقل تواند کرد. 

مکان را وجود روشن است» و ازین جهت است که پیش بیشتر 
مردم هرچه او را مکان نیست وجودش ثابت نمی‌دارند» و خودچگونه 
شك در وجودش توان کردن. چه در قبول کردن اشارةٌ حسی را و 
تمکین یافتن جسم درو هیچ سخن نیست. و معلوم است که هرچه 
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چنین بود جز موجود نبود» با آنکه در وجودش پیش عقل هیچ شك 
تیوق) لقن شاف کفتدانن بر وجودش: 

۱ 
اگر جوهر بود» پا او را طول و عرض و عمق بود» یا نبود. 

اگر او را طول و عرض و عمق بود» چون متمکن درو حال 
شود» ولاشك متمکن را نیز طول و عرض و عمق بود» تداخل ابعاد 
لازم ا و دیگر لازم ایك که مکان را مکانی دیگر بود» و این 

ر 

و اگر او را-طول و عرض و عفق نبوده یعنی امری واا 
محال بود [۸۳ ر] که مقارن چیزی شود که او را طول و عرض و 
عمق بود. و دیگر محال تن ان سک مات کت کت 
مفارق بود. 

و اگر عرض بود یا قایم به متمکن بود یا غیر متمکن. 

اگر قائم به متمکن: بود» لازم آید که چون متمکن نقل کند 
مکان نیز نقل کند. او اف سر وی ای 
نه ات که او ون نع کنن: 

و اگر قایم به‌غیر بود» اگر آن غیر را طول و عرض و عمق 
بود» لازم اید که مکان محتاج به‌مکانی دیگر بود. و | آن غير 
را طول و عرض و عمق نبود» اشارةٌ حسی بدان نتوان کردن. و 
مکان انست که اشارء حسی بدان توان کرد. 

وچون این هر دوقسم دیگر محال بود» ی ات زین 

شك دوم گوئیم اگر نقل کردن نقل کننده مکان لازم آید» 
اه اک ی رال 
خودست. ولاشك مکان سطح مساوی سطح بود» پس جز سطح نبود. 
و همچنین مکان خط جز خط نبود» و مکان نقطه جز نقطه نبود که 
متحرك در.ان زمان خالاء را قطع کرده بود. پس لازم آید که حر کت 
با مانع همچون حر کت بی‌مانع بود. و این محال بود. 


شك سیوم گوئیم: اگر مکان وجودی بودی» لازم آید که جسم 
نامی را نیز مکانی بود. و اگر او را مکانی بود لازم ايد که چون 
به تسلسل وتو اين ۸۳ پ| محال و ن و چ مکان محال‌بود. 
دیگر غير جسم متمکن که مماس جسم متمکن بود. و چون چنین 
بود» تسلسل لازم نیاید» برای انکه منتهی شود به‌جسمی که او را 
مکان نبود» ور ی اوه وی ی 

و جواب از شك 9 گوئیم که: نقل کردن بر دو :و چه پود 
نقل کردن به ذات» و نقل کردن به‌عرض. و نقل کردن به ذات 

جواب از شك سیوم گوئیم که: همچنانکه جسم نام متغیر 
میشود در نمو.مکان او نیز متغیر می‌شود. و وقتی حر کت در مکان 
او لازم امدی» که او را در همه حال يك مکان دودی. و اين چنين 

فصل دوم در حقیقت مکان و آنچه که در آن گفته‌اند. 

بدان که درحفیفقت مکان اختلاف کرده‌اند» و در بعصی از 
سخنان حکماء مذکور است که افلاطون گفته است که: مکان جسم 
هیولی است. و اگ این نقل درست ت. باشد» مراد او این بود که 
همچنانکه صورتها یکی از پی یکی در هیولی حاصل می‌شود در 
مکان نیز جسم متمکن یکی از پی یکی حاصل می‌شود. و از این 
که جسم از آن حرکت تواند کرد و بیش از هیولی جسم حر کت 


نتواند کرد. 
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بلکه انچه جائر بود که مکان جسم بود یا خلاء تواند بود که 
آن عبارت [۸۴ ر] از بعدی بود مجرد نه ماد مساوی جسم متمکن. 
و این قول را هم نسبت به افلاطون کرده‌اند. يا سطع اندرونی جسم 
محیط که مماس سطخ بیرونی جسم محاط است» و این قول را نت 
به ارسطاطالیس گرده‌اند. 

و دلیل بر بطلان مذهب اول از سه وجه بود: 

دلیل اول گوئیم: وجود خلاء محال است از چند وجه: 

وجه اول گوئیم که: اگر خلاء ممکن بود» قابل زیاده و نقصان 
بود. و هرچه قابل زیاده و نقصان بود» او را قبول پیوستگی و 
گستگی بود. و هرچه او را قبول پیوستگی و گسستگی بود نه‌بعد 
مجرد بود» بل جسم بود» و ما او را بعد مجرد فرض کرده‌ایم» این 
ال نم 
وجه دوم گوئیم اگر خلا ممکن بود» متحرکی را فرض توان 
کرد که مسافتی معین از آن در زمانی معین قطع کند» و همان 
متحرك را فرزض توان کرد که در دو چندان زمان مسافتی مثل آن 
مسافت در ملاء‌ی قطع کند. و همچنین همان متحرلد را فرض توان 
کردن که در ملاء ی که تنگی آن دوچندان تنگی مالاء اول بود حر کت 
کنده لازم آید که مثل آن مسافت قطع کند هم در آن زمان . 

وجه سیوم گوئیم که: ظرفی که سر او تنگ بود» چون در زیر 
او سوراخهای باريك بود و آن ظرف را پرآب کنند» هرگاه که 
سر ما :کشاده دارند» آب فرو آبد؛ و هر گاه که سر او بسته دارنده 
آب فرو نیاید. و همچنین انبوبه‌ای چون يك طرف او را برآب 
نهند» و از يك طرف دیگر بمکند» [۸۴ پ] آب به‌خلاف طبع بر بالا 
آید در انبوبه. و همچنین برآمدن گوشت در محجم و امثال آنها 
دلالت می کند بر آنکه خلاء ممتنع بود. و چون خلاء ممتنع بود 
مساوی متمکن محال بود. و چون خلاء مساوی متمکن محال‌بود مکان 
بودن مرجسم را محال بود» و مطلوب این است. 


۱۶۵ حیات‌آلنفوس 


دلیل دوم گوئیم: چون جسمی درو متمکن بود, پا هر دو بعد 
یعنی: بعد مکان و بعد متمکن به‌حال خود مانده باشد, یا نمانده باشد 
ا گر به‌حال خود مانده باشد, تداخل لازم آید. و تداخل محال بود 
برای آنکه هر مجموع که بر گیرند» بیش از هريك ااا 
مجموع بود. و اگر به‌حال خود نمانده» پا یکی از ذات معدوم شود 
و یکی موجود» پا هر دو معدوم. . اگر یکی معدوم شود» لازم آید 
که معدوم متمکن در موجود بود پا موجود متمکن در معدوم بود. 
زل ف اف 

دلیل سیوم گوئیم: اگر مکان خلاء بود حرکت برو ممتنع 
نبود» برای آنکه اگر حرکت براو ممتنم بود پا از جهت طبيعت 
بعد بوده لازم آید که هیچ جسم را حر کت ممکن نبود» یا از جهت 
امری که غیر طبیعت بعد بود. و اگر آن غیر لازم آید» همین محال 
لازم آید. و اگر غیر لازم بود» شاید که زابل شود. وچون زابل‌شود, 
قبول حر کت او را ممکن بود. پس بر هر دو تقدبر حر کت برعدم 
ممتنع نبود. [۸۵ ر] و هرچه حرکت برو ممتنع نبود» لازم اید که 
انرا مکان بود. پس لازم آید که مکان را مکان بود: و این محال 
بود» پس نشاید که مکان بعد بود» و مطلوب این است. و چون باطل 
کردیم که نشاید که مکان بعد مجرد از ماده, یعنی: خللاء بود» لازم 
آ بد که مکان سط آندرونی جسم محیط بود که مماس سطح پیرونی 

a 

سوال اگر گویند که: ا بود که خلاء مکان جسم بود» 
برای انکه چون جسمی حر کت کند یا نقل به‌مکانی کند خالی, با 
نقل به‌مکانی کند غیر خالی» نشاید که نقل به‌مکانی غیر خالی کند» 
برای انکه آن ج که در آن مکان بود» یا نقل به‌مکان جسم 
متحرك کند» و دور لازم آید. با نقل به مکان جسمی دیگر کند 
و از این لازم آید که از حرکت يك جسم همه اجسام متحرك گردند. 
وچون این قسم محال بود» لازم آید که نقل به‌مکانی خالی کند. و 
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ی و یت 

جواب گوئیم: لازم نیست که چون حر کت سکانی جسمی 
۳ کند» همه اجسام متحرك گردند. و این وقتی لازم آمدی که 
تخایخل و تکاثف در جسم ممکن نبودی» اما چون تخلخل و تکاثف 
ممکن بود» این محال لازم نیاید» برای آنکه چون این جسم در پیش 
افتاده بود متکاثف شود» و آن جسم که در پس افتاده بود متخلخل 
شود» حرکت.هیج جسم دیگر لازم نیاید. و چون چنین بود» گوئیم: 
تخصیص یکی از آن دو سطح به‌مکانی دیگر و یکی دیگر 
بی تخصیص کننده محال بود. و نتواند بود که |۸۵ پ ] هريك 
مکان دیگر بود. و اگرنه» دور لازم افك و این هر دو فقس محال 
بود. و همچنین در خط و نقطه گوئیم. 

سقال دیگر ۳1 ا چون انگشت در جسمی که هیچ 
درستی درو نبول نهییم» بروجهی که هیچ جسم میان سر انگشت و 
آن جسم نبود» و به‌يك‌بار سرانگشت از آن جسم بر گیربم» خلاء لازم 
آله رای اه فان هوخنم اتصال سرا کت با آن کے که خد 
درستی: درو نبود هیچ حر کت نتواند حر کت تا بطر ف‌نگذرد. پس‌در 
آن وقت که در طرف بود» میان خلاء بود. و مطلوب این است. 

جواب گوئیم: انگشت به‌يك‌بار بر‌گرفتن اگر در آنی بود 
نقل کردن درمیان موضع اتصال هم در آن بو د. و اگر زمانی بود هم 
در آن زمان که انگشت برمی‌گیرد جسم از طرف حرکت بووسط 
کند. و چون باطل کردیم که نشاید که مکان بعد مجرد بود از 
ماده» لازم آید که مکان سطح اندرونی جسم محیط بود که مماس 
سطح پیرونی جسم محاط بود» و اگرنه» لازم آید که جسم محیط را 
همچنین مکانی بود. پس تسلسل در اجسام لازم آید» و از این عدم 
تناهی ابعاد لازم آید, و عدم تناهی ابعاد محال بود» چنانکه بعداز 
اشفا کي ۱ ۱ 


جواب کو وقتی که 3 لازم آمدیء که همه اجسام 
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واجب بودی که در مکان بودندی. و این لازم نیست» برای آنکه 
جائز بود که آن جسم که اواخر اجسام است او را مکان نبود. 

سوّال دیگر اگر مکان سطح اندرونی جسم محیط بود که مماس 
سطح بیرونی [۸۶ ر] جسم محاط بود» چنانکه تقربر رفت» لازم | ید 
که چون مرغ در هوا بایستد متحرك بود. برای آنکه به‌سبب گذشتن 
هوا بروی مکانها یکی از عقب یکی او را پیدا اید. 

جواب گوئیم که: از این لازم نياید که مرغ متحرلك بود» برای 
آنکه وقتی حر کت مرغ لازم امدی که او را انتقال قصد از سطحی 
به سطحی بودی. ی یت به‌سطح‌در ین صو رت نبود» 
حر کت لازم نیا ید. 


فصل سيوم در اقسام مکان. 

بدان که مکان تواند بود که يك سطح بود. چون مکان عالم 
کون و فساد که سطح باطن فلك قمر بود. وتواند بود که بیش از 
يك سطح بود. چون مکان آب در نهر» چه مکان او م رکب از دو 
سطح بود: یکی سطح زمین و دیگر سطح هوا. و تواند بود که 
مر کب از سطوح بود که بعضی از آن سطوح متحرلك بود» و بعضی 
شا که چون سنگك که بر زمین نهند در زیر آب روان. و تواند بود 
که ا ر ك وو و هاا اکن ون عا ف قفا رک 
e‏ و محاط هر دو متحرك باشنده چنانکه در 
افلاك. 


فصل چهارم در تمامی سخن در مکان. 
بدا ن که م رکب از عناصر» اگر م رکب از دو بسیط متساوی 
بود که هر دو به‌یکدیگر متصل نبود» مکان آن درمیان هر دو بسیط 
بود. و اگر یکی از آن دو بسیط غالب بود» آن مکان م رکب بود. 
[۸۶ پ] و همچنین» ا گر م رکب از سه بسیط بود. اما م رکب از چهار 
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سبط اگر یکی غالب بود مکان مر کب مکان‌آن جزو غالب بود. 
و اگر هيچ‌يك غالب نبود» لا ام پیشتر حکماء 

چنین گفته‌اند که: او را مکان نبود» برای آنکه هیچ اولویت به‌مکان 
یکی غیر مکان دیگری نبود. و چون او را مکان نبود» محال بود که 
برای انکه جسم مر کب بی‌مکان محال بود. 

و درین سخن نظر بود برای آنکه تواند بود که در مکان 
که موجود شود جای گیرد» چه اولیت او بدان مکان ظاهر است. و 
حکما چنین گفته‌اند که مکان م رکب هم به‌مکان بسایط بود چه جه 
ت ر کیب بعداز وجود بسایط بود. پس اگر م رکب را مکانی غیر بسایط 
بود» لازم آید که پیش‌از تر کیب آن مکان خالی بود» و ما خلاء را 
با کخین چی ال بر کم کنیا نی کی داز بط 
لو د. 

تنبیه. مشهور چنان است که محال بود که يك جسم را دو 
مکان طبیعی بود» برای آنکه چون در یکی حاصل بود» اگر طلب 
آن مکان دیگر کند» لازم آید که آن مکان دیگر که درو بود اول 
طبیعی نبود» و اگر طلب نکند» لازم آید که آن مکان دیگر طبیعی 
نبود» واگر در هيچ‌يك نبود» لازم آید که به‌هيچ‌يك حرکت نکند» 
برای آنکه حر کت به‌یکی کردن اولی از حرکت کردن به‌یکی دیگر 
نبود» برای آنکه محال بود که يك جسم اقتضاء دو امر متضاد کند. 

و در این سخن نظر است برای انکه [۸۷ ر] واجب نیست 
چون درمکانی حاصل بود» و طلب مکانی دیگر نکند» مکان دیگر 
طبیعی نبود» برای آنکه چون هر دو مکان را طبیعی فرض کردیم» 
چون دریکی حاصل آمد» مستغنی بود از طلب آن مکان دیگر» چه 
آنچه مقتضای طبیعت بود» چون‌حاصل آمد» طلب باطل گردد. و 
مثال این چون جزوی بود از آب یا هوا مثلا که چون به‌مکان‌جزوی 
خود رسید» هیچ طلب دیگر او را نبود» و اگرچه همه اجزاء مکان 
آب را صلاحیت مکانی آن جزو بود. والله اعلم. 


۱۶۴ حیات‌النفوس 


باب چهارم در بحث زمان 
و آن پنج فصل بود: 


فصل اول در تنبیه بر وجود زمان. 

بدان که در وجود زمان خلاف کرده‌اند: 

جمعی گفته‌اند که: زمان را وجود نیست. 

و چندی گفتند: وجودش هست. ۱ 1 

و آن طایفه‌ای که گفتند که زمان را وجود نیست بران دو 
تن گفتند: 

فلل اول چنین گفتند. که: TE‏ بود» یا امری 
ثابت بود یا غیر ثابت. نتواند بود که‌ثابت باشده و ا گر نه» حادثهای 
زمان گذشته در این ساعت مو جود بودی. و محالیت این ظاهر است. 

و همچنین نتواند بود که غیر ثابت بود. برای آنکه با منقسم 
بود» پا غیر منقسم. نتواند بود که منقسم" بود» و اگرنه» دو جز از 
او با یکدیگر جمع شدی. و دوجزو از آن با یکدیگر محال بود که 
جمع شود. . و نتواند بود که غير منقسم بود» و اگرنه تتالی آنات لازم 
آید» و از تتالی آنات جزء لابتجزی. و این هر دو قسم محال بود. 
پس لازم آید که زمان را وجود نبود. 

دلیل دوم [ ۸۷ پ ] گفتند که زمان ماضی و زمان مستقبل 
معدوم‌اند» و این معلوم است. و حال یا زمان بود» یا غیر زمان. ا گر 
غير زمان بود» زمان موجود نبود. و اگر زمان بود» یا منقسم بود يا 
غير منقسم. اگر غیر منقسم بود؛ آن بو و آن نه زمان بود» پس 
زمان مو جود نبود. ٤‏ 

جواب از دلیل اول آن ۳ زمان ثابت است» و 


۱- در هامش آمده: اگر منقسم بود يك جزو مقدم بر جزو دیگر جزو اول 
ماضی بود سبت په جزو مابعد از جزو ماضی و در آن جزو نبود» لهن! محال بو شد. 
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آنچه از 1 موجود است منقسم بود» و از این لازم ابد که همه 
اجزاء او با یکدیگر بود در وجود. چه این وقتی لازم آمدی که 
قسمت در زمانی بودی که در آن موجود بود» و معلوم است که دران 
زمان نیست» چه آن طرف زمان است. وچیز در طرف خود موجود 
كت ۱ 

و جواب از دلیل دوم نزديك است به جواب از دلیل اول» و 
آن چنان بود که گوئیم: زمان ماضی و زمان مستقبل موجود است در 
نفس خود» و غیر موجود است در حال. و از آنکه چیزی در چیزی 
نبود» واجب نبود که آن چیز مطلفاً نبود. 

و اما آن طائفه‌ای که گفتند که: زمان را و ایشان 


را سه دلیل بود: 
دلیل اول آنست که گویند: هيچ‌يك تسیر 
وقت حاضر و وقت ماضی نمی کنند. پس این وقت را وجود بود 


۳ فبو د. نمی‌تواند که او را و جود نبو د»" برای آنکه زمان حر کت 
متحر لك تا نیمه. مسافت کمتر از زمان حرکت متحرك بود تا اخر 
مسافت. پس قابل پیشی و کمی بود» لاشك عدم نبود» پس زمان را 
وجود بود. 

دلیل دوم ات هه هنت عدم حادث بر وجود حادت مقدم 
است [۸۸ ر | تقدمی نه به ذات بود» چون تقدم علت بر معلول, ونه 
به‌طبع» چون تقدم یکی بر دوء و نه به شرف چون تقدم پیغمبر» 
صلی‌الله علیه و اله و سلم» بر اصحابش, و نه به‌وضع چون تقدم بعضی 
از.اجزاء مسافت بر بعضی » بل تقدمی که متقدم برآن تقدم با مغر 
جمع نشود. و بی‌شك آن تقدم نه عدم حادث است. برای آنکه عدم 
حادث متأخر هم نبود» و نه ذات فاعل است, برای آنکه فاعل متقدم 
بر حادث و متأخر ازو و با او بود» بل امری موجود مقارن عدم 
حادث جمع نشود. و هر تقدم و تأخر که با یکدیگر جمع نشود جز 
از آن زمان یا چیزی که در زمان بود نبود» و برهر دو تقدیر لازم 
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آید که زمان موجود بود. 

دلیل سیوم آنست که گویند: عمکن است که متحرك قطم 
مسافتی معین بسرعتی معین کند. و چون متحرك دیگر هم بدان 
سرعت ابتداء قطع آن مسافت معین کند. و چون متحرك دیگر که 
حررکت کند» او بطیء بود» ابتداء حر کت آن متحرك کند» و هر دو 
با یکدیگر حر کت کنند» لازم آید که آن مسافت که متحرك بطیء 
فطع کند کمتر از آن مسافت معین بود. پس هيان ابتداء قطع مسافت 
و انتهاء قطع مسافت بدان بود. پس بی‌شك این امکان که بیشی و کمی 
درو تصور توان کرد موجود بود» و مراد از زمان این است. 

قصل دوم در بیان حقیقت زمان. 
بدان که طائفه‌ای که قائلند به‌وجود زمان در حقیقت او اختلاف 
کردند: [۸۸ پ] بعضی گفتند که: زمان واجب‌الوجود بالذات بود 
و بعضی گفتند: ممکن‌الوجود. و ابن طائفه که گفتن که ممکن‌الوجود 
است» چندی گفتند که: زمان جسم است» و چندی گفتند که کر کت 
است» و چندی گفتند: مقدار حر کت است. و از این اقسام چهار گانه 
قسم آخر درست بو د. 

اما دلیل طائْفهٌ اول که گفتند: زمان واجب‌الوجود بالذات است 
آنست که فرض عدم زمان کتیم محال لازم آید» و هرچه از عدم او 
محال لازم آید واجب‌الوجود بود» اما دلیل برآنکه اگر فرض عدم 
زمان کنیم محال لازم ید آنست که ا گر عدم زمان را فرض کنیم؛ 
و بعداز وجود او بود بعدیتی که با وجود او جمع نشود. و هر 
بعددیتی که با وجود او چنژ جمع نشود زمانی نو د. پس لازم ابد که 
به تقدیر عدم زمان زمان بود» و این محال بود. ۱ 

اما دلیل برانکه هرچه از عدم او محالی لازم آید» واجب_ 
الوخد نوی وو اف 

و از این هردو مقدمه لازم آ ید که زمان واجب‌الوجود بود. 
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و این دلیل باطل بود» برای انکه واجب‌الوجود بالذات آن 
بود که بی‌آنکه چیزی دیگر با او اعتبار کنی از فرض عدم محالی 
لازم آید. و دربن صورت چنین نیست. چه از مجرد فرض عدم زمان 
این محال لازم نمی‌آید» بل از فرض عدم بدان اعتبار که عدم 
او بعداز وجود او بود» این محال لازم آید. و لازم نبود که چون 
از فرض عدم او بعد از وجود لازم آید, همان محال از مجرد فرض 
عدم او لازمآاید» پس واجب نبود که زمان‌واجب‌الوجود بود» [۸۹ر] 
و مطلوب این است. 

اما لل در که کر زمان جسم است» آنست که گفتند 
که: زمان برهمه حوادث محیط است» پس لازم آید که زمان فلك 
معدل‌النهار بود. و این دلیل در غایت سستی بود» چه در منطق معلوم 
شد که شکل ثانی را اختلاف در کیف ضروری و و نتیجه آن 
جز سالبه نبود. 

اما دلیل طائفه سیوم که گفتند: مان تفر کته ات اشت. که 
چون حر کت را غیر ابت یافتند تصور کردند که هرچه غير ثابت 
بود حرکت بود» پس حکم کردند که زمان حرکت است» چه زمان 
غير ثابت است. 

و این غلط ایشان را از توهم عکس کلی موجبه افتاده بود» و 
در منطق معلوم شد که موجه کلیه عکس او کلی نبود. 

و اما دلیل طائفه چهارم که گفتند که زمان مقدار حرکت 
تاه ات که کیت که رمان قول مک و کم دار و خر 
او را قبول پیشی و کمی بود او را کم خوانند» یعنی چندی» و کم 
پا متصل بود» یا منفصل بود» یعنی مر کب از وحدات بود» یا متصل 
یعنی مر کب از وحدات نبود. لیکن زمان نتواند بود که کم منفصل" 
بود؛ و | گرنه جزء لابتجزی لازم آید. پس کم متصل بود. و کم متصل 

۱ب ص: متصل. 
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پا ثابت بود چون مقدار خطی وسطحی, پا ثابت نبود. و نشاید که 
زمان کم متصل ثابت بود و اگر[نه] واقعه‌های زمان گذشته در این 
زمان موجود بودی. پس لازم اید که کم متصل غیر ثابت بود. و 
کم متصل غیر ثابت یا حر کت بود, پا مقدار حر کت و نتواند بود که 
|۸۹ پ] زمان نفس حر کت بود, چه حر کت را صفت به سرعت و 
بطق کنند» و زمان را صفت بدان نتوان کرد. پس لازم آ ید که مقدار 
حر کت بود از آن روی که جزء متقدم او با جزء متأخر جمع نشود. 
و واجب بود مراعات این قید در تعریف زمان کردن» چه مسافت هم 
مقدار حر کت بود اما جزء متقدم او با جزء متأخر او جمع شود 
E‏ و متفدم او با متأخر جمع نشود. 


فصل سیوم در بیان آنکه زمان را ابتداء و انتهاء نبست و بیان 
آنکه او بح ر کت معدل‌النهار محفوظ بود. 


کے ان دا او همان کک اورا ادا 
بود» وجودش بعداز عدم بود بعدیتی که باعدمش جمع نشود. و هر 
بعدیتی که با ماقبل‌خود جمع‌نشود» زمانی‌بود بازمان بود. پس به‌تقدبر 
عدم زمان وجود زمان لازم آید» و این محال بود. و هم بدین دلیل 
معلوم توان کرد که زمان را نهایت نبود» پس لازم آید که زمان را 
نهایت نبود» پس لازم آید که زمان دائم بود. و معلوم است که وجود 
او ثابت نیست» بل نو به نو به‌وجود میا بد» پس لابد بود او را از 
حر کتی که حافظ او بود. و نشاید که حر کتی مستفیم بود» چه‌چون 
اجسام را نهایت واجب بود» چنانچه بعداز این یاد کنیم» لازم آید 
که منقطع شود. و چون حافظ زمان منقطع شود لازم آید که زمان 
منقطع شود. و ماگفتیم که نشاید که زمان منقطع شود. و چون 
حافظ زمان منقطع شود لازم آید که زمان منقطع شود. و ما گفتیم 
که نشاید که زمان منقطع شود. پس لازم اید که حرکت مستدیر 
بود. ٩0[‏ ر] و آن حر کت مستدیر که حافظزمان بود» یا سربع‌ترین 
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همه حر کت بود» پا نه سبع‌ترین. نشاید که نه سریع‌ترین و 


از e‏ 
اسر کت فاك معدل‌النهار ۷ و کو کبها 
حرکت شبانروزی کنند. . 


فصل چهارم در بیان اموری که متعلق به زمان بود. 

بدان که نست امر ثابت را یا غير ثابت دهر خوانند» چنانکه 
نسبت واجب‌الوجود با عقول یا حررکت. و سبت غیر ابت را با 
غير ثابت زمان خوانند» چنانکه نسبت حر کت با حر.کت و قدیم 
گویند و به‌حسب حقیقت» مراد آن بود که وجود او را اول نبود» 
پا زمان وجود او را اول نبود. وقدیم گویند و به‌حسب مجازء 1 
آن نود که رات زان ون 

و همچنین حادت گویند و مراد آن بود که زمان او را 
بود» و به‌صسب حقیقت مراد آن بود که وجود او را اول بو یا 
زمان وجود او را اول بود. پس‌هرچه زمانی نبودچون واجب‌الوجود 
و عقول یعنی نه در تحت حر کت بود؛ نشاید که او را قدیم خوانند 
به‌معنی دوم به‌حسب معلوم حقیقت» و نشاید که او را حادث گویند 
به‌هیچ وجه. و از این معلوم شود که هرچه در زمان بود جز حر کت 
یا چیزی که او را حرکت بود نباشد. و چون جاپز است که انواع 
[م٩‏ پ] و اجزاء و نهایات شیء را گویند که در شیء است به‌سبیل 
مجاز» جایز بود که متقدم متأخر و آن ساعات و شهور را گویند 
که ۳ زهان است. ۱ ۱ 

و بعضی گفته‌اند که: آن در زمان چون وانحډ در عدد وق 


١‏ اصل: ننمایند. 
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متقدم و متأخر چون زوج و فرد» و ساعات و شهور چون دو سه. 

و این سخن باطلست. برای انکه واحد جزو عدد است» و ان 
جزو زمان نیست» و ماه و ساعات جزو زمان است» و دو و سه نوع 
غد فش نس تھا چون یک یک نبود. و دوام صفت‌مدت‌است» واین‌صفت 
را به‌اعتبار ماضی ازل خوانند» و به اعتبار مستقبل‌اید. و دوام مطلق 
را نیز دهر خوانند. و دهر معلول سرمد بود» برای آنکه ا گر نه دوام 
تست هر کےا ما جو د» پعنی واجب‌الوجود و عقول بودی» کحا 
سبت غیر ثابت با غیر ثابت ممکن بودی. 


فصل پنجم در بحث آن. 
بدان که آن که آن را وقت حاضر نیز گویند. آخر زمان ماضی 
بود و اول زمان مستقبل. و آن امری است که او را وجود در خارج 
نبود» برای آنکه اگر در خارج بود یا غیر منقسم بود پا منقسم. اگر 
غیر منقسم بود» جزء لاپتجزی لازم آید. و اگر منقسم بود لازم آید 
٩۱[‏ ر] که نه وقت حاضر آید» چه معلوم است که زمان وجود دو 
جزء با یکدیگر محال بود» پس او را وجودی فرضی بود. ۱ 
و گاه گاه لفظ آن گویند و مراد زمانی بود که انقسام آن در 
نتوان یافت. و چون گوبند: فلان چیز بغتة پیدا شد» مراد آن بود که 
در زمانی چنین که یاد کردیم پیدا شود بعداز آنکه توقع نبوده باشد 
که در چنین زمانی پیدا شود. و چون گویند که: فلان چیز دفعة 
پیدا شد مراد آن بود که نه درزمان پیدا شده باشد به تدریج. 
والله‌واعلم. 
OE‏ 
قسم دوم در آموری که متعلقات طبیعیات بود از جهت کمیت. 
و آن مشتمل بر هشت باب بود. 
باب اول در بیان بعضی از معنیها که تقدیم آن ر آن بحثها 
و اجب بود. 
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اول تتالی» و آن عبارت بود از پیوستن د و چیز با یکدیگر 
بر وجهی که میان ایشان چیزی از جنس ایشان نبود» چون پیوستن 
خانها ب‌يك‌دیگر. و واجب نیست که آن دو چیز از يك نوع بود 
اگر درختها و سنگها و حیوانات را چنین پیوستگی بود هم تتالی 
خوانند» و این معنی را تشافع نیز خوانند. 
ودوم تماس» و آن عبارت بود از متحد بودن طرفهای دوچیز 
با یکدیگر در اشارةٌ حس» چنانچه متحد بود فلکها در اطراف با 
یکدپگر. 

سيوم التصاق» و آن عبارت بود از تماس بر وجهی که از 
یکدیگر جدا تشوند. 

چهارم اتصال و آن به‌اشتراك بر دو معنی اطلاق کنند: یکی 
صفت چیز بود ٩۱[‏ پ] نه به نسبت با غیری» و آن معنی بود که 
بدان معنی در چیز فرض اجزاء توان کردن, که به حدود مشترك 
باشند و اتصال بدین معنی فصل کم بود. 

و وقت بود که اتصال گویند و مراد صورت جسمی بود. و 
همچنین گویند و مراد جسم تعلیمی بود» وقتی که متصل گویند و 
مراد صورت جسمی بود. 

و دوم آنکه صفت چیز بود به‌نست با غیر» و آن هم بر دو 
وجه بود 
۱ یکی آنکه متحد شود نهایت مقداری با مقدار دیگی چه هريك 
را از آن دو مقدار گویند که متصل است به‌مقدار دیگر. 

و دوم متحرك شود یکی از دوجسم به‌حرکت آن جسم دیگر 
چنانکه مسمار کشتی به حرکت کفتی, چه گویند که مسمار کنتی 
قتصل ف 


و پنجم فرادی و این بر چیزها اطلاق کنند که هریکی را 
مکانی خاص دو ك. 


۱۷۳ ۱ حیات‌آلنفوس 
باب دوم در بحت نهایه و لانهایه. 
E‏ 2 
فصل اول در نیان مراد از 8 و عير بات 


بدان که اطلاق نهایه و لانهایه چون کم کنند بمب ذات 
کم بود» و برغیر کم به واسطه کم بود. ۱ 

a‏ ۱۳ ان 
بود که او را طرفی واجب بود که وراء آن طرف ازو چیزی دیگر 
نبود. و مراد از لانهایه آنکه او را طرفی چنین نبود. 

اما مراد:از لانهایه و نهابه در کم منفصل که عدد است نه این 
معنی بود» برای نک اعداد را طرف موه چه بنج را هر گاه که میحرد 
از معدود بر گیری او را هیچ طرف نبود» چه اگر او را طرف بود 
٩۲[‏ ر] به واسطة معدود او بود. 

دیگر مراد از لانهایه د رکم منفصل آن که هیچ مرتبه‌ای از 
مراتب دران تصور نتوان کرد که نه زیاده از آن متصور شود. 

و مراد از نهابه در کم منفصل ان بود که درو مرتبه‌ای چنین 
تصور نتوان کرد. 

بدان که چون معدودی را تنم نامتناهی» مراد آن بود که 
آن معدود بر وجهی باشد که اگر شمارنده او را قوتی ثابت داریم» و 
آن را شمارد هر گر به اضر نرسد؛ نه مراد چنانکه بعضی تصور 
کرده‌اند که آن بود که زبادتی برآن تصور نتوان کرد. چه نفوس 
ناطقهٌ انسانی هر روز که می ید زیاده می‌شود» با آنکه متناهی است. 


فصل دوم در بیان آنکه غیر متناهی چند قسم تواند بود. 
قسمی آنکه در حهت ژزیاده نامتناهی دود» و در جهت نقصان 


فن دوم در علم طبیعی ۱۷ 


متناهی» چنانکه عدد» چه در جهت زیاده چندانکه اعتبار می کنی 
به‌نهایت نرسد» اما درجهت نقصان ضرورت به‌نهایت رسد. چه چون 
به‌ و احد رسد بعدازو درو نقصان تصور نتوان کرد. 

و قسمی آنکه درجهت زیاده متناهی- بود, و در جهت نقصان 
نامتناهی. چون مقدار متناهی چه درجهت زیاده محال بود که 
نامتناهی بود» و اما درجهت نقصان محال بود که متناهی ۳ و 
اگرنه جزء لابتحزی, لازم آید. و ۱ 

و قسمی امن ی مر میت این بت یی 
فلك چه درجهت زیاده واجب بود که نامتناهی بود» از ان روی 
|۹۲۰ پ | که او" مقدار زمان است» و زمان نامتناهی است. و همچنین 
درجهت نقصان برای آنکه مطابق مقدار مسافت بود لامحاله» و چون 
مسافت به‌حس نقصان واجب بود که نامتناهی بود» هرچیز که مطابق 
آن بود هم متناهی بود. 


E yT‏ ان نی در وجود» و 
غیر متناهی در تناهی. . 

اما غير متناهی در و حجود» اگر اعتبار تر تیب درو نکنند» 
وجودش محال ىو ده» جه نفوس ناطفه انسانی نامتناهی ات و 
موجود و اگر اعتبار ترتیب درو کنند» یا به حسب کلیت نامتناهی 
درو اعتبار کنند» پا در هر یکی از اجزاء او با در کلیت او به‌حسب 
اجز اء. ۱ 

اما بهحسب کلیتش وجوه محال بود هم بالفعل و هم بالقوة. 

اما آنکه بالفعل محال دود برای آنکه هر چه در وجود آ ید 
و مرتب بود» واجب بود که متناهی بود» چنانکه بعداز این یاد کنیم 

و اما آنکه بالقوه محال دو د» بر ای ]32 #۷ جائز بو د» فرض 
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وجودش توان کرد» واز فرض وجودش همان محال که در وجود 
پالفعل لازم آید» لازم شود. و هرچه از فرض او محال لازمآید» 
هم محال بود. ۱ ۱ 

و اما به‌حسب هریکی از اجزاء یا در آن اعتبار چنان کنند 
که هر یکی موصوف باشدبدان که موجودند بالقوة در وقتی با 
دائماً. و قسم اول جایزالوجود بود» و آن ظاهر است. و اما قسم دوم 
محال بود. و اگرنه, لازم آید [ ٩۳‏ ر] که در همه اوقات همه 
نامتناهی جائز بود که به‌وجود آید» و محالیتش در قسم اول معلوم 

و اما در کلیت او به حسب اجزاء چنان بود که بر آن کلیت 
حکم کنند بدان‌که دایماً بعضی از موجود بود بالقوة» و این از 
وجهی درست بود» و از وجهی باطل. اما جهت بطلانش آن بود که 
چون کلیت محال بود» بر او حکم نتوان کرد بدان که بعضی از 
موجود است بالقوة» هرچه برو حکمی وجودی کنند» لازم اید که 
موجود بود. و اما جهت صحتش آنکه داثماً از طبیعت آن کل بعضی 
پوجود نیامده بود. 

اما غیر متناهی از جهت تناهی» چون حوادث مستقبل بود» چه 
مرآن حوادث‌را توان گفت که غیر متناهی است بالفعل» لکن نه‌بدان 
معنی که او را همه اجزاء بمحصول پیوسته است. بل از آن‌روی که 
دائماً از آن سلب تناهی توان کرد. و همین حوادث را توان گفت 
که متناهی است بالفعل» لکن نه به‌این معنی که نهایتی او را حاصل 
آید که بعداز آن نهایت نبود» بل بدان معنی که نهایتی او را حاصل 
بود» که آنچه بعداز آن بود ب‌حقیقت مغایر او بود. 

و همچنین همین حوادت را توان گفت که: متناهی است بالقوه 
بحسب آخر نهایات» بل به‌حسب نهایتهای دیگر که بعداز نهایتی 
که حاصل آمده بود افتاده باشد. چه آن حوادث دائماً موصوف بود 
بدا ن که بالقوة متناهی بود به‌نهایتی» پس به نسبت با آنچه حاصل 
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امه بو د بالفعل بو د. 

و حاصل آنست که تناهی به‌حسب قسم اول ٩۳[‏ پ] کلیت 
او موجود نبود» و لامتناهی بحسب قسم دوم دائماً آنچه به‌حسب 
موجود بود ازو» موصوف بود بدان که غیر متناهی بود در نهایت. 

و بدین قدر بحث در تناهی اختصار کنیم. 


باب سیوم در تناهی آبعاد. 


بدان که بر تناهی ابعاد سه دلیل بود: 

اما دلیل 1 کول ایا ی وا بیترت 
که ا گر ابعاد غیرمتناهی بود» فرض توان کردن نقطه‌ای که از آن 
نقطه دو خط چون دو ساق مثلث بیرون بربم بروجهی که اگر بعد 
اول ميان ایشان يك گز بود» بعد دوم دو گز بود» بعد سيوم سه گز 
پزین وجه. ۱ 

پس | گر ابعاد نامتناهی بود» لازم آید که بعد نامتناهی میان آن 
بود. و اگرنه» لازم آید که بعدی که او را هر دو طرف بود مشتمل 
بود بر زیادتهای نامتناهی» و محالیت این ظاهر است. 

و اما دلیل دوم که انرا دلیل تطبیق خوانند چنان بود که 
گوئیم: ا گر ابعاد نامتناهی بود» خطی نامتناهی را فرض کنیم که از 
م رکز عالم بیرون رود و همچنین خطی دیگر نامتناهی از بالای 
م رکز عالم بده گز مثلا. پس در توهم طرف آن خط دوم را بياوريم؛ 
و بر خط اول نهیم. حال از دو وجه بیرون نبود» یا خط دوم از ان 
طرف که نامتناهی فرض کرده‌ايم کمتر شود از خط اول یا نشود. | گر 
کمتر نشود» لازم آید که خط بی ده کر همچندان خط با ده گز بود» 
و این محال بود. [ ٩۴‏ ر | وان ك دوت لازم اید که خط دوم 
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اید که خط اول نیز متناهی بود چه‌هرچه به‌مقداری متناهی زیاده 
بود بر مقداری متناهی آن نیز متناهی بود» و ما فرض کردیم که 
نامتناهی است. این محال بود. 

اما دلیل سیوم را دلیل مسامته خوانند. وآن چنان بود که گوئیم 
که اگر ایعاد نامتناهی بوده دو خط متوازی را فرض توان کرد یکی 
نامتناهی و دیگر متناهی چون قطر دایره» بدینوجه: 
و همچنین فرض توان کرد ان کره‌ای که این خط دوم قطر او 
بود که متحرك شود بروجهی که قطر او از موازات به مسامتت رو 
نهد ولامحاله چون از موازات به مسامتت روی نهد لابد بود از 
نقطه‌ای که آن نقطهٌ اول بر نقطهای مسامتت بود. لکن وجود نقطه‌ای 
که آن اول نقطه مسامتت بود در خط غیر متناهی محال بود. برای 
آنکه هیچ نقطه‌ای در توهم نتوان کرد مسامتت را که نه آن نقطه‌ای 
که بالای او بود اولی بود به‌مسامتت و چون وجود و 
او مسامتت بود محال بود» آبعاد نامتثاهی محال بود. 

و دو شك بر تناهی ابعاد گفته‌اند: 

شك اول آنکه | گر ابعاد متناهی بود» چون فرض کنیم شخصی 
را که در آخر ابعاد و خواهد که دست بیرون کند» از دو حال بیرون 
نبود: یا او را ممتنع بود این حال یا نبود. اگر ممتنع نبود» لازم 
آید که چیزی بود که قبول زباده و نقصان کند» ٩۴[‏ پ] پس 
مقداری بالای آن نهایت بود» پس آنچه نهایت ابعاد فرض کنیم نهایت 
ابعاد نبود. و این هر دو قسم محال بود. 

شك دوم E Cy‏ کب ۳ 
است» شاید بود که او را افراد نامتناهی بود» پس جائز e‏ 
نامتناهی بود. 

جواب از شك اول e E‏ وف و 
نتوان برد از نهایت ابعاده واجب بود که جسمی بود که مانع آن 
گردد. بل شاید بود که سبب آنکه دست بیرون نتوان کرد آن بود 
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که خود ھج تنواد. 

و بعضی از متاأخران این را Tr EE‏ او 
که گوینں: از 1 تناهی ايعاد به‌تقدیر آنکه شخصی در :]خر ابعاد 
دست از ان یرون نتو اند در د» محال دود که لازم نیاید که تناهی 
ابعاد محال بود» چه لازم نبود که چون مجموعی محال بود هريك از 
اجز اء آن محال . بو د. 

و o‏ ۱[ 
نوت که 5 ممکن انت که رید کاتب دوك بالفعل در ا نا قت 
تا ود کته مان و اوه ار 
هردو با یکدیگر اعتبار کنی» محال بود که هر دو صادق باشند. و 
موضوعی دیگر که مناسب‌تر بود کنیم. 
واجب نبود که اجسام نامتناهی بود چه کلی را تواند بود که خود 
وجود در خارج نبو د. و ور کنر ون ۵ ر | لازم نیست که نامتناهی 
بود» بل چون دلیل بر تناهی آن بودواجب بود که نامتناهی نبود. 

و و دیگر ما گفته‌ايم بر تناهی ایعأد» و ان و که 
گوئیم که: موجود خير است ومعدوم شر. ونشاید که ازواجب‌الوجود 
هیچ خير فوت شود. و این هر دو مقدمه بعداز این بیان کنیم. و از 
ايندو مقدمه لازم آید که اجسام نامتناهی بود» برای آنکه اگر 
متناهی بود» او را حدی معین بود. و هر حد معین که بود زیاده از 
ان تصور توان‌کردن که به‌وجودآمدی. واگر زیاده ازآن به‌وجود 
آمدی» لامحاله خیریت پیش بودی»چه گفتيم موجودی خیر است. و 
چون ان زیاده دوجود نیامده دو د» نوعی از خیربت از و اجب‌الو جود 
فوت شده بود. و ما بعداز این بیان کنیم که از واجب‌الوجود نشاید 
که هیچ نوع از خبربت فوت شود. پس متناهی بودن جسم محال بود. 
چون متناهی بودن جسم محال بود» لازم ید که ابعاد نامتناهی بود. 


و جواب از این شك آنست که گوئیم از واجب‌الوجود هرچیز 
که ممکن بود واجب بود که به‌ و جود آاید. و از این خير که تو 


و هرچه از فرض وجود او محال لازم اید» او محال بود. و هرچه 
محال بود» ممکن نبود. و چون ممکن نبود» از واجب‌الوجود واجب 
بود که به‌وجود نیاید» و مطلوب این است: 
باب چهارم در تناهی قوت جسمانی 
و آن سه فصل بود ٩۵[‏ پ]. . 
فصل اول در معنی تناهی و لاتناهی در قوت. 


بدان که قوتی را که گوئیم متناهی است با غیر متناهی مراد 
آن بود که فعل او متناهی یا غیر متناهی بود» و نهایت و لانهایت 


در فعل بر سه وجه بود: بهحسب شدت» و به‌حسب مدت» و ب‌حسب 
عدت. 


قطع مسافتی معین در زمانهای مختلف و لامحاله هر قوتی که زمان 
بحسب شدت لازم آید که تیرانداختن او در سه آنی بود. 

اتصال عمل واحد در زمانهای مختلف» و لامحاله هر قوتی که زمان 
تیرانداختن بیش بود» قوی‌تر بود پس قوتی که نامتناهی بود به‌حسب 
مدت لازم ید که زمان تیرانداختن او متناهی بود. 
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و اما بحسب عدت چنان بود که اعتبار تیراندازان کنند در 
عدت عملها که پیاپی از ایشان صادر شود و لامحاله هر قوتی که 
عدد اعمال او بیشتر بود قوی‌تر بود. پس قوتی که به‌حصسب عدت 
نامتناهی بود» لازم آید که عدد عملهای او نامتناهی بود. 


فصل دوم در بیان آنکه قوت جسمانی متثاهی بود. 

اما دلیل برآنکه به‌حسب شدت متناهی بود انست که ا گر 
فرض کنیم که قوتی جسمانی به‌حسب شدت نامتناهی بود لامحاله 
فعل او زمانی بود یا آنی. نشاید که فعل او زمانی بود» برای آنکه 
زمانی را فرض توان کرد کمتر ازین زمان ٩۶[‏ ر] که هم آن فعل 
در آن زمان از قوتی دیگر صادرشود. پس لازم آید که این قوت 
شدیدتر بود از آن قوت که فرض لانهایه درو کرده باشی. پس آن 
قوت که فرض کردیم که نامتناهیست به‌حسب شدت نامتناهی نبود. 
و همچنین نشاید که فعل او آنی بود» برای آنکه فعل تأثیر است» و 
ی کر کے در ا ٹن و جر کت تنایص 
لابتجزی آید. 

و اما دلیل برآنکه بحسب مدت و عدت متناهی بود» آنست که 
گوئیم که آن قوت که عدم تناهی به‌حسب عدت پا مدت درو فرض 
کنیم» لامحاله با قسری بود یا طبیعی. 

اما دلیل برا نکه نتواند بود که قسری بود آنست که اگر فرض 
کنیم که قوتی قسری جسمی را از مبدائی معین حر کات نامتناهی 
دهد یا به حسب عدت» یعنی عدد اعمال او نامتناهی بود» پا بحسب 
مدت» یعنی زمان عمل او نامتناهی بود لامحاله همان قوت جزوی 
را از آن جسم هم از آن مبداً معین حرکت تواند داد. پس چون همان 
قوت آن جزو را حرکت دهد از دو حالت بیرون نبود: با حرکت 
او زاید بود برحر کت جسم او خواه بحسب عدت و خواه بحسب 
مدت, با حر کات او زیاده نبود. ا گر حرکات او ژاید بود بر حر کات 


جسم اول لازم آید که حر کات جسم اول متناهی بود» برای انکه 
"7 بود که منقطم گردد در ی تناهی در آن 
فرض گردید. و چون کر کات جسم اول متناهی بود, لازم آید که 
٩۶[‏ پ] که حر کات جسم دوم که جزو او بود هم متناهی بود. برای 
آنکه نسبت زیاده پا نقصان چون نسبت زیادتی طبیعت که بازدارند؛ 
قوت قسری است پا اندکی آن بود. و با حر کات جسم دوم که جزء 
جسم اول بود زاید برحر کات جسم اول نبود» لازم اید که تحريك 
جسم با بازدارنده سیار همچون تحريك جسم بود با بازدارنده 
اندلگ, 

سژال. اگر گویند چرا نشاید که تفاوت ميان حر کت هر دو 
جسم به‌حسب سرعت و بطو بود. 

جواب گوئیم که مراد از تناهی قوت آنجائی که نه‌تناهی به 
حسب شدتست» بل تناهی بەحسب عدت. و تناهی بحسب مدت است. 

سوال دیگر اگر گویند: چنانکه شما در حوادث نامتناهی زیاده 
و نقصان جائر می‌دارید» چنانکه گویند: حوادث عالم تا امروز کمتر 
از حوادت بود تا فرداء در ح کات آن دو جسم نیز عدم تناهی جائز . 
دارید» با آنکه حرکات یکی کمتر از دیگری بود. 

جواب گوئیم: چون عدم تناهی در يك طرف امتداه پا در يك 
طرف عدد فرض کنند» حکم بر زیاده و نقصان آن طرف دیگر ممکن 
بود» و لازم آید که در آن طرف دیگر که حکم بر زیاد و نقصان‌آن 
ممکن بود متناهی بود. پس چون حکماء گوبند که حوادث ماضی 
نامتناهی است و گویند: این حوادث بهضب مستقبل زیاده می‌شود» 
لازم نیاید که از جهت آنکه به‌صب مستقبل قابل زیاده و نقصان بود 
ب‌حسب مان ضی متناهی بو د. افا فز ین کو رت جور محر کان هردوب 
٩۷[‏ ر] از ابتداء معین فرض کردیم» و تفاوت در آن طرفی که 
فرض عدم تناهی در آن گرده بودیم پیدا شود لازم آید که آنچه 
نامتناهی کرده باشیم متناهی بود. و مطلوب این است. 
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تقو ال دیگر اگر گویند که فلك قمر کر نادرا دائماً ح ر مت 
می‌دهد حر کات نامتناهی. 

جواب گوئیم که: حر کت دادن او کرءٌ نادرا بالعرض است نه 
بهنات. چه سبب ذاتی اثرهایی بود که در آن عقل که مبداً اوست 
درو پیدا شده باشد» چنانکه بعداز این بیان کنیم. و بحث ما در انست 
که قوت جسم نشاید که به ذات ازو حر کات نامتناهی صادر شود. 

سژال دیگر اگر گویندکه: ما می‌بینیم زمین را که اگر باقی 
باشد» دائماً ساکن بود. جواب گوئیم: 

سکون نه فعل است» بل عدم فعل. و بحث ما در آن است که 
نشاید که از اجسام افعال نامتناهی پیدا شود. 

اما دلیل برانکه نتواند بود که آن قوت طبیعی بود» انست که 
گوثیم: اگر قوتی طبیعی جم را ح کات نا متناهی دهد از میدثی 
معین خواه به حسب عدت و خواه به حسب مدت لامحاله ممکن بود 
که بعضی از آن قوت جسم را حر کت دهد و لامحاله این حر کت یا 
نامتناهی بود» یا متناهی. نشاید که نامتناهی بود. و اگر نه» لازم آید 
که تأٌثیر همه قوت چون تأثیر بعضی از قوت بود» و این محال است. 
و نتوان گفتن که: بزر گی جسم و خردی آن موجب تفاوت در فعل‌آن 
دو قوت بود» چه چون مانع‌طبیعی نبود» جسم بزر ی وخرد درقبول 
فعل از طبیعت مساوی باشد. ٩۷[‏ پ] و همچنین نشاید که متناهی 
بود» و اگرنه» لازم آید که حرکت همه قوت نیز متناهی بود. برای 
آنکه تفاوت ميان حر کت هر دو قوت در آن جانب که نامتناهی 
فرض کردیم پید! شود» چه از این جانب که میداً معین فرش کرده‌ايم. 
و چون تفاوت در آن جانب پیدا شود. لازم :ید که آنچه لامتناهی 
فرض کردیم متناهی بود. و چون این هر دو قسم باطل شد» محال 
بود که قوتی جسمی را حر کات نامتناهی دهد. 

سال اگر گویند: چرا نشاید که قوت چون منقسم شود به‌چند 
قسمء او را تأثیر نماند؛ و چون فراهم آید» آن تأثیر ظاهر شود. 
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جواب گوئیم: قوتهای جسمانی بعضی چنان بود که محل او 
ماده بود» چون صور و طبایع بسایط, و لامحاله منقسم شود به منقسم 
شدن ماده که محل او بود» و طبیعت جزو او و طبیعت کلی او پکسان 
بود. و بعضی چنان بود که محل او جمیع اجزاء بود» چون قوت 
حیوانی و قوت نباتی. و معلوم است که این قسم منقسم شود به‌منقسم 
شدن محل» چه جزوی را از حیوان نبود. و بی‌شك آن‌قو ت که بحث 
ما در انست از قسم اول بود» چه مراد از این بحث در این موضع 
آنست که قوت فلك که در ماد فلك بود نشاید که مبداً حر کت 
نامتناهی بود. و معلوم است که چون فلك امری بسیط بود به انقسام 
او انقسام ان قوت که درو بود لازم آید» و مطلوب این است. 

نکته غیر متناهی بالقوه نتوان بافت به‌اعتبار انکه چون خطی 
را فرا گیریم [4۸ر] و او را به دو قسم کنیم» بعداز آن آن دو قسم 
را بر گیریم» و همچنین منقس گردانيم قسم و قسم و محال باشد که 
به قسمی که او قبول قسمت نکند» و اگرنه, جزء لایتجزی لازم آید. 


فصل سیوم در بیان آنکه اجسام در قسمت فعلی به‌مقداری رسد 
که صورت نوعیش زابل شود. 
و براین مطلوب دو دلیل گفته‌اند: 

۱ دلیل اول که گوئیم که: شك نیست که جسم چندانکه خرد تر 
انفعال او از دیگر اجسام که براو محیط باشد زیاده بود. پس لازم 
آید که در قبول انقسام بالفعل به درجه‌ای رسد که در غایت خردی 
بود. و چون بدان درجه رسد لامحاله قبول انفعال او از اجسام که 
براو محیط بود تمام‌تر بود. و چون قبول انفعال درو تمام‌تر بود» 
لامحاله صورت نوعی ازو زایل شود و صورتی دیگر که مناسب 
استعدای او توق حاضل کرو 

دلیل دوم آنس ت که ا گر اجسام «رقسمت بالفعل اگرچه به‌غایت 
خردی رسد صورت نوعی را نگاه دارد» ممکن بود که از ان قدر 


فن دوم در علم طبیعی A‏ 


جنم که مورچه از آن متکون شود فیلی از آن متکون تواند شد 
برای آنکه شاید بودن مزاجی که شرط حدوث فیل بود درآن‌قدر 
جسم حاصل شود. و چون از انکه شرط حدوث فیل بود درآن‌قدر 
جسم حاصل آید» لازم آ ید که فیل را درقدر مورچه بيابند» بل‌واجب 
بود که بز رگتر از مورچه بيابند. چه چون بعداز آنکه به‌آن مزاج 
که صورت فیلی برآن موقوف بود تکون فیل واجب بود» ٩۸[‏ پا 
لازم آید که چون آن مقدار حاصل آید. فیل متکون شود. و معلوم 
ات :کان مزاج درمقدار اندلگ حاصل بود» بعداز آن در مقدار 
بسیار را که آن مزاج. پس چون آن مزاج دران مقدار اندك به 
حصول پیوندد واجب بود» پس لازم آ ید که هر گز مقدار فیل‌بز ر گتر 
از مقدار مورچه نيابند. چه چون مزاج شرط حصول فیلی بود» و 
فان انح وا ول و رت ا وا و وال 
آنکه فیل در مقدار مورچه پابند ظاهر پس محال بود که جسم دز 
قسمت بالفعل چون به‌غایت خردی رسد صورت نوعی خود را 
نگاهدارد. ۱ 

دلیل دوم ضعیف است» برای انکه مزاج تنها بس نیست در 
حدوث انواع کون و فساد» بل مزاج در مقدار خاص معتبر بود. و 
چون مزاج در مقدار خاص معتبر بود» محال باشد که فیل در مقدار 
مورچه توان یافت یا مورچه در مقدار فیل. والله‌اعلم. 


باب پنجم در بحث جهت 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول در بیان معنی جهت. 
بدان که جهت طرف امتداد است نه از آن‌روی که طرف امتداد 
بود» بل از آن‌روی که مقصد حر كت متحرك بود. و هیچ شك در 
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و هر کم ا که 

سوال ابیض حر کت می کند از پیاض بهسواد» و پی‌شك سواد 
درحالت حر کت معدوم است» پس مقصد متحر لو اجب‌نبود که موجود 
نبود» که موجود بود. ۱ 

جواب گو ئیم: فرق‌است[ ۹٩۹ر‏ ] میان‌صورت اول واین‌صورت. 
برای] نکه‌حر کت به‌جهت برای حاصل آمدن درجهت‌است» وحر کت 
از کیفیت برای حاصل آمدن کیفیت‌است به‌واسطهٌ حر کت. ومراد ما 
از آنچه گوئیم: جهت موجود است» جهت حرکت اینی بود, نه‌دیگر 
حرکات. و چون این معلوم شد» گوئیم: چون‌جهت مقصد متحرك 
بود» لازم آید که اشارةٌ حسی بدان توان کرد. و همچنین لازم اید 
که غیر منقسم بود» برای آنکه! گر منقسم بود» چون متحرلك را فرض 
کنیم که از جزو اول حر کت کند, از دو حال بیرون نبود: پا حر کت 
از جهت کند» یا حرکت به‌جهت کند. اگر حرکت از جهت کند» 
جزو دوم از جهت نبود. اگر حر کت به‌جهت کند» جزو اول جهت 
نبود. والله اعلم. 


فصل دوم در بیان جهت طبیعی و جهت فرضی. 


بدان که جهت طبیعی آن بود که متغیر نگردد به تغیر فرض» 
و جهت فرضی آن بود که متغیر گرد دبه تغیر فرض. و از این 
لازم آید که جهت طبیعی بالا و زير بود و بس» برای آنکه‌به‌فرض 
فرض کننده بالا زیر نشود» و زیر بالا نشود. چه اگر فرض 
کنند که انسانی را سر با زین کنند» و پای بر بالا بکوبند آن 
جهت را که پایش سوی آن بود که زیراست» و آن جهت را که سرش 
سوی آن بود بالاست» بل گویند: که سرش با شیب است» و پای بر 
بالاء و هرچه غیر بالا و زیر بود جهت فرضی خوانند. و هر جسمی 
بمب آنچه درو اطراف فرض کنند» او را جهات باشد. ولیکن 
مشهور چنانست که جهات شش است. وجهش آنست [٩۹پ]‏ که‌چون 


فن دوم در علم طبیعی ۱۸۵ 


سر امتداد را فرض کنیم که بر يك نقطه بگذرد برآن وجه که زاوبه 
قائمه را با دید کند» بی‌شك هرامتدادی را دو طرف بود» پس جهات 
بدین اعتبار شش بود. و از آن طرف امتداد طولی به‌اعتبار طول قامت 
انسان وقتی که ایستاده بود یکی از ان دو که نزديك سر او بود انرا 
بالا خوانند. و آنچه نزديك پای او بود آنرا زیر خوانند. و دودیگر 
طر فامتداد عرض به‌اعتبار عرض قامت انسان یکی از آنکه قوی‌تر 
بود آنرا راست خوانند. و دیگر که ضعیف‌تر آنرا چپ خوانند. و 
دو دیگر طرف امتداد باقی به‌اعتبار ستبری قامت انسان یکی از آن‌دو 
که نزديكك روی او بود آنرا پیش خوانند. و دو دیگر را که نزديك 
به قفا بود پس خوانند. و بباید دانست که بدین اعتبار جهات بیش 
از شش نبود. اما به‌غیر این اعتبار تواند بود که بیش از شش بود 
پل تواند بود که به‌حسب یك نقطه جهات نامتناهی که یکدیگر را 
قطع کنند بربك نقطه ممکن بود» و هربك را از آن دوطرف بود 
پس به‌حسب ان اطراف جهات نامتناهی بود. 


فصل سيوم دربیان آبکه محددا جهت چسمی کری بود. 


چون در بالا بیان کردیم که جهت طبیعی دو بود: یکی جهت 
فوق» و دیگر جهت تحت» گوئیم: هریکی از ايشان را ممیزی بود» و 
در خلاء صرف به هیچ وجه ممیزی فرض نتوان کرد» پس خلاء صرف 
محدد جهات [۱00 ر] نبود. و همچنین نشاید که تمیز بيك جسم از 
آنجائی که يك جسم بود حاصل شود. برای آنکه گر جهت قرب 
بدو معین شود» جهت بعد بدو معین نشود. و ا گر جهت بعد معین شود» 
جهت قرب بدو معین نشود. و همچنین نشاید که تمیز بدو جسم حاصل 
شود» برای آنکه بهربکی از آن دو جسم خرد جز جهت قرب حاصل 
نشود» و جهت بعد بدین تقدیر معین نشود» و نشاید که تمیز ميان 
هردو جهت به جوهری مفارق بود» برای انکه نست او باهمهٌ مادیات 
یکسان بود. پس لازم آید که تمیز به يك جسم واحد کری بود از 
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آنجا که کری بود» چه بدین و ای یت 
و جهت بعد به‌مر کز. 

فصل چهارم دربیان کیفیت اعتبار جهات ششگانه در فلك. 

بدان که جهات ششگانه را از فلك اعتبار کنند» و جانب مشرق 
واا ا ا یواست کر نت بر ام 
مشابهت او با انسان از ا[ن] وجه که قوت حرکت او از جانب 
راست بود. و جانب مغرب را چون مقابل جانب مشرق افتاده جهت 
چپ خوانند. و جانب وسطالسماء را جهت پیش خوانند» هم برای 
مشابهت او با انسان از آن وجه که در حر کت روی بدان دارد. و 
تحت‌الارض را چون مقابل وسطالسماء افتاده جهت پس خوانند. و 
قطب جنوبی را جهت بالا خوانند» و قطب شمالی را چون مقابل او 
افتاد جهت زیر خوانند [۱00 پ]. 


باب ششم دربیان شکل طبیعی هر جسم 

بدان که هرجسمی از آنجا که طبیعت آن جنم‌است اقتضاء شکلی 
معین کند» برای آتکه چون این فرض کنیم مجرد از همه غو ارض» 
لابد بود او را از شکلی که مقتضاء طبیعت آن جسم بود» و شکل بسیط 
لازم بود که مستدیر بود» چه چون بسیط که مقتضی اوست درو هیچ 
اختلافی متصور نه» درشکلی که مقتضای او بود بايد که درو هیچ 
اختلافی نبود. و شکلی که درو هیچ اختلاف نبود جز مستدیر نتواند 
بود. پس شکل بسیط باید که مستدیر باشد. ۱ 

و اما شکل مر کب از معادن و نبات و حیوان مختلف بود 
بحسب مزاجهای ایشان. و شرح ان اقتضاء تطویل کلام کند» چنانکه 
این کتاب تحمل آن نتواند کرد. 


فن دوم در علم طبیغی ۱A۷‏ 


باب هفتم در بحث میل 


فصل اول در تنبیه بر وجود میل و بیان ماهییت و اقسام آن. 

بدان که ماهیت میل آن ممانعت است که درو به حس می‌یابی 
در جسم متحرك, چنانکه در سنگ که به‌زیر می‌آید می‌یابی» چنانکه 
در خيكث باد کرده که در زیر آب بداری بیابی. و اما وجودش از 
احساس کردن ما آنرا روشن است» چه اگر موجود نبودی محال 
بودی که محسوس بودی. و از ای ن که گفتیم معلوم شود که ميل 
نفس حر کت نبود» و اگرنه, درحال ساکن گردانیدن او در هوا 
چنانکه حر کت نبست» لازم آمدی که او نیز نبودی. 

و پباید دانست که میل منقسم شود [۱۵۱ ر] به سه قسم: طبیعی 
و ارادی و قسری. برای انکه این میل» نه به‌سبب چسمی بود خارج 
از این جسم که ميل درو ظاهر شود پا بسبب جسمی. اگرنه سبب 
جسمی بود خارج از این جسم» اگر پیدا شدن او نه از ارادت» ميل 
طبیعی بود چنانکه سنگ را بود در وقت رجوع با م رکز. و اگر 
از ارادت بود» میل ارادی» چنانکه انسان را بود در حر کت آختیاری. 
و اگر به‌سبب جسمی بود خارج از این جسم» میل قسری بود» چنانکه 
سن را بود در وقت انداختنش بهسوی فوق. 

و میل قسری میل طبیعی و میل ارادی را باطل کند چنانکه 
در حر کت دادن سنگت يا حیوّان را به‌سوی بالا. و هرچند در جسم 


میل طبیعی یا میل ارادی قوی‌تر» قبول میل قسری کمتر» و میل ` 


قسری وقت بود که نيك ضعیف بود» و اگرچه قاسر را قوت تمام بود. 
برای آنکه تواند بود که قاسر را امکان تأثیر در متحرك نبود. وآن ‏ 
امکان تأثیر که نبود با از جهت خردی متحرك بود» چنانکه دريك 
رمل. یا از حهت دفع مانع خارجی بود» چنانکه در يك پره کا[ه]» و 
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ا از حهت تخلخل اجز اء متحر بو د» چنانکه دريك یر مرع.والله‌اعلم. 


بدان که حال میل قسری و میل طبیعی در جسم چون حال 
برودت و حرارت است در آب» چه همچنانکه برودت و حرارت در 
آب با یکدیگر جمع نشوند . و اگرنه» لازم آید که يك جسم دريك 
حال [ ۱0۱ پ] حر کت به‌دو جهت مختلف کند» و این محال بود. 
بل تواند بود که دومیل که به دوجهت مختلف اقتضاء با یکدیگر 
قزر با ی کی ون چا کک ی ا م کے سنا نید رده 
چه دران حال میل او به‌سوی سفل محسوس بود» و ميل به‌جهت 
حر کت شخص متحرك خود ظاهر است» اما یکی بالذات بود» و 
دیگری بالعرض» چنانکه در يك جسم دو حرکت توان بافت: یکی 
بالذات» و یکی بالعرض. 

و چون این معلوم شد» گوئیم: میل قسری وارد شود برجسمی 
که میل طبیعی درو بود» ولاشك مقاومت میل طبیعت با قسر پیدا 
گردد. اگر قاسر را غلبه بوده میل قسری ظاهر گردد» و میل طبیعی 
باطل شود, و بعد از آن طبیعت و مانع خاص هر دو با یک‌دیگر 
می کوشند در نیست کردن میل قسری به‌ندریج. و به‌قدر آنچه ميل 
قسری نیست می‌شود» میل طبیعی حادث می گرد تا آنگاه که میل 
قسری افتد. پس دران‌وقت آن جسم را هیچ میل نبود» بعداز آن 
طبیعت و مانعی خارجی هم بدان تدریج م که عفن ميل قر زا 
نیست می کند» و میل طبیعی را به‌تدریج زیاده, تا بدان درجه رسد 
که میل قسری به یکبار نماند. 

و بباید دانست که هر جسم که در حیز طبیعی خود بود او را 
میل طبیعی نبود» برای انکه چون در حیز خود بود» جویندهٌ حیز 
طبیعی نتواند بود» و گربزنده از حیز طبیعی نتواند بود» پس او را 
نه‌میل به‌حیز بود» و نه ميل از حیز. 


فن دوم در علم طبیعی ۱۸۹ 


فصل سيوم در بیان آنکه جسمی که [۱0۳ ر] میل طبیعی درو 


برای آنکه اگر فرض کنیم که قاسری جسمی را که درو ميل 
طبیعی نبود و آنرا ج نام نهیم» حر کت دهد در مسافتی معین» وفرض 
کنیم که آن مسافت را به‌يك ساعت قطع کند. و همچنین فرض کنیم 
که همان قاس جسمی دیگر را که درو میل طبیعی بود و آن جسم 
را ك نام نهیم جر کت دهد» هم در ان مسافت» لازم آید که در 
پیش از يك ساعت بود. و اگرنه لازم آید که حرکت با عابق همچون 
بی‌عایق بود. و فرض کنیم که ان دو ساعت بود» و همچنین فرض 
کنیم که همان قاس جسمی دیگر را که درو میل طبیعی بود لیکن 
آن میل نیمه اول بود» حر کت دهد هم در آن مسافت» و این جسم را 
ب نام نهیم» لازم ید که قطع آن مسافت در یك ساعت کند. برای 
آنکه نسبت زمان با زمان چون نسبت میل با ميل بود» و نسبت ميل 
آن جسم که او را ب نام نهادیم با ميل آن جسم که آنرا د نام 
نهادیم» نسبت نصف بود. پس نسبت زمان حرکت آن جسم که او را 
ب نام نهادیم, با زمان حر کت ان جسم که او را د نام نهادیم 
همچنین نسبت نصف بود. لازم آید که حرکت جسم با عایق همچون 
حر کت جسم بود بی‌عایق. و این محال بود 

شك چرا نشاید که حر کت در نفس خود اقتضاء زمانی کند» و 
نسبت عایق اقتضاء زمانی دیگر کند» و زیادتی و نقصانی که پیدا 
شود درین زمان بود که نسبت عایق بود» پس محال بود که هر گر 
ح ر کت [۱0۲ پ] با عایق در زمانی بود که حر کت بی‌عایق دران 
زمان بود. 

جواب محال بود که حر کت در نفس خود اقتضاء چیزی کند» 
چه اگر اقتضاء چیزی کند, بايد که او را در نفس خود وجودی 
بود» که حرکت را در نفس خود بی‌انکه عایقی با او تصور کنند 
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وجود بوده برای آنکه چون فرض کنیم که حرکت بی‌عایق درزمان 
بود, او را خالی از نوعی سرعت و بطق تصور نتوان کرد. برای 
آنکه چون حر کت بی‌عایق در زمان فرض کنیم» و زمان لامحاله قبول 
انقسام دارد» پس اگر حر کتی در نیمه آن زمان فرض کنیم» لامحاله 
این حر کت سربع‌تر بود» پس حر کت اول که بی‌عایق فرض کردیم» 
بطیءتر بود. و بی‌شاك چون سرعت و بطق به‌حسب بسیاری عایق‌فرض 
کردیم» وجود عایق لازم آید. و این محال بود. ۱ 

شك دیگر, چرا نشاید که نسبت میل آن جسم که او را ب 
نام نهاده بودیم با نست میل آن جسم که آنرا د نام نهاده بودیم؛ 
چون نست ميان قوت د با قوت ج که نسبت نصف فرض کردم 
نبود. چه تواند بود که قوت جسمانی را در حالت اجتماع تآثیر بود 
و چون او را منقسم کنی» آن تأثیر نماند» همچنانکه قوت حیوانی. 

جواب گوئیم که: قوتهای جسمانی چنانکه باد کردیم دو گونه 
بود: یکی آنکه منقسم شود به‌اتقسام محل» همچون صورت جسمی» و 
صورت وعی»عناص و همچون اعراض که در جسم حالند. 

و دیگر آنکه منقسم نشود به انقسام محل» همچون‌قوت حیوانی 
که گفتیم. و بی‌شك مراد درین صورت [۱0۳ ر] قسم اول است» پس 
برهان اول تمام شود. 


و آن دو فصل بود: 


فصل اول دربیان آنکه از حر کات کدام متصل بود» و کدام 
هیچ خلاف در آن نکرده‌اند که حر کت مستدیر متصل است؛ و 
همچنین حر کت مستقیم که به‌يك جهت بود. اما خلاف کرده‌اند در 
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ات کم تا کر 
دهند» و پا زیر آید, که از دو حرکت با یکدیگر متصل آید یا غیر 
متصل. بل میان آن هردو حرکت زمانی بود, که آن سنگ در آن 
زمان ساکن بود. 

اما دلیل بر آنکه متصل بود و هیچ سکون ميان آن دو حر کت 
نبود آنست که اگر ميان دو حرکت مختلف زمان سکون بود» لازم 
آید که چون خردله در وقتی که سنگ آسیابی به زبر آید براندازند» 
چون به اسیا رسد» آسیا را باز دارد. واين دلیل ضعیف بود» برای 
آنکه پیش از آنکه خردله به اسیا رسد هوائی که از حر کت اسیا 
متحر لک شده بود» خردله باز گردد. 

و اما دلیل برانکه غیر متصل است چند دلیل بود: 

دلیل اول آنست که گوئیم که: متحرلك نشاید که اتصال او به 
غایتی معین و جدایی او از آن غایت در يك آن بود. و آن معنی 
" روشن است. بلکه اتصال او در آن غایت در آنی بود» و جدایی او از 
آن غایت در آنی دیگرء و اتصال دوآن با یکدیگر محال بود» و گرنه, 
جزء لابتجزی لازم آید» پس میان ان دو آن لازم آید [۱0۳ پ] 
که زمان سکونی بود» و مطلوب این است. 

دلل فا نس کہاگ جر کت :ےھ الاش ہا خر کے بقعب 
آمدن متصل بود لازم آید که هر دو يك حر کت بود» برای آنکه 
یك بودن حر کت به‌اتصال بود» پس لازم آید که ضدان یکی باشند. 
و این محال بود. 

دلیل سیوم اگر حرکت به فوق یا حرکت به سفل متصل بود» 
لازم آید که غایت بر بالا شدن همان چیز بود که ابتداء حرکت از 

و این هرسه دلیل تمام نمی‌شود. 

اما شك بر دلیل اول آنست که اگر مراد از آن جدایی آنی 
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بود که دران آن بتوان گفتن که جدا است» لازم نیست که میان آن 
اتصال و آن جدائی زمانی بود که جسم‌در آن ساکن بود» بل زمانی 
بود که جسم دران زمان جدا بو د. واک رآ این بود که اول 
جداپی دران آن بود» لازم نیاید که غیرآن اتصال بود. واگرنه» لازم 
اید که در يك حرکت مستقیم به حسب غایات که درو فرض کنی 
زمانهای سکون بود. و این محال است. ۱ 

و اما شك بر دلیل دوم آنست که گوئیم: واجب نیست که هر 
اتصالی که میان دوحررکت بود موجب اتحاد آن دو ح رکت بود؛ 
بل اتصال موجب اتحاد حر کت بود» که حدها درو جز به‌حصسب 
فرض نبود. اما اتصال آن دو حرکت که به‌طرف بود چنانکه سنك 
که بر بالا اندازند و باز برآید» موجب انحاد آن دو ح رکت نبود. 

و اما شك بر دلیل سيوم [۱0۴ر | هم نزديكك است به‌شث بر 
دلیل دوم» گوئیم که: واجب نبود که غایت حرکت به‌سفل غایت به 
علو بود. و این وقتی واجب بودی که اتحاد این دو حر کت لازم 
آمدی» و ما بطلان این بیان کردیم. 


فصل دوم در اثبات سکون ميان دو حر کت مختلف بروجهی که 
آن اشکالها و ارد نبود. 

بدان که چون شیخ رئیس دلیلهای هردو طائفه باطل گردانید» 
از پیش خود دلیل گفت برآنکه ميان دو حر کت مختلف واجب بود 
که سکونی بود» و آن آنست که گویند که: حرکت را لابد بود از 
میلی که بدان میل رسد به‌غایتی که مطلوب بود. و همچنین لابد 
بود او را میلی که اقتضاء جدایی از آن غایت کند. و بی‌شك آن‌میل 
که رسیدن بدو بود غير آن میل بود که‌جدایی بدو بود. چه محال 
بود که از يك چیز دوامی که ضد یکدیگر باشد صادر شود. و لازم 
آید که در حالت رسیدن آن ميل موجود بود که سبب رسیدن بدو 
بود» و در حالت جدایی آن میل که سبب جدایی بود موجود بود» 


فن دوم در علم طبیعی ۱۹۳ 


چه واجب بود که علت در وقتی که معلول موجود بود» نه از اموری 
که جز در زمان" موجود نبود. و چون این مقدمات معلوم شد» گوئیم 
که آن ميل که مقتضی بود مر رسیدن جسم را به‌غایتی که مطلوب 
بود» و لامحاله در آنی بود که واجب بود که در وقت رسیدن موجود 
بود. بعداز آن چون جسم از آن غایت دور شود لابد او را میلی دیگر 
بیاید که آن میل هم در آنی دیگر بود. و محال بود [۱0۴ پ] 
که آن جدائی هم آن رسیدن بود» و اگرنه, لازم آید که در يك آن 
دو میل متضاد بود. و این محال بود. پس لازم ايد که ميان این دو 
ان رفا وة کاس دیو ان رمان سا کی یا رت کالے ا ات 
لازم آبد» و از آن جزء لایتجزی لازم آید. و این محال بود. 
ee‏ 

قسم سپوم در بحث سما و عالم 

و آن سه باب بود. 

باب اول در بیان #وتهای اجسام بسیط و م رکب 

و آن چهار فصل بود. 

بدان که جسم بسیط آن بود که طبیعت او واحد بود. و مر کب 
آن بود که او از طبیعتهای مختلف فراهم آمده بود. 

و حد طبیعت چنین گفته‌اند که: مبداً اول حر کت و سکون ان 
چیز بود که آن طبیعت درو بود. و مراد از مبداً مبداً فاعلی بود. و 
مراد از اول یعنی اثر او که حرکت‌بود با سکون ازو صادر شود 
بی‌واسطه, نه چون نفس حیوانی که مبداً نمو و غذا دادن بود. لکن 
به‌واسطةٌ طبیعت. و بی‌شك درین حد هرجسمی که حر کت و سکون 
ازو صادر شود و اگرچه به واسطهٌ ارادت بود» داخل افتد. و اگر 
خواهند که مثل این اجسام خارج افتد» قیدی دیگر زیاده کنند» و 


۱- هامش: زمان مقدار حرکت است. و آن جزئی مفروض از آن مقدار که طرف 
حر کت يك جزء لابتجزی باشد. 
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ان قید این بود که گویند: بريكك و نیره. پس تعربف طبیعت چنین 
بود که مبداً اول حرکت و سکون آن چیز بود» و طبیعت درو بود 
بربك و تیره. 


فصل دوم دریبان آنکه يك‌جسي را نشاید که دو صو رت نوعی‌بود. 


برای آنکه اگر هریکی کافی بود ٠٥۵|‏ ر] در موجود 
گردانیدن ماده, لازم آید که هریکی عرض بود» برای آنکه به‌هريك 
مستغنی بود از آن دیگر. و اگر هريك کافی نبود» و یکی کافی 
نبود» بلکه مجموع کافی بود؛ از دو حالت بیرون نبود: پا هریکی 
از آن دیگر ممتاز بود» لازم آبد که هريك را وجودی بود. و معلوم 
اش که وجوه صورت معین بیش از ماده نتواند بودء بل محتاج بو ۵ 
به‌ماده. پس مجمو ع محتاج بود به‌ماده . و ما ماده را محتاج به‌صورت 
بیان کردیم. پس این محال بود. و اگر هریکی از آن دیگر ممتاز 
نبود» بلکه تر کیب میان انسان تر کیب عقلی بود» چنان که جنس و 
فصل را با یکدیگر, این قسم محال نبود» چه به‌حقیقت يك صورت 
بود» چه تر کیب عقلی مخالف واحدی نبود. پس لازم آید که هر 
جسمی را يا صورت نوعی بیش نبود. و جاثئر بود از این يك‌صورت 
واحد قوتهای مختلف پیدا شود به‌نست با چیزهای مختلف. مثلا از 
میور ت | نوی از آن‌روی که او را قوت فعلی بود برودت پیدا شود 
و از آن روی که قوت انفعالی بود رطوبت» و به حسب مکان قوت 
میل دهنده. 


فصل سیوم دربیان غایت و مبداً هر قوت. 

۱ بدان که قوت واحد بود به‌نوع او را غایتی نوعی بود, چنانکه 
جنسی بود» همچون حر کت که صادر شود از آب و زمین بهسوی‌سفل. 
وهمچنین بدان که چون فعلی طبیعی واحد بود به‌نوع مبداً ان فعل. 
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همچنین باید که واحد بود به‌نوع» برای آنکه[۱0۵پ] ا گر مبداً او 
واحد به‌نوع نبود» بل واحد به جنس بود» لازم اید که آن چیز که 
مشا ر کت بود با آن مبدأ» در آن نوع فعل مشارك او نبود در نوع 
بل در جنس مشارك بود» و به فصل مخالف. 

و آن فصل یا مخصص فعل قوت بود یا مخصص نبود. و اگر 
مخصصی بود» شر کت در آن فعل به‌حسب نوع نماند. و ا گر مخصص 
نبود» خود فصل نبود. و محال بود امتیاز در انواع يك جنس 
بی‌فصو ل. 

- و همچنین معلوم بايد کرد که فعلهایی که از ضدان صادر شود 
لذا آن روی که ضدان باشند هم ضدان باشند. برای آنکه آنجه 
ضدان اقتضاء کنند؛ | گر موافق ہاش صدور آن با از امری خاص بود 
که در هريك از ضدان باشد» نتواند بود که از امری عام بود که 
در هر دو ضد باشد» چه هر دو ضد را از روی امر عام با یکدیگر 
هیچ ضدیت نبود. و همچنین نتواند بود که از امری خاص بود» چه 
واجب بود که مقتضای هر ضدی مخالف مقتضای آن ضد دیگر بو ی. 


فصل چهارم در بیان خفیف و تقیل. 

بدان که حر کت پا بسوی وسط بود, نه بدان معنی که آن 
متحرك به حقیقت وسط حر کت کند, بل بدان معنی که توجه به وسط 
کند از محیط, چنانکه‌حر کت زمین. با از مر کز بود هم نھ بدان‌معنی 
که از حقیقت وسط حر کت کند» بل بدان معنی که توجه از وسط 
بسوی محیط کند» چنانکه حرکت آتش و هوا. پا بر وسط بود» و 
آنچه بر وسط بود نواند بود که وسط مرک او بود چنانکه فلك 
اول و تواند بود که از خارج از وسط بود» [۱0۶ر ] چنانکه فلکهای 
خارج مر کز» و لاشك بدین حر کت نزدیکی به وسط و دوری از 
وسط حاصل آید بالعرض. چه اگر دوری از وسط یا نزدیکی به‌وسط 
او را مطلوب بودی, لازم آمدی که از حرکات باز ایستادی. 
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پس آنچه به‌طبع متحرك بود بسوی وسط آن را ثقیل خوانند» 
و آنچه به‌طبع متحرك بود از وسط او را خفیف خوانند. 

و بباید دانست که هريك از ثقیل و خفیف منقسم شود به‌دو 
قسم: تقیل مطلق» و ثقیل به‌اضافت» و خفیف مطلق» و خفیف به‌اضافت. 

اما ثقیل مطلق آن بود که حرکت کند از محبط بهسوی وسط 
چون سنگ. و ثقیل به‌اضافت آن بود که در بیشتر مسافت «یان 
محیط و مر کز حر کت کند به‌سوی وسط به‌طبع» و حرکت نیز از 
وسط کند گاه گاه» اما در مسافت اند میان محیط و مر کز بود 

و خفیف مطلق آن بود که حر کت کند به جسم محیط از وسط 
چون آتش, و خفیف به‌اضافت آن بود که در بیشتر مسافت ميان 
محیط مر کز حر کت کند از وسط به‌طبع» و حر کت نیز به‌وسط کند 
که کاه اما شاف ا ون هر 

و افلاك را نتوان گفتن که ثقیل است» و نتوان گفتن که خفیف 
است. برای انکه حر کت نه به‌وسط می کند و نه از وسط. 

فایده بدان که بعضی از متقدمان را ظن چنان بوده است که 
هم اجسام عنصری ثقیلند و طالب مر کزند» ولکن ثقل بعضی بیشتر 
بود از بعضی» و هرا نچه ثقیل بر سبق او به‌مر کز نزدیکتر. ۱ 

۱ و این ظن خطاست. [ ۱0۶ پ] و اگر نه لازم آمدی که حرکت 
هوا از زیر آب چون بسیار بود از حر کت کمتر از حرکت او بود 
وقتی که اندلگ بود. 

و همچنین بعضی دیگر ظن برده‌اند که زمین که درمیان افتاده 
است از بهر جذب هر جز وی از فلك بود او راء و چون همه اجزاء 
فلك را با او یك نسبت بود» محال بود که به‌جهتی دون جهتی منجذب 
تواند شد. و این ظن هم باطل است. و اگرنه در وقتی که سنگ 
برانداختندی» لازم آمدی که به‌سوی فلك منجذب شدی» چه مانع 
دراین صورت موجود نیست. 


فن دوم در علم طبیعی 1۹۷ 


فایدهٌ دیگر بدان که هر چسمی که حجم او چند حجم آب 
بود» و ثقل او چون مثل ثقل اب چون انرا در آب اندازند» از 
جایگاه آب همان قدر بگیرد که جسم آب» که چون جسم مثل او 
بود» و نه با زیر آب نشیند و با روی آب افتد» و بر وجهی بود که 
سط ظاهر آن جسم با سطح ظاهر آب راست بود. و اگر حجم آن 
جسم ثقیل‌تر بود از آب بی‌شك با زیر نشیند. و اگر خفیف‌تر بود 
آن‌قدر در آب فرو رود که اگر مکان آن قدر پرآب کنند آن آب 
مساوی او بود در ثقل» و باقی در بیرون آب بماند» چنانکه در 
خویقا که برس اقا اهاز هید كنت واللة الم 


باب دوم در تر تیب اچسام سبط و تقدم بعضی بر بعضی. 


هر جسمی که او متحرك باشد به‌حر کت مستقیم لامحاله ترك 
جهتی و قصد به‌جهتی کند. پس لازم آبد که سابق برجهت نبود» بل 
بعدازجهت تا با جهت بوت ومحدد چهت بی‌شك متقدم بود. [۱۵۷ر ] 
پس مجدد جهت متقدم بود براجسام که حر کت مستقیم کنند. 

و بباید دانست که جسمهای مستدیر طبیعت ایشان مخالف طبیعت 
جسمها بود که حر کات مستقیم کنند. برای آنکه اختلاف در معلو لها 
موجب اختلاف در علتها بود. و طبیعت جسمهای مستدیر که آنرا 
طبیعت خامسه خوانند واحد به‌نوع نیست» بل جنس واحد است. برای 
آنکه اختلاف ایشان در جهت حر کات و در سرعت و بطق چنانکه 

سوّال اگر گویند که: اتفاق جسمها درحرکت سبب اتفاق 
طبیعت آن جسمها بود» و اختلاف جسمها در حرکت سبب اختلاف 
طبیعت آن جسمها. پس واجب بود که آب و زمین و همچنین هوا 
و آتش متفق باشند در طبیعت» برای انکه آب و زمین را اتفاق 
در حر کت است» چه هردو حر کت بسوی سفل کنند. و آتش و هوا 
را همچنین اتفاق در حرکت است» چه هر دو حرکت به‌سوی فوق 


جواپ حر کت آب و زمین متفق نیستند به‌نوع, بل متفقند به 
جنس. و ما اتفاق طبیعت به‌نوع گفتیم که واجب بود درصدور 
اتفاقق حر کت به‌نوع. 

و بباید دانست که واسطه حرکت شبانروزی فلك اول را که 
آنرا فلك معدل‌النهار خوانند و خالی از کوا کب بود ثابت کردند. 
و به‌حر کت کواکب ثابته فلك دوم که آن را فلك‌البروج خوانند و 
همه کواکب ثابته آنجا بود ثابت کردند. ٠٥۷|‏ پ] و بعداز آن 
به‌واسطةٌ حر کت زحل فلك سیوم. و به‌واسطه حر کت مشتری فلك 
چهارم» و به‌واسطه حرکت مریخ فلك پنجم» و به‌واسطه افتاب فلك 
و واه خر کت ورد ملک هقی وه اسف کت اون 
فلك هشتم» و به واسطه حرکت قمر فلك نهم. و ازین فلکها فلك 
اول و دوم ت رکیب نیافتند» و در باقی افلاك تر کیب ثابت کردند» 
چنانکه در کتب هیأت مذ‌کور است. 

و بعداز این افلاك نه گانه عناصر چهار گانه بود بعداز فلك قمر 
کرءٌ آتش بو و بعداز آتش کرهٌ هواء و بعداز هوا کر آب و بعداز 
آب 3 خالك. 

لد 


باب سیوم در تمامی سخن در احوال فلك 
و آن شش فصل بود. 


فصل اول دربیان آنکه برمصد جهات حر کت مستقیم جائز 


نبود» و متحر ك بود به حر کت مستدیر و سبط بود. 
بدان که بر محلد جهات حرکت مستقیم جائر نبو» و اگرنه 
لازم آ ید که از جهتی به‌جهتی جر کن نل پس لازم اید که پیش‌از 
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او جهت بود» و پس او محدد جهات نبود. و ما او را محدد جهات 
فرض کرده‌ايم. 

و واجب بود که محدد جهات بسیط بود. برای انکه ا گر نه 
سيط بود» مر کب بود. و اگر م رکب بود؛ لازم آید که اجزاء او را 
جهات بود که سابق پرآن اجزاء پس او محدد نبود. و همچنین 
لازم آید اگر م رکب بود» که ممکن بود که اجزاء او از یکدیگر 
جدا گردند. و اگر ممکن بود که اجزاء او از یکدیگر جدا گردند» 
لازم آید که جهت پیش ازو بود. پس لازم آید که او محدد جهت 
نبود» و ما او را محدد جهت[۱0۸ ر] فرض کردیم» و این محال 
بود. پس لازم آید که محدد جهت مر کب بود. و چون ابت شد که 
مر کب نبود» لازم آین که بسیط بود. چون بسیط بود گوئیم: حاصل 
آمدن او بر وضعی معین از وضعها که او را ممکن است اولی نبود» 
از حاصل آمدن بر وضعی دیگر: پس زوال او از آن وضع ممکن 
بود. پس درو میلی واجب بود که اقتضاء حر کت مستدیر کند. پس‌او 
متحرك بود به‌حر کت مستدیر. 

و براین برهان چند شك گفته‌اند: 

شك اول آنست که گویند که از امکان حرکت وجود میل 
بالفعل لازم نیاید» بلکه از حرکت بالفعل وجود میل بالفعل لازم ید. 
پس اگر وجود میل به وجود.حرکت ثابت کنند دور لازم آید. 

شك دوم اگر محدد جهات برای آنکه بسیط بود او را میل 
مستدبر که سبب حر کت مستدیر بود باشده» لازم آید که همه عناصر 
را میل مستدیر که سبب حرکت میل مستدیر بود باشد. پس همه . 
عناصر لازم آید که متحرك مستدیر باشد. 

شاک سیوم هیچ فك نیست که چون فلك بسيط بود» همه اجزاء 
او بکسان بود. و چون چنین بود فرق ميان اجزاء | زفلك که حر کت 
بدان کند و میان دیگر اجزاء پس اگر از یکسانی اجزاء در طبیعت 
تغییر در وضع لازم آید» واجب بود که درو میلهای نامتناهی بود. 


foo‏ حیات‌النفوس 


و چون درو میلهای نامتناحی ممکن بود» حر کات مختلف نامتناهی 
واجب بود» هم بدان دلیل که [ ۱0۸ پ] مذ کور شد. 

اما جواب از شك اول انست که امکان حر کت کافی است در 
ثبوت میل طبیعی که سبب حر کت بود دربن صورت» برای آنکه با 
وجود این امکان وقطع‌نظر از جمله موانع‌غربب‌امکان‌تحريك به‌سبیل 
قسر بود. و امکان تحريك به‌سبیل‌قسر موجب‌وجودمیل‌طبیعی بود» چه 
ما بیان کردیم که هرجسمی که‌اورا امکان حر کت‌قسری‌بود که‌درو ميل 
طبیعی بود. و چون درو میل طبیعی موجود بود؛ حر کت او را لازم 
بود» چه هیچ عایق در فلك تصور نتوان کرد. 
است که اقتضاء حر کت مستقیم کند. پس محال بود که درو میل 
مستدیر فرض توان کردن, چه اجتماع دو ميل مختلف در يك جسم 
محال. 

افا وات از قفاوم ات که در ااك ت وه ان سي 
که ان ست اء غاص کو یفن مکی ان اجر اء اوخ کے کین 
و بعضی دیگر به‌غیر این. و آن سبب نتواند بود که راجع با فلك بود» 
چه در بسیط این اختلاف محال بود» بل راجع بافاعل بود» چه‌تواند 
بود که در فاعل او ترکیب به‌وجهی که عقل بشری بدان نرسد 
"افتاده بود. 

و بباید دانست که بودن نسبت محدد جهات بافلکهایی بود[ که] 
در زیر او آفتاده‌اند» و در جهت تخر کج با مقدار حر کت مخالف 
او باشد یا با اجسام ساکن چون زمین و غیره. 

فصل دوم در بیان آنکه خرق ,۱0۵ ر] و التیام و کون و فاد 
ss ۱‏ 


۱ رن 
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آنکه اگر او را خرقی پیدا شود در آن حالت اجزاء او به‌سبیل 
استقامت واجب بود که متحرك شود. همچنین چون التیامی بعداز 
خود کند» و بهر دو تعدیر لازم اید که انچه محدد جهات او را 
فرض کردیم محدد جهات نبود. 

ی شید وروی یی 
بحسب صو رت نوعی اقتضاء TS‏ س اکر اورا کون 
و فساد ممکن بود» لاشك او را د lG‏ 
ای مر ی اکن میا موی دوم او را در مکانی 
بود که بحسب صورت دوم غریب نبود» پس صورت اول او را در 
مکانی غریب دود. پس اقتضاء میل کرده به‌مکانی که غریب نبود. و 
اگر حصول صورت دوم در مکانی بود که غریب بود» پس اقتضاء 
میل کند به‌مکانی که غریب نبود, لازم آید که آن نوع او آنچه 
مکان خود با او گذاشته بود قبول حر کت مستقیم کرده بود. پس بهر 
دو تقدیر ح ر کت مستقیم لازم آید» و ما گفتیم که: محدد جهات را 
حر کت مستدیر واجب بود. 
چه حرکت در نمو [۱0۵۹ پ] و حرکت در زبول جز به‌سبیل 
استقامت نبود. و ما گفتیم که حر کت محدد جهات برسبیل استقامت 
ل 

و چهارم آنکه نشایده که او را حرارت ودرودت دود» برای 
آنکه حرارت اقتضاء خفت کند» و ما گفتیم که محدد جهات را خفت 
ممکن نبود. چه خفت اقتضای حر کت به‌سوی محیط بر سبیل استقامت 
کند. و همچنین نشاید که او را برودت بود اقتضاء ثقل کند و ما 
گفتیم: محدد جهات را ثقل ممکن نبود چه ثقل اقتضای حر کت بسوی 


فصل سیوم‌در بیان آنکه افلا را رنک ثیست. 

گوئیم: افلاك را هیچ لون نیست. به دو دلیل: 

یکی آنکه پسیط است» و لون تابع مزاج بود. و این دلیل 
ضعیف بود برای آنکه ماه بسیط است و او را لون نیست. 

دلبل دوم یت ار او را لون بودی» لازم آمدی که 
کواکب ثابت و بیشتر سیارات را ندبدندی. 

اما سبب آنکه‌او را ازرق می‌بابند انات که در نفس خود 
شفاف است. و شفاف چون از پس وی جسمی ملون نیفتاده بود تاريك 
بماند» و در هوا لامحاله اجزاء اعتباری روشن محسوس بود. و چون 
تاريك و روشن با یکدیگر آميخته می‌شود از آن مجموع تخیل 
ارزقی می کند. ۱ 

TTT 
گفته‌اند که: بخارهایی دخانی که در هوا ایستاده است» و جمعی‎ 
گفته‌اند که: کو کبها: ند [۱۱0 ر] که نزديك هم‎ 
افتاده‌اند. و تمیز میان آن کو کب نمی‌تو ان.‎ 

وجه اول باطل است» برای آنکه ا گر بخارهایی دخانی بودی 
چنانکه ایشان تصور کرد‌اند» لازم آمدی که به‌نست با مواضع 
مختلف شدی» و همچنین لازم آمدی که به‌نست با اوقات مختلف 
شدی» چه محال بود که بخارات درهوا سالهای نامحصور بريك وجه 
بود» پس وجه دوم حق بود. 


فصل چهارم دربیان حال ماه و کواکب. 

بدان که نور ماه از افتاب است» و این حکم بسبیل حدس 
معلوم بود. برای آنکه مقدار نور او به‌حسب دوری و نزدیکی به 
| فتاب مختلف می‌شود. و در وقتی که زمین میان او و آفتاب‌می‌افتد 
نور او به يك‌بار نیست می‌شود. و چون هريك از عاقلان این احوال 
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با خود باز گرداند» عقلش حکم کند برآنکه نور ماه از افتاب است. 

اما در ھول الاف بر و دان که ار ت و هحول ای ان 
سیاهی است که بر صفحةٌ او ظاهر است بربك وضع و هر گز مختلف 
نمی‌شود. چندی گفته‌اند عکس درباها و کوههاست که مقابل او 
اا ورن ا کو هیا کی و ا ر 
پیدا شود. و چندی گفته‌اند که: از جهت آنست که حائلی پیش‌امده 
است» و از آن وضع معین نور زایل گردانیده و این حایل پا عنصری 
بود یا فلکی» و عنصری تواند بود که مر کب بود همچون بخار با 
دخان» و فلکی پا م رکوز نبود درو پا م رکوز بود. و ازین پنج قسم 
چهار قسم اول باطل. 

اما بطلان [۱۱۵ پ] قسم اول بدان بود که مختلف می‌شود 
به‌نسبت با مواضع. و اگر از جهت آن عکسها بودی» اختلاف لازم 
آمدی. همچنانکه درعکس صورتها که در آبینه‌ها بیدا گردد اختلاف 
نو ابه, ۱ 
و از بطلان این قسم بطلان قسم دوم و سيوم هم ظاهر بود. 
اما بطلان قسم چهارم بدان بود که چون مر کوز نبود لازم 
آید که دایم ندیدندی به‌حسب اختلاف مواضع بینند گان» ولکن 
دانم می‌بینند. ۱ 

و چون این چهار قسم باطل شد قسم پنجم متعين بود. و آن 
آنست که از جهت امری فلکی بود که در ماه مر کوز بود. و اما 
نورهای ستار گان» ا گرچه چندی گفته‌اند که: از آفتاب است. بلکه 
از ذات خود دارند. و دلیل براین آنکه اگراز آفتاب بودی لازم 
آمدی که همچنانکه ماه را نور زیاده و نقصان به‌نست با آفتاب 
حاصل است» کواکب را نیز زیاده در نور به نسبت با افتاب بودی. 


. سماد عالم طبیعی شفا ۳۸: محو‎ ١ 


of‏ حیاتالنفوس 


فصل بنجم درتیان حر کات ستا رگان. 

قومی از متقدمان گفته‌اند که: فلکها ساکنند» و کو کیها در 
| فاگ حر کت می کنند» چنانکه ماهیان در آب. 

و قومی دیگر گفتند: که همافلاك ر کت می کنند» و هم 
ستار گان در افلاك. 

و قول این هردو قوم باطل بود» چه بیان کردیم که خرق و 
التيام مرافلاك را ممکن نیست. 

و قومی دیگر گفتند که: افلاك حرکت می کنند و کواکب 
مر کوزند در افلاك. و این طائفه در مبداً حر کت اختلاف کردند: 

چندی گفتند: کو کب مبداً تحريك بود» و حرکت بدان ازآن 
[۱۱۱ ر] پیدا شود. چنانکه درحرکت حیوان که مبداً تحريك دل 
بود و حر کت بدان از آن پیدا شود. 

و چندی گفتند: مبداً تحريك خود فلك [است]» چه او بدان 
متحرك بود» به‌دلیل انکه چون سکون او را ممکن نبود» و حر کت 
او را خروری بود. 

و از این طائفه که گفتند که: کو کب مر کوز است د ر فلك 

چندی برانند که کو کب را حررکت در وضع نبود. 

و چندی گفتند که: او را حر کت در وضع لازم بود» چه بسیط 
است» و حکم او در طلب خروج کمال از قوت به‌فعل چون افلاك 
بود که به‌واسطه حر کت بود. 


فصل ششم در آنکه عالم بیش‌از یکی نیست. 

بدان‌که اگر فرض کنیم که عالمی دیگر غیر این عالم بود؛ 
لازم بود که او را شکلی‌کری بود. و لامحاله خلاء لازم آید. برای 
آنکه سطح بیرون هر دو با یکدیگر متصل باشد یا نباشد» لامبحاله 
ميان هر دو بعدی تیور توان کرد. و اگر بعد را با ماده فرض کنی» 
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جسم لازم آید؛ و اگر بی‌ماده, خلاء و این هر دو قسم محال بود. 

دلیل دیگر ا گر دو عالم فرض کنیم که همان اجسام که دریکی 
موجود بود از آب و هوا و زمین و غیر آن‌درآن دیگر موجود بود 
لازم [آید] که جسمهائی که ايشان را بك طبیعت بود مکانها 
مختلف بود» و این محال بود» برای انکه طبیعت این اجسام اقتضاء 
به‌مکان اتصال این اجسام به‌یکدیگر کند. و اگر فرض کنیم که در 
بت ان یکی :هل کوت لارو اب که اسان خی 
طبیعی نبود. و اگر چنین نبود» لازم آید که يك جسم را [۱۱۱ پ] 
فک موم او ل فووا اغ 


مد رآ را 


۳ 


قسم چهارم در بحث بسبائط عنصری و در کبات از آن بسابط. 
و آن مشتمل بر پنج باب بود. 


باب اول در بیان کون و فساد و آنچه بدان متعلق بود. 


و ان دو فصل بود. 


فصل اول د رکیفیت و بیان کون و فساد. 
بدان که کون و فساد عبارت بود از زایل شدن صورتی نوعی 
و حادث شدن صورت دیگر: و استحالت غبار ت‌بود از ازاله" کیفیشی 
و حادث شدن کیفیتی دیگر مخالف کیفیت اول. اما کون و فساد 
و چون اعتبار کون و فساد ميان عناصر اربعه کنند» دوازده 
ممکن بود. برای آنکه هريك از این چهار چون با سه اعتبار کنی 
دوازده حاصل آید. اما این دوازده به‌حقیقت راجع با شش می‌شود: 


اس صن: او ل. 
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دو ميان آب و زمین» و دو ميان هوا و آب, و دو ميان اتش و هواء 
و دو میان زمین و آتش.برای] نکه‌محال بود که زمین هوا شود تا او 
اول آب نشود» و همچنین محال بود که هوا زمین شود تا اول آب 
نشود. و دیگر محال بود که آب آتش شود تا اول‌هوا نشود. وهمچنین 
محال بود که اتش آب شود تا اول هوا نشود. چه دو جسم که در 
همه کیفیت ضد یکدیگر باشند محال بود که یکی آن دیگر شود. 

اما انکه آب زمین شود همچنانکه در بعضی از مواضع مشاهده 
کنند که چون آب از چشمه بیرون می‌آید [ ۱۱۲ ر] سنگ می‌شود. 

و اما آنکه زمین آب شود چنانکه از اصحاب ا کسیر مشاهده 
می‌شود که اجسام صلب را به‌آبهای گرم که بخوره آن اجسام دهند 
آب گردانتد. و اما انکه آب شود, چنانچه در بخار مشاهده کنند. 

اما آنکه هوا آب شود چنانکه مشاهده می‌شود قطره‌های: آب 

بر اطراف ظرفها که از زر و نقره و مس ساخته باشند و بخ دران 
ey‏ کر بر اطراف آن ظروف می‌شود با از 
جهت آن بود که به رشع از آن ظرفها بیرون میآبد چنانکه ظن 
بردند گروهی. با از جهت آن بود که اجزاء آبی در هوا متفرق 
است و برآن می‌نشینند, چنانکه طائفةً دیگر گما ن‌بردند» یا از جهت 
اما قسم اول باطل است» برای آنکه در غیر اموک رشح 
می‌یابیم. مثلا | گر طاسی مسین را همه برنج کنیم» این رشح براطراف 
نیمه بالا می‌بابيم. و دیگر آنکه اگر از رشح بودی, لازم آمدی که 
در ظرفهای سفالی یافته شدی» و در آن کمتر می‌بابیم. 

٩‏ همچنین قسم دوم باطل است» برآی آنکه چندانکه قطرها 
پاك می‌کنند» مثل آن ظاهر می‌شود هم در آن زمان که اول ظاهر 
می‌شود و س دور می‌نماند که در آن قدر هوا که بران اطراف 
محیط بود این همه اجز اء آبی بود. و اگر از دیگر هوا که دورتر 
بود آن حاصل آمدی» لازم آمدی که در زمانی دیژتر بودی. وچون 

۱ ۱ 
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بر اطراف آن ظرفها [۱۱۲ پ] از جهت سردی ان ظرفها‎ 

وروی ارو زو وا نت0 2 ی 
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سوال اگر سردی ظرف بخ موجب آن است که هوایی که بر 
ظرف محط بود با آب کند» باید که در مواضع که برف افتاده باشد 
هوای آن مواضع همه با ات کدف کا ریق ان وضع کر از 

سردی ظرف نتو اند بود. 

جواب که نج که: شاید بود که کون و فساد در احتیاج به 
شرطهایی دیگر بود. و چون ما را آن شرطها معلوم نبود. واجب 
نبود که کون و فساد ممکن نبود. 

اما آنکه تش هوا می‌شود ظاهر است در شعله‌های آتش که بر 
بالا می‌شود در انتهاء شعله ان حرارت که آتش را بود باز نمی‌ماند. 

و آنکه هوا اتش میشود چنانکه در کوره مشاهده می‌افتد وقتی 
که می‌دمند. 

و اما آنکه آتش زمین دید اس را 
جسمهای عظیم صد من و صدو پنجاه من از اهن ومس وغیر آن‌افتد. 

و اما انکه زمین تش شود چنانکه در بسیاری از مواضم 
پافتند که در کوهها به‌يك‌بار آتش افتاد و سوخت. 

و درین نزدیکی به زمان ما چنین نشان دادند در کوههای 
مدینه که مدت سه ماه بعضی از کوهها که دران حوالی‌بود می‌سوخت. 

و از این بحت کون و فساه معلوم شود که ماده عناصر اربعه 


یکی بود. 
فصل دوم درییان شکها که بر کون و فاد و استحاله گفته‌اند» 
و جوابهای آن. ۱ 
دان که جماعتی از متقدمان انکار کون [۱۱۳ ر] و فساد 


کرده‌اند. و جماعتی دیگر انکار استحاله کرده‌اند» چنین دعوی کنند 
که بسیط صرف موجود نیست» بلی اجزاء بسایط با یکدیگر آمیخته 
است. 

و آن جسم را آب خوانند که درو اجزاء آبی غالب بوب و 
آتش انرا که اجزاء آتش غالب. و همچنین خاك و هوا. 

و آنچه انرا کون و فساد يا استحاله تصور کرده‌اند نه کون 
و فساد است و نه استحاله, بل به‌یکی ازین دو وجه توان بود: یا از 
خارج اجزاء بسائط دیگر درو نفوذ کند» پا آن اجزاء که درو پنهان 
بود ظاهر گردد. و در هر دو وجه يا چنان بود که تصور کنند که 
صورت اول فاسد شده و صو ر تی دیگر کائن شن چنانکه تصور 
کنند در آب که هوا شود پا چنان بود که تصور کنند که کیفیت 
اول ایل کت ETE‏ حاصل امل چنانکه تضور کنند 
در آب سرد که گرم شود. 

اما دلیل بربطلان آنکه تبدیل درصورت کیفیت نه از جهت 
نفون اجزاء خارجی بود از چند وجه بود. 

وجه اول آنست که گوئيم انسان مثلا در وقت غضب گرم شود» 
و جسم گرم می‌شود در وقت حرکت» بی | نکه تصور نفود چیزی از 
اجزاء ناری از خارج درو توان کرد. 

وجه دوم گوئیم: به‌يك شعلهٌ تش کوهی از کبریت بتوان 
سوخت. و نتوان گفت که آنهمه شعله‌های آتش که از سوختن ان 
کوه کبربت حاصل امد آن يك شعله بود. 
۱ وجه سیوم ا گر ظرف زرین با مسین بر سر یخ نهند بر اطراف 
بالایی [۱۱۳ پ] آن طرف نقطه‌های آب پیدا آید» چنانکه در فصل 
گذشته گفتيم. و بتوان گفتن که آن قطره‌های آب بخ بود که قصد 
سوی بالا کرد» چه یخ قصد سوی بالا بکند. 

وجه چهارم آنست که دو جسم سخت را چون در یکدیگر 
سائیم» گرمی نمام درآن توان یافت» بل وقتها نیز آتش توان یافتن 
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خارج تصور نتوان کرد. و همچنین آبها و چیزهای دیگر که درو 
سیلان بود» چون در ظرفها کنند» و سرش ببندند. و يك ساعت انرا 
حر کت دهند» در آن حرارتی تمام یابند» پا آنکه تصور هیچ نفون 
ار اا رر ان وان کر 

Sg 
پر آب کنند» و برسر آتش نهند اگر گرمی به نفوذ اجزاء ناری بود»‎ 
لازم آید که اول آب ظرف سفالین گرم شود» و بعد از آن آب ظرف‎ 
مسین» چه نفوذ آتش در ظرف سفالین زودتر بود.‎ 

اما دلیل بربطلان تبدل درصورت و کیفیت که از جهت پیدا 
شدن ان اجزاء بیط بود که درو موجود است؛ از دو وجه بود: 

وجه اول آنکه گرمی آب اگر از جهت ظاهر شدن اجزاء 
ناری بودی که درو موجود باشد» لازم آمدی که چون آن اجز اء 
بیرون آمدی اندرون آب سرد شدی. 

و دیگر آنکه پیفن از آنکه گر مش درییرون طاهر کو اگر 
کسی دست در اندرون آب بردی» دستش بسوختی. [۱۱۴ ر] 

وجه دوم کا آتشی که در وقتی که آبگینه را گذارند در 
آبگینه گداخته می‌بابند. اگر در اندرون آن آبگینه پیش از گداختن 
موجود بودی» لازم آمدی که حس آنرا دریافتی. چه آبگینه شفاف 
است» و شفاف از دیدن منع نکند. 

سوال اگر گویند که: اجزاء ناری در بعضی از داروها مثل 
فرفیون و غیره بسیار بود که حس آنرا در نیابد» و اگر چه آنرا 
نيك خره کنند و بسایند. و چون چنین بود» چرا نشاید که حال 
آبگینه همچنین بود. 

جواب آفست که گوگم .اجزاء ناری کسه در فرفیون ظاخر 
نمی‌شود در وقت خرد کردن و سائیدن» جهت اآنست که کیفیت 
مزاج او مانم می‌شود. پس اگر شما اعتراف کنید به کیفیت مزاجی 
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که خلاف قول خود کرده باشید» چه کیفیت بعداز استحاله تواند 
بود. و ا گر اعتراف نکنید» همچنانکه اول در آبگينهٌ گداخته گفتیم» 
لازم | ید. 


ماه ماد 


باب دوم در بیان عرد عناصر و کیفیت مز اج» 
و آن چهار فصل بود: 


فصل اول دریبان اصول کیفیات محسوسه 
بدان که کیفیات که آنرا به حس لمس در می‌توان پافت بسیار 
بود» اما اصول آن چهار بود: حرارت و برودت و رطوبت و پبوست. 
میلی که سبب حر کت او بود به‌بالا پیدا کند» و جمع ميان مثلان و 
دای شا امان ظاغر دائ جذ وش کی از سوت اط ف 
و جسمی کثیف را گرم کنند» لطیف زودتر گرم شود و کثیف دیرتر 
[۱۱۴ پ] و آن لطیف لامحاله جهت آن گرمی اقتضای جداپی 
از آن کثیف کند» و به دیگر اجسام لطیف که مجاور او باشند 
پیوندد. و کثیف جهت آنکه گرمی درو تاثیر نکرده بود» چنانکه در 
لطیف» اجزاء او میل سوی سفل کند و با یکدیگر متصل گردند. و 
همچنین دیگر از خاصیت او آنست که جسم تر را سياه کند. چنانکه 
در هیزم تر مشاهده افتد؛ و جسم خشك را سفید کند چنانکه در گچ. 
و اما برودت وجود او نیز ظاهر است» چون وجود حرارت. 
و خاصیت او خلاف اینهاست که باد کردیم در حرارت. و چندی 
محسوس است» و عدم محسوس نو د. 
و اما رطوبت کیفیتی بود که بدان جسم را اسانی قبول شکل 
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و انرك شکل دست دهد. و جماعتی از رطوبت تری که در آب ومثل 
آن بود فهم کرده‌اند. و این تصوری است باطل» چنانکه بعداز این 
بدانی. 

اما شوت کم بود که تدان جسم را دشوازئ قیول شکل و 
تر لگ شکل حاصل آید. 

و از این کیفیات چهار گانه حرارت و برودت را کیفیت فاعل 
خوانند» و رطوبت و پبوست را کیفیت منفعل. و معنی کیفیت فاعل 
آن بود که جسم به‌واسطه آن فعل کند در غیر» و معنی کیفیت 
منفعل آنکه جسم واسطه آن منفعل گردد از غیر. 


فصل دوم دربیان آنکه بسایط عنصری چهار بود. 


چون کون و فساد د ر بسایط عنصری [۱۱۵ ر] ابت کردیم» 
لامجاله حر کات مستقیم سائط عنصری را ابت ووت و حبر کات 
مستقیم با از محیط به‌جهت مر کز بود و برودت لازم او بود» یا از 
مر کز به‌جهت محیط و حرارت لازم او بود. و بهر دو تقدیر قبول 
شکل و ترك شکل مر آن متحرلگرا يا به اسانی‌تواندبود با به‌دشواری. 
اگر به‌آسانی بود؛ رطوبت لازم او بود» و اگر به دشواری بود» پبوست 
لازم او بود. 

پس بدین اعتبار بسائط عنصری چهار بود: 

قسمی آنکه حرکت او از مر کز به‌سوی محیط بود» و قبول 
شکل و ترك آن به دشواری کند» وآنرا آتش خوانند» و لامحاله 
طبیعت او کچ و رات بو د. 

و قسمی انکه حر کت او از مر کز به‌سوی محیط بود و قبول 
شکل و ترك آن به‌آسانی کند, و آنرا آب خوانند» و لامحاله طبیعت 
او سرد و تر بود. 

و قسمی آنکه حرکت او از محیط به‌سوی مر کز بود» و قبول 
شکل و ترك آن به‌شواری کند» و آنرا خاك خوانند» و لامحاله 


۲ حیات‌النفوس 
طبیعت او سرد و خشك بو د. 


فصل سيوم در مزاج 

بدان که چون اجز | عناصر را که در غایت خردی باشد با 
یکدیگر آمیختگی حاصل شود یا صورتهای نوعی از عناصر فاسد 
گردد» یا نگردد. نتو اند بود که فاسد. گردد» برای آنکه چون مر کب 
را در قرع و انبیق می‌نهيم همان عناصر را باز می‌یابیم. و چون این 
صورتها فاسد نمی گردد, یا هريك از آن عناصر بدان کیفیت که 
مقتضای طبیعت اوست می‌ماند با نمی‌ماند. نتواند بود که هم بدان 
کیفیت باقی ماند» برای آنکه در م رکب همان گرمی که در انش 
می‌بابيم. [۱۱۵ پ] نمی‌بابیم» و همان سردی که در آب می‌بابیم 
نمیا بیم . 

و چون هم بدان کیفیت بماند. لازم آید که میان ایشان فعلی 
و انفعالی بود. و چون میان ایشان فعلی و انفعالی بود» پا فاعل ماده 
بود و منفعل صورت پا کیفیت» پاعکس, چه نتواند بود که فاعل و 
منفعل یا ماده بود پا صورت یا کیفیت. پس گوئیم: اگر فاعل کیفیت 
یا صورت بود» نشاید که منفعل هم کیفیت يا صورت بود. و اگرنه, 
لازم آید که غالب مغلوب و مغلوب غالب گردد. پس گوئيم نتواند 
بود که فاعل ماده بود» چه ماده درهمه یکی است» پس لازم ايد که 
فاعل صورت بود» و منفعل ماده. و مراد از آنکه گوئیم: ماده منفعل 
است انست که ماده دران کیفیت که داشت استحاله پذیر شد. 

و بباید دانست که صورت نوعی جسم در ماده خود تآثیر که کند 
بی‌واسطه کیفیت کند» بل بهذات کند» اما در غیر ماد خود بهو اسطه 
کت له فاا ورت ای ار که اتخائ سارت کے کر 
تنها بود» آن اقتضاء در مادم خود کند. و اکر اا ات هت فی ان 
اقتضاء به واسطهٌ تأثیر حرارت در آب کند. و همچنین در جانب 
دیگر بسایط تصور باید کرد. پس چون میان عناصر براین وجه فعل 
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آن مر کب پیدا گردد آن کیفیت را مزاج خوانند.‎ 

پس مزاج کیفیتی بود متشابه که حاصل شود از امیختن 
کیفیات اجزاء خرد عناصر با یکدیگر. چون معلوم شد که کیفیات 
عناصر [ ۱۱۶ ر] حرارت و برودت و رطوبت و یبوست بود بیشك 
مزاج مر کب بود از ان کیفیات. 

و بدان که مزاج دو گونه بود: مزاج ثانی» مزاج اول چنانکه 
زیبق و کبربت. ۱ 

و مزاج دوم چون مزاج زر و نقره» چه مزاج زر و نقره از 
امتزاج زیبق و کبریت بود که زییق و کبربت در مرتبه اول از 
مزاج افتاده بو د. 

فائده بدا ن که م رکبات مزاجی تأثیری که کند یا به‌نفس مزاج 
کند» یا به‌چیزی که تابع مزاج افتاده بو یا به‌چیزی که سابق بر 
مزاج افتاده بود. ا گر به نفس مزاج کند» آنرا به کیفیت خوانند. 
چون خون که گرمی کند» و بلغم که سردی کند. و اگر به‌امری که 
تابع مزاج افتاده بود کله اگر بريك ویر واحد افتاده بود؛ آنرا 
مؤثر به خاصیت خوانند» چون مغناطیس که جذب آهن می‌کند. و 
| گرنه بريك وتیرٌ واحد بود» آنرا موثر به‌قوت نفسانی خوانند. 
چون حیوانات که افعال و حرکات از ایشان صادر می‌شود. و اگر 
به‌امری که سابق بر مزاج بود تأثیر کند» آنرا موثر به عنصر خوانند» 
چون حرکت کردن بعضی از موالید از فوق به‌سوی سفل. 


فصل چهارم دربیان اقام مزاج . 

بدان که مزاج بر وجهی بود که مقدار کیفیات بسایط او دران 
ممتزج متساوی بود یا نبود. | گر متساوی بود آنرا معتدل حقیقی 
خوانند. و این معتدل را وجود نبود» برای آنکه چون اجزاء بسائّط 
او متساوی باشد [ع۱۱۶ پ ]در کیفیت محال بود که او را مکانی 
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بود» چه بیان کردیم که مکان مر کب مکان آن جزء بود که در ان 
مر کب غالب بود. 

و اگر متساوی نبود» آنرا خارج از اعتدال حقیقی خوانند. 

و خارج از اعتدال حقیقی پا چنان بود که او را آن قسط از 
عناصر به‌حسب کمیت و کیفیت که بباید حاصل بود پا نبود. 

ار .خاصل وھ ایا معتیل خو ان وه این جل عر از 
معتدل حقیقی بود. 

و ا گر حاصل نبود» آنرا خارج از اعتدال خوانند. 

و معتدل بدین معنی هشت قسم بود. 

اول اعتدال نوعی به‌قیاس با خارج از نوع» و آن چون مزاج 
انسان بود نسبت با دیگر انواع. 

دوم اعتدال نوعی» لیکن به‌قیاس با داخل نوع» و ان چون 
مزاج شخصی بود که معتدل‌تربن اشخاص انسان بود. 

سیوم اعتدال صنفی به‌قیاس با خارج از صنف و آن چون 
مزاج اهل هند بود مثلا په‌قیاس با مزاج دیگر اصناف که داخل 
انسان باشند.. 

چهارم اعتدال صنفی بەقياس ا داخل وسف» جون و 
شخضی که معتدل‌ترین اشخاص صنف بود. 

پنجم اعتدال شخصی به‌قیاس پا خارج از شخص» چون مزاج 
مرف راان مادا کینوس تشه 

ششم اعتدال شخصی به‌قیاس با داخل احوال شخص» چون مزاج 
هر شخصی مادام که بر بهترین احوال بود. 

هفتم اعتدال عضوی بقیاس با خارج از عضو چون مزاج 
هريك از اعضاء مادام که آن عضو صحیح بود. 

هشتم هم اعتدال عضوی [۱۱۷ ر] به‌قیاس با احوال داخل 
عضو , چون مزاج هريك از اعضاء مادام که بربهترین حالی که او را 


متمکن بود باشد. 
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و خارج از این اعتدال هم هشت قسم بود» برای آنکه خروج 
از این اعتدال یا در يك کیفیت بود» چنانکه در حرارت تنهاء پا در 
رطوبت تنهاء پا در پبوست تنهاء پا در دو کیفیت» چنانکه درحرارت 
و رطوبت» پا در حرارت و پبوست» با در برودت و پبوست» يا در 
رطوبت و برودت. 

SS 


باب سیوم در تمامی سخن در عناصر 
و آن پنج فصل بود: 


فصل اول در اسامی عناصر . 

بدان که این عناصر اربعه را ار کان خوانند بدان اعتبار که 
اجزاء عالم کون و فساد است» و اسطقسات خوانند بدان اعتبار که 
مر کبات این عالم از آن مر کب بود» و عناصر خوانند بدان اعتبار 
که مر کبات را چون از یکدیگر بگشایند بدان رسند» و چنانکه معلوم 
شد چهار بود آتش و هوا و آب و زمین. 


فصل دوم در تمامی سخن از آتش. 

بدان که چندی گمان بردند که حرارت صورت مقوم آتش 
بود» و این گمانی خطا بود» برای آنکه صورت مقوم قبول قوت و 
ضعف نکند» و حرارت قبول قوت و ضعف کند» پس حرارت صورت 
مقوم نبود. و هیچ شك در حرارت اتش که می‌بابيم نتوان کرد. 

اما خلاف در آنش که نزديك کرء قمر است کرده‌اند. چه چندی 
برآنند که آن آتش را حرارت تبود» چندی برانند که بود. 

دلیل آن طائفه که گفتند: آن اش را حرارت نبود انت 
[۱۱۷ پ] که اگر آن آتش را حرارت بود, لازم که هوا که مجاور 


اوست با آتش گرد و بعد از آن آب, و بعداز آن زمین. پس لازم 

و اف سحن ضف است برای آنکه | کر مات امد که هر 
هوا که مجاور آتش بودی با آتش گردد» واجب آمدی که هرموضوع 
که آنجائی که آتشی افروختند چندانکه هوا بودی با آتش گشتی. 

و دیگر آنکه هریکی را از عناصر چون موضعی معین هست 
که آن موضع بدو خاص بود» پس اگر فرض کنیم که بعضی از هوا 
با | تش شود از جهت مجاورت اتش, لازم آید که آن بعض حر کت 
کند به‌موضع آتش, و آن هوا که باقی بود متخلخل گردد» پس 
محال بود که همه هوا آتش گردد. 

و اما دلیل ان طاننه. که کفتند که ان اتش را حرارت بود» 
آانست که چون طبیعت ا تفن افتضاء حرارت می کند و ماد او قابل 
حرارت» و هیچ مانعی نباید که در غایت حرارت بود. 

و دیگر چون این آتش که ما می‌يابيم و با دخان‌و بخار آمیخته است 
اقتضاء حرارت ہے کے آن آتش که صرف بود با دخان و بخار 
نياميخته بود به طریق اولی بود که اقتضاء حرارت کند. 

و همچنین آتش را پبوست ثابت کنند» و اپنجایگه شکی وارد 
می‌نمااید. 

و آن شك آنست که گویند: چون یبوست را تفسیر بدان 
کرده‌اند که کیفیتی بود که بدان کیفیت مرجسم را قبول شکل و 
ترك شکل به‌دشواری بود لازم آید که | تش را یبوست نبود. چه چون 
اتش [۱۱۸ ر] در غایت حرارت بود» و هرجاکه حرارت بیشتر 
لطافت زیاده‌تر» قبول شکل نرك شکل اسان‌تر. پس لازم آید که 
اتش را یبوست نبود. چه چون آتش در غایت حرارت بود» و هرجا 
که حرارت بیشتر لطافت زیاده‌تر» و هرچند لطافت زیاده‌تر» قبول 
شکل و رل شکل آسان‌تر, لازم آیده که آتش را یبوست لازم نبود. 

جواب از این شك 11 بود که کو که: ۳-3 صرف فشا 
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نیست که قبول شکل و ترك شکل به‌اسانی کند. چه این اتش که 
می‌بابيم و قبول شکل و ترك شکل به‌اسانی می کند از جهت انست 
که اجزاء غیر آنش با او ام است. 

و بباید دانست که: آتش بسیط را نتوان دید» چه او را رنگگ 
نبود» برای آنکه رنگی تابع مزاج بود. و اين ا که نرديك ماست 
برای آن توان دیدن که آتش صرف نیست» بل میخته است با اجزاء. 
و از اين جهت بود که هرجا که این اتش قوی‌تر شفاف‌تر بود 
همچنانکه در شعله‌ها مشاهده توان کردن» چه انجه اصل بود 
شفاف‌تر, تاحدی که آن شعله‌ها سایه اندازند» و اصلهای آن هیچ‌سایه 
نیندازد. 

و بباید دانست که آتشها را که افروختن نمی‌ماند» با از جهت 
آن باشد که یا آتش صرف بوده باشد» همچنانکه در شعله‌ها و شهب 
SS‏ ا پیدا می‌شود» چنانکه بعد از این یاد 0 با از 
جهت آنکه با هوا می‌شود» از جهت غلبۀ بخار و دخان برو» چنانکه 
در آتشها که نزديك ماست مشاهده کنیم. و بدان که بیشك هیچ از 
کره آتش با فلك متحرك بود» و اگرنه ذوذوابه وشهب را[۱۱۸ پ] 


فصل سیوم در تمامی سخن در بحث هوا. 

بدان که طاثفه‌ای ان بردند که هوا را حرارت یست» و 
خفن تفن که اگر هوا را حرارت بود» لازم آید که در غایت 
بحرارت بو د» و اگر در غایت حرارت بو د» ا بود.. ار گؤیند: 
رطوبت در هوا مانم بود از کمال حرارت. گوئیم: نشاید که طبیعت 
هوا تا وو میت ماد تیه ات مان خطاست. برای انکه 
هیچ ضدیت ميان رطوبت و حرارت نیست. 

و بدان که چون کر تش را قوت ان بود که هرچیز که بدو 
رسد او را مستحیل بها تش کند» آتش را يك طبقه بود و بس. 
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و اما هوا را چون این قوت نبود آنرا چهار طبقه تصور توان 
کر 

و طبقه دوم آنکه برودت برو غالب بود» و این طبقه رازمهربر 
خوانند. و سبب غلبه برودت این طبقه بخارات بود که از زمین بربن 
طبقه رسل. 

و طبقه سيوم هوای صرف بود. 

و طبقه چهارم طبقه‌ای بود که متصل بود به کرهٌ اتش, و این 


فصل چهارم در تمامی بحث در آب. 

بدان که آب بر سه ربع زمین محیط است» و آن اب که محیط 
است آب دریاست. و سبب شوری آب درپا اختلاط اجزاء ارضی تاخ 
سو خته ا اجز اء آب بو د. 

و چندی گفته‌اند که طبیعت. او خود اقتضاء شوری می کند. 
و این مات خطا است» و ا گرنه [۱۱۹ر | لازم آمدی که همه‌آب 
شور بودی. 

و بدان که بعضی از متقدمان گفته‌اند که: آب درپا عرق زمین 
است» چه همچنانکه عرق رطوبتی است که از بدن منفصل می‌شود» و 
آن رطوبت آمیخته با ماده بود که آن ماده فاسد بود» و از این جهت 
شور بود» آب دربا نیز رطوبتی است که از اجزاء زمین منفصل شده» 
و بعضی از اجزاء ارضی که طبیعت آن فاسد بود با آن آميخته. 

و معلوم است که این قول از تحقیق دور بود. 

وبدانکه فایدهٌ شوری آبدرپاآن‌بودکه اگر نه شور بودی, 
گنده شدی از حرارت آفتاب و دیگر حرارتهاء و از گندگی آن 
وباها پیدا شدی» و هیچ از حیوانات زنده نماندندی» و لامحاله اب 
یضارا ار سین 
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و چون همه اجزاء اب قبول اختلاط با اجزاء ارضی دازند. 
آب را طبقات نبود بلکه يك طبقه بود. 

و واجب بودنی نیست که در دایم در يك موضوع بود» بل 
نقل کند از موضع به موضع به زمان دراز» برای انکه مدد دربا از 
رودها و چشمه‌ها و باران بود. و معلوم است که اب چشمه‌ها و اب 
باران در همه مواضع بر يك‌سان نبود» چه بسپار از چشمه‌ها تواند 
بود که خشك شود» و همچنین سالها تواند بود که باران نیاید» و در 
چنین اوقات دور نبود که رودها آب را فرو برد» [۱۱۵ پ] و چون 
رودها اب را فرو برد» دور نبود که[ به ] دربا منتقل شود. 

و بباید دانست که طبیعت درنا اقتضاء حر کت نکل و حر کت 
او به‌سبب بادها بود که از قعر او براید» یا به‌سبب بادهایی که بر 
روی او زند» پا بسبب اندفاع آب وادپها که بدو رسد. 

بدان که برودت آب بیشتراز برودت زمین است» چه مايه حس 
برودت اب بیشتر از برودت زمین می‌يابيم. و این ظنی باطلست چه 
حس بسیاری از ناتمام را تمام می‌بابد» و اعتماد در همه‌حال به‌حکم 
او نبود. و بی‌شك قیاس اقتضاء آن می کند که زمان سردتر از همه 
عناصر بودء چه درغایت کثافت افتاده است» و از تأثیرات شعاعات 
فلکی دور 

و بباید دانست که طبیعت آب اقتضاء برودت می‌کند» و برودت 
اا سردن می گنت چن | کر ات ر الا نت هرآ رش جود 
که آن کر ھی از افتات و دنک شعاعات کو ا کب حاصل آمده بود در 
وقتی که بر بالای سر گذرند. چه درآن وقت زمین گرم شود و از 
برای گرمی زمین ہوا نیز گرم شود پس لازم آید که آب نیز 
گرم شود. و چون آب گرم شود» فسردن ازو برخیزد. اما چهآفتاب 


. ص ګر‎ EE 
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ین وا از بالای سر دور کدف چنانچه در زان ان 
گرمی که گفتيم زمین را و هوا را حاصل نیاید. پس آب را کیفیت 
برودت که او اقتضای آن کیفیت می‌کند [۱۲۵ ر] برحال خود 
نمانده و برودت هوا و زمین نیز با آن باز گردنده لامحاله فسرد گی 
درو ظاهر گردد. 


فصل پنجم در تمامی بحث در زمین. 

بدان که زمین را سه طبقه بود: طبقه اول زمین صرف است» و 
این طبقه نزديك بود به مر کز عالم. 

و طبقه دوم طینی بود» و طین زمینی بود با اب آميخته. و این 
طبقه ظاهر بود. و از جهت عکس افتاب برآن طبقه یبوست درو 
ظاهر شود. 

و طبقه سیوم هم طبقهٌ طینی بود» لیکن آب بر این طبقه محیط 
لو ۵ . 

فایده؛ بدان که شکل این عناصر که پاد کرده‌اند به حسب طبیعت 
شکل کری بود» چه دانسته‌ای که شکل بسیط جز کری نبود. و بباید 
دانست که وجود کوهها و تلها زهین را از کرویت بیرون نمی‌برند» 
برای آتکه کوهی که بالای آن هم‌فرسنگ بود به نسبت با کربت 
زمین چون سیو پنج يك پهنای بك جو بود با دائره‌ای که قطر ان 
يك گر بود. 

فایدء دیگر» بدان که عنصری نشاید که به‌يك بار فاسد گردد» و 
با عنصری دیگر شود. چه چون هریکی را موضعی معین هست» و 
هريك در موضع خود غالب‌تر از ان سبب خارجی بود که او را 
اربعه بود شوند هم بدین دلیل که گفتیم. 

بجع( 
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باب چهارم درفعاها و انفعالها که مسوب به‌عناصر چها رکانه بود 

و آن سه فصل بود: 

فصل اول دربیان آنچه [۱۳0 پ] از کیفیات صادر شود. 

بدا نکه از عناصر چهارگانه به‌واسطهٌ کیفیات که حرارت و 
برودت و رطوبت و یبوست است. چند فعل و انفعال پیدا می‌شود. 

اما نچه از حرارت پیدا می‌شود: 

ام وی کے هارت دا ات ارت شا نهر 
جسم رطب را دید می | ورد ۳ یه و اسطه استتحا له ره غایتی که مقصود 
است برسد. 

و نضج بر دو گونه بود: نضج طبیعی و نضح صناعی. 

نضج طبیعی یا نضج ضروری بود یا نضج نوعی شیء. 

و نضج ضروری با نضج چیزی بود که طبیعت محتاج به جذب 
آن بود» چون نضج غذاء و این نضج فاسد گردانیدن جوهر غذا بود. 
و مانند گردانیدن به غذا خورنده» و این نشج را حضم خوانند. 

یا نضج چیزی بود که طبیعت محتاج به‌دفع آن بود» چون نضج 
ماده‌های بد که در بدن پیدا شود. و فاعل این نضج یعنی‌نشج‌شروری 
نه در آن جسم بود که نضج دران بود» بل در خارج از ان 

و اما نشج نوعی شیء چون نضج ثمره درختها بود. و فاعل این 
نضنج در نفس آن جسم بود که نضج درو بود. و وقتی این نضج تمامی 
یافته بود که آن جسم که این نضجدرو بود به‌درجه‌ای رسیده بود 
که او را صلاحیت مثل خود بادید کردن بود» اگر او را ممکن بود. 

اما نشج صناعی چون نضج معاجین و اقراص بود. 

بدان که هر جسم که او را صلاحیت نضج طبیعی بود» و نضج 
او را نبود» یا برای آن بود که آن حرارت [۱۲۱ ر] به افراط بوده 
باشد و لامحاله عفونت بادید کند. و يا برای آن بود که آن حرارت 


به تفربط بوده باشد» و لامحاله [فجاجت] بادید کند. 

. و سیب مادی نضج اجسام رطوبت است» و سبب فاعلی حرارت» 
و سبب صوری موصوف شدن رطوبت به کیفیتی که موافق مقصود 
بود و سبب غائی تمامی نشو و نمای اشخاص جزوی. 

دوم طبخ و فاعل او جسمی بود که در حرارتی و رطوبتی بود» 
و مادةٌ او جوهری بود که درو رطوبتی بود. و طبخ برجسم پاپس 
و یم ی رت 
نقره اطلاق کنند. 

سيوم شی و قلیه و کبابست و فاعل آن حرارتی خارجی بود. 
و ماد آن جسمی رطب. پس اگر آن حرار تاز رطوبت بیرونی 
از ان رارت که ازسرطوت اندرو بوه اترا شین خواننن:. 
بعنی: بریان. و اگر تساوی بردارد» با واسطه میان آن جسم و فاعل 
بود یا نبود. اگر بود» آنرا قلیه خوانند؛ و اگر نبود» آنرا کباب 
خو‌آنند. 

چهارم. تبخیر» و آن حرکت دادن اجزاء رطب بود از جسم 
رطب بر بالا ب‌سبب حرارت. و فرق میان تبخیر و تدخین آن بود 
که مادء تبخیر جسم رطب بود» و ماده تدخین جسم پا بس. 

پنجم اشعال» و آن افروختن بود» و فاعل آن حرارت بود. و 
ماد جسمی گرم و تر که چربی درو بود» با جسمی لطیف. چه اگر 
خشك و کثیف بود با تر بود و چربی در او نبود» افروختگی ظاهر 
نشود. و جسم افروخته آن بود که ازو بخاری [۱۲۱ پ] که نه از 
رطوبت و برودت بود مشتعل نشود بروجهی که آتش بشده بود و 
جسم متجمر یعنی جمره شده آن بود که اجزاء او بیشتر با اتش 
شده و از او منفصل نشده. 

دن او افو که از اهامای ون 
بدان که مقابلات این امور مسوب به برودت [ بود]. 

و اما آنچه منسوب به رطوبت بود سرعت پیوستن و سرعت 
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گستن و مثل آن بود. 


فصل دوم در بیان تعافب حر ارت و برودت 


چون حرارت مستولی شود بر ظاهر جسم سرد. اندرون او سرد 
شود. و دلیل برین آنکه آب چاه در زمستان گرمتر از [و] بود که 
در تابستان. و سبب این یکی از دو وجه تواند بود: 

اول ا اکر دا ف ا ا ا وای د 
حار بود که آن اجسام لطیف هم در آن جسم بود» و برودتش از جهت 
تقو اجسام لطیف بارد. پس اگر فرض کنیم که برودت بدان جسم 
که حرارتش از جهت نفوذ اجسام لطیف حار درو بود مستولی 
می‌شود, لازم آید که آن اجسام لطیف حار از ظاهر آن جسم روی 
به اندرون نهد» و در اندرون آن سم آن احسام لطیف حار مجتمع 
شود. پس کیفیت حرارت در اندرون آن جسم بیشتر بود که در 
بیررون. ۱ 

و همچنین بود حال اگر فرض کنیم که حرارت بر آن جسم 
که برودتش از جهت نفوذ اجسام لطیف باره درو بود مستولی شود. 
۱۲۲ ر | 

وجه دوم که اختیار شيخ رئيس است آنست که قوت آن جسم 
که اقتضاء حرارت با برودت می کند» اقتضاء آن کند که آن حرارت 
با برودت در همه آن جسم بود مادام که کیفیتی که مخالف کیفیت 
او بود بدو نرسیده بود. و چون کیفیتی که مخالف کیفیت آن جسم 
بود بر ظاهر آن جسم مستولی شود ممتنع بود مرآن قوت را تأثیر 
در محفوظ داشتن آن کیفیت بر ظاهر آن جسم, چه با وجود ضد 
وجود دیگر محال بود. پس محل تأثیر قوت جسم در هیچ‌وقت که 
ضد در ظاهر او حاصل اید کمتر از آن بود که بیش از این که 
ظهور ضد بر ظاهر آن نبود. پس فعل قوت زیاده بود» برای آنکه 


۴ ۱ حیاتالنفوس 


فعل قوت واحد در محل کوچك زیاده از آن بود که در محل بز ر گک. 
چه یکسان نبود روشن يك چراغ در خانه کوچك با روشن همان 
چراغ در خانه بز رگک. 

شك. چرا نشاید که آب در زمستان گرم می‌باشد از جهت آن 
است که آب گرم شه بل جهت عادت کردن بدن بودبسرما. چه 
چون بدن در زمستان سردتر از آب بود» احساس گرمی در آب 
کند. همچنانکه شخص به گرمابه می‌رود» اول آب گرمابه را گرم 
می‌پابد؛ و چون لحظه‌ای بنشیند» همان آب را سرد یابد. برای آنکه 
در اول که به گرمابه می‌رود» بشرءٌ او سرد است» لاجرم آب را گرم 
می‌بابد. و چون لحظه‌ای بنشیند و بشرهٌ او گرم شود همان آب را 
سرد بابد. چنانکه گرم‌تر از آب آب‌را سرد می‌بابد. 

جواب آنست که يخ و برف در آب که زمستان از جاه 
[۱۲۲ پ] برآورند زودتر گداخته می‌شود که از آب چاه که 
تابستان برآورند. پس لامحاله آب چاه در زستان گرم‌تر شود. 


فصل سیوم در بان آنکه جسم چندانکه بز رگتر کیفیتش زیادتر. 

و لین ا سے که کر اهر پارا ور ا کی سار ف 
زودتر گرم شود از آنکه در آتش اندك. و همچنین اگر کسی در 
آب بسیار غوطه خورد در زمانی» رودت بیشتر یابد از آنکه هم در 
آن قدر و زمان در بعضی از آن غوطه خورد. 

و سبب این یکی از دو وجه گفته‌اند: 

وجه اول آنست که کیفیت جسم به‌حسب مقدار جسم زیاده 
بود» برای انکه ۳ چون مجاور آبی دبیگر شود او را دو برودت 
بود: یکی برودت طبیعی خود و دیگر برودت مجاور. اما اکنا 
مجاور جسمی حار بود چون هواء کیفیت برودت آن آب از حرارت 
هوا شکسته گردد. پس از این معلوم شود که: چندانکه جسم بز رگتر 
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اثر کیفیت او بیشتر. 

و شکی برین وجه گفته‌اند که از این لازم آید که آب دریا 
در غایت سردی بود» چه او چون به‌نسبت با آب اندك بر گیری» 
مقدارش بسیار زیاده‌تر بود از مقدار آب اندك. 

و جواب چنین گفته‌اند که: این که گفتی وقتی لازم آمدی 
که نسبت ميان هر دو جسم در زیادتی در ضبط آمدی. 

و این جواب سست می‌نماید. 

و جه دوم آنست که آب بزرگ با جز تدارك آن حرارت 
کک که کت کر اند انل از بدن ان حیوان که در آب رفته بود» 
آب کوچك [۱۲۳ ر] او را چندان اجزاء نبود که این تدارك تواند 
کردن. پس آب بزرگ را کیفیت خود که برودت بود در وقتی که 
مقدار آن بز رگتر بود محفوظ ماند از وقتی که مقدار آن کوچکتر 
و تشز یی وان واک کف اس هه نها تا تسه که 
آنچه در آب می‌رود حیوان بود تا این وجه توان گفتن. والله‌اعلم. 


ا ماه 


۲/4 


باب پنجم در بان مر کباب که آنر | نفس نبود» 


و آن هفت فصل بود: 
فصل اول در بیان سب با دید آمدن سنگ و کوه‌و تل وگو 
در زمین. 


بدان که چون حرارت تأئیز کند در گلهای دوسنده بعنی: 
زمینی که اختلاط تمام با آب يافته بود و عمل حرارت در او محکم 
بود» و امتزاجی تمام میان اجزاء رطب و اجزاء یابس آن کلها بادید 
کند؛ سنگ با دید آید. و محال بود که سنگ از زمین صرف با دید 


او را با یکدیگر اتصال بود. 

یا در حالت تقطير سرما بر أو غالب شود. و این مشاهد بود در 
بعضی مواضع» و در بیشتر کوهها. و سبب آن با سنگ شدن آن بود 
که قوت معدنی بران آب غالب بود. 

و همچنین مذ‌کور است که از مر کبات حیوانی و نباتی سر 
سنگ با دیدمی آید وقتی که سزما سخت بود و شیخ‌بهاءالدین و دیگر 
تشک چنین باد کرده‌اند که این حال را مشاهده کر ده‌اند. [ ۲۳ «پ ] 

و همچنین از نیران» یعنی آتشهای افروخته سنگگ با دید آید» 
چنانکه در صاعقه‌ها بینند. و سبب بادید امدن کوهها تواند بود که 
نا گاه بو د» چنانکه حرارتی عظیم بر گلهابی دوسنده بز رک غالب 
شود» و آنرا سنگ گرداند. و تواند بود که به تدریج بود. 

و سبب ارتفاع بعضی زمین تواند بود که زلازل بود» و آن‌چنان 
پاره‌ای از زمین بردارد» و برسر پاره‌ای اندازد که مجاور بود. 
لامحاله این موضع که ازو آن پاره‌ای برداشته بود گو گرد و آن 
سنگ کند» تا کوه گردد» و نواند بود که نکند. 

و همچنین تواند بود که از جهت جربان آب بود» چه جربان 
آب به تدریج موضع جریان را گو کند و طرفهای آنرا تل. 

فائده: منفعت کوه آن بود که چشمه‌های آب یدید کند» و آبر 
تسا از أو درخییزد» و معدئیات درو پیدا کند» را آنکه چون 
اجز |ء رمبن سست دود بخار ها ازو برودی منفصل شود. و آن‌فو ائد 
که گفتیم کمتر حاصل شود. و نیز چون ماد معدئیات بخارها بود 
که زمان دراز باید که در جوف ارض بود. اگرنه کوه بودی که 
اج |ء او در غابت محکمی بو د» ا آن بخار ها محفو ظط ماندی؛ محال 
بودی با دید آمدن معدنیات. 
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فصل دوم دربیان بخار و دخان. 
جسمی کند [۱۲۴ ر] که او را قبول تحلیل بود» و همچنین اقتضاء 
میل ان جسم کند که درو بود بسوی فوق. چون حرارت از شعاع 
آفتاب و غیر شعاع آفتاب بر مواضعی که رطوبت برآن غایب بود 
تابد» لامحاله بعضی از اجزاء رطب آن موضع را با هوا کند. و 
چون ان اچز اء...۱ 

پس لازم آید که در آن دایره آن لون تسواند دید 
نن دایرء سفید پیرامون قمر بتوان دید» و آن دایره را هاله. کو نننا. 

و بباید دانست که ابر براین وجه که گفتیم ميان ستاره و 
ماه پا کوکب تواند بود که پیش از يك بود» و به‌حسب آنچه ابر را 
بود هاله را یابند. و چنین مذ‌کور است که هفت هاله برسر یکدیگر 
پافته‌اند و هرچه زیرتر کوچك‌تر, برای آنکه بیننده نزدیکتر بود 
و علت آن در ریاضی روش بود. ۱ 

و شیخ رئیس در شفا یاد کرده است" که او پیرامن آفتاب حاله 
را دید که رنگش چوں رنگگ قوس و قزح بود. و همچنین او باد 
کرده است که در همدان هاله پیرامن قمر یافته که رنگهای آن 
مختلف بود چنانکه در قوس قزح باشد. 

و اما قوس قزح سبب آن اجزاء ay‏ 
بر وضع استداره افتاده بود در خلاف جهت آفتاب» و از پس آن 
اجزاء با کوهی با تاریکی افتاده بود» و آفتاب نزديك به افق بود. 
چه چون[۱۲۴ پ]درین حال بیننده نظر کند با آن اجزاء شفاف 
صافی» شعاع بصر از آن اجزاء منعکس شود به آفتاب» برای آنکه 
اجزاء صقیل بود. و لازم ۱ آید که از آفتاب پیش از لون ببینند, چه 


نت 
۲ آثار علوی شفا ۴۹. 


۳۳۸ حیات‌النفوس 


شکل | فتاب نتواند دید. برای آنکه آن اجزاء خرد بود» چنانکه در 
ماله گفتیم. پس قوس و قزح را مشاهده کند. و اختلاف رنگهای 
ان به‌حسب اختلاف تر کیب اجزاء بخاری بود. 


فصل چهارم در بیان آثار علوی که از دخان پیدا شود. ‏ 

و آن هفت بود: باد و گرد باد و شهب و ذوذوابه و سموم و 
علامات سرخ و سياه در هوا وا تش که‌متصل بماند از آسمان به زمین. 

بدان که چون دخان متصاعد شود با حرارت او وقتی که به کر ۶ 
[مارو یت کور ا ا کیش کدی 
و چون کثیف گردد. طلب با زیر آمدن کند باد پیدا شود. و وقتها 
نیز باد از جهت تخلخل هوا و حرکت آواز جانب به جانب پیداآید. 

و اگر آن دخان را حرارت کمتر نشود» لامحاله به کر آتش 
برسد» تا حرکت دوری آتش او را باز گرداند» یا باز نگرداند. 
اگر باز گرداند» گردباد که آنرا زوبعه خوانند بادید آید. و این 
زوبعه وقتها نیز از مصادمت دو باد با یکدیگر هم پیدا آید. 

و اگر باز نگرداند» یا منقطع شود اتصال آن به‌زمین» با منقطع 
نشود. | گر منقطع شود پا لطیف بود از بخار غلیظ. [۱۲۵ ر] اگر 
لطیف بود؛ زود مشتعل گردد» و به آتش صرف شود و چنان ظن 
برند که قرو مرد. 

و اگر غلیظ بود لامحاله زمان بسیار بماند. و بیشتر اوقات 
بش قاتا نا چ کے کر اک کر کے ناد س ا ور متسر وا 
شهب و ذوذوابه پیدا گردد. و سموم نیز از بقیةٌ ماده شهب پیدا گردد. 
و اگر متجمر شده باشد علامات سرخ و سیاه پیدا گردد. 

و اگر منقطع نشود اتصال آن دخان با زمین» چون محترق 
شود؛ آن احتراق را متصل با زمین پابند» چنان تصور کنند که آتش 
از آسمان به‌زمین می‌آید. 
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فصل پنجم درییان آثار علوی که از بخار و دخان چون با 
یکدیگر باشند حاصل آید. 

چون بخار و دخان با یکدیگر آميخته باشند» و قصد بالا کنند» 
ریا کر ارهزلا معا نان مه کردف وا این رود 
پس دخان پا بر طبیعت خود بماند» يا بر طبیعت خود نماند بل 
برودت درو تأثیر کند» و ثقیل گردد. و به‌هردو تقدیر طلب بیرون 
آمدن کند پا به‌سوی شیب یا بسوی بالاء و لامحاله ابر را بشکافد. 

پسن از مصادمت او و ابر رعد حاصل آید» و از سختی مصادمت 
ایشان با یکدیگر برق پیدا گردد. اگر آن دخان لطیف‌بود. و اگر 
غلیظ بود» صاعقه بیدا گردد. 

و چنین مذ کور است که از اشتعال ان دخان وقتی که از ابر 
رتفا یی اسر وا کر کو که ا و کر ا تا 

و بباید دانست که [۱۲۵ پ] برق پیش از رعد بود. برای 
آنکه صورت را لابد بود از ح رکت هواء و حر کت محتاج بود به‌زمان» 
و ابصار را احتیاج به زمان نیست» چنانکه بعداز این یاد کنیم» نبینی 
ح ر کت دست گازر بر صوت جامه گوفتن چون سابق بود. 


فصل ششم دربیان آنکه از بخار و دخان که در زیر زمین بیدا 
گر دد 

هم بدان سبب که در بالا یاد کردیم» اگر بسیار بود و آب 
گرں د» زمین را بشکافد و بیرون آید. پس اگر آن بشار را مدد 
باشد» چشمهً روان حادث گردد. 

و اگر آن بخار بسیار نبود» اگر از روی او بردارند» لامحاله 
منفذ بیابد» و از آن منفذ بیرون آید. اگر او را مدد بود» کاریز 
از آن حادث گردد. 

OTT‏ او را ك آبی پیدا گردده و بعداز آن 
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و اگر در زیر زمین بخاری آميخته با دخان حادث گردد» و 
او را مدد بسیار بود» و زمینی که در پیش ان بخار دخانی بود کثیف 
بوده و او را هیچ مسام نبود و منفذی نیابد که بدان منفذ پیروز 
رود؛ لامحاله در آن زمین زلز له بادید آورد. 

و بسیار وقت بود که زمین را بشکافد و آبهای بسیار از چشمه‌ها 
و غیر چشمه‌ها بادید آورد» و وقت بود که از سختی حرکت آن 
بخار دخانی آتش را پیدا کند. و از بعضی از مواضم که آن مواضع 
را طبیعت کبرپتی بود» و چون بخار و دخان برخیزد و بیامیزد 
با هوای سرد که برودت از شب | کتساب کر ده بود؛ لامحاله ان 
هوا را طبیعت روغنها [۱۲۶ ر] که زود افروخته گردد حاصل آید. 
و چون چنین بود» به‌نور کواکب افروخته گردد» پس آن مواضع را 
افروخته بینند. 


فصل هفتم دربیان بادید آمدن معدنیات. 


بدان که چون بخار و دخان راه بیرون امدن نيابند» و با 
یکدیگر بيامپزند آمیختگی تمام» اجسام معدنی حادث شود. و این 
اجسام پا چنان بود که به‌حیلت گداخته شود» و محمل مطرقه خوانند. 
و آن اجسام سبعه بود: زر و نقره و رصاص و مس و آهن و اسرب و 
خارصینی. و ا گر نبود که به‌حیلت گداخته شود و تحمل مطرقه کند 
یا در غایت نرمی بود» و چون زییق, پا در غایت سختی بود چون 
ياقوت . و همچنین پا حل کرده شود به‌امیختن با جسمهای رطب 
بی آنکه سحق کنند» چون زاج و نوشادر و غیر آن. با حل نگردد» 
و چون زرنیج و کبریت. 

و پباید دانست که از آمیختن زیبق و کبرپت اجساد سبعه 
بادید آید. برای آنکه چون زیبق و کبریت با یکدیگر آمیخته گردند» 


اگر هردو صافی باشد: و زیبق پخته گردد» و به کبریت پختگی تما 
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پس اگر کبریت سفید باشد» نقره حاصل آید؛ و اگر کبربت سرخ 
نهک زر حاضان | نگ 

و اگر پیش‌از آنکه پختگی تمام یابد زیبق به کبریت» برودتی 
- بدو رسد» که او را بسته گرداند؛ خارصینی حاصل آید. و اگر زیبق 
صافی بود» و کبریت صافی نبود» در کبرپت قوی سوزنده بود» 
مس پیدا گردد. و اگر کبریت اختلاطی نيك با زیبق نیافته بود 
رصاص پیدا گردد. [۱۲۶ پ] و اگر کبربت و زیبق هر دونه‌صافی 
باشد» اگر زیبق متخلخل بود» و کبربت محترق, آهن پیدا شود. و 
اگر با آنکه کبریت و زیبق صافی نباشد» تر کیب نبود؛ اسرب حادث 
گردد. واللهاعلم. 


شیم پنجم در بحث نفس. 


باب اول دریبان وجود نفس و تعریف آن. 

بدان که بی‌شك از اجسام فعلی چند می‌بابيم چون غذ!ء بکار 
بردن و پالیدن و مثل خود با دید کردن» و چون حس و حر کت» و 
امثال آن. و معلوم است که این مبداً بدان اعتبار که طبیعت جنسی 
بدو تمام شود کمال آن طبیعت بود. پس آن مبداً را بدین اعتبار 
نفس خوانند. و از این جهت تعریف نفس بدان کرده‌اند که کمال 
اولیست مر جسم طبیعی را. 

و نگفتند قوت‌است یا صورت» برای آنکه قوت همچنانکه بر 
مبداً فعل اطلاق کنند» بر مبداً انفعال نیز اطلاق کنند. و درتعریف 
نشاید که لفظ مشتر ك بیاورند؛ و برای انکه صورت جز حاصل در 
جسم نبود» و نفس نواند بود که حال نبود. 
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و از برای این قیدکمال به اول کردند» چه کمال بر دو گونه 
تفت کمال ارولو کال باون کک افا توش کو 
ثانی انکه بعداز کمال اول به حصول پیوندد. مثلا کمال اول نباتی 
آن بود که آنچه نبات بدان بود او را حاصل آمده بود و کمال ثانی 
انچه او را حاصل شود به‌واسطه کمال اول از غذا دادن و نشو حاصل 
کردن و مثل خود بادید آوردن. 

و فایدهٌ قید طبیعی آن بود تا کمالهای صناعی مثل صورت 
تخت و کرسی و امثال آن خارج افتد. [۱۲۷ ر] چه بر هريك از 
ات ات وة که کال ارول جن اسا ا ست 

و این معنی قدر مشترك بود میان نفوس فلکی و نفوس ارضی. 
و چون خواهند که تمیز نفس ارضی از نفس فلکی» اضافه کنند با 
تعریف مذ کور قیدی دیگر. و آن قید آن بود که بعدازتعریف مذ کور 
گویند: آن جسم طبیعی مرآن کمال را آلتی بود که به‌واسطه آن 
[ و] بی‌واسطهٌ آن صدور افعال حیات آن ممکن بود» و افعال حیات 
غذا بکار بردن بود» و پالیدن» و مثل را بادید آوردن, و ادراك و 
حر کت ارادی و نطق بود» و این معنی هم نفوس ارضی را ثابت است. 

پس در تعریف نفس ارضی گویند: کمال اول جسم طبیعی بود 
که آن جسم مرآن کمال را آلتی بود که به‌واسطه آن الت و بی 
ن اله وو اال ات روھ بود 

و اگر تمیز نفس نباتی خواهند از غیر نباتی» اضافه کنند با 
کر هد کور روز ان اال د ت ارات د 

و اگر تمیز نفی حیوانی خنواهنده اشافه کند با تعریف مذکور 
که ضور ان افعال ازو به‌قصد و اراده بود. 

ا اخافه کنیا تعر یف من کون 
که ادراك کلیات کند. 

اما ع کک ا فوس زی تا 
اضافه کنند با تعریف مطلق که آن کمال اول جسم طبیعی بود که 
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ادر الک و حر کت او تأبع ادرا کهای عقلی بو د. 


باب دوم در بیان قوتهای نباتی و فعلهای آن 
و آن دو فصل دود. 


فصل اول [۱۳۷ پ] دربیان احتیاج نبات به‌قوتهای او که 
غاذبه و ناميه و مولده بود. ۱ 

اشخاص نبات چون بروجهی موجود نشده است که از او هیچ 
که هرچه ازو به‌تحلیل برود این قوت بدل او حاصل کند. و آن قوت 
را عاذیه خوانند. و چون کمال مقداری که او را ممکن بود او 
را به‌يك‌بار حاصل نبود» بل به تدریج باشد؛ به‌ضرورت او را احتیاج 
به‌قوتی دیگر بود که آن قوت او را بدان کمال ممکن برساند. و آن 

و چون مر کب از اجساد متضاد در کیفیت بود» لامحاله فساد در 
او راه تواند یافت» پس احتیاج بود او را به‌قوتی که آن قوت از او 
مثل او پدید آورد» تا آن نوع باقی ماند. و آن قوت‌را مولده‌خوانند. 

پس لازم بود که نبات را قوت غاذیه و ناميه و مولده بود. و 
از برای ان نتواند بود که این حرسه‌فعل از يك قوت پیدا شود 
چه در علم الهی بدانی که از یك چیز نشاید بیش از یك چیز پیدا 


فصل دوم در بیان قوتها و خادمان آن قو تها. 
بدان که قوت غاذبه فعل آن بود که تصرف کند در مادهٌ غذا نا 
او را مشابه غذا خورنده کنب تا بدل | نچه از او به‌تحلیل رفته بود 


۰ Mo 
دنله‎ 
موف‎ ۰ 
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و چندی ظن برده‌اند که غاذیه ان آتش است که در اصل 
ٹر کیب غن| خو رنده افتاده بو د. 

و این ظنی باطل است» برای انکه فعل آتش سوختن بود و 
فعل غاذیه [۱۲۸ ر] سوختن نیست» بلکه مستحیل گردانیدن غذاست» 
نا مانند اجزاء غذا خورنده شود. 

و این عادیه را چهار فقوت دیگر خادم بود: جاذبه و ماسکه و 
هاضمه و دافعه. 

اما قوت جاذبه قوتی بود که او جذب غذا کند. و این قوت در 
معده و رحم و در همه اعضاء دیگر موجود بود. 

و اما دلیل بر وجود او در معده» انست که حر کت غذا از 
بو یه ولد وت که یی نید رای اد سر کین 
جز به‌يك جهت نبود. و اگر به‌يك جهت بودی» لازم آمدی که اگر 
حیوان را سرنگون کردندی غذا را فرو نتوانستی برد» پس لازم 
بود که قسری بود یا بدفع از بالا بود یا به‌جذب از زیر. نتواند بود 
که به‌دفع از بالا بود» برای انکه معده را می‌پاييم که جذب طعام 
لذین که او را موافق نود بزودی می کند. چه ا گر کسی غذا خورده 
بود و در عقب آن حلوائی خورد و قی کند حلوایش پس‌از قی بر ید. 
و این نتواند بود الا به جهت آن که معده جذب ان حلوا زودتر کند. 
پس به سبیل دفع از بالا نبود» بل از برای قوتی بود درو که جذب 
کند و مطلوب این است. ۱ 

و اما دلیل بروجوه او در رحم»ء اه كن وق كاز 
رطوبت پاك بود به‌< س‌درمی‌توان یافت که جذب سرقضیب می کند. 

و اما دلیل بروجود داو در ساثر اعضاء» انست که چون خلطها 
همه با یکدیگر در جگر آميخته بود» اگرنه قوتی بودی درهرباك از 
اعضاء که این غذ! لابق بودی او را از جگر جذب کردی» محال 
بودی که [۱۲۸ پ] که بهر عضوی آن غذا لابق او بودی رسیدی. 

اما قوت ماسکه قوتی بود که غذا را نگاهدارد تا انگاه که 
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نی ا ا 
دیگر اقا دوك. 

اما دلیل بر وجود او در ا که چون غذا به‌معنه 
رسید» معده بر وجهی مماس او می‌شود از همه جوانب که هیچ میان 
غنا و معده نگنجد. و نتوان گفتن که اين از جهت پری معده بود 
از غذا» برای آنکه ا گر < چنین بودی» غذاء اندك را نگاه نتوانستی 
داشت؟ ام را توقف در معده نبودی. 

و اما دلیل بر وجود او در رحم و دیگر اعضاء آنست که اگرنه 
قوت فاس در رحم و اعضاء بودی» لازم المع را 
هیچ توقف در رحم نبودی» و غذای هر عضو را هیچ توقف در آن 
عضو نبودی. 

و اما قوت هاضمه فوتی بود که استحاله در عغدا بادید کند» 5 
او را صلاحیت آن پیدا شود که جزو غذا خورنده گردد. ۱ 

و هضم اول در دهن بود» و دلیل براین آنست که گندم خائیده 
ESED‏ مها ات نس سود 

و هضم دوم در معده بود» تا حدی که غذا: را چون کشکاب 
او ى 

و هضم سیوم در جگر بود» تا آنکه به‌حد اخلاط چهار گانه که 
خون و بلغم» صفراء و سوداء بود برسد. 

و هضم چهارم در آن عضو بود که‌غذاء جزو آن‌عضو خواهدشد. 

و بباید دانست که چون حیوان مر کب است [۱۲۹ ر] نتواند 
بود که غذاء او سيط بود» برای آنکه غذا بايد که مشابه غسنا 


جوورنده دو د. 
و اینجا که شکی گفته‌اند که آب بسیط است. و غذای نبات 


8 ون نا 
وا و و اک ای کن این م می کرو 
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E.‏ دفع کند. و دلیل بر وجود او انست که در وقتی که 
شخصی فراغت می‌جوید به‌حس در امعاء چنان می‌پابد که گوئیا از 
جهت دفع ثقل از موضع بیرون میآبد» و میل به‌جهت سفل می کند. 
و این دفع به پراز و بول بود. و چندی به‌عرق و وسخ» پا از منافذ 
مسامهای بارباث. و موی و ناخن هم ازین قسم بود. 

و فوت ناميه را فعل ان بود که زیادتی در مقدار غدا خورنده 
بادید میا ورد زیادتی مناسب در همه جهت» یعنی: درطول و عرض 
و عمق. و فرق ميان نمو و فربهی انست که فربهی در غير سن نمو 
توان یافت» چنانکه در پیری نمو نتوان یافت. 

و قوت مو لده ۳ فعل آن بود که پاره‌ای از آن غذا که هضم 
چهار گانه یافته بواد جدا کن برای آنکه مثل او بأدید آورد. 

و بدان که از این قونها اول نامیه از عمل باز ایستد» بعداز ان 
ار ور وان 

و بباید دانست که رطوبت غربزی بعداز سن وقوف نقصان پابد 
جهت حرارت بیرونی و درونی و حر کات نفسانی و بدنی. و قوت 
می‌شود محال بود. و به‌صب آنچه رطوبت نقصان می‌بابد» حرارت 
غریزی نیست می‌شود. ۳ آنگاه که هیچ از حرارت نماند. 

و مرک طبیعی عبارت بود از ناماندن آن حرارت و مر گهای 
دیگر آنرا مر گی اخترامی می گویند. 

EGE 


باب سیوم در بحث نفس حیوانی و 'قوتهای آن. 


و آن چهارده فصل بود 


فن دوم در علم طبیعی FY‏ 


فصل اول در تنبیه بر وجود نفس حیوانی و بیان آنکه غير 
مزاج است. ۱ 

چون امتراج عناصر چهار گانه با یکدیگر تمام‌تر از آن شود 
که در امتراج نبات است» لابد آن ممترج را نزدیکی به مبداً اول 
بیش بود. چه چندانکه امتزاج بیشتر ضدیت که میان ایشان بود در 
کیفیات کمتر. و چندانکه ضدیت کمتر به‌وحدت نزدیکتر. وهرچند 
نزدیکی به مبداً تمام‌تر» استعداد مرقبول کمالات را بیشتر. 

پس لازم شود که واهب کمالات کمالی او را بخشد که تمام‌تر 
از کمال نبات بود. و تمامی کمال این بدان بود که هرچه نبات را 
حاصل بود از افعال و خواص حیوان را حاصل بود» و چیزهای 
دیگر حیوان را حاصل بود که نبات را حاصل نبود. و این کمال را 
نفس حیوانی خوانند. پس هر فعل که از نبات صادر شود آن از 
حیوان صادر شود و دبیگر فعلها از او صادر شود که از نبات صادر 
لشو د. ۱ 
قوتهای حيو ان بحسب فعلها که خاص بود به حبوان منقسم‌شود 
به‌دو قسم: یکی قوت ادراك و یکی قوت حر کت. و هریکی از این 
دو قسم منقسم شود به‌قسمهای دیگر [۱۳۵ ر] چنانکه بعداز این یاد 
۷1 

اما دلیل برانکه حقیقت نفس حیوانی غير مزاج حیوان است 
آنست که گوئيم که: ا گر حقیقت این نفس مزاج بودی, لازم آمدی 
که هرچه از نفس صادر شدی از حرکت و ادراك از عناصر یا از یکی 
از عناصر شدی. 

بدان که مزاج چنانکه معلوم کردی نیست الا کیفیتی متوسط 
میان کیفیات عناصر. پس حقیقت مزاج راجع بود با حرارتی ضعیف» 
یا ببوستی ضعیف. و اگر جایز بودی که از یکی از این کیفیات با 
آنکه ضعیف شده بود» حر کت و ادرالك صادر شود چنانکه از حرارت 


۳۳۸ حیاتالنفوس 


آتش یا برودت آب. ولیکن صدور این حرکت و ادراك درعناصس 
محال است. پس صدور او از مزاج محال بود. 

دلیل دوم آنکه مقتضای مزاج گاه بود که خلاف مقتضای نفس 
بود. چنانکه حرکت حیوان بسوی بالا با آنکه مزاجش اقتضای 
حر کت به‌سوی شیب کند. و محال بود که چیزی اقتضای مخالف 
مقتضای خود کند» پس مزاج غیر نفس بود. 

دلیل سوا نیت کم اچ نر وق مس هفل ددا ان 
کر که لسن که و ار این بود که چون دنت دز ات گرم هند 
چون زمانی برآید احساس گرمی چنان نکنند که پیش از آنکه 
دست در آب نهند می کردند. پس اگر نفس کیفیت مزاجی بود یا 
ان کیفیت بود که معدوم شده اش ا ان کفنت: کا دت شه تو انك 
بود که آن کیفیت معدوم شده باشد» برای آنکه مدرك در هروقت 
باقی است» ونتواند بود که کیفیت حادث بود. و برای آنکه [۱۳۵پ] 
کیفیت حادث شبیه بود به کیفیت آنچه لمس آن کنند. و چون چنین 
مدرك محال بود» و ا گرنه لازم آمدی که حالت ادراك وحالت بیش‌از 
ادراك متساوی بودندی. و بطلان این ظاهر است» پس لازم بود که 
نفس غیر مزاج بود. 


فصل دوم درییان قوتها که مدرك ظاهر بود. 


بدا ن که قوت ادراك منقسم شود به دو قسم: 

قسمی از آن مدرك ظاهر بود و آن پنج قوت بود که آن را 
حواس خمس خوانند؛ و قسمی مدرك باطن بود» و آن هم پنج قوت 
بود که نرا حواس باطن» و قوتهای باطن نیز خوانند. 

واا جک ان مر طاهر كج ری ورف ا 
همچنین پنج» نه آنست که نشاید که از این بیش نبود» بل مراد نست 
که آنچه ما را معلوم شده است این ‌قدر است» چه تواند بود که بیش از 
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این بود» و ما آنرا نیافته باشیم. چنانکه پیش نابینای مادرزاد مدرك 
ظاهر بیش از چهار نبود با آنکه فی‌نفس‌الامر پنج بود. 

اما حواس خمس ظاهر قوت لمس و قوت دوق و قوت شم و 
وت سمع و قوت بصر بود. 

اما قوت لمس و آن قونی بود که در همه پوست بدن پرا کنده 
بود» و ادراك هرچه مماس و مضار او در کیفیت دق کک 

و فائدةٌ قوت لمس آن بود که ادراك کند هر منافی که در 
خارح به‌او رسد. و دلیل برآنکه اين ادراك او را فائده دهده ا 
که چون باری‌تعالی حبوان را م رکب از عناصر اربعه آفربده است؛ 
[ ۱۳۱ ر] لامحاله صلاح او به اعتدالی بود که او را بباید» و فسادش 
یر اي او بود از قوتی که در ظاهر همه بدن سرایت 
کند» که بدا[ن] قوت ادراك منافی کند» یا احتراز از آن منافی 
توافت کرد و ان فوت را فقوت لمس کو انك 

a oy.‏ ی 
بونء که آترا قوت تحربك بود. تا چون ادرالك کند» اگر خواهد 
که از آن بگریز» بتو اند. 

و بدا ن که چندی برآنند که قوت لمس چهار بود: قوتی که 
حکم کند میان گرم و سرد و قوتی که حکم کند میان تر و خشك» 
و قوتی که حکم کند میان صلب و لین» و قوتی که حکم کند ميان 
رم و درشت. 

و بدان‌که آنکه محل قوت لمس است چون واسطه بود در . 
ادراك.» واجب بود که خالی بود از جمیع کیفیات, تا آنچه ادراك 
میکند برآن وجه که ادراك می‌کند به‌مدرك رساند. و از این وجه 
پوست بدن معتدل‌ترین اعضاء امد خاصه پوست کف دست» خاصه 
سار ایا هار ا هت ها کی ر قاس یوت 
ساژند. چه واجب بود که هرچه او را اعتدال بیشتر» او را قوت لمس 


به کمال‌تر. 


fo‏ ۱ حیاتالنفوس 


و چون عناصر اربعه را اعتدال ممکن نبود» قوت لمس ایشان‌را 
ممکن نبود. هر خلل و فساد که بدیشان رسد» ۳-1 ادرا نکنند. س 
اا ایشان‌زا نکفذارندهای: که یزاف کن تبون ی اسان :را 
حیات تبو ۵. 

اما قوت ذوق و آن قوتی بود که در آن عصب بود که بروی 
زبان کشیده باشد» [۱۳۱ پ] و ادراك طعامها کند» و آميخته بود 
با رطوبت لعابی که مستحیل با آن طعام شوند و هماش او گردد. 

و این قوت در فائده نزديك است به قوت لمس» برای انکه 
حیو ان را ضروری بود قوتی که بدان ادراك چیزهاای که او را نافع 
بود کند» نا بدان قوت آن نافع را به‌خوه کشد. اما چون دفع مضرت 
سایق بود برجر منفعت» لازم بود که فائدء قوت لمس سایق بر فانده 
توت دوق بود. ۱ 

و لابد بود قوت ذوق را در ادراك طعامها به‌مماس بودن | نچه 
درمی‌بابد» همچنانکه قوت لمس را. اما قوت ذوق را بعداز این 
مماست احتیاج بود بر رطوبت لعابی که آن رطوبت طعم را چنانکه 
هست به‌قوت رساند. و این بدان بود که آن رطوبت با آميشته گردد 
با جزء این طعام» یا مستحیل شود به کیفیت طعام. وباید که ان‌رطوبت 
خالی بود از طعامها تا آن طعامها چنانکه هست بتواند رسانید. و 
| گرنه, ب‌خلاف آنچه بود برساند. چنانچه رنجور در وقتی که سطح 
دهانش | لوده به‌صفراء بود» عسل را تلخ یابد. پس ادراك دوقی 
احتیاج به مماست و رطوبت لعابی و عدم طعم آن رطوبت و مخالطت 
اجزاء طعام با آن رطوبت» تا مستحیل شدن ان رطوبت بدان 
کیفیت بود. 

و اما قوت شم. و آن قوتی بود که در دو زیادت مقدم دماغ 
بود» که آن دو زیادت بهدوسر پستان ماند. و ادراك بوی‌ها آن قوت 
کند به‌باسطه هواپی که منفصل شود از آن جسم |۱۳۲ر] که او را 
رابحه بود. و ادراك کردن این قوت مربوی‌ها را احتیاج به‌مماست 
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آن جسم که او را رایحه بود نباش» همچنانکه در آن دو قوت دیگر. 
و ا گرنه» محال بود که از مشك اندك در زمان اندك چندان بخار در 
همه‌خانه منتشر شدی» که چندان اشخاص که در جامه باشند بوی ان 
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ولاشك شرط ادرال آن قوت انفعال هوا بود از آن جسم که 
او را رایحه بود. و این هوا ميان دریابنده و ان جسم که او را 
رایحه بود افتاده باش. و چنانکه هوا از آن جسم ذورایحه دورتر» 
رایحه کمتر. برای آنکه هر جزوی از هوا منفعل از مجاور خود 
می‌شود» پس‌از هوا انچه بدان جسم ذورایحه نزديك بود» ان جسم 
ذورایحه در او اثر کند» و آنچه از او دور بود جزو آن هوا که از 
جسم دورایحه درو تأثیر کرده بود» در آن هوا ۳ کند. و ۳ 
منفعل از فاعلی درچیزی کمتر از تأثیر آن فاعل بود در آن چیز. 

و بخار را که از جسم ذورایحه منفصل شود تأثیر بود درادر ال 
بوبها. و اگرنه» لازم آمدی که بسائیدن عطرها بوی زیادت نشدی. 

و این قوت شم در بسیار از حیوانات تمام‌تر بود که در انسان. 
چه من کور است که بعضی ازمرغان با دوبست فرسنگ‌بوی می‌شنوند. 
و اما قوت سمع» و آن قوتی بود که در عصبی وو که رده بود 
بر سطح باطن اندرون گوش, و ادراك آوازها به‌واسطهٌ هوا کند. 

و باید دانست [۱۳۷ پ] که صورت را وجودی ثابت نیست» 
چنانکه وجود بیاض مثلا. بل صوت امری حادث است که دم به‌دم 
متجدد می‌شود. 

و سبب آن یا بسودنی سخت بود» که آنرا قرع خوانند» یا 
جدائی سخت که آنرا قلع خوانند چه به‌سب آن تموج در هوا پیدا 
شود» همچنانکه تموج در آب, تا آنگاه که به‌هوای اندرون گوش 
برسد. پس آن هوای اندرون گوش نیز در تموج آید» و از تموج 
او حرکت در آن پوست که بر روی آن عصب که در محل دريابنده 
صورت انب ک0 بود» همجون پوست که فرع تنل ددد دو د» 


۳۳ حیات‌النفوس 


ظاهر گردد. پس دریابنده آنرا دریابد. 

و معلوم است که قرع و قلع نفس صوت نیست برای آنکه 
قرع و قلع [را | می‌توان دید. و همچنین صوت تموج هوا نیست» 
برای آنکه تعقل تموج هوا می‌توان کردن بی تعقل صوت. و تعقل 
صوت می‌توان کردن بی تعقل تموج هوا. و ادراك حرف به سبب 
قطعها بود که صوت را حاصل آید. 

و دلیل برانکه ادراك صوت موقوف بود بر تموج هوا چنانکه 
گفتید آنست که صوت موزون را از جانب به‌جانب میل می‌بایيم» 
وقتی که باد می‌آید. و همچنین ا گر انبوبه‌ای دراز در گوش شخصی 
نهند و به‌آواز بلند چیزی گویند» آن شخص شنود و دیگر حاضران 
نشوند. و همچنین چون شخصی را از دور ببينیم که تبری بر چوبی 
زند اول زدن را ببنیم‌و بعداز آن آواز بشنویم. پس شرط وجود 
صوت تموج هوا بود. 

و بدان که برانکه شرط وجود [۱۳۳ ر] صوت تموج هو است» 
دو شك گفته| نں: 

شك اول ماصوتی را که از پس دیوار حادث شود درمی‌بابيم» 
و نتوان گفتن که آن هواء متموج که از صوت حاصل می‌شود نفون 
کند در مسام دیوار. برای انکه ان هوا ان کلمه معین را با دید 
نیاورد» الا بدان که مخصوص بود به‌شکل معین» و محال بود که شکل 
معین در هوا به‌حال خود ماند در وقتی که نفون کند در دیوار. و 
چون این شکل معین به‌حال خود نماند در وقت نفوذ لاشك حرف 
ب‌حال خود نماند. و چون حروف بهحال خود نماند سموع چنانچه 
بو د ا 

شك دوم آنکه بادید آرندهٌ این صورت با هر یکی از اجزاء 
هوا بود» که در تموج پیدا شو د. نتواند بود که هریکی از اج اء هوا 

۱ اصل: نشود. با ۳7 
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بود که درو تموج پیدا شود» و گرنه لازم آمدی که يك کلمه بسیار 
نوبت بشنیدندی» و نتواند بود که همۀ اجزاء هوا هواپی بود که‌در [ و ] 
تموج پیدا شود, و گرنه لازم آمدی که يك کلمه که گفتندی جز 
يك شخص واحد نشنیدی,! 

اما جواب از شك اول آنست که آن‌قدر از هوا که دخول 
کند در مسام دیوار برحال خود بماند» و آن‌قدر کافی بود در شنیدن 
مسموع پرحال خود. ۱ 

و جواب از شك دوم آنست که بأ دیده ارد صوت هريك 
جزو بود از اجزاء هوا که تموج درو پیدا شود. و جائر بود که 
شرط شنیدن آن جزو بود که اول برسد» وبعداز آن هر جزو دیگر 
که رسد» [۱۳۳ پ] چون اول نبود شنیدن لازم نیاید. 

و ببایده دانست که آنچه گوئيم که: صورت که قائم است به 
هوائی که خارج بود از اندرون گوش, واجب بود که مسموع بود» 
همچنانکه صوت را وجود نه‌آنست که وجودش در اندرون گوش 
پیدا می‌شود. و اگرنه, لازم آمدی که چون صونی شنیدندی جهت 
ان‌صوت ندانستندی. 

و اما سبب صدا چنین گویند که: تموج هوائی بود که جسمی 
املس مثل کوهی با دیواری به صاروج و کج و راست کرده مقاومت 
با آن هوا کند که با آن هوا هم برآن‌شکل دریابد. و معلوم است که 
این قول مخالف جواب دوم بود. 

و چندی گفته‌اند که: هرصوتی را صدابی بود» و در خانها از 
برای ان نمی‌شنوند که قرب مسافت هست» چه ادر الک صوت و صدا 
گوئیا در يك زمان می‌کنند. 

اما قوت بصر و آن قوتی بود در عصبی مجوف که مدرك 
صورتها بود که در رطوبت جلیدی منطبع شود به‌واسطهً جسم شفاف 


۱ اصل: بشنیدی. 
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مثل آب و هوا و آبگینه و بلور و امثال آن. 

و بباید دانست که آن‌صورتهاکه دراین رطوبت منطبع شود 
ن‌صورت چیزهاست که از چیزها نقل بدین رطوبت کند» بل‌حصول 
ان صورتها از واهب‌الصور بود به استعدادی که آن رطوبت را از 
جهت مقابله به‌این چیزها حاصل شود. و قوت بشری از ادراك حقیقت 
آن عاجز بود. 

و دلیلی برآنکه دیدن [۱۳۴ ر] از جهت منطبع بودن صورتها 
در رطوبت جلیدی بود» انست که به‌تجربه معلوم کرده‌ايم که هر 
جسمی لطیف که مقابل جسمی مضیء با جسمی ملون افتد» آن ضو- 
و لون که آن مضیء را و آن ملون را بود» در آن جسم لطیف که 
مقابل افتاده بود پیدا شود. و این حالت در چشم اعتبار کردیم» و 
همچنین بافتيم که چون چشم به‌قرص افتاب کنیم» و بعداز آن چشم 
را فرو گیریم اثر آفتاب را می‌باييم» و همچنین چون چشم بسبزه 
کنیم و بعداز آن چشم بریگی دیگر کنیم» گوئیا رنگی مر کب از 
هردو رنگ می‌یابیم» و نتواند بود این الا از جهت آنکه درین 
رطوبت ضوئی که اول از ]فتاب دريافتیم منطبق شده بود» و همچنین 
رنگی که دوم بار از سبزه در پافتیم منطبق شده بود. 

و بباید دانست که این صورت که در رطوبت جلیدی حاصل 
می‌شود در ادراك چیز» واجب بود که مساوی آن چیز بود درمقدار» 
تا ان تخیر را دیده بود. و اگرنه آن چیز را ندیده بود. . 


فصل سبوم» در ذکر طاثفه‌ای که قاثلند به آنکه دیدن به‌خر وج 
شعا عاز بصر بود. 

بدان که جمعی بر آنند که دیدن چیز ها ئه به‌منطبع بودن 
صورت چیزها بود در رطوبت جلیدی» بل بدان بود که از بصر 
شعاعی بیرون آید» و متصل شود بدان چیز که درمی‌یابد. 

و این ظنی باطل است» برای آنکه این شعاع یا عرض بود یا 
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جوهر نتواند بود که عرض بود» چه حر کت بر عرض محال بود. 
همچنین نتواند بود که جوهر بود [۱۳۴ پ] چه جوهری که او 
را حرکت بود جز جسم نبود. و دلیل برا نکه نشاید که جسم بود: 

اول که لو کا یا یی وون کر 
E‏ 

و دوم انکه جسم با ان وه بد ا متتل وواک 
متصل بود» لازم آید که چون نظر به کو کبی از کوا کب ابته کنیم 
که در فلك هشتم است آن جسم همه افلاك را خرق کند در يك‌ان. و 
اگر متصل به حدقه نبود» محال بود که حدقه آنرا دریابد» چه حکم 
او و حکم دیگر اجسام که منفصل از حدقه بود یکی باشد. 

و سیوم آنکه حر کت از جسم یا طبیعی بود» یا ارادی پا قسری. 
اگر طبیعی بود. لازم آمدی که به‌يك جهت معین بودی» پس جز آن 
جهت را ندیدی. و اگر ارادی بود» پا بدصب اراد مدرك جر کت 
کدی با بعصب اراد خود. اگر به حسب اراد مدرك حرکت 
کردی؛ لازم آمدی که در وقتی که سلامت الت بودی» و مدرك 
حدقه را برابر چیزی داشتی» اگر بخواستی که آن چیز را دیدی 
ندیدی» برای آنکه ۳۹ که از حدقه ان شعاع بیرون امدی» 
ول EO‏ افا هه او زا خرچ 
مرض نبود» به‌ضرورت هرچه مقابل او بود ببیند. وا گر شعاع به‌صب 
اراد خود حر کت کردی» لازم آمد ی که حیوان بودی» وبطلان این 
هم ظاهر است. و اگر قسری بودی, لازم آمدی که او را حرکت 
طبیعی پا حرکت ارادی ممکن بودی. و ما بیان کردبم که او را 
حرکت طبیعی و ارادی ممکن نیست. [۱۳۵ ر] و چون حر کت 
منحصر در این سه قسم بود» و نتواند بود که شعاع به یکی از این 
اقسام سه گانه حر کت کند؛ محال بود که او را حرکت بود. 

و چهارم آنکه لازم آمدی که اختلاف در دیدن چیز ها بهحسب 
دوری و نزدیکی نیفتادی. 


۳۴۶ حیات‌النفوس 


و پنجم آانکه لازم آمدی که دران وقت که باد آمدی دیدن 

ششم آنکه لازم آمدی که چیزها که دربن جسمهای سیال غير 
شفاف بودی» آنرا بدیدندی. و چیزها که پس‌از آبگینه و بلور بودی 
آنرا ندیدی» چه نفوذ در جسم سیال آسان‌تر بود از نفوذ در جسم 
غير سیال. 

پس بدین دلیلها که گفتیم روشن شد که دیدن چیزها نه به 
خروج شعاع بود از حدقه. 


فصل چهارم در بیان آنکه چرا چیزها چون دور از چشم بود 
کوچکتر از آن نمابد که نزديك بود. 

بدان که حقیقت آن معنی جز به شکل هندسی معلوم نتوان‌کرد. 
و آن موقوف بود دانستن بر معنی دائره و زاوبه. 

بدان که دائره عبارت بود از سطحی که خط منحنی بدو محیط 
بود که نقطه‌ای فرض توان کردن که هر خط که از آن نقطه بدان 
محیط کشند یکسان بود. و زاویه عبارت بود از سطحی که حادث 
گردد از رسیدن خطی بر خطی بر وجهی که آن دو خط يك خط 
نگردد. 

و چون این معنی‌ها دانستی, گوثیم+ حدقه را داثره | ب فرض 
کنیم» و وسط دائره اب نقطهٌ ج» و آنچه از نزديك می‌بیند د » 
و آنچه از دور می‌بیند [۱۳۵ پ] ر ح» و آن دو خط که از نقطه 
ج به ده می‌رسده دار حدقه را قطع کند بر اب . و آن دوخط 
ES‏ ی O‏ 
زاویه اج ب بزرگتر بود از زاوبه ط ج ع» پس اثری که حاصل : 
شود در | ب» وآن‌نزديك‌تر بود به حدقه بزر تر بود از اثر ی که 
حاصل شود در ط ی» و آن دورتر بود از حدقه. والله اعلم. 


فن دوم در علم طبیعی ¥ 


فصل پنجم در پیان سبب آنکه يك چیز را دو بینند. 

فان ات اون مایم کی کال هشن بش مسق 
آنکه اول در رطوبت جلیدی منطبع شود ریت حاصل نیاید. و 
اگرنه, لازم آمدی که چون یك چیز بهر دو چشم دیدندی. 

بلکه ریت بدان بود که مثال مدرك در دو عصب مجوف به 
واسطهٌ روح باصره که‌دران دو عصب بود برسد به موضع ملاقات 
آن دو عصب با یکدیگ, که قوت مد رکه آنجا بود. و همچندانکه 
از مد رکه که در خارج توهم شکلی مخروط توان کرد که کشیده 
بود از مدرك به رطوبت جلیدی که طرف غلیظش متصل به‌مدرك بود 
و طرف باریکش متصل به‌رطوبت جلیدی» از هر یکی از آن دو 
رطوبت جلیدی که در هر دو حدقه بود» مخروطی به زیر کشیده 
بود» تا موضع ملاقات هر دو عصب به‌واسطه روحی که در جوف آن 
دو عصب بود» و طرف غلیظ آن مخروط متصل به رطوبت جلیدی 
بود» و طرف باریکش به موضع ملاقات که قوت مدر که آنجا بودء 
و مثال مدرك که در رطوبت جلیدی [۱۳۶ ر] هريك از چشمها 
منطبع شود در آن مخروط به واسطهٌ آن روح که در جوف این دو 
عصبه بود به قوت مد رکه برسد» اگرچه دو مثال بود که از رطوبت 
جلیدی به قوت مد رکه رسد» اما چون هر دو با یکدیگر به‌يك جزو 
از آن قوت ملاقات یابند» لازم اید که یکی ببینند. و بعداز آن دو 
عصب از یکدیگر منفصل شوند» و این روح در مآوای موضع ملاقات 
بگشتی» دو چیز یافتی. بل آن روح که در مأوای موضع ملاقات بود 
رساننده آن مثال بود» به قوتهای باطن. 

و چون این معلوم شد» گوئیم: مثالهای مدرك که در هر دو 
رطوبت جلیدی منطبع می‌شود» و از رطوبت جلیدی به‌قوت مدر که 
رسد چنانکه گفتیم» یا هر دو يك جزو ازو رسند» لازم آیدکه بیش‌از 
تال مه توت سار که ال کوت بیس از بات کم ابر اد 


و اگر هريك به‌يك جزو رسد لازم ايد که دو متال حاصل 
شود پیش قوت مدر که. پس يك‌چیز را دو چیز ادراك کند. اما سب 
آنکه هريك به‌جزئی رسد پا يك چیز را دو چیز بیند» آن بود که يك 
حدقه را میل به‌جانبی افتاده بود» یا در الت دیدن عصبهای مذ کور 
بود بیخیر گی" باشد. 

و اما سبب آنکه مردم را در تفه روک خود مت | سک که 
در آیینه هرصورتی که مقابل آیینه افتاده بود» منطبع شود. بعداز ان 
چون آیینه مقابل چشم درافتد و چشم را آن قوت هست [۱۳۶ پ] 
که هرچه مقابل او در افتد چون هیچ مانع نبود در جسم مثال آن 
باشد در چشم منطبع شود. پس لازم اید که صورت بیننده منطبع 
شوند. . ۱ 

و آن طائفه که قائلند برانکه دیدن به‌خروج شعاع‌بود» در این 
هر دو سساأله به‌خلاف مذ‌کور بیان کنند . و ما چون مذحب ایشان 
باطل کرده‌ايم» رک ان نشد‌یم . و ایشان را براین بناها که باه 
کردیم شکوك بود که لایق نبود که کتاب را بدان دراز کنند. 


فصل ششم در بیان چیزها که نتوآن دیدت. 

دیدن بر دو وجه تواند بود: یکی نکه به ذات بتوان دید» ویکی 
آنکه بالعرض بتوان دید. و این دو چیز بود: یکی ضوء یعنی روشنی» 
و دوم لون یعنی رنگ. و هر دو از مقولهٌ کیفند چنانکه بعداز این 
معلوم کنی. و هیچ احتیاج به دلیل بر وجود ایشان نبود» چه‌ظاهراند 
و اما ضوء بدان که جماعتی ظن برده‌اند که ضوء جسم است. و 
لل ین کان که و مع ك امت و ره مش اک ات 


.)۱۳۵ گویا: پیچید گی (- اضطراب) چناتکه در نفس شفا می‌بينيم (ص‎ ١ 
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جسم بود. و منع این دلیل بدان توان کرد که صغری قياس که 
ضوء متحرلگ است مسلم ندارند. 

و اما ولل تفر | نک وه خیم تسه ات ها کر که وی 
حر کت او پا ارادی بودی» یا طبیعی» با فسری. و هرسه قسم باطل 
یتفن بت وتیل کر لان ١‏ اراك ی هت رومام 
بود از بصر [۱۳۷ ر] گفتیم. 

و دیگر لازم آمدی که چون ضوء از آفتاب یا از چراغ از 
دریچه در خانه افتادی» چون آن سریچه را بگرفتنسی آن ضوء 
همچنان در خانه موجود شدی. 

و دیگر لازم آمدی که نفون تست بافته بیش از آن بودی 
که در آبگینه. و اگر چنین بودی, لازم آمدی که از پس جامه محکم 
بافته چیز ها را بهتر از ان دیدندی» که از پس ای 

پس لازم بود که ضوء جسم نبود. و چون ضوء جسم نبود» و 
معلوم است که محسوس است» واجب بود که عرض بود قایم به‌جسم. 
چه جز جسم و اعراض که قایم به جسم باشد محسوس نبود. پس لازم 
آید که ضوء عرض بود قایم به‌جسم. ۱ 

چنان تصور نباید کرد که عرض بود که از ضوء دهنده به ضوء 
کات کل ی کید رال برو اسان بر ار ای بل که فان 
تصور باید کرد که عرض است که در ضوء ستاننده موجود می‌شود 
وقتی که در مقابله ضوء دهنده می‌افتد» به‌شرط آنکه ميان ضوء 
که و کو سا تنم تفس كاف ود ۱ 

بباید دانست که ضوء اول بود, و ضوء دوم. ۱ 

ضوء اول آنکه از مضیء بالذات حاصل شود چون ضوئی که 
در هوا از مقابله آفتاب حاصل آید. 

و ضوء دوم آنکه از مضیء بالعرض حاصل آید. مثلا چون 
ضوئی که در زمین از مقابلة او با هوائی که مقابل آفتاب بود حاصل 
آید» چتانکه زمین پیش از طلوع آفتاب و بعداز غروب آفتاب 


۳۵0 حیاتالنفوس 


روشن بود. [۱۳۷ پ] و این ضوء دوم را ظل خوانند. 

و دلیل فر انکه هوا کیفیت ضوء می کته انت که ما دز وفت 
صبح هوا را از جانب مشرق می‌بابیم» اگر نه قبول ضوء بودی هوا 
مشاهد حس نشدی. 

و اما ظلمت عبارت بود از عدم ضوء از چیزی که شأن آن‌چیز 
وجود ضوء بود. و یعضی گمان برده‌اند که ظلمت کیفیتی بو د که 
منع کند مردیدن چیزها را. و این ظنی باطل است» برای آنکه ا گر 
تین ودیک از کوا کت توا سے دیدن و کر اکر شین در 
خانه تاربك نشستی و از برون خانه جماعتی نزديث روشنی نشستندی» 
آن جماعت را ندیدندی. و اگر ظلمت کیفیتی بودی که منع دیدن 
کردی» لازم امدی که نتوانستی دبدن. 

و اما لون در سواد و هر رنگ[ که] غير سفیدی است» هیچ 
اختلاف نکرده‌اند که از کیفیات حقیقی است» یعنی او را در خارج 
وجودی هست. 

و بعضی گفته‌اند که سفیدی را ۱ تست که 
چون‌هوا با جس‌شفاف آميخته می‌شود» چنانچه دربرف و زبد و ريك" 
تخیل سفیدی حاصل میا ید. 

و مراد از این سخن اگر آنست که کیفیت سفیدی می‌تواند بود 
که حقیقی نبود. و همچنانکه درین صورتها که یاد کردیم این سخن 
حق بود. و اگر مراد آن بود که کیفیت سفیدی اصلا حقیقی نبود» 
باطل است» برای آنکه چون بیضه را می‌جوشانند سفیدی در آن 
می‌توان یافت که پیش از جوشانیدن نمی‌توانست پافتن. و معلوم 
است [۱۳۸ ر] که آن سفیدی برای آن بود که اتش درو اجزاء 
هوائی را بادید کند» برای انکه بعد‌از ,جوشانیدن غلیظتر از ان 
می‌شود که پیش از جوشانیدن. 


۱ در شفا (ص 4۵) aN‏ ی 
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بعضی گفته‌اند که: از رنگهای سیاهی و سفیدی است که دو 
کیفیت حقیقی‌اند» و باقی همه ازتر کیب ابشان با یکدیگر حاصلآید. 
و بدا ن‌که نایافتن رنگها در تاریکی از جهت آن بود که لون 
معدوم بود» 5 از جهت ا نکه ضوء که شرط دیدن اوست مو جو دنبواد. 
1 و شیخ رئیس ذز کی از کب خود آورده که رنگها در 
تاریکی نیست. و دلیل این گفته که بی‌شك ما در تاریکی رنگها 
[نم آی‌باييم. و سبب آن نایافتن ما آن بود که تاریکی منع کند دیدن 
راء پا از جهت انکه لون موجود نبود» و ما گفتيم که تاربکی منع 
نمی کنده که در خانه تارب چیزها را که در خانه روشن بود ئوان 
دید» پس از جهت عدم لون بود. 
و منع این دلیل بدان بود که چرا نشاید که موجود بود و 
شرط دیدنش ضوء بود. پس چون ضوء نبود» نتوان دیدن لازم نیاید 
که معد‌وم دو د. 


فصل هفتم دربیان آنچه بتوان دید بالعرض. 


اما آنچه بالعرض بتوان دید. بیست‌و هفت چیز بود: طرف و 
" حجم و بعد و وضع و شکل و پیوستن و جدائی و عدد و حرکت و 
سکون و سایه [و ملاست ] و خشونت و شفافی و کثافت و نیکوبی 
و زشتی و مشابهت و اختلاف و تاریکی و ترتیب و استقامت و کجی 
و برآمدنی و فرو رفتنی و بسیاری و اندکی. 

اما طرف ۱۳۸ ۳ که عبارت از سطح و خط و نقطه بود 
بیشك دیدن آنها بی ضوء و لون محال بود» پس دیدن آن به‌و اسطهٌ 
ضوء و لون بود لامحاله بالعرض بود. 

و اما حجم که عبارت بود از مقداری که میان سطحهای جسم 
بود» بی‌شك او را نتوان دیدن به‌ذات» بل به‌واسطه سطحهای اطراف 
توان دیدن. 


۱ نفس شفاً ۰۸۵ 


و اما بعد همچنین به‌ذات نتوان دیدن برای آنکه چون ميان 
دو چشم جسمی نبود که او را لونی بود» بعد ميان آن دوجسم نتوان 
دیدن, چنانکه در کوا کب سیاره. چه کوا کب سیاره با آانکه هریکی 
در فلکی‌اند» و از فلکی با فلکی بعد بسیار» چنانکه در کتب هیأت 
روشن شده, بعد میان ایشان در حس نمی‌آید. پس بعد نتوان دیدن» 

و اما وضع [وشکل ] a‏ بود از هیئّت به‌سبب اجزای 
چیز با یکدیگر هم به‌واسطهٌ نزدیکی اجسام با یکدیگر توان یافتن. و 
اما [پیوستن و ] جدایی به‌واسطةٌ اجسام که [با يك‌دیگر نزديك وبا ] 
از یکدیگر دور دور که ابشان را رنگک بود توان پافتن. 

و اما عدت به‌و اسطه اوضاع جسم متحرلك که او را لون بود 
توان یافتن. 

و اما [حرکت و ] سکون بواسطه وضع جسم ثابت توان یافتن: 
و اما سایه که به‌واسطه ضوء توان بافتن. 

و اما ملاست که آن همواری سطح بود. 

و خشونت که ان ناهمواری سطع بود هم از باب وضع بود. 
پس همچنانکه وضع به‌واسطه ضوء [و] لون توان یافتن, ملاست و 
خشونت [۱۳۹ ر] نیز هم به‌واسطه ضوء و لون توان یافتن. 

و اما شفافی حق آنست که آنرا نتوان دیدن بلی چون ما را 
محقق بود که خلاء محال بود» پس لازم آید که جسم متصل بما بود. 
و اهک ار سا کون آخاه و ا زرا هس هفوک 
آن جسم که به‌ما متصل بود» و میان ما وان جسم که از ما دور افتاده 
است بود» و حائل نمی‌شود از دیدن شفاف بود. چه معنی شفاف ان 
بود که حائل بصر نشود از دیدن. 

اما کثافت همچنین به‌واسطةً لون توان یافتن. 
و اما نیکوئی و زشتی از حالها بود که عارض شود به‌سبب 


ت رکب لون و شکل. 


فن دوم در علم طبیعی ۳۵۳ 


و اما مشابهت و اختلاف از انهاست که نفس آنرا دربابد وقتی 
که حس معروضهای آن دریابد. 

و اما ۳[ 

و اما ترتیب هم به‌وضع نرديك بود» و حکم‌او وحکم وضع‌بود. 
و اما استقامت و کجی و برآمدنی و فرو رفتنی از باب شکل 
بود. و حکم او حکم شکل بود. و اما بسیاری و اندکی از باب عدد 
بود و حکم او حکم عدد. 

و از این بحث معلوم شود که هرچه انرا بتوان دید ضوء بود 
پا لون» با شرط دبدنش ضوء بود با لون. 


فصل هشتم درییان آنکه قوتهای نف لاش ات باطن 
خو انند هم پنج بود. 


بدان که ادراك یا کلی بود پا جزئی. و بیان آنکه کلی نه آن 
قوتهای حیوانی بود» بعداز این یاد کنیم. اما ادراك جزئی یا به‌حواس 
ظاهر بود و آن پنچ بود چنانکه بیان کردیم؛ [۱۳۹ پ] با به‌حواس 
باطن» و آن هم پنج بود. ۱ 

برای انکه قوتهای باطن پا مدرك بود یا پاری دهنده بر ادراك. 
هنرد ا اراك ان که وای اهر اما وه 
آنرا صورت راشا ادراگ آن کند. که نه کح ای ظاهر ادرالد 
که باشند» و انرا معنی خو انند. و پاری دهنده بر ادراك با باری 
در حفظ آنچه ادراك کرده باشند دهد» یا پاری در تصرف درآن. و 
پاری دهنده در حفظ پا پاری دهندهٌ مدرك صورت بود, یا پاری 
دهنده مدرك معنی. پس پنج قوت بود. 

قوت اول مدرك صورت بود و آنرا حس مشترك خوانند» برای 
انکه آدر الک همه متالهای محسوس 3 

و قوت دوم-پاری دهندهٌ او در حفظ, یعنی خزانهٌ آن صورتها - 
بود» و انرا خیال خوانند. 


۳۵۴ حیات‌النفوس 


و سیوم یاری دهندهٌ در تصرف و آنرا قوت متخیله خوانند 

و چهارم مدرك معنی» و آنرا قوت وهم خوانند. 

و پنجم باری دهندءه در حفظ یعنی خزانه ان معنی ها بود و 
انرا حافظه و ذا کره خوانند. 

و بباید دانست که دماغ را سه قسم بود که هر قسمتی را تجوبفی 
خوانند. تجویف اول آن قسم را خوانند که پیش بود» و تجویف 
اوسط آن قسم بود که در میان بود» و تجویف آخر آن قسم که به 
اجانب قفا بود. و محل این هر پنج قوت درین تجویفها پودء چنانکه 


یات کرده شوبد. 


بدا نکه این قوت را به‌زبان یونانی بنطاسیا [۱۴۵ ر] خوانند. 
و این قوت در تجویف اول از دماغ بود» و درمیان عصبهای حس. 
و مثال جملهٌ محسوسات پیش این قوت جمع شود. و گوییا او مرحواس 
ظاهر را چون حوضی بود که از جوانب مختلف جویهای خرد بدان 
حوص مضا بو د. 

و بر وجود این قوت دو دلیل گفته‌انں: 

دلیل اول ان بود که ما حکم کنیم که این سفید شیربن است» 
پس لابد بود از قوتی که او مدرك سفیدی و شیربنی بود. و نشاید که 
آن قوت نفس ناطقه بود» برای آنکه‌بعداز این بیان کنیم که نفس 
ناطقه ادراك جزئیات نکند. و همچنین نشاید که یکی از حواس خمس 
ظاهر بود» برای آنکه هیچ از حواس ظاهر ادراك سفیدی وشیربنی 
نکند» بل هریکی از این دو مدرشصی دریابد» چنانکه معلوم کردی. 
پس لازم آید که قوتی دیگر بود غیر حواس ظاهر و غیر نفس 
ناطفه که ان فوت ادراك آن هر دو کند» و ان قوت را حس‌مشت ك 
خوانند. 

دلیل دوم آنست که ما قطرءٌ باران را که فرو اید چون خطی 


فن دوم در علم طبیعی ۵۵؟ 


مستقیم می‌بینیم» و همچنین شعله‌ای که به‌سرعت آنرا می گردانیم 
داثره می‌یاییم. پس با ان قطره و شعله خط مستقیم و دائره بود» 
چنانکه مشاهده می کنیم. و بطلان آن ظاهر است یا نبود. چون نبود» 
لازم اید که در ما قوتی بود که آن قطره را خط مستقیم ببینند و 
شعله را دایره. 

و این قوت نشاید که قوت باصره بود» برای آنکه قوت باصره 
ادراك چیزی کند [۱۴0 پ] که مقابل او بود» و مقابل او جز قطره 
و شعله نبود. و معلوم [است] که هیچ حسی دیگر را از حواس ظاهر 
این ادراك ممکن نبود» پس لازم آید که قوتی دیگر در ما بود که 
هرچه قوت باصره آنرا درمی‌پابد» و باو می‌رساند و آن اثر در ان 
آلت قوت ما می‌ماند» و بپ پیش از آنکه آن اثر از الت آن قوت زائل 
شود» قوت باصره o uan‏ از ادراك قطره و شعله 
متصل اثر اول می گرداند. و همچنین براین وجه پیاپی تا آن قطره 
را خط و آن شعله را دائره بیند. و مراد از حس مشترلك این بود. 

وول ول شک کت نی ان ات که مرن ون ا 
حکم می کنیم بر زید که انسان است» و بی‌شك زید جزئی بود و 
انسان کلی بود» و نتواند بود که مدرك جزئی و کلی يك قوت بود 
چرا نشاید که حکم کنیم برآنکه این سفید شیرین است بی آنکه هردو 
را يك مدرك بود» تا قوتی دیگر آنرا حس مس مشتر ك خوانند لازم آید. 

وجواب E‏ چون حکم می کنیم که‌زید 
انسان است» مدرك هر دو نفس ناطقه بود» کلی را بهذات ادراك 
کند» و جزئی را به‌ا لت. 

و این جواب پسندیده نیست» برای آنکه شك گوینده را رسد 
که گوید: که چرا نشاید که درین صورت نیز هم نفس ناطقه حکم 
کند که اين سفید شیرین است رد دو آلت که یکی دریابند؟ 
سفیدی بود و یکی در یابندهٌ شیربنی. 

و همچنین بر دلیل دوم شکی گفته‌اند. [۱۴۱ ر] و آن آنست 


که چرا نشاید که شکل قطره که خط می‌نماید و شکل شعله که داد ° 
می‌نماید» در هوا پیدا شده بود» برآن وجه که در هر دو جزوی 
آن هوا که آن نقطه یا آن شعله بدو رسد» شکل آن نقطه با آن شعله 
پیدا شود» پیش از آنکه ازآن جزو زائل شود به‌جزو دیگر از هوا 
که برسد همان شکل را با دید آورد. و چون در اجزاء هوا آن 
شکلها متصل شود لازم آید که نقطه را خط و شعله را داثره بیند. 

و جواب ازین شك آنست که گوئیم: لامحاله شکل در هر 
جزوی از هوا نسبت وصول آن نقطه با آن شعله بود بدان جزو» پس 
چون آن نقطه با آن شعله به‌جزو دیگر از هوا رسد» اگر فرض کنیم 
همان شکل در جزو اول باقی بود» لازم آید که نهایت هوا برخلاء 
حيط بود» پس لازم اید که خلاء در خارج بود. و ما بیان کردیم 
که خالاء فمم بو 


فصل دهم در بیان فوت خیال. 

بدان که قوت خیال در آخر تجویف اول از دماغ بود. و 
درین قوت مثال جمیع محسوسات بعداز غیبت محسوسات باقی بود» و 
این قوت خزانه حس مشتر لك بود. 

در وجود چنین قوت هیچ شك نیست. چه مثال بیشتر محسوسات 
در وقت غیبت آن محسوسات اگرنه در قوتی بود از قوتهای باطن» 
درحال غیبت نتوانش پافتن. 

اما دلیل برانکه این قوت غير حس مشترك بود دو دلیل بود: 

او اس مشق لا فایل »ام مه ای فوت‌انط است :و 
قبول غیر [۱۴۱ پ] حفظ است» چه در آب قبول توان بافتن 
پی‌حفظ, چه حس مشترك غير خیال بود. 

و دیگر آنکه ا گر قبول و حفظ هر دو از يك قوت صادر شود 

لازم آید که از يك‌چیز بیش از يك چیز صادر شود. و این محال بود» 
چنانکه بعداز این معلوم کنی. 


فن دوم در علم طبیعی ۳۰۵۷ 


دلیل نوم آنکه فرق می‌باييم میان آنکه چیز را مستحضر 
می‌باشیم» و میان آنکه از چیز غافل می‌باشیم» و ميان آنکه آن‌چیزرا 
فراموش کنیم. 

چه انکه مستحضر باشیم عبارت است از انکه مثال ان‌چیز هم 
در قوت مدر که و هم در خر انه او حاصل بود. 

و آنکه غافل باشیم عبارت بود از آنکه آن مثال از مدرك 
زائل شده باشد و بس. 

و انکه فراموش کنیم عبارت بود از انکه ان مثال از مدرك 
زائل شده باشد و هم از خزانه. 

پس قونی می‌بابد که درحالت غفلت مثال چیز در آن قوت 
باشد. و مراد از یال آن قوت است. 

ویر لیل اول مک کف انه و ان غك ان ودک لاره تست 
که چون در آب قوت قبول و قوت حفظ با یکدیگر نبود در هیچ چیز 
آن دو قوت نبود. اما آنکه اگر ازيك قوت هم قبول و هم حفظ 
صادر شود لازم اه ان بك چیز بیش از يك چیز صادر شود؛ 
گویيم: این قاعده بهحس مر ك و یں ناطقه باطل می‌شود. چه 
ج ا فر انس ون هه یر | ادرا کو 
ی و ی 
پیدا می‌شود. 

و دیگر آنکه [۱۴۲ ر] خیال چون حافظ بود لازم-آید که 
ی اس بر نیو معا ود 

و واب این کت اس که ون هیال اب ها رژون 
و نمودیم که درو قوت قبول وقوت حفظ با یکدیگر جمع نمی‌شود؛ 
نه از برای آن آوردیم که بدان ثابت کنیم که هرچه قابل بود حافظ 
مود بلکه برای آن آوردیم که آن ظن که شك گوبند. را افتاده 
بود در آنکه هرچه قابل بود حافظ بود باطل شود. و هیچ شك نیست 
که این موجبهٌ کلی بدین سالبه جزئی باطل شود. 


۳۵۸ حیاتالنفوس 


و اما آنکه دعوی کرد که آن قاعده که از يك چیز نشاید که 
بیش از يك‌چیز صادر شود» باطل می‌گردد بحس مشترك و نفس 
ناطقه ظنی باطل است. برای آنکه واجب نیست که چون از يك 
چیز جز يك چیز صادر نشود» در آن يك‌چیز ب‌حس دیگر اختلاف 
افتد. و در حس مشترك چنین است برای آنکه آنچه صادر می‌شود 
از ب مقر اک تقدات ونان هال فش نود. اھا ان تاا 
به‌حسی دیگر منقسم شود. به‌لونها و آوازها و بویها و طعمها و غير 
آن. همچنانکه بصر فعل او به‌ذات دریافتن رنگ بود» و اگرچه 
A‏ 

و حال نفس همچون حال حس مشترك تصور باید کرد در 
صدور افعال مختلف ازو. 

اما اجتماع قبول و حفظ در ترت شال دلالت بر آن نکنن که 
مدا آن دوام يك چیز بود» بلکه تواند بود که حصول آن دوام در 
قوت خیال [۱۴۲ پ] از جهت دو قوت مختلف بود درو »چه محال 
نبود اجتماع دو قوت مختلف در يك چیز. بلی چون در يك محل 
با یکدیگر نیابند» چنانکه در آب دلال تکند برآنکه قوت حفظ غیر 
قوت قبول بود. 

و همچنین بر دلیل دوم شکی گفته‌اند و آن شك آنست که 
چون مثال مدرك درحالت غفلت در خزانه حاصل است. و ادراك 
نیست» پس ادراك عبارت ازحصول مثال بود پیش قوت. وچون چنین 
بود شاید بود که مثال مدرك حاصل آید در حس مشترك و ادراك 
ثبو د. 

و جواب از این شك انست که ادراك عبارت بود از حصول 
مثال مدرك که خیال است» و از حضول مثال مدرك در خزانهٌ مدرك 
ادراك لازم نياید. 


فن دوم در علم طبیعی ۵۵ 


فصل بازدهم در بیان قوت وهم. 

بدان که قوت وهم در تجویف اوسط دماغ بود» و کار این 
قوت ادرالك معنیهای جزئی مثل دوستی زید و دشمنی عمر و حکم 
کردن جزئی پود. و دلیل e‏ این قوت غير قوتهای مذ کور و 
نفس ناطقه بود انست که حس مه مشتر لك و خیال ادراك معنی نکند» و 
ی SG‏ 
و این قوت ادراك معنی جزئی کند. 

و این قوت رئيس همه قوتهای حیوانی بود» و حاکم در 
حیوان. لیکن بر سبیل تخیل بود» پعنی واجب نبود که هر حکم 
که کند مطابق بود, مثل حکم کردن بر ترسیدن از شخص مرده» و 
رن از را هه وس سای و فان از ان یه 
چندی |۱۴۳۲ ر| بر وجود این قوت شك گفته‌اند و آن شك آنست 
که گفتند: دوستی زید و دشمنی عمر و معنی دوستی و معنی دشمنی 
دو معنی کلی‌اند» و اضافه کردن معنی کلی به شخص جزئی مانع 
کلیت معنی کلی نشود. و چو چنین بود خود در يابنده این معنی 
نفس ناطقه بود و هیچ احتیاج به‌ثابت کردن این قوت نبود. 

و جواب این شك آنست که ما ادراك این عداوت معین که در 
OE NESS‏ رنه ال SS‏ 
نفس ناطقه این عداوت معین را ادراك کند. 


فصل دو ازدهم دربیان قوت متخیله. 

بدان که قوت متخیله در جزو اول تجویف اوسط دماغ بود. 
و کار این قوت تصرف بود در صورتهای محسوس که در قوت خیال 
بود» و همچنین تصرف بود در معنیهای جزئی که در خرانة وحم» 
SE og‏ ۱ 

ا و 


که سر او چون سر آدمی بود» و بدن او چون بدن اسب و دست و 
پای او چون دست و پای بیشتر. 

پا به سبیل تفصیل» چنانکه ادمی را تخیل کند که او را سر 
نبود» با اسبی را تخیل کند که او را پای نبود. 

و این قوت را مفکره خوانند ا گر عقلش کارفرماید» و متخبله 
خوانند اگر وهمش کارفرماید. و دلیل برآنکه آن غير قوتهای 
مذ گور است هم بران وجه بود که یاد کردیم. 

و شکی که اینجا گفته‌انه انست که اگر این قوت را ادراك بود 
[۱۴۳ پ] لازم آید که يك قوت را هم ادرالك بود هم تصرف. و !گر 
او ۳ ادر الک نمود» تصرف او یهحسب اراده بعداز آدر الک بود» پس 
به‌حسب طبع بود. و نتواند بود که به‌حسب طبع بود. و اگرنه, لازم 
آمدی که در امور متضاد نبودی. 

و جواب این شك آنست که گوئیم که این قوت مدرك نیست» 
بلکه متصرف و بس. و تصرف در چیز کردن محتاج به‌حضور چیز 
طبع بود در امور متضاد نیو د» جائر بود که خود طبیعت او اقتضاء 
تصرف درهر صورت و در هر معنی کند, که در خزانه‌های طرفین 
او بعنی خیال و حافظه افتاده بو د. 

و بباید دانست که این قوت عقل را قوای پاری دهنده بود چه 
حدهای اوسط در قیاسها بدین قوت حاصل توان کردن. برای آنکه 
تصرف او در حافظه صورت و حافظه معنی بدان بود» که عرض يك 
بود؛ یا برقوت عقلی کند» اگر غلبه را عقل بود. 

و این قوت وقت بود که امر معقول را به‌صورتی که مناسب ان 
بر وجهی بود» و وقت بود که حالهای مزاجی سبب این مانندگی 
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بود» چه اگر غالب بر مزاج دماغ کسی حرارت بود» در خواب 
آتش و سوختن و امثال آن بیند. [۱۴۴ ر] و اگر برودت بود در 
خواب برف و باران بیند. و همچنین اگر کسی را سوداء غالب بودء 
در خواب چیزهای سیاه و مخوف بیند» | گر صفراء غالب بود» در 
خواب چیزهای زرد بیند. 

و همچنانکه این قوت از مثل به مثل چنانکه درمانند گی گفتیم 
نقل کند» از ضد به‌ضد نیز نقل کند. همچنانکه کسی او را فرزندی 
در راه بود و در خواب بیند که او رایسری آمده و چون فرزندش 
بزاید دختر بود. 

و ما حقیقت خواب و چیزها که در خواب بینند بعداز این 

فصل سیزدهم درییان قوت بحافظه که او را ذاکره نیز خوانند. 
قوت حفظ معنی‌ها بود که قوت وهم آن معنی‌ها را ادراك کرده بود. 
و نسبت اين قوت با وهم چون نسبت خیال بود با حس مشترك. . 

و دلیل بر وجود این قوت همچون دلیل بود بروجود دیگر 
قونها. ۱ 

و بدین قوت ممکن بود چیزهای فراموش شده را با خاطر 
آوردن. چه شخصی را بینیم که ان شخص را دیده باشیم درمکانی» 
و آن مکان را فراموش کرده باشیم» صفتهای آن شخص را با خاطر 
آوریم. تا آن صفتها همچون حد اوسط بود که بدان ان مکان را که 
فراموش کرده باشیم با خاطر آبد. 

و بباید دانست که خاص گردانیدن هر قوتی از قوتها که یاد 
کردیم بدان موضع که یاد کردیم جهت آن بود که هر گاه که خلل 
بدان موضع می‌رسد خلل در فعل آن قوت ظاهر می‌شود. 
بود. و اگر آن مدرك او را نافع نماید یا لذیذ» خواه فی‌نفس‌الامر 


نافع بود یا لذیذ» و خواه بحسب ظن او؛ هرآیینه او را بسوی آن 
شوقی پیدا آید. آن شوق را شهوت خوانند. و اگر آن مدرك او را 
ضار نماید با مولم» خواه فی‌نفس‌الامر ضار بود یا مولم» خواه به‌حسب 
ظن او؛ آن شوق را غضب خوانند. 

و دلیل برآنکه قوت شوق غير قوت ادراك بود» انست که ادراك 
بی‌اثر شوق توان یافتن. و درین شوق چون جزمی پیدا شود آن‌جزم 
و 

و دلیل برانکه ارادت عير شرق ات اه که فان و 
ارادت بود در چیزهائی که شوقش به‌سوی آن نبود» چنانکه در تناول 
داروی تلخ برای صخت بدن. و شوقش بود. [۱۴۴ پ| 


فصل چهاردهم دربیان قوت محر که در حیوان. 

بدان که حر کات حیوانی را چهار مبداً بباید تا به‌وجود آید: 
ادراك [و] شوق و اراده» و این هرسه را قوت برانگیزنده خوانند» 
و قونی دیگر در عصبها و عضله‌ها بود» که آن قوت فاعل حر کت‌بود» 
و این قوت را قوت فاعله خوانند. 

و دلیل برآنکه این چهار قوت بباید» آنست که اگر حیوانی 
او را شوقی نبود» ارادت نخو اهد بود. واگ ارادت نبود» حر کات 
ارادی در عضله‌ها و عصبها محال بود. پس واجب بود که‌درین حر کت 
اول ادراکی بود. و اگر آن مدرك او را نافع نماید یا لذیذ» خواه 
فی‌نفس‌الامر نافع بود» و خواه بحسب ظن او؛ هر اينه او را بسوی او 
شوقی پیدا آید» آن شوق را شهوت خوانند. و اگر آن مدرك او را 
ضار نماید یا مولم» فی‌نفس‌الامر ضار بود یا مولم» خواه بحسب ظن 
او؛ آن شوق را عصب خوانند. 

و دلیل برا نکه قوت شوق غیر قوت ادراك بود آنست که ادرا 

بی اثر شوق توان یافتن» و درین شوق چون جزمی پیدا شود آن 
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جزم را اراده. 
و دلیل برانکه ارادت غير شوق است» آنست که انسان را 


ارادت بود در چیزهاپی که شوقش بسوی ان نبود» چنانکه در تناول 
داروی تلخ برای صحت بدن» و شوقش بود به چیزهائی که به‌آن 
اراده نبود» چنانکه در وقت مرض آرزوی طعامهای لذیذ [۱۴۵ ر] 
[ کند. ] و بعداز اراد آن قوت محر که در عضله‌ها و عصبها بود در 
۲۳ | بد و اعضاء را در حر کات آورد. ۱ 

دلیل برآنکه این قوت غير آن سه قوت دیگر بود که ی 
ا که ان هرسه را بی‌این توان بافتن. چون انسانی که ادراك 
امری شهوی کند» و شوقش به‌سوی آن پیدا شود و بعداز آن اراده 
حاصل اید» و قادر نبوه در حر کت به فعل آوردن» و همچنین این 
را پی‌آن هرسه توان یافتن, همچون قدرت انسانی بر حر کت چیزی 
که ادراك نکرده بود و شوق و اراده به‌سوی آن نبود. والله‌اعلم. 

AEE 


باب چهارم در بیان نفس انسانی و قوتهای آن 
و آن هفت فصل بود: 


فصل اول در تنبیه وجود نفس انسانی و فوتهای او. 

چون امتزاج عناصر با یکدیگر در بدن انسان بیشتر از آن بود 
که در امتزاج نبات و حیوان» لاب بود که آن امتزاج را نزدیکی به 
مبداً اول بیشتر از آن بود که نبات را و حیوان راء پس لازم آید که 
اه مرو الارن کال اش کید کت ان کال 
تمام تر از کمال نبات و حیوان بود. پس لازم اید که هرچه نبات 
و حیوان را از کمالات حاصل‌آید آن ممتزج را حاصل آید و زیاده, 
و آن کمال را نفس انسانی خوانند. و این نفس انسانی را دو قوت 


۳۶۴ حیات‌النفوس 


بود: یکی عملی و دیگر قوت نظری. اما قوت‌عملی قوتی بود که بدان 
قوت انسان تمیز ميان نیکو و زشتی که تعقل به‌مصالح بدن دارد 
کند. و آن قوت را عقل [۱۴۵ پ] عملی خوانند. و اما قوت نظری 
قوتی بود که بدان قوت انسان اکتساب معقولات کند» و آن قوت 
را عقل نظری خوانند. 

و بباید دانست که فظ عقل که بدین دو معنی اطلاق کنند 
به‌سبیل اشتراك بود. و همچنانکه برین دو معنی اطلاق کنند برچند 
مک یکر اطاری. کلنتا, هم سيل اش الک 

و قوت عملی را نسبتی با قوت شوقی بود» که بدان نست تولد 
ضحك و فرح و غم بود» و نسبتی با عقل نظری بود که بدان نسبت 
شا مسا موی که اسر و ا نی کر 

و چون نفس انسانی از قوتها و بدنی منفعل می‌شود» و دلیل 
براین انفعال آنست که بعضی از اشخاص انسانی را غضب از بعضی 
بیشتر بود» و بعضی را شهوت بیشتر. 

و همچنین قوتهای بدنی از نفس انسانی منفعل می‌شود. و 
دلیل براین انفعال اضطراب اعضاء و لرزیدن اندام او بود در پاد 
کردن جناب جبروت و استماع ایتهای کتب الهی. 

پس باید که نفس انسانی به واسطه قوت عملی بر همه قوتهای 
بدنی قادر بود از موجبات شقاوت و دوری از جناب عزت» هیچ سبب 
قوی‌تر از منفعل شدن عقل عملی از قوتهای بدنی نبود. 

سوال اگر گویند که این دو قوت» یعنی قوت عملی و قوت 
نظری, اگر هردو عرض بود؛ لازم آید که هیچ از آن مبدا تحريك 
بدن نبود» چه عرض مبدا تحريك جوهر نبود. و تو گفتی که: 
[۱۴۶ ر] قوت عملی مبدا تحريك بدن انسان بود. و اگر جوهر بود 
لازم آید که نفس هیولایی بود که دو صورت درو حال بود» پس 
نفس مر کب بود» و ترامذهب آنست که او مر کب نیست. ۱ 

جواب چنین گفته‌اند که: نفس نوعی بود در تحت جوهرء پس 
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او را فصل بود به‌ضرورت, هرچه او را جنسی و فصلی بود دور نبود 
که در دو جهت بود. پس نفس را نیز دو جهت بود که به‌يك جهت 
روی با عالم قدس دارد» و آزین جهت‌روی با بدن دارد» و بدان‌جهت 
مصالح او نگهد ارد. 

و این جواب محقق نیست برای انکه آن دو جهت که در 
نفس ابت کرده شد» ا گر نفس راذاتی بودی» بایستی که تفاوت در 
آن دوجهت نبودی» برای آنکه جزو نفس‌اند» و نفس جوهر است» 
و جزو جوهر جوهر بود» و در جوهر تفاوت محال است. و ما تفاوت 
بسیار در ان می‌بابیم» چه از نفس پیغمبران با غیر. تفاوت هم به‌حسب 
قوت عملی و هم به‌حسب قوت نظری پیش از آن بود که تقربر توان 
کرد. پس نتواند بود که ذاتی بود. و چون ذاتی نبود» عرضی بود. 
پس لازم آید که عرض مبداً تحريكك بدن انسان بود. و محالیت این 
معلوم شد. 

بلکه جواب حق آنست که ی در ذات نفس تر کیب 
بحسب ماده و صورت محال بود. و این دو قوت که فرض کردیم 
در نفسن اعتبار دود بەاضافه یا دو حجهت.: یکی اضافه یا عالم جروت 
بود» و دیگر به‌اضافه با بدن» که آن دو اعتبار مختلف بود درو 

و سبب اختلاف ۱۴۶ پ ]ان استعدادات تواند بود که ازجهت 
قوتهای بدنی بود» و تواند بود که از بسیاری التفات بود به‌يك طرف» 
و اندکی التفات به‌طرف دیگر, و تواند بود که به‌جهت احوال مزاج 
و تغییرات آن بود» و تواند بود که از جهت امور سماوی بود» چه 
طفل که هیچ هنوز از این احوال نیافته بود مثلاء اگر انگشت پیش 
چشم او برند دست به‌چشم باز گیرد؛ و چون به‌وجود آید» قصد 
شیر خوردن کند ۱ 

پس معلوم بود که آن احتراز و قصد که او را درین بود نه 
ازجهت فوتی از قوتهای بدنی بود» و نه از جهت بسیاری التفات 


به‌پکی از طرفین بود» و نه از جهت احوال مزاج بود و تغییرات آن» 
بلکه از جهت امری از امور سماوی بود. 


فصل دوم درییان ادرال و مر اب آن. 

واجب بود بحث در ادراك و مرانب آن مقدم داشتن بربحث در 

بدان که ادرالك عبارت بود از حصول صورت مدرك در مدرلك. 
و بباید دانست که این حد ادراك نیست» چه ادرا از تعرربف مستغنی 
بود» برای آنکه پیش انسان خود ظاهرتر از ادراك چیزی دیگر 
نیست» بل تنبیه بود بر وجود ادراك که آنرا به‌حقیقت مبداً نبودا. 

و همچنانکه بسیار از مقدمات بدیهی بود که دریافتن آن موقوف 
بود بر تنبیه بران, با آنکه محتاج نبود ب‌حجت برآن گفتن» بسیار 
نیز از تصورات بدیهی بود که دریافتن آن محتاج بود بر تنبیه کردن 
پا آنکه محتاج نبود به قول شارح. 

4 اف دای کف ۱ | ها را که رانا اس 
را خارح از ذات دربابنده وجودی نبود» پا بود. ۳ نبود» حقبقت 
ان أن صورت بود که در ذات درپابنده حاصل آمده بود. و 
اگر بود» حقیقت او غیر آن صورت بود» خواه آن حقیقت ازین 
صورت حاصل آمده بود در خارج» و خواه آن‌صورت در عقل ازین 
حقیقت حاصل امده. و درین هردو قسم اگر آن چیزراکه درمی‌بابند 
مادی بود» مثال صورت آن به‌انتراع میسر شود؛ و اگر غير مادی 
بود» بی‌انتزاع. 

و دلیل برانکه آدر الک عبارت بو د م ات که 
گوئیم که: چون مارا علم به‌جیم حاضل آید یا در اثری حاصل آید یا 
نیاید. ا گر هیچ اثرحاصل نیاید» هیچ فرق میان علم و عدم علم نبود. 


0 ص: 6)۵( ۰ 
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لیکن ما فرق می‌یابیم. و اگر اثری حاصل آیده این اثر بايد که 
مناسب جیم بود. و اگر نه از علم به جيم با علم به‌غیر جيم هیچ فرقی 
نبود. لیکن فرق است. پس ادراك عبارت بود از حصول آن اثر 
جیم در ما. 

و مراد از آنچه گویند که: ادراك عبارت بود از حصول 
صورت مدرك خواه که مدرك را در خارج وجود بود و خواه نبود» 
چنانکه ممکنات معدوم و ممتنعات» چه در ادراك آن معدومات و 
ممتنعات اگرنه حصول صورت آن ممکنات معدوم و ممتنعات در 
مدرك بودی, امتیاز ایسان از یکدیگر متصور نشدی. و چون تصور 
امتیاز میان ایشان می کنیم» وایشان‌را وجود درخارج‌نیست» [۱۴۷پ] 
لازم آ ید که وجودشان در دهن بود. 

و بعضی از حکماء بزر گک گفته‌اند که چرا نشاید که ادرالك آن 
معدومات بدان بود که حصول ایشان در بعضی اجرام باشد که غاب 
بود از ما. 

و این سخن ضعیف است برای آنکه ا گر حصول آن معدومات 
دران جرمها کافی بودی در آنکه ما آن معدومات را ادراك کنیم» 
لازم آمدی که دائماً ادراك آن معدومات حاصل بودی» نه در وقتی 
دون وقتی» چه ترجییح بی‌مرجح محال بود. 

پس لابد از اثری در نفس به‌هر یکی از آن معدومات» و 
عبارت از آن اثر آن صورت بود که در ادراك اعتبار کردیم. و باری 
آدر اک بی‌حصول ا مدرك در مدرك نبود» خواه نفس این ادر الک 
حقیقت این حصول بود» و خواه این حصول شرط وجود او بود. 

شیخ ابوالبر کات بغدادی گفته است که ادراك عبارت بود از 
پیوستن ذات مدرك به ذات مدرك. چه ا گر به‌حصول صورت مدرك 
بودی در مدرك چنانکه حکماء گفته‌انده لازم آمدی که چون ما 
آسمان را با امتدادی که اسمان راست ببینم» و دیدن آسمان به‌حصول 
صورت اسان بود در چسم. یا لازم آ ید که امتداد مقداری در چشم 


ما کم از امتداد مقداری آسمان نبود» و محالیت این ظاهر است» پس 
ادراك به حصول ذدات مدرك در ات بود. 

و این سخن باطل است از دو وجه: اما وجه اول انست که چون 
[۱۴۸ ر] ما ادراك اسمان کنیم» لاشك ادراك کننده با چشم بود یا 
نفس به واسطهٌ چشم. اگر چشم بود ما می‌دانيم به بدیهه که چشم ما 
به آسمان نمی‌پیوندد درحال ادراك آسمان. و ا گر نفس بود» محالیت 
آن ظاهر بود از چند وجه: ۱ 

اول آنکه نفس جسم نیست» چنانکه بعداز این یاد کنیم» و 
پیوستن و گسستن از آن جسم بود. 

دوم آنکه چون ذات نفس پیوندد به ذات مدرك لازم اید که 
چون ما ادراك آفتاب کني: لا مقدار او را و ساحت او هرچه 
تفای نی دار تزا کی یا کا وا ایا چ هان توق کر 
کمیت مقدار و کیفیت دیگر احوال او. برای آنکه چون اتصال با او 
حاصل آید» هیچ ازینها بايد که پوشیده نماند. و حال برخلاف 
این است. 

و سيوم آنکه فرض کنیم که نفس زید و عمر و جسمی را 
دریابند پا سطحی, لازم اید که هر دو متصل شوند. و چون هر دو 
متصل شوند, لازم آید که هردو یکدیگر را مشاهده کنند, ولیکن 
مشاهده نمی کنند. پس لازم آید که ادراك نه بدان بود که ذات 
مدرك به ذات مدرك پیوندد. 

وجه دوم آنست که ما ادراك بسیار چیزی کنیم که در خارج 
نیست» و هرچه در خارج نبود؛ او را دات نبود. و هرچه او را ذات 
نبود» به ذات نتوان رسیدن. پس ادراك نه به‌حصول دات مدرك بود 
در تالک مدرك. ۱ 

و اما جواب از آنچه گفت که: ا گر ادرالك عبارت بود از حصول 
مدرك لازم آید که مقدار جسم مساوی مقدار اسان بو د [۱۴۸ پ| 
در وقتی که چشم آسمان را دریابد از چند وجه توان گفت: 
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وجه اول انست که جسم را قبول قسمت نامتناهی بود» و چون 
چنین بود هر جزوی از آسمان در ازاء جزوی از چشم افتد. 

وجه دوم آنست که صورت امتداد اسمان که در چشم منطبع 
می‌شود عرض بود. واجب نیست که محل عرض مساوی عرض بود 
در همه چیز. 

و این هر دو جواب از نوع خللی خالی نبود. 

وجه سيوم آنست که آنچه صورت امتداد آسمان در آن منطبع 
بود هیولای جسم بود. و تو در بالا دانستی که هیولی در ذات خود 
هیچ مقدار ندارد. پس نسبت همه مقدارها با او یکسان بود» و از 
این بود که مقداری رها کند» و مقداری دیگر گیرد. 

سال اگر گویند که: از این بحث لازم آید که در یك هیولی 
دو مقدار در يك حال حاصل آید, و در يك هیولی حصول دو مقدار 
با یکدیگر خواه آن دو مقدار متساوی باشند خواه متفاوت» 

محال بو د. ۱ 

۱ جواب. نشاید که دو مقدار در يك هیولی حاصل آید» که 
هريك از آن دو مقدار مقدار آن هیولی باشد. اما چرا نشاید که 
یه GS‏ وا و 
و دیگر صورت» و مقدار جسمی دیگر, خواه متساوی باشند و خواه 
متفاوت» پس لازم آید که چون در هیولی جسم مقداری بز رگ 
حاصل نبود» صورت مقداری بز رگ درو حاصل نشود» چه لازم نبود 
که حکم چیز و حکم مثال چیز یکسان بود. و اگرنه» لازم آید که 
در آبینه‌های كوچك [۱۴۹ ر] درختها و کوهها و اشخاص بزرگک 
نتوانستی دیدن. 

و بعضی دیگر از بزر گان هم بر معنی ادراك برین وجه که 
تقر بر ف شکهای دیگر گفته‌اند. 

از جملهٌ آن شکها یکی آنکه چو ن‌ما تصور حرارت به استداره 
کنیم» لازم آید که ما گرم شویم یا مستدیر گردیم» برای آنکه چون 
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ادراك عبارت بود از حصول صورت مدرك در مدرك گرمی و 
مستدیری به حصول حرارت و استداره بود؛ و در حال ادر ال آن 
حاصل است. ۱ 

جواب گوئیم: استداره اگر لامحاله او را وضعی بود. پس 
ماو کب ات وراك ون لارش اه و زا وکل هو 
لامحاله مستدیر بود. و از انکه محل که الت درپابنده بود او را 
وضعی بود» و مستدیر باشد؛ پس لازم نیست که مدرك او را وضعی 
بود» و مستدیر بود. و اگر استداره کلی بود» او را وضعی نبود؛ و 
چون او را وضع نبود. لازم نياید که محل او را وضع بود. و چون 
فل او واو وة مایق که او را او ارو 

و اما حرارت بود وقتی اقتضای آن کند که محل او گرم 
e CoC es‏ 
و با آنکه ممکن بود خالی بوداز ضد او که برودت است. و از این 
لازم نیاید که صورت حرارت که مثال او بود» چون در الت مدرك 
حاصل آید الت گرم شود تا به‌مدرك چه رسد. 

و دیگر شك آنکه چون ما زید را می‌بینیم به‌حقیقت می‌دانيم 
که زید را و اکر ادراك حصول صورت مدرك در مدرك 
بود» لازم بود [۱۴۵ پ] که نه زید بود که می‌بینیم» بل مثال او بود» 
پس اعتماد بر بدپهیات نبود. 

جواب کو ی که: آنچه می‌بينيم بی‌شك زید است. اما دیدن 
زید عبادت بود از حصول صورت زید در الت مدرك که جرم بو د. 
و فرق ميان ادراك و مدرك و شکوك بسیار بر ادراك بدین معنی که 
تقربر کردیم گفته‌اند» اما از این جوابها که تقربر کرده شد» جواب 
آنهای قاینگن ممکن است. 

تنبیه: بعضی از محققان حکما گفته‌اند که قوتهای مدرك چون 
حواس ظاهر و حواس باطن به نسبت آن صورتها که درمی‌یابند 
چون آینه بود به‌نست با آن صورتها که در آیینه می‌یابند. یعنی 
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همچنانکه آینه مظهر آن صورتها بود که درو پیدا می‌شود به‌واسطه 
صقالتی که ادراك مظهر ان صورنها بود که درو بیدا می‌شو د» 
درو منطبع نمی‌شود قوتهای مدر که نفس» چون حواس‌ظاهر وحواس 
باطن مظهر آن صورتها بود که درو می‌بابند به‌واسطه صقالتی که 
قوی را حاصل بود» نه آن بود که آن صورتها منطبع شود. و چون 
چنین بود» بیشتر آن اشکالها ساقط می‌شود. 


فصل سيوم در بیان مر اب ادر الث. 

آن چهار بود: احساس و تخیل و توهم و تعقل. 

اما احساس ادراك چیژ موجود بود در ماده‌ای که حاضر بو د 
بیش مدرك با حالی چند که بدو خاص بود که در وجود خارجی 
بی آن حالها بتواند بود» چون درازی و کوتاهی و سفیدی یا 
سیاهی و مکان و زمان و مثل آان. یس این دراك را ۱۵0 ر | سه 
شرط دبا ید: یکی حضور ماده دوم آنکه حالها یا او بود» سيوم ]توا 
مدرك جزئی نو ۵د. 

و اما تخیل ادراك چیز بود [با] آن حالها یفن اما 
بی‌حضور ماده ممکن بود. 

بس آن ادراك را دو شرط ا آن شرطهای سه گانه: 
یکی آنکه حالها یا او بودء دوم آنکه مدرك جز ئی نو د. 

و اما نو هم ادرالذ معنی مخصوص بو د؛ چون معنی دوستی و 
دشمنی و پدری و برادری که خاص بود به‌چیزهایی جزئی که در 
ماده موجود [است ]. پس آن ادراك را يك شرط بباید از آن شرطهای 
سه گانه و ۲ ن جز تیت مدرك بود. 

و اما تعقل ادرالگ چیز بود از آنجا که چیژ بود» خواه آن 
چیز را تنها تصور کنی» و خواه انرا با صفتهایی تصور کنی که آن 
صفتها هم بدین وجه بود. پس اين ادراك را هیچ شرط از شرطهای 
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سه کانه نباید. 

و معلوم است هر طبیعتی از آنجا که طبیعت است او را 
صلاحیت آن بود که صادق بود بر سیاری. اما از انجا که حاصل 
آید آن طبیعت را معنی از معانی» او را صلاحیت آن نبود که صادق 
بود بر بسیاری» بل بر واحدی صادق بود و بس. و این اختلاف 
به‌سبب حاصل آمدن معنیهای دیگر بود مرآن طبیعت را. و آن م عنی 
که مثل آن طبیعت را حاصل آید» و او را شخصی جزئی کند» اول 
ماده بود» برای انکه جدائی میان زید و عمر و مثلا به‌انسانیت و 
لوازم انسانیت نیست بل ماده بود» بعداز آن به لوازم ماده از احوال 
مذ کور» مثل درازی [۱۵0 پ] پا کوتاهی یا سپیدی پا سیاهی. و 
هیچ شك نیست که ما این هر دو معنی را درمی‌بابيم» یعنی آن معنی 
که صادق بود بریسیازی» و آن معنی که صادق بود بر واحدی وس. 
وو هی الا هراق بر موق وا و و که سا 
کردیم که دیگر مد رکات معنی‌ها را بی‌آن شرطها چنانچه آن‌معنی‌ها 
بود در تواند یافت. 

سئوال ا گر گویند که: صور معنی‌های عقلی از آن‌روی که حال 
بود در نفس جزئی زید چنانچه طول [و ] عرض در موضع جزئی 
بود» و شخصیت آن معنی و عرضیتش و حلولش در نفس زید عوارض 
او بود. پس معنی عقلی مجرد نبود. 

جواب گوئیم که مراد از تجرد عقل آن بود که آن کلی بود 
و کلیت او بدان بود که تعلق او با هربکی از افراد آن معنی يك 
تعلق بود. مثلا چون گوئیم که: معنی انسان کلی است, مراد از کلیت 
او آن بود که او معنی بود در عقل که در هریك ماده از ماده‌های 
اشخاص انسان» چون فرض کنیم که آن معنی حاصل آید, آن‌شخص 
بود بعینه. و اگرچه آن معنی چون به‌اعتبار با عقل ب رگیری جزئی 
بود» چنانکه در شك بیان گردد» ولیکن جزئیت او بدان جهت که در 
عقل بود مخالف کلیت او بدان جهت که به‌نسبت با افراد او ب رگیری 
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تیه د. چه توائد بود که يك. معنی را به‌دوجهت مختلف دو حکم 
شاف فا سل . ارت 

و معلوم بایه کرد اگرچه مانع از تعقل, ماده و" لواژم ماده را 
و جسم را که مر کب از ماده وصورت بود» [۱۵۱ ر] تعقل توان 
کردن؛ جه ماده و لوازم | ماده | مانع نعقل معنی دود که ماده و 
اوازم‌شاده اھ ران هی اد آها در ان مات کزان نوی 
بل نفس ماده و لوازم ماده دوك مانع نبو د. پس تعقل ماده و لوازم 
ماده و جسم [ که ] مر کب از ماده و صورت بود» توان کرد. 


فصل چهارم در ذکر مذاهب مردم در حقیقت نفس انسانی 

بدان که مراد از حقیقت نفس انسانی آن چیز است که هريك 
از انسان به ا«من» اشاره بدان می کند» و اهل عالم را اختلاف بود 
رشقت ان جندی. کته اند چس جود و چندی نهان که هک 
بود و نه جسمانی. 

و اما آن طائفه‌ای که گفتند که: جسم بود متکلمانند. و دلیل 
انان ان توت که متفه هر ڪه ار انسان مدرك جزئی هم آن‌مدره 
کلی بود. برای آنکه چون حکم کنیم بدان که زید انسان است 
لازم آید که هم زید که جزوی بود و هم انسان که کلی بود پیش 
حکم کننده حاصل بود. به اتفاق مدرك زید جسم است» پس مدرك 
انسان هم جسم بود. 

وون فان کرت این که کم است لدی کد که ان 
کالید محسوس است» و چندی گفتند که جسم بود لطیف که در همه 
اا ت بیشتر برانند که روحی بود لطیف که در جانب 
چپ قلب بود. و چندی گفتند که روحی بود دماغی. و جندی گفتند 

که اخلاط چهار گانه بود. و چندی گفتند که خون بو د. 

و این همه ظنها کاذب بود» و کذب این [۱۵۱ پ] همه معلوم 

شود چون بیان کنیم بطلان آن دلیل که بر جسمیت او گفته‌اند. 


بدان که دلیل بربطلان دلیل انست که کوئيم: در حکم کردن 
به‌چیزی واجب بود که آنچه به‌آن حکم و آنچه بدان حکم کنند پیش 
حکم کننده حاضر بود. و لازم نیست که هر دو در ذات حکم کننده 
حاضر بود» تا لازم اید که محل جزوی و کلی يك چیز بود» بل 
تو اند بو د که ادراك جزنی به جسم E‏ و ادراك کلی نه به‌جسم 
کنند. و چون چنین بود» واجب نبود که چیزی از ان چیزها که 
یاد کردند بود» با آنکه ما خود بعداز این برهان قاطع یاد کنیم بر 
انکه نتو اند بو د که جسم بود. 

و اما آن طائفه که گفتند که جسمانی بود بعضی از متکلمانند 
و گروهی از متقدمان حکماء که ایشان را طبیعین خوانند» و این 
طایفه بی‌آنکه دلیلی گویند قائل باشند برآنکه نفس جسمانی بود. و 
چندی گویند که: مزاج بود» و فساد این از پیش معلوم شد. و چندی 
گویند که: آن شکل بود که انسان را بود» و چندی گوبندکه: این 
تا لیف بود. و فساد و این هر دو قسم به اندك تأملی معلوم شود. 

و اما آن طائفه که گویند: نه جسم بود و نه جسمانی» محققان 
حکمای متا لها ند» و دلائل ایشان و برهانهایی که بر تجرد نفس 
گفته‌اند بعداز این یاد کنیم» تا روشن شود حقیقت آن. 


فصل پنجم دربیان دلائل بر آنکه نفس انسان نه جسم بود و نه 
جسمانی. ۱ 

بدان که حکماء را دلیل بر تجرد نفس انسانی بسیار بود» و چون 
سعادت و شقاوت [ ۱۵۲ را که انسان را ممکن بود» موقوف بود بر 
اثبات آن. پس واجب بود آن دلائل را به تفصیل یاد کردن. 

دلیل اول گویم هريك از اشخاص انسانی مادام که او را خللی 
به‌قوت ادراك نرسیده بود خواه بیدار بود و خواه درخواب» خواه 
هشیار بود و خواه مست» بل اگر فرض کنند که‌اورا نا گاه آفریده‌اند» 
و هیچ ادراك هنوز نکرده» و معلق در هوائی که خالی از همه کیفیات 
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بوده باشد» از دات خود غافل نمی‌شود» و از همه اجسام و اعراض 
غافل می‌شود» پس ذات او غير اجسام و اعراض بو د. 

و این دلیل به‌نسبت با بلید ضائع بود» و به نسبت با درپابنده 
از جمله برهانهای قاطع بود. 
چیزی دیگر کند» چه در فرض مذ کور هیچ واسطه‌ای تصور نتوان 
کر 

سوال اگر گویند که: ذات خود که ادراك کند به واسطه فرش 
مذ کور کند» و فرض مذ کور فعل بود. پس ادر اك خود بهو اسطه 
ل کی 

جواب گوئیم که فرض مذ‌کور فعلی نبود که از انسان صادر 
امرری عدمی بود» و امر عدمی را تیار :| که و این بود می داشد. 

دلیل دوم گوئیم: هر جسمی که هست از بدن تو و غير بدن تو 
و هر عرض که حال بود در جسم اشاره بدان نه. به‌لفظ می‌توان 
کرد. و هرچه اشاره بدان نه به لفظ می‌توان کرد بايد که خارج 
از مفهوم من باشد. [۱۵۲ پ] پس لازم اید که همه جسم و همه 
عرضهای جسم خارح از ذات تو بود. 

دلیل سیوم گوئیم: هیچ شکی نیست که ما به‌عقل چیزهای 
بسیط» یعنی چیزهایی که او را جزء نبود» مثل وحدت مطلق و شبئّیت 
مطلق» می کنیم. پس نشاید که آنچه این تعق لکند جسم بود یاجسمانی» 
برای آنکه ا گر جسم بود یا جسمانی, بی شك منقسم بود. و از منقسم 
بودن او منقسم بودن این لازم اید. و منقسم بودن این محال بود 
برای آنکه اگر این معنی منقسم شود به جزوهایی مختلف منقسم 
بود» و اگرنه بسیط نبوده باشد» و ما او را بسیط فرض کرده‌ايم. 

و نشاید که ده جرو هاء متشابه منفسم شو د» برای آنکه هر 
جزوی ازو که ب رگیریم نفس آن بسیط بود و بس» و یا نفس آن 
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بسیط بود با چیزی دیگر» یا نه نفس آن بسیط بود. 

وق نوی که ی ان سل قرو او نها رد آید که هیچ 
فرق‌میان جزو و کل نبود. 

و نتواند بود که آن بسیط بود با چیزی دیگر. و اگرنه» لازم 
آید که جزو بر کل زائد بود» و نیز لازم آید که کل را تنها نگرفته 
باشیم» بل با آن زائد گرفته باشیم» چه هرچیز لازم جزولازم کل بود. 

و نتواند بود که غیر آن بسیط بود» و اگرنه» لازم اید که 
لاشیء جزو شىء باشد» ولاوحدت جزو وحدت. و این افسام 0 
محال بود» پس نشاید که به‌جزوهای متشابه نیز منقسم شود. 

و چون بیان کردیم که آن معنی نتواند بود که منقسم شود 
لازم اید [۱۵۳ر] که جسم جسمانی نبود» و مطلوب این است. 

سال اگر گویند: لازم نیست که چون چیزی غير منقسم بود 
محل او نیز غير منقسم بود» چه نقطه غير منقسم بود و محل او که 
خط است منقسم بود. 

جواب گوئيم که: نقطه حال است در خط نه از آنروی که حال 
اش ور خط که طعت کا اس بل ان ان رزوی ال است که 
خط به او متناهی بود» و حلول معقول در ذات عاقل از آن روی بود 
کم ال اه و دیعس ری و دشان این و 
صورت. 

دلیل چهارم گوئیم که صحیح شك نیست که ما معانی کل 
درمی‌مابيم مثل جسمیت و انسانیت و حیوانیت» و بی‌شك هر یکی از 
این معانی برچیزهای مختلف صادق باشند» چه جسم بر آسمان و بر 
زمین و غير آن صادق بود» و انسان بر زید و عمرو و غير آن 
صادق. بود. ۱ ۱ 

و چون چنین بود» بايد که آن معنی مجرد از وضع و مقدار 
بو د» و اگرنه برچیژهای مختلف در وضع و مقدار صادق نبود. پس 
معاوم شد که آن فع دای را مقدار و وضع و دیگر عوارش که 
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لاحق جسم بود نبود. پس لازم آید که محل او را همچنین مقدار و 
وضع نبود. و | گرنه, لازم آید که آن معانی را مقدار و وضع بوده 
باشد, چه هر چه حال در محلی بود که آن محل را مقدار و وضع‌بود» 
لازم اید که او را نیز مقدار و وضع بود. ۱ 

و چون روشن شد که دزپابندة این معنی را مقدار و وضع 
نبود» جسم نبود. پس لازم آید [۱۵۳ پ] که دربابندة این معانی 
کلی جسم نبود و جسمانی نبود. و اگرنه. همچنین محالات که 
گفتیم لازم آید. 

دلیل پنجم گوئیم: چون هريك از اشخاص انسانی معقولات 
مجرد از مقدار درمی‌بابد» لازم آپد که درپاپندهٌ آن منقسم نبود» 
برای آنکه اگر دریابنده آن منقسم بود» آن معنی معقول مجرد 
از مقدار نیز منقسم بود» چه از انقسام محل انقسام حال مقرر در آن 
محل لازم | نک 

و چون منقسم شود» یاهع موی از آن معقول مجرد از 
مقدار با مانند آن جزو دیگر بود در ماهیت» پا مانند آن جزو 
فک و 

اگر مانند بود؛ لازم ea Î‏ 
و لازم آید که یك چیز بارهای لامتناهی معقول شود برای آنکه 
جسم را انقسامات نامتناهی ممکن است» و این هر دو محال بود. و 
اگر هر جزوی مانند آن جزو دیگر نبود» در هر جزوی همین تقدبر 
توان کردن که او را انقسام بود. و انقسام او یا به‌جزوهایی بود که 
مانند یکدیگر بود يا به‌جزوهاگی که مانند یك دیگر نبود. و اگر 
به جزوهایی بود که مانند يك‌دیگر بود» همان محال که گفتیم 
لازم آید. و اگر به جزوهاپی که مانند یکدیگر نبوده باشد» لازم 
آید که آن مقومات غیر متناهی پیش از انقسام مرآن جسم را که 
دریابندةٌ آن معقول بود حاصل باشد» چه اعتبار انقسام درآن جسم 
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بعداز تعقل آن معقول بود که ان معقول بعداز حصول مقوماتش 
حاصل | ید. 

پس لازم آید که [۱۵۴ ر] هیچ‌چیز معقول نشود» برای آنکه 
موقوف بود بر تعقل امور نامتناهی برسبیل تفصیل, و تعقل امور 
نامتناهی بر سبیل تفصیل محال بود. ولیکن بسیار چیز معقول 
می‌شود» پس این قسم نیز محال بود. 

و چون محالیت هردو فسم ظاهر شد ده 
معقول جسم بود پا جسمانی» و مطلوب این است. 

سال اگر گویند که: چرا نشاید که محل معقول مجرد از 
مقدار» نقطه بود. 

جواب گوئیم که نقطه را وضع بود» و هرچه حال درچیزی 
بود که او را وضع بود» لازم اید که او را نیز وضع بود. ولیکن 
معقول مجرد را هیچ وضع نتواند بود» و هم بدان دلیل که دانستی, 
پس محل او را نیز وضع نتواند بود. 

و این جواب بران تقدیر بود که نقطه را وجود بود. اما 
اگر نقطه را وجود ثابت ندارند» خود جواب برآن تقدیر بود که 
نقطه را وجود بود. اما ا گر نقطه را وجود ثابت ندارند» خود جواب 

دلیل ششم گوئیم نفس انسانی تعقل عدد نامتناهی کند» پس 
جسم و جسمانی نبود. برای آنکه آن مفهوم درحال تعقل اگر حاصل 
در جسم بودی با در چیزی که در جسم بودی» لازم آمدی که آن 
جسم که این تعقل کردی نامتناهی دودی. برای آنکه معنی جسم 
نامتناهی نیست الا مفهوم عدد تناهی. لیکن محال بود که جسم 
نامتناهی بود» پس محل آن تعقل نتواند بود» و هم بدین دلیل 
نتواند بود که جسمانی بود» پس [۱۵۴ پ] نفس انسانی جسم و 
جسمانی نبود» و مطلوب این است. 

سئوال, اگر گویند که: نامتناهی بودن چیز امر عدمی بود» و 
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امر عدمی را محل واجب نیست که بود. 

جواب گوئیم که: متناهی بودن چیز امر عدمی است. چه عبارت 
از انقطاع و فناء چیز بود. و نامتناهی بودن عدم این عدم است» پس 
امری وجودی بود» برای انکه چون ما نج که: فلان نامتناهی 
است» مراد از این آن بود که آن محل که او را متناهی بودن ممکن 
بود» متناهی از او مسلوب است. 

و معوم باید کرد که این دلیلها که اد کردیم همه دلالت برآن 
کنند که نشاید که نفس انسانی جسم بود مطلق» یعنی نه بدن بود ونه 
نیز جسمی که غیر بدن بود. و همچنین جسمانی نبود» و همچنین 
چند دلیل دیگر که بعداز آین اد کنیم دلالت کند برانکه نشاید 
که نفس انسانی در عضوی از اعضاء مثل دل یا دماغ بود. 

دلیل هفتم گوئیم که: نتواند بود که نفس انسانی در عضوی از 
اعضاء بود, چه لازم آید که یا دائماً تعقل موضع خود کند» با هر گر 
تعقل موضع خود نکند. برای آنکه چون درموضعی بود لامحاله که 
آن موضع الت بود» و تعقل او مرچیزها را بهسبب حصول چیزها 
بود در آن الت. پس در تعقل موضع خود با حصول آن صورت که 
آن موضع است کافی بود. و این حصول دایم دون ها فصو ل ان 
صورت کافی نبود» بل محتاج بود به حصول صورتی دیگر در آن 
موضع. [۱۵۵ ر] و این محال بود. چه اجتماع دو صورت که هر دو 
مثل یکدیگر باشند در يك محل محال باشد» پس لازم آید که هرکز 
تعقل موضع خود نکند. و این هردوقسم محال بود چه او هم اعضا 
را وقتی تعقل کند و وقتی نکند» پس نتواند بود که او در عضوی 
از اعضاء بود. 

دنل هشت عون که تفن انات | کن عضوی آن اعا ودی 
پا در عضوی از اعضا بودی» لازم امدی که چون آن ضعیف شدی» 
چنانکه در پیری» او را نیز ضعف پیدا شدی. و برخلاف این است» 


چه قوت او در تعقل بعداز ان پیدا شود که ضعف در اعضاء پیدا 
شو د. 
الا ES‏ ی وا کت کیال استه 
او را قوت تعقل نمی‌ماند. 

جواب گوئیم که: ره لازم آمدی که 
چنانچه پیری می‌آمدی به‌تدریج نقصان در تعقل می‌امدی. و چون 
چنین نیست» معلوم بود که نه از جهت پیری بود. 

دلیل نهم گوئیم که اگر نفس ناطقه عضوی از اعضا بودی با 
در عضوی از اعضاء لازم آمدی که نه خود را تعقل کردی و نهان 
اعضاء را که الت او بود. برای آنکه هر قوتی که بها لت ادراكك کند» 
نه خود را دریابد و نه الت خود را برای آنکه او را آلتی می‌باید» و 
آلتی دیگر میان خود با میان آلت‌خود نیست یا خود را به‌واسطة 
آن آلت. پا آن الت را به‌واسطهٌ آن آلت دریابد. ولیکن نفس 
انسانی هم خود را و هم همه اعضاء را درمی‌بابد. [۱۵۵ پ] پس 
نشاید. که از عضوی از اعضاء بود پا در عضوی از اعضاء بود. 

دلیل دهم و اشا در عضوی ازاعضاءبودی» 
فعل او به‌واسطٌ آن عضو بودی. و اگر فعل آن به‌واسطه آن عضو 
بودی» لازم آمدق که ستگی در او بیدا امد هر گاه که تکرار در 
مخ او ام 

و همچنین لازم آمدی که چیزهای ضعیف را در عقب چیزهای 
قوی ادراك نکردی» چنانکه بوبهای ضعیف در عقب بوبهای قوی 
نتوان شنیدن» و چنانچه نورهای ضعیف در عقب نورهای قوی نتوان 
دیدن. 

ولیکن قوت نفس ناطقه چنین نیست چه او را تکرار افعال 
ضعیف نکند» و چیزهای ضعیف را در عقب چیزهای قوی ادراك کند. 
مس قافن کهآ دی وق ا اعا اده 

و هرچند دلائل بسیار بر تجرد نفس ناطقه مذ کور بود اما 
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فصل ششم دربیان مر اتب نفس انسانی و کیفیت خدمت قونها 
لعصی مر بعضی را. 

ن رات نی افا ر تقو ي بدان ارا 
معقولات کند چهار بود» و اطلاق نفس عقل بر چهار مرتبه کنند. 

مرتبةٌ اول را عقل هیولایی خوانند. و در این مرتبه او را 
استعداد قبول معقولات بود و بس» پعنی: هیچ صورت معقول درو 
انا نانوی ۱ 

و مرتبه دوم را عقل ملکه خوانند [۱۵۶ پ] و درین مرتبه 
او را معقولات اولی حاصل بود» و مستعد بود مرادراك معقولات 
ثانیه را به قوت فکری پا قوت حدسی. 

و مرتبه سيوم را عقل بالفعل خوانند» و درین مرتبه او را 
حصول معقولات ثانیه که از | کتساب آن فارغ شده بود حاصل باشد. 

و مرتبه چهارم را عقل مستفاد خوانند. و درین مرتبه او را 
مشاهدٌ معقولات حاصل بود. و نوع انسان بدین مرتبه تمامی یایده 
و بدین مرتبه نفس را مشابهت با مبادی حاصل گردد. و این مرتبه 
مخدوم عقل بالفعل بود؛ که او مخدوم عقل بالملكة بود» که او 
مخدوم مرتبه عقل هیولانیست» و این مراتب مخدوم عقل عملی بود 
که او مخدوم قوت وهمی بود که مخدوم قوت حافظه و قوت متخیله 
بود؛ که قوت متخیله مخدوم فقوت خیال بود» که او مخدوم حس 
مشترك بود» که او مخدوم حواس ظاهر بود. و همچنین قوت 
متخیله مخدوم قوت شهوی و غضبی بود» و همه قوتها مخدوم کیفیات 
فعلی که حرارت و برودت بود مخدوم کیفیات انفعالی بو د. 

فسبحان‌الذی نظم الوجود عای‌احسن لنظام.انه‌احکم الحا کمین. 


فصل هفتم در بیان آنکه کمال انسان از قوت به فعل بهو اسطۀ 
جوهری عقلی دود که او را عقل فعال خوانند. 

محققان حکما در بیان این مطلوب دو وجه گفته‌اند: 

وجه اول. آنکه بی‌شك نفس انسانی در ابتداء [ع۱۵۶ پ] 
فطرت از همه علوم خالی بود» بعداز آن او را علوم حاصل آید» پس 
بی‌شك او را سببی بباید. و سبب این نتواند بود که ذات نفس بود» 
و اگرنه در ذات او دو جهت لازم بود» پس ذات او مر کب بود. و 
اگر ذات او مر کب بود» جسم باشد. و ما بیان کردبم که او جسم 

و همچنین نتواند بود که جسم بود» برای آنکه او از جسم 
اشرف است» و محال بود که شریف در کمال ذات محتاج به خسیس 
بو د. 

و نتواند بود که نفس دیگر بود» برای آنکه آن نفس با هم از 
از نوع او بود» پا از غير نوع. 

نتواند بود که از نوع اوبود» و اگرنه» ترجیح من غير مرجح 
لازم آید. و خود چگونه نفسی بود از نوع او چه بسیار از نفوس 
شربف را مثل انبیاء و اولیاء از ادب به کمال رسانیدن بعضی از 
اشخاص که بدیشان نزديك بوده باشند و میسر نشده. 

و نتواند بود. نیز که نفسی بود نه از نوع او» چه بعداز این 
بیان کنیم که نفس که شریف‌تر از نفس انسان بود جز نفس فلکی 
نتواند بود» و نفس فلکی را همه علوم بالفعل نبود. 

پس لازم اید که جوهری بود مجرد که همه علوم او را 
بالفعل بود» و نفوس انسانی را آن علوم از او حاصل می‌شود. وچنین 
جوهر را عقل فعال خوانند. 

وجه دوم آنست که گوئی: همچنانکه هرچه مدرك قوت 
جسمانی بود غفلت او بردو وجه تواند بود: 
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یکی آنکه از مدرك زائل شود و هم از خزانه» [۱۵۷ ر] و 
آنرا فراموشی خوانند. هرچه مدرك عقل بود در انسان در زوال 
او همین هر دو وجه تصور توان کرد. پعنی: غفلت و فراموشی. 

چون نفس انسانی را انقسام ممکن نیست نتوان گفتن که بعضی 
از او خزانه بود» و بعضی مدرك. و نتوان که قونی از قوتهای 
جسمانی مدرك بود, و نفس خزانه چه مدر کات نفس کلی بود» و 
کلی در قوت جسمانی محال بود. پس لازم اید که خارج ان با 
جوهری عقلی بود که همه معقولات درو بالفعل بود» و آن جوهر 
بخشندهٌ صور معقولات بود نفسهای ما را هم در ابتداء و هم در وقتی 
که ما از آن غافل شویم» و آنراعقل فعال خوانند و او خزانهمعقولات 
بود. و هر گاه که نفس روی با آن کند» قبول معقولات کند؛ و 
هر گاه که روی به جانب عالم اجسام کند» از آن مشغول شود. 

و تخصص نفس در قبول بعضی از معقولات از عقل فعال دون 
بعضی, با آنکه همه معقولات درو بالفعل بود» تصرف نفس بود در 
صورتهای چند خیالی. و معنیهای چند جزئی که آن صورتها و 
معنی‌ها را نسبت به‌آن کلی بود. و گاه بود که آن تخصص از جهت 
معنی‌های عقلی بود. چه نفس را در حصول هر معقول لاشك استعداه 
قبول معقولی دیگر بود که مناسب یکدیگر باشند. و روی باز کردن 
نفس با عقل فعال سیب بعیدش عقل هیولانی بود. و [۱۵۷ پ] 
سبب متوسطش عقل بالملکة» و سبب قریبش عقل بالفعل. 

سؤال اگر گویند که: واجب نیست که آنچه بخشندء صور 
معقولات بود نفس ما را» صور معقولات درو بود» برای آنکه لازم 
نیست که در بخشنده جز آن چیز که بخشندهٌ موجود بود» چه افتاب 
بخشنده حرارت است با آنکه درو حرارت نبود. 

جواب گوئیم که: تعقل معقولات کمال وجود است از آن 
روی که وجود بود به‌خلاف حرارت و غیر آن از اعراض. پس لازم 
آید که آنچه بخشنده معقولات بود نشاید که خالی بود از آن» برای 


آنکه نتواند بود که معلول تمام‌تر از علت بود» و برای آنکه گفتیم 
RR‏ اه دی 

و مرا اشکالی روی نموده است و آن چنان بود که کوئیم که: 
همچنانکه غفلت و فراموشی به نسبت با اعتقادات غیر مطابق کلی 
بود» پس اگر همچنانکه خزانه اعتقادات مطابق کلی عقل فعال بود 
خزانه آن اعتقادات مطابق کلی عقل فعال بود» خزانه آن اعتقادات 
غیر مطابق کلی, با انکه غفلت و فراموشی درو بود» نه عقل فعال 
بو د» خز انه آن اعتقادات هم مطابق کلی هم لازم ثبو د که عقل 
فعال بود. ۱ ۱ 
جواب این اشکال هنوز مرا محققق نشده است. ان‌شاءالله که 
باری تعالی توفیق دهد تا جواب این تقریر کرده شود. 

نکته بباید داننت که عقل فعال چون آفتاب بود» و نفس 
انسانی چون قوت باصره» و صورتهای [۱۵۸ ر] خیالی و معنی‌های 
وهمی چون چیزهای رنگین. چه همچنانکه آفتاب برچیزهای رنگین 
که در تاریکی باشد تابد آن چیزها را بالفعل دربابند» و اگرچه 
پیش از تابیدن آفتاب آنرا جز به بالقوة نمی‌توانست پافت» عقل 
فعال نیز چون بر صورتها که در خزانه بود مشرف گردد» نفس را 
اطلاع بر معنیهای کلی که مناسب ان صورتهای جزئی بود حاصل 
شود. مثلا از صورت زید و عمرو در خیال صورت انسانی کلی در 
نفس حاصل شود. و از صورت درختهای معین در خیال_صورت 
درخت کلی در نفس حاصل شود. و معلوم کند که از این صورتها 
در حال طفلی و دیگر حالها که نفس را استعداد تمام نبود» تحصیل 
معنی‌های کلی ممکن بود» و در غیر آن حال نفس را ممکن نبود. 
که چون نفس را استعداد تمام حاصل شود؛ ممکن بود به امکان 
قریب» بل واجب بود» هر گاه که اشراف این بود» یعنی نور عقل 
فعال حاصل آید, قوت عقلی در آن صورتها که در خیال بود تصرف 
کند و تمیز ذاتی از عرض کند» و نفس ماهیت آن امور خارجی. پس 
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آن صورتها و معنی‌ها ا گرچه جزوی بود» کای گردد به واسطه تمیز 
و تصرف. ۱ ۱ 

بسیاری از اشخاص را مقدمات در ذهن اید» و ایشان را هیچ علم 
نتیجه دست ندهد» و همان مقدمات را چون دیگر اشخاص [را] در 
ذهن حاصل آید» عل نتیجهٌ ایشان را ست دهد. و اگر موجب 
مو جب بخشنده‌صو ر تھا ات۱ بعنی‌عقل‌فعال» و این مقدمات‌وسائط باشند. 


باب پنجم در بیان حالهای نفس اسانی 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول دریبان آنکه هريك بدن را بیش از يك نفس نبود» 


و هريك نفس را يك بدن بود و بس. 

بعضی از متقدمان برآنند. که هر شخصی را از نبات نفسی بود 
که آن را نفس نباتی خوانند. و هر شخصی را از حیوان دو نفس 
بود: نفس نباتی و نفس حیوانی. و هر شخصی را از انسان سه نفس 
بود: نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. 

و دلیل این طایفه آنست که گویند که: چون جائی نفس نباتی 
پی افعال حیوانی می‌بابیم و همچنین افعال حیوانی بی کمالات 
انسانی می‌بابیم» پس اگر نه مبادی این افعال سه امر مختلفت بودی» 
لازم آمدی که این همه افعال در همه محلها با یکدیگر بودی. 

و این ظنی باطل است» برای انکه هریکی به بديهة می‌دانيم 
که ذات ما است که قوت حس و حر کت دارد» و هم ذات ماست که 
اقرا معقولات و مصوسات کند. پس اگر مبداً همه يك نفس 
نبودی» به‌خلاف این معلوم شدی. 


۳۸۶ حیاتالنفوس 


و بزرگان تشبیه بدن به نسبت با عقل فعال به خانه‌ای کرده‌اند 
که درو دربچه‌ها بود» و مقابل آفتاب بود» و تشبیه قبول بدن مرنفس 
نباتی را به روشن شدن ان خانه از افتاب» [و] تشبیه قبول بدن 
مرنفس حیوانی را به گرمی آن خانه ۱۵٩|‏ ر] از آفتاب» و تشبیه 
قبول بدن مرنفس انسانی را به اشتغال آن خانه از افتاب. 

و لامحاله هرچه از نفس نباتی صادر شود از غذا دادن و بالیدن 
و مثل خود را با دید آوردن از نفس حیوانی آن چیز صادر شود و 
چیزی دیگر که آن حس ارادی بود. و همچنانکه هرچه درحالت 
روشنی خانه از آفتاب حاصل می‌شود در حالت گرمی خانه از آفتاب 
آن حاصل شود و چیزی دیگر. و همچنین هرچه از نفس حیوانی 
صادر شود از نفس انسانی صادر شود و چیزی دیگر که آن ادراك 
معقو لات بود» .همچنانکه هرچه درحالت گرمی خانه حاصل میا ید 
در اشتعال آن حاصل شود و چیزی دیگر. و لامحاله این اختلافات 
تفت اغلاات در وال ووي ` 

و همچنین نشاید که يك نفس را دو بدن بود» و اگرنه لازم 
اید که چون یك بدن احساس چیزی کند با اشتهای چیزی کند با 
عقب برچیزی راند» بدن دیگر را احساس همان چیز بود» و همان 
اشتهاء و غضب برآن چیز» و محالیت این ظاهر است. 


فصل دوم دربیان آنکه نفوس انسانی را اختلاف به نوعی بود 

بالع و ارض. ۱ 
بدان که بعضی را چنان ظن بود که نفوس انسانی را اختلاف 
دە-حسب دوع اشن و سیب این ظن آن بود که بعصی از مردم را در 
اخلاق خوب تمام یافتند» و بعضی را عظیم خالی یافتند از اخلاق 
خوب, و بعضی را متوسط یافتند و گفتند که: این اختلاف نتواند بود 
نرديك به‌هم باشند» در اخلاق در غایت اختلاف پابند. پس نتواند 
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بود... که به حسب نوع بود. و این ظنی کاذپ بود... 

دلیل اول آنکه. . . . مر کب بود از جنس و فصل a.‏ 

Es‏ کا ر سوت 
و هرچه م رکب بود از... جسم بود و ما گفتيم که نفس جسم و 
جسمانی نیست. پس نتواند بود که مر کب بود. و این دلیل از نوع 
خلای خالی نیست برای آنکه لازم نیست که هرچه م رکب بود از 
جنس و فصل آنرا به‌حسب خارج تر کیب بود چه بیشتر مفارقات را 
ت رکیب از جنس و فصل بود پا آنکه در خارج تر کیب محال بود. 

دلیل دوم آنست که چون نفس انسانی محصل‌الو جودند و همه 
را یك حد بود» نتواند بود که انسان مختلف‌النو ع باشد چه يك حد 
فرا نگیرد. مر اشیائی را که مختلف نوع باشد و این محتی [۵ع۱ ر] 
ظاهر بود پیش عقل. 

دقیقه. بدان که | کثر حکما: برآنند که نفوس ناطقه اتان 
نامتناهی بود» و دلیل براین مطلوب چنین گفته‌اند که: چون افلاك و 
عناصر چهار*گانه در زیر بود و حرکت افلاك را انقطاع نبود لازم 
آید بحسب اختلاف اوضاع فلکی حصول... از جهت آمیختن ایشان 
با یکدیگر مزاج را که دوام بحصول می‌پیوندد و لامحاله مزاج 
ا ان که مات ی مد ی ق اد اد 
فائض می‌سازد و چون به حصول این امزجه و قبض مبادی را 
انقطاع از طرق مختلف..." محال بود لازم آید که نفوس ناطقه 
نامتناهی موجود بود و این متناهی موجود بود و این دلیل از نوع 
خللی خالی نیست» بنابر آنکه جائز بود که ... و طبیعی از اوضاع 
فلك' پیدا شود که به‌سبب استعدادی خاص بود در مزاج که بحصول 
ار اتف ان نوعی پیدا شود که سبب استعدادی خاص بود در مزاج 
که ب‌حصول آن استعداد نوعی پیدا شود که پیش از آن نبوده باشد» 

۱ب بیشتر کلمات ده سطر سائیده و سیاه شده» خوانا نیست. 

۲ اینجاها هم برخی واژه‌ها سیاه شده و نمی‌توان خوائد. 


AA‏ حیاتالنفوس 


در نفوس که ب‌صب آن امزاج بود لازم نیاید. 


فصل سیوم دربیان آنکه نفس انسانی پیش از بدن موجود نیست. 


بدان که [۱۶0 پ] براین مطلوب چند دلیل یاد کرده‌اند» و ما 
در این کتاب انچه بهترین دلیلها بود یاد کنیم» ق أن هلف 

دلیل اول آنست که گوئیم | گر نفس انسانی بیش‌از بدن موجود 
بود» لازم اید که در ازل معطل بود. برای آنکه چون استکمال او 
بود به واسطهٌ بدن بود» پیش از آن او را هیچ نوع استکمال ممکن 
نبود. و چون فعل منحصر در استکمال بود».در وقتی که استکمال 
ممکن بود» هیچ فعل ممکن نبود. پس در ازل معطل بود. ولیکن 
معطل در وجود نشاید که بود» و اگرنه, لازم او کي افعال 
واجب الوجود بی‌فانده بود. و این محال باشد. ۱ 

دلیل موم آست که o‏ تفس اثمانی پیش این 
موجود بود» لازم آید که میان او و میان مبادی هیچ حجاب نبود. 
پس هر کمال که او را ممکن بود به‌حصول پیوندد» چه مانع از 
کمالات او زا احوالی بود که به‌واسطهٌ بدن حاصل آمده بود. و 
چون هر کمال که او را ممکن بود به حصول پیوست. او را هیچ 
احتیاج به بدن نماند. و چون او را هیچ احتیاج به بدن نماند» تصرف 
او در بدن ضایع بود. و چون تصرف او در بدن ضایع بود تعلق 
او به بدن محال بود. و اگرنه, مخالف عنایت حق بود. چه عنایت 
حق چنانکه بعداز این بدانی عبارت بود از محبط شدن علم حق 
بر موجودات بروجهی که بهترین نظام بود. و چون تصرف نفس 
در بدن ضایع بود» بهترین نظام حاصل نیامده بود. [۱۶۱ ر] چه 
نظامی که متصور شود در وقتی که آن تصرف ضایم بود حاصل | ید. 

دلیل سیوم آنست که گوئیم: اگر نفس انسانی پیش از بدن 
موجود بوده پا واحد بود» پا کثیر. و نتواند بود که بیش از بدن 
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واحد:بود» برای آنکه چون تعلق با بدن گیرد» با همچنان بر واحدی 
آول بماند» يا سیار گردد. اگر برواحدی اول بمانده لازم. اید که 
نفس زید و عمرو واحد بود؛ و اگر نفس زید و عمرو واحد بود؛ 
لازم اید که هرچه زید داند عمرو داند. و بطلان این ظاهر بود. 

و اگر بعداز تعلق بدن بسیار بود» لازم آید که جسم بود. چه 
بسپار بودن جز به انقسام درو محال بود» و انقسام از خواص جسم 
است. و همچنین نتواند بود که پیش از بدن بسیار بود» برای آنکه 
اگر پیش از بدن بسیار بود؛ بسیاری او به‌حسب عوارض بود نه 
به حسب ذاتیات» چه بیان کردیم که نفوس انسانی به‌نوع متفق‌اند. و 
بسیار بودن او به حسب عوارض محال بود» چه حصول عوارض او را 
بیشتر از وجود بدن ناممکن بود. برای آنکه حصول عوارض بر 
ای غر میت ا اه غات ا سا 
انت ید کے ار کات لک فا ایرو کون یی اتات 

رل کی ا ا ان ار ورا ل 
۱ و در این دلایل سه گانه چون نيك امل کنند» بدانند که تمام 
نشود» الا بعداز انکه تناسیخ را باطل کنند. 

و اما [۱۶۱ پ] افلاطون و پیروان او برآنند که نفوس 
انسانی قدیم است» و بعضی از فاضلان که در این زمانند دلیل برقدم 
او گفته‌اند» و ما آن دلیل را یاد کنیم» و بعد از آن بیان ضعف آن 


3 
اما دلیل که گویند: دان که نشاید که نفس انسانی حادث 
توق انت که کشت که کر نن اسان کیان کردم که ما 
بود حادث بود» لامحاله محتاج بود به‌علتی حادث. و آن علت یا 
م رکب بود یا بسیط. نتواند بود که م رکب بود» برای آنکه | گر مر کب 

و ما مجموع را علت گرفتیم. و این محال بود. 
و اگر همه اجزاء را تأثیر بود» گوئیم که درحال اجتماع آن 


۳۹0 حیات‌النفوس 


اجزاء با یکدیگر امری حادث شود آن امر یا عدمی بود» با وجودی. 
ا گر عدمی بود» آن علت نبود. چه عدم را تأثیر در وجود نتواند بود. 
و اگر وجودی بود یا امری بسیط بود, یا مر کب. 

و اگر بسیط بود» در پیدا آمدن او از م رکب همین بحث 
باز آید, و همچنین به‌تسلسل رسد. و اگر امری حادث نشود که 
آن امر علت بود؛ همه اجزاء به‌حال خود بمانند» همچنانکه بیش‌از 
اجتماع بودند» و لازم اید که هیچ موّ نباشد. و ما موثر فرض 
کردیم» و این محال بود. و همچنین نتواند بود که آن علت سيط 
بود» برای آنکه از این روی که علت حادث است او نیز لازم آید که 
حادث بود. و چون حادث بود» او را نیز علتی باید. و نتواند بود که 
آن علت م رکب بود [۱۶۲ ر] هم بدان دلیل که یاد کردیم. پس 
لازم آید که او نیز هم بسیط بود. و چون آن بسیط علت حادث است 
لازم است که او نیز حادث بود. سن تساسل رسد. و تسلسل محال‌بود. 

و چون نتواند بود که آن علت بسیط بو و نتواند بود که 
مر کب بود؛ نتواند بود که نفس انسانی حادث بود. برای آنکه 
چون حادث بود» علت او یا بسیط بود پا مر کب. و ما بیان کردیم 
که علت او نه بسیط تواند بود ونه‌مر کب و مطلوب این است. 

و اما بیان ضعف این دلیل انت که گوئیم که لازم نیست که 
چون فی از ار اء مر کب قافن بوت دږ تا ان کی علت بود 
و مجموع علت نبود. چه جائز بود که علت بعضی از آن اشخاص 
بعضی از اجزاء م رکب بود» و علت بعضی دیگر مجموع. 

و دیگر آنکه مسلم داربم که مجموع اجزاء مؤثر بود که لازم 
نیاید که چون درحال اجتماع امری حادث شود» آن امر علت بود. 
چه اگر مراد از علت تام بود, شاید بود که امری عدمی بود. چه ‏ 
همچنانکه وجود شرائط جزء علت.تام بود» رفع موانع نیز جزء علت 
تام بود. 

و دیگر آنکه اگر مسلم دازیم که نشاید که آن امری عدمی 
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بود» بل وجودی بود» خواه آن امر بسیط بود» خواه مر کب» بیش 
از تسلسل لازم نمی‌آید» و وجود چنین تسلسل پیش حکیم واجب‌بود. 

و دیگر آنکه مسلم داریم که مثل این تسلسل محال بود» لازم 
نیاید که چون درحال اجتماع امری حادث بشود و همه اجزا برحال 
خود | ۱۶۲ پ] مانده بود» چه‌شاید بودن که بعضی‌از اجزا را وجود 
نبود. چون موجود شودب با یکدیگر اجزاء جمع شوند؛ مجموع اجزاء 
با یکدیگر تاف ر با آنکه دلیل متعرض بود به کون و فساد و 
صور خر کات نباتی و حیوانی. چه همريك از این صور لامحاله 
سیطاند و حادث. 

و تحقیق این جواب راجم با آن می‌شود که کوئیم که: علت 
تام حدودث نفس مر کبی بود که بعضی اجزای او قدیم بود و بعضی 
حادت. چه يك جزء آن مر کب عقل فعال بود» و محال بود که آن 
جزء حادث بود, چنانکه بعداز این بیان کنیم. و دیگر جزء آن 
مزاجی که استعداد قبول آن مزاج مرصورت انسانی را بی مبدئی که 
آن نفس ناطةة او بود محال باشد و لامحالة اين جزء حادث بود. 
و چون حصول استعداد آن مزاج مرقبول نفس ناطقه را حادث بود 
لامحاله او را سببی بباید که آن سبب نیز حادث بود. و در آن سبب 
نیز همین به‌بحث باز | ید و به تسلسل کشد. لیکن چنین تسلسل محال 
نبود» بل واجب بود» و الا وجود حوادث محال بود. و سیب با شرط 
وجود چنین حوادث چنانکه بعداز این یاد کنیم حر کات فلك و اراده 
میحر اک قدنف 

و بدین تقریر هیچ از این محالات که دعوی کرد لازم‌نياید. 

نکته. معلوم باید کرد که تعلق نفس با بدن چون جسم با جسم 
نیست» و چون تعلق عرض با جوهر نیست» و این هر دو ظاهر است. و 
چون تعلق علت با معلول نیست» [۱۶۳ ر] چه بدن نتواند بود که 
علت نفس بود» برای آنکه نفس شریف‌تر از بدن بود. و در علم‌الهی 
بعداز این معلوم شود که خسیس علت شریف نبود. 
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و نفس نیز نتواند بود که علت بدن بود» برای اینکه علت 
به‌وجود باید که بر معلول مقدم بود» و نفس را تقدم بر بدن نیست. 
چه بیان کردیم که نفس پیش از بدن نبود. 

بل تعلقی که میان نفس و بدن بود تعلق شوقی بود که سبب آن 
تعلق مناسبتی بود که میان او و بدن باشد به‌سبب مزاجی خاص که 
بدین بدن افتاده بود. و | گرچه حقیقت این به‌تفصیل دانستن در غایت 
دشو اری بود. 

و عاقل باید که تعجب نکند در تعلق نفس با بدن, برای آنکه 
در عالم طبیعت امثال ان بسیار بود. چه ظاهر اشتت معا وه 
ميان مغناطیس و آهن. 

و بسیار از امور بود که تا شخصی در عالم طبیعت وشواغل بدن 
و رسوم و عادات مشغول بود. از حقیقت آن هیچ نتواند یافتن. 

و ازین جهت بود که در سخن حکماء متقدم بود که حکمت 
بزرگترین عبادات است. و هر عبادتی مشروط بود به نوع طهارتی. 
و طهارتی که در این عبادت شرط بود پاك کردن نفس بود از شواغل 
بدنی و امور عادی. 

باری‌تعالی همگنان‌را توفیق تحصیل این طهارت میسر کرداناد 


بمنه و جوده. 


فصل چهارم در ذکر مذاهب تناسخ» و ابطال آن. 

بدان که آن طائفه‌ای که قایلند [۱۶۳ پ] برآنکه نفس انسانی 
حادث ست اختلاف کرده‌اند در آ نک شا ید یی یدنل بود یا نشاید. 
فن ده اتان اهلاس خا وآ ات م مه 
قسم شوند: گروهی برآنند که جاتر بود که از بدن انسانی به بدن 
بود که ازبدن انسانی به بدن‌نباتی نقل کند» وانرا فسخ گویند. و 
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گروهی برآنند که جاثر بود از بدن انسانی به بدن جمادی نقل 
کند» و آنرا رسخ گویند. 

و بر ابطال تناسخ چند دلیل گفته‌اند. 

دلیل اول آنست که ا گر نفس پیش از تعلق با این بدن تعلق به 
بدن دپگر گرفته بود, لازم آید که احوال و عوارض که او را در 
آن بدن پیش عارض شده باشد همه در پادش بود. ولیکن معلوم 
است که هريك از اشخاص هیچ حال که غير آن بود که در این 
بدن او را حاصل آمده دود دریادش نیست. پس لازم آاید که پشن از 
این بدن به‌هیچ بدن دیگر تعلق نگرفته بود. 

و این دلیل از نوع ضعف حالی نیست. 

دلیل دوم انست چون بیان کردیم که نفس حادث است» و 
حدوت او متعلق به استعدادی که مزاج بدن او را حاصل شو د» 
ھی ات ولآ انش ووا وه که کی فان تم از 
مبداً مفارق . و چون چنین بود» نشاید که نفسی دیگر که مفارقت 
| ۱۶۴ ۳ از بدنی EC‏ رن بود» تعلق با آن بدن کر و | گرنه, 
لازم آید که يك بدن را دو نفس بود. ولیکن هرك از ما به بديهة 
می‌دانيم که بیش از یك نفس نداریم. 

و این دلیل ضعیف است» برای آنکه حدوث دز بالا گفتیم که 
به بطلان تناسخ تمام می‌شود» اگر ابطال تناسخ به‌حدوث نفسی تمام 
کنیم» دور لازم اید. 

دلیل سیم انست که کوئیم که نفسی که مفارق بدن اول بو د» 
یا پیش‌از آن با بعداز آن, اگر هم درآن حال بود بدن ثانی یا در 
همان حال حادث شود یا پیش از آن حادث شده بود. اگر در آن 
حال حادث شود يا عدد نفوس مفارق و بدنهای حادث چند یکدیگر 
وده یا چند یکدیگر نبود. اگر چند یکدیگر بوده لازم آین که عدد 
پدنهای کاین مساوی عدد بدنهای فاسد بود. ولیکن این محال بوب 
چه در واقعه‌های عظیم و در طوفانات که نامحصور بدنها فاسد 
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می‌شود» معلوم است که بدنهای کاین چندان نبود. و اگر چند 
یکدیگر نبود؛ با عدد نفوس پیشتر بود» پا عدد بدنها. 

و اگر عدد نفوس بیشتر بود؛ یا مشابه باشند در استحقاق تعلق 
با یك بدن, یا مشابه نباشند. اگر مشابه باشند» یا همه تعلق گیرند 
بدان بدن» و این محال بود. چه هر بدنی را بیش از یك نفس ممتنع 
بود» با هیچ تعلق نگیرند» و لازم آید که نفس بی‌بدن تواند بود» و ما 
گفتیم که: نفسی بی بدن نتواند بود. و اگر مشابه نباشند در استحقاق 
[۱۶۴ پ] لازم آید که بعضی تعلق گیرند و بعضی تعلق نگیرند. و 
همان محال که گفتیم لازم آید. ۱ 

و اگر عدد بدنها بیشتر بود» لامحاله بعضی از نفوس را هريك 
تعلق با يك بدن بیشتر بود. و این محال بود» برای انکه ما بیان 
کردیم که يك نفس را پیش از يك بدن نبود. یا هريكك از نقوس را 
تعلق با يك بدن بیش نبود» واین هم محال بود» برای آنکه لازم آید 
که بعضی از بدنها ضایع مانند. و اگر بدن که بدن تعلق گیرد بیش از 
آن شده بود» یا نفسی دیگر درحالت حدوث بدو تعلق ساخته بود یا 
نبود. ا گر نفسی دیگر بدو تعلق نساخته بود» لازم آید که در بعضی 
زمان آن بدن با استعداد تمام مر قبول نفس را معطل بود. و این هم 
محال بود. 

و اما ! گر اتصال نفس به بدن ثانی پیش از فساد بدن اول پودء 
هم یکی از این دو محال لازم آید: پا آنکه دو بدن را یك نفس بود» 
یا آنکه يك بدن معطل بود.و اگر اتصال نفس به بدن ثانی بعداز 
فساد بدن اول بود به‌زمانی» لازم آید که مستغنی بود از اتصال بدان 
بدن» چه چون در بعضی از ازمنه استغناء داشت در همه مستغنی تواند 
بود. و قوی‌تربن دلائل بر ابطال تناسخ این دلیل بود. 
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باب ششم در تمامی سخن در بحث نفس 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول در بیان آنکه نفس اقتضاء حر کات بدن نه به‌ذات 
م یکند. 

بر این مطلوب دو دلیل تواند بود: |۱۶۵ ر ]. 

یکی آنکه نفس امری بود ثابت و حرکت غیر ثابت» و محال 
وه کا کات ی ا ر ا 

دلیل دوم آنکه گوئیم: | گر نفس اقتضاء حر کات بدن خواه‌بدن 
او نباتی و خواه حیوانی و خواه انسانی بود به حسب نات کردی 
لازم آمدی که حر کت دایمی او به يك جهت و به یك کیفیت نیست. 
چه گاه به‌جانب راست حر کت کند, و گاه به‌جانب چپ» و گاء سربم 
و گاه بطتّی. پس لازم آید که اقتضاء او حرر کت را نه به‌ذات بود بل 
بصب حدوث ارادت بود. و این حال به تجربه معلوم شده» و 
لامیحاله این ارادت حادث را هم سببی حادث بباید. و همچنین آن 
سبب را سببی دیگر تا متناهی شود به ح رکتی دوری» که این حرکت 
سبب حوادث بود یکی بعداز یکی. و معلوم است که مادام که حصول 
مطلوب اولی نبود از لاحصولش متحرلك ارادی حرکت به‌سوی آن 
نکند. و این اولوبت تواند بود که فی‌نفس‌الامر بود» و تواند بود که 
به‌حسب ظن بود. 

ال حرا شخ که الا عرد ازى کدی انتک انیبان 
ارادتی بود» يا ادراك چیزی کند که حصول ان انسان را اولی بود 
از احصول حر کات لذت آن صادر شود. 

جواب مسلم نیست که ایشان را اراده نیست یا ادراك چیزی 
که حصول آن ایشان را اولی از لاحصول نکرده‌اند. بلکه خفته در 
خواب تخیل لذتی یا دفع ملالتی یا زوال دردی کرده بود» و بعداز 


آن تخیل دفع ملالتی پا راحتی [۵ع۱۶ پ] در آن فعل» بلکه شده 
بود» که آن حر کت بعداز ان تخل تنواند بود. 

و بباید دانست که تخیل چیزی است» و ادراك آن تخیل چیزی 
دیگر» و محفوظ ماندن آن ادراك در قوت حافظه چیزی دبگر. و 
واجب نیست چون آن ادراك محفوظ نماند در وقت حافظه تخیل با 
ادراك ان تخیل نبود. ۱ 

ولاشك هر حیوان که حر کتی از او صادر شود؛ واجب بود که 
آن حرکت از بهر غرضی بود. و غرض پا جزوی بود» و حصول آن 
تابع ارادتی جز وی بود؛ یا کلی بود» و حصول ان تابع ارادتی کلی 
بود» که آن مراد کلی به واسطهٌ ارادت جزئی و حرکات جزئی به 
حصول پیو ندد. 


فصل دوم در بیان آنکه حر کات افلا ارادی بود. 

بدان که در بالا بیان کردیم که حر کات ا فلا نتو اند دو د Y1‏ 
مستدیر. اکنون گوئیم که: هر حرکتی که مستدیر بود» لازم اید 
که ان حر کت ارادی بود. برای آنکه ا گرنه ارادی بود» پا طبیعی 
طبیعی بود, لازم اید که چون قصد به نقطه و وضعی کند؛ آن نقطه 
و وضع یا او را مطلوب بود» پادر طریق مطلوب بود. و اگرنه» قصد 

و نتواند بود که مطلوب بود» و اگرنه» لازم آمدی که چون 
بدان نقطه رسیدی از حر کت باز ایستادی. و هیچ نقطه نبود که 
به يك دور بدان برسد |۱۶۶ ر | از آن حر کت نکند, و محال بود که 
چیزی مقصود بالطبع و مهروب بالطبع بود» پس ان نقطه او را 
مطلوب نبود. 


و نتواند بود نیز که در طریق مطلوب افتاده دو د» برای آنکه 
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بعداز آنکه از او بگذرد» پا به‌مطلوب رسد و همین محال لازم 
آید» پا به مطلوب نرسد. و اگر به‌مطلوب نرسد» لازم آید که در 
طربق مطلوب نیفتاده بود» و ما او را در طریق مطلوب فرض کردیم» 
و این محال بود. 

و چون تواند بود که هیچ نقطه‌ای او را مطلوب بود پا در 
طربق مطلوب افتاده بو د؛ لازم آید که طبیعی نبود. و چون محال 
بود که طبیعی بود محال بود که قسری بود. چه بیان کردیم که 
لازم آیده که حرکت ارادی بود. 

فائده. بدا ن که در کلام متقدمان امده است که فلك متحرك 
است به طبع» و همچنین گویند که: متحرك است به‌نفس و همچنین 

و در ظاهر این هرسه معنی تضاد می‌نماید. چه معلوم کردی 
خو اه به‌طبع و خواه به ارادت محر او جز قوت جسمانی نبود. و 
معلوم شد در بالا که افعال قوتهای جسمانی جز متناهی نبود. 
خلاف میل ارادی بود» چنانکه در حر کات ما میلی طبیعی توان یافتن 
فلك بود. و مراد از آنکه گویند که حر کات او نامتناهی بود آن 
بود که عقل دائما مدد دهندةٌ نفس بود در پیدا کردن ارادت که سب 
حر کت او دوك. والله اعام . 


بدا ن که در اثبات ابن مطلوب دو دلیل کفته‌اند: 


۸ ۱ ۱ حبات النفوس 


دلیل اول گوئیم که چون بیان کردیم که حر کت افلاك ارادی 
بود؛ نتواند بود که مطلوب از حر کت نفس حر کت بود. برای انکه 
حر کت نه از کمالات عقل بود» و نه از کمالات حس» بل وسیله 
بود در رسیدن به کمال» پس حر کت بدان مطلوب نبود. 

و نتواند بود که مقتضی حر کت جرم فلك بود یا نفس او. برای 
آنکه جرم فلك پا نفس فلك ثابت بود» و حرکت غير ثابت بود» و 
محال بود که ثابت مقتضی غیر ثابت بود. و چون مطلوب نفس‌حر کت 
نبود» و از انروی که حر کت ارادی بو د» پس مطلوب نبود. 

پس گوئیم که: آن امر که از حرکت مطلوب بود پا امری 
حاصل بود» یا غیر حاصل. نتواند بود که حاصل بود» و اگر نه طلب 
محال بود. و چون غیر حاصل بود, لامحاله پا جزئی بود پا کلی. 

اما نشاید که جزئی بود» برای آنکه اگر غرض امری جزئی 
بود» آن امر پا واقع بود یا غير واقع. اگر واقع بود» لامحاله دفع 
واقع بود. برای انکه از امور جزئی حادث [۱۶۷ ر] هرچه غير 
خر کت بود او دفعة واقع شود. و چون مطلوب دفعة واقع شود 
بعداز آن حر کت محال بود» چه حر کت برای مطلوب بود. 

و اگر واقع شود اا فلت طالب بود. لاشك از حرکت باز 
ایستد. چه چون دورها کند و به‌مطلوب نرسد لامحاله از حر کت 
باز ایستد پس بهر دو تقدیر لازم آید که فلك از حر کت باز ایستد. 
ولیکن محال بود که فلك از حرکت باز ایستد» و اگرنه» زمان 
مت قوش تا ان ا وه 

پس نتواتد بود که مطلوب فلك در حر کت امری جزئی بود. و 
چون مطلوب بود نشاید که جزئی بود» لازم اید که کلی بود» و 
لامحاله واجب بود که تصور مطلب کلی کرده بود چه محال بود 
طلب چیزی کردن که آنرا تصور نتوان کردن. پس لازم آید که 
نفس فلك تصور آن مطلوب کرده بود. و چون تصور کلی کرده 
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بود» واجب بود که مجرد بود» چه غیر مجرد را تصور کلی محال 
بو د, 

دلیل دوم چون بیان کردیم که فلك را نفس بود» گوئیم که او 
باید که نفس ناطقه بود» پعنی جسم و جسمانی نبود. برای انکه فاعل 
نفس فلك شریف‌تر از فاعل نفس انسانی بود. چه فاعل نفس فلك 
به مبداً اول که واجب الوجود است نزديك‌تر از فاعل نفس انسانی 
بود چنانکه در علم الهی بعداز این بیان کنیم. 

و همچنین قابل نفس فلك که آن جرم فلکی است شریف‌تر 
بود قابل نضی اثبانی» که دی او بوده که م کپ از غناسن اه 
بود. [۱۶۷ پ] و چون چنین بود واجب بود که نفس فلکی 
شریف‌تر بود از نفس اتسانی. پس لازم اید که نفس فلك نفس ناطقه 
بود. چه | گر نفس فلك نه نفس ناطقه بودء لازم آ ید که جسمانی بود. 
و معلوم است که ا گر جسمانی بود» خسیس‌تر ود از نفس انسانی. 

و خسیس بودی‌چیزی به نسبت با چیز دیگر پا از برای آن‌بود 
که فاعل‌الخی یا قابل آن خیر خسیس‌تر از فاعل‌الخیر دیگر با 
قابلالخیر خسیس‌تر از فاعل‌الخیر دیگر پا قابلالخیر دبگر بود. پس 
اگر نفس فلك خسیس‌تر از نفس انسان بود» لازم آپد که پا فاعلش 
خسیس‌تر از فاعل انسان پا قابلش بود. لیکن حال به‌عکس این است. 
پس نشاید که نفس او خسیس‌تر از نفس انسان بود. و چون خسیس‌تر 
از نفس انسان نبود» لازم آید که نفس ناطقه بود. و مطلوب این 
است. 

و یی ا تشن اه ا کم رفن ید ات 
دیک وا كە غین اسان اسه و دو الیل دران نهان 

دلیل اول را چنین گویند که: چون او مدرك جز نی بود» لازم 
آید که مدرك کلی بود. چه کلی جزء جزئی بود و ادراك کل 
پى ادراك جزء محال بود. پس لازم آ ید که ادراك کلی کند» و هر 
کے که اراك کلن. کیا و 
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دلیل دوم گویند که حیوان را قصد به‌سوی حر کت کلی بود 
برای آنکه اگر او را قصد بسوی حرکت جزئی بودی» لازم 
آمدی که قصد او به‌سوی آن‌بعداز آن بودی که آن حرکت را در 
خارج وجود بودی» لیکن |۱۶۸ ر] وجود او در خارج پی قصد 
محال بود. 

و این هر دو دلیل ضعیف. 

اما ضعف اول بدان بود که به ادراك حسی حقیقت چیز را 
تا ا 
کرده باشد. 

و اما و 
آن بود» لازم نبود که در خارج تود تا آن محال لازم آید» بل 
وجود او در خیال کافی بود. و حق انست که همچنانکه دلیل بر 
وجودش نیست» دلیل بر عدمش هم نیست. پس این از آن مسائل بود 
که در معرض توقف‌بود. 


فصل چهارم در بیان معنیی الفاظی چند که اطلاق آن خاص 
برنفس کنند: 

اول فکر بدان که فکر عبارت بود از حر کت ذهن انسان از 
مبادی تا نقل کین به مطالب و تعبیر ازین معنی بدان کنند که بر تیب 
معلومات بودی برای اکتساب مجهولات» چنانچه در اول منطق 

و دوم حدس و آن عبارت بود از ناگاه یافتن حد اوسط راء 
طلب و شوق بود» و وقت بود که پی طلب و شوق بود. و هر نفس 
که در قوت حدس به درجه‌ای‌بود؟ 4 او را ممکن بود ادرال حى 
اوسط در همه معقولات یا بیشتر» بی آنکه زحمتی بدو رسد» آن نقس 
را نفس قدسی خو‌انند. و همچنانکه توان یافتن , بعضی از اشخاص را 
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که در بلادت به‌جایی رسند که هیچ معقول را ادراك [۸ع۱ پ] 
نتوانند کرد» بعضی از اشخاص را نیز توان یافتن که به درجه‌ای 
رسند که همه معقولات را که نوع انسان را ممکن بود ایشان را 
خا این 

سیوم ذهن و آن عبارت بود از قوتی مرنفس را که به واسطة 
آن قوت استعداد | کتساب رایها تواند کرد. 

چهارم فهم و آن عبارت بود از نيك‌مهیا بودن آن‌قوت مرتصور 
آ نجه از خارج ا شاه نا تن کرو 

پنجم ذکاء و آن به غایت رسیدن قوت ذهنی بود. 

ششم صناعت و آن عبارت بود از ملکه نفسانی که افعال ارادی 
ازو بی‌فکرتی و رویتی صادر شود. 

و بدین حتم کنیم فن طبیعی را. والحمدلله حق حمده و صلواته 
على محمد و اله. 
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و آن مشتمل بر شش قسم بود. 

و معلمه که تقدیم آن بر اقام واجب یو د. 

چون در اول عام طبیعی اشاره کرد بدان که موضوع عام 
موجود مطلق بود» لازم آید که موضوع او عام‌تر از موضوعات دیگر 
علمها بود. و ازین لازم اید که آن علم بالای همه علوم بود. چه در 
منطق معلوم شده که بالابی علم به عام بودن موضوع بود»‌و آن‌موضوع 
را هیچ احتیاج به بیان نبود» چه از موجود مطلق چیزی عام تر 
نیست تا بیان موجود مطلق بدان کنند. بل تصور این موضوع بدیهی 
بود و این بدیهی است. 

درین موضع [۱۶۹ ر] شيخ رئیس سوال کرده» و آن سوال 
انست که نشاید که بیان مبادی موضوع هر علمی هم در آن عام 
کنند» ولیکن در علم الهی بیان مبادی موضوع او که واجب‌الوجود 
است کنند» پس نشاید که موضوع این علم موجود مطلق بود. 

و هم او جواب این سوال گفته است که بحث کردن در مبادی 
از عوارض موجود مطلق است که موضوع این علم بود» پس بحث در 
واجب‌الوجود از مسائل این علم بود. 

.و به حقیفت این کلام آنست که گویند که انچه کر 
که: واجب‌الوجود مبداً موضوع علم الهی است» مراد آن بود 
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که علت آن بود. و آنچه گوئيم که مبداً موضوع علم را در علم 
بیان نکنند» مراد آن بود که اثبات حقیقت آن موضوع و 
اجزاء آن موضوع و جزئیات آن موضوع در آن علم نکنند. بل 
پا چنان بود که خود ظاهر بود» و هیچ احتیاج به بیان نبود. پا | گر 
احتیاج بود ببیان» در علم بالای او بیان کنند. و حاصل انست که 
مبداً را به اشترالك براین دو معنی اطلاق کنند. 

چون اين معلوم شد گوئیم که: چون اين علم شریف‌ترین علوم 
بود» و لامحاله غرض انسان از تحصيل علوم کمال نفس او بود 
تا به واسطه آن کمال سعادتی که او را ممکن بود برسد. پس لازم 
آند. کا فی کا از اتل ان عل حال وو ور وین 
منفعتهاً بو د. ۱ 

و معلوم باشد که این علم‌را علم‌ما بعدا لطبيعة خوانند و[ ۱۶۹پ | 
علم ماقبلالطبيعة نيز خوانند. اما علم مابعدالطبيعة برای آن خوانند 
که ما اول علم طبیعی را دانیم؛ بعداز آن اين علم؛ و علم ماقبل - 
الطبيعة خوانند برای آنکه مبادی طبیعیات که مجردات بود درین 
علم دانند. 

تس 


قسم اول در بحث وجود و شیء و وجوب و امکان و غیر آن» 


و آن دو باب بود. 
OE‏ 
باب اول در بحث وجوب شیء. 
و آن هفت فصل بود 


فصل اول در بیان آنکه موجود و شیء از تعر یف مستغنی بود. 
در بالا بیان کردم که تعربف اگر حدی بود» به جنس و فصل 
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بود؛ و اگر رسمی بود» به جنس و خاصه پا عرض عام و خاصه بود. 
و هیچ مفهوم عام‌تر از موجود وشیء تصور نتوان کرد. لازم اید که 
ایشان را جنس و عرض عام نبود» پس تصور ایشان بدیهی بود. 
موجود ان بود که قدیم بود پا حادت با گوبند که: موجود ان بود 
که فاعل بود یا منفعل» و همچنین براین قیاس تعربف به‌چیزهای 
شا ده انم کنن 

جواب گوئیم که: این تعریف به چیزی بود که آن چیز از 
تعریف پوشیده‌تر بود» برای آنکه مفهوم قدیم و حادث پوشیده‌تر 
بود از مفهوم موجود و شی» و همچنین مفهوم فاعل و منفعل 
پوشیده‌تر بود از مفهوم موجود و شیء. 

سوال چرا نشاید که تعریف موجود | و ]شیء بدا ن کنن د که گویند 
موجود آن بود. [۱۷۵ ر] که خبر از او بازنوان داد» و شیء نیز 

e‏ گوئیم: این تعریف بود به نفس خود» برایآنک لفظ آن 
۳ تعر بف اور است نفس موجود بود و نفس شیء. و همچنین 
تعریف بود به‌چیزی که از معرف پوشیده‌تر بود چه معنی خبر که 
درثعریف موجود وشی: آورده است ازموجود وشیء پوشیده‌تر بود. 

و بعضی از محققان گفته‌اند که: تصور وجود خود به بدیهه 
می کنیم» و وجود جزوی بود از وجود خود» و جزو بدبهی هم بدیهی 
بود» پس لازم | ید که تصور وجود هم بدیهی بود. 

سوال اگر گویند که: وجود را تصور نتوان کرد. برای آنکه 
رچ کور کف اه زا ھور دو نف ضور کنو خاصل: ٢یت‏ 
پس لازم آید اجتماع مثلین که دو وجود است: یکی وجود خودش» 
و یکی دیگر وجود که آن را تصور کرده بود. 

جواب گوئيم که: در تصوز وجود خود نفس تصور کننده 
کافی بود» احتیاج به وجود دیگر نبود. 
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دقيقة. بدا ن که موجود گویند و مراد مفهوم‌ثابت‌بود» ووجودی 
که این موجود بدان موجود بود آن را وجود مطلق گویند. وهمچنین 
موجود گوپند و مراد حقیقت چیز و ماهیت خاص او بود» و وجودی 
که این چیز بدان موجود بود آن را وجود خارجی گویند. 

قاعده. بدان که وجود منقسم شود به وجود خارجی و وجود 
دهنی. اما و جود خارجی به بک دهه معلوم است. و اما وجود دهنی در 
آن اختلاف کرده‌اند. [۱۷۵ پ] ولکن حق آنست که هست. برای 
آنکه ما تصور بسپار چیز می کنیم که در خارج موجود نیست» و حکم 
بران می کنیم حکمهای ایجابی. چنانچه تصور عنقا کنیم و حکم 
که اه ار و SES‏ 
نی نف ای سای ی 
لازم آید که موجود بود. و چون در خارج موجود نبود» لازم أ ید 
که که در ذهن موجود بود. پس لازم اید که وجود ذهنی بود. 

سوال ماهیت را صفت کنند به‌وجود» و وجود صفتی وجودی 
بود» لازم نیاید که محل او که ماهیت بود ثابت باشد پیش از وجود 
و اگر نه» تسلسل لازم آید. پس لازم نیاید که هرچه بر او حکم 
ایجاپی کنندم او را وجودی بود. 

جواب وجود زائد نیست بر ماهیت الا در عقل, چنانکه پس‌از 


فصل دوم در بیان آنکه وجود مشتر ك بود. 

و اما دلیل برآنکه وجود مشترك بود آنست که گوئیم چون 
اعتبار کنیم که ممکن موجود است» لامحاله ما را جزم به وجود 
سبب آن ممکن حاصل بود» و اگرچه ندانيم که جوهر است پا عرض. 
و ار دید DG‏ مان کین 
هیچ خلل در اعتقاد اول که جزم به‌وجود سبب او بود» حاصل 


نشود. و اگر جزم کنیم که سبب آن ممکن ممکنی دیگر ود بعداز 
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آن جزم کنیم که سب آن ممکن واجب بود؛ هیچ خلل دراعتقاد وجود 
سبب نیاید؛ و اگرچه خلل درخصوصیات آن به ممکن پا واجبی آید. 
[۱۷۱ ر] و شك در جوهریت و عرضیت او بود. و لامحاله انچه در 
آن شك نبود غير آن بود که دران‌شكت بود. 

و دیگر آنکه هريك از ما تصور وجود به بدیهه می‌کنیم 
چنانکه در بالا بیان کردیم. پس اگر وجود عین ماهیت بودی, لازم 
امدی که تصور همه ماهیات به بدبهه حاصل شدی. 

و دیگر آنکه اگر وجود زاید بر ماهیت نبودی» پا نفس ماهیت 
بودی» با جزء ماهیت؛ وصف او به امکان نتوانستی کردن به نسبت با 
ماهیت» چه نسبت نفس ماهیت [۱۷۱ پ] و جزء ماهیت با ماهیت 
به وجوب بود نه به امکان. 

فائده. محقق باید دانست که چون گوئیم که: وجود زائد بود بر 
ماهیت» مراد وجود ذهنی بود نه وجود خارجی. وجود خارجی زاید 
نیست. پس معلوم بود که وجود مشترك بود. 


و دیگر آنکه وجود اگر نه مشترك بودی» نتوانستی گفت که: 
چیزها منحصر بود در انکه موجود بود یا معدوم؛ و همچنین‌نتوانستی 


گفت که: موجود یا واجب بود پا ممکن» و علت هر دو ظاهر بود. 


فصل سيوم در بیان آ نکه وجود زاید بود بر ماهیت. 

بدان که وجود زائد بود بر ماهیت. ودلیل براین مطلوب انست 
که چون گوئی: ماهیت سواد ماهبت سواد بود هیچ فانده ندهد» و 
چون گوئی: ماهیت سواد موجود بود فانده دهد. و این فرق دلالت 
کند برانکه وجود زائد بود بر ماهیت. 

و دیگر آنکه چون ثابت کردیم که وجود مشترك بود لازم 
بو د» بر ماهیت. 
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و دلیل برانکه وجود خارجی زائد نیست بر ماهیت انست که 
اگر ماهیت را هویتی غیر وجود بودی لازم امدی که پیش از وجود 
موجود بودی» و در آن وجود که بدان موجود بودی پیش ازین 
وجود همین بحث آمدی» و منتهی به تسلسل شدی. 

و در آنکه وجود اگر زائد بود در ماهیت»› لامحاله 5 
جوهر بود پا عرض. 

نتواند بود که جوهر نودو | گرنه صفت ماهیت نشدی. 

و همچنین نتواند بود که عرض بود. چه اگر عرض بود 
لامحاله که ماهیت قابل آن عرض بود. و حال از سه وجه بیرون 
نبود: پا ماهیت بعداز او موجود بود پا با او یا پیش‌از او. 

نتواند بود که ماهیت بعداز او موجود بود. و | گرنه, لازم ید 
که او سایق بود بر ماهیت. 

و اگر سایق بود بر ماهیت؛ مستغنی بود از ماهیت» و ما او را 
محتاج به ماهیت فرض کردیم» و این محال بود. 

و همچنین نتواند بود که ماهیت با او موجود بود. چه از آنکه 
ماهیت با او موجود بود, لازم نياید که ماهیت به وجود موجود بود. 
چه فرق است میان آنکه چیز با چیز موجود شود و ميان آنکه چیز 
به‌چیز موجود شود. چه در ثانی احتیاج واجب بود» و در اول نه. 

ماهیت با وجود موجود بود» لازم آید که [۱۷۲ ر] 
ماهیت را بیش از وجود وجودی دیگر بود» و در آن وجود همین 
بحث باز اب 

و همچنین نتواند بود که ماهیت پیش ازو موجود باشد» و 
اگرنه» لازم آید که ماهیت را د بیش از وجود وجودی بود. و این همه 
اقسام محال بود. پس لازم ۳ وجود در خارج هیچ تکثر در 
آن نبود» در دهن او را تکثر لاحق شود. مثلا مقداری که در آن‌مقدار 
در خارج دو گر بود سه معنی ازآن در ذهن حاصل شود: یکی طبیعت 
مقداری» دیگر آنکه دو گز بود ممتاز گردد» و اگرچه آن مقدار 


فن سوم در علم الهی ۳۹۱ 


قزر ار سم ا ی ات واوو اوا ات عفن 
نباید شد. 

و اما دلیل آن طائفه که گویند: وجود خارجی زائد بود بر 
ماهیت چند دلیل بود» و مايك‌يك بياوريم بعداز آن بیان صفت آن 

دلیل اول آنست که گویند: اگر وجود در خارج زائد نبود 
برماهیت لازم ابد که تعقل ماهیت پا شك در وجود ماهیت ممکن 
نبود» ولیکن ما تعقل ماهیت می کنیم با رن و او 
داریم» پس لازم اید که وجود مغایر ماهیت بود. 

دلیل دوم آنست که ما حکم می‌کنيم که فلان چیز در خارج 
موجوه است» [پس ماهیت در خارج هست ]. 

[دلیل سیوم آنکه چیز در خارج موجود است و میان ماهیت 
و وجود باید فرقی باشد. و ا گر ماهیت هر دو در خارج نباشد] این 
فرق را تصور محال بودی» اگرنه وجود در خارج موجود نبود» 
توف بود. و اگر وجود معدوم بود» لازم آید که موجود به‌معدوم 
موجود شود, و محال بود که چیز به‌نقیض خود حاصل شود. 

دلیل چهارم آنست که ماهیت موجود [۱۷۲ پ] اگر فاعل 
Eb‏ ان اه زا وه AV‏ که ان ماهتا 
برحال عدم اة وود و .| گر می‌دهد» لازم اید که آن ماهیت را 
در خارج وجودی بخشد که زائد بود بر نفس ماهیت. 

و این هر چهار دلیل ضعیف است. 

اما ضعف اول بدان بود که گوئيم که: اگر لازم آید که وجود 
زائد بر ماهیت بود از انکه ما تعقل ماهیت بی تعقل وجود می کنیم» 
لازم آبد که وجود را نیز وجودی زائد برآن وجود بود» و همچنین 
وجود‌دیگر را وجوزدی دیگر تا به تسلسل رسد. برای آنکه همچنانکه 
تعقل ماهیت پا شك در وجود ماهیت می کنیم» تعقل وجود نیز می کنیم 
پا شك در وجود وجود. چه وجود عنقا را تعقل می‌کنيم و شك 


می کنب در انکه وجودش را که تعقل کرده‌ايم او را وجودی هست 
در خارج پا نه. پس هم بدان دلیل که شما تقربر کردید لازم اید 
که وجود را وجودی دیگر بود. و درین‌وجود همان تقربر کنیم» 
پس لازم اید هرچیز را وجود است نامتناهی بود. و این محال بود. 

سؤال. چرا نشاید که وجود زائد نبود برنفس وجود برای آنکه 
و جود را ماهیتی دیگر نیست غیر وجود تا بدان موجود شود» به‌خلاف 
دیگر ماهیات. چه دیگر ماهیات را وجودی بود که بدان وجود 
موجود گردید» همچنانکه قبلیت و بعدیت زمان به نفس زمان بود. 

جواب. کوت که: اک جاتر بود که وجود وجود به نفس 
[۱۷۳ ر] وجود بود» جاثر بود که وجود ماهیت سواد بود. این 
خلاف مفروض بود. پس محال بود که گوئیم :چون وجود سواد و 
ماهیت سواد واحد بود» لازم آید که همچنانکه تصور نتوان کرد که 
سواد خارج بود از سواد» تصور نتوان کرد که ماهیت سواد خارج 
بود از وجود سواد. و چون تصور نتوان کرد که ماهیت سواد خارج 
یود از وجود سواد, لازم آ ید که عدم سواد محال بود. لکن عدم 
سواد جائر است» پس لازم آید که وجود وجود به‌نفس موجود 
بود» پس سوال باطل بود» چون سوال باطل بود» ضعف دلیل اول 
همچنان به‌حال خود بود و آن آنست اگر از تعقل ماهیت با شك 
در وجود لازم بود که وجود زائد بود بر ماهیت» از تعقل وجود با 
شك در وجودش لازم اید که وجود را وجودی دیگر و 
نسق تا به تسلسل رسد» و این محالت» پس لازم آید که وجود زائد 
بر ماهیت در خارج نبود» و مطلوب این‌است. 

و اما ضعف دلیل دوم بدان است که چون ما گوئیم که: فلان 
چیز در خارج موجود است نه معنیش انست که وجود او در خارج 
موجود است» همچنانکه چون ما حکم کنیم که خلاء ممتنع است 
در خارج» معنیش آن بود که آن چیز در ذهن ما اا اه ات 
در خارج ممتنع بود, نه معنیش آن بود که امتناع را حصولی در 


فن سوم در علم الهی و 


خارج ِ 
۱۷۳ پ | چیزی در خارج موجود ان وجود OT‏ وجودی 
زائد برای چیز بود بلکه وجود و عدم دو اعتبار است که عقل کند» 
و آن هر دو اعتبار در خارج ممتنع‌الوجود باشند» چه از صفات 
بعضی آن بود که او را وجود در ذهن بود و بس» و وجود ازین 
قسم بود. 
بود نفس ماهیت بود نه چیزی دیگر برای آنکه فاعل ماهیت را 
فانده مید هد نا انکه آنچه در ماهیت گفتی در وجود نیز لازم ات 
چه گوئیم: اگر فاعل وجود را وجودی فأ دده نمی‌دهد» لازم ا 
همچنان بود که پی فاعل. و اگر فایده می‌دهد» لازم آبد که وجود 
۳ و جوبي دیگر بود» و همچنین هر وجودی را وجودی دیگر تا 
تسلا تک 

ec Goy‏ فائده دهد نه 
وجودی دیگر مروجود را در ماهیت؛ همچنین گوئیم که: فاعل نفس 
ماهیت را فانده دهد» نه وحودی که زائد بود بر ماأهیت. 

و این بحها از غوامش علم حکمت بود» و اگر به یك نوبت 
و ده نوبت در خاطر ننشیند ناامید نتوان بود که حصول حس صورت 
در نفس بعداز أستعداد تمام که بهو اسطه تفکر سار و تمل بی‌شمار 
حاصل شود میسر گردد. باری تعالی همگنان را به‌منتهای دریافت 
این تحقبقات برساناد» دمثه و جوده. ۱ 


فصل چهارم درسان نست میان شیء و وجود. [۱۷۴ ر]. 
بدان که دلیل بر نکه وجود غير شیثیت بود آنست که توان گفت 


که فان تخت مکی الو جوف ات و توان کت کشت 
است. و همچنین توان گفتن که وجود از فاعل بوه و نتوان گفتن 


۳۴ حیات‌النفوس 


که شیئیت از فاعل بود. پس وجود غير شیئیت بود. و بباید دانست که 
اگرچه شیثیت غير وجود بود اما جدا از وجود نبود. 

سژال. بر معدوم شیء اطلاق کنند و موجود اطلاق نکنند. 

جواب. ا گر مراد معدوم در خارج است» حق‌است. ولکن واجب 
نیست که هرچه در خارج معدوم بو مطلقاً موجود نبود» چه موجود 
اعم از انست که در خارج موجود بود. و اگر مراد معدوم مطلق 
است» محال بود که ازو اخبار توان کرد. چه انچه حکم برآن کنند» 
بايد که در خارج بود. و اگر در خارج نبود» به ضرورت بايد در 
دهن باری بود. 
از ان تتو ان a e a e‏ از ۳ 
توان کردن. 

رای ای انش را که ای فان هم رف اس 
و درو اخبار از عدم مطلق داده‌اند. و دیگر آنکه تا چیزی ندانند 
اضافهٌ او چیزی دیگر چون ملکه با غير ملکه نتوان کرد. 

و ببایک دانست که هريك را دا ا 
دهن وجودی بود. 

اگر سوال کنند که محال بود که عدم ذهنی را وجود در دهن 
بود» چه ممتنع بود که یکی از نقیضان عین نقیض دیگر شود. 
[۱۷۴ پ] جواب می‌گوئیم که مراد آن بود که عدم ذهنی را در 
ذهن وجود ذهنی» عارض شود و از این هیچ محال لازم نياید. 

و بباید دانست که چون ما گوئیم که: علم بر معدوم داریم 
معنیش آن بود که آن معدوم را صورتی در نفس ما بود که بدان 
صورت اشاره چیزی که در خارج بود نتوان کرد. پس چون ما از 
چنین معدومی خبر بازدهیم» خبر از آن صورت دهیم و بس. 

و چون بعضی از مردم غافل بودند [از) ادراك وجود ذهنی 
گفتند که: معدوم را در خارج ثبوتی بود و اگرنه» خبر از آن 
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نتوانستی داد. و این ندانستند که خبر نتوان دادن الا از آن صورت 
که در دهن بود» و به واسطه آن صورت از آنچه در خارج موجود 
بو د. 

و هم از این طائفه در بیان آنکه معدوم ثابت بود» تمسك بدین 
دلیل کرده‌اند که گویند که: معدوم معلوم بود» برای آنکه برآمدن 
آفتاب فردا معلوم است» و هرچه معلوم بود متمیز بود. برای آنکه 
تمیز می کنیم میان برآمدن افتاب فردا از مشرق» و میان برآمدن 
آفتاب امروز از مشرق. و همچنین تمیز می کنیم میان مراد و مکروه» 
و اگرچه هر دو معدوم بود» و هرچه متمیز بود ثابت بود. برای آنکه 
مراد از ثابت نیست الا متعین بودن ماهیات در نفس خود» پس 
معدوم ثابت بود. و این قیاس صحیح است» و نتیجه که معدوم ثابت 
بود حق» لیکن ثابت واجب نیست که در خارج ثابت بود. [۱۷۵ ر] 
چه ثابت تواند بود که در خارج بود» و تواند بود که در ذهن بود» 
و بر هر دو صادق بود که‌ثابت است. والله اعلم. 

تنبیه. شیئیت ماهیات را عارض بود, نه مقوم» و اگرنه لازم آید 
که واجب الوجود مر کب بود. و همچنین لازم اید که تعقل ماهیات 
و ذاتیات آن نتوان کردن با غفلت از تصور شیئیت» و این هر دو 
محال است» پس شیئیت مقوم ماهیات نبود» بل عارض بود. 


فصل پنجم در آنکه هیچ و اسطه میان وجود و عدم یست. 
و عدم بود» و ژر ان جنك الیل گفتهاند: 

دلیل اول] نکه هيچ‌شك نیست که موجودات درو جود مشتر کند» 
و هر یکی به ماهیتی که بدو خاص بود از دیگر موجودات 
فمتان.ه شت آنه ندان مت ك بوه غ آن یود که تدان عار 
بود» پس وجود چیزها مغاپر ماهیات چیزها بود. پس ان وجود با 
مو جود بود» با معدوم بود» پا نه موجود بود و ته معدوم. نتو اند دود 
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که موجود بود» و اگرنه با دیگر موجودات در وجو مشترك بود 
و به‌غیر وجود ممتاز» پس لازم آید که هر یکی را از وجودی دیگر 
A ALS ES‏ فش ون نوی که 
معدوم بود» برای آنکه موجودیت متناقض معدومیت بود» و محال 
بود که چیزی عین نقیض خود بود. و چون این هر دو قسم محال 
بود» حق آن بود [۱۷۵ پ] که نه موجود بود و نه معدوم. 

دلیل دوم آنکه سواد و بیاض مشت رکند در لونیت» و هريك 
ممتاز بود از آن دیگر به صفتی که بدو خاص بود. پس آن‌قدر مشتر ك 
و قدر ممیز اگر هردو موجود باشند» لازم آید که قیام عرض به 
عرض بود» و این محال بود. و اگر هر دو معدوم بود» با یکی معدوم 
بود هم باطل بود» برای آنکه معلوم است که اشتر الک در لونیت نه 
شتراك در مجرد اسم است» و همچنین نه اشتراك در عدم معرف‌است» 
برای انکه اشتراك میان سواد و بیاض می‌باييم که ميان سواد و 
حر کت نمی‌بابيم. و همچنین معلوم است که امتیاز سواد از بیاض 
نتواند بود که به‌عدم صرف بود. پس لازم آید که قدر مشترك و قدر 
ممیز نه موجود بود و نه معدوم. و مطلوب این است. 

و این هر دو دلیل در غایت ضعف, برای انکه تو معلوم کردی 
که وجود از اعتبارات عقل است» و او را در خارج وجودی نیست. 
و همچنین معلوم شود بعداز این که قدر مشترك که آن را جنس 
خوانند» و قدر ممیز که آنرا فصل خوانند هم از اعتبار عقلی بود. 
و چون وجود جنسیت و فصلیت از امور اعتباری بود» آن محالات 
که گفته بودند لازم نیاید. 

تنبیه. وجود ثبوت است. نه آنکه بدان چیزی ثابت بود. و بعضی 
را چنان گمان افتاده که موجود را صفتی بود که آن صفت اقتضای 
حصول او کند در خارج. و این ظن محال بود برای آنکه حصول 
چیز سابق بود بر حصول صفت [ ۱۷۶ ر ] چیز مر چیز را. 


فن سوم در علم الهی ۳۷ 


فصل ششم در بیان آنکه معدوم را باز نتوان گردانیدن. 

اگر رجوع به عقل سلیم می کنیم» لامحاله حکم می کند برا نکه 
معدوم را باز نتوان گردانیدن, چه | گر معدوم را باز توان گردانیدن» 
لازم آید که با همه مشخصات باز توان گردانیدن. و از جمله 
مشخصات او یکی زمان بود» و عود زمان محال بود. و اگرنه, لازم 
آید وجود زمان در زمان. و محالیت این ظاهر. 

و اما دلیلهایی که براین مطلوب مذ کور است از نوعی ضعف 
خالی نیست و ما يك‌يك دلیل را یاد کنیم» و اشاره به‌ضعف آن تا 
روش شود. 

اما دلیل اول که گویند اگر معدوم را باز توان گردانیدن 
لازم اید که او را در نفس خود هویتی بود» چه هرچه او را هویتی 
نبود» صلاحبت آنکه از او اخبار کنند به باز گردانیدن محال بود. 
ولکن معدوم را هویت محال بود» پس باز گردانیدنش محال بود. 

و ضعف این دلیل بدان بود که ما بیان کردیم که واجب نیست 
که هر چه از او خبر باز دهند او را ثبوت در خارح بود. 

و اما دلیل دوم آنست که‌گوئيم: اگر معدوم را باز توان 
گردانیدن» وقت‌را نیز که معدوم در آن زمان بود» بازتوان گردانیدن. 
پس آن معدوم را با آن وقت بازتوان گردانید» و از این لازم آید 
اوقت هس با ا اة بو و این شال کون 
و ضعف این دلیل بدان بود که این محال وقتی لازم آمدی که وقت 
را باز نگردانیده بودی [۱۷۶ پ]. 

اما دلیل سیوم آنست که گوئیم ار معدوم را بازتوان 
گردانید» شاید یود که باز گردانیدن او در وقتی بود که مثل او 
نیز موجود شده بود. و از این محالی لازم آید» و آن محال آن بود 
که امتیاز میان اپشان نبود» و دوئّی بی‌امتیاز محال بود. 


۳۱۸ حیات‌النفوس 


وضعف این دلیل بدان بود که وجود مثل از کل وجود محال 
دود ۱ 

و اما طائْفهٌ دیگر برآنند که باز گردانیدن معدوم ممکن بود 
و دلیل ایشان آنست که اگر با زگردانیدن ممتنع بود» ممتنع بودنش 
پا به ذات بود پا نه به‌ذات. اگر به‌ذات بود لازم آید که پیش از آن 
موجود نبودی؛ و اگر نه به ذات بود» ممکن بود. و مطلوب این است. 

و اين دلیل نيك ضعیف است برای آنکه گوئیم وجود دومش 
ممتنع بود» و از این لازم نیاید که وجود اولش نبوده باشد. 


ای دی زان اب سل مود و ایا ال جلی اس 
یا حمل جنس لیست. 

طائفه‌ای برانند که حمل موجود بر اشیاء حمل جنس بود. و 
دلیل چنین گفته‌اند که چون مقرر است که فصل علت وجود جنس 
است» و بیان این بعداز این بیاید» لازم آید که وجود جنس بود. 
ی وی ی وت ی ارت ی و حاموش نی 
فرض کردیم. این محال بود. 

و این سخن باطل است برای آنکه اگر موجود جنس بود 
لازم آید که واجب الوجود مر کب بود از موجود که جنس است 
و از فصل. ۷۷ ر] و این محال بود. 

و طایفه‌ای بیشتر از طائفه اول , برآنند که حمل موجود بر اشیاء 
ی O‏ ۱ 

دلیل اول آنکه چون فصل علت وجود جنس بود لازم بود که 
موجود بود» برای آنکه علت موجود بايد که موجود بود. و چون 
چنین بود» لازم آید که جنس داخل طبیعت فصل بود» پس فصل را 
فصل دیگر ببایده و در آن فصل همچنین, تا به تسلسل رسد. 

و این دلیل از ضعیفی خالی نیست برای آنکه لازم نیست که 
چون علت موجود بود وجود داخل او بود» با جنس بود. 
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دلیل دوم آنکه ما تعقل ماهیات اشیاء و ذانیات آن می‌کنیم» 
با آنکه غافل از وجود می‌باشیم. پس لازم آید که موجود جنس 
اشیائی که بر او محمول بود نبوده باشد. 

دلیل سبیوم آنست که گوئیم: موجود بر اشیاء محمول بود به 
تشکيك» برای انکه حمل آن بر علت اولی بود از حمل آن بر 
معلول» و همچنین حمل آن بر جواهر اولی بود از حمل آن بر 
عرض. و هر معنی که به تشكيك مقول بود بر اشیاء» نتواند بود 
که جزء ماهیت آن اشیاء بود» و نتواند بود که تمام ماهیت آن اشیاء 
بوق ا که هی رف تفه ل ا شام ]ی 
رخال فا به‌حال خود باقی بود» آن نقصان خود نه در ذات 
او بوده باشد» بل در عوارض او بوده باشد. و اگر به حال خود 
نماند» آن جزء ماهیت با آن ماهیت معدوم شده بود. [۱۷۷ پ] و 
همچنین حال در قوت اعتبار کنیم» پس لازم اید که ماهیت و جزء 
ماهیت قبول ضعف و قوت نکند. پس نتواند بود که موجود جزء 
ماهیت اشیاء پا تمام ماهیت اشیاء بود. و مطلوب این است. 

دقبقة. هر معنی که به تشكيك بر اشیائی که در بحث او افتاده 
بود مقول بود» از سه حال بیرون نبود: با به تقدیم و تأخیر بودء 
چنانکه متصل که اول بر کم مقول بود» و بعداز آن بر جسم که کم 
درو بود. یا به‌اولی بودن و عدم آن» چنانکه واحد که مقول بود 
برآنچه او را به‌هیچ وجه انقسام ممکن نبود» و بر آنچه او را به 
بعضی از وجوه انقسام ممکن بود. با به‌قوت و ضعف چنانچه اپیش 
که مقول بود بر برف و عاج و این هرسه حال در وجود توان یافتن» 
چه مقولیت او بر علت و معلول به تقدیم و تخیر بود» و بر جوهر 
و عرض به اولی بودن و عدم آن‌بود» و بر اشیاء ثابت و غير ثابت چون 
حر کت و سواد به قوت و ضعف بود» و بر واجب و ممکن. و این 
و ین 

و بباید دانست که اشیائی که مختلف بود در آن معنی» آن معنی 
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به تشكيك بر آن اشیاء مقول بود. مثلا چون بیاش که حمل او برآن 
انواع حملی عارضی بود» یعنی نه ذاتی بود. برای انکه میان هر دو 
طرف بیاض یعنی آن طرف که در غایت قوت بود و آن طرف که 
در غایت ضعف بود» انواع بسیار بود از الوان» و هريك را از آن 
انواع اسمی جدا گانه بود» [۱۷۸ ر] و برآن جمله اسمی واحد چون 
بیاض مثلا صادق بود. پس آن بعض که او نزديكك بود بدان طرف که 
در غابت قوت بود» گوبند که آن معنی در آن بعض قوی‌تر است و 
آن بعض که دورتر گویند که در ان ضعیف‌تر. و هم بر این وجه که 
گفتیم در حمل وجود بر وجودهای همه موجودات اعتبار باید کرد» 
و از این قاعده غافل نباید شد که از قواعد بزرکگ بود که مطالب 
عظیم بدین متعلق بود. 


ek 
باب دوم در بحث و اجب و ممکن و ممتنع و حق و باطل‎ 


فصل اول در بیان مفهوم واجب و ممکن و ممتنع. 


و هر مفهوم که بود چون وجود را نسبت بدو کنند» آن نسبت 
پا واجب بود یا ممکن پا ممتنع بود. و این امر بدیهی بود. و بعضی 
حد واجب را به لا ممکن و لا ممتنع کرده‌اند» و حد ممکن نه لاواجب 
و لا ممتنع» و حد ممتنع به لا واجب و لا ممکن. و این بیان دور بود» 
و دور باطل است. ۱ 

و بباید دانست که هريك از این مفهومات سه‌گانه [را] نسبتی 
بود که عارض شیء بود به قیاس با وجود. و درین نسبت وقت بود که 
منتسبان کافی بود» و وقت بود که‌منتسبان کافی نبود. بلکه محتاج 
بود به‌امری دیگر. 

و از خواص واجب ان بود که به ذات مستحق وجود بود» و 
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دیگر آنکه از غير غنی بود. 

و از خواص ممکن آنکه به ذات مستحق وجود نبود» و دیگر 
آنکه از غیر غنی نبود. و از خواص ممتنع آنکه به ذات مستحق عدم 
بود. [۱۷۸ پ | 


فصل دوم در بیان آنکه امکان و وجوب از امور ثبوتی نیست. 


اما دلیل برآنکه امکان از امور ثبوتی نیست در خارج» آنست 
که اگر از امور ثابت در خارج بود؛ با واجب‌الوجود بود» یا ممکن 
الوجود. چه هرچه در خارج ثابت بود» از این دو قسم بیرون نتواند 
بود که واجب الوجود بود. برای آنکه امکان صفت چیز ممکن بود 
و واجب‌الوجود صفت چیز نبود. برای آنکه هرچه صفت چیز بود 
محتاج بود بدان چیز. و هر چیز که محتاج بود ممکن بود» پس 
آنچه ما او را واجب‌الوجود فرض کرده باشیم ممکن بود» و این 
محال بود» پس لازم آید که امکان واجب‌الوجود نبود. و همچنین 
نتواند که ممکن‌الوجود بود» و اگرنه لازم آید که او را امکانی 
دیگر بود» و در آن امکان همین بحث باز آید» و تسلسل لازم آید» و 
سلسل محال است» پس نتواند بود که امکان ممکن‌الو جود بود. 

و دیگر آنکه ماهیت را قبول امور نامتناهی از مشخصات و 
غیر آن بود بر سبیل بدل» یعنی یکی بعداز یکی» پس او را امکانات 
نامتناهی بود. و اگر امکان صعتی بود که در خارج موجود بود» 
لازم آبد که صفتهای نامتناهی در يك ماهیت موجود بود. و این 
محال بود. 

و اما دلیل برانکه وجوب از امور ثبوتی نیست در خارج» 
آنست که گوئيم که: اگر از امور ابت در خارج باشد, لامحاله صفت 
وجود تواند بود. پس قائم به نفس خود بود. با قائم به‌نفس خود 
نبود. نتواند بود [۱۷۹ ر] که قائم به نفس خود نبود» و اگرنه لازم 
آید که ممکن بود. چه هرچه قائم به‌نفس خود نبود محتاج به غير 
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بود. و هرچه محتاج به غير بود ممکن بود» و هرچه ممکن بود او را 
وجوب به‌غیر بود. و درین وجوب به‌غیر همین بحث باز آید و به 
تسلسل باز آید و به تسلسل کشد. و اگر قائم به نفس خود بود یا 
ممکن بود یا واجب. اگر ممکن بود» همین محال که گفتیم لازم 
آید. و اگر واجب بود لازم آید که واجب به ذات محتاج به‌غیر 
بود» برای آنکه وجوب نبود» الا صفت وجوب. 

سای امکان و وجوب را تبوت در خارج نبود بدین دلیل 


دلیلها که پیش ا یاد رن لازم 1 e‏ مختلف « در 
ذهن مطابق یك چیز در خارج بود. چنانچه مثلا جسم ذهنی وامکان 
ذهنی که دو مفهوم مختلف بود مطابق جسم ممکن که در خارج يك 
معنی بوده باشد. و همچنین انسان و موجود که در ذهن دو امر 
مختلف بوده یکی انسانیت و دیگر موجودیت, مطابق یك معنی در 
خارج بود که انسان است و بس. و اگر چنین بود لازم آید که همه 
علوم جهل بود. چه جهل عبارت بود از صورتها که در ذهن حاصل . 
اید و غیر مطابق 

جواب. گوئيم که واجب نیست که چون در ذهن صورتی 
حاصل شود [و] مطابق چیزی در خارج نبود» جهل بود. بل جهل 
عبارت بود از صورتی که ۱۷۹ پ | در ذعن حاصل آ ید و اعتقاه 
کند که در خارج چنان است که او اعتقاد کرده است» و چنان نبود. 
چنانکه اگر تصور کند مثلا که جرم ممکن مر کب است از جسمی و 
ممکنی» و اعتقاد ګند که همچنین که او تصور کرده است در خارج 
جسمی و ممکن هست» و نبود» جهل بود. پا عبارت بود از تصدیقی 
که آن تصدیق فی‌تفس‌الامر چنان بود که اعتقاد کرده باشد, مثلا 
چنانکه اگر حکم کنند که نفس انسانی معدوم شود» و این حکم 
فی‌نفس‌الامر چنین نبود» جهل بود. 

اما اگر تصور کنند مثلا که جسم ممکن مر کب است از جسمی 
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و ممکنی» جهل نبود» چه همچنانکه در بالا بیان کردیم که بسیار چیز 
بود که در ذهن مر کب بود و در خارج غیر مر کب» چون مقدارمعینی 
که او دو ذراع بود» چه به حسب ذهن درو مقدار بود» و دو ذراعی 
بود» و نعیین آن دو ذراعی که او بدان ممتاز بود» | گرچه در خارج 
پیش از يكث چیز که آن دو ذراع بود نیست. 

و ازین دقیقه غافل نباید شد که بسیار از قواعد بزر کی بدین 
متعلق دو د. ۱ 

سوال. اگر گویند برهان چنانکه بعدازین باد کرده شود هست 
برانکه هر حادثی امکان بر او مقدم است و چون امکان برو مقدم 
بود» لازم اید که آن امکان چون به‌نفس خود قائم نیست. او را 
محل بود. چه نفس عدم نیست. و اگرنه» فرق نبودی میا نآنکه گوئیم: 
ممکن معدوم است ومیان آنکه گوئیم: معدوم معدوم است. j‏ ۱۸0 را 

جواب. گوئیم که: مراد از آنکه گوئیم: امکان حادث امری 
وجودی بود» آن است که عقل اعتبار امری کند که متعلق آن در 
خارج موجود بود» و تمامی این بجث در باب حادث و قدیم بیان 


ای ی سا ی ای کات انز 
باد کردیم. و دلیل بر مغایرت میان این هر دو امکان آنست که آن 
امکان که بر حادت سابق است خاص بود به حوادث» و این امکان 
همه ممکنات را ثابت بود» هم حادث را و هم غير حادث را. 


فصل سیوم در بیان حق و باطل. 

بدان که حق اطلاق کنند و مراد و حون خارجی بود» و اطالاق 
کنند و مراد وجود دائم بود. پس واجب‌الوجود بدین هر دو اعتبار 
حق بود» و ممکن‌الوجود در ذات خود باطل بود» و به واجب‌الوجود 
حق بود. و حق اطلاق کنند» و مراد حال امری بود در خارج که در 
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را به نسبت به این امر صادق خوانند. پس حق بر این قولها آن باشد 
که دایماً صادق بود» و حق برین صادفها آن بود که بدیهی بود. و 
بدیهی‌تر همه بدیهیات اعتقاد آن بود که نیستی و هستی در یك ذات 
مجتمع شود. و در کتب بدین عبارت گویند که: ظاهرترین بدیهیات 
این قول بود که «النفی الاثبات لایجتمعان». پس اگر کسی را درین 
شك بود تشاید که با او بحث کنند و سخن رانند. چه اثبات همه 
مطلوبها به بدبهیات توان کرد. [۱۸0 پ] و اگر در بدیهیات شك 
بود» هیچ مطلوب را تمام نتوان کرد. 


e 
قسمت دوم در بحث جو اهر و اعر اض‎ 


مقدمه‌ای که تقدیم آن و اجب بود. 


بدان که انقسام موجود به جوهر و عرض‌هم از عرض موجود 
بود. و اگرچه شامل جمیع موجودات نبود» چنانکه معلوم کنی. و 
مشهور آن بود که جوهر یك قسم بود و عرض نه فسم. و هربك از 
این اقسام ده گانه را جنس عالی خوانند. و هر ده را مقولات عشر 
گویند» و شرح هرك بعداز این یاد کرده شود. 


باب اول در بحث جو اهر . 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول در تقسیم موجود به جوهر و عرض. 
بدان که موجود پا وجودش مستغنی بود از موضوع. پا نبود. 
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اگر مستغنی بود» جوهر خوانند؛ و اگر مستغنی نبود» عرض 
خوانند. و مراد از موضوع محلی بود که آن محل را در وجود 
احتیاج به چیزی که درو حال شود نبود» به‌خلاف هیولی مرصورترا. 
چه هیولی | گرچه محل صورت بود» اما بر وجهی بود که او را بی 
حلول صورت نبود. پس جوهر موجودی بود که نه در موضوع بود» 
و عرض موجودی بود که در موضوع بود. و مراد ازین موجود که 
آنرا منقسم گردانيديم به جوهر و عرض نه موجود مطلق بود» بل 
موجودی بود که وجود او زائد بر ماهیت او بود چنانکه 
واجب‌الوجود داخل جوهر نبود و داخل عرض نبود و معلوم است 
از تعریف جوهر و عرض که یك چیز نتواند بود که [۱۸۱ ر] که هم 
جوهر بوده و هم عرص. 


فصل دوم در بیان آنکه جوهر جنس عالی بود یا نبود. 

مشهور آنست پیش متقدمان که جوهر از جنسهای عالی بود» و 
بعضی از متأخران ران ین شك :کت ان 

شك اول. آنکه چون جوهر را تعریف به‌موجودی که نه در 
موضو ع باشد کرده‌انده و لامیحاله موجود جشسی هیچ از ماهیات 
نبست» چنانجه روش شد» پس اضافه کردن بدان که در موضوع» 
او را جنسی نگرداند. 

و این شك ضعیف است برای آنکه چون کوئیم که: جوهر 
مو جودی بود که نه در موضوع دو د» و مراد نه‌انست که حد جوهر 
این معنی بوده تا این محال لازم آیده بلکه این تعریف رسمی بود. 

شك دوم. آنکه | گر جوهر جنس عالی بود فصل انواعی که در 
تحت او افتاده دو ل لازم آید که هم جو هر بو د» برای آنکه مفوم 
جوهر جوهر باشد و اگر فصل این انواع جوهر بود» لازم آید که 
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جنس داخل فصل بود. و این محال بود. 

و این شك هم ضعیف بود. برای آنکه چون گوئیم که: جوهر 
جنس عالی بود» لازم نیست که جنس همه چیز بود» و جاثر بود که 
فصل از انها بود که جوهر جنس او نبود. اما آنکه گویند که: مقوم 
جوهر لازم اید که جوهر بود معنیش آن بود که جوهر برو صادق 
بود. و لازم نیست که چون جوهر بر چیزی صادق بود» آن چیز هم 
جوهر بود. ۱ ۱ 

شك سیوم. آنکه اگر انواع جوهر بسیط باشده لازم آید که 
جوهر. [۱۸۱ پ ] جنس نبود. و اگر م رکب باشد, لاشك مر کب از 
بسیطی باشد. و آن بسیطها با جوهر بود» پا عرض, نتواند بود که 
جوهر باشد» و اگرنه. جوهر جنس آن بسیطها نبود؛ و نتواند بود 
که عرض باشد» و اگرنه, لازم آید که مقوم جوهر عرض باشد. 

EG‏ توا ناتساد 
مر 5ب‌بود» واجب نبود که همۀ آن بسیطها که این انواع ازو مر کب 
بود جواهر بود. چه معلوم کردی که جزء جوهر واجب نیست که 
جوهر بود. ۱ 

و بباید دانست که مراد از آنکه متقدمان گوینددکه: جوهر 
خن کال تون تست که چون معانی جواهر که ما آنرا ادراك 
کرده‌ايم اعتبار کنیم» بعضی را بالای بعضی می‌یابیم» بروجهی که 
به‌معنی بالا داخل معنی زیرین بود, تا به‌معنی میرسد که بالای آن 
معنی هیچ دیگر نمی‌بابيم که آن معنی داخل آن معنی بود. و آن 
معنی را چوهر می‌خوانيم. پس اعتبار راست بود که گوئیم که: او 
جنس عالی بود. و چون بر بالای او هیچ معنی دیگر تصور نکرده‌ايم 
که برو و غیر او صادق بود لامحاله تعریف او بر تعریف حدی 
نتواند بود. و چون ظاهرترین خواص او بدان کردیم و گفتیم که: 
جوهر موجودی بود نه در موضوع» پس بدین دلائل معلوم شد که 
تعریف آو به حسب رسم بود و چون مراد از جنسیت او این معنی بود 
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[۱۸۲ ر] که تقربر کردیم و مراد از تعریف او تعربف رسمی بود 
هیچ از شکوك که متأخران آ ورده‌اند وارد نمی‌نماید. 


فصل سيوم در بیان آنکه جوهریت از جوهر به سبب آنکه 
کلیت با جز تیت عارض او شود زایل نشود. 


بدان که جوهر خواه کلی بود خواه جزئی» جوهر بود. اما 
دلیل برآنکه اگر کلی بود» جوهر بود آنست که چون جوهر عبارت 
بود از ماهیتی که چون موجود شود یعنی در خارج نه در موضوع 
بود, ولاشك معنیهای کلی جوهری چون انسان کلی پا حیوان کلی 
پا جسم کلی بر این وجه بود» پس لازم اید که جوهر بود. 

و بباید دانست که مراد از ین کلی» کلی طبیعی بود» برای 
آنکه کلی منطقی و کلی عقلی محال بود که در خارج موجود شود. 
و چون محال بود که در خارج موجود شود معنی جوهریت بر او 
صادق نبود. ۱ 

و بباید دانست که در معنی جوهر وجود بالفعل شرط نیست» و 
| گرنه, لازم آید که شك در وجود زید موجب شك در وجودجوهربت 
او بود. پس «انسان» که گوئیم جوهر است بدان جوهر بود که‌انسان 
بود» و نه بدان که در خارج پا در ذهن موجود نه در موضوع بود. 
برای آنکه اگر موجود بودن بالفعل جوهر بودی, لازم آمدی که 
برهرچه معقول بودی به تشکيكك مقول بودی. چه چون معنی تشكيك 
در موجودیت بالفعل هست لازم آید که در جوهربت نیز بود» و 
لامحاله جوهر [۱۸۲ پ] جز ماهیات جوهری بود و ما گفتيم که: 
جز» ماهیت به تشكيك مقول نبود. 

و همچنین نتواند بود که انسان به اعتبار آنکه او را شخصیت 
لاحق شود جوهر بود و گرنه لازم آید که جوهریت عارض او بود 
آن چیز هم عارض بود. و چون عوارض و شخصیت ماهیات را از 
حقیقت خود بیرون نمی‌برد» لازم آید که کلیات‌جواهر» یعنی کلیتهای 


۳۳۸ حیات! لنفوس 


طبیعی جوهر بود. 

اما آتکه جوهر اگر جزئی بود» هم جوهر است» ظاهر بود؛ 
برای آانکه جواهر جزئی مثل زید و بکر و حماد معین و فلك معین 
لامحاله موجود نه در موضوع است و ما گفتیم که مراد از جوهر 
نه این معنی بوده. 

سژال. بیان کردی که عوارض و شخصیت ماهیات را از حقیقت 
خود بیرون نمی‌برد» پس لازم اید که معنی انسان کلی که جوهر 
است» مثلا چون در ذهن حاصل آید» کلیت و وجود در ذهن بر" او 
عارض بود» برای آنکه وجود این صورت بی‌ذهن نبود. 

جواب گوئیم موجود ذهنی مثلا که صورت انسان بود ماهیت 
جوهری که حقیقت اوست نتواند بود» برای آنکه آنچه که در ذهن 
حاصل آید صورت و مثال چیز بود. و لازم نیست که هرچه حقیقت 
چیز را لازم بود» مثال و صورت چیز را لازم بود. با آنکه اگر گوئیم 
که: جوهر بود» هیچ خلل نبود. چه چون گفتیم که: جوهر آن بود 
که چون در خارج موجود شود نه در موضوع بود. [۱۸۳ر] و معلوم 
است که صور جواهر که در ذهن حاصل بود برای این‌وجه باشد. 
پس بدین تقدیر | E‏ گوئیم که: آن صور که در نفس حاصل ید 


جوهر بود صادق بود. 


فصل چهارم در بیان مر اتب جوهر و خواص آن. 

بدا ن که از جواهر بعضی را اول خوانند. چنانکه اشخاص» مثل 
زید و عمرو بکر؛ و بعضی را ثانی» چنانکه انواع» مثل انسان و فرس؛ 
E as‏ هل یاو اف نا 
به‌خلاف مذ‌کور اول و ثانی و ثالث گویند بر جواهرء یعنی اجناس 
را از جواهر» چون حیوان جوهر اول خوانند؛ و انواع را» چون 


اس ص: که. 
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انسان و فرس» جوهر دوم؛ و اشخاص راء چون زید و بکر» جوهر 
سیوم. و سبب این اختلاف آن بود که اگر این معنی به حسب عموم 
اعتبار کنند» لاشك وجه دوم؛ حق بود. و اگر به حسب وجود وفضیلت 
اعتبار کنند» لاشك وجه اول حق بود. 

و اما خواص هرچند بود: اول انست که موجود نه در موضوع 
بو د. 

دوم آنکه اشاره بدو به ذات بود» و اشاره به‌غیر او به‌عرشض. و 
ای شاصیت: کر مراف از اما ره اشار حي وه کا اکر زا که 
اشخاص بود فرا نگیرد؛ و اکر مراد اشارةٌ عقلی بود» غ جواهر را 
فرا گیرد» »چه هريك از ماهیات اعراض را قبول اشاره عقلی بود. 

و سیوم انکه او را ضد نبود». چه ضد عبارت بود از امری 
وجودی که در موضوعی حاصل آید که حصول او با حصول امری 
دیگر وجودی که ممکن بود» [۱۸۳ پ] درین موضوع ممتنع بود. 
و چون جواهر را موضوع نبود» لامحاله او را ضد نبود. و در این 
خاصیت غير جواهر داخل افتد» چه کمیاب را ضد نبود چنان که 
بعداز این بیان کنیم. 

چهارم آنکه تواند بود که یکی از آن» یعنی از جواهر ومواضع 
اضداد بسیار بود» به‌سب تغییری که در ذات او حاصل اید به و اسطه 
هیاتی چند متضاد. 

فائده. جوهر پا در محل بود» و آن صورت بود؛ پا در محل 

نبود» و آن با نفس محل بود» و آن هیولی بود؛ پا نفس محل نبود» 
و آن م رکب از حال و محل‌بود.و آن جسم بود؛ یا مر کب از حال 
و محل نبود» و آن یا متعلق بود به اجسام از روی تدبیر» و آن نفس 
بود؛ یا متعلق نبود» و آن عقل بود. پس جواهر پنچ قسم بود: صورت 
و ماده و جسم و نفس و عقل. 


o‏ حیات النفوس 


باب دوم در پیان حکمی چند کلی مر اعراض را۔ 
و آن سه فصل دول 


فصل اول در آنکه عرض جنس اعراض نبود. 

اھا تشن اهر کی ار اف تقو | نت کھھا رش 
زا صو نمی کی با انکه شك در عر کیت او داري و این قك دو جب 
شك در جوهر بود» برای 49 چون شك در عرضبت شىء آمد شك 
و ور نیز آمده بود. 

۳ آست که عرضیت عبارت بود از عروض شیء مرغیر راء 
و این نسبتی بود مرعرض را با غیر عرض. پس متأخر بود از نفس 
عرض. چه نسبت ميان دو چیز متأخر بود از نفس آن دو چیز چه که 
[۱۸۴ ر] جزء باید که متقدم بود. پس نتواند بود که عرض جنس 
اعراض بود. و از این دلیل لازم نياید که عرض جنس اعراض نبود» 
چه واجب نیست که معنی عرضیت آن عروض بود که یاد کرد» بل 
عروض لازم عرضیت بود. و لازم نیست که چون لازم چیز جنس‌نبود» 


فصل دوم در بیان جواز قیام عرض به عرض و امتناع قیام بك 
عرض بدو محل و امتناع انتقال بر اعر اض. 

بدان که عرض قائم بود به‌عرض چنانکه بطۇ مرحرکت را و 
استقامت مرخط را. و مراد از آنکه گویند: عرض قائم نبود به عرض 
آنست که قیام عرض برعرض چنان نبود که به کلی مستغنی بود ازغیر 
آن فرض که محل او تایه وا گر نان لازم اید که آن محل را که 
عرض فرض کردیم جوهر بود» و لاشك محال بود قیام يك عرض 
شخصی به دو محل. 

و طایفه‌ای براین شك گفته‌اند که اضافیات چنانکه پدری و 
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پسری قایم بود به يك محل. و این گمان خطا است. برای آنکه آنچه 
تائم است به پدر پدری بود» و آنچه قائّم بود به دیگر مضاف او که 
تفر است مسر و دای 

و همچنین محال بود بر اعراض انتقال از محل به محلی چه 
تشخص او به محل بود» برای آنکه به ماهیت و لوازم ماهیت نیست: 
و اگرنه, لازم آمدی که هرنوع عرضی بیش از یك شخص نبودی. 

و همچنین به امری که درو حال بود نبود؛ و اگرنه, مستغنی 
از محل بودی. چه چون وجودش به فاعل بود | ۱۸۴ پ | و تشخص 
بدان امر که دروحال بود از محل مستغنی بود. 

و همچنین به مفارق نبود» چه نسبت مفارق با او و غير او 
یکسان بود. و چون تشخص او بی محل محال بود حر کت کردن از 
محل به محل محال بود. 


فصل سیوم در بیان آنکه اعر اض چند اند. 

ھور | نمت که ایی عالی اغز اکن از 

کم» و آن چیزی بود که قبول قسمت بالذات کند. 

و کیف» و آن چیزی بود که تصور او موقوف نبود برتصور 
روو تسم ار سوت ر 

و مضاف» و ان چیزی بود که عارض نشود مرشیء را الا به 
نسبت با شیء دیگر چون پدری. 

و اين» و ان حصول شیء بود در مکان. 

و متی» و ان حصول شیء بود در زمان. 

و مللث» و ان حصول شیء بود محاط. 

و وصع.» و آن هیاأتی بود که عارض شود بسبب آنچه برو 
محیط بود و با او نقل کند» چون جامه پوشیدن و دستار پیچیدن. 

و ان پفعل, و آن هیأتی بود که عارض شود شیء را در وقت 
تأثیر او در ر چون گرم کننده مادام که گرم کننده بود. 


rrr‏ حیات‌النفوس 


وان‌ینفعل» و آن هیأتی بود که عارض شود شیء را در وقت 
تأثیر او را غیر» چون گرم شده مادام که گرم بود. 

پس اجناس عالی ده بود: یکی جوهر» و نه عرض؛ و هر ده را 
جهت آسانی در يكث بیت آورده‌اند تا متعلم را سهل بود اه گرفتن؛ 
و آن این است. بیت: [۱۸۵ ر] 

مردی درا نیکو بر بام شهر امروز 

ناخواسته نشسته در فعل خویش پیروز 
مردی» اشاره به جوهر بود. و دراز» اشاره به 5 و نیکی 
اشاره به کیف بود. 

و بام» اشاره به‌اپن بود» و شهر اشاره به مضاف بود» و امروز, 
اشاره به‌متی بود. و خواسته, اشاره به ملك بود. و نشسته, اشاره به 
وضع بود. و از فعل" خویش, اشاره به ان‌یفعل بود. و پیروز اشاره 
به ان‌پنفعل بود. 

وخود" تعریفات و خواص هريك بعد از این یاد کنیم. 

و بعضی از قدما حصر این اجناس در پنج کرده‌اند: جوهر و 
کم و کیف و اضافه و حرکت. و این و متی و وضع و ملك داخل 
مضاف. گیرند. 

و گوبند: این نه نفس متمکن است» و نه نفس مکان» بل‌نسبتی 
میان متمکن و مکان بود» که بی‌تصور آن نسبت تصور این نتوان 
کرد. پس نسبت مقوم این بود و اعم از این بود. پس این جنس عالی 
نبود. 

و همچنین گوبند که متی نسبت شیء است. با زمان» و تصور متی 
بی‌این نسبت نتوان کرد پس نسبت مقوم او بود» پس متی جنس 
عالی نبود. 

و همچنین گویند که وضع را تصور نتوان کرد الا به‌نسبتی 

۲ب اصل: وجود. 
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که میان اجزاء شیء بود» پس نسبت مقوم بود مروضع راء پس وضع 
جنس عالی نبود. 

و همچنین ملك نسبی بود میان محیط و محاط» پس جنس عالی 
نبود. و ان‌بفعل و ان‌بنفعل داخل حر کت گرفته‌اند» چه ان‌یفعل 
بعدازین معلوم شود که راجع با تحريك بود؛ و ان‌پنفعل راجع با 
تحرك' [۱۸۵ پ] 

و هیچ شك نیست که بعضی از موجودات ازین اجناس عشره 
خارج می‌افتد مثل وحدت و نقطه و وجود و شیئّیت» و خارج افتادن 
ابنها از اجناس در جنس عالی بودن آن اجناس هیچ نرساند. 

و کی نخر کت زا شین عالی. کر اند و نن اون طاننه 
اجناس فال ۵۵ وکو ان طائفه که اجناس عالی پیش از ده 
نمی کو نار کن در ی ان یف دس تفه هلاه اعام: 


باب سيوم در بحث در کم 


فصل اول در بیان اقسام کم. 
منفصل. برای آنکه اگر بروجهی بود که درو اجزاء فرض توان 
کرد که ملاقات آن اجزاء به حدی مشترك میان ان اجزاء بود» آنرا 
ا وا کی وف ا مت وا نت 

و مل اک از ام او تات وه معدان وفع و اکر قات 
نبو د» زمان بود. و مقدار اگر درو يك امتداد بود و بس» خط بود؛ 
و اگر دو امتداد بود» سطح بود؛ و ا گر سه امتداد بود» جسم تعلیمی 


بود. 


أ ص تمحر یلث. 
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و کم منفصل عدد بود وبس» برای آنکه قوام او از مفرداتی 
بود که آن مفردات آحاد بود. پس اگر هریکی از آن آحاد از آن 
روی اعتبار کنند که واحد بود و بس» آنچه حاصل آید از اجتماع 
نو ادها عفه وف و اک ان ان روق اغشان کد که غارض 
ماهیتی دیگر بود مثلاء چون انسان یا فرس یا غیر آن معنی عددی» 
در وقتی که [۱۸۶ ر] اعتبار معدودی از مفروضات کنند هم محقق 
بود» پس آن اشبا را هم کم منفصل خوانند. برای آنکه معدود بو د؛ 
بدان واحدهاء ولیکن کم منفصل بالعرض بود. 

و همچنین کم متصل بالعرض بودء چنانکه گویند: بیاض پهن» 
و انسانی دراز» چه پهنی و درازی که برو اطلاق کنند به سبب 
کم بود. اما در بیاض به‌سپب سطح, و اما در انسان به‌سبب طول. 

و چندی چون در ثقل و خفت بعضی از خواص کم که آن 
قبول مساوات و عدم مساوات بود یافتند» حکم کردند که ثقل و 
خفت از اقسام کم متصل است. و این چنین نیست چه مساوات و عدم 
مساوات او را بالعرض بود. و ما در خواص کم ياد کنیم که کم 
را قبول مساوات و عدم مساوات بهذات بود. 


فصل دوم در بیان آنکه از کمیات کدام موجودند و کدام 
عبر موجود. 

مشهور ات که کات موجود است؛ و معلوم است» وان دو 
قسم بود کم عتضل ور کم فال 

اما کم متصل بیان کرد که غیر ابت است و ثابت. 

و غیر ثابت زمان بود» و دلیل بر وجود اورفته است. 

و ثابت سه قسم بود: جسم تعلیمی و سطح و خط. 

اما دلیل بر وجود جسم تعلیمی تبدل طول و عرض و عمق پاره 
موم بود با عدم تبدل جوهریت او که آن مومی اوست. 

و اما دلیل بر وجود سطح و خط آنست که به‌واسطه سطح 
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ملاقات دو جسم با یکدیگر بود» و به‌واسطه خط ملاقات دو سطح 
بود. [ ۱۸۶ پ] و محال بود که عدم چنین بود. 

و طائفه‌ای انکار این کرده‌اند» و جازم برانکه هيچ‌يك را از 
جسم تعلیمی و خط و سطح وجود نیست. 

اما انکار جسم تعلیمی بدان کرده‌اند که انچه مشاهد است جز 
جسم طبیعی نیست» یعنی جوهری که درو ابعاد سه‌گانه فرض توان 
کرد» و ما چیزی دیگر زیاده از این تصور نمی کنیم در جسم طبیعی» 
یا گوئیم که: آن جسم تعلیمی بود. 

و آما انکار سطح و خط بدان کرده‌اند که سط نهایت جسمیت 
و خط نهایت سطح, و نهایت شیء عدم شیء است» و عدم شیء وجود 
تبو د. و دیگر آنکه سطح و خط را وجود بود؛ لامحاله دو عرض 
باشند قایم به جسم. پس لازم آید که همچنانکه جسم در طول و 
عرض و عمق منقسم شود» سطح و خط نیز در طول و عرض منقدم 
شو ند. و محالیت این ظاهر . 

و این همه سخنان ضعیف بود» برای آنکه دلیل بر وجود جسم 
تعلیمی چنانکه در تبدل مقدار طول و عرض و عمق شمع گفتیم به 
اثبات جوهربت شمع کافی بود در تحقق وجود او. 

و اما آنکه گفت: سطح و خط نفس نهایت است مسلم نیست» بل 
شرط وجوه سطح و خط تناهی بود» و خود چگونه تواند بود که 
سطح و خط و نفس نهایت بود که به معنی عدم بود» و حال انست که 
ل اتو لاعتم و رن اء ال 

و دیگر لازم نیست که چون‌سطح به واسطهٌ تناهی حال بود 
در جسم» و خط به واسطهُ [۱۸۷ ر ] تناهی حال بود در سطح» حال 
سط در انقسام چون حال جسم بود» و حال خط چون حال سطح. 
برای آنکه وقتی حال در منقسم را حکم منقسم پودء در انقسام که 
بی واسطة امری دیگر لاحق او شده بود. 

و اما کم منفصل عدد بود. و بر وجود او دلیل آن گفته‌اند که: 


از خواص موجود مثل اولی و مر کبی و تمامی و ناقصی و مربعی و 
مکعبی و امثال آن او را لاحق میشود» و محال بود که چنین امور 
عدم را لاحق بود. و از این دلیل لازم نياید که او را وجودی در 
خارج بود» چه وجود ذهنی در لحوق این امور که اعتبارات عقلی 
بود کافی بود. 

و دلیل برانکه نشاید که او را در خارج وجود بود آنست که 
اگر عدد را وجودی در خارج بود» لازم آید که زاید بر آحاد او 
بود. و چون زائد براحار بود, لامحاله موضوع او با هر یکی از 
آاحاد بود» یا بعضی از آن,ء نتواند بود که هريك از آاحاد بود» و 
| گرنه, لازم اید که هريك از آحاد موصوف بود به‌دهی و بیستی و 
صدی. ۱ 
و دیگر آنکه يك عرض قایم به‌محلهای کثیر بود» و این هردو 
محال است. ۱ 

و همچنین نتواند بود که بعضی بود دون بعضی, و اگرنه, 
لازم اید که ضفت ماهیت مر کب قائم بود بر جزو او» و جزء ماهیت 
غیر ماهیت بود» پس لازم اید که صفت ماهیت قائ به‌غیر ماهیت 
بود» و این محال بود. 

و اما دلیل برانکه واحدی در خارج زیاده بر ماهیت نیست 
آنست که اگر زیاده بر ماهیت بود» او را واحدی [۱۸۷ پ] دیگر 
و و ی اورا اچد کیک تا عه اسل تاه 

و دیگر آنکه واحدی ماحیت م رکب | گر قائم بود بر هر جزوی 
از اجزاء م رکب» لازم آید که عرض واحد قائم بود به محل بسیار. 
و اگر قائم بود بر بعضی از اجزاء لازم آید که صفت ماهیت که 
وا ات ویساک هی طاهت و وال 
بود که صفت چیز قائم بود به‌غیر آن چیز. 

و اما دلیل که بر وجود واحدی گویند آنست که گویند: 
لاشك واحدی عدم بسیاری است و بسیاری ا گر عدمی بود. واحدی 


فن سوم در علم الھی FY‏ 


وجودی بود. و | ۳ بسیاری وجودی بود» لاشك واحدی هم وجودی 
بود. برای آنکه واحدی جزء بسیاری بود» و جزء امر وجودش 
لازم آید که وجودی بود. 

و این دلیل ضعیف بود» برای انکه هم واحدی و هم بسیاری 
از امور دهنی و اعتبارات عقلی بود. و از زائد بودن چیز برچیز در 
ذهن لازم نیاید که در خارج زاید بود» و این قاعده پیش از این 
معلوم کردی. 

فصل سيوم در بیان آنکه کمیت اعر اض است. 

اما دلیل بر عرضیت جسم تعلیمی تبدل او بود به ابعاد جسم 
و اما دلیل بز عرضیت سطح و خط آن بود که تناهی او که 
نفس خط و سطح بود. با شرط وجود خط و سطح بود. همچنین عدم 
تناهی از عوارض جسم بود» پس ا گر تناهی خط و سطح بود» عرضیت 
خط و سطح روشن. و اگر تناهی [۱۸۸ ر] شرط وجود خط و سطح 
بود» هم عرضیت خط و سطع روشن» چه هرچچه‌ثبوتومحتاج‌به‌عرض 
بود لامحاله عرض بود. 

اما دلیل بر عرضیت رمان آن بود که او مقدار حر کت بود که 
حر کت هم عرض بود. 

و اما دلیل بر عرضیت عدد آن بود که عدد به واحد متقوم بود» 
و واحد عرض بود» برای آنکه وحدت جواهر و اعراض در واحدی 
یک ود ن ۲۳ که: وحدت ا گر جوهر بود. ممتنم بود که 
فارکن غر کن ,کر دف برای انکه جوهر عارض عرض و ا 
عرض بود» مطلوب حاصل. و چون بیان کردیم که واحد عرض 
بود» لازم بود که عدد که متقوم بود به واحد هم عرض بود. برای 
آانکه مجمو ع اعراض بود. 


۳۳۸ حیاتالنفوس 


فصل چهارم در سان اینکه امتداد به چند معنی اطلاق کنند» و 
بیان کم به ذات و غير آن. 

و بدان که لفظ طول گویند و مراد یك امتداد بود و بس برهر 
وجه که افتاده بود. و همچنین گویند و مراد اول هر دو امتداد بود 
که قطع یکدیگر کنند. و گویند مراد درازترین دو امتداد بود که 
بر سطحی محیط بود. و گویند و مراد بعدی بود که از م رکز گیرند 
و به‌سوی محیط, چنانکه در قامت انسان اعتبار کنند. 

و لفظ عرض گویند و مراد مقداری بود که او را دو امتداد 
بو د» رت و مراد دوم هر دو امتداد بود که قطع یکدیگر کنند» 
و گویند و مراد کوتاه‌ترین دو امتداد بود که بر سطحی محیط 
بود» [۱۸۸ پ] و گویند و مراد بعدی بود که میان یمین و شمال 
حیوان بود. 

و لفظ عمق گویند و مراد بعدی" بود که بر وسطهای محیط 
بود» و گویند و مراد بعدی بود از فوق به‌سوی سفل, و اگر از سفل 
بسوی فوق اعتبارکنند آن‌را سمك خوانند. و گویند ومراد بعدی 
بود که قطع هر دو امتداد طولی و عرضی کند» و گوبند ومراد بعدی 
بود که میان پیش روی انسان و پس پشت او افتاده بود. 

و بباید دانس ت که طول و عرض و عمق اگر نه به‌اضافه با 
بقع ینت انرا میات الدات که انه 

و کمیات مضاف با بر وجهی بود که در طرفین مضاف اضافه 
به ثالثی نبود» چنانکه بزر گ و کوچك» يا بود» چنانکه بزر گتر و 

و کمیات بالعرض آن بود که کم درو موجود بود چون 
معدومات؛ يا او در کم موجود بود» همچون شکل؛ پا او موجود 
بود در محل کم» چون بیاض. . 


اب ص: بحتی. 


فن سوم در علم القی ۳۳۵ 


تنبیه. زما نکم بالذات‌بود. واین‌روشن‌است؛ و کم‌بالعرض» برای 
انکه منطبق بود برحر کت که حر کت منطبق بود بر مسافت. وحر کت 
کم بود بالعرض» برای انکه منطبق بود بر زمان و مسافت که هردو 
کم بالذات بود. 


فصل پنجم در ذکر خاصیت کم. 

بدا که کم را چند خاصیت بود: اول آنکه قبول قسمت و 
نجز‌به به ذات کند. 

تیه وروی تن اه کی را اد 
کی کو ی ا ق ی و 
| ۹۸۹ ر] عددی دیگر وتو ى از ان عدد دیگر بو د؛ 
یا کم از آن عدب اولی بود به ضد بودن مرعدد اول را. 

سوال. عدد ضد مثلا او را عددی توان بافتن که در غایت بعداز 
او بود؛ و آن عدد دو بود؛ چر | تشانت که وو کا کت دوت 

وان کو یو کت ار ظر ن ووو ا کیو اوه 
لازم آید که ضد نیز صد دو بود. چنین نیست چه بعد دویست از دو 
پیش از بعد صد بود از دو» پس‌دوبست‌به بضد بودن اولی بود. 

و اما دلیل بر آنکه کم منفصل شد کم منفصل نبود؛ آنست که 
کم متصل را چنانچه خط و سطح و جسم تعلیمی کم منفصل که 
عدد بود عارض می‌شود» چنانکه گویند: دو خط و دو سطح و امتال 
ات زان که نم فل عر ا 
برای آنکه موضوع زمان حر کت بود» و حر کت منطبق بر مسافت که 
متصل ثابت بود. 

و بباید دانست که زوجیت و فردیت دو کیفیت بود عارض 
عدد» نه دو نوع از عدد. برای آنکه هريك از انواع عدد را صلاحیت 
آن بود که در جواب سوّال از کمیت شیء گویند» و زوج و فرد 
را این صللامحیت نبود. مثلا در جواب سوال از بعضی از کات ده 
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توان گفتن و بیست توان گفتن» و زوج و فرد نتوان گفتن. و 
همچنین بباید دانست که ذاتی عدد نیز نبود [۱۸۹ پ] و اگرنه 
تصور عدد بی تصور زوجیت و فردیت نتوانستی کرد. و از این سخن 
این معلوم شد که تقابل که میان زوجیت و فردیت بود. اگر نیز 
تقایل تضادبود» لازم نیاید که تضاد در نفس عدد بود که کم منفصل‌بو د؛ 
چه تضاد در عارض شیء موجب تضاد در شیء نبود. 

خاصیت سیوم آنست که او قابل شدت و ضعف نبود» چه هیچ سه 
در معنی سه نمام تر از سه دیگر نبود. و هیچ خمل در خطی فوی‌ثر 
از خط دیگر نبود. و این خاصیت خاص به کم نیست» چه جواهر را 
نیز همین خاصیت بود. 

خاصیت چهارم انست که او قبول مساوات و عدم مساوات 
کک و ساوات عبارت بود از واحدی در کمیت؛ و عدم مساوات 
عبارت از عدم واحدی در کی 


فصل ششم در خواص انواع اعداد. 

هر مرتبه‌ای را از مرتبه‌های عدد [را ] دو اعتبار بود: اعتباری 
عام» و اعتباری خاص. اما اعتبار عام آنکه کثیر بود. و اما اعتبار 
خاص خصوصیت آن کثرت و آن صورت نوعی او بود. و لامحاله 
مقوم عددی احادی بود که جمله آن آحاد چون با یکدیگر اعتبار 
رن ان عدد بود. و عبر آحاد مقوم نتواند بود. مغلا علد ده 
مقوم ان ده و احد تو اند بود» و نشاید: گفتن که مفو م او دو و هشت 
بود» يا سه و هفت» يا پنج و پنج. برای آنکه دو و هشت مثلا اولی 
نبود به مقومی از سه وهفت»وازپنج و پنج. [۱۹0 ر] و همچنین 
نتوان گفتن که: عکس آن اولی بود. و محال بود که چیزهایی 
مقوم بود مرچیز را که هریك از آن چیزها کافی بود در تقویم آن 
چیز» چه هرچیز را پیش از يك حد تام نتو اند بود. 

تنبیه. واحد عدد نپیست» و نقطه خط نست؛ و اگرچه و احد 
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مبداً غدد است» و نقطه مبداً خط. چه لازم نیست که مبداً هرچیژ از 
نوع آن چیز باشد. ‏ 
اول فة ست همچنانکه فرد اول که و احد ابیت غد نست. 

و این سخن مستقیم نیست. برای انکه چون حصول به کترت 


فصل هفتم در تمامی بحث در کم. 

بدان که مقادیر را | گرچه در خارج بی‌ماده نتوان یافت» لکن 
در ذهن تصور نوان کردن بی ماده. چه سخن را که آن جسم تعلیمی 
بود تخیل توان کردن بی‌انکه التفات به فاده کنند» وممکن نبود 
که تخیل جسم تعلیمی کنیم» الا آنکه متناهی‌بود. پس تخیل سطح 
لازم او بود. و چون تخیل سطح کنیم. بی‌انکه التفات به امری از 
امور که مقارن ماده بود کنیم» چون لون وضوء ان را سطح تعلیمی 
خوانند. :و همچنین در خط و نقطه اعتبار کنیم. ولکن فرق ميان 
جسم تعلیمی و میان سطح و خط و نقطه بدان بود که جسم تعلیمی 
به‌شرط آنکه هیچ با او نبود تصور توان کرد» و آن را [۱۹0 پ] 
سطح دیگر بدین شرح تصور توان کرد برای آنکه اگر سطح مجرد 
از همه چیزها تصور توان کرد لازم اید که او را دو وجه بود. پس 
لازم آید که جسم بود. و همچنین اگر خط از همه چیزها مجرد 
تصور توان کر لازم آید که او را دو طرف بود» پس سطیح بو د» 
و همچنین ۳۳۹ لازم آید که خط بو د. 

و بباید دانست که کم منفصل را تقدیر به شمردن کنند» و کم 
متصل را تقدبر به مساحت. و وقت بود که کم متصل معدود گردد نه 
بدان وجه که نوعی ازع دروف و اگرنه, لازم اید که کم متصل 
را معدودی عارض گردد» چون زمان که متصل به ذات بود و منفصل 
از آن روی که قسمتش به ساعات و روزها کنند. 


e‏ حبات‌النفوس 


باب چهارم در بحث در کیفیت. 
و ان هعت فصسل بو د. 


فصل اول در بیان اقسام کیف. 

بدان که انو اع کیف چهار بود. برای انکه با خاص نبود به کم. 
۳1 خاص مود بد کم ۳ محسو س نبو ل ۳ محسوس بود. و ا قن 
که ر اسم ده د چون حلاوت عسل و ملوحت اب. و انفعالات ان بو د 
که راسخ نبود چون سرخی خجل و زردی ترسان. و اثر دحسوس 
نبود؛ ۳ ای ی ا دو د» با نفس کمال. 9 اف فسم را 1 اسا د 
کال هت اف دی واو و ار انم اسشفات اشفا 
منفصل شین بود» آنرا لاقوت [۱۹۱ ر] خوانند. و ! گر استعداد 
نامنفعل شدن بوده آن را قوت خوانند. و اگر نفس كمال بود. ان 
را کیفیات نفسانی خوانند. و ا کر خاص بود به کم آنرا کیفیات -خاص 
انفعالات محسوس» دوم استعد‌اداث منفعل شدن و استعدادات منفعل 
رک مات 


فصل دوم در بیان نوع اول از کیفیات که آن کیفیات مح<سوس 
بود» و آن را انفعالبات و انفعالات خو انند. 

ازین قسم آنچه راسخ بود چون حلاوت عسل و مثل آن» برای 
آن ا زرا انفعالیات خوانند که تابع مزاج بود. چه هر-عه تابع مز اج 
دود در لد ور تین نتوان کردن» که مادام که آن مز اج ده د 9 
بود» و آنچه غیر راسخ بود چون سرخی خجل و مثل آن او را 
انفه! ات خواننده که در معرض تغییر و زوال بود. 


فن سوم در علم الهی ef‏ 


و این نوع از کیفیات منقسم شود به حسب انقسام حواس: یکی 
پعنی همچنانکه حواس ظاهر پنج قسم بود» این کیفیت که محسوس 
این حواس بود هم پنج قسم بود. 

اول ملموسات یعنی آنچه به‌لمس آن را درپاپند و ان کیفیات 
ھار دانه. كھ رارت و رفص روطو مت و سوست اس وون و 
بحث درین هر چهار در طبیعتی تمام یاد کردیم . و لطافت و کثافت 
و لزوجت و هشاشت و جفاف و بل و ثقل و خفت. ۱۹١|‏ پ]. 

NS وم مه‎ lee 
غریب و ترك به آسانی بود.‎ 

و کثافت عبارت بود از ضداین» یعنی ستبری قوام. 

و لزوجت عبارت بود از قبول کردن اشکال به اسانی و ترك آن 
به دشواری. 

هب هاش عتارم عون ار کد این ی قول کردن اشکال 
به دشواری و نرك آن به آسانی. 

و اما جفاف عبارت بود خی راک 
طبیعت او مقتضی رطوبت نبود. و رطوبت غریب نیز از او لاحق 
نشده بود. 

و اما بلت عبارت بود از تر شدن جسمی به رطوبت غریب. 

و اما ثقل عبارت بود از مدافعتی که در جسم از بالا به زیر 
آید احساس کنند, چنانکه در سنگگ مصسوس باشد. و اما خفت 
عبارت بود از مدافعتی که از جسم که از زیر به بالا رود احساس 
کنند» چنانکه در خيكث پر باد که در زره ات دارند احساس اه 

دوم مبصرات یعنی آنچه به چشم توان دید» و آن لون وضوء 
بود» پا چیزی که به‌واسطه لون وضوء بود. 

سيوم مسموعات» یعنی آنچه به گوش شنوند» و آن حرف 
و صوت بود. و بحث آن در طبیعی تمام کردیم. ۱ 

و چهارم مذوقات» یعنی: انچه به حس ذوق آنرا دریابند» و 


 سو‌ةنلا‌تایح د‎ ۱ ۲ EF 
آن نه قشم بود: تلخی و تیزی و شوری و عفصی و ترشی و شیرینی‎ 
و قابض و چربی و تفهی.‎ " 

و رای آن کک طْمها نه قسم بود که جس یا لطیف بوده 
یا کثیف» [۱5۹۲ ر] پا معتدل. و فاعل درین سه یا حرارت بود پا 
بروذت» یا معتدل ميان حرارت و برودت. پس آگز فاعل حرارت بون 
اگر دو کثیف تأثیر کنن» تلخی حادث شود. و اگر در لطیف تاأثیر 
کند» تیزی خادث شود. واک در معتدل 0 کند» شوری با 
موف وا کی فاعل فقوت پوت اک کر کته کر کف عاض خاضل 
شود. و اگر در لطیف تا ثیر کند». ترشی حادث شود. و اگر در 
فول کی نیم قا هاش وا کر ال هل شیف و 
در کثیف تأثبر کند شیرین حادث شود. و اگر در لطیف تأثیر کند» 
چربی حادث شود. و اگر در معتدل تأثیر کند» تفهی حاصل شود. 
و تفهی طعمی بود که بعداز آنکه تفه را تخلیل کنند» طعمی مثل 
طم مس ازو ادراك کنند. و پیش از تحلیل خود ادراك هیچ طعم 
: ازو نتوان.کرد. ۱ ۱ 

و پنجم مشمومات» یعنی آنچه بحس شم آن را در توان بافتن» 
و آن بوبهای خوش بود» و بویهای ناخوش. والله اعلم. 

فصل سیوم در بیان نوع دوم که آن را استعداد خوانند. 

در بالا گفتیم که: این قسم منقسم به دو قسم می‌شود: قسمی 
استعداد منفعل شدن بود» و آن را لاقوت خوانند؛ و قسمی استعداد 
۷ منفعل شدن بود» آنرا قوت خوانند. مثال اول چون ممراض بود؛ 
که آن استعداد تمام بود مرقبول مرض راء و چون نرمی بود که آن 
اا تون اس کالما و قنور معا قفوم تسا هر اه که ان 
استعداد [۱۹۲ پ] تمام بودن مرقبول نا کردن مرض را» و چون 

ا و اگر. 


فن سوم در علم الهی ۳۴۵ 


فصل چهارم دربیان نوع سیوم که آنر| کیفیات نفسانی خوانند. 

از کیفیات نفسانی هرچه ان را زوال به زودی بود» چون 
سرخی خجل و زردی ترسان» انرا حال خوانند. و هرچه چنین 
نبود» چون علوم و فضائل آن را ملکه خوانند. 

انف ات کر اف را 6 انال خوت که ان 
هیأت نفسانی بود که آن افعال خوب از آن صادر شود بی تکلف 
زحمتی. وهمچنین‌رذائل نه‌نفس افدال ناخوب بود» بلکه آن هیئات 
نفسانی بود که افعال ناخوب از آن‌صادر شود به‌تکلف زحمتی. و انقسام 
کیفیات نفسانی به حال و ملکه انقسام به حسب عوارض بود نه به 
حسب فصول, برای آنکه تواند بود که يك چیز واحد اول حال بود» 
و چون ابت گرده ملکه شود. و ازین جهت گوبند که: ميان حال 
و ملکه دویی به‌حسب شخصی نیز واجب نبود» بلکه تواند بود که 
میان حال و ملکه دوبی به‌حسب زمان بود» چنانکه دوئی ميان طفلی 
و جوانی در يك شخص معین. 

و بباید دانست که در ملکه وجود کیفیت بالفعل شرط نیست» بل 
قدرت برحاضر کردن آن کیفیت هر که خواهد بی‌تکلف زحمتی 
شرط بود» چنانکه در اخلاق و آداب مشاهده افتد. 

سژال. بدین تقدیر لازم اید که ملکه از نوع دوم که آن را 
[۱۹۳ ر] استعداد خوانند بود» نه از نوع سيوم که آن کمالات بود. 

جواب. و | گرچه در خود بعضی ملکات استعداد بود» اما 
نسبت با دیگر احوال کمالات بود. متلا چون علم» چه مراد عالم از 
تحصیل علم در این عالم حصول ان ملکه بود نه حصول يك‌بك 
صورت علم. 

و چون الم و لذت دو نوعند از ادراك لامحاله ازین‌قس بود» و 
فرح و حقد هم آزین قسم بود. و سبب فاعل فرح تخیل کمال بود 


۶ خیات‌النفوس 


و سبب مادی آن حاصل آمدن 9 بر بھترین وجهی هم در کیفیت 
و هم در کمیت. و سبب فاعلی حقد غضبی بود ثابت از جهت راسخ 
بودن صورت مکروه در خیال» و دشواری حصول انتقام بعداز شوق 
نفس به‌حاصل کردن آن. و سبب مادی ان حاصل امدن روح نه 
بروجهی که بهترین وجوه بود هم در کیفیت و هم در کمیت. 


فصل پنجم در بیان نوع چهارم که آنر| کیفیات خاص به کمیات 
خو انند. 

و مراد از این کیفیات که خاص به کمیات بود کیفیتی بود که 
عارض جوهر نشود» الا به واسطه کمیات» چون ستقیم بودن خط 
و مستدیر بودن آن» و زوج بودن عدد و فرد بودن آن. بدا که خط 
مستقیم خطی بود که درو هر نقطه که فرض کنی متساوی بود» پعنی. 
بعضی برداشته و بعضی فرو افتاده نبود. و خط مستدیر به خلاف 
این بود. 

و چون يك طرف از خط مستقیم را ثابت داریم و آن طرف 
دیگرش بگردانيم تا با وضع اول رسد» کره حادث شود. [۱۹۳ پ] 
و چون سطحی را که ضلعهای او متوازی بود يك ضلع او ابت 
داربم و آن سطح را بگردانيم تا با وضع اول رسد اسطوانه حادث 
شود. و چون یك ضلم را از مثلثی که در زاوبه قائمه بود و ضلع که 
محیط بود بر زاوبةٌ قائمه یکی ثابت داریم» و آن مثلث را بگردانیم تا 
با وضع اول اید مخروط حاصل شود. 

و لاشك خلقت هم از این قسم از کیفیات بود. برای انکه 
خلقت عبارت بود از هیأتی که عارض مقدار جسم شود به سب لون. 
و شکل. و همچنین شکل هم از این قسم بود. و متقدمان 
تعریف شکل چنین کرده‌اند که شکل چیزی بود که بدان چیز 
محیط بود حدی واحد پا بیشتر از واحد. 

و درین تعریف خلل بود برای آنکه آنچه برو حدی محیط بود 


فن سوم در علم الھی ۴Y‏ 
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چیز داخل دو مقوله بود. 

سوال. جسم اییض داخل مقوله اه مقوله کیف 
است. 

جواب. سخن در ماهیات سبط است نه در ماهیات مر کب. 

و اولی آن بود که تعریف شکل چنین کنند که: شکل هیأت 
محیط شدن یك حد یا بیشتر از یك حد بود بر جسم پا بر سطح از ان 
روی که محیط بود. 

و زاویه ان بود که حادث شود که از بیوستن خطی به خطی 
نه برسبیل استقامت پا از پیوستن سه‌سطح به‌يك‌دیگر برسبیلاستقامت 
و نتوان گفتن که از مقولهٌ کم است» برای آنکه هیچ از کم به زیاده 
کردن مثل او بر او باطل نشود» [۱۹۴ ر] و زاویه وقت بود که 
چنین بود» و لازم نیست که چون اوقبول بیشی و کمی کند از مقوله 
کم بود» چه قبول او مر بیشی و کمی‌را بالعرض بود. 

فصل ششم درییان آنکه انواع کیفیات اعر اضند. 

اما دلیل بر عرضیت نوع اول که انفعالیات و انفعالات بود 
آنست که گوئیم که: آن کیفیات نفس جسم نیست» و جزء جسم نیست» 
برای انفاق جسمیت و اجزاء او در همه اجسام» و اختلاف اين 
کیفیات؛ پس لازم ید که خارج بود از جسم. و چون خارج بود از 
جسم پا حصولش در محل محال بود» پس عرض بود یا ممکن بود. 
و اگر ممکن بود» اشارةٌ حسی بدان نتوان کرد محسوس نبود. لیکن 
این کیفیات جز محسوس نبود. و اگر اشارءٌ حسی بدان [توان] 
کرد» در جهتی و طرف امتدادی بود. و ما او را مجرد فرض کردیم. 
پس لازم آاید که زائد بود بر جسم و محتاج بود بدو» پس عرض‌بود. 

و اما دلیل نوع دوم که انرا استعدادات خوانند» عرضیت آن 
ظاهر است» هیچ احتیاج به دلیل نبود. 


۳۴۸ حبات‌الندوس 


و اما نوع سیوم که آن کیفیات نفسانی بود» عرضیت همه 
انواع آن روش الا در نوع علم. چه بعضی از مردم را گمان چنان 
افتاد که صورت جوهر جوهر بود» همچنانکه صورت عرض عرض 
بود. و ما در بالا بیان کردیم که علم از اغراض بوده خواه معلوم 
جوهر بود و خواه عرض, چه معلوم شده است که حصول صورت 
علم در نفس عالم حصول عرض بود در محل» چه هیچ محال نبود 
چون معلوم جوهر بود که صورت ذهنی که مثال او بود عرض بود. 
3 اگر در بعضی صور جوهر بر آو صادق بود» به اعتباری دیگر 
| ۱۹۴ پ | غير این اعتبار بود که در دهن تخا ان ا هده بود» چنانکه 
در بالا بیان کردیم. و چنان معلوم بايد کرد که آنچه گوئیم که: 
صورت عرض است» مراد نه آن بود که عرضیت آن از آن جهت 
است که صورت عرض بود» بل عرضیت از آن جهت است که در 
نفس عالم حادث | مده است» چون حصول عرض در محل. و بدین 
تقدیر هیچ فرق در حصول ميان صورت جوهر و صورت عرض 
تبو د. 

اما نوع چهارم چون قیام او به اعراض بود او به عرضیت 
اولی بود از دیگر انواع. 

فصل هفتم در تمامی بحث در کیفیت. 

از کیفیات بعضی را شد بود» چنانکه در نوع اول سواد را 
بیاض ضد بود» و در نوع دوم که انفعالیات و انفعالات بود» مصحاحی 
را ضد ممراضی بود» و در نوع سيوم که آن کیفیات نفسانی بود» بد 
دلی را تهور ضد بود» و علم راجهل مر کپ ضد بود. و اما در نوع 
چهارم که کیفیاتی است که خاص به کمیات بود چنین گوبند که: 
ضدیت نبود. و دلیل چنین گویند که ضدیت ميان دو چیز تواند بود 
که آن دوچیز را قبول شدت و ضعف بود, و درین نوع قبول شدت 
و ضعف نبود» برای آنکه مثلثی تصور نتوان کرد که او را مثلثی 


فس سوم در علم القی ۱ ۹ 


از مثلث دیگر شدیدتر بود یا ضعیف‌تر. و همچنین زوجیتی تصور 

نتوان کرد که ازو زوجیتی دیگر تمام‌تر بود در زوجیتی. | 

5 و دیگر. کیقیات. که خاس به کمیاته بود همچتین,بودم پس 

این نوع را [۱۹۵ ۳ ضد تنضور ر نتوان کرد. 5و3 ۱ 
۱ و در این دلیل نظر بود. برای آنکه در تعریف شدیت اعتبار 

قوت و ضعف انکرده‌اند. والله اعلم. 


ناب بنجم در دحت در مضاف 
و آن پنج فصل بود. 
فصل اول در ذکر آنچه در تعر یف مضاف گفته‌اند و اقسام. 
بدان که تصور مضاف بدیهی بود؛ و این به بدیهه می‌دانیم. و 
بعضی از حکماء تعریف مضاف بدان کرده‌اند که مضاف هیاّتی بود 
که تعقل آن به‌قیاس با چیزی دیگر توان کرد. 
و این تعریف از چند وجه فاسد بود: 
اول آنکه لازم نست که هر هیأتی که تعققل آن هیأت بی‌چیزی 
دیگر نتوان کرد مضاف بود» چه همه خواص را تعقل آن بی‌آنجه 
بدان خاص بود نتوان کرد و هيچ‌يك را از آن خواص نگویند که 
مضاف بود. 
دیگر آنکه این تعریف نسبت بود نه تعریف مضاف. بل اگر 
اعتبار تکرار کنند خاص بود به مضاف. اما شیء به نفس خود بود» 
برای آنکه تیاس هم نوعی بود از اشافه. بلی اگر مراد تعریف به 
حسب اسم بود جائز بود. 
و بباید دانست که مضاف دو قسم بود: مضاف حقیقی و مضاف 
مشهور. و ما مثال هر دو قسم بیاوربم تا روشن شود. مثلا چون 
گوئيم که: پدر مضاف بود با پس. لاشك هربکی از پدر و پسر را 


۳۵ حیات‌النغوس 


ذاتی بود و عارضی که بدان پدری با پسری برو اطلاق کنیم. ان 
عارض را تنها مضاف حقیقی خوانند» یعنی پدری پا پسری و امثال 
آن. و آن عارض را با معروف که ذات پدر یا [۱۹۵ پ] ذات پسر 
بود مضاف مشهور خوانند» یعنی پدر و پسر.. و مضاف حقیقی بود 
که یکی از مقولات بود» چه مضاف مشهور در جزئی از مقولةٌ دیگر 
بود» چه پدر که مضاف مشهور بود درو پدری بود» و آن جوهر که 
پدری لاحق "و بود. 

و بباید دانست که این عرض وقت بود که لازم نبود» چه زید 
بسیار بود که پدری نبود او را؛ و تواند بود که لازم بود» چون 
پسری زید» چه هر گز تصور نتوان کرد که او پسر نبود. 

و فرق میان نسبت و اضافه ار بود که هر مازومی را در 
ذهن نسبت با لازم بود» چنانکه سقف را با دیوا و اگرچه مضاف 
نبود. و اگر چنانچه آن نسبت مکرر شود» مضاف شود. و معنی مکرر 
ودن شت ان ون هس | نسبت با غیری بود از آن روی که 
آن غیر را نیز نسبت با وی بود چنانکه سقف را نسبت با دی وار 
بر گیرند برآن وجه که قرار برو گیرد» چه بدین اعتبار مضاف بود. 
و چنانکه پدر با پسر» چه در پدری اعتبار نسبتی بود مکرر از قبل 
پسری. 

آتنبیه. اسم هريك از مضافات مشهور تواند بود که دلالت کند 
بران اضافه که او را بود به تضمن, چنانکه پدر و پسر» چه پدر که 
دا لته سر .ارگ کنن که اف است ‏ و .کد و طقس 
دلالت بر پسری به تضمین کند. و تواند بو که يك مضاف دلالت 
E‏ ی 
جناح بود به‌تضمن. و اما آن طرف دیگر که او را [۱۵۶ ر] اضافه 
با آن بود» محتاج بود به لفظ صاحب, چنانکه گوئی: صاحب جناح» 
و تواند بود که لفظ اضافه در مضافات مختلف بود» چنانکه گویند: 
معلوم است مر عالم را و عالم است به معلوم. 
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فصل دوم در ذکر خاصیت مضاف. 

بدان که مضاف را دو خاصبت بو د: یکی مکافات در وجول 
و دیگر وجوب انعکاس. 

و اما مکافات در وجود» معنیش أن بود که | گر یکی ازه‌ضانات 
بالفعل بود» مضاف دیگر باید که بالفعل بود؛ و اگر یکی بالقوة بود» 
[مضاف دیگر بالقوة بود.] چه اگر [بکی] بالقوه بود [و] یکی 
E AEST OCDE SO e‏ 
تواند بود که معلوم را در خارج وجود بالفعل بود با انکه عام را 
وجود بالفعل نبود» و بدین اعتبار معلوم مضا فنبود» بل معلوم وقتی 
مضاف بود که او را از ان روی که معلوم بود اعتبار کنند, و بدین 
نقدیر مکافات در وجود بود. 

سژال. متقدم را اضافه بر متآخر می کند دبا آنکه متقدم بالفعل 
بود متأخر بالقوه. چنانکه امروز به‌نسبت با فردا. 

جواب. گوئیم که متفدم و متآخر را هر دو با یکدیگر وو 
در ذهن بود» و وجود در ذهن کافی بود در ثبوت اضافه. 

و اما وجوب انعکاس چنان بود که حکم کنند به اضافه هر يك 
از مضافات به مضاف دیگ, از آنروی که مضاف بود» چنانکه گویی: 
پدر پدر پسر بود و پسر پسر يدر بود. چه ۳ انعکاس را اعتبار 
نکنند. مکافات که واجب کردیم لازم نیاید. [۱۹۶ پ] برای آنکه 
چون گوئیم که: پدر پدر انسان بود یا پس پسر انسان بود نتوان 
کین اسان اسان در است‌ها اسان اسان نس ات 

و اگر اشتباه افتد در وجود انعکاس مر مضافات را اعتبار 
باید کردن هر صفتی که چون او را فرض میکند معنی اضافه 
محفوظ ماند. و اگرچه صفتهای دیگر را اعتبار نکند. و چون این 
صفت را فرض نکند» و اگرچه همه صفتها دیگر را فرش کند» معنی 
ی سا همست El Sg‏ 


۳۵۲ حیات‌النفوس 


مثالش بنده از آن روی که بنده بود محقق نشود الا به خداوند, نه از 
آن‌روی که انوم دوك یا پادشاهی بول یا بازر گانی بو د» بلکه از 
آن روی که او را مالکی بود. a‏ 
E‏ 


ا 
ابشان در طرفین بود. 


بدان که وجود مضافات با پکدیگر باشند» یکی بر دیگری 
مقدم نتواند بود. ۱ 

اا و 
بر دیگری مقدم نتواند شد» ولیکن که علت بر معلول مقدم بود 

جواب. گوئیم که: علت به‌حسب ذات بر معلول مقدم بود اما از 
آن‌روی که علت بود بر معلول مقدم نبود» بل هر دو با یکدریگر بوند. 

فان کار هایس ان وه کور قفوم اف 
چون همچند پکدیگر بوند» و تواند بود که مختلف باشند با اختلافی 
معین» چنانکه نیمه بودن» يا اختلافی غير معین, چنانکه کم بودن 
| ۹ ر[ 

وبباید دانست که مضافان وقت بود که هر دو را احتیاج به‌صفتی 
حقیقی نبود» چون راستی و چپی؛ و تواند بود که هر دو را احتیاج 
به صفتی حقیقی بود» چون عاشقی و معشوقی» چه عاشقی را حصول 
به صفتی ادرالك بود» و معشوقی را حصول به صفتی مدر کی؛ و تواند 
بود که یکی را احتیاج بود» و دیگری را نبود, چنانکه عالمی و 
معلو‌ی» چه عالمی را احتیاج به حصول صورتی بود در ذات عالم» 
و معلوم را هیچ احتیاج نبود. 


۱ فصل چهارم در آنکه اضافه عارض همه مقولات بود. 


اما عروض او مرجوهر را چون پدری و پسری. و اما عروض 
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او مر کم را چون بزر گی و خردی و بسیاری و اندکی. و اما عروض 
او مر کیف را چون گرمتری و سردتری. و اما عروض او مر مضاف 
راچون دورتری ونزدیکتری. واما عروض او مراین‌را چون‌بالاتری 
و زبرتری. و اما عروض او مروضع را چون راست‌تر ایستادن و 
کج‌تر استادن. و اما عروض او مر ملك را چون برهنه‌تری و 
پوشیده‌تری. واما عروض‌او مران پفعل‌را چون‌برنده‌تر و نا برنده‌تر. 
و اما عروض اومران ینفعل را چون گرم‌تر شدن و سردتر شدن. 

و بباید دانست که اگر یکی از مضافان مطلق بود و دیگر مضاف 
همچنین مطاق :ود» و اگر یکی معین بود و دیگر مضاف همچنین 
معین بود. چنانکه ضعف مطلق بازاء نصف مطلق بود» و ضعف معین 
که چهار بود [۱۹۷ پ] مثلا بازاء نصف معین بود که دو بود. 

فصل بنجم در آنکه اضافه را در خارج ثبوت نیست. 

بدان که اضافه از موجودات عقلی است» و نشاید که او را در 
خارج وجود بود. و اگر نه, لازم آید که او را محلی بود. و حاصل 
آمدن او در آن محل مقتضی اضافهً دیگر بود» و در آن اضافه همین 
اقتضاء بود» پس به سلسل رسد. و این محال بود. 

و جماعتی گمان بردند که او را در خارج وجود بود» و چنین 
گفتند که : بالا بودن آسمان اعتبار عقل نیست» و گرنه لازم آمدی 
که چون آخشان نالا تفت اسان نکردندی امان بالا نبودی. 

رای که تال تقد اسان ان اقا رل هم وان 
آنکه بالا بودن آسمان مجرد از اعتبار عقلی بود» لازم نیاید که چون 
اد ان بالا نبود» بل این لازم آید که بالا بودن 
آسمان بود نه به‌معنی زاید بر آسمان بود. و خود حق اینست» برای 
آنکه بالا بودن هست» و نمی‌شاید که نسبت امری بود» پس لازم | ید 
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باب ششم در بحت بافی مقولات که این و مستی و وضع و ملك و 
ان یفعل و ان ینفعل بود 


و ان چهار فصل بود: 


فصل اول در بحث این. 


بدان که این عبارت از بودن شیء بود در مکان» و این معنی 
میحر د از نسبت نتواند بود. و بباید ا بودن شی: در مکان 
نه چون دودن سو اد در محل بود» چه شىء از مکان به مکان نفل کنت 
و سواد از محل به فل فل کنن 

و این منقسم بود [ ۱۹۸ ۳ به دو فسم: قسمی را اول [و | 
حقیقی خوانند. چون بودن شیء در مکانی که بدو خاص بود» یعنی 
غیر او با او در آن نبود. و قسمی راثانی و غير حقیقی خوانند» چون 
بودن شیء در بازار. 

و همچنین منقسم تن به سه قسم: این عام» و این خاص» و 
این شخص. این عام چون بودن شیء در مطلق مکان. و این خاص 
چون بودن شىء در مکان هوا. و این شخص چون بودن در مکان 
معين آو. 

و بباید ات 1 در این نضاد بود» برای آنکه بودن در بالا 
نردياك محیط در غایت بعد بود از بودن در نزديك مر کز. و این 
دو صفت مرموضوعی را ممکن بود» و اجتماع هر دو مران موضوع 
را محال» و معنی ضدیت همین است. 

و هیچ شکی نیست که قبول شدت و ضعف دارد» برای ا نکه 
توان که خیر را بالایی از چیز دیگر پیش بود بل نواند بود که 
چیزبرا بالایی در زمان‌پیش از بالابی خود در زمان» و حال شیء 
در زمان چون حال شیء بود در مکان. و معلوم است که نسبت داخل 
این معنی بود» همچنانکه داخل معنی این بود. پس هر حکم که این 
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را بود مثلا آن حکم متی را بود» یعنی همچنانکه مکان را انقسام 
به‌مکان اول و انی و انقسام به مکان عام و خاص و شخصی بود. 

و بباید دانست که حر کت را متی به ذات بود» و متحر کات را 
به‌عرض, چه جوهر متحرك [۱۹۸ پ] از انجا که متحرك است اورا 
متی نبود» بلکه او را متی از آن روی بود که آن در زمان بود. 


فصل سيوم در بحث وضع. 

بدان که وضع بعضی دشترك بود ميان چند معنی: 

یکی آنکه لفظ وضع گوبند و مراد بودن چیز بود بر وجهی 
که فار نش دان توان ردنر 

و دوم آنکه گویند و مراد هیأنی بود که شیء را حاصل شود 
مایب ی که ار ارا ا ای وة 

و سیوم آنکه گویند و مراد همین هيات بود» چون نسبت اجزاء 
را با غیر نیز کنند. و وضع چون در مقوله اطلاق کنند مراد این 
سيو م دو د. ۱ 

و این وضع دو قسم بود: قسمی بالفعل» و قسمی بالقوة. 

و اما انچه بالقوة بود چون نسبت بعضی دوائر فلك بود با 
آسمان, يا غیر طبیعی بود. چون شخص در خاند. 

و اما آنچه بالقوة بود چون نسبت بعضی دوائر فلك بود با 
بعضی دیگر. ۱ 

و در وضع تضاد بود» برای آنکه هیأت برخاستن و هیأت 
خفتن دو هیأت وضعی بود که میان ایشان غایت دوری بود و هر 
موضوعی واحد را ممکن و معنی تضاد نیست الا این؛ و لاشك قبول 
شدت و ضعف دارد» چه بعضی قیام از بعضی در قیامی نمام‌تر بود 
و همچنین در تصور, و دیگر وضعها تصور توان کرد. 


۵۶ حیاتالنفوس 


فصل چهارم در بحث ملك و انیفعل و ان‌ینفعل. 

ملك عبارت بود از بودن جسم محاط به‌غیری که با او نقل کند 
چون دستار برسر داشتن و جامه [۱۹۵ ر] دربر داشتن و مثل آن. و 
معنی نسبت داخل این مقوله بود. همچنانکه داخل این و متی و 
و 

و ملك را دو قسم بود: قسم طبیعی چون حال حیوان. به نست 
با پوست او و قسمی غیر طبیعی چون جامه دربر داشتن و سلاح 
پر ود نداقن و پیش بعکماء فم اول وا از هلك نکر اون 

و دلیل برآنکه این و متی و وضع و ملك از اعتبارات عقلی 
وو ا نیت که کر شان اذاف کف که چون نست داخل معنی‌های 
این چهار مقوله بود. اگر یکی را از این چهار مقوله درخارج وجود 
بود» وجود شیء بی‌نسبت محال بود. ولکن نسبت را وجود محال بود» 
ار که شا که و یل مها ل سنوی هر Jann‏ 
بود وجود این مقوله‌ها محال بود. و همان شك و جواب که در نسبت 
یاد کردیم در هريك از مقوله‌ها توان گفت. 

و اما ان‌یفعل عبارت بود از بودن چیز بر وجهی که ازو حاصل 
9 در غیر او اثری به تدریج» چون گرم کردن آتش و سرد کردن 
اب. 

و اما آن‌پنفعل عبارت بود از بودن چیز بر وجهی که درو 
حاصل آید از غیر او اثری به سبیل تدریج» چون گرم شدن آب و 
سرد شدن هوا . 

و چون فاعل از تأثیر باز ایستد» و منفعل از قبول کردن اثر؛ 
ان‌یفعل و ان‌ینفعل بر حالات ایشان اطلاق کنیم. 

و دلیل برآنکه ان‌پفعل و ان‌بنفعل از اعتبارات عقلی بود آنست 
که گوئیم که: اگر ان‌بنفعل دو امر وجودی بود» [۱۹۵ پ] 
لازم آید که زائد بود یر ادات موصوف و صفت. و بی‌شك از اموری 
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بود که قایم به‌مو صوف بود» بس موصوف شدن این موصوف بدین 
صفت هم زائد بود ب بر اوه و دزین حوسوف شین هین بحث باز آید» 
و به‌تسلسل کشد. 

۱ وادلیل بر تضاه آرتیفمل انتنفغل و قبول کردن آنها شدت و 
ضعف: راء هم از آنچه بر تضاد و وضع و مکان و قبول آن مرشدت 
و ضعف را یاد کردم روشن بود. 


باب هعتم در مامی,بحث در مقو لات 
و ان سه فصل بود: 


فصل اول در بیان حصر در مقولات در پنج. 


آانکه حکيم محقق شیخ شهاب‌آلدین مقتول» رحمه‌الله تعالی» 
جنس عالی را پنج می‌نهد: جوهر و کیف و کم و اضافه و حرکت. 

و دلیل حصر این چنین بود که ماهیات ممکن پا جوهر بود 
پا غیر جوهر. و آنچه غیر جوهر بود یا تصور بود»(؟) با تصور 
ثبات در آن نتوان کرد یا تصور ثبات در آن [توان] کرد. و آن 
پا معقول بود بی‌انکه قیاسش با غیر او کنند» و آن اضافه بود. با 
معقول بود» و آن یا مقتضی ساوات و عدم مساوات بود به ذات» 
و آن کم بود» پا بالعرض و آن کیف بود. 

و اما متی که بودن شیء در زمان است؛ و این که بودن شی: 
در مکان است» و وضعی که نسبت اجزاء شیء است با یکدیگر و پا 
اشیاء خارج از شىء و ملك که نسبت شیء است با آانچه برو محیط 
بود و با او نقل کند» هرچهار در بحث اضافه است. [۲۵۵ ر | برای 
آنکه هیچ يك از این مقولات چهار گانه بی نسبتش تصور نتوان کرد» 
چه متی نسبت شیء بود پا زمان» و این نست شیء بود با مکان» و 
وجود نسبت در وضع و ملك ظاهرتر 


سوال. لازم نیست که چون هريك ازاین مقولات راجع با نست 
بود» داخل مضاف باشند» چه مضاف چنانکه بیان کردی نسبت مکرر 
ان 

جواب. گوئیم که هريك از این نسبتها مکرر است. برای انکه 
اینیت تصور نتوان کرد بی‌مکان و متمکن» پس نوعی از مضاف بود. 
و همچنین گوئیم در متی و وضع و ملك» و ان بفعل و ان ینفعل 
داخل مقو له تخر کت بود. و چون اف چهار دحت داخل مضاف 
افتاده باشند» و این دو داخل مقو له 3 بود» و هیچ يك جنس 
عالی فاش جه جنس غالی آن بو که در تحت چن دیک نیفتاده 
بو د. 


فصل دوم. 

بدان که چون گویند که: مقولهٌ کیف را شدتی و ضعفی هست» 
مراد آن بود که در آن مقوله شدانی و ضعفی هست که حصول یکی 
بعداز فناء دیگری و و وان لوين که عرض قابل شدت و ضعف 
نبود» مراد آن بود که هریك از آن شدید و ضعیف که بر گیری از 
انجائی که او بود قبول شدت و ضعف نکند» بل شدت ضعیف باطل 
شود» و همچنین ضعیف شدید باطل گردد. و دلیل براین مطلوب 
آنکه چون سواد مثلا شدید بود» به‌ضرورت آن سواد ضعیف که پیش از 
شدت بود باطل شود» [۲۵0 پ] و سوادی دیگر که قوی‌تر بود حاصل 
آید. برای آنکه محال بود که این سواد همان سواد اول بود بعینه, 
چه دات سواد یا زیادتی غیر دات سواد یا نقصان بود. و نیز نتواند 
بود که سواد ضعیف به‌حال خود مانده بود» و چیز دیگر زائد آمد» 
چه آن زاید اگر نه سواد بود زیادتی سواد بدان حاصل نیاید. و | گر 
سواد بود» لازم اید که دو سواد دريك محل بود در يك زمان» پس 
امتیاز میان هردو سواد نبود» و در حقیقت سوادی واحد باشد» و از 
این لازم اید که دو نباشد. پس معلوم شد که سواد قبول شدت و 
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ضعف نکند» بل معنی شدت و ضعف آن بود که سوادی زائل شود و 
سوادی دیگر حاادت شود. ۱ 

و اختلاف ميان این دو سواد حکماء متقدم گفتند که: به نوع 
بود به دو دلیل: 

دلیل اول آنست که گوئيم که امتیاز میان سواد ضعیف وسواد 
شدید نتواند بود که به امور خارجی بود» برای آنکه تفاوت در نفس 
سواد می‌بابيم» نه در امری خارج از سواد. پس به فصول بود لازم 
اید که اختلاف ميان هردو سواد نه به‌نوع بود. 

گوئیم: ا گر ذات سواد شدید بود لازم آید که سواد ضعیف ذات 
او نبود؛ و اگر سواد ضعیف بوت لازم آید که سواد شدید ذات او 
نبود. و بعضی متأخران ا که اختلاف ميان این دو سواد لازم 
نیست که به فصول بود» بل به‌امور خارجی [ ۲۵۱ ر] و عوارض. 

و برهر يك از دلیلهای دو گانه اشکال گفته‌اند» و چون شروع 
در آن اشکالها و جواب از آن 1 درازی کلام بود از آن 
اعراض کردیم. 

بل امتیازی دیگر تصور توان کردن ميان این دو سواد» و آن 
امتیازی به‌حسب شدت و ضعف بود» یعنی به‌حسب کمالیت درماهیت 
و نقصان درآن» چه شدت عبارت بود از کمالیت در ماهیت شىء و 
ضعف عبارت بود از نقصان در ان. و تحقیق این در فصل عدار 
این یاد کنیم. و معلوم است که چنین معانی در خارج زاید بر شی 
نبود» چه از اعتبارات عقلی و امور ذهنی بود. 

ول نویر وو ی 
خاص بود به کمیات قبول شدت و ضعف ندارند. 


از متأخران شیخ شهاب‌الدین مقتول, رحمه‌الله تعالی» برآن 
اما دلیل پرانکه جوهر قبول شدت و ضعف کند سه دلیل 


۳۶0 حیات‌النفوس 


گفته‌اند: 

دلیل اول آنکه چون حډ حبوان بدان کرده‌اند که جسم 
حساس متحر ك به اراده بو د» لاشك حساس و متحر کی که در حد او 
۱ گر فته‌اند در حیوانات مختلف بود. چه بعضی از خیوان بود که او را 
پیش از دو حس پا سه حس نبوده .چون بیشتر انواع. .کرمان و 
حشرات. و بعشی از حیوان که او زا پنجگانه بود احساس ایثان 
به تفاوت بود» بعضی قوی بود و بعضی ضعیف» و همچنین بعضی 
[ ۲۵۱ پ] از نفوس حیوانی توان یافت که او را قوت بر تحربك 
ضعیف بود» چون حیوانات ضعیف. پس اگر نه آن بودی که جوهر 
حیوانی را قبول شدت و ضعف بودی, این امر درو ظاهر نبودی. 

سوال. حد حیوان بر همه حیوان صادق بود» خواه در تمامت 
حواس کامل بود و خواه در بعضی» پس نتواند بود که حیوانی در 
حیوانی تمام‌تر از حیوانی بود. 
نبود» لازم اید که حد بیاض بر بیاض شدید و بیاض ضعیف صادق 
نبود. و همچنانکه در بیاض مانع نیست» در حیوان مانع نبود. 

و دیگر آنکه معلوم کردی که حدیت [و ] جنسیت و فصلیت از 
ای ی او ان هه 
پس ازین جهت هم در حیوان و هم در بیاض شامل همه افراد بو 
خواه تمام و خواه ناقص. ۰ 

تال سوم آ ا سا فا و یل ترس رام 
وجود تمام‌تر از صورتهای جوهری بود که در ماده بود» چون 
صورت نباتی و حیوانی و انسانی, با آنکه همه جواهراند» پس اگر 
نه قبول شدت و ضعف داشتندی» این تفاوت محال بودی. ۰ 

دلیل سيوم انست که همه حکماء برآنند که جواهر عالم عقل 
علت جواهر جسم است» و لاشك علت باید که بر معلول مقدم بود 
و تقدم علت بر معلول به‌حسب زمان مکان نبود. چنانکه بعداز این 
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معلوم شود. و نتواند بود که [۲۵۲ ر] که به حسب وجود بود 
چه بیان کردیم که وجود در خارج زاید بر جوهریت و حقیقت شیء 
نیست. و چون به حسب وجود نبود» جز به حسب جوهربت وحفیقت 
و علت نبود. پس لازم آید که جوهریت علت» شریف‌تر و تمام‌تر 
از جوهریت معلول بود» برای آنکه علت تمام‌تر از معلول بود. 

و اما دلیل برانکه کم قبول شدت و ضعف می کند» آانست که 
چون گوئیم: این خط درازتربن خط پا کوتاه‌تر بود» لامحاله آن 
درازی جز به کمالیت در ماهیت خطی نبود. برای انکه درازی نفس 

و همچنین چون و تیم که: این عدد پیش از آن علد بود» 
لامحاله پیشی جز به نفس عدد نتواند بود. و مراد از شدت نیست الا 
کمالیت» همچنانکه چون گوئیم که: این سواه را سوادی تمام‌تر از آن 
سواد دپگر بود» چه مراد جز کمالیت در ماهیت سوادی نبود. وچون 
باشد که کم قبول شدت و ضعف نکند. چون گوئیم: این خط را درازی 
بیش از این خط دیگر بود» معنیش جز آن نبود که آن خط را خطی 
پیش‌از خط دیگر بود. و همچنین چون گوئیم که: این عدد پیش‌از 
ار عند دیگر بو د» مت | بود که در عددی بش بود. 

شاث. اگر گویند که: زیادتی که به‌صب شدت بود در ماهیت 
چون سواد و بیاض و حرارت و برودت متناهی بود» چه سواد و 
بیاض را حدی بود که از آن در نگذرد» و زیادتی که به‌حسب کمیت 
بود چون درازی در کم متصل» و بسیاری در کم منفصل, در ان 
تصور نهایت [ ۲۵۲ پ ] نتوان کرد چه درازی خط را نهایت واجب 
نبود» پس لازم اید که در کمیت قبول شدت و ضعف نبود. 

جواب. گوئیم که مسلم نیست که سواد یا بیاض یا حرارت يا 
برودت فی‌نفس‌الاس فن كمال بەنھا يت رشنت کو از ان وتف 
و حال درازی و بسیاری هم براین وجه بود» چه درازی و بسیاری 
که نامتناهی باشند نه در وجود خارجی باشند» بل به‌حسب اعتبار 


عقلی بود. یا آنکه لازم نیاید که چون بعضی از کمالیت را زیادتی 
نامتناهی بود و بعضی متناهی» آنچه درو زیادت نامتناهی [باشد] 
قبول شدت و ضعف نکند» چه شدت و ضعف به نفس کمالیت بود» و 
در هر دو قسم موجود است. 

واما کیفیات که خاص بود به کمیات چنانکه دانستی دو قسم بود: 

قسمی خاص بود به کمیت منفصل چنانکه زوجیت و فردیت» 
و قبول نا کردن این قسم شدت و ضعف را ظاهر است. 

و اما آن قسم دیگر که خاص به کمیت متصل بود چون‌استدارت 
و استقامت هم بدان دلیل که بر قبول کردن نفس کمیت‌مرشدت و 
قعت را کات وت هه ناه ای مت ابل شت :و لعف نیوا 
چه صحبیح بود که گوئیم که: این خط با این سطع استقامتش بیشتر از 
ار مد یی E‏ 
استقامت نبود» چنانکه در سواد و خط و عدد بیان کردیم. 

سژال. اگر گویند که شدت و ضعف در چیزی تصور توان 
کردن که آن چیز را [۲۵۳ ر] ضد بود» و چون جوهر و کمیات 
را ضد نبود» چنانکه در بالا بیان کردیم» لازم اید که قبول شدت 
۱۳ 

جواب. گوئیم که شدت و ضعف لازم نیست که در چیزی بود 
که او را ضد بود» چه در وجود شدت و ضعف بود چنانکه بعدازین 
معلوم شود که وجود علت تمام‌تر از وجود معلول بود» و وجود 
واجب تمام‌تر و کامل‌تر از وجود ممکن بود با آنکه نتوان گفتن 
که وجود را ضد بود با عدم بود. و این محال بود. چه صد جر امر 
وجودی نبود» پا نوعی از وجود بودء‌چنانکه گوپند: وجود علت ضد 
وجود معلول بود» و وجود واجب ضد وجود ممکن. و اين قسم 
محال بود» برای آنکه موضوع ضدان باید که یك امر بود» ولیکن 
آن ماهیت که موضوع وجود علت بود» غير آن ماهیت بود که 
موضوع وجود معلول بود. و اگرنه, لازم آید که يك چیز به‌نست 
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با همان یك چیز هم علت بود و هم معلول. و این محال بود. وهمچنین 
وجود واجب نتوان گفتن که ضد وجودممکن بود» برای آنکه وجود 
واجب را موضوع نبود» و وجود ممکن را موضوع بود. و محال 
بود که از ضدان یکی را استغنا از موضوع بود» و دیگر را احتیاج. 

و اما این کلام را اگرچه برخلاف اقوال بیشتر حکماء بود 
ذکر کردم برای آنکه از فواید عظیم خالی" نبود» و در دیگر کتابها 
اال آن نتوان یافت. و بدین قاعده بسیاری از مسایل بزر گ که در 
علم الهی یاد کنیم» ثابت توان کرد چنانکه [۲۵۳ پ] بعداز این 
روشن شود. والله اعلم. 


اه مله 
e‏ 


قسم سوم در تمامت تقسیم وجود 


و ان مشتمل بر شش باب بود. ‏ 

بباید دانست که رسم چنان بود که چون بحث در جواهر و 
گویند موجود یا متقدم بود با متأخر» و موجود پا واحد بود پا 
سیار» و موجود با قدیم بود با محدث» و مثل آن. چه بحث در بعضی 
از تقسیم و جود رفته بو د» مناسب چنان بود که بیشتر بحث در همه 
تقسیمها بهآخر رسد بعداز آن شروع در دیگر ابحاث کنند. و ما 
نیز هم براین طریق رفتیم و چون از بحث جواهر و اعراض فارع 
شدیم شر وع در فت ها ردت 
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باب اول در بحث متقدم و متأخر 
و آن سه فصل بو د. 


فصل اول در بیان اقسام متقدم و متأخر 

بدا ن که موجود به اعتباری دیک غیر آن اعتتار است که در 
بالا یاد کردیم. منقسم شود به دو قسم متقدم و متأخر 

و مشهور انست که متقدم را اطلاق کنند بر پنج معنی: متقدم 
به‌علیت» و متقدم به‌طبع, و متقدم به زمان و متقدم به‌مرتبه» و متقدم 
تشر فد 

اما متقدم به علیت همچون متقدم بودن علت تام بر معلولء 
ایک کت ان ی آ کی و کات اي تدم ان نو کر 
2 وجود بی او نبود؛ با او بود. 

بمنی اول علت را که متقدم است وجود حاصل آید. [۲۵۴ ر[ 

e‏ 0 است. 

و اما متقدم به‌طبع همچون متقدم بودن واحد بر اثنان. و فرق 
میان این متقدمی و متقدمی اول که متقدمی به علت است آن بود که 
این متقدم بی متأخر تواند بود» و متقدم به علیت بی متأخر نمی‌تواند 
بود. و براین هر دو متقدم متقدم به‌ذات اطلاق کنند. 

اما متقدم به زمان چون متقدم بودن پدر بود بر پسر. 

و اما متقدم به مرتبت به دو وجه تواند بود: مرتبتی طبیعی» و 
مر تبتی وضعی. 

اما مرتبت طبیعی چون تقدم جنس بر نوع اگر ابتداء ازجنس 
گیرند. و تقدم نوع برجنس» اگر ابتداء از نوع گیرند. و چنانچه 
تقدم علتها پر معلولهاء اگر ابتداء از علت گیرند» و تقدم معلولها 
رها | کر استاها هل تن 


و اما مرتبت وضعی چنانچه تقدم امام بر مأموم اگر ابتداء از 


انیت و تقدم ی بر امامء اگر ابتداء از مقابل قبله گیرند. 
و خاصیت این نوع تقدم آن بود که متقدم متأخر گردد نه بهحسب 
ذات» بل به‌حسب فرض کنندهٌ آن. 

و اما متقدم به‌شرف چون مثقدم بودن استاد بر شا گرد» وچو 
متقدم بودن به نسبت با متأخر متصور شود چه از امور مضاف بود؛ 
لازم آید که متأخر نیز هم پنج قسم بود: متأخر به علیت» و متأخر 
به طبع و متأخر به زمان و متأخر به‌متبت و متأخر به‌شرف. 


فصل دوم در بیان آنکه متقدم بر این معنی پنجگانه [۲0۴ پ] 
به‌چه‌وجه اطلاق کنند. 

بدا ن که چندی از حکماء گفته‌اند که متقدم براین معنی 
پاجگانه به تشكيك اطلاق کنند» و جامع این هر پنج معنی آن بود 
که گویند: متقدم آن بود که او را بدان معنی که تقدمش بدان بود 
چیزی بود که منأأخر را نیو د. و هرانچه متقدم را بود متأخر را بو د. 

و این ننخن مستقیم نیست برای آنکه متقدم در زمان چون 
باطل شود و متأخر در زمان از بطلان متقدم پیدا شود؛ لامحاله 
متأخر را زمانی حاصل امده بود که متقدم را حاضل نیامده بود. پس 
دربن صورت نتوان گفتن که متقدم را بدان معنی که متقدمش بدان 
بود چیزی حاصل بود که متأخر را نبود. چه تقدم درین صورت 
بحسب زمان بود. و چون هريك را زمانی بود که دیگر را نبود» 
معلوم بود که متقدم را معنی نبود که متأخر را نبود. 

و دیگر آنکه گفته‌اندکه: هرچه متقدم را حاصل بود» متأخر را 
حاصل بود» هم فاسد است؛ برای انکه متأخر را تواند بود که چند 
چا و ا و دیزی من 
بودن عقل به‌نست با واجب‌الوجود. 

و چون طاتفه‌ای ازین خلل آخربن واقف گشتند» گفتند که: 
قیدی دیگر اعتبار باید کرد» و آن‌.قید آن بود که اضافه کنند بها خر 
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آنچه تعریف بدان کردند» در آنچه متقدمی بدان بودء یا تعریف 
چنین شود که متقدم آن بود که او را بدان سعنی [۲۵۵ ر] که 
تقدمش بدان بود چیزی بود که متأخر را نبود» و هرآنچه متأخر 
را بود متقدم را بود» و انچه متقدمی بدان بود. 

و بدین قید اگرچه صفت معلولی و ممکنی که در عقول گفتیم 
خارج افتاد, اما خلل اول که به‌حسب تقدم زمان و تخر آن بود 
باقی نماند» چه متقدم به زمان او را چیزی حاصل نیست که بدو 
اول ات ار اکر 

و چندی دیگر گفته‌اند که متقدم برین معنی پنجگانه به‌اشتراك 
لفظی مقول است. 

و این سخن هم باطل است» برای آنکه متقدم به‌علیت و متقدم 
به طبع «شتر کند در معنی متقدمی به ذات» یعنی در هر دو صورت ۱ 
ذات متقدم سایق بود بر ذات متأخر» چه علت خواه» علت تام و خواه 
علت ناقص این متقدمی حاصل دارد. و همچنانکه متقدم به طبع 
حاصل دارد و حق آن بود که گویند: متقدم را اطلاق کردن بر بعضی 
به یك معنی بود» چنانکه در متقدم به ذات که مشترك میان متقدم 
به‌علیت و متقدم به طبع بود گفتيم که: بر بعضی دیگر به اشترال 
با به سبیل مجاز, چنانکه بر تقدیر زمانی. برای آنکه دو چیز را که 
یکی از آن به‌حسب زمان متقدم بود بر دیگر اعتبار کنیم» لامحاله 
اطلاق متقدم بر متقدم به حسب آن زمان بود که درو بود» نه بحسب 
ذات» پس اطلاق متقدم کردن بران به سبیل محاز بود. چه بغداد 
مثلا چون گوئيم که: متقدم است بر بصره» نه به‌حسب ذات بود و نه 
ی ۱۳ 
خراسان به بصره آید [۲۵۵ پ] اول به بغداد رسد و بعداز آن 
به‌بصره. پس آن تقدم نیز هم راجع با تقدم زمانی شود. و همچنین 
تقدم به شرف هم به سبیل مجاز بود» برای انکه در بیشتر مواضع 
که این نقدم اطلاق کنند. بدصب مناصب بود. چه هر کس که او را 
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فضایل بیشتر نقدم در مجالس او را بود. پس در بیشتر راجع با تقدم 
بهحسب وضع می‌شود» که تقدم به‌حسب وضع راجع با تقدم بحسب 
زمان می‌شود. و این تقدمی به‌سبیل مجاز بود چنانکه گفتیم. 

دقیقه. بباید دانست که تقدم بعضی از اجزاء زمان بر بعضی 
به طبع [ بود]» چه ب‌حسب علیت نمی‌تواند بود. که به‌حسب رتبت و 
شرف ظاهر است که نتواند بود» و به حسب زمان هم محال و اگر نه 
لازم اید که زمان را زمان بود.پس لازم اید که بهحسب طبع بود. 
والله اعلم. 

فصل سوم در بپان آنکه متقدم نه جنس بود به نسبت به این 
معانی بنجگانه. 

و نتواند بود که متقدم مقول بود بر این معانی پنجگانه که 
در جنس بود» برای آنکه ما بیان کردیم که متقدم بر بعضی اطلاق 
کنند به سبیل مجاز بر تقدیر آنکه به به‌سبیل مجاز بود هم نتواند 
بود که جنس بود» چه بر هر پنج معنی به‌سبیل تشكيك صادق بود. 
و ما بیان کردیم که جنس بر انواع خود مقول بود نه به سبیل 
تشكيك» بل لازم بود که اطلاق او به هر پنج معنی اطلاق لازم بود 
بر ملزوم. و بباید دانست که لازم نیست که ميان دو ج ی 
تآخر بود معیت بود» یعنی: با هم بودن» چه جمله ل را. 

[۶ه ۲ر] به نست با حادثات زمانی نه تقدم بود نه تأخر و نه 
معیت. پس هرآنچه در زمان باهم باشند» واجب بود که زمانی باشند» 
همچنانکه هرآ نچه در مکان یا در وضع باهم باشند مکانی باشند. و 
هردوچیز که با یکدیگر باشند به‌طبع» تواند بود که در وجود مقابل 
مار اش چون تا فا نیو کی انل عون که کر دو هاور از :رك 
علت باشند» چون گرمی و روشنی به‌نست با آتش. و جائز نبود که 
دو چیز با ار ا ان د 

فائده متالیان دو چیز باشند که میان اول آن و دوم از جنس 
ایشان چیزی نبود» خواه در نوع متحد باشند چون خانه, و خواه در 
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نوج نش فاد چون نیت و چوپ کچ چب چ هنن 
دا مت را اف رو کا 
و متماسان دو چیز باشند که بات مختلف باشند» و به اطراف 
متحد» چنانکه سطح با سطح. 
و تام و کامل آن بود که هرچه‌او را بباید حاصل بود. و اگر 
با آنکه چنین بود» دیگر آن را کامل کند آنرا فوق التام خوانند . 
و مکتفی آن بود که هرچه او را در تحصیل کمالات بباید 


E 
و ناقص آن بود که او را بعضی آنچه در تحصیل کمال بباید‎ 
حاصل دو د.‎ 


باب دوم در بحت و احد و کثیر 


فصل اول در معنی و احد و کثیر و اقسام آن. 

بدان که موجود به‌اعشاری دبگر منقسم به دو قسم شود: و احد 
و کثیر. 

واحد ان بود | ۲۵۶ پ ] که نامنقسم بود از آن روی که واحد 
بود. و طایفه‌ای تعریف واحد بدان کرده‌اند که واحد انست که 
کثیر نبود. و همین طائفه چون تعریف کثیر کنند گویند که: کثیر 
ن بود که مر کب از واحد بود. و این دور بود» پس محال بود. 

و حق درین باب آنست که واحد کثیر را استغناء بود از تعربف. 
بلی واحدی پیش عقل روشن‌تر بود» و کثیری پیش خیال روشن‌تر. 
پس اگر تعری ف کثیر پیش عقل,» در تعریف او چون واحد بیاریم 
پسندایده بود. و ك تعریف واحدی کنیم پیش خیال» چون کثیر 
بیاوریم در تعریف او پسندیده بود. اما انکه واحدی کثیری را در 


فن سوم در علم الهی ۶۹ 


خارج وجود بود یا نبود» در بالا بیان کردیم که امثال این معانی از 
موجودات ذهن بود» و انرا در خارج وجودی زائد بر ماهیت نبود. 

و اما اقسام واحد بسیار بود و ما آن را بر وجهی که هیچ 
قسم بیرون نیفتد حصر کنیم» و گوئیم: واحد یا مقول بود بربسیاری» 
یا مقول نبود بربسیاری. و آنکه مقول نبود بربسیاری پا او را 
مفهومی نبود وراء واحدی» یعنی آنکه نا منقسم بود و بس, یا او 
را مفهومی وراء آن بود. و اگر او را مفهومی وراء واحدی نبوده 
وحدت بود. و اگر اورا مفهومی وراء واحدی‌نبود» وحدت‌بود. وا گر 
او را مفهومی وراء واحدی نبود» پا قابل قسمت نبود پا قابل قسمت 
وھ اک فان ممت نوت ها آو وا کول آشاره ی بوت نا نوی 
اگی او را قول اشارة حسی بود نقطه بود. و ا گر او را قول اشاره 
حسی نبود» |[ ۲۵۷ ر] واحد مطلق بود. و این واحد مطلق اگر درو 
انقسام عقلی محال بود» واجب‌الوجود بود. و اگر محال نبود عقل 
بود. و ا گر قابل قسمت بود ا گر بالفعل منقسم نبود» واحد بالاتصال 
بود» چون جنم. و اگر منقسم بو با اجزاء آن شخص ممتاز نباشد 
بعضی از بعضی» و آن واحد مر کب در حقیقت بود. چون انسان, با 
ممتاز باشد بعضی از بعضیء و این واحد به اجتماع بود. و این واحد 
به اجتماع پا وضعی بود. چون درهم. پا طبیعی بود. چون بدن 
حیوان» با سناعی بود» چون خانه. و اما ا گر مقول بود بر بسیاری» 
لامحاله بايد که جهت وحدت غير جهت کثرت بود. و چون چنین 
بود» جهت وحدت با مقوم نبود. اگر مقوم بود» پا مقول بود برآن 
کثرت در جواب ماهو با مقول نبود. ا گر مقول بود برآن کثرت در 
جواب ماهوء پا در آن کثرت اختلاف ذاتی بود» یا نبود. ا 
اختلاف ذانی بود واحد بود بالجنس. و نبود» واحد بود به نو ع. 
و اگر مقول برآن کثرت در جواب ماهو نبود» واحد بالفصل بود. 
و اگر جهت وحدت مقوم جهت کثرت نبود» از جملاٌ عوارض آن 
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کثرت بود» با نبود. اگر از جملۀ عوارض آن کثرت بود» با موضوع 
بود مرآن کثرت راء یا محمول بود. اگر موضوع بود مرآن کثرت 
راء چنانکه انسان مر کاتب و ضاحك راء و آن واحد بالموضوع بود. 
و اگر محمول بود» چنانکه اپیض مرعاج را و ثلج راء و آن واحد 
بالمحمول بود. و اگر از جملهٌ عوارض آن کثرت نبود» چنانکه 
گویند حال نفس با بدن چون ملك بود با مدینه آن را واحد بالنسبة 
خوانند» چه جهت وحدت [۲۵۷ پ] در این صورت مقوم پا عارض 
جهت کثرت نیست» بل عارض تدبیر نفس و ملك بود هر مدینه‌را. 

و چون واحدی و اقسام آن معلوم شد» کثیری که مقابل او 
بود هم از او معلوم شود. 

تنبیه. واحدی در جنس را مجانست خوانند» و واحدی در نوع 
Ea‏ و عمج اه اس کم و ی 
واحدی در کیف را مشابهت خوانند» و واحدی در کم را مناسبت 
و ی تا هم را ماع سر نت 

و این واحدی‌ها را هو [هو] خوانند» و مقابل هو هو را 
غیربت خوانند. 

و غیریت نیز به انواع بود چنانکه واحدیها. چه غیربت در 
جنس [بود]» و غیربت در نوع بود» و غیریت در کیف بود» وغیربت 
در دیگر انواع» چنانکه در واحدی پاد کرده شد. 


فصل دوم در بیان اقسام غير و احد. 

بدا ن که اشیاء کثیر با مثل بکدیگر باشند» پا مخالف. 
انسانی و انسان دیگی نه چون انسان و فرس, و اگرچه درحیوانی 
و جسمی شربك باشند. بل انسان و فرس در حیوانیت و جسمیت 
مثالان باشند» نه در تمام ماهیت. و لابد بود مثلان را از امری که وراء 
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حقیقت ایشان بود که بدان امر مختلف باشند» برای آنکه از کل 
وجوه مشترك باشند» دوبی میان ایشان محال بود. [۲۵۸ ر| 

و مختلفان دو چیز باشند که در تمام ماهیت مشترك نباشند. و 
این دو فسم بود: 

متقابلان» و ان دو امر بود که بر هیچ چیز صادق نبود از 
يك جهت واحد در يك حال واحد. 

و غير متقابلان. و آن دو امر بود غير این چون حلاوت و 
سپیدی که هر دو با یکدیگر در شکر مجتمع بود. 

و متقابلان چهار نوع بود. برای آنکه پا هر دو وجودی بود» 
پا یکی وجودی. 

اگر هردو وجودی بود یا یکی از آن به‌قیاس با آن دیگر 
معقول بود» و آن مضافان بود» چنانکه پدری و پسری. با نه چنین 
بود» و آن ضدان بود» چنانکه سیاهی و سفیدی. و شرط غایت بعد 
میان ایشان کرده‌اند. 

و اگر یکی وجودی بود» یا اعتبار تقابل میان ایشان نه به‌نست 
با موضوع گیرند» و آن ایجاب و سلب بود, خواه دو مفرد یود 
چنانکه گوئی: فرس و لافرس» و خواه دو قضیه, چنانکه گویی: جسم 
ابیض است» جسم نیست ابیض. 

يا به‌نست با موضوع گیرند چنانکه بینائی و نابینائی» و آنرا 
عدم و ملکه خوانند. 

و ملکه عبارت بود از حصول صفتی چون بینائی مثلا مرذاتی 
را چون زید که از شآن آن ذات موصوف شدن بدان صفت بود» و 
بدین اعتبار کور مادرزاه را نابینا نگویند» چه از شأن ذات موصوف 
شدن بدان ضفت بود. و اگر از شآن آن ذات نبود» بدین اعتبار کور 
مادرزاد را نابینا گویند» اما عقرب را نابینا نگویند. [۲۵۸ پ] 
یا از شأن جنس آن موصوف شدن بدان صفت بود» و اگرچه از شأن 
آن ذات و نوع آن ذات موصوف شدن بدان صفت نبود» و بدین اعتبار 


هم کور مادر زاد را و هم عقرب را نایینا گویند» اما جماد را نابینا 
نگویند. 

و عدم عبارت بود از عدم آن صفت از آن ذات یا بحسب شخص 
پا بحسب نوع پا به‌حسب جنس بربن وجه که مقدر شد. و این اقسام 
را عدم و ملک حقیقی خوانند. و اگر اعتبار وقت نیز کنند» عدم و 
ملک مشهوری گویند. و بدین اعتبار بر بچۀٌ سگ که چشمش هنوز 
نگشوده بود نابینا اطلاق نکنند. چه بحسب وقت او را ممکن نیست 
موصوف شدن به صفت بینائی. 

پس مضافان دو مقابل وجودی باشند که هريك به قیاس با آن 
دیگر معقول شود. 

و ضدان دو مقابل وجودی باشند که هربك به‌قیاس با آن دیگر 
معقول نشود. 

و مقابلان در ایجاب و سلب دو مقابل باشند که یکی وجودی 
بود و دیگری عدمی, و اعتبار موضوع در آن واجب نبود. 

"و مقابلان عدم و ملکه دو مقابل باشند یکی وجودی و دیگر 
عدمی به حسب شخصی با به حسب جنس پا به حسب وقت چنانکه 
یاد کرده شد» و اعتبار موضوع در آن واجب بود. 

سوال. اگر گویند که: سواد از آن رو ی که سواد بود ضد پیاض 
نیست» بل ضد پیاض وقتی بود که به قیاس با بیاض اعتبار کنند 
[۲۵۵ ر] از مقولهٌ مضاف بود» پس او از آن روی که ضد بود از 
مضاف بود. پس پا نفس بود پا مضاف پا جزو او بود. پس او قسمی 
از مقابلان نبود. ۱ 

جواب. گوئیم که سواد از آن روی که سواد بود و بیاض از 
آنجا که بیاض بود بر او صادق بود حد ضد. و بر او صادق نبود حد 
مضاف» پس سواد ضد بود نه مضاف» و اگرچه مضاف عارض او 
گردد» وقتی که به نسبت با ضد دیگر اعتبار کنند. 

سوال. تقابل از آن روی که تقابل است از مقولهٌ مضاف دود 
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پس در نحت مضاف بود. و چون در تحت مضاف نو د» او عام‌تر از 
مضاف نبود» و ما او را عام‌تر گرفتیم. چه او را منقسم به‌چهار قسم 

جواب. گوئیم که متقابلان را اضافه عارض می‌شود, و در نفس 
خود مضاف نیستند. 

و از اقسام چهار گانه متقابلان در ایجاب و سلب واجب بود که 
بود که هر دو کاذب بو د. اما در مضافان و عدم و ملکه در وقتی که 
موضوع نبود» هر دو تواند بود که کاذب بود, چه | گر زید نبود» مثلا 
بر او صادق نبود که پدر است» و صادق نبود که پسر است» و همچنین 
صادق نیود که ينا ست و صادق نبود که نابینا استا: 

و اما در ضدان در وقتی که‌موضوع نبود» تواند بود که هر دو 
کاذب بود. و اگر موضوع بود در وقتی که موصوف بود به‌امری که 
متوسط میان ضدان افتاده بود» ۲٩|‏ پ] چون اب که فاتر بود» 
چه درین وقت نه حرارت و نه برودت صادق نبود. یا در وقتی که 
و نه بیاض بر آو صادق نبود. 


فصل سيوم درییان آنکه تقابل میان ایجاب و سلب قوی‌تر از 
تقایل ضدان بود. 


بدان که بر خیر صادق بود که خیر است» و این امر ذاتی بود 
او راء و همچنین بر او صادق بود که نه شر است» و این امر عرض 
بود مر او را. پس چون اعتقاد کنیم که: نه خیر است رفع چیزی 
ف باشیم که امری ذاتی بود» و چون اعتقاد کنیم که: [نه | شر 
است رفع چیزی کرده باشیم که امری عرضی بود. و لامحاله هرچه 
رفع امری ذاتی کند قوی‌تر بود از آنکه رفع امری عرضی کند. 
پس تقابل میان ایجاب و سلب که درین مثال خير بود قوی‌تر بود 
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از تقابل میان ضدان که خیر و شر بود. و مطلوب این است. 


فصل چهارم در بیان آنکه تضاد ميان نوعها بود که داخل يك 
جنس بو ند. 

بدان که تضاد نبود الا ميان انواع که داخل جنس آخر بود 
چنانکه سواد و بیاض. و اما انواع که داخل جنسهای مختلف 2 
چون حلاوت و حرارت تضاد ميان ایشان نبود. 

سوال. شجاعت و تهور که عبارت از بی‌با کی بود» ضدان باشند» 
با آن‌که شجاعت داخل جنس فضیلت بود» و تهور داخل جنس 
ردیلت. 

جواب. شجاعت ازان روی ضد تهور بود که فضیلت بود وتهور 
[۲۱۵ ر] از ان روی ضد شجاعت بود که رذیلت بود. و فضیلت 
لامحاله از عوارض شجاعت بود» و رذیلت لامحاله از عوارض تهور. 
پس تضاد در عوارض شحاعت و تهور بود» نه در ذات شحجاعت و 
تهور. و فضیلت و رذیلت دو نوعند در تحت يك جنس که از آن 
خلق بود. ۱ 

و بباید دانست که چون مراد از ضدان دو مقابل وجودی بود 
که هريك از آن دیگر در غایت بعد بود» و هر دو را موضوع بود» 
چنانکه ياد کردیم؛ لازم ايد که هرچیز که او را ضد بود ضد او 
بیش از يك چیز نبود. برای آنکه چون واحدی حقیقی را فرض 
کنیم که او را دو ضد بود یا بعداز ان هر دو ضد از يك جهت 
بود یا از دو جهت. اگرازيك جهت بود لازم ايد که هر دو از 
يك نوع بود. و چون هر دو از يك نوع بود» لازم آید که هر دو از 
يك ضد بود» و ما دو ضدفرض کردم این محال بود. و اگر از دو 
جهت بود» لازم اید آنچه او را واحد حقیقی فرض کردیم غير واحد 
حقیقی بوده باشد. بل چون جسم بود که ضد اسود بود» از آن روی 
که ابیض بود و ضد بارد بود از آن روی که حار بود. پس در واحد 


فن سوم در علم الهی ۱ ۳۷۵ 


حقیقی دو جهت تصور نتوان کردن. و چون دو جهت تصور نتوان 
کردن, لازم آید که او را بیش از یك ضد نبود. 

اما مراد ا گر از ضدان دو مقابل وجودی بود» که هر دو را 
يك موضوع بود» و غایت بعد میان ایشان اعتبار نکنند؛ تواند بود 
که یك چیز را ضد بسیار بود چنانکه [۲۱۵ پ ] سیاهی, چه سیاهی 
بدین تقدیر ضد سرخی و زردی و نیلوفری و سفیدی و دیگر 
الوان بود. 


فصل پنجم در بیان احوال ضدان. 

تواند بود که یکی از ضدان لازم موضوع بود» چون بیاض 
مربرف راء و تواند بود که مفارق بود. و ] نچه مفارق بود که محل آن 
هردو خالی شود» چون تن‌درستی و بیماری» چه هريك از آن مفارق 
است» و محال که بدن که محل است از یکی از آن دو خالی شود. 
پا محال نبود که محل خالی از هر دو بود» و این قسم یا چنان بود 
که محل جائر بود که موصوف‌شود به صفتی که متوسط ميان هردو 
ضد افتاده بود» پا جائز نبود. | گر جائر بود» تواند بود که آن متوسط 
را محل بود» چون فاتر که متوسط بود میان حرارت و برودت. و 
باشد که او را محصل نباشده بل مر کب از سلب طرفین باشد» چنانکه 
گویند لا عادل لاجائر. و اگر جائز نبود» چون شفاف بود. و واجب 
نیست که هرچه طرفین ضدان را ازو سلب کنند او موصوف توسط 
بود» که فلك سلب خفت و ثقل ازو می کنیم و او موصوف نبود به‌امری 
که متوسط بود چون میان خفت و ثقل. 

دقيقة. انتقال از ضد به ضد در ضدان تا اعتبار غایت بعد نکنیم 
نبود» الا بعداز آنکه به‌وسایط بسیار بگذرد. چه چون جسم از سیاهی 
انتقال به سییدی کند» لامحاله اول سبز شود بعداز آن سرخ شود 
و بعداز آن زرد شود بعداز آن سفید شود. والله اعلم. 
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دران که تقابل جنس ۳۳۱ ر[ متقابلان نبود» چون تقابل در 
بعضی از متقابلان به قوت‌تر از بعضی بود چنانکه بیان کردیم» 
پس لازم آید که جنس نبود مر همه انواع متقابلان راء چه جنس را 
بیان کردیم که در [آن] قوت و ضعف نبود» بل لازمی بود هر 
چهار را. 


باب سيوم در بحث قوت و فعل 
و آن چهار فصل بود. 


فصل اول در بیان معنی قوت و فعل» و بیان آنکه قوت به چند 

بدان که موجود به‌اعتباری دیگر منقسم شود به دو قسم: قسمی 
آنکه بالفعل موجود بود» یعنی در خارج. و قسمی دیگر آنکه بالقوة 
موجود بود» یعنی استعداد قريب مروجود شیء را در خارج بود. و 
محال بود که این هر دو قسم به يك‌جهت بر يك‌چیز صادق بود» چه 
استعداد وجود در خارج با وجود در خارج با هم محال بود. 

و پباید دانست که قوت همچنانکه بدین معنی که در مقابل 
بالفعل بود اطلاق کنند» برهر چیزی که به‌حصول او مرچیزی را 
جاتر بود که فعلی پا انفعالی از آن چیز صادر شود اطلاق کنند» و 
این قوت هم جوهر را و هم عرض راحاصل بود» چه صدور سوختن 
پنبه از آهن گرم به حصول حرارت بود» و قبول آب مراسانی شکل 
و ترك آن جهث روانی بود که در آب بود. 

و همچنین قوت اطلاق کنند و مراد سببی جوهری بود که او 
سبب حصول چیز دیگر بود. 


فن سوم در علم الهی FY‏ 


- و همچنین قوت اطلاق ند و وا ا 
آن‌روی که غیر بود. 

E E 
به واسطه آن مقاومت با چیز دیگر ممکن بود.‎ 


فصل دوم در بیان فرق مان فوت که به‌معنی استعداد بود» و 
مبان امکان. 

بعضی از متقدمان را اشتباه افتاده است که هیچ فرق میان آن 
قوت که به معنی استعداد قریب بود مر وجود خارجی را و ميان 
ترجیحی بود مر وجود شیء راء و در طبیعت امکان هیچ ترجیح 
نبود. پس آن استعداد غیر امکان بود. و دیگر از استعدادهای قریب 
استعدادی بود در غایت قرب بود» و استعدادی بود که در غایت قرب 
نبود. و در طبیعت امکان قرب و عدم قرب تصور نتوان. و دیگر 
جائر بود که يك چیز واحد به يك جهت واحد او را اشیاء کنیر 
ممکن بود» چون هیولی» چه هیولی را به حسب ذات ممکن است 
قبول صورتهای کیر. 

و محال بود که هر یکی از این اشیاء ممکن که او را ممکن 
بود به حسب شرطی بود. چه هرچه به حسب شرطی ممکن بود» | گر 
آن شرط نبوه لازم اید که پا ممتنع بود به ذات با واجب. و محال 
بود که ممتنع به ذات پا واجب به‌ذات ممکن گردد. و اما استعد‌ادهای 
گریب مر وجود GS,‏ یزوس یت 
به‌معتی استعداد بود غیر طبیعت امکان بود. و مطلوب این است. 


فصل سيوم در بیان حال آن قوت که مبداً صدور چیز ها بو د. 
بدا ن که قوت تواند بود [۲۱۲ ر] که يك چیز ازو صادر 


شود» چنانکه انش که جز حرارت ازو صادر نشود. و تواند بود که 
بسیار چیز ازو صادر شود و تواند وه نمی آن اختیار بود» 
و تواند بود که نبود. 

و آن قسم که مبداً آن اختیار بود لامحاله او را اراده بود. پس 
هر گاه که او را اراده جازم پیدا شود و هرچه در صدور فعل ازا لت 
و وقت و معاون و عدم مانع و غیر آن بکار نیاید» همچنین حاصل 
بود» و واجب بود که آن چیز ازو صادر شود. و از افعال اختیاری 
بعضی آن بود که بر ي كوجه ثابت بود» و سبب ثبات آن سبب ثبات 
اراده بو د. و بعضی آن بود که بر وجوه مختلف بود» وت 
اختلاف اختلاف اراده بود. و اگر چنان بودی که در ارادت هیچ 
نبو دی. اما در انسان ارادنها بر وجهی که درو هیچ اختلاف نباشد» 
ل 

و هر فاعلی که فعل ازو به‌اختیار صادر می‌شو د» او را فادر 
خوانند. و چون گوئیم که: موجودی بود که قادر بر همةٌ چیزها 
بو د» واجب نبود که چیز ها ازو صادر شود. چه شرط صدور فعل از 
چنین فاعل اراده بود» و لازم نبود که چون قادر بر همه چیز ها 
بود آراده او را بر همه چیز ها بود» فا لازم آ ید که همه چیزها ازو 
صادر شود. و قادر تمام آن بود که او را اضطر اب در ارادنها نبو د» و 
دائماً او را اراده بر يك حال بود. 
هه هقرو ا ا ی کال قرف و ا را 
| گرچه انفعال بود» اما انفعال او از امری بود از افلاك شریف‌تر. 
ا 

تنبیه: بدا ن که جائر بود که گويند: افلاك را قوت برترك حر کت 
بود» بدان معنی که افلاك از آنجاکه افلاك است بی آنکه اعتبار حالی 
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دیگر پا شرطی درو کنی که آن حال با آن شرط اقتضاء ح ر کت کند» 
قادر بود بر ترك حر کت بر آن وجه که اگر خواهد» حر کت نکند. 
برای آنکه حر کت او طبیعی نبود» چه در حر کت طبیعی این محال 
بود» برای آنکه | گر انسانی را حرکت طبیعی چنانکه از بالائی به‌شب 
افتادن اتفاق افتد» اگر در آن افتادن او را ارادت بود که حرکت 
نکند میسر نشود» به‌ضرورت متحرك باشد تا آنگاه که به‌زیر آید. 


فصل چهارم در تمامی بحث قوت و فعل. 

بدا ن که به‌قوت بودن چیزها سابق بود بر فعل بودن آن چیزها» 
و واجب بودن که منتهی شود به مبدئی که بالفعل بود. چه محال 
بود که چیزی که بالقوة بود بالفعل گردد» بی آنکه بیرون آورده 
بود او را از آن قوت به فعل. 

و پباید دانست که چون موضوعی را به شرط تخصیص آن 
به‌صفتی خاص امری بالقوة بود» هر گاه که زوال آن صفت خاص 
فرض کنند لامحاله آن قوت خاص باطل شود نه مطلق قوت بل 
موضوع او دائم محل قوت بود. [۲۱۳ ر] چه در بحث مطلق قوت 
قوتهای جزئی خاص که هربك مخصوص به امری معین بوده باشند» 
و لامحاله آن قوتها همه بعذات مختلف باشند. 

تنبیه: موجود که بالفعل بود, پا از کل وجوه بالفعل بود» بر 
وجهی بود که اگر هرچه غیر او بوده, او را معدوم فرض کنی, او 
همچنان از کل وجوه بالفعل بود» آن جز واجب‌الوجود نبود. 

و اگر از کل وجوه بالفعل بود اما تواند بود که اگر هرچه 
غیر او بود او را معدوم فرض کنی او موجود نبود, این مثل عقول 
دوك. 

و اگر به حسب ذات دائماً موجود بالفعل بود» اما به‌حسب 
احوال که درو متجدد می‌شود بالقوة آن,» مثل افالاك بود» چه افلاك 
بحسب ذات و احوال و صفات که درو ممکن بود با لفعل بو د» اما 


۳۸0 حیات‌النثوس 


حر کات که از صفات متجدد بود او را بالقوة بود. 

و اگر به حسب وجود بالفعل بود» اما بحسب چیزها که درو 
حاصل بود» او را نوعی غیر نوع اول گرداند» بالقوة بود» آن چون 
هیولی بود. چه هیولی او به حسب وجود بالفعل بود, اما بحسب 
صورتها که درو حاصل شود او را نوعی دیگر گرداند غير نوع 
اول بالقوخ بو د. 

و اگر به حسب وجود گاه بالقوة بود و گاه بالفعل» دیگر 
اقسام موجودات بود. ۱ 


باب چهارم در بحث قدیم و حادث 
و ات تا فصل بو د. 


فصل اول در بیان تفسیر حادث و قدیم. 

بدان که موجود به اعتباری دیگر منقسم شود به حادث و غير 
حادث. 

و حادث گویند و مراد [۲۱۳ پ] موجودی بود که زمانی که 
این موجود در آن معد‌وم بود برو سایق بود. 

و قدیم که در مقابل این حادث گویند موجودی بود که 
زمانی این موجود در آن معدوم بود برو سابق نبود. و بدین اعتبار 
بايد که عقول و افلاك و زمان و هیولی قدیم باشند. 

و حادث گویند و مراد موجودی بود بعداز عدم بعدییتی که 
نه زمانی بود بل بعدیتی که ذاتی بود. چنانکه حرکت انگشتری به 
A E‏ 

و قدیم که در مقابل این حادث گویند موجودی بود که عدم 
برو سابق نبود» و بدین اعتبار قدیم جز واجب‌الوجود نبود. 
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فصل دوم دربیان آنکه هر حادثی موقوف بود برامکان آن 
حادث و موضوعی که محل آن امکان بود. 

مشهور چنان بود که هر حادثی که بود امکان وجود او و 
موضوعی که محل آن امکان بود برو سابق بود. و دلیل براین آنست 
که ۱۳ 8 حادث پیش از موجود شدنش نتواند بود که 
مستحیل‌بود» ونتواند بود که واجب‌بود» واین روشن است. پس واجب 
یود که ممکن‌بود وامکان او نتواند بود که عدم صرف بود به دو دلیل: 

اول آنکه ا گر عدم صرف بود لازم آبد که فرق میان ممتنع و 
ممکن نیو د. 

و دیگر آنکه امکان با وجود مجتمع می‌شود» و عدم با وجود 
محتمع نشود. 

و نتواند بود که امکان نفس حادث بود» هم به دو دلیل: 

دلیل اول انکه امکان [۲۱۴ ر] پیش از حادث موجود بود» 

و دلیل دوم آنکه تعقل حادث کنیم با آنکه غافل باشیم ازتعقل 
امکان. و نتواند بود که آن امکان قدرت قادر بود بر حادث, و اگر 
نه‌توانستی گفتن که قدرت قادر برو بود» برای آنکه قدرت قادر 
بود» یا ممکن بود برای آنکه ممکن بود. پس امکان امری موجود 
بود غیر این امور که یاد کردیم. و نتواند بود که آن امکان به‌نفس 
خود قائم بود» و أگر نه صفت هیچ چیز به‌امکان نتوانستی کرد. 

دیگر چون امکان به‌نفس خود قائم بودی اول نبودی, که بعضی 
از اشیاء ممکن بودن مخصوص بودی وبعضی [نه] "چه هرچه به‌نفس 


خودقائم‌بود نسبت اوباهرچه غیراو بود بکی‌باشد. پسلابدبود اورا از 


محلی که بدو قائم بو د. وان‌محل لاید بود که متعلق بود بدان حادث؛ 
و | گرنه خاص بود آن امکان بدان حادت, اولی نبود از خاص بودن 


ا فسخه قم. 


به‌جیر آن حادث. پس لازم آید که بر هر حادث سابق بود امکان 
وجودش. و موضوعش که آن ماد او بوده نشاید که حادث بود. و 
اگرنه, لازم آید که او را امکان وجودی باشد. و موضوعی که آن 
ماده او محال بود که ماده را ماده بود. پس لازم آ ید که چیزی 
حادث شود که او را امکان وجودماده و موضوعی که محل او بوده 
باشد. [۲۱۴ پ] و این حادث یا با موضوع ماده بود, چنانکه نفس 
ناطقه که با بدن بود» پا از ماده, چنانکه اجسام عنصری که از ماده و 
صورت حادث بود» يا در ماده, چنانکه اعراض که در ماده حادث 
گر فانک ۱ 

قاعده. بدان که امکان نبود الا به نست با وجود» و امکان قیاس 
با وجود یا بالعرض بود» چون وجود بیاض مرجسم را؛ یا بالذات 
بود» چون وجود بیاض در نفس خود. 

و اما امکان به‌قیاس با وجود بالعرض چنان بود که شیء را 
بود به‌قیاس با وجود شیء دیگر او راء با به قیاس با موجودی دیگر 
که آن شیء آن موجود گردد. مثال اول چنانکه گوئیم: جسم ممکن 
اننت: که سن کف و مثال دوم چنانکه و ان فک ات 
که هوا گردد. و معلوم است که: مثل آن امکانها محتاج بود به 
وو ان انا ا 

و اما امکان به قیاس با وجود بالذات چنان بود که شیء را 
به قیاس با وجود خود بود. و این بر دوقسم توآند بود: 

قسم اول یا چنان بود که آن شیء در موضوعی بود» چتانکه 
گویند: بیاض ممکن است که بيابند» یا در ماده چنانکه گویند: 
صورت آن ممکن است که بيابند» یا با ماده» چنانکه گویند: نفس 
ناطقه ممکن است که بيابند. و حکم این قسم امکان در محتاج بودن 
به موضوع حکم امکان به قیاس با وجوه بالعرض بود» چنانکه یاد 
کردیم. 


و قسم دوم چنان بود که آن‌شیء قائم به نفس خود بود او را 
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[۲۱۵ ر] هیچ تعلق به‌چیزی از موضوع و ماده نبود. و هرچه چنین 
بود» نشاید که حادث شود. و الإ لازم اید که امکان بر او سابق 
بود. و نمی‌تواند بود که امکان برو سابق بود» برای آنکه چون بیان 
کردیم که امکان نمی‌تواند بود که به‌نفس خود قائم بود» پس اگر 
بران شیء قائّم به نفس خود سابق بو لازم اید که قائم به‌غیر بود. 
ی ۲ یا ۱ 0 ید 
بود. پس نتواند بود که به‌یکی قائم بود دون یکی. و اگرنه ترجیح 
بی مرجح لازم آید. و نتواند بود که به‌همه قائم بود چه يك عرض 
را قیام به اشیاء کثیر محال بود. و چون بیان کرديم که مثال ان 
اشیاء ممکن نبود که حادث باشند؛ پس ا گر موجود باشند» دائم الوجود 
باشند» و اگر موجود نباشند» دایم‌العدم باشند. 

و از این بحث که کردیم این معلوم شد که هرچه حادث بود 
با عرضها بود» چنانکه سواد و بیاض و حرکت و مثل آن. با 
صورتهاء چنانکه صورت آبی و صورت هوائی ومثل‌آن. با باهیکتهای 
مر کب با نفسها. و لامحاله امکانهای این اشیاء پیش از وجود آن 
اشیاء بود. و تعبیر از آن امکان به‌قوت کنند» چنانکه گویند: وجود 
سواد در جسم به‌قوت بود» یا وجود صورت آبی در ماده هوا به‌قوت 
بود» با وجود صورت تر کیب نباتی در مزاج عناصر اربعه به‌قوت بو 
یا وجود نفس ناطقه یا امتزاج منی مرد و زن [۲۱۵ پ ] به‌قوت‌بود. 

و این قوت مختلف بود در این محلهاء چه چندی بالقوغالقر بية 
بود» و چندی بالقوة البعيدة» و لفظ امکان بر همه این معانی به 
تشکيك مقول بود. 

و اما امکان موچوداتی که مجرد از ماده بود چون عقول لازم 
ماهیات آن عقلی بود» لیکن متعلق بود به امر خارجی. پس از آن 
روی که تعلق به امر خارجی دارد نه موجودی بود و در خارج که 
آن موجود امکان بود بلکه او را []مکان وجودی بود در خارج» 
[ع۲۱۶ ر] و لامحاله از این روی که قائم بود به عقل موجود بود در 


خارج» چه عقل موجود است در خارج» و هرچه موجود بود در 
موجود در خارج موجود بود. و لامحاله او را امکان امکانی دیگر 
ی کول ان آسای ILS‏ 
شود به انقطاع اعتبار. 

سوّال دوم. امکان حادث نتواند بود که حال بود در حادت؛ 
برای آنکه حادث به نسبت از وجود محال بود که محل چیزی بود. 
و نتواند بود که حال در غير حادث بود» چه صفت چیز نشاید که در 
غیر آن چیز حاصل آید. 

جواب. گوئیم که امکان حادث پیش از وجود حادث حال بود 
در موضوع امکان» برای آنکه معنی این امکان آن بود که موجودات 
بود چون آن ماهیات را مجرد از وجود و عدم فرض کنیم. و حال 
وجوب و امتناع همین بود» الا آنکه موصوف به وجوب ممکن نبود 
که بیش از يك بود» و موصوف به امتناع [را و ]جود در خارج 
محال بود. و موصوف به امکان ماهیات کثیر مختلف بود که آن 
موجودات عالم بود با سررها. 

فصل سیوم در ذکر سق الی چند و جوابها از آن سوال که درین 

سوال اول. چون در بالا بیان کردیم که امکان نتواند بود که 
در خارج موجود بود» برای آنکه یا واجب بود یا ممکن. اگر 
واجب بود لازم آید که واجب صفت غير بود. و اگر ممکن بود 
او را امکانی دیگر باید, و به تسلسل کشد. و این هر دو قسم محال 
است و در آنجا دلیل گفته شد برای آنکه او در خارج موجود است؛ 
و آن هردو حکم با یکدیگر محال بود. 

جواب گوئیم: هیچ شك نیست که امکان در نفس خود از 
اعتبارات این حادث در این محل بالقوه است. و هیچ شك نیست که 
این صفت موضوع را بود از آنروی که در موضوع بو د» و حادث 
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را بود از آن روی که متعلق به حادث بود. پس به‌اعتبار اول چون 
عرض بود در موضوعی» و به‌اعتبار دوم چون اضافتی به نست با 
حادث. و چون وجود حادث محال بود که بود الإ در محلی که 
غیر او بود» امکان او نیز محال نبود که قائم به‌غیر او بود. 
سوژال سیوم. چون امکان صفتی اضافی بود» وجود او محال 

بود بی مضافان. و مضافان این صفت اضافی ماهیت ممکن و وجود 
او بود» پس لازم اید که وجود برامکان وجود مقدم بود. 

جواب. [ع۲۱۶ پ] گوئيم که: از آن روی که صفتی اضافی بود 
لامیحاله اقتضاء شوت مضافان کند که آن ماهیت ممکن و وجود او 
بود. لکن ثبوت این مضافان در عقل کافی بود. و ازین لازم نیاید که 
امکان در خارج متقدم بود بر ماهیت و وجود. اما از آن روی که 
مضافان آن امکان که ثابت بودند در عقل متعلق به‌امری وجودی 
در خارحاند» لامحاله اقتضای موجودی کند در خارج. 

سال چهارم. اگر امکان واجب بود که متعلق به موضوعی با 
ماده بود؛ لازم آید که عقول و نفوس و هیولی ممکن باشد, چه اینها 
را موضوع و ماده نیست. 

جواب هم که در قاعده بیان کردیم که امکان ان اشیاء 
صفت بود مرماهیت اشیاء را در وقتی که آن ماهیات را مجرد از 
وجود و عدم فرض کنیم» و آن ماهیات از آن روی که ثابت بود 
در عقل موضوع بود» و این امکان بدین اعتبار چون غرض بود در 
موضوعی, و از آن روی که صفتی بود مر وجود آن ماهیات چون 
اضافتی بود میان میاهیت و وجود. 

و ما از برای آن کلام درین بحث دراز کشيديم که از مسائل 
شریف بود و شکوك بسیار در آن گفته‌انده و اگر کلام در آن بسطی 


AS‏ حیات‌النفوس 


باب پنجم در بحث کلی و جزی. 
و آن ده فصل بود: 


فصل اول در بیان انقسام موجود به کلی و جزئی »و بیان آنکه 
ماهیت از آنجا [۲۱۷ ر] که ماهیت است اقتضای کلیت و جزثیت 
و عامیت و خاصبت نمی کند. 


بدان که موجود به اعتباری دیگر منقسم شود به‌کلی و جزتی» 
و حال کلی و جزئی در منطق روشن کردیم. و معلوم است که ماهیت 
از انجا که ماهیت است نه واحد بود و نه کثیر و نه عام بود و نه 
خاص بود و نه کلی و [نه] جزئی. چه اگر از آنجا که ماهیت است 
عام بودی هر گر خاص نیافتندی و عکس. و همچنین | گر از انجا 
که ماهیت است کلی بودی» هر گر جزئی نیافتندی. و لازم نياید که 
که ماهیت مقتضی واحدی بود پا کثیری یا عامی با خاصی. 

شك. باید که ماهیت مقتضی واحدی بود» برایآنکه | گرمقتضی 
واحدی نیو د» معتضی لاواحدی که aS‏ بود بود. و از ین کلام 
لازم آید که هر گز ماهیت واحد نبود» و این محال بود» پس لازم 
اید که اقتضای واحدی کر 

جواب. و از انکه ماهیت اقتضای واحدی نکند, لازم نیاید 
اقتضای واحدی بود نه اقتضای واحدی. 


فصل دوم در بیان کلیت. 


چون گوئیم: انسان کلی است مثلاه مراد نه آن بود که انسانیتی 
که واحد نود به‌عدد موجود بود در سیار افر اد؛ برای آنکه شىء 
واحد بالعدد محال بود که در محلهای بسیار بود چه اگر انسانیت 


فو در ای PAY‏ 


که در زید است [۲۱۷ پ] مثلا انسانیت بود که درعمرو بود لازم 
آید که هريك از زید و عمرو موصوف شدی بدان صفتها که آن 
دیگر موصوف شدی بدان» پس لازم آمدی که يك ذات واحد 
موصوف شدی به صفتهای مختلف متقایل» و این محال بود. پس مراد 
آن بود که در هریك از زید و عمرو انسانیتی تمام بود که نایافتن آن 
انسانیت در هریکی از آن هر دوموجب ضرر رسانیدن بدان دیگر 
بود. و معلوم است که امری که مشترك بود میان آن دو انسانیت جز 
در ذهن نبود» برای آنکه اگر فرض کنیم که در خارج بود مشخص 
بود» و هرچه مشخص بود» شر کت در آن تصور نتوان کردن» و ما 
شا کت دران فرضن کردی پس مشخض نو آنف توق 

ون ا که اسان ا ووو اه مرآ 
آنکه انسان به تشخص موجود است. و لامحاله انسان جزء انسان 
مشخص بود» و جزء موجود به ضرورت موجود بود. و وأجب نیست 
که چون انسان از آنجا که انسان است بی‌عوارض ومشخصات موجود 
توا ره وی ای ار اه ای اس رن 
و اگرچه وجود انسان محال بی‌محل که قوام آن اعراض بدان 
e‏ 

بین انیبان ان ا نها .که اسان است واخ خت كه اض ود 
پا عام» و واجب نیست که نه عام بود پا نه خاص, و مراد از انسان 
طبیعی چنین انسانی بود. و اما اگر اعتبار این انسان بی‌عوارض 
کنند» آن طبیعت انسان بود. [۲۱۸ ر] و لامحاله طبیعت انسان را 
وجود مقدم بود برانسان طبیعی مقدم بودن بسیط بر مر کب. و 
یگ ان اا یس ات ا ال سوه ای نی 
سبب وجود آو عنایت تبارك و تعالی بود. 


١‏ ص: انسافنت: 
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فصل سیوم در بیان آنکه کلی منطقی و کلی عقلی را وجود 
جز در ذهن نبود. ۱ 

چون کلی طبیعی معلوم کردی» واجب بود بیان کلی منطقی و 

بدا ن که کلی منطقی را وجود جز در ذهن نبود. وجود چگونه 
او را وجود در خارج تواند بود» چه او از معقولات ثانیه بود. و 
مراد از معقولات انیه اموری بود که عارض معقولات اولی بود. 
مثلا چون ما تصور حقیقت انسان کنیم» آنچه از حقیقت انسان در 
نفس ما اول حاصل شود» آن را معقول اول خوانند. و بعداز آن 
چون اعتبار مقولیت او کنیم براشخاص, پا جزء بودن به‌نسبت با 
شخص. آنکه او تمام ماهیت اشخاص بود. این امور را معقولات 
ثانیه خوانند. و لامحاله این امور بعد از حصول او در نفس عاقل 
حاصل می‌شود. پس بدین اعتبار آن امور را معقولات ثانیه خوانند. 
و وجود چنین امور جز در ذهن محال بود. پس لازم اید که کلی 
منطقی را وجود جز در ذهن نبود. 

و همچنین کلی عقلی را وجود در خارج از دهن محال بود؛ 
برای آانکه هرچه در خارج ذهن بود لامحاله متشخص بود» چنانکه 
معلوم کردی. و هرچه متشخص بود کلی نبود. [۲۱۸ پ] پس وجود 
او در ذهن بود. اما موجود بودن او در دهن هم تخصیص بود او را 
لکن از آن روی که بسیاری دران‌مشترك باشند خواه انواع و خواه 
اشخاص کلی باشد. و از آن روی که در نفس جزئی بود» او را 
عوارض ذهنی لاحق شده جزئی بود» پس به‌اعتبار کلی بود و به 
اعتبار جزتی. 

تنبیه» کلیت عقلی محال باشد که به نسبت با جزئیات ذهنی بود 
بل به‌نست با جزئیات ذهنی بود. ولیکن نه جزئیات ذهنی که از 
خارج استفاده کرده بود. چه زید خارجی مثلا با زید ذهنی محال 
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بود که انسان کلی بر او صادق بود» بل جز یات ذهنی بود که استفاده 
کردیم که صورت عقلی کلیتش به نسبت با امور خارجی بود» بدان 
معنی که از هرپکی از آن امور خارجی نفس صورتی در ذهن حاصل 
شود, که از آن دیگر مراد کلیت طبیعی است» بدان معنی که از هريك 
ال آنا فی ارک و ری ووو اش شوت کار رشن 
دیگر» نه مراد کلیت عقلی. باید که از این دقیقها غافل نباشند. 
والله اعلم. 


فصل چهارم در فرق میان جز ئی و جنس و فصل. 

بدان که بر حیوان اطلاق کنند که جزء انسان است» و همچنین 
اطلاق کنند که جنس انسان است. و فرق میان جزء و جنس آن بود 
که اگر حیوان جسد نامی حساس متحرلك بالارادة گیری و شرط 
کنی که غیر آن معنی [۲۱۵ ر] هیچ معنی دیگر حاصل نبود» وا گر 
غیر آن معنی معنی دیگر با او جمع شود مثل ناطقی که صهال 
آن بود» و زیاده برآن باش آن حیوانی که بدین اعتبار گرفته باشند 
آثرا ماده و جزء انسان خوانند؛ و | گر حیوان را جسم نامی حساس 
متحرك بالارادة گیری» و هیچ شرطهای او اعتبار < » بعنی متعرض 
هیچ قید از قیود نشوی, خواه مقومات دیگر با او نبود و خواه بود» 
و داخل ماهیت او بود؛ و این حیوان که بدین اعتبار گیرند جنس 
خوانند. 

و از این فرق که گفتیم معلوم شود که حیوان به‌معنی اول 
که جزء و ماده بود محال بود که محمول بود برانسان. برای انکه 
ماهیت انسان ته حیوان بود که جسم نامی حساس متحرك بالاراده 
بود و بس. و حیوان به‌معنی ثانی که جنس بود محمول بود برانسان 
و بر دیگر انواع. 

و همین فرق که در حیوان ۳ ناطق توان گفتن» چه‌بدان 


۳۵0 حیات‌النفوس 


شرط که هیچ معنی غیر او با او نبود جزء بود. و صورت بدان معنی 
که شاید بودن که نبود فصل بود»و به اعتبار اول محمول نود و 
به‌اعتبار ثانی محمول بود. 

و اگر حیوان را بدان شرط بر گیری که ناطق با او بود» پس 
حیوان متلا به‌ثرط انکه هیچ با او نبود ماده بود» و به عدم شرط 
آنکه با او هیچ نبود پا بود جنس بود. و به‌شرط آنچه زايد بود 
بر او او را طبیعتی محصل کند نوع بود. و امتباز میان هر سه معنی 
جز در ذهن نبود. 


فصل پنجم دربیان اتحاد جنس و فصل و نوع. [۲۱۵ پ] 

چون گوئیم که: انسان حیوان ناطق است. مراد نه آن بود که 
انسان مجموع حیوان و ناطق بود» بلکه مراد ان بود که حیوانی 
بود که آن حیوان ناطق بود. پس ازین معلوم شود که حیوان چیزی 
بود و ناطق چیزی دیگر. بل چنین بايد دانست که حیوان در نفس 
خود امری مبهم بود که او را حصول نبود» و چون ناطق گردد 

و بباید دانست که حقیقت فصل انسان مثلا ناطق نبود بل معنی 
بود که ناطق به الترام دلالت برآن کند» و ما از خواص آن معنی 
هیچ خاصیت از ناطقی ظاهرتر نيافته‌ايم» پس ازین جهت تعبیر 
از آن معنی و حقیقت بدین خاصیت کردیم. و اگر چیزیرا دو صفت 
بود که نیز دو صفت بدان چیز خاص باشند» و یکی بر یکی مقدم 
نيابیم در وجود و در ظاهر» و آن چیز که هر دو صفت خاصة او بود؛ 
او را صلاحیت آن بود که فصل ماهیتی بود که تعبیر از آن فصل 
بدین هردو صفت کنند. چنانکه از فصل حیوان به حساس متحر ك 
بالاراده تعبیر کنند. 

و جماعتی ظن چنان برند که آن هر دو دو فصل بود از آن 
حیوان. و حقیقت انست که فصل حیوان معنی بود که آن هر دو 
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صفت بدو حخاص بود چه معلوم است که هر طبیعتی را بیش ز يك 
فصل ممکن نبود. 

و از این بیانها که کردیم این معلوم شود که فصل و جنس 
متحد باشند» و بدان معنی که فصل در ضمن جنس بود نه بدان معنی 
که فصل لازم او بود چه اتحاد برچند معنی [۲۲۵ ر] اطلاق کنند 

اول اتحاد ماده و صوزت» و آن چنان بود که ماده را در نفس 
خود وجودی نبود» به‌واسطه صورت بالفعل موجود شود. ولیکن 
صورت خارج بود ازو» و بر مجموع ماده و صورت که جسم بو د 
نه ماده صادق بود و نه صورت. ۱ 

دوم اتحاد اشیاء کثیره که هريك از آن اشیاء متحد شوند از 
مجموع ایشان شیء واحد حاصل شود. و این یا به‌واسطه تر کیب بود 
همچنانکه خانه که شیء واحد است که به‌واسطه تر کیب از اشیاء کثیر 
فراهم آمده, که هريك را از آن اشیاء کثیر در نفس خود قوام بود. 
پا به‌واسطه استحالت» همچنانکه سکنجبین که شی: واحد است به 
واسطهٌ استحالت دو چیز که آن شکر و سر که بود که فراهم آمده 
بود که هريك از آن در نفس خود قوام دارند. 

شوش ا اشاه که ی از ان اعادو ا اي 
بعضی دیگر نبود» و آن بعضی را قوام بالفعل بی‌این بح و3 ون 
چنین بود لامحاله بعضی به بعضی قائم بود. و از اجتماع ان اشیاء 
امری واحد پیدا شود چون جسم و بیاض. 

و چهارم اتحاد شیء مبهم و شیء معین, نه بدان معنی که آن 
شیء معین بدین مبهم بپیوندد» بل بدان معنی که آن شی: مبهم تواند 
بود که اشیاء کثیر شود که هريك از آن اشیاء کثیر در وجود هم 
آن شیء بوده و معنی دیگر با آن شی» بود که تعبین [۲۲۵ پ ] وجود 
او کند بر وجهی که آن معنی در د ضمن آن معنی مبهم بود. مثلا 
چون مقدار» چه او معنی بود» جائز بود که خط بود» و جائز بود که 
سطح بود» و جائر بود که جسم تعلیمی بود» نه بدان معنی که چیزی 


دیگر که غیر طبیعت مقدار بود بدو پیوندد» و آن مجموع یکی از 
خط پا سطح پا جسم بود. بل بدان معنی که نفس خط هم معنی مقدار 
بود» و نفس سطع» و همچنین جسم. و مراد از اتحاد فصل و جنس 
ان بود. 

و فرق میان آن و میان اتحادهای دیگر که یاد کردیم بدان 
بود که هريكك از جنس و فصل و انچه مر کب بود از جنس و فصل 
بران دیگر حمل توان کردن, و بران اتحادهای دیگر این محال 
بود. والله اعلم. 

دقیقه: بدان که چون حد انسان مثلا که حیوان ناطق بود معنی 
واحد تصور توان کرد که آن معنی بعینه حیوانی بود که آن حیوان 
بعینه ناطق بود. پس چون نظر بدان معنی واحد کنی» هیچ کثرت 
از آن در دهن حاصل نشود؛ و چون نظر بەحد کنی از آن روی 
که حد بود آن معنی واحد مر کب بود از معانی بسیار که هريك از 
آن معنی غیر آن دیگر بود» چه حد نبود الا م رکب» و لامحاله بدین 
اعتار در آن معن کر تی بود. پس مراد از حد ان معنی اول بود 
که قائم به‌نفس بود. بی‌شك مغایرت میان حد و محدود معقول نبود. 
اگر مراد آن معنی ثانی بود لامحاله معنی حد بعینه معنی محدود 
نبود» بل معنی حد مر کب کنندهٌ [۲۲۱ ر] معنی محدود بود. و 
بی‌شك به اعتبار اول ناطق و حیوان جزء حد نبود» بلکه محمول 
باشند. برحد. و به اعتبار دوم محال بود که جنس و فصل محمول 
پاشند بر حد» برای آنکه بدین اعتبار جنس و فصل جزء حد باشند» 
و ما گفتیم که جزء محمول نبود ۱ 

دقیقه: دیگر نتواند بود که طبیعت واحد جنس بود در موضعی» 
و در موضعی دیگر نوع. چه اگر جنس بود» لازم آید که در موضعی 
که نوع بود مستغنی بود از فصل» و در موضعی که جنس بود محتاج 
بود. ولیکن این محال بود که بی فصل تواند بود. و ا گر ذاتی بود» 
ممکن بود که ازو زائل گردد. پس بقای آن طبیعت بی‌این فصل 
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۹ بود» س انچه فصل فرض کررده باشیم فصل نبود» و این 
محال بود» پس لازم اب که يك طبیعت نتواند بود که در مود 
جس بود و در موصعی دیگر. 


فصل ششم در فرق میان کل و کلی. 

بدان که فرق میان کل و کلی از چند وجه بود: 

اول آنکه بسیار از کل در خارج موجود بود» و کلی از انجا 
که کلی است در خارج موجود نبود. 

دوم آنکه کل را توان شمردن به اجزاء آن کل و کلی را نتوان 
شمردن به جزئیات. 

و سيوم آنکه اجزاء مقوم کل بود. چون آحاد به‌نسبت با عشره. 
و کلی مقوم جزئیات بود» چون انسان به‌نست با زید و عمرو. 

چهارم آنکه کلی چون انسان [ ۲۲۱ پ | مثلا محمول بود بر 
جزئی چون زید» و کل چون عشره متلا محمول نبود بر اجزاء 
او که احاد بود. ۱ 

پنجم آنکه اجزاء کل متناهی بود» و جزئیات کلی واجب نبود 
که متناهی بود. 

و ششم آنکه شرط وجود کل وجود همه اجزای آن کلی بود 
و شرط وجود کلی وجود همه جزئیات آن کلی نبود. 


فصل هفتم در بسیار شدن طبائع کلی. 
بدان که هر طبیعت را که آن طبیعت بسیار پابند» او را لامحاله 
سببی بباید. چه طبیعت از انجا که طبیعت است نه واحد بود و نه 
بسیار. پس به‌صورت از جهت اموری چند بود که بدو پیوندد» و 
اموری که تمیز بدان حاصل آید» سه بود: 
برای آنکه اشتراك امور کثیر اگر در امری عرضی بود امتیاز 
ایشان به‌نفس ماهیت بود» چون جوهر و عرض. و | گر نه به‌امر 
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عرضی بود» بل به امری ذاتی بود؛ امتیاز میان ایشان به فصول بود» 
چون انسان و فرس. و اگر اشتراك به‌نفس ماهیت بود امتیاز به‌اموری 
عرضی بود» چون زید و بکر. و طائُفةٌ دیگر زمان را نیز سبب امتیاز 
نهاده‌اند. و این وجه از نوع خللی خالی نیست. چه وجود اجزاء 
زمان با یکدیگر محال بود. و ممیز باید که در حال تمیز موجودبود. 


فصل هشتم در بیان شخص و تشخص, یعنی آنچه شخص بدان 
شخص دود. 

بدان که تشخص چون جزء مشخص بود که در خارج موجود 
است» لازم اید که موجود بود. [۲۲۲ ر | و حقیقت تشخص عبارت 
بود از اجتماع عوارض لازم و غیر لازم که مر متشخص را حاصل 
آید. و سبب آن اگر ماهیت بود» یا فاعل بود و بس, با قابل که نه 
ماده بود» با قابلی که مادی‌بود» و انقسام بالفعل درو محال بود لازم 
آید که بیش از يك شخص نبود. چه دو شخص در یك نوع بیآنکه 
اختلاف در ماده ایشان بود» چنانکه زید و عمر» و یا در موضع ایشان» 
چنانکه در سواد» یا در بیاض» محال بود. 

و اگر سبب آن قابل مادی بود که انقسام بالفعل درو محال 
نبود» بسیار اشخاص بود. 

و بباید دانست که فرق بود میان ممیز و مشخص, چه مقبول 
ممیز بود و مشخص نبود. 

فصل نهم در بیان حقیقت ذوات و ماهیت. 

حقیقت شیء و ذوات شیء و ماهیت شیء از آن روی که انسان 
بود یا فرس یا فلك از معقولات ثانیه بود و اعتبارات عقلی» چنانکه 


در بالا بیان کردیم. 


تعر بف حقبفقت بدان کرده‌اند که حصو صت وجود شىء بو د. و 
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تعریف ماهیت بدان کرده‌اند که آن بود که شیء بدان او بود. و 
چندی ماهیت را مرادف حقیقت گرفته‌اند. و چندی خاص کرده‌اند 
به اشیائی که غير وجود بود» و وجود عارض او بود. پس به‌اعتبار 
دوم واجب‌الوجود را ماهیت نبود. 

و ذات گویند و مراد آن ماهیت بود که در خارج واقع بود. 
پس امور ذهنی را ذات نگویند [۲۲۲ پ ] وماهیات گویند. وهمچنین 
ذات گوپند و مراد امری بود که قائْم بود نه در محلی. پس بدین 
اعتبار صفت را ذات نگویند» و به اعتبار اول صفت را ذات گویند. 
و چندی ذات را مرادف ماهیت گر فته‌اند. 


فصل دهم در تمامی بحث در ماهیت. 

تن ها اف کی ا نا 
بعضی از بعضی» چون اجزاء انسان که نفس ناطقه و بدن است. و 
تواند بود که متمیز نباشند. چون سواد» چه جنس و فصل او از 
یکدپگر متمیز نیستند در خارج. برای آنکه اگر در خارج متمیز 
باشند» یا هر دو محسوس باشند» پا نباشند. اگر هر دو محسوس 
باشند» پا هر دو مثل سواد باشند. پس محال باشد که از ایشان تقوم 
سواد بود, چه تقوم شیء به مثل خود محال بود. و اگر هر دو مثل 
سواد نباشند» بل محسوس باشند» ولیکن مخالف سواد باشند؛ لازم 
آید که احساس به‌سواد احساس به دو محسوس بود. اما | کر هر ذو 
محسوس نباشند» با دو ت رکیپ هیأتی محسوس حادث شود پا حادث 
نشود؛ اگر حادث شود لامحاله آن هيات محسوس سواد بود. پس 
ر کیب نه دن نفس سواد وف بل در فاعل مراد بود. و گر حادث 
نشود. هیچ هيات محسوس» لازم آید که سواد محسوس نبود. 

سژال. سواد را چون در ذهن منقسم کنیم به جنس و فصل» 
هریکی از آن جنس و فصل مطابق خارج بود» پس لازم آید که 
۲۲۳ ر] در خارج نیز مر کب بود. و اگر مطابق خارج نبود, خود 
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به‌تصور سواد کرده باشیم. 

جواب. گوئیم: مثل این سوال دربالا رفته» و جواب همان است 
که وقتی لازم اید که حکم کنیم به مطابقۀ آن سواد که در ذهن 
منقسم بود به جنس و فصل, پا سواد در خارج» ولکن معلوم است که 
مک رای باه aE‏ 

خاتمه بدان که منقول از افلاطون وسقراط است که هرموجودی 
محسوس را در عالم عقل معنی کلی مفارق ابدی که متغیر نشود 
باشد» که آن معنی کلی مطابق آن موجود محسوس بود» و آن 
معنی‌های کلی را مثل افلاطونی خوانند. 

و همچنین هریکی از امور طبیعی صورتی مفارق ثابت کنند که 
بدان صورت مفارق عقول و مبادی ادراك ان امور طبیعی کن 
چه عقول را ادراك مادیات و اموری که تغیر و فساد درو ممکن بود 
محال. 

و همچنین هریکی را از طبایع نوعی مثل انسان و فرس معنی 
واحد موجود ثابت کنند که اشخاص سیار در آن مخت ك باشند. و 
| گر اشخاص باطل شود, آن معنی واحد بود» و همچنان باقی بود. 

و اين سخن حق است» چه چنین عظیم قدر آن در چنین 
مسایل بزرگ ۷امحاله أمل بسپار و فکر فراوان کرده باشند. 

و مراد از آنکه گویند: هرموجودی محسوس را در عالم عقل 
معنی کلی مفارق ابدی که متغیر نشود بو د» و ان معنی کلی مطایق 
آن موجود محسوس بود» [۲۲۳ پ ] نه آن بود که در عالم عقل معنی 
یار E‏ وی ماقم ها با کر ۸ 
کا در خارج وجود محال بود. بل شر اف ار ی ان هه که 
چون موجود محسوس معلول عقول و مبادی بود» و معلول بودن 
شیء در عقول و مبادی را بی‌انکه عقول و مبادی را عام فعلی» بعنی 
علمی که بر معلول سابق بود» حاصل بود بر معلولات محال بود 
چنانکه بعداز این یاد کنیم در کیفیت علم مبادی بر معلولات. 
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پس واجب بود که پیش عقول و مبادی در عالم عقل حصول 
صور آن موجودات محسوس بروجه. معقول بود. چه حصول عام 
جر بە-حصو ل صو رت معلوم در ذات مدرك محال بود. و ازین معی 
برین وجه تصور باید کردن. و اگرنه» یا بعضی از قواعد حکمت 
باطل شود یا لازم آید که چنین عظیم قدران در مسائل شریف 
عاط افتاده بود. 


باب ششم در بحث عات و معلول 
و ان ده فصل بو ۵. 


فصل اول در بیان علت و معلول و اقسام آن 

بدان که مو جود به اعتباری دیک منقسم شوه به‌علت و معلول و 
علت شىء ان بود که وجود شی- بدو موقوف بود. و | نجه وجودش 
بدو موقوف بود يا جمله آن بود که وجودش بدو موقوف بود» و 
و انرا علت ناقص خوانند. 

و علت ناقص چهار بود: فاعلی و صوری و مادی و عائی. برای 
آنکه پا جز معلول بود» پا نه جزء معلول بود. و اگر جزء معلول 
بود» |۲۲۴ ر] پا معلول با او بالفعل موجود بود» ان علت صوری 
بود پا معلول با او بالقوة بود و آن مادی بود. و ا گرنه جزء معلول 
دو د» و اثر کننده بود» در وجودمعلول و آن علت فاعلی بو د.. با ۳ 
که رن اکر کی کے اغل ت و آن علت غائی بود. 

و لاشك موضوع از این چهار علت که گفتیم خارج بود» برای 
آنکه او علت قابلی عرض بود و جزء ار ری اک هاده 
نه برآن وجه گیرند که جزء بود از معلول» بل برآن وجه گیرند که 
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و فرق میان ماده و موضوع آن بود که ماده علت مر کب که 
آن جسم بوده باشد» و موضوع علت يك جزء مر کب که آن عرض 
بوده باشد. 

و بباید دانست که صورت علت صوری ماده نبود» بل علت‌فاعلی 
او بود. و علت صوری مر کب بود» و همچنین ماد علت مادهٌ مر کب 
بود» و معلول آن بود و بس» چنانکه بسائط راکه نه ازبهر غایتی 
ایجاد کرده باشند. 

قدسه: نشاید که دو جزء هريك علت آن دیگر بود» و اگرنه 
لازم ايد که هريك ی بود» و این محال بود. 
والله اعلم. 


فصل دوم درییان اقسام هر یك از علتهای فاعلی و مادی وصوری 
و غاتی. 

بدان که علت فاعلی پا عام بود همچون صانع مر کرسی راء یا 1 
دا ص بود چون نجار مر کرسی را. 

و همچنین با قريب بود» چون عفونت مرتب راء با بعید بود» 
چون امتلاء مرتب را. 

و همچنین با کلی بود» چون نجار مطلق مر کرسی راء با جزئی 
بود چون زید نجار [۲۲۴ پ] مر کرسی را. 

همچنین تواند بود که بالقوة بود» چون نجار پیش از شروع 
در عمل, یا پالفعل چون نجار بعداز شروع در عمل. 

با بالذات بود» چون نجار مر کرسی راء یا بالعرض بود چون 
نجار که بنا بود آنروی که بنا بود مر کرسی را. ۱ 

و همچنین‌بدان که علت‌مادی یاعام بود» چون‌جسم مر کرسی‌را. 

و همچنین پا قريب بود» چون اعضاء مر بدن راء يا بعید بود 
چون اخلاط مر بدن را. 

و همچنین یا کلی بود» چون چوب مر کرسی راء پا جزئی بود» 
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چون چوب خاص مر کرسی را. 

و همچنین پا بالقوه بود» چون نطفه مر بدن را: یا بالفعل بود 
چون بدن انسان مرصورت انسان را. 

و همچنین يا بالذات بود» چون روغن مر افروختن راء پا 
بالعرض بود» چون سنگ مرافروختن را در وقتی که به روغن 
چرب بود. 

و همچنین بدان که علت صوری پا عام بود» چون بودن انسان 
صاحب نفس ناطقه را [یا خاص بود» چون... ] 

و همچنین یا قربب بود چون تربیع مربع راء يا بعید بود چون 

و همچنین یا کلی بود چون بودن انسان صاحب ادراك راء با 
جز ئی بود چون بودن انسان صاحب ادراك را. 

و همچنین تواند بود که بالقوة بود چون استعداد ماده در 
حصول صورت» پا بالفعل بود چون حصول بالذات بود» چون صورت 
که مقوم بود انسان راء یا بالعرض بود. چون شکل [۲۲۵ ر] 
مر انسان را. 

و همچنین بدان که علت غائی یا عام بود» چون انصاف ستدن 
زید از دشمن وی» یا خاص بود چون انصاف ستدن زید از دشمن وی. 

و همچنین یا قريب بود چون صحت مردارو خوردن را. یا 
بعید بود» چون سعادت مردارو خوردن را. 

وهمچنین يا کلی بود» چون‌انصاف ستدن زید ازا نکه برو ظلم 
رکه بود» باجز نی‌بود» چون انصاف ستدن‌زید ازانکه او را زده‌بود. 

و همچنین یا بالقوة بود» چون مستعد بودن ماده مرصورت راء 
يا بالفعل بود» چون حاصل آمدن صورت. 

و همچنین پا بالذات بود چون صحت مردارو خوردن راء با 
بالعرض بود» چون گرفتن هاون مردارو ساختن را. 

١د‏ در نسخه یك سطر و نیمی سفید مانده است. 
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و این فصل اگرچه درو جز بیان اصطلاحات نیست. اما فائده 
او در علوم سیار بود. چه بیشتر: بن شکوك که مردم گویند برقواعد 
حکمت : 1 N‏ 


فصل سيوم در بیان آنکه معلول جزئی را بش از يك علت 
نشاید که ناشد. 


برای آنکه ا گر وجودش موقوف بود برمجموع. هريك را از 
آن تأثیر بود در عایت. پس هريك جزء علت بود نه علت. و مجمو ع 
علت تام بود. و اگر وجودش موقوف بود بر بعضی و بس» آن بعض 
دیک غلت نیو د. 

۳ کال از وا وشات زو‎ Es 
آبد که ميچ‌يك علت نبود. برای انکه از ان روی که محتاج بود‎ 
هريك مستغنی بود از آن دیگر» پس مستغنی بود از هر دو. اما‎ 
پ ] یك معلول کلی شاید بود که او را علت تام بسیار بود»‎ ۲۲۵[ 
چون حرارت»مثلا. چه علت او تواند بود که حر کت بود» و تواند‎ 
بود که شعاع آفتاب بود» و تواند دود ۳ بود» ته بدان معنی‎ 
که کلی در خارج واقع بود» و نه بدان معنی که به‌علتهای بسیار‎ 
واقع شود بل بدان معنی که یکی از آن علتها متعین بود در واقع‎ 
شین کک پیات ان کل بل هريك از آن علتها که واقع شود کافی‎ 
دود در موجود گرد انیدن معلول.‎ 


فصل چهارم در بیان آنکه از يك چیز جز يك چیز صادر نشود. 
بدا ن که يك چيز از آنجا که يك‌چیز بود ازو جزء يك‌چیز 
صادر نشود. و پیش بیشتر محققان این حکم بدیهی است» و پیش 
دلیل چنین گفته‌اند که ا گر از يك چیز از آنجا که يك‌چیز 
دود دو چیز صادر شود صادر شدن هریکی غیر صادر شدن ان‌دیکر 
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بود. و آن دو معنی مختلف ۳1 هردو داخل علت باشندء لازم أ ید 
هلت وان شوه باکت اک فا خن واقه اف غار اهف 
همان سخن در صدور این دو عارض از آن علت باز اید که در صدور 
آن دو معلول اعتبار کرده بودیم. پس یا لازم اید که علت واحد 
نبوده باشد» با به تسلسل کشد. و این هردو قسم محال بود. 

سژال. اگر گویند که صادر شدن چیزی از چیزی امری 
اعتباری بود» و شاید بودن که یك چیز را به‌اعتبار با چیزهای بسیار 
صفات | ۲۲۶ ر سيار گاهی بو د» یا آانکه آن چيز واحدی بوك به 
دا تایه ان اسر سا ها کار کف که 
ساب هريك غیر سلب آن دیگر بود. و تحت هریکی از آن سلبها او 
را صفتی لاحق بود. پس او را صفات بسیار لاحق شود, با آنکه واحد 
بود به دات. 

جواب. سلب کردن چیزهای بسیار از چیزهای واحد محقق 
نشود الا بعداز تصور آن چیز واحد» و تصور چیزهای بسیار. پس‌از 
آن صفات سيار که در سلب چیزها از چیز واحد حاصل ايده نه 
به‌حسب آن چیز واحد بود و بس, بل به‌اعتبار آن چیزهای دیگر 
بود که ساب کردم بدین تقدیر آن چیز واحد نبود. و هیچ محال 
نبود که از چیز که نه از واحد بود اشیاء کثیره صادر شود اما صادر 
شدن» چیزی از چیزی امری بود که علت تنها کافی بود در آن. و 
اگرنه, محال بود. و نست کردن همه معلولات به مبداء واحد. 

سژال. اگر گویند که همچنانکه در سلب کردن چیزی از 
چیزی احتیاج بدین هردو چیز بود. در صادر شدن چیژی ازچیزی 
احتیاج بدین هردو چیز بود. 

جواب. گوئیم که صادر شدن بدو معنی اطلاق کنند: یکی معنی 
اضافی که عارض علت و معلول بود از آن رو ی که بایکدیگر باشند» 
و دیگر بودن علت بر وجهی که معلول ازو صادر شود. و مراد از 
این صادر شدن این معنی دوم بود. و لامحاله بدین معنی علت مقدم 
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بود برمعلول و براضافه‌ای که ميان علت و معلول بود. و بودن علت 
بروجهی که معلول ازو صادر شود |۲۲۶ پ] امری واحد بود» اگر 
معلول واحد بود. و آن امر واحد نفس علت بود اگر علت بدان 
علت بود. و ا گر علت نه بدان علت بود» آن امر عارض بود مرعلت 
را. و اماء ا گر معلول بیش از یك بود لامحاله آن امر مختلف بود. 
پس بسیاری در ذات علت لازم اید. و معلوم است که این سخن 
بنابر ان بود که علیت و معلولیت از اموری بود محقق در خارج» و 
این‌چنین نیست» بل حق آنست که علیت و معلولیت از امور اعتباریست 
چنانکه در بالا بیان کردیم. 

و بدا ن که چندی دیگر چنین گفته‌اند که: چون از واحدی 
مثلا دو چیز صادر شود یکی مثلا | بود» و یکی ب ؛ لامحاله | و 
ب متغایر آن بود» پس بر | صادق بود لا ب و بر ب صادق بود 
لا ا ان اوت هر ی صاکن شنه باشتنه لازم. این که 
| و ۷ | و ب و لإاب صادر شده باشند» و تناقض لازم اید. 

وای الق کرای تک دار 1 پرن 
نه صادر شدن | بود و نه صادر شدن ل | . و نقیض صادر شدن ب نه 
صادر شدن ب بود» نه صادر شدن لا ب . 


فصل پنجم در بیان آنکه معلول در وجود محتاج به‌علت بود. 

بعضی از مردمان چنان ظن بردند که معلول در بازدیدن آمدن 
احتیاج دارد به‌علت. و چون بازدید امد از علت مستغنی بود» تاحدی 
که اگر علت معدوم شود هیچ زبان به‌وجود معلول نرسد. و تمثیل 
به پسر زده‌اند که بعداز عدم پدر ماند» و به بنا که بعداز عدم[ ۲۲۷ ر ] 
گلکار باقی بود. و این ظن فاسد است» برای آنکه معلول ممکن بود 
خواه موجود و خواه معدوم. و هرچه ممکن بود» لامحاله او را نه 
وجود از خود بود» و نه عدم. پس اگر معلول بعداز آنکه موجود 
شود مستغنی شود از علت» لازم اید که او را وجود از خود بود 
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واجب‌الوجود بود» و ما او را ممکن‌الوجود فرض کردیم. این محال 
دو د. 

سوال اگر گویند که: موجود بودن او در زمان اول مرجح 
موجود بودن او بود در زمان دوم. . 

جواب گوئیم که: مرجح واجب بود که با ترجیح موجود بود» 
چه معدوم را هیچ اثر در ترجیح وجود نتواند بودن در زمان ثانی 
محال بود. پس محال بود که مرجح موجود شدن در زمان ثانی 
موجود بودن اول بود. و اما مثال پدر و پسر و بنا و گلکار که 
آورده‌اند» سیب غاط ایشان انست که ظن: بردند که پدر علت حقیقی 
بود پسر راء و گلکار علت حقیقی بود بنا را. و این هر دو ظن کاذب 
است. برای آنکه پدر علت حرکت منی بود» و حر کت منی چون 
به انتها رسد علت حصول منی در رحم سبب استعداد قبول صورتی 
انسانی مثل پسر بود. و سبب صورت انسانی عقل فعال بود» چنانکه 
سب دیگر حادثات بود. و هتخت گلکار ست حر کت دادن اجزای 
بنا بود بعضی را با بعضی» و این حر کت باقی نیست در حال عدم 
گلکار. و آنچه باقی است بعداز عدم گلکار شکل بناست که آن 
اول ن ان ر است: فا ار ان اکان 

تنبیه. [۲۲۷ پ] بدان که معلولات بر دو گونه بود: 

بعضی چنان بود که علت با دید آورنده او نه علت بقای او 
بود» چنانکه بنا که علت با دید آورندهٌ گلکار بود. و علت بقایش 
شوت عناصر او. 

و بعضی چنان بود که علت با دید | ورنده و علت بقاء هر دو يك 
چیز بود. چون قالبی که در میان آب نهند» چه آن قالب هم سبب 
پدید آورندةٌ آن شکل بود» و هم سبب بقای ان. 

و از این مها که کردیم معلوم شود که هرچه ممکن بود. 
خو اه دائم | لو جود و خواه غير دام الو جود در و جود محتاج به‌علت 
بود. پس آنچه متکلمان گویند که: ا گر عالم قدیم بوده او را هیچ 
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احتیاج به صانع نبود» باطل بود. چه اگر قدیم بود» احتیاج بیشتر 
بود. چه فاعلی که دایم وجود بخشد چیزی راء قدرت آن فاعل 
تمام‌تر از آن بود که در بعضی اوقات دون بعضی وجود بخشد. 

فصل ششم در بیان آنکه نشاید که علتها و معلولها نامتناهی‌بود 

بدان که نشاید که هر معلولی او را علتی بود بر وجهی که 
او را نهایت نبود. و اگرنه» از معلول آخر که اسان بود مثلاء 
سلسله‌ای تصور توان کردن, بعداز آن در دهم یکی از سلسلة اول با 
یکی از سلسله دوم توان انداخت از دو حالت بیرون نبود؛ پا هردو 
سلسله با یکدیگر [ برابر] است» واین‌محال‌بود. برای‌آنکه لازم آید که 
کل همچند جزء بود» يا سلسله دوم بیش از سلسله اول به ده عدد منتهی 
شود. پس لازم اید که سلسله اول نیز هم منتهی بود. [۲۲۸ ر] 
برای آنکه هرچه به‌ده عدد زیاده بود بر منتهی او نیز متناهی بود. و 
ما فرض کردیم ا نامتناهی بود» و این محال بود. 


فصل هفتم در بیان حالت علت با معلول. 

هر معلولی که احتیاج او به‌علت از روی ماهیت بود» واجب 
بود که ماهیت 91 علت مخالف ماهیت معلول بود. و اگرنه, لازم 
آید که احتیاج او به‌نفس خود بود. و اگر احتیاج او به‌علت از روی 
شخصیت بود و بس, جائز بود که علت و معلول موافق باشند در 
ماهت؛ چنانکه ا معين عل ی معین بود. ولیکن محال دود 
که معلول قوی‌تر از علت بود. و اک نه لازم آید که آن زبادتی 
که در معلول بود او را سیب نبود. 

سوال. اگر گویند که: آتش زر و مس و نقره را می‌گدازد» 
و اینها را گرم‌نر از خود می‌گرداند» برای انکه اک کت و 
بریم وزود بیرون آوریم» نسوزد. و اگر دست در اینها بریم و زود 
بیر ون آوریخ» پسوزد. 
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جواب. گوئیم که سبب این نه آن بود که جس‌های گداخته 
گرم‌تر از آتش بود» بل سبب آن یکی از سه امر بود: 

با غلیظی ان جسم‌ها بود که نسبت ان غلیظی چون دست در 
آن برند» البته بعضی از آن به‌ست بازدوسد» و مفارقت ان از دست 
دیرتر از مفارقت آتش بود از دست. ۱ 
ات u‏ 0 اجزای ارضی و اجزای هو آئی» و لامحاله 
دی اه وی ]زج جهت اجزای غریب که با او بود. 

یا آنکه قطع کردن دست آتش را زودتر بود از قطع کردن 
دست جسم‌های گداخته را. 


فصل هشتم در بیان آنکه اثر علت کجا واحد بود و کجا پیش از 
و احل بود. 


چون شیء واحد از آن روی که واحد بود نتواند بود که او را 
بیش از یك لازم بود» پس لازم | ید که علتی که از کل وجوه واحد 
بود» نشاید که او را پیش از [يك ] معلول بود. 

بلی جائر بود که علت فاعلی واحد بود و اثرهای مختلف ازو 
صادر شود به‌حس اختلافها که در قوابل ان اثرها بود. چنانکه 
آفتاب به‌شعاع ۳۹ مختلف در اجسام که استعدادات ایشان م ختلف 
بود بادید کند. 

و همچنین جاثر بود که ماده یکی بود» و اثرهای مختلف به 
حسب فاعلان مختاف ازو ظاهر شود. چنانکه بك جسم ی ار اکن 
گرم شود و از اس ون 

و همچنین تواند بود که فاعل یکی بود. وقابل‌یکی» واثرهای 
مختلف به‌حسب شرطهای مختلف که با فاعل پیوند یا قابل پیدا شود. 
همچون درود گر که از يك چوب صنعتهای مختلف به‌حسب ارادتهای 
مختاف و الات مختلف بسازد. 
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و هر فاعلی که فعل او بحسب طبیعت بود» چون قابل اثر خود 
یافت» هیچ مانع نود اثر در ان بادید کند. و هر فاعلی که فعل او 
ارادت بود» چون او را ارادت پیدا شود و دیگر شرطها مو جو دشو د؛ 
فعل او واجب بود. و چون علت تام ان چیز موجود شد» ان چیز 
لازم آید که موجود شود. و | گرنه, علت تمام نیو ده باشد, . 

و بباید دانست که وجود معلول متعلق به‌علت است» و از 
ان‌روی که علت است» خواه [۲۲۹ ر] ارادت بود» و خواه طبع؛ 
و خواه باری دهنده بود» و خواه | لت» و خواه عدم مانع نود. و 
عدم او متعلق به عدم علت بود, خواه عدم آن علت از جهت ذات 
علت بود» و خواه از جهت شرطی بوده و از این جهت گویند که 
عدم علت علت عدم بود. ۱ ۱ 

و ساید دانست که آنجا که گفتیم که: بود که تمامی علت 
به عدم مانع حاصل شود مراد نه آنست که این عدم را تأثیر در 
وجود معلول بود» برای آنکه عدم را ذات نبود» و هرچه او را ذات 
اعتباری بود. و عدم مانع را اگرچه در خارج وجود نبود» پا به‌صسب 
اعتبار بود» پس ذهن را ممکن بود که شرط وجودی و عدمی جمله را 


فصل نهم در بیان اقسام غایت. 

غایت باشد که در نفس فاعل حاصل آید» چون فرح و غلبه. 
و باشد که در قابل حاصل | بد» چون نشستن بر کرسی. و باشد که در 
غير فاعل و قابل حاصل آید» چنانکه فعلی کنند از بهر رضای غیری. 
چه حصول آن رضا نه در فاعل بود» و نه در قابل. 

و غایت تواند بود که ذاتی بود» و نواند بود که عرضی بود. 
غایت ذاتی آن بود که از علت دائماً با بیشتر اوقات معلول پیدا شود 
و غایت عرضی آنکه به‌خلاف این بود. و بدین تقدیر قوتهای طبیعی 
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را غایت‌ثابت‌بود, چه دائماً ازایشان‌اثرهای ایشان پیدامی‌شود. وچندی 
انکار کردند» و گفتند که: قوتهای طبیعی را غایت نبود به دو وجه: 

اول |۲۲۹ پ] برای آنکه رویت» یعنی فکر ندارند» و هرچه 
او را رویت نبود او را عایت نبود. 

وجه دوم آنکه لازم اید که موت غایت بود. 

جواب از هر دو وجه توان گفتن: 

اما جواب از وجه اول آنست که رویت از بهر تعیین غایت 
بباید نه از بهر غایت. و تعیین غایت درحالی بود که غاپتها متصور 
ی ری ی تک 
بود محتاج نبود.به رویت که تعیین کند. 

و این جواب پسندیده نیست» برای آنکه غایات نیز درطبیعت 
تصور توان کردن. چه سنگی که در هوا انداختند» غایت او رجوع 
با موضع اصلی که او جزءزمین است‌بود. و لاشك درزمین‌موضعهایی 
جزئی نامحصور مرآن سنگگ را تصور توان کردن. پس فرود آمدن 
او به‌یکی از موضعها لامحاله معین نخواهد بود. 

و از قوت این اشکال است که بعضی محققان گفتند که: همه 
اجسام از روپتی خالی نیستند. 

و اما جواب از وجه دوم آنست که لازم نیست که مر گی غایت 
بود» بل مرگ لازم غایت بود» پا آنکه نشاید که غایت بود» و هیچ 
تا لک هچ خراند یه از آنبویی ad‏ 
بدان متعلق بود. 

و بباید دانست که تواند بود که غایت نفس آن صورت بود که 
در تخیل آمده بود» و انتهای حرکت بدان بود. چنان که کسی را 
که ملال از موضعی پیدا شود» و به موضعی دیگر شود. و تواند بود 
که غایت نفس آن بود که انتهای حر کت بدان بود» [۲۳۵ ر ] چنانکه 
کسی قصد موضعی کند برای دیدن دوست. 

و بباید دانست که مبداً حرکت اگر تخیلی بود و بس» آن فعل 
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را جزاف خوانند» چنانکه بازی کردن با محاسن. و اگر شوقی 
تخیلی بود» یا مزاج» با طبیعت آنرا قصد خوانند» چنانکه نفس زدن 
و حرکت رنجور. و اگر شوقی تخیلی بود و فکر بود» آنرا رغبت 
خوانند» چنانکه افعال که به فکر" از اشخاص صادر می‌شود. و لابد 
بود مرهمهٌ اقسام را از شوقی و تخیلی. چه انکس که بازی به 
محاسن می کند از شوقی و تخیلی خالی نتواند بود که آن دفع 
ملالت بود. و همچنین شخصی که به‌خواب حر کت کند از شوقی و 
تخیلی خالی نبود که آن با شوق بسوی لذتی بود» پا دفع حالتی 
که از آن ملالش بود. و لامحاله تخیل کردن خیرغیر آن بود که 
او را علم به‌تخیل بود پس‌از آنکه شخص را علم به‌تخیل نبود» واجب 
نبود که او زا تخل نبود. ۱ 

فصل دهم درییان آنکه وجود علت غائی غیر ماهیت او بود. 

برای آنکه وجود او متأخر بود از همه علتها دیگی و ماحیت 
او سایق بر همه علتها. نبینی که فاده نشستن بر کرسی اول در ذهن 


درودگر حاصل آید» بعد از آن کرسی را بسازد» بعداز آن توان 
نشستن. و از برای این گوبند که علت غائی تمامیت علیت علت فاعلی 


دود در وجود» و معلول علت فاعلی. 


قسم چهارم در بیان اثبات واجب‌الوجود و صنات و افعال او 
[۲۳۰ پ] 


و آن مشتمل بر چهار باب بود. 


باب اول در اثبات و اجب‌الوجود. 
بدان که در اتبات واجب‌الوجود سه دلیل بو د؛ 
دلیل اول ا کر ین که | در مو جودات موحو دی 
اه اصل: تفکر. 
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نبود که واجب‌الوجود بود» پعنی او را وجود از خود بود؛ لازم آ ید 
که همه ممکن بود» و هر ممکن را علتی بود که واجب بود که با او 
در زمان مو جود بود. و اگرنه,لازم | یں که با وجود معلول علت 
نبود. پس گوئیم که: آن علت | گر واجب‌الوجود بود» مطلوب حاصل 
بو د. و واج‌الو جود ئىوك»› ممکن‌ الو جود تو د. و چون ممکن_ 
الوجود بو د» لامحاله او را علتی بو د. و در ان علت همین بحت 
را باطل کردیم پس واجب بود که به‌واجبالوجود برسد» و مطلوب 
ا است. ۱ 

دلیل دوم گوئیم ا گر در موجودات واجب‌الوجود بود» مطلوب 
حاصل. و اگر واجب‌الوجود نبود» لامحاله هريك از این موجودات 
محتاج بود. و چون هريك محتاج بو د» لامحاله جمله محتاج بو د» 
محتاج به‌غیر بود» ممکن بود» پس جمله ممکن بود؛ او را علتی تام 
پا بعضی از احاه جمله بود یا [ ۲۳۱ ر | خارج از آاحاد جمله بود؛ 
نشاید که جمله | حاد بو د» و اگرنه, لازم آید که شیء علت نفس خود 
بود. و نشاید که بعضی از آحاد جمله بود» و اگر نه لازم آید که 
شیء علت علت خود بود. و این محال بود. پس لازم اید که خارج 
از آاحاد جمله بود و هرچه در خارج از احاد جمله بود واجب_ 
الوجود بود» چه ممکنات را همه داخل جمله گرفته‌ايم. 

و براین برهان مولانا اثیرالدین ابهری» رحمه‌الله, شك گفته, 
و انشا انت که کون سك دست که کر جه علت مله بود عات 
هريك از آحاد جمله بود, چه جائز بود که علت جمله را تأثیر در 
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جمله از آن روی که جمله بوده باشد» یعنی تآثیر او در جزء آخر از 
جمله بود و پس. 

و جواب از این شك انست که گوئیم که: چون جمله مر کب 
بود از احادی که هريك از آن احاد جمله را علتی بود که آن علت 
جمله بود» و گرنه» لازم آید که بعضی از آحاد جمله یا او را خود 
علت نبود» و این محال بود» چه هم احاد جمله را ممکن فرض 
کردیم. و محال بود که ممکن بی‌علت. موجود شود پا او را علت 
بود غیر علت جمله. وان علت با واجب‌الوجوه بوده پاممکن‌الوجود. ‏ 
اگر واجب‌الوجود بود» مطلوب حاصل؛ و اگر ممکن‌الوجود بود 
در وقتی که قطع نظر از او کنیم آن بعض را وجود نبود. و چون آن 
بعض را وجود نبود. جمله نبود. پس آنچه علت نام جملهٌ آحاد فرض 
کردیم علت تام جماه آحاد نبود. چه باوجود علت تام بايد که معلول 
او جملة احاد است موجود بود. ولیکن جملهٌ احاد [ ۲۳۱ پ | 
موجود نبود» چه بعضی از احاد را وجود ازو لازم نیست» و این 
محال بود. پس لازم آی که هر چه علت تأم‌جمله آحاد بو د علت‌هر يلك 
از احاد بود. و چون چنین بود؛ نتواند بود که علت جمله همه | حاد 
بود» و نتواند بود که بعضی از ]حاد بود. پس لازم اید که خارج 
از جمله احاد ممکن بود. و هرچه خارج از جمله احاد ممکن بود؛ 
واجب‌الوجود بود. و مطلوب این است. 

دلیل سیوم این دلیل از حر کت برخیزد» و وجهش چنان بود 
متحر لك از جهت متحرك بود. و اجسام فلکی را حر کت نفسانی بود 
چه بیان کردیم که حر کت افلاك طبیعی است» و قسری نتواند بود. 
و چون او را نفس بود» لامیحاله او را در حر کت غایتی بود. و غایت 
او نشاید از حرکت جسم بود پاجسمانی» چنانکه بعداز این بیان 
کنیم. پس لازم آید که غایت او غیر جسمانی بود. و چون غير 
جسمانی بود» با واجب‌الوجود بود. و مطلوب این است. یا ممکن-- 
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الوجود بود» و به‌ضرورت یا تسلسل لازم آید» پا منتهی به‌واجب 
الو جود شود. ول محال است» پس منتهی به واجب‌الوجود بو د» 


و مطلوب این است. 


باب دوم در بیان آنکه و اجب‌الوجود نفس ماهیت او بود 
و اف سه فصل بو د. 


فصل اول در بیان آنکه واجب‌الوجود نفس ماهیت او بود یا 
زائد بر ماهیت او. 


و حق اپنست که نفس ماهیت او بود. و دلیل بربن انست که 
اگر زائد بر ماهیت او بود» صفت ماهیت بود. و چون صفت ماهیت 
بود» [۲۳۲ ر] محتاج به ماهیت بود. و چون محتاج به ماهیت بود» 
لامحاله ممکن بود. و چون ممکن بود؛ او را سببی بباید. و سبب پا 
ماهیت بود» پا غیر ماهیت. نتواند بود که ماهیت بود» و اگرنه, لازم 
آید که مقدم بود به‌وجود بر وجود ماهیت. چه سبب بايد که بر 
مسبب مقدم بود. پس لازم اید که ماهیت را دو وجود بود» و لازم 
آپد که شیء شرط نفس خود بود. و چون شرط نفس خود بود» برنفس 
خود مقدم بود. و همچنین نتواند بود که غیر ماهیت بود. و اگرنه, 
لازم اید که واجب‌الوجود در وجوه محتاج به‌غیر بود. پس واجب 
الوجود ممکن‌الوجود بود» و این محال بود. 


فصل دوم در ذکر شکها بر آنکه وجود واجب‌الوجود نفس 
ماهبت او بود و جواب از آن. 

بدان که چند شك براین مطلوب گفته‌اند و همه این شکها راجع 
به این سه شك بود که ما آورده‌ایم: 

شك اول چنین گویند که: اگر واجب‌الوجود نفس ماهیت 


واجب‌الوجود بود» لازم اید که همچنانکه وجود او می‌دانند ماهیت 
او نمی‌دانند. و دلیل برانکه بسیار از مردم وجود او دانند ماهیت او 
ندانند» آنست که میان آن طائفه که بر وجود او دلیل گفته‌اند اختلاف 
انش کو و زان بر ات سا من هاش 

شك دوم چنین گویند که چون وجود از آنجا که وجود است 
یك طبیعت واحد است» پس پا اقتضای ان کند که زائد بود بر 
ماهیت با اقتضای آن کند که زائد بر ماهیت نبود» بل مجرد بود 
پا نه اقتضای زیادتی [۲۳۲ پ] بر ماهیت کند» و نه اقتضای مجردی 
از ماهیت. ا گر اقتضای آن کند که زائد بود به‌ماهیت, لازم آید که 
و وف کر و ای الو حون تین ران بوت ر ماختت: و | کی افتضای 
اک محرد بود از ماهیت» لازم آید که وجود ممکنات نیز 
زیاده نبود برماهیت» بل نفس ماهیت بود. ا گرنه اقتضای زیادتی بر 
ماهیت کند و نه اقتضای مجردی از ماهیت, لازم آید که در زیاده 
بودن بر ماهیت محتاج بسسی بود. و همچنین در محرد بودن از 
ماهیت سببی بود» پس لازم آید که واجب‌الوجود محتاج به‌غیر بود. 
و این محال بود. ۱ ۱ 

شك سیوم اگر واجب‌الوجود وجود بود با قید سلبی که آن 
زائد نبودن اوست بر ماهیت» گوئیم: سبب با دید آوردن اشیاء یا 
وجود بود» و از این لازم آید که هر وجودی سبب با دید آوردن 
اشیاء بود با آن قید سلبی» و لازم آید که عدم مو‌ثر بود در وجود» 
و ما در بالا بیان کردیم که عدم را هیچ تأثیر در وجود نبود. 

و جواب هرسه شك انست که ما در بالا بیان کردیم که وجود 
به تشكيكك مقول بود بر وجودات» و هرچه به تشکيك مقول نتواند 
بود که تمام ماهیت‌بود» و نتو اند که جزء ماهیت بو د» بل آن‌وجودات 
که لفظ وجود بر آن مقول‌بود به‌ماهیت‌مختلف باشند. ومقولیت‌وجوه 
بران وجودات مقولیت عارض بود بر معرروضات. و چون این معلوم 
شد گوئیم که وجود خاص واجب‌الوجود معلوم نیست» و آن وجود 
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ORC O 
ر] و همان وجود خاص است که مبداً و سبب دیگر موجودات‎ ۳۷۲۳[ 
بود. و آنچه معلوم است از وجود او وجود عام است که مقول بود‎ 
بر همه اشیاء به تشکيث و او را وجود در ذهن نبود نه از معنیهایی‎ 

بود که او را در خارج حقیقتی بود. 


فصل سیوم در بیان آن مطاب بر وجهی که حکیم محقق شیخ 
شها ب‌آلدین مقتول» رحمه‌الله نفر بر گر دد. 

در بالا بیان کردیم که وجود از اعتبارات عقلی بود چه در 
خارج زیاده بر ماهیت نبود» بل در ذهن زیاده بر ماهیت بود چنانکه 
مقرر شد. یعنی عقل را ممکن بود که تفصیل کند میان ماهیت 
واجبالوجود و وجود او. و تقریرش آن بود که گوئیم: اگر 
واجب‌الوجود در ذهن منقسم شود به ماهیت و وجود لازم اید که 
او را ماهیتی کلی بود. و هر ماهیت که کلی بود ممتنع نبود که او 
را جز یات نامتناهی بود. و مراد از نامتناهی بودن جزئیات کل 
آن بود که هرچند جزئیات آن کلی واقع شود» هنوز امکان دیگر 
جزئیات بود که هنوز واقع نشده بود. و چون هر ماهیت که کلی 
بود ممتنع نبوه که او را جز یات نامتناهی بود» پس محال بود که 
چیزی از آن جزئیات آن ماهیت وجودش واجب بود. و اگرنه 
ترجیح بی مرجح لازم آید. و این محال بود. و چون وجود هیچ 
از جزئیات آن ماهیت واجب نبود» لازم آید که ممکن بود. پس لازم 
ی و u‏ 
بود. و این محال بود. پس واجب‌الوجود را ماهیتی غير وجود نبود 
بر وجهی که ذهن تفصیل اك به ماهیت و وجود ان | ۲۳۳ 1۳ 
بل او وجود صرف بوده که هیچ چیز دیگر درو تصور نتوان کرد. 
و هرچه غير او بود با لمعه‌ای بود ازو» یا لمعه‌ای بود از لمعه او» و 
امتیاز او از دیگر موجودات به کمالیت وجود است» و بدان که همه 
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و جود ات ۱ 

سوال. اگر گویند که وجود نیز معنی کلی است. پس او را 
نیز جزئیات بود. و چون او را جزئّیات بود نتواند بود که چیزی 
از این جزئیات ممکن نبود. به‌خلاف آنکه اگر او را ماهیتی فرض 
کنیم که وجود بر او زائد بود نتواند بود که چیزی از این جزئیات 
CC ms‏ 
بر او زائد بود؛ که او را جزئیات بدان بود که عرضیات که موجب 
بسیار بودن ماهیت بود بدو پیوندد» یا بدان بود که اختلاف به‌حسب 
کمال و نقصان درو تصور توان کرد. و وجود واجب‌الوجود چون 
وجود صرف بود» یعنی با هیچ نیامیخته است» محال بود که امری 
غر کی ا اه هه او را نسار کن جه ا کن خن ی با آو منت 
وجود صرف نبود» و تمام‌تر از وجود واجبی تصور نتوان کرد با 
گوئیم که: امتیاز بعضی از جزئیات از بعضی به کمال و نقصان بود 
رای آنکه در غایت کمال افتاده است. و هرچه ازو کمتر بود از 
وجود ممکن بود» نه وجود واجب. پس وجود واجبی را چون جزئی 
دیگر فرض کنی» چون نظر بدان جزئی مفروض کنی او را همان 
جزئی اول یابی بعینه. چه در وجود صرف که ازو تمام‌تر نبود هیچ 
امتیاز تصور نتوان کرد. و همچنین در صرف هرچیز که اختلاف 
شدت و ضعف درو نبود. 

تنبیه: چون گوئیم: واجب‌الوجود بايد که چنان فهم نکنند که 
وجود [۲۳۴ ر] معنی است» و وجوب معنی دیگر. و | گرنه, تر کیب 
که از آن احتراز کردیم لازم آید. بل معنی وجوب معنی کمالیت 
وجود است. و این تر کیب در الفاظ افتاده. و ما از بهر آن تعبیر از 
واجب‌الوجود کردیم که تامی که لابق کمالیت و بساطت او بود 
ندانستیم» و به‌حسب عقل ما هیچ تام آزین مناسب‌تر نيافتیم. پس بدین 
جهت اطلاق واجب‌الوجود بر او کردیم. 
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باب سیوم در بیان آنکه واجب‌الوجود یکی بود 


دلیل برآنکه واجب‌الوجود یکی بیش نبود بسیار بود» و ما 
چند دلیل که بهترین دلائل بود پاد کت 

دلیل اول گوئیم که: واجب‌الوجود از آنجا که واجب‌الوجود 
است افتضاه شحضیت مین کا ی وا وق که می از یاک 
ن نود و اگرنهه از انا که واخ‌الهخود است این افتضاء 
کند؛ لازم اید که معین شدن او به‌علتی بود غير ذات واجب‌الوجود. 
پس واچب‌الوجود محتاج بود به‌غیر. و هرچه محتاج بود به‌غیر 
ممکن بود» پس واجب‌الوجود معین ممکن‌الوجود بود. و این محال 
بو د. ۱ 
ولل ووه قرش که واج ا سوت ووو لامطاله. ارا 
ميان ایشان از همه وجهی نبود» چه هر دو در واجبالوجودیمشترك 
باشند» پل لازم آید که در بعض وجوه مشترك باشند, و در بعضی 
ممتاز. و لامحاله آنچه بدان امتیاز ايشان از یکدیگر بود» پا ذاتی 
بود» یا عرضی. ۱ 

نتواند بود که ذاتی بود» و اگرنه. لازم آید که [۲۳۴ پ] 
واجب‌الوجود جنس بود» و آنچه بدان امتیاز حاصل آید فصل بود. 
و از این لازم آید که واجب‌الوجود مر کب بود. و هرچه مر کب 
بود محتاج بود. و هرچه محتاج بود ممکن بود. پس لازم اید که 
واجی‌الوجود ممکن بود. و این محال بود. 

و همچنین نتواند بود که عرضی بود. چه اگر مقتضای 
واجبالوجودی بود» پیش از یك نبود. و اگر مقتضای غیر واجب 
الوجودی بود» لازم اید که واجب‌الوجود در معین بودن محتاج 
به‌غیر بود. و این محال بود. پس لازم اید واجب‌الوجود بیش از 
یکی نبود. 


دلیل سيوم گوئیم که واجب‌الوجود نشاید که بیش از یکی بود» 


برای آنکه مر فرض کنیم. موز با به‌ماهیت 
ls‏ اگر ماهیت اقتضاء 3 ایک 

ا گر عير ماهبت أقتضاء کل در معین دودں ات ب‌عیر بو د. 

نه واجب‌الوجود بود. E‏ مختلف باشند هر دو, اقا رد 
باشند در معنی وجود» و معلوم است که معنی واجب‌الوجود جز وجود 
و وجوب نیست. پس لازم اید که از آن دو یکی ممکن‌الوجود بود. 
و این محال بود. پس لازم اید که واجپ‌الوجود بیش از یکی نبود. 


و مطلوب این است. 
فصل دوم درییان آنکه و اجب‌الوجود نشاید که مر کب بود. 


چه هرچه م رکب بود ممکن بود» و واجب‌الوجود نشاید که 
ممکن بود. پس واجب‌الوجود نشاید که مرکب بود. و چون 
واجب‌الوجود مر کب نبود» [۲۳۵ ر] لازم اید که او را جنس و 
فصل نبود» و هرچه او را جنس و فصل نبود او را حد نبود» پس 
لازم ابد که واجب‌الوجود را حد نبود. 

سؤال. | گر گوین دکه: واجبالوجودموجودی‌است نه‌درموضوع» 
پس در تحت جوهر بود. و چون در تحت جوهر بود» او را جنس 
بود. و هرچه او را جنس بود» لامحاله او را فصل بود. و هرچه اورا 
فصل بود» او را حد بود. 

جواب. گوئیم که: موجود بودن نه در موضوع حد جوهر 
نیست» تا لازم اید که: چون این معنی در واجب‌الوجود متصور شود 
جوهریت او را ثابت شود. ۱ 

و دیگر آنکه چون گوئیم که جوهر موجودی بود نه در 
موضوع» سراد مو جود بالفعل. نست: برای آنکه گر مراد موجود 
بالفعل بودی» لازم آمدی که ه رکه جوهریت تصور کردی موجودی 
بالفعل آن چیز تصور کردی. و چنین نیست» برای آنکه جوهربت 
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عنقا تصور توان کرد با آنکه شك در وجود او بود» چگونه معنی 
جوهریت معنی موجود بالفعل بود» چه جوهربت عنقا مثلا معلول 
فاعل نبود» و وجود شیء معلول فاعل بود. و چون مراد از آنکه 
گوئیم که: جوهر موجودی بود لا فی موضوع, نه‌موجود بالفعل بودء 
واجبآید که برواجتالوجودمقول‌نبود. چه‌معنی‌موجود لافی‌موضوع 
که ثعر‌یف جو هر گفته‌اند ان بود که ماهیتی بود که چون فو 
شود نه در موضوع بود. و معنی موجود که بر واجب‌الوجود مقول 
بود. وجود صرف بود» چه نتوان گفتن که: واجب‌الوجود را ماهیتی 
بود که وجود او نه در موضوع بود. [۲۳۵ پ] پس معاسوم 
شد که موجود نه در موضوع که تعریف جوهر گفته‌اند مقول بر 
واجب‌الوجود نبود» چون مقول بر او نبود جنس او نبود. و چون 
جنس او نبود» تر کیپ درو لازم نیاید. و مطلوب این است. 

تنبیه: همچنین لازم اید که واجب‌الوجود جسم نبود» برای 
آنکه جسم مر کب کوت و ما گفتیم که: واجب‌الوجود نشاید که 
یاه 

و همچنین نشاید که واجب‌الوجود جسمانی بود» یعنی درجسم 


بود ممکن بود. و ما ی 5 واج‌الوجود نشاید که ممکن بود. 
در وجود» پس به‌ضرورت او را ممیزی بود. پس مر کب بود از وجود 
و جون محتاج دو د» ممکن بود. پس و اجب‌الوجود مکی دوك . 
جواب. گوئیم: واجب نیست که چون واجب‌الوجود با همه 
اشیاء مشترك بود در وجود او را ممیزی بود. چه این وقتی لازم 
آمدی که وجود بر واجبالوجود دیگر اشیاء به تشكيك مقول بود. 
و هرچه به‌تشكيك مقول بود بر اشیاء جائر بود که امتیاز ميان 
افراه او به کمال و نقصان بود و تو دانستی که از امتیاز به کمال و 
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فصل سيوم در بیان آنکه نشاید که و اجب الوجود را مثل وضد 
و جهت لود. 

و چون در بالا بیان کردیم که مثل مشارك در نوع بود و 
معلوم شد که واجب‌الوجود بیش از یکی نبود. و نشاید که او را 
مثل بود. | ۲۳۶ ر]. 

و برای آنکه ضد بر دو معنی 
اطلاق E‏ یکی مساوی در فقوت و دیگر وگ در مو صو ع. و 
چون غير واجب الو جود همه ممکنالوجود بود» محال بود که مساوی 
واجب الو جود بود در قوت. پس بدین معنی أو را ضد نبود. و دیگر 
۱ ۳۹ دیگر در 
موضوع جمع نشود. و چون بیان کردیم که واجب‌الوجود تحت یکی 
از مقولات نبود» پس محال بود که او عرض بود. 

و همچنین نشاید که او را جهت بود» برای آنکه جهت خاص 
بود به اجسام یا چیزی که در اجسام بود. و چون بیان کردیم که 
واجپ‌الوجود جسم نیست و حال در جسم نیست پس لازم ايد که 
او را جهت نبود. و از این لازم آید که اشاره بدو نتوان کرد الا 


از روی عقل. 


فصل چهارم در بیان آنکه واجب‌الوجود را صفات ثبوتی که زائد 

بر ذات بود نبود» بهخلاف صفات سلبی و اضافی و اعتباری. . 
گوئیم که: نشاید که واجب‌الوجود را صفت ثبوتی زائد بر 

ذات بود يا واجب بود. برای آنکه [اگر] او را صفتی ثبونی زاید 
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بود. که صفت او بود. و هرچه محتاج بود محال بود که واجب 
بود. ۱ 

و همچنین نشاید که آن صفت ممکن بود» برای آنکه چون 
ممکن بود لامحاله او را سببی بباید. و سبب او پا ذات واجپ‌الوجود 
بود» با غير ذات واجب‌الوجود بود. نشاید که دات واجب‌الوجود 
بود. | ۲۳۶ پ] و اگرنه لازم ید که ذات TET‏ کر از کل 
وجوه واخ است فاعل و انل ان ضفت توق و | کر دات واک 
الوجود قابل و فاعل صفت بود» تر کیب درو لازم آید. برای آنکه 
فعل فاعل تواند بود که در غير بود» و قبول قابل نتواند بود که 
در غير بود. پس جهت فعل غير جهت قبول بود. چون چنین بود 
تر کیب در واجب‌الوجود لازم آید. لیکن تر کیب در واجب‌الوجود 
ما ریواصت وه 

و همچنین نشاید که سبب آن غير واجب‌الوجود بود» چه غير 
واجبالوجود ممکن الوجود بود. چون ممکن‌الوجود بود» به‌ضرورت 
معلول واچب‌الوجود بود. چه محال بود ممکنی که نه معلول 
واجب‌الوجود بود. و چون معلول واجب‌الوجود بود» محال پود که 
سبب ثبوت صفتی وجودی بود مر واجب را. و اگرنه, لازم آید که 
واجب‌الوجود در ثبوت آن صفت محتاج به‌معلول خودبود. وباطلیت 
این روش است. تا آنکه این محال مذکور لازم آید» یعنی لازم 
آید که درو دو جهت بود: جهت فعل و جهت انفعال. چه آن‌جهت 
که بدان مقتضی ثبوت سبب آن صفت بود غير آن جهت بوة که 
بدان قبول آن صفت کند. و چون هر دوقسم را باطل کردیم» لازم 
آید که واجب‌الوجود را هیچ صفت ثبوتی زائد بر ذات نبود. 

اما صفات سلبی و اضافی و اعتباری او را بود» چه از ثبوت این 
صفات هیچ خللی به وحدانیت ذات لاحق نمی‌شود. [۲۳۷ ر ] مثال 
صفات سلبی چون قدوسی و واحدی, چه قدوسی عبارت بود از سلب 
عوارض ازو» و واحدی عبارت بود از سلب قسمت آژو. 
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و مثال صفات اضافی چون مبدای و مبدعی. چه هريكث ازین 
صفتها به‌نسبت با چیزی دیگر تصور توان کردن. _ 

و مثال صفات اعتباری چون شیئیت و امتال ان. 

تسسیه. جائر ثبو د که واجب‌الو جوه ۳ بحسب نات اضافتهای 
مختلف لاحق شود, که موجب اختلاف حهنها] درو بود. و اگرنه ان 
محال که گفتیم لازم آید. بل واجب بود که او را يك اضافه که آن 
مبدآیت بود لازم بود. و ازین اضافه دیگر هب چون راز زقیت و 
مصوربت و خالقیت و غر آن لازم آید. 

و همچنین نشاید که او را E‏ 
اختلاف جهتها بود لاحق شود. بل آنچه لازم بود او را بحسب 
ذات سلب امکان بود» و از این سلب دیگر سلیها چون ساب جوحربت 
و سلب عرضیت و امثال آن لازم آید. 

تنبیه: ازین بحثها که کردیم لازم اید که واجب‌الوجود از 
کل وجوه واحد بود, و درو تکثر به‌هیچ وجه تصور نتوان کرد؛ و 
وحدت حقیقی ورابود و بس. 


فصل پنجم در بیان ضابطی که از آن ضابط معلوم شود کمال و 
صفات و اجب‌الو جود. 

بدان که کمال بر دو گونه است: کمالی که راید نبود پر نفس 
ذات» چنانکه علم نفوس انسانی به ذات خود» چه بعدازین بیان کنیم 
که علم او بر ذات خود زائد بر ذات نبود. و همچنانکه حبات و 
قدرت مراو را.چه امثال این کمالات زائد برذات [۲۳۷ پ ] 
نبود. و کمالی بود که زائد بود بر ذات همچنانکه کیفیات جسمانی 
و دیگر اعراض. چون این معلوم شد» گوئيم که: هرچیز که عقل 
حکم دران که که کمال ذاتی بود از آن روی که موجود بود؛ 
بی آنکه تر کیب یا جسمیت را در آن مدخلی بود» و ممکن بود 
مرذاتی را به امکان عام» لامحاله منکن غیر ممتنع بود مر واجب_ 
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الوجود را. و هرچه ممکن بود» مرواجب‌الوجود را واجب بود او 
را. چه وجود واجب اولی بود بهر کمال که تابع وجود بود. برای 
آنکه چون تمام‌تر از آن وجود تصور نتوان کردن» واجب بود 
که آن کمال درو نمام‌فر بود. ۱ 
و دیگر آنکه چون وجود واجب بخشندءٌ همه کمالات بود 
محال بود که او را بعضی از کمالات از بعضی از ممکنات کمتر بود. 
هر CEL‏ زا و ار ان رو OC‏ 
موجود بود بی‌اعتبار ترکیب و ماده و دیگر عوارض, لامحاله از 
وجود واجب حاصل آمده بود. چه حصول چنین کمالات مرممکنات 
را اثری بود از اوه محال بود که اثری از آن روی که اثر بود از 
موثر قوی‌تر بود. پس لازم اید که کمالات که عقل حکم کند 
مر کمالیت آن مرذوات را از آن روی که موجود بود بی‌اعتبار تر کیب 
و جسمیت» چون علم و حیات و امثال آن» واجب‌الوجود را لازم آید. 
و درین فصل تأمل بسیار باید کرد تا حقیقت آن, ان‌شاءالله 
متصور شود. چه امتال این مسائل زود به‌زود در خاطر نیفتد» و در 
تصور چنین مسائل دوری باید جست از عالم طبیعت و تعلقات جسمانی» 
چه با وجود دواعی طبیعی و تعلق ساختن با امور بدنی مثل این 
مسائل را کم‌توان یافتن. باری تعالی همگنان را به ادراك چنین 
مسائل و سعادتی که تابع آن بود توفیق دهاد, بمنه وجوده. 


باب چهارم در بیان افعال و اجب‌الوجود 


و آن پنج فصل بود: 


فصل اول دربیان معنی فعل و صنع و ابداع. 
بدان که موجود کردن چیز را بعداز عدم زمانی صنع خوانند. 
و موجود کردن چیز نه بعداز عدم زمانی ابداع خوانند. 


f‏ باون 


و حکیم اطلاق فعل بر هر دو معنی کند. 

و متکلمان اطلاق فعل بر معنی اول کنند و بس. 

و معلوم است که ممکن را احتیاج به موثر بود. و سبب احتیاج 
او به مؤثر پیش حکماء امکان بود» تاحدی که اگر فرض کنیم که 
حادثی ممکن نبود انرا هیچ احتیاج به مؤثر نبود. 

و پیش متکلمان حدوت بود تا حدی که گویند اگر ممکن 
قدیم بود» او را احتیاج به‌مژثر نبود. 

و حق مذهب حکیم بود» برای انکه چون نسبت وجود و عدم 
با ماهیت ممکن یکی است» محال بود که بی‌موثری موجود تواند 
شد» با پی عدم مثری معدوم تواند بود. پس معلوم شد که ممکن 
از آنجا که ممکن است او را احتیاج به‌موثر بود تا به وجود آید» پس 
سیب احتیاج امکان تواند دود. 

و دیگر آنکه حدوث صفت وجود بود» و صفت وجود متأخر 
بود از تأثیر مؤثر» که تأثیر مؤثر متأخر بود از سبب احتیاج» و 
چون چنین بود» ا گر حدوث سبب احتیاج بو لازم اید که متأخر 
بود از نفس خود به‌چند مرتبه. والله اعلم. 


فصل دوم در بیان [۲۳۸ پ] قدیمی عالم. 

بدان که ميان مردم در قدیم بودن عالم و حادث بودن اختلاف 
بود طایفه‌ای برآ نند که قدیم بود» و طایفه‌ای بر انند که حادث بود 
و این طایفه بعضی از متقدمان بوند. و بطلان این مذهب اول را 
دلیل گفتن احتیاج نیست. 

و جمعی گویند که: ممکن‌الوجود بود» اما هم به‌حسب ذات 
و هم به‌جهت صفات قدیم بود. و این مذهب را هم نست به بعضی 
از متقسان کنند» و بطلان این مذحب نیز از شرح مستغنی است» چه 
به بدیهه حادثی صفات چون حرکت و غبر آن ظاهر است. 

و جمعی برآنند که به ذات قدیم بود و به‌صفات حادث و این 
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مذهب حکیم بود. 

و جمعی بر آنند که هم ب‌حسب دات و هم بحسب صفات حادت 
بود» و این مذهب متکلمان بود. 

اما دلیل که حکما» بر قدیمی ذات عالم گفته‌اند بسپار بود. 
و ما آنچه ظاهر براین بود بپاوریم. 

دلیل اول گوئیم که موثر در موجود گردانیدن عالم پا قدیم 
بود یا حادث. ا گر قدیم بود» لازم آید که عالم قدیم بود. و مطلوب 
این است. و اگرنه از موجود شدن او وقتی دون وقتی ترجیح پی 
مرجح لازم آبد. و این محال بود. و اگر حادث بود لامحاله او را 
سببی بباید. و سبب او بايد که حادث بود. و اگرنه, لازم آید که 
عالم قدیم بود. و چون این سبب حادث بود. لامحاله او را سببی 
دیگر بباید» و تسلسل لازم آید پس واجب بود که عالم قدیم بود. 

دلیل دوم گوئیم اگر عالم حادث بود» لامحاله او را پیش‌از 
صورت ماده‌ای بود. چه در بالا بیان کردیم که [۲۳۹ ر] هر[ چه] 
حادث بود ماده‌ای بر او سابق بود. و همچنین معلوم است که ماده 
بی‌صورت نتواند بود. و از ماده و صورت با یکدیگر بودن جسم 
لازم آید» پس جسم قدیم بود. و مطلوب این است. 

دلیل سیوم گوئیم که ا گر عالم حادث بود لامحاله او را قبلی 
بود که در آن قبل معدوم بود» و بی‌شك آن قبلیت با آن بعد که 
وجودش در آن حادث شود جمع نشود. و هر قبلی که با بعدی 
جمع نشود زمانی بود. پس لازم اید که پیش از حدوث عالم زمان 
بوده باشد. و زمان بی‌حر کت محال باشد» و حر کت بی‌جسم محال. 
پس به تقدیر عدم جسم جسم لازم آید» و این محال بود. 

فصل سیوم در ذکر شکهائی که بر قدیمی عالم گفته‌اند و جو اب 
از آن. 

شك اول متکلمان گفتند: | گر عالم قدیم بود» حوادث نامتناهی 


E ۳۳۴ 


لازم آید. لیکن حوادث نامتناهی محال بود» برای آنکه چون هريك 
ا هر هه اما اون وخ یآ 
انکه هر حکم که هريك از آحاد را ثابت بود» مجموع را ثابت بود. 
چه چون هریکی از زنگیان سیاهی او را ثابت بود همه زنگیان را 
سیاهی ثابت بود. و چون همه را اول نبود» نامتناهی نبود. پس 
به تقدیر عدم تناهی تناهی لازم اید. 

جواب گوئیم: که واجب نیست که هر حکم هریك را ثابت بود» 
مجمو ع را ثابت. بود. چه هريك را از ضدان که سواد و بیاض بود؛ 
ممکن بود که در جسم حاصل آید» و هر دو محال بود. و همچنین 
را وجود ممکن نبود. [۲۳۵ پ]. 

شك دوم گفتند که" لازم اید که هر حادنی ازحوادت موقوف 
بود بر نامتناهی» و هرچه موقوف بود بر نامتناهی وجودش محال بود» 
یس وجود حوادث محال بود. 

جواب کوټ که: مراد از انش هو قوف نود چیست؟ | کر بش آذ 
انت که وود اون آبعداز وجود حوادث نامتناهی بود. معلوم 
است که مذهب حکیم خود اینست» و محل خلاف جز این نیست. 
پس انچه محل خلاف بود انرا دلیل نتوان ساخت. چه مصادره 
علیالمطلوب الاول بود. و مادر منطق بیان کردیم که مصادره 
علی‌المطلوب الاول از جملهٌ مغالطه‌ها بود. و اگر مراد انست که 
زمانی بود که در آن زمان هیچ از حوادث نبود» و در آن زمان 
حکم کنند بر آنکه حادث امروز موقوف بود بر وجود حوادث 
نامتناهی. این محال بود. لکن وجود زمانی بر این وجه ممکن نبود» 
نا آن محال که گفت لازم آاید. 


شك سیوم حوادث ماضی را آخر بود» و هرچه او را آخر بود 
متناهی بو ۵د. 
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جواب گوئیم: حوادث ماضی را نهایت از جانب آخر بود» و 
اما از جانب اول او را نهایت نبود. و بحث در عدم نهایت در جانپ. 
اول. والله اعلم. ۱ 

شك چهارم چون حرکات فلکی را از اسال ا ازل ار 
کنیم» جملهٌ دیگر حاصل آید. ولاشك جمله‌ای حاصل آید که پیش 
از جملۀ دوم کمتر از اول نیاید» لازم آید که محل همچند جزء بود. 
و اگر جملهُ دوم پیش از جملهٌ اول منقطع شود تناهی در جملهٌ دوم 
لازم آید. و چون [ ۲۴0 ۳ تناهی در جمله دوم لازم ابید در جمله 
اول نیز لازم آید. چه هرچه زائد بود بر تناهی به مقداری متناهی 
او نیز متناهی بود. ۱ 

le os e 
کرد. و چون اجتماع او محال بود» متناهی بودن او بدین تقدیر لازم‎ 
نیاید. و چگونه فرض امری ممتنع کنند» تا بدان فرض امری ممکن‎ 
را همتع کنن‎ 


شك پنجم اگر عالم قدیم بود» لازم آید که هیچ فرق میان عالم 
و باری تعالی نبود. برای آنکه همچنانکه آز فرض عدم باری‌تعالی 
عدم عالم لازم آید» از فرض عدم عالم عدم باری تعالی لازم آید. 

جواب گوئیم لزوم از طرفین یکسان نیست. برای آنکه موجب 
عدم معلول عدم علت بود» و موجب عدم علت عدم معلول نبود. نبینی 
که میان انسان و قوت کتابت لزوم از طرفین است. و نتوان گفتن 
که عدم قوت کتابت موجب عدم انسان است. بل عدم انسان موجب 

شك ششم هريك از نفوس ناطقه حادت است» پس محموع او 
حادنث یو د. بر اج آنکه مجمو ع معلول تاف حادث بود» و معلول 
بود, لازم آپد که حوادث را اول بود. برای آنکه اگر حوادث را 


۳۶ حیات‌النفوس 


اول نبود در ماضی» لازم اید که اشخاص حادث انسان نامتناهی بود. 
چون نفوس ناطقه نامتناهی بود» حادث بودن مجموع نفوس ناطقه 
حادث نبود. [۲۴0 پ] و عکس نقیض این قضیه چنین بود که چون 
متناهی بود. و مطلوب این است. ۱ 

جواب گوئیم: نفوس ناطقه که مفارق ابدان بود» او را مجموع 
نتواند بود. برای انکه مجموع در موجودات که او را ترتیب بود 
تصور توان کرد خواه آن موجودات متناهی بود و خواه غير 
متناهی. و نفوس ناطقه | گرچه غیر نامتناهی بود» درو ترتیب نیست. 
پس تصور مجموع در آن نتوان کرد. و چون تصور مجموع نتوان 
کرد دلیل تمام نشود. پا آنکه فرض کنیم که نوع انسان حادث شود 
لازم نیاید که حوادث را اول بود. چه تواند بود که نوعی از 
حیوانات پیدا شود که پیش‌از آن نبوده باشد» و شاید بود که انسان 
از آن نوع بود. پس بدان تقدیر که نوع انسان حادث بود لازم 
نیاید که حوادث عالم را از طرف ماضی نهایت بود. 


فصل چهارم در بیان آنکه فعل اول باری‌تعالی به سبیل ابداع 
بود. ۱ ۱ 

نشاید که فعل اول باری‌تعالی به‌سبیل صنع بود» یعنی نشاید که 
سبب آن لامحاله نتو اند بود که واجب‌الوجود بود. چه دوام مو‌ثر 
با حدوث اثر محال بود. و ممکن نبود که حدوث آن اثر به‌سبب 
امری بود مثل ارادتی با زمانی با حالی دیگر که حادث شود. چه در 
عدم صرف هیچ امر از این امور تصور نتوان کرد. و چون نتواند 
بود که حادث دو د» لامحاله فدریم بود. و چون قدیم دوك [ ۲۴۱ را 
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لاشث به سبیل ابداع بود. و ما بیان کنیم در فصل بعداز این که از 
کدام مقوله بود» و چه نوع بود. 


فصل بنجم در بیان آنکه از واجب‌الوجود اول عقل پیدا شود. 


و چون در بالا بیان کردیم که واجب‌الوجود از کل وجوه 

واحد بود» پس لازم آید که ازو جز يك چیز صادر نشود. 

چه اگر بیش از يك‌چیز ازو صادر شود لازم آید که درو 
۳ بود. و ان‌چیز که اول ازو صادر شود واجب بود که جوهری 
بود مفارق از ماده از کل وجوه. یعنی عقل صرف بود. برای انک 
در بالا بیان کردیم که مقولات ده اند: نه عرض و یکی جوهر. 

و نشاید که آنچه اول از واجب‌الوجود با دید آید عرض 
بود از اعراض» چه وجود عرض بعد از وجود جوهر تواند بود. پس 
چون جوهر هنوز موجود نشده بود» موجود شدن عرض محال بود. 

و همچنین نشاید که از جواهر غير عقل بود» چه در بالا 
بیان کردیم که جوهر پنج قسم بود: ماده و صورت و جسم و نفس 
و عقل. 

نتواند بود که ماده بود یا صورت چه در بالا بیان کردیم 
هيچ‌يك از ماده و صورت بی‌آن دیگر موجود نتواند بود. 

و نشاید که جسم بود» چه درو تر کیب بود. و نشاید که مر کب 
از و احد حفیفی صادر شود. 

و همچنین نشاید که نفس بود» چه وجود نفس سابق بر جسم 
نتو اند بو د. ۹ 

پس لازم اید که عقل بود» و مطلوب این است. 

قاعده. چون معلوم است که ممکن دو قسم بود: قسمی شریف و 
قسمی خسیس. پس گوئيم که اگر قسم خسیس بيایند لازم آید که 
قسم شریف پیش از آن بافته باشند. برای آنکه اگر فرض کنیم که 
اول ممکن خسیس از علت اولی که واجب‌الوجود بود [۲۴۱ پ] ' 


۴۳۸ ۱ حیاتلنفوس 


صادر شود لامحاله صدور آن يا به‌واسطه بود با نه به‌واسطه. ا گر 
بهو اسطه بود» لامحاله آن واسطه هم معلول واجب‌الوجود بود. ولاشك 
آن واسط علت بود از آن ممکن اخس. و معلوم است که علت اشرف 
از معلول بود» پس لازم اید که پیش از آن اخس ان اشرف که 
وا نتشادن شاه موف و ا یداه ود که یکسا در 
شدن اشرف ازو پا بی‌واسطه بود پا به‌واسطه. نتواند بود که بی‌و اسطه 
بود» و اگر نه, لازم آید که از واجب‌الوجود اخس و اشرف بی‌و اسطه 
صادر شود. و از این لازم آید که درواجب‌الو جود دو جهت مختلف 
بود» و محالیت این بیان کردیم. و اگر به‌واسطه بود. لامحاله آن 
واسطه باید که اخس باشد» پس لازم اید که معلول اشرف از علت 
بود. و این محال بود» هم بدان دلیل که گفتیم. پس لازم آید که 
چون وجود اخس و وجود اشرف ممکن بود به‌حسب ذات اخس 
را بيابند» واجب بود که پیش از اخس اشرف را یافته باشند. و از 
اثبات این قاعده لازم اید که از واجب‌الوجود اول عقل پیدا شده 
بود. چه صدور عقل و غیر از او ممکن بود. و لامحاله عقل اشرف از 
غير عقل بود. و غير عقل مثل اجسام و اعراض و نفوس موجود 
پافتند. پس لازم آید که اول عقل ازو صادر شده باشد که اشرفست» و 
بعداز ان غير عقل که اخس بود. 


قسم پنجم در بحث غابات و مبادی آن و کیفیت تر تیب‌موجودات 
و لوازم آن. 

وان شوقن عات ود 

مقدمه چون تمام کردیم [۲۴۲ ر] بحث دراثبات و اجب‌الوجود 
و صفات پاك و افعال محکم او واجب بود بحث کردن در غایات آن 
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معلوم شین افعال کدام غایت دارند و کدام عایت ندارند. 
بعداز آن اشاره کنیم بدان غایات» و لامحاله در اثنای آن‌موجوداتی 
که مبادی غایات ان افعال باشند معلوم شود, بعداز آن اثبات آن 
موجودات کنیې» دار ان سان کف تر تیب و از مبداء 
اول تا مرتبهٌ آخر موجودات. 


باب اول دربیان معنی غنی وماك مطلق وجو اد حقیقی و انبات عقول 

و آن ظفت فصل شوه 

فصل اول در بیان غنی مطاق و ملك مطاق. 

بدا ن که غنی مطلق آن بود که محتاج به‌غیر خود نبود درسهامر : 
در ذات» و در صفتها که متمکن بود در ذات» چنانکه حسن و شکل 
و مثل آن» و در صفتهای کمال اضافی» چون علم. 

.و حاصل معنی غنی راجع با آ ن ی او او 
را ذات یا صفتی از صفتهای ممکن در ذات یا بعضی از صفتهای کمال 
اضافی. و لازم آید که غنی مطلق هیچ چیز ازو مستغنی نبود» برای 
آنکه ا گر فرض کنیم که چیزی ازو مستغنی بود» لامحاله چیزی که 
غنی را حصول آن از لاحصول اولی بود ازو فوت شده باشد 
لامحاله ازو نوعی از کمالات فوت شده باشد. و هرچه ازو نوعی 
از کمالات فوت شده باشد» لامحاله او را احتیاج به‌غیر بود در 
تخل ان رال پس لازم اید که آنچه او را غنی مطلق فرض 
کرده باشیم ۲۴۲ پ] غنی مطلق نبود. 

و بدان که ملك حق ات ان سنا او را بود» 
پس لازم آید که هرچه او غنی مطاق بود او ملك حق بود. و ازین 
بحث که کردیم معلوم شود که واجب‌الوجود جز یکی نبود. برای 
آنکه ا گر فرض کنیم که دو واجب‌الوجود بود لازم اید که هر دو 
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غنی مطلق بود. پس لازم ید که هريك از آن دیگر مستغنی باشد. 
ولکن بیان کردیم که هر غنی که ازو چیزی مستغنی بود او غنی 
مطلق نبود» و ما فرض کردیم که هر دوغنی مطلق‌اند. واین‌محال بود. 


فصل دوم در بیان معنی جواد حقیقی. 

بدان که جود فائده رسانیدن چیزهای لابق بود نه از بهرعوضی. 
چه ا گر طفل را کاردی بخشد جود نبود» برای آنکه لاق حال او 
نبود. و همچنین اگر از بهر عوضی چیزی دهد» جود نبود» بل 
معامله بود. و عوض با موجودات عینی بود» چون زر و جامه وچهار 
پای» یا غیر موجودات عینی بود» چون مدح و حمد و شکر واظهار 
قدرت و خلاص از مذمت. پس جواد حقیقی آن بود که فواید ازو 
فائض بود نه از بهر عوضی و قصدی. و چون این معلوم شد گوئیم 
که: فعل واجب‌الوجود را غرض نبود» برای آنکه اگر فعل او را 
غرضی بود» لامحاله در حصول آن غرض نوعی از کمال او را بود که 
در لاحصول نبود» پس لازم آید که واجب‌الوجود به ذات کامل ثبو د. 
و معلوم است که هر فاعلی که فعل او را به اراده بود» لامحاله اورا 
کمال به حصول آن بود» پس لازم اید که فعل واجب‌الوجود 
نشاید که به سبیل اراده بود. بلی | گر مراد از اراده آن بود که فاعل 
عالم بود به فعل خود» و دران‌کاره نبود» بی‌شك واجب‌الوجود را 
اراده بود. چه او را علم به افعال خود بود بی‌آنکه کار ان بود 
چنانکه بعداز این بیان کنیم. اما | کر مراد از اراده قصذی ود که 
یک ار وا ی 
لامحاله واجب‌الوجود را نشاید که چنین ارادتی بود. 

سوال. اگر گویند که چرا نشاید که واجبالوجود که فعلی ازو 
صادر شود نه از برای غرض بود که با او راجع شود اما از برای 
غرضی بود که راجع با غير اوبود. چه غرض براین وجه منافات 
با جوادی و غنی ندارد. 
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از ۱ ۳۳ ۲۳ 
فاعل آن فعل تصور نوعی از غرض که راجع با نفس او بود کرده 
باشد در آن فعل, محال بود که آن فعل ازو صادر شود برای آنکه 
فعل تا پیش فاعل بهتر از ترك نبود ازو صادر نشود. 

سژال. اگر گویند که چرا نشاید که واجب‌الوجود ازو 
صادر شود نه از برای غرضی بود که با او یا غير او راجع بو بل 
ارف وج آن بود که آن فعل در نفس خود حسن باشد. 

جواب. گوئیم که حسن بودن فعل غرض فاعل نتواند بود؛ ۷ 
از انکه نوعی از مدح و حمد خود پا خلاص از مذمت در آن تصور 
کند» و لامحاله این منافی غنی و جوادی مطلق بود. و همچنانکه 
نشاید که فعل واجب‌الوجوه را غرض بو نشاید که امور عالی را 
غرض امور سافل بود. برای آنکه ا گر فرض کنیم که عالی را غرض 
۲۴۳ پ] در سافل بود» لامحاله او را کمال به حصول آن غرض 
بود. و هرچه او را کمال به‌چیزی حاصل بود از آن روی که اورا 
کمال بدان چیز حاصل شود لازم آید که ناقص‌تر از آن چیز بود. 
پس اگر عالی را در سافل غرض بو لازم آید که عالی ناقص‌تر 
از سافل بود. و مراد از عالی در آین‌موضع آن بود که به واجبت 
الوجود نزديك‌تر بود» یعنی واسطهٌ میان او و واجب‌الوجود کم‌تر 
بود» و مراد از سافل مقابل این. و ازین بحث لازم ای که عالی 
وک ووا ا ی 

وال این کوت کا چرا نشاید که اراده به حسب خاصیت 
اقتضای اولویت یکی از طرفین نقیض کند» نه از برای غرضی. 

جواب. گوئیم که اگر هر دو طرف نقیض به نسبت با اراده 
یکسان بود» محال بود که اقتضای او یکی از طرفین را اولی بود از 
آن طرف دیگر و اگر هردوطرف نقیض به‌نسبت با او یکسان نبود» 
بل يك‌طرف راجح بود» لامحاله این طرف را که راجح بود مرجح 
بیاید. و هر بحث که در حصول یکی از طرفین نقیض کردیم در 


حصول مرحح باز آید» و بسا .وحن 
سوال. اگر گویند که چرا نشاید که اراد اقتضای یکی از 

طرفین نقیض کند بی‌حصول آن اولوبت؟ 

جواب. گوئیم: مرید را اراد این اراده بود بی‌حصول اولویتی 
که راجع با مربد بود» چه حصول ارادةٌ معین به‌یکی از طرفین 
نقیض محال بود بی‌مرجحی» پس مرجیح مقدم بود بر اراده. و هریکی 
از ما به بدیهه می‌دانيم که ازادة ما در حاصل کردن افعال بعداز 
آن بود که تصور کنیم که فلا[ن] فعل مثلا مشتمل بود برفلان 
مصلحت [۲۴۴ ر] و نتوان گفتن که مطلق اراده» یعنی: اراده از 
انجا که اراده بود» اراده معین» اقتضای یکی از طز کی نفک کن 
و اگرنه» لازم آمدی که همه ارادتها چنین بودی. و معلوم است که 
همه ارادتها چنین بود» پس معلوم شن که ارافه ار اتا که ارادم 
ااا بط یره ار این ی اوه هن اراد 
مطلق د رجح نتو اند بود. 

ننبیه: بدان که تا آنکه نشاید که فعل واجب‌الوجود را غرض 
و غایتی بود» واجب بود که او غایت جمله موجود است بود. برای 
آنکه هر موجودی بحسب کمالی اولی که او ۳ حاصل اة دو د» 
طاب و ثانی کند که او را ممکن باشد. و درین طلب دائما 
تشبه کند به کمالات حقیقی واجب‌الوجود به حسب آنچه مر او را 
ممکن و لايق بود. و تصور آن کمالات و عنصری او را کمالی بود؛ 
و عشق به‌حصول آن کمال بود او را شوق بود و لامحاله آن شوق 
ارادی بود؛ اگر صاحش را چنان بود» و اگرنه» طبیعی بود. 


فصل سیوم دربیان غابت‌حر کات افلاك واثبات‌عقولدرضمن آن. 
در بالا بیان کردیم که حر کات افلاك ارادی بود, و هر حرکتی 


9 ارادی رود یا از تصور سی بیدا شود» ا از تصور عقلی. 
و ۷محا له هر چه از تصور حسی ید شو د» داعی در آن حر کت با 
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قوت شهوی بود اگر غرض جذب منفعتی بود» با قوت غضبی» اگر 
دقع مضرتی. چنانچه در همه حیوانات مشاهده می‌افتد. 

ولیکن نشاید که داعی بر حرکت فلك امری شهوی بود 
[۲۴۴ پ] یا امری غضبی برا[ی| ]نکه شهوت و غضب خاص به 
اجسامی بود که تغیر و انفعال دران اجسام ممکن بود تا از حالی 
ملایم متغیر شود به‌حالی غیر ملایم یا از حالی غير ملایم به حالی 
مالایم . ولیکن ا که در E‏ نتو آند دو د که از حهت امری 
شهوی با عضبی بود. 

و چون نتواند بود که از جهت امری شهوی پا غضبی بود 
نتو اند بود که از جهت تصور حسی بود. و چون نتواند نود که از 
جهت تصور حسی بود لامحاله از جهت تصور عقلی بود. و چون 
از جهت تصور عقلی بود» لامحاله او را غرضی بود که آن مطلوب 
و مختار بود. و هر غرضی. که مطلوب و مختار بود محبوب بود. 
و لامحاله دوام جر کت نود ۷ از تزا افراط در طلب. و افراط 
طلب نبود الا از برای افراط محبت که عشق عبارت از ان بود. پس 
لازم آید که باعث بر حر کت افلاك جز عشق نبود. ۱ 

شین کون که معشوق افلاك در حر کات با امری غير موجود 
بود» يا موجود بو د. 

اگر امری غير موجود دو ك» ۳ اد ریت 

و اگرنه لازم آید که نفوس افلاك که جواهر مجرده از ماده 
باشند طالب امری محال باشند» و این محال باشد. چون به‌حر کت 
مو جود شود یا این بود یا وضعی با کیفی با کمی» چه به‌ح کت جز 
این امور حاصل نشو د. یس یس ذات یکی از این امور معشوق دو ده باشد» 
ولامحاله چون برسد به‌معشوق از حر کت باز ایستد. ولیکن از حر کت 
باز ایستادن فلك محال بود» پس نتواند بود که امری غير موجود 
دوك. 

و اگر امری موجود بود» معلوم است که حرکت نبود [۲۴۵ ر] 


الا از برای حصول حالی مرمتحرك را. پس گوئیم: آن حال + 
حالی بود از آن معشوق, مثل ملاقاتی پا مماستی. و اگرنه همار 
طلب محال با انقطاع در حر کت فلك که گفتیم لازم آید. پس واجب 
بود که حالی بود که متعلق به اجسام بود. لکن واجب بود که از 
مناسب و مشابه حال معشوق بود. و اگرنه» مطلوب نبود. 

و چون حالی بود که مشابه حال معشوق بود با ثابت بود» ي 
عیر ثابت نتواند بود که ثابت بود» و اگرنه. لازم آید که چون بدان 
برسد از حر کت باز ایستد. پس از جهت حالی مشابه معشوق بود که 
آن حال غير ثابت بود. و چون چنین بود به‌کمال آن حال نتوان 
رسید» الا به سبیل تعاقب یعنی یکی از پی دیگری بود. 

و چون این مقرر شد گوئیم که آن معشوق که حرکت افلاك 
از جهت حالی بود که مشابه حال او باشد» يا واحد بود پا بسپار. 
نتواند بود که واحد بود» و اگرنه, لازم آمدی که همه افلاك را اتفاق 
درجهت حر کت بودی» و چون بسیار بود نتواند بود که اجسام و 
لواحق اجسام بود. و اگرنه لازم آید که عالی حرکت از بهر سافل 
کند. و ما بیان کردیم که حر کت عالی از بهر سافل محال بود. چه 
لامحاله نفس فلك که محركك فلك است عالی‌تر از اجسام و لواحق 
اجسام بود. چه مراد از عالی بودن در این موضع عالی بودن به‌حسب 
مکان مراد بود» هم جائز نبود. و اگرنه عدم تناهی در اجسام 
لازم | بد. 

و چون نتواند که ده و لواحق اجسام بود» لازم اید که 
غير اجسام و لواحق اجسام بود. و غير اجسام و لواحق اجسام یا نفس 
بود» با عقل بود. نتواند بود که نفس بود چه اگر نفس بود لامحاله 
[۲۴۵ پ] نفس فلکی تواند بود, چه در بالا بیان کردیم که نفوس 
کند از بهر اخس. و چون نفس فلکی بود یا همین نفس بود که 
حر کت ازو صادر شود با غير این نفس. 
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نتواند بود که این نفس بود» چه حر کت شیء برای حال خودش 
بی‌اعتبار غیری محال بود» برای انکه حال شیء که براین قصه بود 
ج ر اوک ا ال هه 

و همچنین نتواند بود که غیر این نفس بود. برای آنکه این 
غیر با نفس فلك زیرین بود» یا نفس فلك زبرین. نتواند بود که نفس 
فاك زیرین بود» چه نفس فلك زیرین اخس بود ازو» و حرکت 
شریف از بهر خسیس بود. و همچنین نتواند بود که نفس زبرین 
ی سای اس Ss‏ و دیگر 
آنکه همه حر کات به‌يك جهت بودی. 

و چون بیان کردیم که معشوق افلاك نتواند بود که نفس بود 
ولجب بود که عقل بود. پس لازم آید که عقول سيار بود» به‌جهت 
اختلاف حر کات افلاك. چه اگر دو و فلك را پیش يك عقل معشوق 
بودی. لازم امدی که ار دو فلك را پا بیشتر هیچ اختلاف در 

سوال. اگر گویند: چرا نشاید که معشوق هم افلاك يك چیز 
بود. ولیکن چنین نیست» چه حر کات افلاك هم بحسب جهت» و هم 
عقل بود» و تواند بود که نفس فلکی بود و تواند بود که جسم بود. 
چه اتفاق حر کات بدین تقدیر وقتی لازم امدی که طبیعت هريك از 
افلاك مانع نبودی [ ۲۴۶ ر] از اتفاق در حر کات. 

جواب. گوئیم که جسم فلك از آنجا که جس فلك است 
نه اقتضای حر کت به جهتی معین کند» و نه اقتضای وضعی معین. 
و اگرنه نقل از آن به‌قسم بودی. و چون جسم فلك از آنجا که جسم 
فلك است نه آقتضای حر کت معین کند» و نه اقتضای وضع معین» 
هر حر کت که ازو صادر شود» مقتضای ارادت نفس بود. 

و چون مقتضای ارادت نفس بود» و ارادت همه نفوس درهمة 
افلاك یکی بود, لازم آید که حرکت هم بر يك جهت و يك کیفیت 
بود» و آن چیز تواند بود که واجب‌الوجود بود» و تواند بود که 
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بحسب کیفیت مختلف بود» پس نتواند بود که معشوق یکی بود. 
و چون بیش از یکی بود» بسیار بود. و چون بسیار بود» و ثابت کردیم 
که نه جسم بود» و نه متعلق‌به جسمء لازم اید که عقل بود. و مطلوب 


فصل چهارم 

پدان که جماعتی ظن بردند که معشوق هم افلاكشاید بود که 
يك چیز بود» که آن يا واجب‌الوجود بود» پا جوهر مجرد عقل» 
و حر کات افالاك از جهت تشبه بدان معشوق بود. لکن اختلاف در 
جر کات از برای تفع سافل که آن خصت فلك قمر بوده باشد. نس 
افلاك با اختلاف جهات در حر کات جمع کرده باشند میان مقصود 
و غرض خود و میان نفع سافل» چنانکه اگر شخصی خیر خواهد 
که به موضعی حر کت کند» و او را دو راه پیش ايد که نسبت ان 
هر دو راه با او یکان بودهامادر یك راہ اگر حرکت می‌کند نفع 
به‌غیری می‌رسد؛ واجب بود که خیریت او آن راه را اختیار کند 
که در آن راه نفع بدان عیبر رسد» | ۲۴۶ پ | و ]ره ر کت او 
نه از بهر نفع رسانیدن به آن غیربود» پس دور از کار نبود که 
حر کت افلاك از جهت تشبه به معشوق بود» و او به‌هرجهت و هر 
کیفیت که حر کت ی مقصودش حاصل آمدی. اما در اختیار این 
جهات مختلف و کیفیات مختلف نفع رسانیدن به غیری محقق بود. 
پس واجب بود این اختلاف در جهات و حر کات و کیفیت. 

این مذهب باطل است برای آنکه اگر جایز بود که عالی از 
بهر سافل جهتی با کیفیتی معین در حرکت کند» جائز بود که خود 
نفس حر کت نیز از بهر سافل بود. و چون جایز نبود که نفس حر کت 
از بهر سافل کند» جایز نبود که اختیار جهت معین با کیفیت معین 
از جهت سافل کند. چه چون عالی نشاید که فعل از بهر سافل کند» 
همچنانکه نشاید که نفس حرکت از بهر سافل بود» نشابد نیز که 
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اختیار جهت از بهر سافل بود. ۱ 

تنبیه: چون بیان کردیم که سکون بر بسائط آثیری محال بود 
خواه فلك بود و خواه کو کب و فلك» خواه محیط برزمین بود و 
خواه نبود» چه سکون برهر وضعی که فرض کنی او را اولی از 
وضع دیگر نود و همچنین بیان کردیم که حر کات ان بسائط نشاید 
که طبیعی بود» و نشاید که قسری بود» واجب بود که ارادی بود و 
لامحاله حر کت ارادی را غرضی بود. 

و غرض نتواند بود که يك چیز بود. و اگرنه» لازم آمدی که 
اختلاف در ح کات نبودی؛ و نتواند بود که غرض امری از امور 
ال کفعالی ل هشال د من ارم 
اید که معشوق افلاك و کوا کب [ ۲۴۷ ر] عقول باشند. 

و از این بحث معلوم شود که | نچه جماعتی ظن بردند که عقول 
نشاید که بیش از ده بود» ظنی کاذب بود. 

دقیقه. واجب ايد که هر کمال که عقول را ممکن بود بالفعل 
او را حاصل بود» برای آنکه اگر بعضی از آن بالقوة بود خروج آن 
کمال بالفعل بی‌واسطه حر کات فلکی محال بود. و چون چنین بود 
نوعی از کمال او متعلق به جرم فلکی بود» پس‌از تحصیل آن کمال 
او را تعلق به جرم فلکی لازم بود. و چون او را تعلق به‌جرم فلکی 
لازم بود» او نفس بود» و ما اورا عقل فرض کردیم» این محال بود. 
پس واجب بود که همه کمالات عقول عقول را به‌فعل حاصل بود. 


فصل پنجم در بیان آنکه حر کت برچه وجه از نفوس فلکی 
پیدا می‌شود. 

وان کال آقار ر ار شین خر کت از فان تال 
انسان می‌ماند درصدور آن» چه همچنانکه بدن انسان منفعل شود در 
وقتی که تصور امری قدسی کند» و از آن انفعال هیاتی در نفس او 
خاصا تقو فا عات ب کر کے دادن او وو کر کن راو 
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همچنین نفوس فلکی منفعل شود از اشراقات قدسی که سبب لذات 
او بود» لذا انفعال هیآتی در نفس او حاصل شود که آن هيات سبب 

"و همچنانکه انسان چون در وقتی که فکرهای عقلی کند» 
قوت خیال او از فعل خود باز نه‌ایستد» بل تمثیل صورتهایی کند که 
آنرا مانندگی بود با معانی که نفس ناطقه آنرا به‌فکرهای عقلی 
فرنا ته ی اضر ی ای ار ل ان وا مدا وه 
همچنین جایز بود که جرم فلك را [۲۴۷ پ] قوتی بود به مثابت 
قوت خیال در انسان که از تصورات نفس ناطقه او مر کمالات حقیقی 
را آن قوت تمثیل صورتهابی کند مناسب آن کمالات» و از ان 
تمثیل انفعالها در بدن فلك پیدا شود. و چون در بالا محقق شد که 
انفعال و تغییر در فلك به‌حسب کمیت و به حسب این و به حسب 
کیف محال بود» لازم اید که آن تغییر به حسب وضع در حرکت 
مستدیر بود. چه همه انواع کمال که او را ممکن است بالفعل حاصل 
است الا این نوع. و چون بهر وضعی که او را حاصل می‌شود. هم 
در آن حال او را وضعی دیگر ممکن بود» و نتواند بود که همه 
اوضاع او را با یکدیگر حاصل شود تا خلاص به‌يك بار از قوت و 
امکان بيابد. چه اجتماع در وضع با یکدیگر محال بود» پس لازم 
آید که دائماً متحرك بود. چه اگر به‌يك وضع معین بازایستد» دیگر 
اور ا 

دقیقه. بدان که نفس‌فلك چون اورا کمالی حاصل‌می‌شود نسبت به 
فعل آوردن وضعها بود که او را ممکن بود. لیکن آن کمال او را 
یت اس فا یی ابا کال را ا 
تشبه او به‌مبداً و علت او که آن عقلی بوده باشد. و این تشبه بدان 
بود که در هر وضعی که به‌فعل‌میآید از قوت» او را خلاص از قوت 
امکان حاصل می‌شود که به‌نبت با بدن او که جسم فلك‌است کمال 
بود» و به‌نسبت با آن عقل که مبداً علت اوست تشبه بود. و حقیقت 
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دانستن آن تشبه به سبیل احمال بود نه به‌حقیقت. چه قوتهای بشری 
چون مبتلا بود به شواغل بدنی عاجز می‌آید از تصور ماهیت چیزها 
که بدو نزدیکتر است [۲۴۸ ر] از ماهیت آن اشیا» چون کمالات 
نمو پذبرفتن. و چون به کنه حقیقت آن اشیاء که بدو چنین نزديك 
است» نمیتواند رسید به کنه حقیقت آن اشیاء چگونه تواند رسید. بلی 
در وقتی که نفس به کلی از بدن و هیأت بدن مجرد شود حقیقت آن 
امور در یافتن او را ممکن نبود. 


فصل ششم در بیان اثبات عقول بر وجهی دیگر. . 

بدان که دلیل براثبات عقول از وجهی دیگر گویند» وآن‌دلیل 
چنان بود که گویند که حر کت دهندء افلالك حر کات او غیر متناهی 
بود» و قوت حسمانی را حر کات متناهی بود. پس لازم اید که 
حر کت دهنده افلاك نه قوتهای جسمانی بود. 

اما دلیل برآنکه حر کت دهندةٌ افلاك حر کات او غیر متناهی 
ات ا ست بر وا غات رفان اس و رمان را مات تفت 

پس حر کت دهندةٌ افلاك را ح رکتش نهایت نبود. و اما دلیل 
بر آنکه قوتهای جسمانی حر کات او متناهی بود» در بحث تناهی و 
لاتناهی بیان کردیم. و چون ثابت شد که حر کت دهندة افلاك نه 
قوتهای جسمانی بود» لازم بود که یا نفس بود یا عقل. نتواند بود 
که نفس بود» برای آنکه نفس چون حر کت دهد جسم راء برای آنکه 
حر کت دهد که هر کمال که او را بالقوة بود بالفعل شود و اگرنه, 
مستغنی بود از حر کت. و چون چنین بود» لازم اید که او در 
حر کت دادن محتاج بود به‌چیزی که او را همه کمالات [۲۴۸ پ] 
بالفعل حاصل بود. تا ممکن بود که آن کمالات او را از قوت به‌فعل 
آورد. و آن چیز نشاید که هم نفس بود» و اگرنه. دور لازم آید یا 
تسلسل. و دور و تسلسل محال بود» پس لازم آید که آن چیز غير 
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نفس بود. و آن چیز که غیر نفس بود و او را همه کمالات بالفعل 
حاصل بود» عقل بود. پس حر کت دهنده افلاك عقل بود؛ چه عقل 
آانست .که او را همه کمالات بالفعل بود. و چون چنین بود» صدور 
آنکه بعضی از کمال که بالقوة بود به‌و اسطه حر کت بالفعل شود. 

علت حررکت بودن فلك علت فاعلی بود. انچه ما گوئیم که: نشاید 
از عقل تحریکات نامتناهی به سبیل فیض در نفس فلکی پیدا شود. 
فلك بیدا شود. چه | نچه محال بود صادر شدن تحریکات نامتناهی از 
تحر یکات نامتناهی به‌واسطه صادر شود محال نبود. 


فصل هفتم در اثبات عقول بر وجهی دیگر. 
بدان که اثبات عقول درپن وجه موقوف بود برآنکه نشاید که 
جسم علت جسم بود. بك دلیل خاص برای انکه نشاید که جسم فلکی 
علت جسم فلکی شود و دیگر دلیل عام یعنی نشاید: که خیم علت 
جسم شود. 
اما دلیل خاص |۲۴۹ ر] که نشاید که جسم فلکی علت جسم 
فلکی شود آنست که گوئیم که: اگر فرض کنیم که جسم فلکی 
علت جسم فلکی بود. لامحاله پا حاوی علت محوی بود» با محوی 
علت حاوی. نتواند بود که حاوی علت محوی بود» برای نک اس ۱ 
حاوی علت بود» لامحاله در وجود و شخص سابق بود بر محوی 
که معلول او بود. برای آنکه علت به تشخیص و وجود سابق بود 
بر معلول. و لامحاله چون اعتبار محوی یاحاوی کنیم. وجود 
محوی و واجب بودن او بعداز وجود حاوی و واجب بودن حاوی 
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بود» چه وجود معلول و واجب بودن معلول بعداز وجود علت و واجب 
بودن علت بود. و چون وجود محوی و واجب بودن او بعد از وجود 
حاوی و واجب بودن حاوی بود» لامحاله وجود محوی به نسبت با 
حاوی ممکن بود. و چون وجود محوی ممکن بود» عدم محوی 
ممکن بود. و چون عدم محوی ممکن بود لازم اید که وجود خلاء 
ممکن بود. چه عدم محوی و وجود خلاء با مقارن‌اندمقارنتی ذاتی, پا 
خود يك‌چیزاند که به دو اعتبار اختلاف دارند. ولیکن وجود خلاء 
ممتنع است» پس این محال بود. و این محال از آن لازم ايد که 
فرض کردیم که حاوی علت محوی بود. پس محال بود که حاوی 
علت محوی بود. و همچنین نشاید که محوی علت حاوی بود برای 
آنکه حاوی اشرف و اقوی بود از محوی» و همچنین قوی‌تر و 
عظیم‌تر از محوی, چه به‌حسب حجم و صورت حاوی زیاده بود از 
محوی. و چون حاوی [۲۴۹ پ] اشرف و اقوی بود از محوی. 
نتواند بود که محوی علت حاوی بود» چه در بالا بیان کردیم که 

سژال. اگر گوبند برآن تقدیر که حاوی علت محوی نبود» هم 
امکان خلاء لازم آید» برای آنکه چون علت حاوی مقدم بود بر 
علت محوی, لازم اید که حاوی مقدم بود بر محوی. و چون حاوی 
مقدم بود بر محوی» امکان خلاء هم بر آن وجه که ابت کردیم 
لازم آید. 

جواب. گونيم که: لازم نیست که چون علت حاوی متقدم بود 
برعلت محوی» حاوی متقدم بود بر محوی» برای آنکه درین صورت 
تقدم زمانی نیست. و معلوم است که تقدم حاوی بر محوی تقدم 
ذاتی نیست. 

وال ا کے فشه اوی ازن ان قل اسے که عات 
میحوی است» بدان معنی که هر دو از يك علت که عقل دیگر بود 
ادن دة انت و لامك :و مه :با ان قل که«علت اوست 
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ممکن بود» پس به‌نست حاوی که مقارن علت او بود هم ممکن بود. 
و امکان خلاء هم برآن وجه که گفتیم لازم آید. 

جواب. گوئیم که محوی به نسبت با آن عقل که علت اوست 
متأخر بود» و واجب نبود که چون به‌نسبت با آن عقل اوست متأخر 
بود به‌نسبت با حاوی متأخر بود. و چون به‌نست باحاوی متأخر نبود؛ 
امکان خلاء لازم نیاید. 

سژال. اگرگوبند که چرا چون حاوی ومحوی مقارن‌بکدیگر 
بودند» حکم کردی برآنکه چون محوی ممکن بود و متأخرء لازم 
آید که خلاء ممکن بود» و متأخر. و چون علت محوی [۲۵0 ر] 
که آن عقل بود» و جسم حاوی مقارن یکدیگرند» و حکم کردی 
بر آنکه علت محوی متقدم است برمحوی؛ حکم نمی‌کنی برای آنکه ‏ 
حاوی متقدم بود بر محوی. و حاصل سال آنست که چرا انچه 
نامتأخر است متأخر میگیری» و آنچه نامتقدم است متقدم؟ 

جواب. گوئیم که مقارنتی که میان محوی و امکان خلاء 
بود مقارنتی ذاتی بود. پس لازم آید که هر حکم که یکی از آن 
دو را لازم آید» آن دیگر را لازم بود. اما مقارنتی که میان حاوی و 
علت محوی بوده مقارنتی اتفاقی بود. و لازم نیست که هر حکم که 
یکی از آن دو آمر که مقارنت ميان آبشان نست اتفاق افتاده بود؛ 
حاصل آید» آن حکم مرآن دیگر را حاصل بود. 

سژال. اگر گویند که حاوی و محوی هر دو ممکن‌اند» پس 
امکان خلاء در موضع هر دو تصور نتوان کرد به‌امکان خلاء که در 
آن موضع ممکن بود» و محال که گفتیم لازم آید» چه خلاء جائی 
تصور توان کرد که مکانی تصور توان کرد. و این بعداز آن بود 
که حاوی را موجود فرض کنند با عد[م] محوی. 

تنبیه: ازین همه ابحاث این معلوم شود که نتواند بود که 
اجسام فلکی بعضی علت بعضی بود. و اما دلیل برآنکه نشاید که 
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اجسام تأثیر که می کند به‌صورت می کند نه به‌ماده. برای انکه او 
به‌صورت موجود بالفعل می‌شود» نه به‌ماده» بلی به‌ماده موجود بالقوة 
بو د و نا مو جود بالفعل نشود ممکن نبود که فاعل تواند بود» و 
لامحاله تأثیری که صادر شود | ۲۵0 پ] از صورت به واسطه وضع 

چه صورت دو صنف بود: صنفی فانم به‌ماده و صنفی نه قانم 
به‌ماده» بل به‌نفس خود. 

اما آن صنف که قائم بود به ماده چون صورت نوعی و صورت 
حسمی دود. و ای صئف همچنانکه قو امش به ماده بوك آنجه از و 
صادر شود هم بهو اسطه ماده بو د. پس به‌و اسطه وضع تواند بود. چه 
همچنین افتاب چیزی را روشن کند که مقابل جرم او افتاده بود. 

و اما آن صنف که فائم نه به‌ماده بو د» بل به‌نفس خود. چون 
نفوس ناطقه دود که بە-حسب ذات مفارق از ماده باشند» اما بە-حسب 
افعال مقارن بوند. و لامحاله او را جسمی بباید که تعلق او خاص 
بدان جسم بود در صدور فعل ازو» پس لازم اید که تأثیر او به‌واسطه 
وضع بود. پس تأثیر همه صورتها به واسطهٌ وضع بود. و معلوم است 
که وضع میان هیولی و صورت که جزء جسم‌اند محال. پس او را 
تأثیر در هیولی و صورت محال دو د» او را تأثیر در جسم محال دو د» 
چه هرچه علت چیژی بود» اول علت اجزاء چیز بود. چه ا گر اجزاء 
جسم علت جسم بود. 

و چون نتواند بود که جسم علت جسم بود» لازم آید که علت 
او نیز غیر جسم بود. و نشاید که واجب‌الوجود بود» چه در واجب 
الوجود هیچ کثرت تصور نتوان. و در جسم کثرت هست. برای 
انکه ح ر کت ات از ماده و صورت» و محال بود که واجب‌الوجود 
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که [۲۵۱ ر] درو هیچ کترت به‌هیچ وجه نیست» و از کل وجوه 
واحد است؛ چیزی که درو کثرت بود صادر شود. 

پس لازم آید که جوهری مفارق بود» و جوهر مفارق پا نفس 
بو د؛ 8 عقل» نتواند بود که نفس بود» برای آنکه ټیان درف که 
تآثیر او به واسطهٌ جسمی بود که آن جسم را وضعی با اجزاء جسم 
ممکن بود. و ما گفتیم که وضع با اجزاء جسم محال بود. پس عقل 
بود» و مطلوب این است. 


باب دوم در بیان کیفیت تر تیب مو جودان 
و ان هشت فصل بود. 


فصل اول دربیان آنکه از بكچیز واحد بهحسب جهات مختاف 
شاید که بسیار چیز صادر شود. 


و ما گفتیم که آنچه اول ازو صادر شود عقل بود» پس حال از 
دو وجه بیرون نبود: یا چنان بود که از آن عقل همچنین بیش از يك 
چیز صادر نشود و از آن چیز همچنین يك‌چیز دیگر با چیزی که جاثر 
نبود که از يك علت دو معلول صادر شود تا معلولی که درو تر کیبی 
بود» يا چنین نبود. 

اما وجه اول محال بود به دو دلیل: 

دلیل اول آنکه | گر چنان بودی که از هر چیزی بیش از يك 
چیز صادر نشدی» لازم آمدی که جسم را وجود نبودی. برای | نکه 
جسم م رکب است از ماده و صورت» و هیچ علت یکدیگر نیستند. 

و دلیل دوم آنست که گوئیم که: اگر چنان بودی که از هر 
چیزی بیش از یك چیز صادر نشدی» لازم آمدی که دو موجود 
نتوانستی بافتن که نه در يك سلسلهٌ علت و معلول بودندی. و اگر 
هم موجودات در يك سلسلهٌ علت و معلول بودندی» [ ۲۵۱ پ] 


فن سوم در علم الهی ۱ ۶۴۵ 


لازم آمد ی که هر دو موجود که بودی» مثلا چون انسان و فرس» 
لامحاله که يك معلول بودی» و دیگر علت خواه به واسطه و خواه 
بی واسطه. و چون چنین بودی, لازم آمدی که چون انسان معدوم 
شدی» فرس شدی. چه بدین تقدبر به‌ضرورت یکی از آن دو علت 
بود» و دیگر معلول» ولیکن چنین نیست. چه بسیار از موجودات 
توان بافتن که هیچ ترتیب در علت و معلول ميان ایشان نتوان 
یافتن» مثلا چون سواد و بیاض و فلك و زمین و انسان و فرس. 

و چون وجه اول محال بود» واجب بود که وجه دوم حق بود. 
یعنی جائر بود که ازيك‌چیز بیش‌از يك چیز صادر شود» و آن چیز که 
ازو بیش‌از يك چیز صادر شود نشاید که از کل وجوه واحد بود. 
چه بیان کردیم که از چیزی که از کل وجوه واحد بود. نشاید. و آن 
کثرت که درو بود پا همه از ذات او بود یا همه از علت او بود یا 
پیات از و E‏ 

نشاید که همه از ذات او بود» و | گرنه‌لازم آید که معلول‌نبود. 
چه ا گر معلول بود» جهت معلول بودن او نه از ذات بود. پس همه 
کثرت او را ذاتی نبود» و ما آنرا ذاتی فرض کردیم. این محال بود. 

و همچنین نشاید که همه کثرت او از علت بود. و اگرنه, لازم 
آمدی که در هیچ موجود کثرتی تصور نتوان کرد» چون مبداً اول 
که در واجب‌الوجود است درو هیچ کثرت نبود» چه چنان فرض 
کردیم که همه کثرت از جهت علت بود» و محالیت این‌قسم هم ظاهر 
است. پس لازم | ید که بعضی از آن کثرت [۲۵۲ ر] از جهت او بود 
و بعضی از علت. 

نکته. نشاید که همه افلاك از عقل آخر صادر شود یعنی نشاید 
که سلسلهً عقل به آخر رسد» و بعداز آن از عقل آخر همه فلکها 
و عناصر صادر شود. چه معلوم است که هر فلکی را معشوقی خاص 
بود که آن معشوق عقلی بود که آن عقل علت او بود. پس واجب 
بود که سسا عقول.و اجسام با یکدیگر صادر می‌شوند از جهت 
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کثرنی که در علت او بود» و آن کثرت لامحاله بعضی از ذات علت 
بود و بعضی از علت علت او. پس واجب بود که نظر کنیم و همه 
فکر برآن گماریم» تا روش شود که آن کثرت برچه وجه در عقل 
تصور توان کرد» و کدام از آن کثرت نسبت به‌علت تواند کرد و 
کدام نسبت به ذات توان کرد و به کدام نسبت ازین‌دو نسبت عقل 
صادر شود» و به کدام فلك و چگونه منتهی شود به عالم کون و فساد» 
و برچه وجه این همه تغییر در عالم کون و فساد پیدا شود. 


فصل دوم در بیان کثرتی که در عقل تصور توان, کرد. 

بدان که کثرتی که در عقل تصور توان کرد این بود: هویت 
و وجود و امکان به ذات و وجوب به‌غیر و تعقل ذات خود و تعقل 
مبداً اول. و لفظ عقل این همه اعتبارات را فرا گیرد» چندی به‌تضمن 
و چندی به التزام. لیکن معلول او بیش از یکی نبود. اما ثبوت 
هوبت و وجوه او را روش است. چه عقل موجود است» پس او را 
وجود بود. و چون موجود بود» بی‌شك او را هویتی بود. و وجود 
در عقل تابع هویت بود» [۲۵۲ پ] لیکن در خارج هویت تابع 
وجود» چه اگر فاعل شیء را موجود نکند» هیچ نبود اصلا. و اما 
ثبوت امکان به ذات و وجوب به‌غیر برای آنکه چون نظر به ماهیت 
او کنیم به‌قیاس با وجود ممکن بود» پس امکان او را ثابت بود و 
به‌قیاس با مبداً اول واجب به‌غیر بود. پس وجوب به‌غیر او را ثابت 
بود. و اما ثبوت تعقل خود و تعقل مبداً اول مجردند از ماده» و هر چه 
مجرد بود از ماده لامحاله تعقل آن توان کردن» پس تعقل ذات خود 
و تعقل مبدا تواند کردن. 

و بباید دانست که هویت و امکان در معلول اول از اعتبارات 
بود که به‌نسبت با ذات خودش ثابت بود» لیکن از آنروی که بالفعل 
بود. و تعقل مبداً اول و وجوب.بالغیر به‌نسبت مبداً اول او را ثابت 
بود. پس از این اعتبارات چهار به‌نسبت با خودش ابت بود: و آن 
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هویت و امکان و وجود و تعقل ذات خود بود. و دو به‌نسبت با مبدا 
اول که آن وجوب بالغیر بود» و تعقل مبداً اول بود. 

سوال. اگر گویند که: این امور شش گانه از اعتبارات عقلی 
است» آنرا Il SEC as‏ 
موجود بود. ۱ 

جواب. گوئیم که: علت ذات عقل بود که آن جوهر سيط 
[۲۵۳ ر] فعال بود» و این اعتبارات که گفتیم شرایط بود. و شاید 
بود که شیء واحد به حسب اعتبارات عقلی که آن اعتبارات مختاف 
تفه عل شاه سا نوی و ی این صق دی الا برفته است: 


فصل سيوم در بيان کیفیت صدور عقل و فلك. 

چون معلوم است که عقل اشرف بود از فلك» و لامحاله آن 
حال که معلول را به‌نسیت با علت بود شریف‌تر از آن حال بود که 
معلول را به سبت با ذات خود. 

و معلوم است که چون دو معلول باشند که یکی اشرف بود از 
دیگر» و آن هر دو معلول نسبت به دو علت بود که همچنین یکی 
اشرف بود از دیک واجب بود که نسبت معلول اشرف به‌علت اشرف 
کف و تسبت معلول اخض به‌علت اخس. برای آنکه به بدیهه می‌دانيم 
که ا گر دو علت در شرف یا در خست متساوی باشند» محال باشد که 
یکی از آن اقتضای شریف کند» و دبگر اقتضای خسیس. 

پس لازم آید که معلول اول که آنرا عقل اول خوانند بدان 
دو اعتبار که به‌نست با مبداً اول بود» و آن وجوب به‌غیر و تعقل 
مبداً اول بود علت عقلی دیگر که آنرا عقل دوم خوانند بود. و 
بدان اعتبارات که به‌نست با ذات خود بود» و آن هویت و وجود 
و امکان و تعقل خود بود» علت فلك اول بود. 

ار وی بو و مت اف ی ات 
اشرف از جسم فلك بود» پس لازم بود که بدان دو اعتبار [ که] او 


بالفعل بود» علت نفس فلك بود» و بدان دو اعتبار دیگر که اخس 
است» و آن امکان و هویت است» چه بدین دو اعتبار او بالقوه بود؛ 
علت ۲۵۳۱ پ | جوهر فلك بود و همین اعتبارات اشرف بود لامحاله 
از بعضی» پس هم بربن وجه مذ کور به‌جهت اشرف عقل ازو صادر 
شود و به‌جهت اخس فلك» تا آنگاه که نه عقل و نه فلك هم بدین 
ترتیب تمام شود. 

و ازین عقل نهم همچنین به‌جهت اشرف عقل پیدا شود که 
انرا عقل فعال خوانند» و مدبر عالم کون و فساد بود» به‌جهت اخس 
عناصر چهار گانه برآن وجه که در فصل دیگر یاد کنيم. . ' ۰ 
توان کردن» حاصل آید» لازم نبود که هر اختلافی که در ذات 
عقلی تصور توان کردن موجب عقلی و فلکی بود» تا عقول و 
افلاك نامتناهی لازم آید. 

و بباید دانست که یقین نیست آنچه گوئیم که: عقل اول علت 
ازو صادر شده بود عقل نامنحصر بو د. و همچنین ا نچه مبان اجسام 
مستدیر بود» او را تأثیر بود در موجود گردانیدن آن ماده که 
مشترك بود ميان اجسام عالم کون و فساد. ۱ 

و همچنین واجب بود که نسبت قبول کردن آن‌ماده مرصورتهای 
مختلف را به طبیعتهای مختلف کنند. و طبایم که مختلف بود در 
صورت فلکی دیگر بود. پس لازم بود که اختلاف صورتها را در 
افلاك تأثیر بود [۲۵۴ را در مستعد گردانیدن ان ماده مشتر لك 
بهحسب استعدادات مختلف مرقبول صورتهای مختلف را که در عالم 
کون و فساد بود. چه مخصوص بودن ماده به‌صورتی دون صورتی 
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بی ا نکه او را استعدادی خاص بود که بدان استعداد او را این‌صورت 
خاص اولی بود از صورتی دیگر, محال بود. ۱ 

و تواند بود که این استعداد بعضی از اجسام عالم کون و فساد 
را از بعضی حاصل آید. چنانکه هوا را از ملاقا ت‌با اتش حاصل 
شو د. چه چون هوا ملاقی آ تشن شود او را استعدادی خا ضا این 15 
آن انااد سس قول کو رت ا و رها کردن صورت‌هوائی گردد. 
و چون مواد را استعدادات مخالف به معاونت حر کات افلاك حاصل 
ایل لامحاله استحقاقهای امور مختلف ظاهر شود. پس لازم آید که 
ار کل فال غم كن واه ر ق ا 
استحقاقها بود به‌وجود آید. 

پس بدین وجه عناصر چهار گانه که اصول عالم کون و فساد 
است درین عالم پیدا شود. و این مسئله از غو امض علوم بود. 

و این تقریر که نقل از شیخ کردیم هم از ضعفی خالی نیست. 
و چون ناظر در آن تأمل نماید بر وجه اتم لامحاله آنرا دریابد. 

سژال. اگر گویند که: در بالا بیان کردیم که جسم و لواحق 
جسم نشاید که علت بود» و درین صورت طبیعت جسمانی افلاك را 
جزء عات ماده و صورت اجسام عالم کون و فساد ساختی؟ 

جواب. گوئیم که: طبیعت جسمانی دربن صورت جزء علت 
وجود ماده [۲۵۴ پ] و صورت عالم اجسام نساختیم» بل او را جزء 
علت قبول کردن اجسام تغییر و حرکت را ساختیم. و ازین هیچ 
محال لازم نیاید. 


فصل پنجم در بیان کیفیت صدور مر کبات. 

بدان که چون عناصر چهار گانه براین وجه که تقریر کت 
موجود شود» به‌حسب آمیختن و ممتزج شدن ایشان با بکدیگر کاینات 
پیدا شود: ۱ 


اول کاینات که از آمیختن ایشان با یکدیگر پیدا شود از بخارو 


دخان و شهب و مثل آن, چنانکه در موضع خود بیان کردیم. 

و بعدازان کاینات که از ان به کمال نزده کتر بود» چون‌معادن 
و نبات و حیوان. ۱ 

و سبب آمیختن آن عناصر با یکدیگر حرکاتی بود که در آن 
عناصر پیدا شود, و به واسطهً حرارت و برودت که ان حرارت و 
حاصل اش بو د. و چون آن حر کات در عناصر پیدا شود لامحاله 
هريك را استعدادی خاصی بود در قبول صورتی خاص حاصل | ید. 
چه مزاجی خاص که استعداد قبول صور معدنی بخشد مثلا غیر مزاجی 
دیگر بود که استعداد قبول صورت نباتی بخشد. 

و سبب آن استعدادها حرکات سماوی و ارضی بود» و سبب آن 
صورتهای مختاف و نفوس عقل فعال بود. پس اجر ام سماوی :دا نما 
اشتع انا بخش مادهای عالم کون و فساد دود» و عقل فعال صو رت 
نفس. و بدین هر دو فیضان [۲۵۵ ر] نظام و ترتیب وجود عالم 
کون و فاد براین وجه که موجود است مضبوط و محفوظ ماند. و 
فیضان نظام و تر تیب که محض خیر است در حقیقت از واجب‌الوجود 
بود» | گرچه ظاهرا از عقل فعال و اجسام سماوی تصور توان کرد. چه 
همه کمالات و خیرات که بر جمیع موجودات فایض ات هدا وعلت 
بی‌و آسطه, چنانکه معلوم کر و 

و بباید دانست که فیض مبادی عالی که واجب‌الوجود بود و 
فصو ری بود که در آن ماده بود. چه آن ماده که نوعی از حشرات 
از ان کامل‌تر بودی لامحاله ان صورت کامل‌تر از مبادی بر او 
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فایض شدی. پس لازم امد که عالم براین وجه که افتاده است در 
غایت تمامی و کمال بود. 

و بباید دانست که واجب‌الوجود» و عقول به ذات اقتضای 
فیضان آن کمالات کنند. همچنانکه افتاب به نات اقتضای فیضان 
نور کند. و همچنان فیضان نور او در محلهای‌مختلف اثرهای مختلف 
با دید ورد فیضان کمالات واجب‌الوجود و عقول در اشیاء مختلف 
اثرهای مختلف ظاهر کند. پس لازم اید که از عقل محال بود که 
چیزی که موجود نبوده باشد به‌وجود آید از برای استعدادهای 
مختلف که در محلها و قوابل آن چیز بود» [۲۵۵ پ] و اختلافات 
در آن استعدادات» چنانکه بیان کردیم جز به‌ح رکات‌افلاك و اختلافات 
اوضاع ان محال بود. 


فصل ششم در اشاره به مىدا و معاد مو جودات. 


بدا ن که مراتب بدوموجودات بعد از مبدا اول» چهار مرتبه 
بود: مرتبهٌ عقول از عقل اول تا عقل آخر که آنرا عقل فعال خوانند. 
و بعداز آن مرتبه صور اجسام از صورت فلك اعلی تا صورت عناصر. 
و بعداز آن مرتبه هیولی اجسام از هپولی فلك‌اعلی تا هیولی‌مشتر که 
اجسام عنصری. و انتهای این مراتب به هیولی عالم عناصر بود. 

و اما مراتب موجودات درحال عود» یعنی توجه به کمال بعداز 
آنکه توجه ازو کرده بود پنج بود: اول مرتبه اجسام بسیط بود از 
فلك اعلی تا ثخن زمین, و بعداز آن مرتبة صورها بود که بعداز 
تر کیب عناصر با یکدیگر حاصل آید» چون صورتهای معدنی و هرچه 
ترديك بدان بود. و بعداز آن مرتبهً نفوس نباتی به حسب انواع و 
اما سای رو از اس فا ری اس 

و نازل‌ترین مرتبه‌های این نفوس مرتبهٌ عقل هیولانی بود. 
و یکی ازین مرتبه‌ها مرتبهٌ عقل بالملكة» و عقل بالفعل بود. و 
عالی‌ترین مرتبه‌های او مرتبه عقل مستفاد بود. 


۴۵ حیاتالنفوس 


پس معلوم شد که وجود را چون ابتداء از واجب‌الوجود کنند» 
لامحاله هر مرتبه‌ای که به‌زیر می‌آید ناقص‌تر می‌شود» چنانکه در 
مراتب بدو ظاهر شد. تا | نکه به مرتبه هپولی عناصر میرسد. 

و چون ابتداء از اجسام بسیطه کنند لامحاله هر مرتبه [۲۵۶ ر] 
بعداز 1ن بو د تمام‌تر شود. چه مرتبه‌ای که بعداز آن بود بحسب 
امتزاجات که نسبت نردیکی به واحد حقیقی بود از جهت قرب او 
به اعتدال تمام‌تر بود. تا آنگاه که بدان درجه رسد که قبول تدبیر 
نفس ناطقة انسانی کند که او را استعداد در رسیدن به‌درجء عقل 
مستفاد که عبارت از حاصل آمدن صور معقولات درو بود بر وجهی 


فصل هفتم در بیان مثل افلاطون. 

بدان که مذهب "فلاطون حکیم و بسیار از حکماء که برو 
مقدم بو ده‌اند از واه بو نان و حکماء فرس» اس که هر نوعی 
راا اا ال کی هه و ی ان دراه 
معلوم شود. 

بدان که این طایفه چنین گویند که چون ما نظر در اجسام 
نباتی کردیم مثلا درو بسیار فعلها یافتیم مثل تصرف در غذا و نشو 
و نما و تولید» و در هریکی ازین فعلها بسیار حکمت غریب و صنع 
جدا کند انچه او را صلاحیت جزء بدن بود از انچه او را این 
صلاصت نبود مرقوتی را که حال در جسم نبات بود و او را هیچ 
ادر الک نبود؛ محال می‌نما یند. 

و همچنین محال تواند بود که فعل نشو و نما براین وجه که 
در همه اچزاء بدن او یکسان بود» نسبت به‌چنین قوتی توان کردن. 


فن سوم در علم الهی af‏ 


و همچنین محال بود [۲۵۶ پ] که فعل تولید که يك شعبه 
ازو صورت بخشیدن اعضاء و شکل او با دید آوردن بود برین وجه 
که چندین حکمت عجیب و آثار بدیع درو بود چنانکه در تشریح 
مذکور بود» نسبت به‌قوتی که او را شعور نبود نتوان کرد. 

پس لازم اید که نسبت آن فعلها به‌موجودی مجرد کنن که 
او را قوت ادراك بود. و هر موجودی که او را قوت ادراك بود 
لامحاله با حال بود پا مجرد نتواند بود که انچه فاعل صدور این 
افعال غریب و حکمتهای عجیب بود حال بود در جسم نباتی. برای 
آنکه لاله شیاه ا را لل دما لاکن سا ی سوت 
تحلل در اجسام نباتی بود» لا محاله تحلل دران قوت که فاعل در 
اجسام نباتی حال بود لازم آید. و چون تحلل در آن قوت که فاعل 
در اجسام نباتی بود ظاهر شود. صدور این افعال بر وجهی که هیچ 
تفاوت درو نبود محال بود. چه چیزی که او را تبدل و تحلل بود 
سبت حفظ مزاج و بقاء نظام در همه احوال بدو کردن محال بود. 
ولکن در همه احوال حفظ مزاج و بقاء نظام موجود است» پس نسبت 
به‌قوتی که در نباتی بود نتوان کردن. 

پس لازم آید که آن قوت مجرد بود. و این قوت مجرد را 
پرورندهٌ نوع خوانند. و گویند هرنوع را از نبات قوتی مجرد 
مدرك قائم به‌ذات بود که آن قوت پرورندهٌ آن نوع بود. و همچنین 
افعال که از حیوانات صادر شود نسبت به‌قوتهای حیوانی نکنند» بل 
نسبت به مثل آن قوتها که یاد کردیم کنند و گویند: هريك را از 
انواع [۲۵۷ ر] حیوانات نخستین قوتی مجرد مدرك قایم به‌ذات 
بود که پرورنده آن نوع بود. چه در حیوان آن همه افعال غریب 
و حکمتهای بدیع که در نبات پابند بود و زیاده. و هم بدان دلیل که 
گفتیم نسبت به قوتی که حال دربدن حیوان بود نتوان کرد. پس 
لازم آید که نست به‌نفوس مجرد کنند برآن وجه که یاد کردیم. 

و همچون در انسان آن افعال غریب و حکمتهای عجیب نسبت 


۴۵۴ حیاتالنفوس 


به‌نفس ناطقه او نکنند» بل نسبت به قوتی مثل آن قوتها که گفتیم 
کنند» و چنین گویند. که آن فءلهای غریب چگونه نسبت به‌نفس 
ناطقه او توان کرد و حال آنست که نفس او از این تعلقها وتدبیرها 
که یاد کردم غافل بود» و چنین که اشخاص هرنوعی خواه نبات و 
خواه حیوان و خواه انسان متالها و سایه‌های آن قوت مجرد بود 
که او را پرورنده نوع خوانند» لامحاله چندان که نوع شربف‌تر 
پرورندءٌ نوع شریفاتر» و گویند که: پرورندءٌ این نوعها چون مجرد 
بود یا نفس بود با عقل. 

نتواند بود که نفس بود» چه نفوس را واجب بود که تألم به 
تألم بدنها حاصل آید» و صاحب نوع که پرورنده نوع پود متاألم به 
تألم نوع نبود. 

و دیگر آنکه نفس ۳ تعاق بيك بدن بیش نتواند بود» و 
پرورندةٌ نوع را تعلق به همه اشخاص نوع بود. پس لازم اید که 
ل و 

و این طایفه تعجب کنند از گروهی که انکار ایشان کنند» و 
گویند که منکران این مذهب تأمل نکنند که چندین گونه عجیب 
با ترتیبهای لطیف در یك پر طاوس [۲۵۷ پ] چگونه نسبت توان 
کردن به مزاجهای مختلف که در آن پر بود. 

و این طایفه همه موجودات جسمانی را خواه جواهر و خواه 
اعراض» از قوت عقلی که پرورندهٌ آن نوع بود ثابت دارند». تا 
حدی که گویند: انجذاب روغن به آتش در چراغها نه از جهت 
ضرورت عدم خلاء بود» و نه از جهت آنکه تش به خاصیت روغن. 
را به‌خود می کشد بل از جهت تدییر بود» پرورنده نوع آتش بود که 
حافظ بود» و صورت صنوبری چراغ را بود. 

و اهل فرس عظیم مبالغه کنند در تعظیم پرورنده نوعهاء و در 
همه احوال استعانت تیان كنك 

و محققان آن طائفه گویند که پرورندهٌ نوع که موجود شده 


فن سوم در علم الهی ۴۵۵ 


است نه از برای آن موجود شده است تا مثال و قالب بود مراشخاص 
نوع را» چه پیش این طایفه انواع جسمانی و اعراض که قائم بود به 
اجسام سایه‌ها و مثالهای آن قوتهای عقلی و میان آن انواع نبود 
در شرف و کمال. چه آن قوتهای عقلی که مجرد از ماده بود 
اشرف بود. 

و همچنین گویند که: چگونه واجب‌الوجود در موجود 
گردانیدن اشیاء محتاج بود به مثال تا آن مثال او را دستوری بود در 
صنع» چه اگر او را در موجود گردانیدن اشیاء احتیاج به مثال بود 
در موجود گردانیدن مثال همچنین احتیاج بود به مثالی دیگر. 
و همچنین درموجود گردانیدن آن مثال احتیاج به مثالی دیگر و به 
تفاس کت 

و دیگر آنکه لازم آید که [۲۵۸ ر] آنچه مثال و قالب آن از 
تهر و هوخوف کر دانتتهانت اقرف و اکمل بود ار .تال و قالت؛ 
ولکن نتواند بود که انواع جسمانی اشرف و اکمل بود از عقول. 
پس لازم ایك که پرورندهةٌ نوع را که موجود کرده‌اند از برای 
امثال اشخاص جسمانی موجود کرده‌اند» بل اشخاص جسمانی اثری 
و سایه‌ای بود از آن. 

دان اف ای کار کون کان ور 
انواع خوانند» در کتب تعبیر از آن به مثل افلاطون کنند. و این 
جواهر پا آنکه اصناف او در عالم اجسام جز مر کب نبود لازم آید 
که قابل فساد نبود به هیچ نوع» چنانکه معلوم شد که: جواهر عقلی 
را فساد و تغیر ممکن نبود. والله‌اعلم. 


فصل هشتم در تمامی بحث در مثل افلاطونی بباید دانست. 


که مثال چیز واجب نبود که از همه وجهی مانند چیز بود. 
که در خارج مجرد از ماده و مقدار نبود. و چنان معلوم باید کرد 


که هر چه او قائم به‌ذات خود بود درین عالم در عالم عقل جوهری 
عقلی بود که آن چیز در این عالم مثال او باشد. پس لازم نیاید که 
حیوان از عالم مثال او باشد» واجب بود که هر یکی از صفتهای او 
مثللا چون حر کت کردن و سیاهی با سفیدی یا درازی یا کوتاهی 
در آن عالم جوهری عقلی بود که آن صفتها مثال او بوده باشد. 
چه هريك از این صفتها به‌نفس خود قائم نباشد. 

و همچنین چون شکر را مثلا در عالم عقلی جوهری که شکر 
درین عالم مثال او بوده باشد» و واجب نبود که [۲۵۸ پ ] طعم 
او را و لون او را در ان عالم جوهری عقلی که آن صفتهای مثال 
او بوده باشد. چه هريك از طعم‌و لون به‌نفس خود قائم نباشند» بل 
لازم بود که در عالم عقل حیوان را با همه اوصاف» و شکر را با همه 
اوا شور من اتن ار وکو ارات عن دو ادد 

و اگرچه درین عالم مثال آن ماهیات عقلی محتاج باشند به 
ماده. چه همچنانکه صورتهاای که در نفس حاصل می‌شوند. اعراض 
باشند» و قائم به‌نفس خود نتوانند بود» و اگرچه صورتها جواهر 
باشند که در خارج قایم به‌نفس خود باشند. مثالهای آن جواهر عقلی 
که انرا پرورنده انواع خوانند» از جهت نقصانی که دارند درین 
عالم بی ماده و مقدار نتوانند بود» و اگرچه در عالم عقل محرد از 
ماده و اعراض باشند. 

و همچنانکه صورت انسان مثلا در عقل مجرد بود از ماده و در 
خارج مجرد نبود» این جواهر عقلی به‌ذات محرد باشند. و اصناف 
ایشان که به‌مثابه سایه و شعاع نور این جواهراند غير مجرد باشنده 
و لامحاله هريك از آن جواهر عقلی مطابق همه اصناف و اشخاص او 
بود که در کتب یاد کردند» پس کلی بود. واینست بیان مثل افلاطون. 

حکایت» نقل کنند از افلاطون و هرمس و آغاثاذیموس و 
ا ادها ر ار ای ی اک کین و کف نود 
را از ظلمات بدن دور کرده‌اند» ان جواهر عقلی را مشاهده کرده‌اند. 


فن سوم در علم الهی ۴۷ 


و چنین گفته‌اند که این احوال از امور ذوقی بود نه برحانی 
تا برآن دلیل گوئیم. و بی‌شك اموری که بسبیل ذوق درپابند 
[۲۵۹ ر] اعتماد بران کم از اموری که به‌سبیل برحان یافته باشنه 
نبود. پس هیچ‌معتر ض‌را نرسد» که انکار آن کند. 

چه چون بیشتر حکما ی میا میاه برقول بطلمیوس!" 
کنند» چون دعوی مشاهده کند در بعضی اوضاع» و هیچ اعتراض 
برآن نکنند» و اگر کسی اعتراض کند» ناپسندیده دارند. پس طالبان 
کمال در طلب کمال و تحقیق حقایق اعتماد برقول آن طائفه که 
رسای حکمااند کنند» اولی بود. و اگر کسی براین اعتراض کند» 
از طریق انصاف دور بود. 

و هم مثل آن ادراك محرر این اوراق" را در زمان خلوات و 
هنگام اجتناب از امور بدنی بسیار اتفاق افتاده بود» و تا چند نوبت 
که این اتفاق می‌افتاده چون اقامت برهان گاه‌گاه متشکك می‌بود» 
لکن چون بسیار کرت اتفاق مراجعت افتاد و هم براین وجه ادراك 
کک رآن اعتمادی هرچه تمام‌تر کرد» و این ساعت چنان بود 
که بیانکه اقامت دلیل برآن توان کرد» چنان جازم بود که در آن 
به‌هیچ وجه از آن اعراض نلمایند. 

تنبیه. بنابر مذهب این طایفه لازم آید که هرچه جسم بود و 
جسمانی منقسم شود ډه دو قسم. 

قسم آنکه او را تعلق به اجسام بود» و آن نفس بود. 

و قسمی آنکه او را تعلق به اجسام نبود و آن عقل بود. و 
لامحاله پرورندءٌ نوع از این قسم بود» برای آنکه | گرچه او را عناپت 
به‌حال نوع بود بر وجهی که ازو و از بدنی شخصی‌معین حاصل‌شود. 

پس عقل پیش این طایفه منقسم به دو قسم شود: 

قسمی که در سلسله طولی افتاده بود» و آن عقول بودل۲۵۹ پ] 
که پیش از این باد کت 

.۳۶ همانجا ص‎ ٣ .۳۵ انواریه ص‎ ١ 


۵۸؟ ۱ شیاتالنفوس 


و قسمی که توق نی 5 انواع بوند» و آن این عقول بود که 
درین فصل یاد کردیم. پس بدین تقدیر عقول را حصر نتوان کرد. 
و نفس نیز منقسم به دو قسم شود: قسمی که تعلق او دایم بود و آن 
نفوس انسانی بود. و این طائفه پرورنده اشخاص هرنوعی را به کلی 
آن نوع خوانند. 

و بباید دانست که مراد ا زکلی درین موضع نه آن بود که 
نفس تصور او مانع نبود از شر کت» بلی مراد آن بود که او اصل 
نوع بود» و نست همه اشخاص نوع با او یکی بود» و حاصل کننده 
کمال اشخاص نوع بود» و نگهدارندةٌ نوع بود به اشخاص. 

و چون در سخنان متقدمان یابند که گویند که: اصحاب انواع 
ابدی و ازلی بود» مراد آن جوهر بود. 

و آنجه در سخنان هرمس آمده است که: «ذاتی روحانی 
معارف را فائض می گرداند برمن» گفتم: تو کیستی؟ گفت: من طبیعت 
تمام توام» مر او پرورندهٌ نوع بود که گفتیم. 


باب سیوم در بیان علم و دیگر صفات واجب‌الوجود و علم انواع 
مجر دات 
و 1 نه فصل بو د. 
فصل اول در بطلان اتحاد. 
قومی از متقدمان گمان برده‌اند که ادراك به اتحاد میان مدرك 


پر یال وات اهارت ووا ا واحد شىء ۱ 


واحد دیگر نو ۵د. 


وان قاطا اسار خن وه 
اول ات که وونن. که در حال اتحاد با مدرك و مدرك 
جردو هجو هبو 29 پا یکی مو جود بود. اگر یکی GE gr‏ 


فن سوم در علم القی ۴۵۵ 


اتحاد نبود. اگر هردو موجود بود آتحاد با دو بودن محال بود. و 
اگر یکی موجود بود هم اتحاد نبود» بل عدم یکی بود و وجود 
یکی [۲۶۵ ر/] 

با به‌هر دو معقول متحد شود پا نشود. اگر متحد شود لازم آید که 
بكچیز واحد متحد با دو چیز شود. و محالیت این ظاهر. و | گر به‌هر 
دو معقول متحد نشود» حکم به اتحاد باطل بود. 

وجه سيوم آنست که گوئيم که: چون نفس ناطقه تعقل ذاتی 
کند که آن ذات را تعقل معقولات بود با متحد شود به آن ذات با 
نشود. اگر متحد شود لازم آید که همه معقولات که آن ذات را 
خاضل شم فش وا خاسلن آل و محالیت ات اهر وا در سجن 
نشود» خلاف مفروض لازم آید. ۱ 

وجه چهارم چون دو عاقل يك معقول را تعقل کند» پا آن 
هردو عاقل متحد شوند با آن معقول, پا یکی متحد شود. 

و قسم اول باطل است برای انکه دو ذات عاقل لازم آید که 
متحد بود» و اتحاد دو ذات با یکدیگر محال بود. 

و قسم دوم همچنین باطل, برای آنکه اتحاد با یکی اولی نیست 
از اتحاد با دیگر. 

و طائفهُ دیگر گفتند که نفس ناطقه تعقل عقل فعال میکند. و 
| گر تعقل به اتحاد باشد» لازم آید که متحد شود نفس ناطقه با عقل 
الو اتخات ی تایه با غدل قیال تال بوت بدن ول 
که باد کردیم. ۱ 

و دیگر آنکه چون عقل فعال متحد شود با نفس ناطقه, لازم 
اید که هرچه عقل فعال را تعقل آن بود با انقسام در عقل فعال بود. 
و ان کر دو که هال وف قحاد ی قاطا عل فال مال 
بود. و چون معلوم شد که تعقل نه باتحاد بود؛ لازم آید که هر 
ذانی که تعقل معقولی می کند آن معقول در آن ذات حاصل شود. 


۳۶0 عیاتالنفوس 


[۲۶ پ] حاصل شدن چیزی در چیزی. 
فصل دوم در بیان آنکه مجردات چون جز یات را در بابند. 


بدان که چون مجردات تصور ماهیتهائی کلی کنند که موصوف 
بود به صفتهای کلی در خارج از آن ماهیت با این صفتها جز يك 
شخص نبود. چنانکه تصور انسان طویل اسود کند. و در خارج 
مثلا جز زید نبود» لامحاله این علمی کلی بود که مطابق زید جزئی 
بود در خارج. و ایست معنی قول حکماء که گویند که: مجردات 
را ادراك جزئیات بود بروجه کلی. 

و از این بحث که کردیم لازم اید که از جزئیات هرچه او را 
به‌علت معلوم کننه کلی بود. چه هر که تصور کند مثلا که | علت 
ب بود» هیچ شك نیست که ب کلی بود چه نفس تصور او مانع 
از شر کت نیست. و همچنین صادر شدن او از | هم کلی بود و معلوم 
است که چون کلی را به کلی مقید کنند مجموع هم کلی بود. 

و فائدهٌ این بحث آن بود که بعداز این معلوم می کنی که 
واجب‌الوجود را علم به جزئیات به وجه کلی بود. 

تنبیه. ادراك حسی متعلق به امور حسی بود» و محال بود که 
امور حسی را به‌حد و برهان دانند» چه حد مولف بود از تصورات 
کلی» چنانکه معلوم شد» و صدق او دایم بود. و دوام در جزئیات 
و امور حسی واجب نبود. پس ادرالك امور حسی جز به اشاره حسی 
محال بود. و از این جهت است که علماء اخلاق علم بر دریافتن 
امور جزئی نکنند. و از این جهت است که برحیوانات که غير 
انسان بود اطلاق علم نکنند. 


فصل سيوم ,در سان افسام علوم. 


بدان که علم بعضی چنان بود که | ۲۶۱ ر] ان غلك از سی 
حاصل آید» چنانکه علم ما که از عقل فعال حاصل آید. و بعضی بود 
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که از ذات عالم حاصل آید» چنانکه علم عقول که ذوات انسان 
اقتضای علم کند. ۱ 

و همچنین بدان‌که علم یا فعلی بود» و آن منقسم شود به‌دو 
قسم: قسمی علم فعلی» و قسمی علم انفعالی. 

ایا له ی ان ود که اول در نات فال ورت مول 
پیدا شود و به واسطهُ آن در خارج موجود شود. همچنانکه شمع 
اوو اه که ارو وت یں که ول وزان قال ورت 
فرس پیدا شود» بعداز آن در خارج به وجود اید. 

یا انفعالی بود» و آن به‌عکس این بود. یعنی اول در خارج 
بود» بعداز آن در ذات عاقل» چنانکه صورت معلوم از موجود 
خارجی استفادت کند. 

و تواند بود که غير این هردو قسم بود و آن‌چنان بود که 
عاقل تعقل ذات خود کن چه این علم مرعالم را به‌عین ذات خود 
بود. چه این عام نتواند بود که به حصول صورتی دیگر بود» برای 
آنکه آن صورت پا مساوی معلوم بود» يا نبود. نتواند بود که مساوی 
معلوم بود» چه یکی از ان دوصورت اولی نبود. بدان که حال بود یا 
محل از دیگری و دیگر اجتماع دو متحد در ماهیت هريك چیز 
را لازم آبد. و این هم محال بود. و همچنین نتواند:بود که مساوی 
معلوم نبود؛ و اگرنه لازم آید که تعقل آن ماهیت نکرده باش چه 
در تعقل شرط مساوات صورت مرمعقول را واجب بود. 

سوال. اگر گویند که: چون تعقل ما عین ذات ما بود لازم 
آید که تعقل تعقل ذات ما عین نفس تعقل ذات ما که [ ۲۶۱ پ ] 
عین ذات ما بوده باشد. و از این لازم آ ید حصول تعقلات نامتناهی 
به يك بار» و این محال بود. 

جواب. گوئیم که: تعقل ذات ما عین ذات ما بود بمحقیقت و 
به‌اعتبار غير ذات. و تواند بود که شیء واحد را اعتبارات نامنقطع 

ثابت بود» مادام که اعتبار کنند و اعتبار آن کنند. 


fe‏ ۱ حیات‌النفوس 


فصل چهارم در بیان آنکه جائز بود که نفس ادراك غیر ذات 
کند نه به‌صورتی که حاصل آید در ذات او. 

شك نیست که نفس تدبیر بدن جزئی می کند» پس لازم | ید که 
مدرك او بود. و نتواند بود که این ادرالك بدان کند که صورت بدن 
درو حاصل آید. چه هرچه در نفس حاصل آید» لازم بود که کلی 
بود. و همچنین بايد که ادراك وهم و خیال کند» و ا گرنه. تصرف و 
استعمال در آن نتوانستی کرد. و نتواند بود که وهم خود را و خیال 
خود را دریابد» چه وهم انکار وجود همه قوتی کند» بل انکار 
وجود خود کند» با آنکه انکار اثرهای آن قوی نکند. پس لازم 
آید که مدرك همه قوتی نفس بود. و نتواند بود که به‌حصول 
صورت آن قوی‌بود در ذات نفس» چه در نفس هرچه حاصل آید لازم 
بود که کلی باشد. و هیچ شك نیست که این قوتهاء جزئی‌اند. پس 
صورت ایشان هم جزئی بود. پس نتواند بود که ادراك نفس مربدن را 
ب‌حصول صورت بدن و صورتهای قوی بود در ذات او. و مطلوب 
ان اسشت: 


فصل پنجم در بیان معنی تعقل و اقسام او. 

بدان که تعقل عبارت بود از حصول شیء مرذات مجرد از ماده 
را [ ۲۶۲ ر[ و بهتر آن بود که گویند که: تعقل عبارت بود از عدم 
غیبت شی: از ذات محرد از ماده برای انکه داخل بود در عبارت 
دوام ادراك شیء مرذات خود راء برای آنکه اصطللاح نرفته است 
که گویند که شیء غير غایب است از ذات خود. 

و بدان که مراب عاقلان در تجرد مختلف بود به شدت وضعف 
وکمال و نقصان. وا گرنه این اختلاف بودی» و عقل از نفس مجردتر 
نبودی» و لامحاله تعقل تابع تجرد بود؛ پس هرجا که تجرد نبود 
تعقل نبود» و هرجا که تجرد اشد بود تعقل اشد بود» چنانکه در 


فن سوم در علم الهی ۳۶۳ 


نفوس و عقول. این معلوم شد گوئیم. که تعقل منقسم شود به دوقسم. 
تعقلی که هر گر متعقل از آن غایب نبود» چون تعقل مجردات 
مرذوات خود را. 

El E E Es 
و لوازم دات خود را.‎ 

و معلوم است که هرچه متعقل پیش از تعقل ازو غایب بود» 
لازم بود که در وقت تعقل حاضر بود مرمتعقل را. و اکر نة هیچ 
فرق نبودی ميان حال تعقل و عدم تعقل. 

و حضور تواند بود که به‌عین مدرك بود» چون ادراك نفس 
مرذات خود راء و همچنین ادراك نفس مربدن خود را و قوتهای 
بدن خودرا» چنانکه معلوم شده و تواند بود که بصورت! مدرك بود. 

و آن مدرك که به‌صورت ادراك او توان کرد تواند بود که 
جز نی بود» و تواند بود که کلی بود. و اگر کای بود» آدرالگ او به 
حاصل آمدن صورت بود در ذات مدرك. و اگر جز ئی بود» نتواند 
بود که بمحاصل آمدن [۲۶۲ پ ]| صورتش بود در ذات مدرك چه 
مدرك مجرد محال بود که صورت جزئی درو حاصل شود. بل به 
حاصل آمدن صورتش بود در قوتی از قوتهای بدنی. و این قسم هم 
راجع به‌قس اول شود که ادرالك نه به‌صورت بود» چون قوتهای 
بدنی را ادرالك ته به‌صورتی کند که در ذات او حاصل آید. 

و اين انواع ادرالك به‌حصول صورت در آن قوتها لازم | ید که 
ادراك هم به‌صورت بود و هم بهحقیقت. دربن نوع ادراك بدین 
تقدیر که تقریر رفت» مدرك صورت معنی جزئی بود» نه آن معنی 
جزئی. و در تفهیم چنین معانی تفکر بسیار باید کرد تا | نچه حقیقت 
آن باشد به توفیق باری تعالی میسر شود. و چون ادراك شیء مرذات 
خود را بحسب تجرد شیء بود» و ادراك شیء مرذات خود را وچیز 
های حاضر پیش او تمام‌تر. 

۱ پایان تسخه قم. 


۴۶۴ حیات‌النفوس 


فصل ششم در بیان آنکه علم به‌عات چون علم به‌معلول حاصل 
می‌شود. 

بدان که علم به‌علت بر سه وجه تواند بود: 

یکی آنکه علم به‌علت بود از آن روی که او را ذاتی وماهیتی 
بود وبس. و معلوم است که از علم به‌علت بربن وجه علم به‌معلول 
نیاید نه علم تام و نه علم ناقص. ۱ 

و وجه دوم آنکه علم به‌علت بود از ان روی که او علت معلولی 
بود و بس. و از علم به‌علت بدین‌وجه علم به‌معلول از جهت معلولیت 
حاصل آید. چه چون علم به‌علیت علم بود به اضافهٌ امری به وی. وعلم 
به اضافه بی‌علم به مضافین محال بود. پس لازم آید که علم به‌معلول 
حاصل اید اما نه علم تامی. 

و وجه سیوم آنکه علم به‌علت بود از آنجا که [۲۶۳ ر] ذات 

و حقیقت او بود» و از انجا که او را عوارض ولواحق بود. ولاشك 
علم به‌علت بدین وجه مستلزم علم تام به‌معلول بود. 
و بباید دانس ت که علم به معلول بر وجهی که یقینی بود جز از 
علم به‌علت تام ممکن نبود. برای آنکه‌علم معلول ممکن‌بود» چون‌نظر 
بدان معلول کنی. و واجب بود» چون نظر به‌علت کنی. پس علم 
پقینی به معلول جز از علم به علت تام او حاصل نشود. و لامحاله 
- چون عام به معلول از علم به‌علت حاصل آید» آن علم کلی بود. چه 
معلول کلی است» و مقید او به‌علت کردن معلوم است که موجب 
جزئیت او نبود» پس لازم اید که کلی بود. 


فصل هفتم در بیان کیفیت عام و اجب‌الوجود به اشیاء. 


صو رت اشیاء دود در دات واجب‌الوجود. و | گرنه, لازم این که دات 
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بود. و همچنین لازم اید که او راصفتهای ثبوتی بود. و این همه 
معلوم است که در حق واجب‌الوجود محال بود. 

و از جهت این محالات بود که چندی از قدماء نفی علم از 
واجب‌الوجود کردند. 

و هم ازین جهت افلاطون قایل شد بدان که صورتهای معقول 
قائم بهذات هستند. 

و هم از این جهت جماعت مشائیان قال شدند به اساد عاقل 
معقول. 

و درین موضع شیخ‌الرئیس گفته است که صور معقولات را 
اگر اجزاءذات واجب‌الوجود نهیم» تکثر در ذات او لازم آید. و اگر 
عوارض نات نهیم» لازم آید که از عروض آن عوارض [۲۶۳ پ ] 
ممکن‌الوجود بود. و اگر امری مفارق از ذات نهیم که قائم بنفس 
خود بود مثل افلاطونی لازم آید. و این هرسه قسم محال بود. و ا کر 
آن صور معقولات را موجود در عقل نهیم؛ محال بود» برای آنکه 
وجود آن صور لامحاله منسوب به واجب‌الوجود بود» لازم بود که 
تعقل ان صور کرده بو د. 

پس گوئیم که: تعقل آن صور یا نفس وجود آن صور بود یا 
نه نفس وجود آن صور. اگر نفس وجود آن صور بود» لازم اید 
که هیچ فرق نبود ميان آنکه گویند که تعقل کرده و ميان آنکه 
گویند که موجود کرده. ولکن فرق ظاهر است. پس نتواند بود که 
نفس وجود آن صور بود. و اگر غیر نفس وجود آن صور بود» پس 
لازم آید که پیش از آن تعقل تعقلی دیگر بود. و در آن تعقل هم 
این بحث باز اید و به‌تسلسل کشد» و تساسل محال است. و چون 
هردو قسم محال بود» نتواند بود که آن صور معقولات در عقل بود. 

بعداز آنکه تقریر براین وجه کرد چنین گفت که خلاص ازاین 
شبهه نبود الا بدان که گویند که هیچ محال نبود که ذات واجب - 
الوجود به اضافتها با معقولات بگیرند ممکن نبود» لازم نیست که 


بحسب ات ممکن بود. 

و از این تقربر معلوم بود که شیخ رئيس جاتر داشته بود که 
واجب‌الوجود شاید که محل صور معقولات بود و دلیل برانکه 
این جایز داشته آنست که در بعضی از رسائل چنین تقربر کرده که 
حصول معقولات کثیر مر واجب‌الوجود را هیچ خلل [۲۶۴ ر] به 
وحدانیت او نرساند» چه ذات او فاعل آن صور معقولات بود نه از 
آن منفعل. چه وقتی انفعال او لازم امدی که آن حصول زمانی بود 
که به | کتساب حاصل آمدی. و همچنین گفته که: عقول چون تعقل 
معقولات کنند» معقولات همچنین لازم ذات انسان بود» و فاعل آن 
دات ایشان بود. ۱ 

واک کوت از این لازم شوه کش واد فاعل و قابل 
فعل خود بود گوئیم: لازم شود درجائی که فعل زمانی بود. چه 
چون فعل زمانی بود ازان‌روی که فاعل نبود و قابل بود» ممکن‌بود 
از ان روی که فاعل بود واجب بود. و یك چیز را نسبت با يك‌چیز 
محال بود که وجوب و امکان بود. اما چون زمانی نبود» هیچ ازین 
محال لازم نیاید. 

و فی‌الجمله تحقیق این مسئله از غوامض علوم بود. 

و چون این معلوم کردی, بدان که: وجهی که از این محالات 
دورتر بود و به تحقیق نزدیکتر آن بود که گوئیم که: عاقل تعقل 
ذات خود می کند» و محتاج به‌صورتی که غیر ذات آن بود نیست. 
و هر عاقل که تعقل چیزی کند که آن چیز ازو صادر شده باشد 
محتاج به‌صورتی غیر صورت إن ضادز نبو د. 

و چون خواهی که این معنی را تحقیق کنی» اعتبار کن از 
نفس خود که چون تعقل چیزی کنی به استحضار صورت آن‌چیز 
با آنکه صدور آن صورت از تو به‌مشارکت آن چیز بود. اگر 
خواهی که تعقل آن صورت کنی, لامحاله بدان صورت توانی کرد 
ای کر ی 
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باشی» آن صورت را به‌نفس خود تعقل کنی. 

و چون حال عاقل به‌نست با چیزی که ازو صادر می‌شود 
[۲۶۴ پ] به مشار کت غیر این بود» حال عاقل به‌نست با چیزی 
که ازو صادر می‌شود نه به‌مشار کت غير اولی بود که چنین بود. و 
معلوم است که حلول صورت در ذات عاقل شرط نیست» چنانکه در 
تصور گذشته معلوم شد» چه هر یکی از ذوات عاقله تعقل ذات خود 
میکند بی‌آنکه حلول صورت در ذات او بود. 

SONE‏ نم یرل رم ی هید 
غیت با به‌حصول صورت معقول بود در ذات عاقل؛ با تحصیل نفس 
معقول» چنانکه در بالا معلوم کردی. و معلوم است که حصول فعل 
مرفاعل را کمتر از حصول مقبول نیست مرقابل را. پس هر معلولی 
کت ار ای وی لام اه انعا ل ان سایق کد 
ی EGC‏ 

و چون این مقدمات معلوم کردی» گوئیم: که واجب‌الوجود 
تعقل ذات خود کند بی‌انکه مغایرتی میان ذات او و ميان تعقل 
او مرذات او را بود» الا اعتبار که عقل کند. و لامحاله تعقل 
واجب‌الوجود مرذات خود را علت تعقل او بود مرمعلول او راء 
چه عم بعلت تام سبب علم بود به‌معلول. و لامحاله همچنانکه علتان» 
بعنی واجب‌الوجود و تعقل او مرذات خود را متغایراند بحسب 
اعتبار و بس, تعقل واجب‌الوجود معلول او را نفس معلول اول بود. 
پس احتیاج به‌صورتی مغایر معلول اول که در ذات واجب‌الوجود 
حاصل شود نبود. 

و چون جواهر عقلی تعقل واجب‌الوجود کند, و معلوم است 
که همه موجودات خواه جزئی |۲۶۵ ر] و خواه کلی معلول 
واجب‌الوجود بود؛ پس جمیع‌صورت موجودات حاصلآید درجواهر 
عقلی. و هیچ شك نیست که واجب‌الوجود تعقل آن جواهر عقلی 
کند با همه صورتها که درو بود. لکن نه به‌صورتی چند که غير آن 
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صورتها بود» بل نفس جواهر بود. پس لازم آید که واجب‌الوجود 
را علم بر همه موجودات کلی و جزئّی حاصل بود بی‌انکه محالی از 
محالات مذ کور لازم | ید. ۱ 

و آبن تحقیق اصلین عطیم. اتف و کنن بزر که در تصور ان 
اهمال جائز نتوان داشت. چه هر کس که برآن مطلع شد او را کیفیت 
تعالی ا را توفیق دریافت رفیق‌دارد» بمنه و جوده. ۱ 

و وجهی دیگر دربیان اثبات عام واجب‌الوجود به اشیاء و آن 
چنان بود که گویند که: واجب‌الو جود مجرد از ماده بود» و هر چه 
محر د از ماده بو د واجب بود که مدرك ذات خود و غير خود بو د. 
و مطلوب این است. 
آنست که گوئیم که: هر مجرد که بود ممکن بود تعقل او کردن» 
چه از فرض وقوع او هیچ محال لازم نیاید. پس [تعقل ] مجرد 
ممکن بود. و هرچه تعقل او با همه معقو لات ممکن بود» مقارنت او با 
همه معقو لات منکن بود. پس هر محردی که دود امکان مقارنت 
همه معقو لات او را لازم بود. و هرچه مجرد را که از کل وجوه 
مجرد باشد ممکن بود» او را واجب بود» و اگر موقوف بود برحصول 
آید که آنچه او را مجرد از کل وجوه فرض کرده باشیم, نه مجرد 
از کل وجوه؛ پس لازم آپد که هرچه از کل وجوه مجرد بود او را 
که ھور را مقارنت همه اشاء خضل ۲ نت 

و چون این معلوم شد» گوئیم که: هرچه تعقل اشیاء کند» تعقل 
خود کند. برای آنکه چون تعقل اشیاء کند» لامحاله تعقل آن تعقل 
کند. و چون تعقل آن تعقل کند, تعقل ذات خود کند. پس لازم ید 
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که هرچه تعقل اشیاء کند تعقل خود کند. و مطلوب این است. 

و چون بیان مقدمه کبری کردیم» و مقدمه صغری را در بالا 
بیان کرده بودیم» نتیجه که آن واجب‌الوجود مدرك ذات خود و 
غیر خود بود لازم آید. و مطلوب این است. 

و بر این برخان چند شك گفته‌اند: 

اول آنکه واجپ نیست که هرچه مجرد بود ممکن بود که 
تعقل او توان کردن. و آنچه گفته بود که: چون از فرض وقوع او 
محال لازم نیاید ممکن بود» هیچ معلوم نیست که محال لازم نیاید. 

و دیگر آنکه گفت: هرچه تعقل او ممکن بود» تعقل او با همه 
معقولات ممکن بود» واجب نیست. چه لازم نیست که چون تعقل 
يك يك ممکن بودء تعقل همه ممکن بود. 

و سیوم آنکه واجب نیست که هرچه تعقل او با همه معقولات 
مراو را ممکن بود» مقارنت همه مقولات او را ممکن بود» بل آنچه 
ممکن بود» و از مقارنت براین وجه تعقل لازم نیاید» چه تعقل 
عبارت بود از حاصل آمدن [۲۶۶ ر] معقول در ذات عاقل, نه از 
مقارنت دو معقول در نات عاقل. 

چهارم آنکه مسلم نیست که هرچه مجرد را ممکن بود» به‌حسب 
ماهیت ممکن بود به‌حسب شخصیت. وچون چنین بود» تواند بود که 
از شان ماهیت معقول امکان مقارنت او بود که آن مقارنت سب 
تعقل بود. اما واجب نبود که به‌حسب شخصیت, یعنی به‌حسب آنکه در 
خارج موجود بود» این حکم او را ثابت بود. 


فصل هشتم در بیان محیط بودن علم واجب‌الوجود بر اشیاء 
جز نی. ۱ 

بدان که علت به حادت شدن شیء جز تی در زمان معین جز در 
آن زمان معین نبود. و همچنین علم به عدم حادث معین زمانی» الا در 
زمان معین نبود. برای آنکه اگر حاصل بود پیش از آن یا پس از 


ان جهل بود. چه هر ذاتی عاقل که اعتقاد کند در حدوث چیزی 
معین پیش از آنکه حادت شده بودء لامحاله آن اعتقاد جهل بوده 
برای آنکه در آن حال هنوز معدوم است» برای آنکه اگر آن علم 
اول که علم به عدم وی بود حاصل بود» همچنین جهل لازم آید. و 
چون آن علم اول محال بود که باقی ماند» و علمی دیگر که آن علم 
به‌وجود او بود حادث شود؛ لامحاله تغییر در ذات عالم پیدا شود. 
چه علوم از قبیل اضافات محض نیست همچون پیش بودن با پس 
بودن, بل از جملهٌ هیأت متمکن بود که او را اضافه با امور خارج 
بود. پس چون آن امر که اضافهٌ علم با او بود متغیر شود لازم | ید 
که آن علم متغیر شود. و چون هيات متمکن بود در ذات» لازم آید 
که ذات متغیر شود. و چون واجب‌الوجوه را و عقول [۲۶۶ پ | 
مفارق را تغیر از حال به‌حال محال بود» نتواند بود که او را علم 
زمانی جزئی بود» خواه حصول آن در ذات آن بود» چنانکه بعضی 
را کمان افتاده و خواه حصول آن در معلول اول که عقل اول است 
برآن وجه که در فصل گذشته بیان کردیم. 

اما علم جزئی بر وجه کلی در حق وی محال نبود. چه بیان 
کردیم که علم جزئی به سبیل کلی موجب تغییر در ذات نبود» بل 
تواند بود که ذوات مجرد دائماً بدین علم موصوف باشند» بی‌آنکه 
تغیبری در ان دوات بیدا شود. 

و چون این بحث معلوم شد» گوئیم که: چون باری تعالی را علم 
بر همه اسباب کائنات بود برآن وجه که تقربر کردیم» و همچنین 
علم بر احوال و احکام جزئی از کاینات بود, از آنکه بدان اسباب 
بود» چون ملاقات آن اسباب و مباینت آن اسباب و اتصال آن اسباب 
و همچنین علم براموری که حادث شود با آن اسباب و پیش از ان 
اسباب و پس‌از آن اسباب بود» از آن‌روی که آن امور واقع شود 
در وقتهای محدود روجهی که هیچ از علم خارج نیفتد. پس لازم 
آید که هیچ از امور حادث جزئی خواه در زمان ماضی و خواه در 


فن سوم در عام الهی ۳۷۱ 


زمان مستقبل و خواه در زمان حا لبراو پوشیده نماند. و علم او په 
همه اشیاء محیط بود» | گر کلی بود» خود روشن؛ و ا گر جزئی بود 
به‌سبیل کلی براین وجه که مقرر شد. 


فصل نهم در بیان آنکه و اجبالوجود حی و قادر بود و حیات 

و قدرت او زائد برذات نبود. 

- بدان‌که در ضابطی که در بالا مذکور شد در بیان صفات 
واخب‌الوجوه: |[ ۲۶۷ ر | آشازه پسییل امال بدان کر واف کهغلم 
و حیات و قدرت و امثال ان صفات زاند نیست بر دات واجب‌الوجوه 
لکن درین موضع خواهيم که به تفصیل باد کنیم. 

اما بیان آنکه واجب‌الوجود حی بود آنست که گوئيم که 
معنی حی درپابندة فعل کننده بود» و لاشك واجب‌الوجود درپابنده 
همه اشیاه است» سنا نکه معلوم شد: یی هم افر انه و هع فعل کنننه 
بود» پس لازم اید که حی بود. و ازین معلوم شد که صفت حیات 
زائد بر ذات او نیست» چه در بالا بیان کردیم که دریابندگی او که 
علم عبارت از آن بود زائد بر ذات او نیست. و همچنین بیان کردبم 
که مبدئیت او مر ممکنات را زائد بر ذات او نیست» بل عین واجب 
الوجود بودن اوست. و چون این هردو صفت زائد بر ذات او نیست؛ 
و حیات عبارت ازین هردو صفت بود» پس واجب بود که حیات 
es‏ و اش امس و 

و اما بیان آنکه واجب‌الوجود قادر بود آنست که قادر آن 
بود که ا گر خواهد فعل کند» و اگر نخواهد نکند. چه مراد از 
خواستن واجب‌الوجود معلوم کردی که او را برفعل خود علم 
بود..." و آن نبود. و چون خواستن معلوم شد» معنی ناخواستن هم 
ازین معلوم شود. و هیچ شك نیست که واجب‌الوجود را خواستن و 


١‏ ص: جای دو واژه سفید مانده است. 
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ناخواستن. براین وجه بود. پس لازم آید که واجب‌الوجود قادر 
بود. و ازین معلوم شد که قدرت واجب‌الوجود زائد بر ذات 
۲ واجب‌الوجود ىو د» چه قدرت ما | ۲۶۷ پ| که زاند بر دات ما بو د 
برای آن بود که ما محتاجیم در چیزی که از ما صادر شود به‌حر کت 
دادن آلات بدنی» و در ان حر کت دادن محتاجیم بەقو تى که سا 
آن حرکت بود. و واجب‌الوجود چون ازین هردو مستغنی بود» او را 
هیچ احتیاج نبود» و درموجود گردانیدن هرچه خواهد به‌امری که 

و هر صفتی دیگر ثبوتی که واجب‌الوجود را ثابت بودء هم 
براین وجه بیان نتوان کرد که زائد بر ذات نبود» چه محال بود که 
در دات او صفتی ثبوتی مقرر شود. و ا گر ند آن محالات که در بالا 
بیان کردیم لازم آید. 


باب چهارم در بیان معنی عنایت» و آنکه عالم بر این وجه که 
افتاده است بهتر ین وجوه بود 
و آن دو فصل بود. 
فصل اول دربیان معنی عنایت و آنچه بدان متعلق بود. 
۱ معلوم است که این نظام و ترتیپ که مشاهده می کنیم در عالم 
کون و فساد نشاید که به‌سبیل اتفاق و گراف واقع بود. و همچنین 
نشاید که از جهت نفس سافل بود. و همچنین نشاید که به‌سبیل طبع 
بروجهی که شعور با آن نبود موجود شده بود. و دلیل براین همه 
معلوم کردی. و چون نشاید که بر یکی ازین وجوه بود نظر باید 


کردن تا برچه وجه تواند بود. 
بتان که ما داز اند امل‌شسان کر دوه سین گنه که 


چون مبادی راء پعنی واجب‌الوجود و عقول تصور این نظام و ترتیب 
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واجب بود» حصول این تصور مصدر این نظام و ترثیب بود» و معلوم 
است که حصول تصور علم بود» پس علم مبادی [۲۶۸ ر] به کیفیت 
نظام جمیع موجودات بدان وجه که موجودات موجود گردد» مبداً 
موجود شدن موجودات بود. و تعبیر ازین علم به‌عنایت کنند. 

و مثل این علم هم ما را بود» چه در وقتی که مطالب نظام و 
ترتیبی باشیم در موجود گردانیدن چیزی» اول تصور ان نظام و 
ترتیب کنیم» بعداز آن انرا به‌وجود آوریم» پس به‌حقیقت مصدر 
ان چیز تصور ان نظام و ترتیب بود. 

و چون این معلوم شد گوئیم که: جائر نبود که عنایت 
و بیان کردیم که علم واجب‌الوجود زاند بر دات او ننو د. 

و اما عنایت عقول جائز بود که امری بود که زائد بر عقول 
بود. و آن عنابت مجرد بودن عقول از ماده نود و امکان انتقاش 
ایشان بدان علوم که عنایت عبارت از ان بود. و چنان تصور بايد 
رفن که حضو رز نفهش صورتهای علمی که در دوات عقول بو د» 
به‌نست با ذات واجب‌الوجود. و همچنین حضور نقش صورتها که 
در دات هر سافل بود به‌نست با عالی چون حضور صورتهای خیالی 

تنبیه. بدان که واجپ‌الوجود که وجود او ماهیت او بود» ازو 
دریابد» چه انچه قوت بشری ازو درمی‌یابد نوعی از مثال بود. برای 
آنکه چون گوبند مثلا: واجب‌الوجود را علم به ذات خود چون بود؟ 
هرچه ازو فهم می کنند» بلی چون انسان |۲۶۸ پ] در نفس خود 
صورتهای ادراك را به تفاوت یافته باشد» بعضی در غایت کمال و 
بعضی در غایت نقصان» معلوم تواند کرد که هرچه در نفس خود 
صورتهای ادراك را به تفاوت یافته باشد بعضی در غایت کمال و 


بعضی در غایت نقصان, معلوم تواند کرد که هرچه او را فهم کند 
در حق نفس خود تفاوت ميان این هر دو بیش از ان بود که در 
عبارت توان آورد» برای آنکه کمال او را نهایت نبود» و تصور آن 
زیادتی در کمال محال بود. برای آنکه مثل آن زیادتی در حق ما 
و دیگر ممکنات غیر محال بود» و ما ازو چیزی فهم نتوانیم کرد که 
در ما بود» پس خر ان زیادتی کمال ما را محال بود. و آنچه ما 
دانیم که واجب‌الوجود وجود محض بود» و او را ماهیتی غير وجود 
نبود» این نه علم بدو بود چنانکه اوست, بلکه علم بود به‌امر عام که 
آن وجود بود و علم بود. 

بدان که او چون ممکنات نیست» پس این علم بود به‌نفی مثل» 
نه عام بود به‌حقیقت. و مثال آن چنان بود که ترا علم حاصل آید 
بدان که زید گلکار و آهنگر نیست. چه معلوم است از نفی گلکاری 
و آهنگری از زید حقیقت معلوم نشود. و همچنین ازآنکه علم قدرت 
ارادت واجب‌الوجود راجع به علم آو بود بخود و به‌غیر خود عام 
به‌قدرت و ارادت او حاصل نیاید. برای آنکه چون علم و قدرت و 
ارادت راجع با علم او بود بهذات خود نفس ذات او بود» و فذات 
او گفتيم که معلوم نیست به‌حقیقت. پس نه علم و قدرت و ارادت او 
به‌حقیقت چنانکه علم و قدرت و ارادت اوست نتوان دانست. 

و امثال این بحشها محتاج بود به تأویل بسیار و صافی گردانیدن 
خاطر و استحضار قواعد گذشته, و با این همه [۲۶۵۹ ر] تا خود را از 
شواغل بدنی و امور طبیعی دور ندارد» حقیقت هیچ مسئله از این 
مساگل چنانکه باید نداند. والله‌اعلم. 


فصل دوم دربیان آنکه وضع عالم بر این وجه بهترین‌و جوه است. 

اقل کنند در آثار رحمت وای‌الوجود. متعجب گردند 
از س کمالات و خیرات که از آن فایش بابند. 

و چون رحمت او را نهایت نبود» محال بود که به‌حدی باز 
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ایستد که بدان حد منقطع شود. و چون چنین بود» واجب بود که 
رحمت مقتضی هیولائی گردد که او را قوت قبول غیر متناهی بود. 

و وجود آن هیولی بی‌آنکه او را استعداد مختلف حاصل | ید 
کافی نبود در قبول کردن انواع آن کمالات و خیرات که او را 
ممکن بود. پس لازم آید احتیاج به امری دیگر غیر آن مبادی و 
هیولی» تا به واسطه آن امر استعداد مختلف که شرط قبول صور و 
کمالات است در ذات ان هیولی حاصل | ید. 

و معلوم است که حصول استعدادات جز به تدریج نبود. پس 
احتیاج به امری لازم آمد که او از جهت شوق به مبداً خود حرکت 
کند» و بالعرض دربن هپولی آن استعداد حاصل آید» تا براین وجه 
ابواپ خیرات و بر کات دائماً به افراد عالم گشوده بود» و هر قابلی 
اخ انشا کا اال اها ا ی ای 
واهب صور آن کمال و صورت که او را ممکن بود به حصول 
پیوندد» تا حدی که ا گر مادهٌ مور را یا ماده مس را استعداد نفسی 
شریف‌تر بود واجب بود ک هان نفس شریف‌تر بدو فایض گردد. چه 
ازطرف مبادی هیچ بخل و خست نتواند بود. اگر قصوری افتد» از 
جهت [۲۶۹ پ] قوابل بود و آن تصور قوابل را ذاتی نبود بل 
بهحسب عم استعد‌ادی بو د که او را مهمکن بو د. 

و چون شریف‌تر آنچه به‌هیولی این عالم متعلق بود نفس ناطقه 
انسانی بود» و از قوت به‌فعل آمدن آن همه نفوس با یکدیگر محال 
بود؛ پس استعدادات که به اطوار و ادوار حاصل ید از بخشنده 
کمالات نفوس فایش گردد چندی بعداز چندی. و چون کمال شود 
با میداً خود گردد. 

و همچنین اگر تأمل کنند در وضع زمین و دیگر عناصر و 
وضع افلاك و اجرام, متعجب گردند از بس مراعات حکمت که درآن 
کرده: 


اول آنکه زمین را در وسط عالم نهاده, چه اگر نزديكث آتش 
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نهادی» آتش او را بسوختی؛ و اگر نزديك فلك نهادی» لامحاله آآتش 
در موضعی دیگر نهادی. و نزديك فلك هر عنصری دیگر که نهادی 
از حرکت فلك دور نبودی که آن عنصر دیگر با آتش شدی. وچون 
AS‏ چنین در عناصر مو جود شدی» دیگر عناصر EE‏ 

و دیگر آنکه چون حيوانات را در تحريك و ادراك احتیاج 
به‌عنصری که پبوست براو غالب بوده باشد» برای آنکه صورتهای 
ادراك و اشکال و اعضا به پبوست باقی ماند» لازم اید که اب به‌همهُ 
جوانب زمین محیط نبود» برای آنکه این نوع حیوان را احتياج به 
استنشاق هوا بود. و چون هوا را در کیفیتی اشتراك بود» اب را 
بالای زمین نهاد. و چون هوا را و آب را با یکدیگر در کیفیت 
رطوبت اشتراك بود» ایشان را با یکدیگر مجاور نهاده. 

و دیگر افلاك را همه نوری آفربدی, همه عناصر بسوختی 
[۲۷۵ ر] به شعاعات و اگر هیچ نوری نبودی» متولدان عالم کون 
و فساد در ظلمتی موحش بماندندی. 

و اگر انوار افلاك ثابت بودی» و ح رکت نکردی؛ آنچه مقابل 
ان بود از افراط شعاع بسوختی» و آنجه در مقابل ان نبودی هیچ 
اثر بدان نرسیدی. 

و همچنین اگر او را یك حر کت بودی, دایماً ملازم یك دایره 
ودی کن ادر در ان داپرة به افراط بودی» و در غير دابره 
هیچ اثر نبودی. پس رحمت ازلی اقتضای ح رکتی سریع کرد مران 
فلاع را هیر هه هط وو هک را اا دو کک 


فعلی نا همه کوا کب را حر کت شبانروژی بود» و نه بريك دایره بود. 
بل وقتی میاش به‌سوی شمال بود» و وقتی به‌سوی جنوب, تا آن 
استعدادات مختلف که مطلوب است دا نما به‌وجود اید شخان ا ل لف 


بجمیع الکمالات المعطی اصناف الخیر ات والله اعلم. 
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باب پنجم در بیان خير و شر و آنچه بدو متعاق بود 
و آن دو فصل بود. 


۱ فصل اول دربیان آتکه ر مریعدمی بود 
۱ بدا که شر نه امری وجودی بوده نتواند بود که تن شر ر و ۱ 
بود» برای آنکه | گر شر غیرخود بود از برای آن شر غیر خود بود 
که آن غیر را معدوم کند یا بعضی‌از کمالات آن غیر معدوم کند» 
ا نھ ار ی شر ان غین ون ا از رای انمض اس کی نفک 
که ارس وا معدوم کندیا بعضی از کمالات اش ا معدوم 
کند» پس شر نبود الا عدم ان‌غیر» با عدم بعضی از کمالات [۲۷۵ پ] 
آن ع. و اگرنه از برای آن شر آن غیر بود که نوعی از عدم در 
ان غیر. :گند تصون شر دران‌غیر کنو ان کرد. چه به بدیهه غقل" 
SS‏ 
زان شىء ضادق و 

و همچنین نتواند TT‏ بود» برای انکه شیء 
به اقتضاء توجه به کمال کند. و چون مقتضی توجه به کمال بود . 
محال بود که با این اقتضاء اقتضاء شر که مانع توجه به کمال بود کند. 

و اگر اقتضای عدم توجه به کمال کند» محال بود. و چون بیان کردیم 
که نتواند بود که وجودی بود لامحاله عدمی بود. 

و اگر تأمل کنیم در هرچه اطلاق شر بدان کنند» بدانیم که با 
معدوم بود» با کمال ازو معدوم بود. چه درویشی و مرگ و جهل که 
اطلاق شر بدان کنند» لاشك عدمی باشد و مان وصول به کمال چون 
فرشا اوه وا ام کف با ن ایر که کازږ را از قعل خود 
باز دارد. و چون اخلاق بد مثل حسد و بخل. 

و فعال بد چون قتل و دزدی. و چون احوال مزاجی مثل عم 
و درد و مثل آن به ذات شر نباشند».بل بالعرض شر باشند از آن روی 
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که سیب شر باشند. . . 

اما سرها که میوه را از رسیدن به کمال باز دارد» از آن روی 
که ذات او بود شر نبود» بل کمالی بود از کمالات» و شر جز فساد 
مزاج میوه نیست. و معلوم ۱ 
عدم کمال موجودی. 

و همچنین اخلاق ناپسندیده و افعال ذمیمه نتوان گفت که شر 
است» از آن روی که از قوت غضبی و قوت شهوی صادر می‌شود. 
بل از این جهت |۲۷۳۱ را لامحاله از کمالات این هر دو قوت بود. 
و اطلاق شر که بر آن کنند از آن روی کنند که نفس ناطقه را 
قوت ضبط آن دو قوت نمی‌ماند. پس اطلاق شر بدان از جهت عدم 
ضبط قوت نفس ناطقه بود. 

و همچنین غم و درد و رنج را نتوان گفت که شر است از آن 
روی که ادراك بود یا از آن‌روی که از علتهای این امور صادر شده 
بود. بل به نسبت با عدم انبساط حرارت غربزی در بدن شر بود یا 
ا تفر اهال که در خو ما لی کیت شود 

و هرچند تتبع کنیم اموری که اطلاق شر بدان کنند» هم براین 
وجه توان یافت. 


فصل دوم در بیان قسمت موجودات به‌حسب خر و شر و بیان 
آنکه هرچه از واجب‌الوجود صادر شود خير بود. 

بدان که قسمت عقلی اقتضای قسمت ممکنات کند بر پنج قسمت: 
قسمی که خير مطلق بود و درو هیچ شر نبود» و قسمی که درو شر 
بود لکن خیر غالب بود. و قسمی که درو خیر و شر منساوی باشند. و 
قسمی که درو شر غالب بود. و قسمی که شر مطلق بود. و درو هیچ 
خبر نبود. و آزین پنج قسم دوقسم اول را وجود ضروری بود» و سه 

اما دلیل بر وجود قسم اول آنست که چون واجب‌الوجود 
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خير محض بود» و امکان صدور این قسم که خیر مطلق بود از او 
مر او را ثابت» و واجب بود که این قسم ازو صادر شود. چه ا گر 
صادر نشود» لازم آید نوعی نقصان در مبداً که خیر محض فرض کرده 
بو ديم باشد» ولیکن ما او را در غایت خیریت فرض کردیم» | ۲۷۱پ ] 
پس واجب بود که این نوع ازو صادر شود. 

مال این م عدرل بود چ عقول را کر کال کمک 
است بالفعل حاصل بود» پس در ایشان هیچ نقصان تصور نتوان کرد 

و اما دلیل بر وجود قسم دوم که خير درو غالب بود انست که 
اگر این قسم صادر نشود لازم آید که خير بسیار به‌وجود نیامده 
بود. و نشاید که واجب‌الوجود ترك خیر کثیر کند از بهر شر قلیل. 
و اگرنه» لازم آید که شر کثیر ازو به‌وجودآمده‌بود. واین‌محال‌بود. 

مثال این قسم چون تش بود. چه محال بود که آتش به‌وجود 
آید با کمالی که او را بود» الا آنکه بروجهی بود که هر جامه پا هر 
عضو که ملاقی او شود انرا سوزاند. اما چون نظر به فایده ومضرت 
او کنیم نست نتوان کرد فایده را با مضرت. چه اگرنه آتشی بودی 
وجود مر کبات نبودی» و نه نیز از نبات بود و نه از حیوان که عضو 
او ملاقی آتش شدی. 

۱ و مثال حیوانات که در وجود ایشان خير کثیر بود» اما بدحسب 
صدمه‌ها که میان ایشان افتد به‌طریق اتفاق مضر تها پیدا شود. چنانکه 
مار را با حیوانات که از , ب او ام شونت و سا نکش را با یگ 
را STONE Loe a‏ و معلوم است که در 
وجود حیوان خیربت بیش ازین قدر شر جزیی بود. پس اگر از بهر 
این قدر شر ترك وجود حیوان کردی درین ترك شر بیشتر بودی. 

و مثل انسان که با استعدادت تمام و حصول فضائل نسبت امور 
"تفاقی او را اعتقادات فاسد [ ۲۷۲ ر] و اخلاق بد که موجب نقصان 
آن استعداد بود حاصل آید. و معلوم است که در وجود انسان‌خیربت 
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بیش ازین قدر شر بود. پس اگر از بهر این قدر شر ترك وجود او 
کردی» فرك خير کثیر کرده بودی. ۱ 

پس معلوم شد که وجود این قسم از واجب‌الوجود لازم بود. 

و اما قسم سه‌گانه باقی لازم بود که در وجود نياید چه چون 
چمیع موجودات به عنایت‌واجپ‌الوجود و عقول مجرد که همه خير 
محض‌اند به‌وجود می‌آیند» محال بود که این اقسام وجودی بود. و 
اگر نه» منافی خیربت ایشان بود. و پقین است اگرچه مرض و درد 
وغه فسات ورین غا اما مج و ما رفسف حون 

و این قدر شرور که بیان کردیم جز در عالم کون و فساد 
نبود. و درین عالم از بهر تضادی بود که آن تضاد ضروری بود. چه 
اگر این تضاد نبود» مزاجها نبود. و اگر مزاجها نبود, وجود اشخاص 
نامتناهی که ابواب خیریت و منبع کمالات مقتضی انست نبود. چه 
حصول انواع که از عناصر کاین‌اند جز به‌و جود فعل و انفعال نبود. 
و وجود فعال انفعال جز به‌واسطهٌ تضاد نبود. پس به واسطه تضاد 
آن به‌نسبت با بعضی اشخاص بیش نبود. با آنکه اثر شر جزئی که از 
تضاد لازم آید نسبت با هیچ فاعل نتوان کرد. چه تضاد مقتضی 
طبیعت ضدان بود» پس لامحاله خیر غالب بود. 

سوال. اگر گویند که: چرا قسم دوم را بر وجهی موجود 
نگردانید که هیچ شر با او نبود» [۲۷۲ پ] تا در وجود جز خير 
بو دی. 

جواب. گوئیم که اگر شر لازم او نبودی» خود قسم اول بودی 
و قسم دوم که گفتی که: وجود او از مبداً اول که منبع همه خیرات 
است واجب بود» به وجود نیامده بودی. به حقیقت معنی این سوال 
راجع به آن می‌شود که گویند: چرا قسم دوم را قسم اول نکرد» و 
این همچنان باشد که گویند: چرا آتش را غیر آتش نکرد پا آب را 
عبر آب نکردند. 
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شوراله ای وف وا کی کال اس کر کر 
و اما در نوع انسان که اشرف انواع کائنات است شر را غالب 
می‌بايیم برخیر» چه بیشتر اشخاص انسان اموری که به‌مقتضی کمال 
او بود چون جهل و غلبه شهوت و غلبه غضب موجود است» و لامحاله 
از این امون | ره کی از سعادات نی حاضل ھی اه لک 
به‌نسبت با آن شقاوت اخروی که از حصول آن در نفس حاصل 
می‌آید» بس حقیر بود. پس درین اشخاص شر غالب بود. و چون درین 
نوع که اشرف کاینات بود شر غالب بود» در دیگر انواع به طربق 
اولی غالب باشد. پس لازم آید که شر در موجود گردانیدن عالم 
کون و فساد برخیر غالب بود. 

جواب. گوئیم که احوال انسان در آخرت هم به‌قیاس حال 
انسان بود در دنیا. چه همچنانکه احوال بدن سه قسم بود؛ قسمی که 
تمام بود در حسن و صحت» و قسمی متوسط در حسن و صحت. و 
قسمی که از صحت و حسن خالی بود» و دائماً رنجور و معیوب بود؛ 
همچنین احوال نفس بر سه قسم بود: قسمی که در علوم و اخلاق 
حمیده به کمال بود. و قسمی که در علوم واخلاق [۲۷۳ ر] حمیده 
به کمال بود» و قسمی که در علوم و اخلاق حمیده متوسط بود» و 
قسمی که از همه علوم و اخلاق حمیده خالی دو د» و به انواع جهل و 
رذائّل موصوف. و همچنانکه قسم اول از اقسام سه‌گانه که در آن 
اعتبار احوال بدن کردم از شقاوت دنیوی قسطی تمام و حظی وافر 
پباید» و قسم دوم قسطی کمتر و حظی اندكتر» و قسم سیوم در معرض 
همه زحمتها و بدبختیها بود؛ قسم اول از اقسام سه‌گانه که در آن 
اعتبار احوال نفس کردیم حظی تمام و قسطی وافر از سعادت اخروی 
و کمالات ابدی بباید» و قسم دوم قسطی اندكتر و حظی کمتر» و 
قسم سوم در معرض شقاوت ابدی و حرمان دائّم بود. و چون قسم 
متوسط غالب است» یعنی آن طائفه که حال ایشان در امور معاد 
شت قاف ار ان که متیر سر و ان ان وه طظ ری 
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دیگر نادر؛ پس چون آن قسم متوسط را بیش است اضافه کنیم» با آن 
قسم اول که در کمال علم عمل به غایت بود لامحاله خير غالب بود 
برشر که آن قسم سیوم بود. پس چنان نیست که خیر غالب بر شر 
نبو د. 

تنبیه. بباید دانست که سعادت اخروی نه يك‌نوع بود بل انواع 
کثیره بود. و همچنین بباید دانست که سعادت اخروی لازم نیست که 
جز به تحصیل علوم نشود» و اگرچه از سعادت اخروی این اتم و 
اشرف بود بل پی تحصیل علوم آن سعادت ممکن بود. و همچنین 
بباید دانست که: لازم نیست که هر کس به‌نوعی از رذایل موصوف 
ابدی [۲۷۳ پ] و عذاب سرمدی جز جهل م رکب نبود» باقی دیگر 
عذا بها که دراخرت بو د لا میحا له منقطع شود. و همانا اشاره بدین 
معنی است قول‌النبی» صلی‌الله علیه و اله و سلمء حکاية من‌الله, 
تعالی: سبقت رحمتی غضبی. 

سوال. ا گر گوبن که چون محقق است که معصیتها که از انسان 
صادر میشود در تحت فضاء و قدر افتاده است. و چون چنین بود؛ 
واجب بود که واقع گردد» خواه انسان را اراده بود و خواه نبود. 
پس صدور آن معصیتها ازو واجب بود. و چون چنین بود از جود 
و کرم واجب‌الوجود که منبع همه خیرات است کجاسزد که صاحب 
معصیت را به‌صدور معصیت عذاب کند» چه عذاب کردن صاحب 
معصیت چون صدور معصیت ازو واجب بود. به‌نوعی ظلم می‌ماند» 
هون تحت 

جواب. بدان که عذاب و عقوبت در صدور معصیت ازو نه از 
سببی خارجی بود» بل از ذات خودش بود. چه به سبب مثل شوق و 
غضب و جهل که سبب آن میل امور اتفاقی بود, درو ملکات حاصل 
آید» که آن ملکات تا با بدن تعلق نفس باقی بود» آنرا ادراك نتواند 
کرد» چنانکه بعداز این یاد اما چون نفس از بدن مفارقت 
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کند, ادراك آن عقوت و عذاب کند. 

و حال انسان دربن معنی چون حال مریض بود که تقصیر در 
احتماء کند» و به اطعمه ناموافق و غذاهای نامناسب دست دراز کند. 
تا به اخر او را المهای سخت پیدا شود. 

و همچنانکه معلوم است که آن الم که مریض را حاصل اید 
[۲۷۴ ر] نه از سبب خارجی بود که اسقام ازو کشده بل از لوازم 
قضاء و قدر بود؛ همچنین عقوبتی که نفس ناطقه بعداز مفارقت از 
بدن بیاید» نه از سببی خارج بود که اسقام کشد بل از لوازم قضاء و 
قدر بود. 

تنبیه. شاید بود که چون لفظ قضا و قدر بشنوی نه ارزو کند 
که معنی قضاء و قدر بدانی. بدان که قضاء عبارت بود از وجود 
جمیع موجودات در عالم عقلی با یکدیگر به سبیل ابداع» و قدر 
عبارت بود از وجود جمیع موجودات در خارج به تفصیل یکی 
بعداز یکی مثال قضاء چنانکه سعادت جمیع انسان» و مثال قدرت 
چون سعادت زید در روز فلان» و سعادت بکر در ماه فلان» و سعادت 
خالد در مکان فلان. و معلوم است سعادت جمیع انسان يك امر واحد 
بود» و سعادت زید و بکر و خالد چنانکه یاد کرده شد امور بسیاری 
بود که مفصل آن امر واحد بود. و اینست معنی قول حکماء که 
گویند: قدر تفصیل قضا بود. والله اعلم. 


باب ششم در بحث بقای نفس بعداز مفارقت از بدن 


بدان که براین مطلوب دو دلیل گفته‌اند: 

دلیل اول گونیم که تفن اسان بعداژ آنکه از بدن مفارقت 
کند باقی بود» برای آنکه علت او که عقل فعال بود باقی بود. چه 
اگر باقی نبود فنای او را سببی باید. چه فنای او امری ممکن بود» 
و وقوع ممکن بی‌سبب محال بود. و چون چنین بود گوئیم که: سبب 
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فنای او پا ذات او بود» يا غير او. 

نتوآند بود |j‏ ۲۷۴ پا که ذات او بود» چه شی: سبب فنای خود 
نتو اند بود. 

و همچنین نتواند بود که غیر او بود چه اگر امری وجودی 
بود» یا ضد او بود» پا موجب ضد او بود. چه اگر نه ضد بود» و نه 
موجب ضد به بدیهه دانیم کسبب فنای نفس نتواند شد. 

و تنواند بود که ضد او بود چه ا گر ضد او بود» لازم بود که 
نفس را موضوعی بود. و بیان کردیم که او محرد بود» و نتواند بود 
که موجب ضد او بود. چه چون اورا ضد نتواند بود» موجب ضد 
نتواند دو د. 

و اگر امری عدمی بود لامحاله بايد که عدم چیزی بود که آن 
چیز را در وجود او مدخلی بود» و آن چیز پا علت موجب او بود» 
پا عقل فعال بود» و آن محال بود. چه ما بیان کردیم که عدم و 
تغیر در عقول محال بود. 

و چون نشاید که علت موجب او بود لامحاله شرط بود. وان 
شرط با جوهری بود» با عرضی. 

نتواند بود که جوهر بود» چه جوهر علت فاعلی او نبود و 
مباین بود از اوء و محال بود از عدم او عدم جوهر با 

و نتواند بود که عرض بود. چه اگر عرض بود» محل آن 
عرض با نفس بود با غير نفس. نتواند بود که عرض بود که محل او 
غير نفس بود. چه همچنانکه جوهر که علت او نبود از عدم آن 
جوهر عدم او لازم نمی‌آید» از عرض که قائم به‌جوهری بود بدین 
صفت اولی بود که از عدم آن عرض عدم نفس لازم نياید. 

و همچنین نتواند بود. که عرضی بود که محل او نفس بود» چه 
عرضی که در نفس بود» از قبیل ادراك و فعل و انفعال بود که 
متعلق به بدن بود. و هیچ از این اعراض [۲۷۵ ر] نتواند بود که 
شرط وجود نفس بود. چه اگر این.اعراض که کمال او بدان چون 
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تعقل معقولات و حصول اخلاق بسندیده» اولی بود که شرط وجود 
او بود. 

و اگر آن اعراش شرط وجود ا لازم اید که نفوس 
خالی از کمال موجود نگردند» چه محال بود که وجودش بی | نکه 
" شرط وجودش بود» .ولکن لکن اگر نوس در همه اوقات از کمالی 

ا ی‌انده .و همه نفوس در بیشتر اوقات. 
۱ و چون بیان کرده شد که | گر او را فنا ممکن بودیء» یا به‌حسب 
دات فنای او بودی, پا به حسب غير دات. و این هردو قسم باطل 
کردیم» پس لازم بود که او را فنا ممکن نبود و مطلوب این است. 

سژال. اگر گویند: چرا نشاید که فنای نفس به‌سبب" انقطاع» 
او از بدن بود. 

جواب. گوئیم که: تعلتی نفس با بدن اضافتی بود که نفی را 
با بدن بود. و ضعیف‌تربن ¿ اعراض عرض اضافه بود چه تغیر در 
اضافه چنانکه معلوم کردی موجب تغیر ذات هیچ چیز نبود. پس 
محال بود که منقطع شدن نفس از بدن سبب فنای نفس بود. 

دلیل دوم نفس ناطقه انسانی پا اصل بود» یعنی جوهری بسیط 
وا عس خالا امل تیو ای اصل وی هال ود که معقوم. ور دد 
چه هرموجودی که زمانی باقی باشد» و از شان آن موجود آن بود 
که فاسد گردد» لامحاله بیش از فساد باقی بود بالفعل و فاسد بود 
بالقوة. و بقای بالفعل غير فساد بالقوة بود. و اگرنه لازم اید که 
هرچه باقی بود ممکن انفساد بود. و هرچه ممکن انفساد بود» باقی 
بود. و بطلان [۲۷۵ پ | این هر دو ظاهر است. 

پس لازم آید که آن دو صفت از آن دو امر مختلف بود. لکن 
محال بود که اصل دو امر مختلف بود. گفتیم که اصل عبارت بود 
از جوهری بسیط غیر حال» پس اگر نفس اصل بودء لازم آید که 
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مر کب از دو امر نبود» که یکی قابل فساد بود» و یکی باقی بالفعل. 
و اگرنه اصل بود یکی جوهری بود غیر بسیط حال لامحاله مر کب» 
با حال بود. 

نتواند بود که حال بود» چه در بالا بیان کردیم که نفس‌جوهری 
غیر حال بود. و اگر م رکب بود» یا مر کب بود از بسیطی چند که 
همه غیر حال بود» پا بعضی غیرحال بود. و بهر دو تقدیر اصل» 
یعنی جوهری. بسیط غیر حال در مر کب موجود بود» لامحاله ان 
غیر مر کب بود از قابل فساد و باقی بالفعل. پس به‌هر دو تقدبر که 
هست اصلی لازم آید از نفس انسان» که بران اصل عدم جائز نبود» 
برای آانکه در بسیط محال بود اجتماع بقای بالفعل و فساد بالقوة. 
ولکن بقاپای بالفعل حاصل است. پس فساد بالقوة ممتنع بود. پس 
لازم آاید که بر نفس فساد محال بود و مطلوب این است. 

سوال. اگر گویند که چرا نشاید که محل امکان فساد نفس 
بدن بود» همچنانکه محل امکان حدوث او بدن بود. چه تواند بود 
که بدن محل امکان حدوث بود تواند بود که بدن محل امکان 
فساد بود. و اگر بدن نتواند بود که محل امکان فساد بود» نتواند 
بود که محل امکان حدوث بود. 

جواب. گوییم که بدن محل امکان حدوث نبود» بل حق آنست 
که بدن با هیآتی مخصوص محل امکان صورتی انسانی بود که درو 
حال بود. [۲۷۶ ر] لکن وجود آن صورت ناممکن بود الا با مبدا 
آن صورت که نفس ناطقه بود. پس حدوث نفس به‌حسب استعداد 
مهيا شدن بدن بود آن صورت را که وجودش بی‌نفس بود محال بود. 
لامحاله آن امکان و مهيا شدن از بدن زائل شود به حدوث آن 
صورت که تابع حدوث نفس بود. و چون در بدن آن صورت 
حادث شد» لامحاله محل امکان فساد ان صورت بود. 

لکن محال بود که محل امکان فاد مبداً آن صورت که نفس 
بوده باشد» چه او را ذاتی مباین ذات بدن. پس با هیأت مخصوص 
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شرط بود در حدوث نفس,نه در وجود او از آن روی که موجودی 
شود به فاسد شدن | نچه شرط است در حدوث او همچون خانه‌ها که 
باقی ماند بعداز بنا که شرط حدوث خانه بو د. 
و اگر گویند که چرا نشاید همچنانکه حدوث آن صورت 
و این سائل را جواب چنین گوئیم که: آنچه اقتضای حدوث 
معلول کند اقتضای وجود جمیع علتها و شرائط ان معلول کند 
شرطهای معلول کند» بل کافی بود فساد بك شرط. والله اعلم. 
اج 


قسم ششم در بحث معاد و احوال آن از سعادت و شقاوت 


و ان پنج باب بود [۲۷۶ پ] 
لذت افتد, و شقاوت عبارت بود از حالتی که تابع الم افتد, واجب 
سعادت و شقاوت معلوم شو د. 


باب اول در بیان لذت و الم 
و آن هشت فصل بو د. 


فصل اول در تنبیه بر معنی لذت و الم. 
مدان که تصور ماهیت لذت و الم دد یھی بو د برای آنکه در 
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وقت چیزی خوردن و آشامیدن و شهوت را بدن حالتی مخصوص 
می‌بابيم که انرا .لنت میخو‌انند. و همچنین در وفت چوب خوردن 
و ی رین ور سس ای مریم 2 یم که انرا الم 


| 
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بأشند. 

و همچنین آن حالت که در چوب خوردن می‌پابند» غير ان 
حالت بود که در سر شکش می‌پایند با انکه هر دو مشتر کند در 
آ یکت الم باشفی: 

و آن‌قدر مشتر کیان اکن رای توت رن 
تصور کنند» ماهبت لذت باشد. 

و همچنین آن حالت مشترك که میان چوب خوردن و سر 
شکستن و امثال ان تصور کنند» ماهیت الم باشد. 

و معلوم است که این معنی در هر چیزی که آن چیز را وصف 
به لذت کنند موجود یو د. و در هرچیزی که آن را وصف ب‌لذت 
نکنند نباشد. و در الم هم براین قیاس بود. و اگرچه هریکی از آن 
لذتها و المهای معین معنی دیگر که بدو خالص [۲۷۷ ر] بوده 
باشد. مشلا لذت مأ کول را غیر آن معنی که مشترك بود میان او و ميان 
لذت مشروب معنی دیگر که بدو خاص بوده باشد» و همچنین لذت 
مشروب و عير ان. 

و آنچه در کتب گویند که لذت ادراك ملائم بود و الم ادراك 
منافی تعریف بود به‌حسب اسم» نه به‌حسب حقیقت. چه بیان کردم 
که حقیقت او به بدیهه عقل معلوم نو د. 

و همچنین چون گویند که: لذت ادراك وصول مدرك بود 
بدانچه پیش مدرك کمال و خير او بود» و الم وصول مدرك بود 
بدانچه پیش مدرك آفت و شر بود هم تعریف بود به حسب اسم. 


فن سوم در علم القی ۳۸۵ 


و فرق میان کمال و خير ان بود که انچه لذت مدرك بدان 
بود» چون به فعل اید از قدرت او را کمال خوانند و از ان روی 
که مطلوب بود به نست با او خیر خوانند. و از این معلوم شود که 
يث‌چیز بود که بدو اعتبار کمال و خير بود. والله اعلم. 


فصل دوم دربیان آنچه حصول لذت بدان محتاج بود. 
در ماهیت لذت هشت امر معین بود: 
اول ادراك چه جماد را نگویند که لذت بافت. 
و دوم وصول آنچه بدان لذت بود به‌مدرك چه اگر کسی 
افراك ل كف و وول غل تو لذت نبود. 
سيوم آنکه ادزاك واصل کند» چه اگر آنچه لذت بدان بود 
واصل بود به‌مدرك و او مشغول بود, لذت نبود. 
چهارم انکه آن واصل کمالی وت کا کے وو ف لذت 
محال بود. 
پنجم آنکه خير بود» هم بدین علت که گفته شد و فرق میان 
کمال و خير معلوم شد. 
ششم آنکه این کمال [۲۷۷ پ] کمال بود مدرك راء چه اگر 
کال بود در نفس خود» اکن به نسبت با مدرگ کمال نبود» لذت 
نبود. چنانکه خوردن عسل بە‌نسبت با محروری مزاج. 
هفتم آنکه خیر بود به‌نست با مدرك هم بدین علت که پاد 
كز دهشن 
هشتم انکه ادراك ان واصل کند از آن روی که کمال و خير 
بود به نسبت با او» یعنی هیچ مانع شاغل نبود. چه ا گر کسی را سطح 
نهن يەضفر ا الو دووف اراك شیر بت غل نک ورای | که اذر اه 
عسل از ان روی که کمال اوست نکرده باشد. 
و همین امور هشتگانه در الم اعتبار باید کردن. 
و ازین بحث معلوم شد علت آنکه سبب لذت بود» و لذت نبود 
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بل الم بود» چنانکه درحال مرض در وقت حصول طعامهای لذیذ. 
و جين علت: | نکه سن الم بود و الم نبود» چنانکه در حالت 
مست در حصول چوب زدن و اجزاء مجروح کردن» چه درین هردو 
صورت و امتال آن مانع و مضاد موجود ات 


فصل سيوم در بیان آنکه لذت غیر محسوس غالب یود بر لذت 
مسون 

جماعتی ظن برده‌اند که: لذت جز به‌یکی ازحواس ظاهر نتوان 
یافتن» و هر لذتی که غیر آن بود انکار کنند» و گوپند که آن 
خیالات بود» و هیچ اصلی ندارد يا گویند که لذات ضعیف بود. 

و این ظن خطا بود» و دلیل بر خطا بودن آن ظن از چند 
و 

اول آنکه لذت قوی‌تر از لذت محسوس ظاهر غضب و غلبه 
به یکی از حواس ظاهر نتوان یافتن» و لامحاله آن لذت بود. چه 
شخص مشغول به امری خسیس مثل نرد و شطرنج پیش او غذاهای 
[۲۷۸ ر] موزون حاضر آید و شرابهای لذیذ» و آن استعمال لذت 
غلبه التفات بدان مطعوم و مشروب نکند. پس معلوم است که لذت 
عضب و غلبه غالب بود بر لذت محسوس. 

وجه دوم آنکه لذت حشمت و جاه اختیار کنند بر لذت 
موس چنانکه بزر ک مراعات حشمت و جاه را اختیار کند بر 
لذت محسوس» و لذت محسوس ترك کند» برای انکه مراعات حشمت 
و جاه کند. پس لازم آید که لذت حشمت و جاه غالب بود برلذت 
محسوس. 
وجه سیوم آنکه انسان بل حیوان بچه را بر ایثار مطعوم و 
مشروب برخود مقدم دارد» بل سلامت بچه را اختیار کند برسلامت 
نفس خود» پس لذت ایثار غالب بود بر لذت محسوس. 
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و سباع چنانکه بعدازین یاد کنیم. ۱ 
پس بدین وجوه چهار گانه روشن شد که لذات غير محسوس 


فصل چهارم 
دربیان آنکه لذت و رای همه لذتها که مدر به ادراك و صواب 
!ن لذذتی ابد لامحاله آن سبب کمال بود. که آن کمال به نسبت با 
مدرك خير بود. و هرچه به‌نست با مدرك کمال بود» مدرك را بدان 
چیز شوق بود. و هرچه به نسبت با مدرك آفت بود» مدرك را از آن 
هرب بود. و این معنی وجدانی است. 

سژال. اگر گوبند که: حصول معقولات مرانسان‌را کمال‌بود» 
و او را بدان شوق نیست» و جهل و رذائل مر او را [۲۷۸ پ] افت 
بود و از آن گریزان نیست. 

جواب. گوئیم که عدم شوق مرانسان را به حصول معقولات 
از جهت اشتغال اوست به محسوسات. چه آن اشتغال او را منع کند 
از التفات به مثل معقولات. و چون ذوق نیابد شوق نبود. و سبب عدم 
هرب هم آزین معلوم شود. 

و چون این معلوم شد گوئیم که: شك نیست که کمال و ادر ال 
کمال مختلف بود» چه هر قوتی از قوتهای مدرك در انسان و غير 
انسان کمالی و لذتی بود. که خاص بود بدان قوت و المی بود 
خاص بدو. 

مثلا قوت شهوی را کمالی و لذتی بود. چنانکه قوت ذوق را 
به چشیدن طعامهای خوش, و قوت بصر را به دیدن صورتهای خوب. 
و اگرچه تواند بود که سبب آن نه از خارج بود» چنانکه درخواب 
احساس چشیدن شیربنی‌ها و استماع | وازهاء خوش وابصارصورتهای 
خوب و غیر آن کند» چه لذات بدان بود که ادراك وصول بدان‌چیز 
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حاصل اید که کمال و خیر بود به نسبت با مدرك خواه آن چیز در 
خارج بود و خواه نبود. و هم‌براین قياس بود در الم. 

و همچنین قوت غضبی را کمالی و لذتی بود» چنانکه نفس را 
وقوف بر کیفیت غالب آمدن بر دشمن و انتقام کشیدن ازوحاصلاید. 

و همچنین دیگر را از قوتها قیاس برین کنند. 

و چون معلوم است که کمال نفس ناطقه به استکمال هر دو 
قوت آو» بعنی قوت نظری و قوت عملی بود؛ پس لذت او به حصول 
ان هر دو استکمال بود. 
تابع المی که مقابل آن لت بود. [۲۷۹ ر] و اما استکمال او 
بمصب قوت نظری چنان بود که صور موجودات بران ترتیب که 
شون امتم ات کرو عاصل ید از شیف اولي هه تلو جود 
اسٽت. "ا مو ج ودات عالم و کون و فاد تا به حصو ل صس ور ان 
موجودات او عالمی عقلی شود مطابق عالم خارجی. و ازین جهت 
بود که بعضی از حکماء انسان را عالم صغیر خوانندو عالم را انسان 
بر قوتهای بدنی» و استیلای او بر قوت بدنی به‌تحصیل فضائل اربع 
بود که آن عفت و حکمت و شجاعت و عدالت بود» چنانکه در کتب 
اخلاق مذ کور بود. 
عقای دول قوی تر از لذت حسی باشد. اج انکه تفاوت در لذات 
بهحسب قوت مدرك و ادراك و معنی مدرك بود. چه هرچند مدرك 
قوی‌تر لذت تمام‌تر. چه لذت طعم به حسب قوت شهوت ذوقبود» و 
به صور لقای خوب از نزديك کردن بیشتر از لذت نظر بود به 
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صورتهای خوب از دور کردن. ۱ ۱ 

و همچنین هرچند معنی مدرك موافق‌تر لذت به ادراك ان 
بیشتر» چه لذت به دیدن صورتها که در غایت خوبی بود بیشتر ازلذت 
بود به دیدن صورتها که در خوبی از ان کمتر بود. و چون بیشك 
نفس ناطقه قوی‌تر از حواس بود. و ادراك او تمام‌تر ازادرالشحو اس 
بود. و آن معنیها که او در می‌بابد فاضل‌تر بود از معنیهایی که 
حواس درمی‌یابد. پس لازم ات که لذت قوت [۲۷۹ پ ] نفس ناطقه 
قوی‌تر از لذات حواس بود و لامحاله که او را احتياج به الات 
نبود شریف‌تر از قوتی بود که او را احتیاج بود. 

و اما لت مه که شیاه و از اى ات 
که حواس جز ظاهر چیزها درنیابد» و نفس ناطقه ظاهر و باطن 
چیزها دریاید» و تمیز میان اجزاء ماهیت و عوارض ماهیت کند. 
ولاشك هر قوتی که او ظاهر و باطن چیزها [دریابد] قوت او در 
ادراك تمام‌تر از قوتی بود که ظاهر چیزها دربابد و بس. 

وت لین هر را تن ا از ا ا سا 
بود» انست که نفس ناطقه حقیقت چیزها دریابد مجرد از علابق و 
حواس هیچ چیز را محرد از علائق نتواند یافت. و لاشك هر قوتی 
که او حقیقت چیزها بی عوارض دریابد. و دیگر آنکه عقل هیچ 
چیز را به‌خلاف آنچه بود درنیابده و حکم او همه صادق بودن به 
خلاف حس چه حس را غاط بسیار افتد. چنانکه بزر گی را کوچك 
یابد و به‌عکس, و متحرك را ساکن ابد و به‌عکس و امثال این. و 
لامحاله هر قوتی که هرچه او دریابد جز مطابق نبود» ادراك او 
تمام‌تر از ادراك قوتی بود که هرچه او دریابد غیر مطابق تواند بود. 

و اما دلیل رانک هن معتی. که نفن ناطقه. ادرال کید 
فاضل‌تر بود» روشن است» چه نفس ناطقه ادرالگ واجب‌الوجود و 
صفات او و ادراك عقول مجرد و نفوس کند» و حس ادراك عوارض 
فا یا یی تا اس میات ام سل 
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مجرد و نفوس اشرف و افضل بود از عوارض و سطوح اجسام. پس 
بدین دلائل مذ کور [۲۸۵ ر] معلوم شد که نفس ناطقه قوی‌تر از 
قوتهای حواس بود. و ادرالك او تمام‌تر از ادراك حواس و معنی‌هایی 
که او دریابد فاضل‌تر. و چون چنین بود لذت او کامل‌تر از لذت 
حواس بود. چه کمال و شرف لذت به کمال و شرف مدرك و ادراك 
بود» چنانچه یاد کردیم. 


فصل پنجم در بیان انواع المها و نقصانهای نفوس ناطته. 

چون در فصل گذشته بیان کردیم که کمال و لذت و سعادت 
نفس ناطقه به استکمال هر دو قوت» یعنی علمی و عملی بود» مناسب 
بود درین فصل بیان کردن نقصان و الم و شقاوت که نفس ناطقه را 
e‏ 

گوییم که: فوت شدن کمال نفس ناطقه لامحاله از جهت عدم 
تفای ای تور فرعم ات ای بان سوت ری کے ون 
چنانکه کسی در اصل فطرت خود ناقص استعداد افتاده بود» یا از 
جهت امری وجودی, چنانکه در نفس اموری که مضاد کمالات بود 
حاصل اید. و این امور يا راسخ بود با غير راسخ» پس سه قسم بود: 

یکی به حسب نقصان غربزت. 

و دیگر بحسب امور مضاد کمال که راسخ بود در نفس. 

و سيوم به حسب امور مضاد کمال که غير راسخ بود در نفس. 

و هريك ازین سه قسم دیگر منقسم شوند به دو قسم: یکی به 
حسب قوت نظری» و دیگر به‌صب قوت عملی.پس اسباب نقصان و 
شقاوت شش بود: 

یکی به حسب نقصان غرپزت در قوت نظری. 

دوم به حسب نقصان غريزت در قوت عملی. 

سيوم به حسب امور مضاد که راسخ بود در نفس به حسب قوت 


نظری. 
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چهارم به حسب امور مضاد که راسخ بود به حسب قوت عملی. 

پنجم به حسب امور مضاد که غير راسخ بود به حسب قوت عملی. 

و ازین اسباپ آنچه به حسب نقصان غریزت بود. 

[۲۸۵ پ] خواه بحسب قوت نظری و خواه به حسب قوت عملی 
هر گر بر نخیزد» ولیکن نسبت آن نفس را بعداز مفارقت هیچ 
عدذاب نبود. 

و آنچه به حسب امور مضاد راسخ بود و به‌حسب قوت نظری» 
مثل جهل مر کب هم برنخیزد» و دائماً نفس بدان معذب بود. 

و اما سه قسم دیگر که به حسب امور مضاد غير راسیخ بود 
به‌حسب قوت نظری» چون اعتقادات که عوام را بود» و انچه بحسب 
امور مضاد به حسب قوت عملی, خواه راسخ و خواه عير راسخ» چون 
اخلاق و ملکات بد لامحاله» چون به‌حسب علائّق بدنی بود» بعداز 
مفارقت برخیزد» يا از جهت آنکه غير راسخ بود پا از جهت انکه 
هیآتی چند بود که از افعال بدنی و احوال مزاج در نفس حاصل 
آمده بود. و چون بدن باطل شود, آن نیز باطل شود. بلی تواند بود 
که در برخواستن مختلف بود» چه بعضی زودتر برخیزد و بعضی 
دپرتر به‌حسب انچه رسوخ یافته بود. 

تنبیه. بدان که نفس ساده یعنی در او نقش نبود» او را شوق به 
کمال نبود. چه وقتی شوق به کمال تواند بود که کمال را شناخته 
بود. و چون نفس ساده بود» او از کمال | گاه نبود» پس او را به‌سوی 
آن شوق نبود» او را الم‌نبود. چه الم با یافتن چیزهای غير موافق 
بود. و درین صورت که نفس را ساده فرض کردیم» لامحاله نبود تا 
نیافتن چیزهای موافق [۲۸۱ ر] چون آ گاه بود از موافقت آن‌چیز. 
ولیکن چون او را ساده فرض کردیم معلوم است که او را گاهی از 
آن چیز موافق که کمال بدان بود نبود» پس لازم اید که او را 
عداب نبود. 

و اما نفوس که او را شوق به کمال بود نفوس بود که به‌سبیل 


کس دانسته بود که او را کمالی هست. چه معلوم کردن که نفس را ۱ 
کمالی هست بدیهی نیست. و این نفوس اگر کسب هیچ کمال نکند 
پا بر وجهی بود که با | نکه کسب هیچ کمال نکرده بود» کسب اضداد 
کال کو وت ا ین نویا کر کیت اهاد کال نک ده وه 
لامحاله معترف بود به وجوه کمال یا نبود. 

| کر معترف نبودء این طائفه را منکران کمال خواتند. 

و اگر معترف بود» تواند بود که از جهت مشغول شدن بدانچه 
مانع بود از حصول کمال ا کساب ان کمال نکند» و این طایفه را 
معرضان از کمال خوانند. 

و تواند بود که از جهت کسل هیچ از کمال حاصل نکند, > و 
اف طایفه را مهملان خو‌انند. ۱ 

و این هرسه طایفه E O EE‏ 
معذب باشند از برای اشتیاق به کمال و تا رسیدن بدان حال. و منکران 
از این دو طایفه دپگر بدتر تس طائفه را عذاب منقطع شود 
و عذاب ن نامنقطع بود. 

الاک کش هکان .که کت اداه کال کر د 
باشند» لازم اید که ایشان را هیچ عذاب نبود. برای آنکه آن 
اعتقادات باطل که ایشان را بود درحال مفارقت نفس از بدن» اگر 
زائل شود از تفس» نفس را هیچ عذاب نبود بعداز آن. و اگر زائل 
نشود» او را وقوف به نقصان خود نبود» [۲۸۱ پ] همچنانکه پیش از 
مفارقت نداشت» پس او را هیچ عذاب نبود. 

جواب. گوئیم که لذت نفوس کابله به مشاهده و رسیدن بدانچه 
او دانسته بود از اسباب لذت بود» چه در لذت گفتیم که ادراك و ۱ 
وصول به کمال مدرك بود. و چون چنین بود هر نفسی که درو 
اعتقادات باطل بود و او را جزم به‌حقیقت آن اعتقادات باطل بود؛ 
لامحاله هر گز آن نفس بدانچه اعتقاد داشته بود نرسد» و دائما منتظر 
رسیدن بدان بود» پس لازم آید که دائماً با نیافتن آنچه اميد داشته 
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فصل ششم در بان حال ذات عارفان. 

بدان که واصلان عارف یعنی آن طائفه‌ای که کامل باشند به 
حسب فوت نظری و به‌حسب قوت عملی»» چون نفس‌ایشان مفارق بدن 
شود به يك بار منجذب به عالم قدس شود. برای آنکه انسان را چون 
علم‌الیقین حاصل بود در وقتی که تعلق تدبیر نفس با بدن باقی بود» 
لامحاله چون آن تعلق باطل شود به درجه عین‌الیقین رسد. و مراد 
از عین‌الیفین مشاهده صور معقولات بود. و ان مشاهده بی‌انکه 
به‌يك‌بار منجذب به‌سوی عالم قدس گردند» متعذر بود. و لامحاله در 
آن حال ایشان را لذت عظیم و ابتهاج تمام حاصل آید. 

بباید دانست که واجب نیست که این مرتبه همه نفوس را 
بعداز مفارقت ابدان حاصل آید. چه در وقتی که تعاق نفس با بدن 
باقی بود بعضی از کاملان را که بیشتر اوقات در تأْمل عالم جبروت 
و تفکر جهان قدس باشند و اعراض از امور بدنی نمایند و التفات 
[۲۸۲ ر ]به شواغل طبیعی نکنند» این مرتبه حاصل بود. 

تنییه. تواند بود که علم تام حاصل بود به وجود لذتی» ولکن 
چون ذوق آن لذت نیافته باشند بسوی آن لذت شوق نبود» چنانکه 
عنین که چون لذت جماع نیافته بود به‌سوی آن او را هیچ شوق نبود. 

و همچنین تواند بود که عام تام حاصل آید به وجود المی» 
ولکن چون زحمت آن ندیده باشند» از آن احتراز ننماید» چنانکه 
کسی که چون او را اتفاق رنجوری نیفتاد هبود» در پرهیز کردن از 
اسباب علم‌الیقین و عین‌الیقین معلوم شود. 


وس ليم کار فطر ت اصلی بازمافته و و هچ ار اور 
طبیعی و اعتقادات باطل درو بیشتر نبود» لامحاله چون از عالم قدس 
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و جهان ملکوت یاد کند» او را شوقی و حالی نزدیك بیخودی حاصل 
آید» و چندان که او با خود مراجعت کند سبب آن نداند» و عمی 
لذت|میز او را پیدا شود؛ چنانکه در آن حال متحیر شود. و سبب 
این مناسبتی بود که او را با عالم قدس بود. و بز رگترین انگيزنده 
مر شخصی را به توجه عالم قدس آن حال بود. ۱ 

و در حال آن نفوس بعداز مفارقت از بدن خلاف کرده‌اند: 

چندی از حکماء گفته‌اند که: بعداز فنای بدن فانی گردد» چه 
بقای او به‌صور معقولات تواند بود که درو حاصل بود. برای آنکه 
هر نفس از صور معقولات بود او را با بدن تعلق باطل گردد» معطل 
بود, نشاید که معطل موجود بود. لیکن از دلیلها که در بالا رفته 
است بر بقای نفس قول این باطل بود. 

چندی دیگر که گفته‌اند که باقی بود [۲۸۲ پ] بعداز فنای 
بدن» گفتند که نشاید که او را هیچ عذاب بود بعداز مفارقت. چه او 
را از اساب عذاب که اعتقاد باطل و ردئل بود خالی فرض کرده‌ایم» 
ولیکن جائز نبود که او معطل بود از ادرالك. و معلوم که ادراك او 
جز به آلات جسمانی | نبود ]؛ چه اورا ادر اك معقو لات‌هنوز به‌حصول 
نپیوسته بود. پس لازم | یں که بعداز مفارقت از بدن او را تعلقی با 
جسمی حاصل آید که به و اسطه ان تعلق ادر الک کند. 

و آن تعلق پا بر وجهی بود که او مبداً صورت آن جسم بود» 
بعنی مدبر آن جسم بود. و این تناسخ بود» و آنرا باطل کر 5 
بر وجهی چنین نبود» یعنی مدبر آن جسم نبود» پس آن جسم موضوع 
محل او بود. و چون چنین بود» شاید بودن آن جسم را خود نفسی 
دیگر بود که مدبر او بود» چون بدنی از بدن حیوانات دیگر» با 
جسمی از اجسام فلکیات. و شاید که چنین ثبو د» بل جرمی بود از 
اجرام که متولد بود از هوا و خان, و نزديك بود به مزاج روح 
که از دل و دماغ بر خیز د. 

اشارت. شك نیست که انسان را چون شواغل بدنی کم می‌شود 
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بسیب خواب با به سبب مرضی که به دماغ دارد» و اگرچه فاسق و 
شربر بود؛ او را اطلاع بر امور غیبی دست می‌دهد. و لامحاله سبب 
آن اطلاع اتصال نفس او بود به عالم قدس» چنانکه بعد ازین معلوم 
توص ماه ات که ابر سیب ان ال لت ال م شود 

و چون چنین بود» دور از کار نبود که این شخص در وقتی 
که نفس او مفارق [۲۸۳ ر] بدن شود لذت عقلی بیابد» چه در 
وقتی که مفارقت نفس از بدن بود» لامحاله وجود شواغل کمتر از 
آن بود که در حال مرض. و چون قلت شواغل است که سبب اتصال 
به عالم قدس بود که آن اتصال سبب لذت بود. پس لازم بود که او 
را در وقت مفارقت از بدن لذت عقلی بود. 

و چون حال نفوس فاسق شربر چنین بود» حال دیگر نفوس 
که غیر فاسق باشند, و از انواع خیر محفوظ لازم آید که ازین بهتر 
بود. پس واجب بود که به‌هر حال که هست در مفارقت نفس از بدن 
لته امس از و ای شا مر وهی 
نفوسی که نقصان او از جهت شواغل بدنی و امور جسمانی بود. 

سوال. ا گر گویند: چرا نشاید که آن اخلاق بد که درو نشسته 
بود, و آن هیأت که از جهت افعال بد درو موجود شد» بود» مانع 
ای نا ااال غل ي 

جواب. گوئیم که آن اخلاق و هیآت مانع بود از اتصال 
به‌عالم قدس در وقت مفارقت از بدن» اولی بود که مانع بود در 
و تسه ان ولیکن در وقت خواب آن هات دائم مانع نیست» زین 
در وقت مفارقت همچنین دایم مانع نو د. 

سژال. پس چه فرق بود میان نفس فاسق شربر و ميان کامل 
خیر؟ 

جواب. گوئیم که فرق آن بود که آن مرتبه از لذت که 
فاسق شریر بعد از مفارقت خواهد پافت کامل خیر ورای آن مرتبه 
در قبل از مفارقت بیابد. ۱ 


مرت ۸ حیات‌النوی 


نکته. هر نفس که بعداز مفارقت از بدن بی‌آنکه تعلق با جسمی 
کرد که الت تخل او بود» [۲۸۳ پ] نتواند بود هر اثر که درو 
نشسته بود از تعلقات بدن و امور جسمانی همان اثر بعداز مفارقت 
ما کف کے ا کر اختهای کر کر ان ذاشته او هة کب ان 
اعتقاد مشاهدهٌ خیر و ابتهاج کند, و ا گر اعتقاد شریتی در آن داشته 
بود» به حسب آن اعتقاد مشاهدءٌ شر و عذاب کند. و از این نکته 
فائدء مطیع شدن مر انبیاء را معلوم شود. 
RT‏ بوت اژ ماده 
که مايه تضاد. و شر بود خیر اقتضاء کند» اگر در وقتی که نعاق 
با بدن دارد» طلب خیر نکند از برای غالب امدن شواغل بدنی بود. 
پس دور نبود که بعداز مفارقت بدن چون کامل نمام نبود از این 
جهت ازطلب بازنه‌ایستد...'[۲۸۴پ] واما عشق ازبرای آنکه‌ادراك 
و وصول‌بعضی از کمالات‌حاصل‌دارند وایشان‌را از ان‌روی که عاشق‌اند 
لذت بود؛ از آن روی که شوق دارند اند اندك المی بود. لکن 
چون الم از پی آن لذت بود هم لذت نماند. و این الم را تشنیه به 
الم گرستگی و تفنگی کنند. چه‌گرسنگی و تشنگی اگرچه الم اند 
اما لذیذ بود» برای آنکه موّدی بالذات بود و لامحاله آن شوق مبداً 
خر کت نوف اي آن خر کت مش گرا به:مطلوت رشان از جر کت 
باز استد و الا» دائماً در حر کت بود؛ و نفوس انسانی را بزر گترین 
مراتب در دنا آن بود که عاشق مشتاق بوده و او را درین عالم خالی 
از شوق نتوان یافت. 
و مرتبه چهارم نفوس بشری بود که متوسط افتاده بود در کمال 
و نقصان» چه‌گاه مایل باشد به عالم قدس و گاه مایل باشد به عالم 
و مرتبة پنجم که اخس مراب بود مرتبهٌ نفوس انسانی بودکه 


١د‏ از این‌جا ترديك به یك صفحه سفید گذارده شده است. 
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بیکبار یا عالم طبیعت افتاده باشد» و از همه" کمالات و خیرات 

تنبیه. اگر تأمل کنند در همه اجسام آیشان را نیز خالی از 
شوق نیابند» چه حر کت کردن ایثان با حیز طبیعی و حر کت کردن 
از حیز غیر طبیعی بی‌آنکه ایشان را شوقی بود محال بود | ۲۸۴ پ ] 
و مراد از شوق در این موضع طلب بوده نه ان شوق که تابع ادراك 
دو د. 


فصل اول در تنبیه بر احوال عارفان. 

بدان که واصلان عارف را مقامات و درجات باشد خاص بدیشان. 
چه این طایفه | گرچه به‌صورت در دنیا باشند» به‌معنی از آن مجرد 
باشند و ایشان را حالی چند پنهان باش» چون مشاهدء عالم قدس و 
اا سول سای چ ما اهاز امک نی 
زبان از تقربر آن عاجز؛ و حالی چند ظاهر باشد» چون اثرهای 
کمال به حسب قول و فعل و نشانهائی که خاص بود بدیشان چون 
معچزات و کرامات. و این اثرها و نشانها را انکار کند هررکه 
ندانسته بود» و عظیم داند هر که دانسته بود. و ما بعدازین احوال 
مقامات و درجات ایشان به تفصیل یاد کنیم. 

و بدان‌که تمثیل حال نفس ناطقه و قوتهای بدنی به قصه 
سلامان و ابسال کرده‌اند. و آن قصه چنان بوده است که: ‏ 

پادشاهی بوده است» و آن پادشاه با حکیمی اتفاق دوستی تمام 
اک فلس ا دا ا باشام زا سر 
گردانید. و پادشاه بعداز آنکه بدان مقام رسیده بود» او را داعيه 


فرزندی پیدا شد که قائم‌مقام او بود» بی‌انکه او مباشر مصاحبت 
با زنی شود. و آن داعیه را برحکیم عرض کرد حکیم به‌تدبیر 
ها اک اهامای رن ون از له فان کرت کر 
فرزندی پادیدآمد» و آن فرزند را نام سلامان کرد. و بعداز آن آن 
فرزند را [۲۸۵ ر] به دایه سپرد که نام او ابسال بود. ۱ 

و آن دایه او را می‌پرورد. چون بالغ شد عاشق دایه گشت و 
دایه خود را بدو تسلیم کرد و با یکدیگر روزگار می‌گذاشتند. و 
چندان که پادشاه او را منع می کرد از مباشرت با دایه فرمان نمی‌برد 
تا حال بدان رسید که هر دو با یکدیگر از پیش پادشاه بگريختند» 
و به ماوراء بحر مغرب رفتند. 

پادشاه را آلتی بود که بدان الت مطلم شدی بر احوال همه 
اقالیم. آن الت بخواست و حال ایشان معلوم کرد. و بعداز آن 
خدام را بفرستاد تا سلامان و ابسال را باز ا وردند. و ایشان را زمانی 
فرو گذاشت تا با یکدیگر می‌بودند به‌امید آنکه شاید که ایشان 
بی‌زجری از یکدیگر باز ایستند. 

و چون زمانی دراز بربن بگذشت» وازیکدیگر بازنمی‌ایستادند, 
و هر روز که می‌آمد میل اپشان زیاده بود» پادشاه در خشم شد» و 
بفرمود تا ایشان را از یکدیگر جدا کردند بروجهی که یکدیگر را 
دیدندی» و مشتاق یکدیگر بودندی» ولیکن به‌یکدیگر نتوانستندی 
رسیدن. 

پعدازاین چون سلامان از این حال که می کرد متنبه شد» با 
پیش پادشاه آمد» و عذر آورد. پادشاه سلامان را گفت که محال بود 
که تو را در ملك مدخل دهم, تا ترك ابسال نکنی. چون سلامان حال ‏ 
بدین وجه دید» و طاقت دوری از ابسال نداشت» برفت و ابسال را 
بگرفت. و هر دو با یکدیگر موافقت کردند» و خود را در دریا 
أنداختند. 

چون به‌درجه هلاکت رسیدند» پادشاه روحانیت را فرمود تا 
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خلاص سلامان دهد» و ابسال را بگذارد تا غرق شود. [۲۸۵ پ] 
چون سلامان خلاص یافت» و بر غرق شدن ابسال واقف گشت» عظیم 
اندوهگین شد. 

پادشاه چون محبت سلامان به کمال داشت؛ مراجعت با حکیم 
کرد» و احوال برو عرضه داشت. حکیم سلامان را بخواند» و گفت 
GS‏ یال وا هم رساتی س نان مین 
وصال ابسال فرمان برداری حکیم پیش گرفت. حکیم به‌لطف تدبیر 
او را به‌دعوت زهره مشغول گردانید. چون مشاهدءٌ جمال زهره 
کرد عاشق شد بر زهره» و از خیال ابسال خلاص یافت. بعداز آن 
مستعد ملك و پادشاهی شد. چون پادشاه او را مستعد دید ملك و 
پادشاهی برو مقرر داشت. 

بعداز آن حکیم دو بنا را بنیاد نهاد که انرا هرمان خوانند: 
یکی خود راء و یکی پادشاه را. و آن قصه بر دو لوح نقش کردند» 
و پرهریکی از آن دو بنا یکی‌نهادند. و هیچ کس آنرا بیرون 
نتوانست آوردن» مگر ارسطوی حکیم به تعلیم افلاطون. و بعداز 
آن این قصه در عالم منتشر. گشت: 

وجه تمثیل چنان بود که گویند که آن پادشاه عقل فعال بود. 
و آن حکیم که دوستی با پادشاه داشت فیض عقل فعال بود. و سلامان 
نفس ناطقه بود» که بی تعلق جسمانیت از عقل فعال فایش گشته. و 
اپسال قوت بدنی حیوانی بود که نفس ناطقه بدو مستکمل شود. و 
عشق سلامان ابسال مثل نفس ناطقه بود به لذات بدنی. و گربختن 
سلامان و ابسال به ماوراءبحر مغرب فرو رفتن انسان بود در امور 
بدنی. که دورترین چیزها بود از حق. و فرو گذاشتن پادشاه ایشان 
را چندگاه فرو گذاشتن زمان بود [۲۸۶ ر] بر ایشان. و ملاقات 
سلامان و ابسال و محروم ماندن از یکدیگر و وجود اشتیاق مثل 
نفس بود با فتور قوتهای بدنی از فعلهای خود در سن کهولت. و 
رجوع سلامان با پادشاه» و عذر آوردن طلب کمال» و ندامت بر 


dof‏ حیاتالنفوس 


اشتغال باطل» و انداختن سلامان و ابسال خود را در دریا و نزديك 
شدن ایشان به درجه هلاك اما هلاك بدن ضعیف شدن قوی و مزاج» 
و اما هلاك نفس به جهت متابعت نمودن قوی بدنی راء و خلاص 
سلامان بقای نفس بود بعداز فنای بدن» و مطلع شدن سلامان برصورت 
زهره لذت یافتن نفس بود به ابتهاج به کمالات حقیقی. و هرمان 
که باقی‌اند در عالم» صورت و ماده اجسام بود. ۱ 

اینست قصه سلامان و ابسال که مشهور است» و اگرچه به لاف 
این تفسیرهای دیگر کرده‌اند. والله اعلم. 

فصل دوم دربیان زهد و عبادت عارفان و غیر عارفان. 

شك نیست که هر طالب چیزی بود» اول اعراض کند از هرچه 
مانع وصول خود داند به‌مطلوب» بعداز ان روی به‌ان چیز کند که 
آنرا نزديك کننده خود داند به‌مطلوب. 

و چون چنین بود» لازم آید که طالبان حق اول اعراض کنند 
از هرچه مانع وصول ابشان بود بمحق. و آن لامحاله لذات دنیوی 
و تعلقات جسمانی بود. و این اعراض زهد بود. 

و بعداز آنکه اقراکن ار ان لدات: من رزوی از کنن 
بدانچه ایشان را نزديك کند به جناب حق, و آن رام گردن قوی‌بدنی» 
چون متخبله و متوهمه بود» تا عادت کنند [۲۸۶ پ] به باز گردیدن 
از عالم اجسام به عالم ملکوت در وقتی که نفس ناطقه توجه به 
ادراك معقولات کند» و رام کردن قوتهای بدنی بدین وجه عبادت 
لو د. 

و چون آن هر دو صفت طالب حق را به حصول پیوست»» وصول 
جناب حق که آن معرفت بود میسر گشت. 

و تواند بود که این هرسه صفت با یکدیگر در يك شخص جمع 
آید» و تواند بود که بعضی دون بعضی. 

و معلوم است که این زهد که یاد کردیم غير زهد بود نزديك 
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عوام. چه زهد نزديث عوام بمحقیقت معامله بود که کرو نا به‌متاع 
دنا متاع اخرت می‌خرد. 

۱۶ ۳9 a O a. 
چه عبادت نزديكك عوام به‌حقیقت هم معامله است که گوئیا هر عمل‎ 
که در دنیا می کنند از روژه و نماز و غر آن برای مزدی می کنند‎ 
که آن ثواب بود که در اخرت ویرا مسلم شود.‎ 


فصل سیوم در بیان تفاوت مطلوب عارفان و غير عارفان. 


بدان که عارف حق را از برای حق جوید نه از برای چیزی 
دیگر. و هیچ چیز از غیر حق بر معرفت حق اختیار نکند. و پرستیدن 
او حق را بود برای آنکه حق است که مستحق پرستیدن بود» نه رغبتی 
را یا خوفی را. چه ا گر پرستیدن عارف رغبتی را یا خوفی بو لازم 
آید که مقصود حصول آن چیز بود که رغبت بدو بود» پا دوری از 
چیزی که خوف ازو بود. و اگر چنین‌بود لازم آید که حق مقصود 
و مطلوب بالذات نبود. پس طلب حق از برای آن مرغوب پا از 
خوف آن مهروب بود. پس حق را [۲۸۷ ر] نه از بهر حق طلب 
کند» و چنین کس محروم بود. چه | گر او را لذت ابتهاج به‌ادرالگ 
حق حاصل بودی» به دبگر لذات میل نکردی. 

و میل ای نکس به قیاس با عارفان چون ميل کودکان بود به 
نسبت با عاقلان. چه چون کود‌کان غافل باشند از آن لذتها که 
عاقلان به تحصیل آن مشغول باشند» و لذت پیش ایشان جز در 
بازی و لعب نبود؛ تعجب کنند از عاقلان که چرا اعراض کنند از 
بازی کردن, و به دیگر خیرها مشغول باشند. 

همچنین آنکس که چشم بصیرت او از مطالعة بهجت حق 
دوحته بو د» پندارد که جز لت حسی هیچ لذت دیگر را وجود 
تست ه ا گر آن لت را در دئیا کر ك کننه از بر اضعاف ان انت 
در آخرت ترك کنند. و پرستیدن چنین کس خدای را برای ان بود 
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دارد. و به‌حقیقت چنین کس نظرش در دنیا و اخرت مقصور بود 
برارزوهای حیوانی. 

و آ نکس که به‌درجهٌ عرفان رسیده باش» و لذات حقیقی پافته 
بو د» و همگی توجه بدان کرده؛ برین طایفه رحم کند» و او را از 
لذات بزرگی و سعادت اصل محروم داند. و به‌حقیقت چنین بود» 
محروم ماند عظیم محروم بود _ 

تنبیه. بدان که جناب حق از آن بزر گتر و باعظمت‌تر بود که 
هر کس به‌انجا رسد» و بر امور غیبی اطلاع پابد. و از این جهت بود 
که از احوال و اصلان عاقلان را خنده آید. و نسبت به‌جنون وفساد 
قبو ل نکند, بداند که راجع به قصور استعداد او بوك نه به احوال 
ایشان. چه « کل میسر لماخلق‌له». والله‌اعلم. 


فصل چهارم در بیان مبادی درجات عارفان. 

اول درجات حر کات عارفان اراده بود. و اراده مبداً قریب 
عارف بود ب‌سوی جناب حق. و مبداً اراده تصور کمال مبداً اول 
بود» که آثار آن بر جمیع ممکنات به‌حسب استعدادات مختلف فایض 
است. و تصدیق جازم به وجود آن کمال, خواه آن تصدیق به‌قیاس 
برهانی حاصلآمده بود, وخواه به‌قول ایمانی از اتمه دین. چه به‌هر 
دو قول اقتضای حر کت کند در طلب آن فیض. 

و لامحاله بعداز وجود اراده محتاج بود به رپاضت. و رپاضت 
عارفان منع نفس ناطقه بود از التفات به‌غیر حق کردن, و ثابت 
داشتن در توجه جناب او تا روی با آن جناب کردن, و انقطاع از 
عبر او ملکه شود او را. 

و معلوم است که فائده و غرض از ریات جز یافتن کمال 
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حقیقی نبود. لکن آن یافتن موقوف بود به‌حصول امری وجودی که 
آن استعداد نفس بود مرقبول امور غیبی را. 

و حصول آن امر وجودی موقوف بود به زوال چند مانع. وان 
مانعها با خارجی بود» چون ميل کردن نفس به مورد دنیوی ازمال 
و جاه و کثرت خدم و حشم و غیره» پا داخلی بود» چون قوت عقل. 

و پاری دهنده مرحصول آن استعداد در فکری لطیف بود» و 

اما فکر لطیف» چنان بود که معتدل بود در کمیت و کیفیت» 
و در وقتی بود که امور بدنی که شاغل نفس بود از فکر نبود» چون 
امتلاء و استفراغ. [۲۸۸ ر] چه مشغول شدن نفس به‌چنین فکری 
سبب استعداد او بود مر ادراك مطالب را بها سانی. 

و اما عشق عفیف وقتی توانی دانست که تقسیم عشق کنیم بدان 
که عشق منقسم شود بدو قسم: قسمی حقیقی و قسمی مجازی. 

قسم حقیقی آن بود که بالا یاد کردیم که ابتهاج به تصور 
دات معشوق بود. ۱ 

و اما عشق مجازی منقسم شود به دو قسم. 

قسمی حیوانی» و مبداً آن شهوت‌حیوانی بود وطلب لذت‌بهیمی 
و درین قسم خوش آمدن عاشق به صورت معشوق و لون و شکل 
أو بود. 

و قسمی دیگر نفسانی بود» و مبداً این عشق مانند شدن نفس 
عاشق پود یا معشوق در صفات کمال» و خوش آمدن عاشق درین 
عشق شمائل معشوق بود از آثار که صادر شود از نفس معشوق. و 
هرچه از معشوق صادر شود لامحاله موجب خوشآمدن عاشق بود 
و این عشق را عشق عفیف خوانند. چه هیچ از امور شهوی دران 
نیو د. 

و در زائل گردانیدن مانم خارجی زهد حقیقی که آن عبارت 
بود از دور شدن از هرچه نفس‌را مشغولدارد ازجناب حق معین بود. 
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و در زائل گردانیدن مانع داخلی چند چیز معین بود: 

اول عبادتی با فکر» چه عبادت که بافکر بود درآن عبادت بدن 
متایع نفس بود. و همچنانکه بدن متابع نفس بود» نفس متابع عالم 
قدس بود. پس به يك‌باره شخص متوجه به‌جناب حق بود. چه اگر 
بی‌فکر بود سبب شقاوت‌بود همچنانکه‌در کلام مجید فرموده که «فویل 
[۲۸۸ پ] الذین هم عن صلوتهم ساهون». 

و چون شخص در عبادت متوجه به جناب قدس بود لامحاله 
عبادت معین بود نفس را در زائل گردانیدن مانعهای داخل. 

و دوم استماع» چه نفس را شنیدن آن خوش آمدنی حاصل 
آید بر وجهی که غافل شود از استعمال کردن قوتهای‌بدنی. وقوتهای 
بدنی پی‌روی نفس کنند» خاصه که در آن سماع اشعار خوانند که 
مناسب احوال نفس بود در اعراض از امور بدنی و توجه به کمالات 

سيوم وعظ شنیدن از راع که بدانچه وعظ کند اول خود 
نشانده بود. چه ا گر بدان که وعظ کند درو نبود ایر درغیر او 
نکند. برای آنکه تأثیر کردن وعظ واعظ در هر دو عبارت بود از 
مسخر گردانیدن قوتهای بدنی مردم به واسطةٌ وعظ. 

و ۳۳ تآثیر نفس‌او درقوت ی گر ی 
پس لازم آید که تأثیر وعظ واعظ در قوای بدنی واعظ زباده از آن 
بود که قوای بدنی غیر او. و چون‌تآثیر او در قوای بدنی او ظاهر 
نشده بود, لازم آید که در قوای بدنی غیر او ظاهر نشود. 

و باید که آن وعظ به‌عبارتی خوب روشن تقربر کند» تا نفس 
زودتر قبول کند. و همچنین باید که به‌نرمی و از سر اشفاق تقربر 
کند تا نفس از شنیدن آن نرمد. و همچنین باید که مؤدی شود به 
تصدبقی که به‌نست با مرید نافع بود در سلوك. 
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فصل بنجم دریبان تمامت درجات عارفان. 


چون استعداد نفس مر قبول [۲۸۹ ر] معارف قدسی را به 
و اسطه ارادت و ریاضت به‌حصول پیوست اول اثری که او را از 
وصول پیدا شود آن بود که آنرا وقت خوانند. و آن انجذابی بود به 
جناب قدس در غایت لذت» ولکن چون برقی بود که بدرخشد. 

و این انحذاب و اتصال به‌عالم قدس چون ملکه شود گاه گاه 
بی آنکه ات سل یت دهد. و عارف درین مرتبه چنان وى که 
نظر به‌هرچه کند از انجا نظر با حق کند. تاحدی که نزديك بود 
که حق را در همه چیزی دربابد. 

و چون این مرتبه تجاوز کند به درجه‌ای رسد که حال برو 
غالب برآید» و عارف را از خود به‌در برد. چنانکه هر که پیش او 
نشسته بود این حال ازو دریابد. 

و این هرسه مرتبه مراتب اول سلوك بود. 

و بعدازین مرتبه حال عارف بدان رسد که وقتش ثابت شود 
یعنی آن انجذاب که برق بودی ثابت شود. و او را به ثبات آن 
بهستی و لذانی عظیم دست دهل. 

بعداز آن چون درین معنی توغل تمام نماید حالش به‌درجه‌ای 
برسد در قوت که هرچند او را انجذاب به‌عالم قدس و ابتهاج به 
معارف حق حاصل می‌شود درو هیچ تغیر و انفعال از آن نتوان پافت. 
و تواند بود که در این حال عارف با مردم بنشیند» و حکایت کند» 
و هیچ کس درو اثری از ان نیابد. 

و بعدازین مرتبه عارف به مرتبه‌ای رسد که اختیار انجذاب 
به‌عالم تدس در دست او بود» و به‌اختیار او باشد» هر گاه که خواهد 
روی با آن آورد» چه چون روی با آن کردن [۲۸۹ پ] به‌حصول 
پیوست» و آین سه مر ثبهٌ دیگر را مرا وسط سلو لگ خوانند. 

و بعذازاین مرتبه حال عارف بدان رسد که او را حصول 


اتصال بی‌انکه طلب کند میسر شود تاحدی که نظر به‌هرچه که 
کند درآن حق را ببیند» و اگرچه مراد از نظر کردن بدان نظر 
حق نبوده باشد. و در این مرتبه عارف مقیم و مستقر بود در عالم 
قدس. و این معنی در او نيابند. و | گرچه پیش او باشند. 

و چون از این مرتبه بگذرد» حال عارف چنان باشد که دائما 
بی | نکه ریات کند در عالم قدس باشد. ذوات عارف در این مرتبه 
چون آینه بود» یعنی همه اوقاف معارف قدسی در او حاصل بود. و 
او را دراین حال فرحی عظیم به نفس خود بود» از انروی که اثر 
جناب حق درو بود. و عارف دربن مرتبه ا گرچه بیشتر نظر برمعارف 
حق دارد» لکن نظر بر نفس خودش بود. و هنوز عارف را تا حال 
چنین بود متردد خوانند. 

و چون عارف ازین مرتبه بگذرد» حالش چنان بود که از ذات 
خود غایب گردد» و او را نظر جز برجناب حق نبود. و اگر نظر 
به ذات خود کند» از آن روی کند که بگزيدءٌ جناب حق بود, نه از 
آن روی که ذات او بود» به خلاف آن مرتبه که پیش ازین گفتیم. 
چه در آن مررثبه نظر گاه گاه بردات خودش بود از آن روی که 
ذات خودش بود. و این هرسه مرتبه خر سلوك بود» و وصول به 
جناب حق عارف را درین مرتبه میسر شود. 

و عارفان این مراتب نه گانه را سلوك به حق خوانند و بعدازین 
مراتب دیگر بود که آنرا سلوك [۲۹0 ر] در حق خوانند. و تعبیر 
از آن مراتب متعذر بود. چه عبارت موضوع بود بحسب معانی که 
آن معانی را تصور کرده باشند و در حافظه نگه داشته و به تعلیم و 
تعلم در استعمال آورده. 

SE E‏ آن معانی را تواند 
بافت که از ذات خود و قوتهای بدنی خود غائب بود» پس محال 
بود که تعبیر از آن معانی کنند. چه تعبیر از معانی وقتی توان کردن 
که تعبیر کننده درمیان بود يا آنکه | کر فرض کنیم که در ادرا 
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آن معانی از ذات خود و قوای بدنی غایب نبود» هم تعبیر از آن 
نتوان کرد. 1 

یر از اهاط وه دمم الا ك اه نع 
کرده‌اند در ازاء معانی چند کرده باشند. و چون آن معانی بروجهی 
بوډ که اهل لغت آنرا درنیافته باشنده الفاظ به‌ازاء آن ننهاده باشند. 
و چون الفاظ به ازاء آن نهاده باشند» تعبیر از آن نتوان کرد. 

تنبیه. بدان که همچنانکه معقولات را به وهم نتوان یافت» و 
موهومات را به‌خیال نتوان یافت» و متخیلات را بمحس نتوان یافت» 
هرچه آنرا به عین‌الیقین توان یافت به علم‌اليقین نتوان یافت. و 
اگر کسی خواهد که معارف قدسی را به‌عین‌الیقین دریابد, سعی باید 
کرد تا از اهل عیان شود. چه برهان کماهی ان نتوان دانست. 

فصل ششم دربیان اخلاقق عارفان. 

بدان که عارف روی گشاده و خرم و خندان بود. و وضیع و 
شریف پیش او یکسان بود. و این هر دو صفت اثر يك خلق بود» 
که آنرا رضا خوانند. چه هر شخص که او را ملکۀ رضا حاصل 
آید» [۲۹0 پ] نه‌انکار برچیزی کند» و نه او را خوف از چیزی 
بود» و نه او را اندوه به فوت چیزی بود. و از این جهت خازن 
بهشت را رضوان خوانند. 

و همچنین عارف را در وقتی که توجه به جناب قدسی کند 
حالی چند بود که دربن احوال تحمل احساس ضعیف‌ترین احساس 
اف کوخ اا اور انم دان وهل اران دک ادا 
را باطل کند از آن روی که او را التفات به‌غیر حق پیدا شود. و اما 
از دو بیرون نبود: یا قوت بروجهی بود که در اشتغال به حق التفات 
به‌غیر حق نتواند کرد. پس هرچند احساس که درین وقت بود زبان 
نکند. ولکن این یا از جهت قصور استعداه بود» پا از جهت شدت 


اشتغال, یا بر وجهی بود که التفات به‌غیر حق تواند کرد و این 
درحالی بود که قوت چنان بود که وفا کند هم به اشتغال به حق 
و هم به التفات به‌غیر حق 

پس همچنین احساس او را زیان ندارد» برای آنکه او خرم 
برین‌همه خلق بود» درین حال از ابتهاج بمحق. و چون چنین پودء 
هرچه بدو رسد درین حال انرا تلقی بهجت و بشاشت نماید. چه از 
غایت لذت بهجت و بشاشت هیچ احساسات درو تأثیر نتواند کرد. 

و همچنین عارف را تفحص و تجس چیزها نبود» چه او را 
چندین اشتغال به جناب حق بود که با غير حق نتواند پرداخت. و 
دیگر تفحص و تجس جایی بود که رغبتی به‌چیزی بود» با خوف 
از چیزی. و چون این هر دو در عارف نبود | ۲۹۱ ۳ او را تحص 
و تجسس نبود. ۱ 

و همچنین عارف را در مشاهده چیزهای منکر غضب نبود؛ 
که ال ر ا را کان ار را ار 
قدر حاصل بود هم اشخاص را در همه احوال معذور دارد. 

و همچنین عارف چون امر به‌معرف کند و نهی منکر به رفق 
و نرمی کند» چون پدران که نصیحت فرزندان کنند نه به‌عنف و 
درشتی وسرزنش» برای نکه عارف را شفقت‌برجمیع خلق یکسان‌بود. 

و همچنین عارف چون او را حالی بزرگ منکشف شود و 
ی از واه أادراك هر شخصی بود؛ آن را از طایفه‌ای که در مر تبه 
او نباشند پنهان دارد. چه اگر ظاهر گرداند برآن طایفه» ایشان 
را هیچ فایده نبو د, بل نواند بود که سبب مضرنها بود. پس هم از 
شفقت برخلایق او را ینهان دارد. 

قنبیه. بدان که احوال عارفان مختلف بود چه وقت بود 3 
درویشی و توانگری پیش او بکسان بود» بل درویشی را اختیار کند 
بر توانگری. و همچنین تواند بود که خوشی و ناخوشی پیش او 
یکسان بود» بل ناخوشی را اختیار کند برخوشی» و این درحالی بود 
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که در نظر او غیر معارف قدسی و امور غیبی همه‌چیزها خوار و 
حفیر بود. 

و وقت بود که عارف را میل به زینت و چیزهای خوب بود؛ و 
هرچه درو نقصانی یا عیبی بود از آن گربزان باشد .و این درحالی 
بود که عارف اعتبار مناسبت کند» چه دربن حال چون ميل زینت و 
خیر های خوب کند» مناسب بود» برا ی‌انکه چیزهای خوب را 
تک دان کال که او کو ان نوف م ماش 

نکته. [ ۲۹۱ پ] عارف وقت بود که از همه‌چیزها غافل شودء و 
هرچه ازو صادر شود قولا و فعلا درین حال برو مؤاخذه نتوان کرد. 
چه عارف درین حال مکلف نبود برای آنکه حکم تکلیف بر کسی روا 
بود که او با خود بود» یا به فعل آوردن گناهی با خود نبود» ومعلوم 
است که در عارف هیچ ازین دونبود. 


فصل هفتم در ضبط درجات عارفان. 

بدان که همه مقامات عارفان که درین باب یاد کردیم از مرتبه 
ارادت تا انتهای فصول راجع با دو امر بود: 

یکی استکمال قوت عملی» و تعبیر از ان به‌تجلیه کنند. 

و دیگر استکمال قوت نظری» و متصوفه تعبیر از آن به تحلیه 
کن 

و هر يك از این دو آمر درجات بود: 

اما درجات تجلبه: 

اول تفریق بود. . و آن عبارت بود از جدا کردن هرچه عارف 

را مشغول کند از ذات عارف. 

و دیگر نقص» و آن عبارت بود از انداختن ان شواغل که 
عارف را مشغول می‌داشت از ذ کر حق. 

بعد از آن ترك و آن عبارت بود ۱[ 
و عدم التفات بدان. 


و اما درجات تحلیه» بدان که چون عارف از نفس خود منقطع 
شود و به حق متصل. 

اول مرتبةً او در وصول آن بود که همه قدرتها را مستغرق در 
قدرت حق بیند که همه مقدورات تعلق بدان گرفته‌اند. و درین‌مررتبه 
عارف خود را هیچ قدرت نداند» بل قدرت از آن حق داند و بس. 

و بعداز آن همه علمها مستغرق در علم حق که هیچ ازموجودات 
از آن علم غایب نباشند یابد. و عارف درین مرتبه خود را هیچ عام 
نداند. بل علم از آن حق داند [۲۹۲ ر] و بس. 

و بعداز آن همه ارادتها مستغرق در ارادت حق که محیط بود 
بر جمیع ممکنات محقق داند» و عارف خود را درین مرتبه هیچ 
ارادت نداند» بل همه ممکنات به ارادت حق داند و بس. 

و عارف را چون این صفات حاصل آید» قادر بر همه مقدورات 
بود» و عالم بر همه اشیاء و مربد جمیع ممکنات بود. چه او را چون 
قدرت و علم ارادت حق بود» پس هرچه واقع شود به‌قدرت او بود؛ 
و هیچ از علم او پنهان نبود» و همه به ارادت أو موجود بود. 

بعداز آن به سبیل مشاهده معلوم کند که این صفتها را | گرچه 
به‌نسبت با اشیاء کثرتی بود اما به نسبت با ذات حق واحد بود. چه 
علم ذاتی حق قدرت ذاتی او بود» چنانکه معلوم کردی و همچنین 
قدرت ذاتی و ارادت [ذاتی | او بو د. و معلوم شد که این صفتهعا در 
شود جمیع صفت با ذات حق» بل جمله شپیء واحد بود. کما قال 
عزرمن قایل: «انما الله اله و أاحدا». پس موجود حق بود و پس؛ وعیر 

و این مرتبهُ آخر مراتب بود. و درین مرتبه نه سالك بود» و نه 
مبلوك و نه عارف پود و نه معروف نه واصف ماند و نه موصوف. 
و این مرتبه را مرتبهٌ وقوف خوانند. 
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همگنان را از این مراتب محروم مگرداناد بالنبی و آله 
اجمعین. ۱ 
< 


باب سيوم در بیان نبوت 
و آن سه فصل بو د. 


فصل اول در بیان معرفت پیغمبری و پیغمبر. 

بدا ن که شخصی انسانی بود مبعوث از حق به بندگان تا ایشان 
را به کمالی که ممکن بود به‌حسب مصالح معاش و معاد برساند. 
[۲۹۲ پ]. 
و برهمنان و اهل هند انکار نبوت کنند» و گویند هرچه به‌عقل 
توان دانست در آن احتیاج به پیامبر نبود» و هرچه بهعقل نتوان 
دانست» خود معقول نبود. پس احتیاج به پیغمبر نبود. و ضعف صغری 
ظاهر است. 

و علامت نبوت سه چیز است: 

اول آنکه تقربر چیزی نکند که مخالف ظاهر عقل بود 
چنانکه گویند که واجب الوجود شاید که بیش از یکی بود. 

دو آ نک دقرت شا رنطاعت کن وة ان ار آزمسشیت ای 

سیوم آنکه بعداز دعوی نبوت ظاهر کند معجز را بر وجهی 
که مطابق دعوی بود. و در ظهور آن معجز تحدی" کند» یعنی مردم 
را گوید که: اگر نبوت مرا قبول نمی‌کنید مثل آن معجز که من 
ظاهر گردانیدم ظاهر گردانید. 

و متکلمان اثبات نبوت چنین کننه که گویند که فاعل 
معجزات باری تعالی باشد» و باری تعالی اظهار معجزه برای تصدیق 
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پیغمبر کند. 

اما دلیل برآنکه فاعل فال ود ا کا 
بیان کرده‌اند که موّثر در وجود جز باری تعالی نبود. 

و اما دلیل برآنکه باری تعالی اظهار معجزه برای تصدیق 
پیغمبر کند آنست که چون در محفل ملکی عظیم شخصی برخیزد 
و گوید: ای مردمان بدانید که من رسول این ملکم به‌شما بعد از آن 
با ملك گوید که اگر من راست می گويم» تو عادت خود بگردان. اگر 
ملك عادت خود بگرداند» لامحاله حاضران محفل همه اقرار کنند 
بدان که این شخص رسول ملك است. و چون چنین بود لازم آید 
که در عقب دعوی نبوت چون معجز .که عبارت از فعلها که خارق 
عادت بود پیدا شود دلالت کند | ۲۹۳ ر ] برنبوت آن شخص که فعل 
وی ی ام نید هی فان فیک متی ۳ و ای ۱۳ 
دعوی رسالت ملت می کرد گفتیم. 

و ضعف این مقدمه به اندك' تأملی پیدا شود احتیاج به تطویل 
کلام نبود. 

و بهود برآنند که نسخ احمکام شرعی جائر نبود. چه نسخ نیود 
ا 7 ES‏ 
محال بود. 

و این دلیل باطل است» برای آنکه احکام ب‌حسب اوقات و 
اشخاص مختلف می‌شود» و ازین ندامت لازم می‌نماید. 


فصل دوم دربیان آنکه احتیاج به پیاسر و اجب بود. 

بدان که حکماء اثبات موت بر وجهی دیگر کنند» گویند که: 
شك نیست که انسان را زیستن ممکن نیست الا بدان که مجتمم شود 
با ابتاء [ نوع ] خود تا.هريك قیام نمایند به‌چیزی که در زیستن بدان 


س ص نأ پد که. 
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محتاج باشند. مثلا یکی گندم کارد. و دیگری خرد کند» و دیگری 
پزد. و همچنین یکی پنبه را ریسمان کند» و دیکی از ریسمان جامه 
بافد. و همچنان یکی درود گری کند» و دیگری جامه سازد. وعلی‌هذا 
پس لازم آید که همه معاونت یکدیگر کنند» چه ممتنع بود که یکی 
قیام به همه آنچه در زیستن احتیاج بدان بود تواند نمود. 

و چون در طبیعت انسان شهوت و غضب آفریده‌اند» محال 
نبود بعضی از مردم به‌حسب غلبه شهوت یا غلبهة غضب توقع معاونت 
از غير کند» بی آنکه به هیچ وجه معاونت او کند. ۱ 

پس استقامت میان ایشان جز به‌طریق عدل و انصاف ناممکن‌بود. 

و نشاید که مقرر این عدل و انصاف یکی بود از ایشان بی‌انکه 
او را مزیتی بود که دیگر ن را نبود. و [۲۹۳ پ] اگر نه اختلاف 
که سبب فساد نظام بود ظاهر شود. 

و آن مزیتی که بدان مزیت مقرر عدل و انصاف از غير خود 
متمایز شود انرا معجز خوانند. . 

و این معجز هم فولی بود و هم فعلی. قولی به‌نست با خواص 
تأثیرش بیشتر بود و فعلی نسبت باعوام. 

و لامحاله باید که آن معجز از پیش واجب‌الوجود بود. و الا 
پیش حمهور مقبول نبود. و واجب بود که معرفت واجب‌الوجود 
وروا سا او ا کم اش اوت 

پس محال بود استقامت امور نوع انسان در مصالح دنیا و اخرت 
الا به‌وجود شخصی که صاحب معجزات بود» و خبر دهنده بود از 
واجبالوجود به چیزهایی که پیش عقل ممتنع نبود» و واضع عقل و 
انصاف بود» و مردمان را به راه صواب خواند» و خلق را امیدوار 
کند به‌چیزهایی که مرغوب بود» اگر بدانچه او فرماید بایستند» و 
هراسان کند خلق را از چیزهای مخوف. اگر برآن نه‌ایستند. 

و قانونها در پرستیدن حق تعالی بنهد چون نماز و روزه و 
غیر آن» تا واجب‌والوجود را دائم یاد کنند» و شریعت او را تلقی 
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قبول فرمایند. 

ری E‏ بنهد» 
تا مرآنکس را که آن قانونها که او نهاده بود قبول نکند» عقوبت 

و معلوم است که در وجود چنین شخصی منافع بیش از آفربدن 
ناخن و مژه و چشم و امثال آن بود. و چون واجب‌الوجود ناخن و 
چشم و مژه را از جهت اندك منافع که درو تصور توانست کرد په 
وجود [آورد]» وجود چنین شخصی که این همه منافع عظیم در 
ضمن وجود او بوذ اولی بود. 

پس [۲۹۴ ر] ازین تقربر معلوم شود که وجود نبی واجب 
بود. و مطلوب این است. 


فصل سیوم در بیان امام و آنچه بدو متعلق بود. 


بتان ا ی اسان و ام را ری وی 
مردم را راغب گرداند در حفظ مصالح دینی و دنیوی به‌حق تعالی و 
زجر ایشان کند از 1 درو مضر نبود. 

و در وجوب چنین شخصی اختلاف کرده‌اند: 

غلات که ایشان را اسمعیلیان و ملاحده و باطنیان خواننده 
گویند که: واجب بود که باری تعالی چنین شخصی را منصوب کند 
برای امامت. 

و بعضی از ایشان گوبند که: باری تعالی درصورت انسان ظاهر 
شود تا به‌طریق نبوت یا امامت مردم را به‌طریق مستقیم رهنمونی 
کند. چه ا گر چنین نبود هم مردم در ضلال بمانند. 

و بعضی دیگر هم از غلات قایل باشند به اتحاد چنانکه بعضی از 
صوفیه بدان قائلند. و گروهی تمام این طائفه قائل باشند بدا نکه 
امیرالمومنین على علیه‌السلام» اله بود. 

و این طائفه غلات گویند که هر ظاهری را باطنی بود که آن 
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باطن مصدر آن ظاهر بود» و آن ظاهر مظهر آن باطن. و چنین 
گوبند که هیچ ظاهر نبود که آنرا باطنی نبود» والا به‌حقیقت هیچ 
نبود و هیچ باطن نبود که او را ظاهری نبود» و الا خیالی بود. واین 
طائفه چنین گویند. که باری تعالی دو عالم را به‌واسطهٌ کلمه « کن» 
آفریده است عالم باطن و عالم ظاهر. عالم باطن عالم ارواح نفوس 
و همچنین گویند که: امام حاکم بود در عالم باطن, [۲۵۴ پ] 
و هیچکس را علم به‌اله نبود جز به‌تعليم او. گویند که: نبی حا کم 
بود در عالم ظاهر» و شریعت که مردم بدان محتاج باشند جز به‌نبی 
تمام نشود. و همچنین گوبند که شربعت را ظاهری بود که آنرا 
تنزیل خوانند» و باطنی بود که آنرا تأوبل خوانند. و گویند که: 
زمان خالی نبود از نبی با از شربعت. و همچنین خالی نبود از امام 
و گویند که: دعوت وقت بود که پنهان بود» و ا گرچه امام 
ظاهر بود. و گاه بود که دعوت ظاهر بود» و اگرچه امام پنهان‌بود. 
و همچنانکه نبی را به معجز فعلی و قولی شناسند» امام را به 
دعوت و به دعوی آنکه باری تعالی را نتوان شناخت الا به امام 
شای 
و چنین گویند که: ی یی O‏ 
امام امام نبود. 
و گویند که: واجب بود که وجود امام در همه زمانی بود یا 
ظاهر یا مستور همچنانکه هیچ وقت خالی نبود از روشنی روز پا از 
و اما غیر این طائفه بعضی خود قائل نباشند به‌وجود امام» و آن 
و بعضی دیگر که قائل باشند گویند که: امامت به اجماع خلق 
منعقد شود. و آن طائفه اهل سنت و جماخت باشند. 
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و ذکر هريك از این مذاهب مقتضی تطویل کلام بود. و چون 
از قواعد حکمت بطلان اقاوبل بیشتر این طائفه معلوم بود» در آن 
شروعی نرفت تا کتاب دراز نشود. 

باب چهارم در بیان احوال غریب که از کاملان پیدا شود و اطلاع 
ایشان بر عالم غيب 

و آن چهار فصل بود 

فصل اول دربیان آنکه کاملان به‌خلاف و عادت چن دگاه درك 
قوت [۲۹۵ ر] نتوانند کرد. ۱ 

چون بشنوی که عارفی چند روز قوت نخورد بايد که انکار 
نکنی چه ھک امکان امثال آین‌معانی ثابت‌بود. وتقریرش 
چنان بود که گوئیم 

سبب ترك ۱۳۹ به‌خلاف e‏ رف سوت 
امری بود که بدن را حاصل آید» و آن امر پا بدنی بود یا نفسانی. 

اما | نچه بدنی بود همچنانکه مریض پیدا شود در حالت مرض» 
در زمان مرض تواند بود که چند روز قوت نخورد. و سبب آن بود 
که چون مرض که آفت طبیعت است پیدا شود» طبیعت به يك‌بار توجه 
به دفع مرض کند. پس ان ماده صالح که غذای بدن بود محفوظ 
بماند» و هیچ ازو بتحلیل نرود» پس احتیاج به‌قوت نبود. 

و اما انچه نفسانی بود چنانکه در حالت خوف و فرح و امثال 
آنا اد چه در بالا معلوم کردی که احوال بدن تأثیر در احوال 
نفس کند» و به‌عکس. یعنی احوال نفس تأثیر در احوال بدن کند. 
پس ه رگاه که نفس وا خوفی یا فرحی پیدا شود دور نبود که ازو 
اثری در بدن پیدا شود. و دور نبود که از فعل خود که حضم بو د 
باز ایستد. 
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و چون این قاعده معلوم کردی گوئيم که: سب آنکه عارف 
چند روز ترك غذا کند» آن بود که نفس او به‌يك‌بار متوجه به عالم 
قدس شود و لامحاله چون نفس او به‌يك‌بار متوجه شود به‌سوی عالم 
قدس, قوای بدنی به متابعت او منجذب شود به‌سوی او واز فعل‌خود 
که هضم و شهوت و غیر آن بود باز ایستد. چه گفتیم که: حال نفس در 
بدن تأثیر می‌کند» و هرچند انجذاب قوی به‌سوی نفس بیشتر باز 
ایستادن قوی از افعال بدني بیشتر. [۲۹۵ پ] و چون اين حال در 
وقت مرض که مضاد طبیعت بو ده باشد» و در وقت خوف که همچنین 
مضاد نفس بوده باشد» در وقتی که نفس را توجه به عالم قدس که 
سبب زیادتی قوت او بود» و هیچ مرض که مضاد طبیعت بوده نباشد» 
به‌طریق اولی بود. 


فصل دوم در بیان آنکه کاملان را قوت بر صدور فعلی چند 
نود که غير ایشان را نبود. 


چون بشنوی که عارفی تحرباك جسمی کرد که آن تحريك 
غیر عارف را محال بود» پا قوتی بنمود که غیر او را ممکن نبود؛ 
بايد که هیچ انکار نکنی» چه در قواعد حکمت امتال این احوال 
مقرر بود. 

و تقربرش چنان بود. که گوئیم: هیچ شك نیست که مبداً قوت 
بدنی روح حیوانی بود. پس هر امری که مقتضی گربختن روح 
حیوانی بود به داخل» چون خوف و حزن و امثال آن» مقتضی 
نقصان قوت بدنی بود. و هر امری که مقتضی حر کت دادن آن روح 
بود به خارج» چون غضب و مفاخرت و ابتداء ستی و چون فرح 
که غیر مفرط بود» مقتضی زیادتی قوت بدنی بود 

و چون این قاعده مقرر شده گوئیم که: هیچ شك نیست که فرح 
عارف به ابتهاج معارف قدسی و لذات حقیقی بیش از فرح غیر عارف 
بود به‌غیر ابتهاج معارف قدسی و لذات حقیقی. 
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و چون چنین بود» دور نبود از کار که او را درین حال قوتی 
پیدا شود» که او را و دیگران رادرغیر آن حال ممکن نبود. 

و از این جهت امیرالمومنین على علیه‌السلام» در وقتی که 
قلعهٌ خیبر کند گفت که: «والله ما قلعت باب خبیر بقوة جسدانیه 
ولکن قلعته بقوح روحانیه». 


فصل سیوم در بیان آنکه [ع۲۵۶ ر] کاملان را چون وقوف 
بر امور غیب بود. 

چون بشنوی که بعضی از عارفان خبر از امور غیب دهند» بايد 
که هیچ انکار نکنی» چه این معنی نیز در قواعد حکمت مقرر است. 
و بیان این معنی موقوف بود بر بیان چند قاعده. 

قاعدءٌ اول معلوم است که میان قوتهای بدنی تجاذب بود» بعنی 
غضب چون انگیخته شود نفس را مشغول کند از شهوت. و به‌عکس» 
یعنی چون شهوت انگیخته شود, نفس را مشغول کند از غضب. و 
همچنین چون نفس منجذب بهسوی حس ظاهر شود» حس باطن از 
کار باز ایستد» و به‌عکس و حاصل آنکه چون نفس به بعضی افعال 
مشغول شود از دیگر فعلها بازایستد. 

قاعدهٌ دوم معلوم شد که در بحث نفس که صورت اشیاء که به 
و مادام که آن صورت در حس مشترك بود» مصوس بود. ولکن 
حاصل می‌شود مادام که ان صورت در حس مشتر لك بود محسوس‌بود. 

لکن حاصل آمدن آن صورت در حس مشترك بر دو وجه 
تو اند بود: ۱ 
یکی آنکه از سببی خارجی درو حاصل آید. 

یی ای انم او شا خر 
کردن صور اشیاء بود که رنجوران مشاهده کنند. چه آن صور یا 
موجود بود یا معدوم. نتواند بود که معدوم» بود چه هرچه معدوم 
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يود انرا مشاهده نتوان کرد. و چون موجود بود» یا در خارج 
مو جود دو د» یا نه در خارج. نتو اند بود که در خارج موجود دو د» 
و اگرنه» ه رکس که او را حس به سلامت بودی» [۲۵۹۶ پ] آن را 
دریافتی. پا اگر آن رنجوران چشم فرو گرفتندی» ندیدندی. ولکن 
چنین نیست» پس معلوم شد که وجود آن نه در خارج بود» پس 
وجود آن در داخل بود. . 

و از این تقربر معلوم شود که همچنانکهمتخیل و وهم منتقش 
شوند از صورنها که به‌حس مشترك رسد» و انچه در حس مشترك 
حاصل آید نقل کند به خزانه خیال؛ جایز بود که صورتها که در 
خزانه خیال حاصل اآمده بود نقل کند به حس مشترك. و همچنین 
جایز بود که صورتها که متخیله تر کیب آن کرده بود نقل کند به 
حس مشترك. چه آن قوتها به‌مثابه آیینه‌هاست که برابر یکدیگر 
افتاده بود. یعنی درین یك از آن نيابند در آن دیگر یافته شود. 

سوال. اگر گویند که چون حس مشترك منتفش می‌شود از 
چه آن صورت در خیال دائم هست. و خیال مقابل او که دائم در 
ی ولکن چنین نیست» بل وقتی بود دون 
وفتی. ِ 

جواب. گوئیم که اگر هیچ مانع نبودی, دائم بودی. ولکن آن 
es LIC‏ 

اما آنکه فاعل را از فبول باز می‌دارد انست که قوت عقلی و 
را مشغول دارند به‌حر کت در آنچه ابشان طالب آن باشند» و معزول 
کنند از تصرف کردن در حس مشتركك» پس درین صورت [۲۹۷ ر] 
قوت متخیله و مفکره که فاعل باشند از اعمال باز استند. و اما 
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آنکه قابل را [ که] حس مشترك بود از قبول صورت که در خیال 
بود يا متخیله ترك آن کرده بود باز داره حس ظاهر بود. چه حس 
مشترك چه مشغول بود به‌صورتهایی که در حس ظاهر بود بازایستد 
از قبول صورتها که در خزانهُ خیال و غیر آن بود» چه التفات نفس 
به‌یکی از دو جانب مانع می‌شود از التفات به جاب :دیک سن کین 
مور هآ که فان وی ول از اه 

و چون این معنی معلوم شد, بدا ن که هر گاه که یکی از این 
دو مانع ضعیف پا نیست شود آن مانع دیگر عاجز آید از ضبط 
متخیله. پس متخیله رجوع با فعل خود کند» دور نبود که بعضی از 
اور ها که او فن ان یه کید دو خی هر خضل :۱ بل 
چه عدم حصول از او مشروط بود بدین دو مانع. چون یکی برخاست» 
آن دیگر شاید بود» که بینهما مانم نتواند شد. اما ضعیف مانع فاعل 
که آن عقل و وهم بود در حال مرض باشد» چه در وقت مرض نفس 
به‌يك‌بار متوجه شود به دفع مرض, اما صفت مانع قابل که ان حس 
مشترك بود در حال نوم بود. چه در وقت نوم حواس ظاهر از کار 
افتاده بود. 

قاعدةٌ سيوم شك نیست که هرچند نفس قوی‌تر انفعال او از 
قوتهای بدنی کمتر» و منع اشتغال او به بعضی از افعال قوی دیگر 
کمتر. مثلا چون مشغول بودن به شهوت مانع نبود آن از اشتغال به 
غضب» و هرچند نفس ضعیف‌تر این حال به عکس بود. و تواند بود 
که بعضی از نفوس را قوت به درجه‌ای رسد [۲۹۷ پ | که حواس 
اورا ا ا و ی 6 ار ف کو رل هان ی 

بل چنان تمام شود که هر دو جانب را محفوظ دارد» یعنی جانب 

قدس و جانب بدن» همچنانکه بعضی از نفوس را قوت چنان بود که 
دريك‌حال تواند نوشتن» و استماع کلام تواند کردن» و سخن تواند 
کو بیشتر اشخاص ود 

و چون این قواعد معلوم شد گوئیم که: چون معلوم است که 
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نفس ناطقه از عالم قدس است. و معلوم است که در عالم قدس صور 
جزئیات که در این عالم واقع می‌شود حاصل بود. و چون نفس 
ناطقه از عالم قدس بود به‌طبع اقتضای اتصال بدان عالم کند. 

و معلوم است که اشتغال او یعنی نفس ناطقه [به ] تدبیر بدن 
و تصرف درین عالم عایق او بود از اتصال بدان عالم. و چون چنین 
بود اگر در بعضی از اشخاص ممکن آن اتصال یابیم لامحاله با 
به‌سیب قوت مقتضی بود, پا به‌سبب ضعف عایق. 

اما | نچه به‌سیب قوت مقتضی بود بر دو وجه تواند بود: 

ا قوت در اصل فطرت افتاده بود» و همچنانکه انبیاء که 
ایشان را اتصال به‌عالم قدس حاصل می‌آید» وقوف بر امور غیبی 
می‌پابند از جهت قوتی که ایشان‌را به‌حسب فطرت افتاده‌بود بروجهی 
لھ امین ق سا یشوه شا سالگ 
حاصل کنند» چنانکه اولیاء و حکماء چه این طائفه را ملکهٌ آن‌اتصال 
به کثرت ریاضتی که ایشان کنند حاصل آید. و کیفیت ریاضت ایشان 
در بالا بیان کردیم. 

اما وجه اول که به‌سبب ضعف عایق, و آن ضعف ضروری بود» 
نوع را [۲۹۸ ر] یا ضروری نبود. و آنچه ضروری نبود یا در اصل 
فطرت شخصی آن ضعف افتاده بود» پا نه در اصل فطرت. و آنچه 
LOA ed‏ مسا ای ال Uae‏ 
ا 

پس این قسم بر چهار وجه تواند بود. 

اما وجه اول که به‌سبب ضعف عایق» و آن شعف ضروری بود» 
چون حال خواب بود» چه خواب که موجب ضعف عایق است» ضروری 
بود مرنوع را. و معلوم است که درین حال نعلق او با بدن و تصرف 
او دربن عالم کمتر می‌شود. چه حوا س‌ظاهر که بزر گترین اسباب 
بود مرنفس را در اشتغال به امور این عالم از کار باز می‌ایستد. 

و وجه دوم که به‌سپب ضعف فطری بود مر عاثق راء چذانکه 
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بعسّی از اشخاص را ان الت که بدان تصرف در بدن کند دن اصل 
فطرت ضعیف افتاده بود. چه نفس چنین را اشتغال به تدبیر بدن 
کمتر بود و به‌قدر نقصان التفات او به تدییر بدن توجه به‌عالم قدس 
میسر شود. 

و وجه سیوم که به‌سبب ضعفی فطری بود مرعایق را. ولکن این 
ضعف نه به کسب حاصل آمده بود. چنانکه طاثفه‌ای که ضعف در 
دماغ ایشان که الت تصرف بود در محسوسات بسبب امراض مثل 
صرع و سرسام و غشی پیدا شود. چه این طائفه را بسیار اتفاق افتد 
که خبر باز دهند از عالم غیب در آن‌حالی که مثل آن مرضها ایشان 
را پیدا آمده بود. چه در وقت این‌مرض حواس ظاهر از فعل باز 
ایستد» و قوت تخیل از کثرت اضطراب از عمل خود مشغول شود. 
و چون چنین بود» لامحاله نفس را فرصت انجذاب, عالم قدس دست 
دهد پس اطلاع او [۲۹۸ پ] بر امور غیبی درین حال ممکن بود. 

وجه چهارم که به‌سبب ضعف غیر فطری بود مرعایق را و به 
سبب حاصل کرده بود. چنانکه استعانت کنند به امری چند که در 
حس حیرتی و در خیال توقفی بادید آورد چه نفس ناطقه را درین 
وقت استعداد اطلاع بر عالم غیب دست دهد و این استعانت برچند 
وجه حاصل کند: اهل ترك به دوبدن سخت چنانکه به‌غشی نزديك 
شود حاصل کنند» چه ایشان چون خواهند که در امری شروع کنند 
کاهنی که ایشان را بود» در دویدن ایستد در تصور آن امر چنانکه 
زديك به‌غشی بود. بعداز آن برهرچه تلفظ کند بنای کار خود 
برآن نهند. 

و غير ترك به‌مشغول گردانیدن طفلان و زنان به‌چیزهائی که 
حيرت در حس و توقف در متخیلهٌ ايشان پیدا کند. چنانکه نظر 
کردن در بلور و نظر کردن در آبگینه و چیزها که موج زند. این 
امور در حس حیرتی با دید آورد» و متخیله را از عمل باز دارد. 
پس اطلاع بر عالم غيب اسان بود. 
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و بعشی از کاهنان استعانت به رقص و سر گردانیدن حاصل 
کنند. و بعضی دیگر به اشیاء دیگر که ذکر آن به‌تفصیل مقتضی 
تطویل کتاب بود» حاصل کنند. 

و فی‌الجمله هرچه در حس حیرتی و در خیال توقفی با دید 
آورد ازین قبیل بود. و معلوم بايد کرد که درین صورتها که یاد 
کردیم از امور غیب برچیزی اطلاع حاصل آید که بیشتر همت برآن 
متعلق بود. 

و معلوم است که اگر در صورتی که هر دو سبب مجتمع 
شود» بعنی هم در نفس را قوت بود و هم ضعف در عایق پیدا شود 
اطلاع [۲۹۶ ر] بر امور غیبی تمام‌تر و زودتر حاصل آید. 


فصل چهارم در بیان آنکه اسباب آنکه مردم چیز ها که درخارج 
نبود چون در یابد. 

بدان که قوت متخیله را بروجهی آفریده‌اند که هیأت ادراکی 
را محا کات کند بزان صورتها که در خزانه خیال بود. 

اما محا کات او مر هيأت ادراك را چنان بود که اگر نفس 
اراك خیرات و فضائل کند» او آن خیرات و فضائل را محاکات 
کند به‌صورتهای خوب. و اگر ادرالك شرور و رذائل کند» آن شرور 
و رذائل را محا کات کند به‌صورتهای ناخوب. 

و اما محا کات او مر هیأأت مزاجی را چنان بود که چون صفراء 
غالب بود بر طبیعت» قوت متخیله محا کات آن کند با زردی. و اگر 
سوداء غالب بود» محا کات آن کند با سیاهی. و ا گر خون غالب بود 
محا کات آن کند با سرخی. و وقت باشد که آن محاکات نیز به‌ضد 
صورتی که مناسب با ضد بود. 

و چون این قاعده معلوم شد گوئیم که هر معنی که نفس آنرا 
ادرالك کند نه از سببی خارجی, با از جهت آن بود که نفس را اتصال 


با عالم تدس حاصل آمده بود» پا نه از جهت آن بود. اگر از جهت 
1 بود که نفس را ۷ باعالم قدس حاصل اقا بود» لا محاله 
پا در خواب بود با در بیداری. 

اگر در خواب بود آن معنی لامحاله یا کلی بود با جزئی. اگر 
کلی بود» به‌ضرورت با غیر ثابت بود پا ثابت. اگر غیر ثابت بود 
هیچ اثر ازآن درنفس نماند. وا گر ثابت بود» قوت متخیله [۲۹۹پ] 
که از شان او محا کات است آن معنی کلی را که نفس ادرالك کرده 
بود محاکات کند به‌صورتی جزئی. و آن و جزئی منطبع 
شود درخیال» بعداز آن منتقل شود بمحس م و و مشاهد گردد. 
پس اک ای و اس وا با ریا 
ان معنی کلی که نفس ادراك کرده بود باشد» چنانکه تفاوت ميان 
ایثان جز به کلیت و جزئیت نبود» آن خواب راست بود» و هیچ 
احتیاج به تعبیر نبود. 

و اگر ]ن معنی جزیی را مناسبتی براین وجه با آن معنی کلی 
توان بافت» اگر چنان بود که مناسبت کمتر از آن بود» و آن‌چنان 
بود که آن معنی کلی را محا کات کرده دود به‌صورتی که لازم او 
بود» پا صورتی که ضد او بود؛ آن خواب را احتیاح به تعبیر بود. 
چه فائدة تعبیر آن بود که از صورت خیال رجوع کند ب آن معنی 
که نفس دریافته بود. 

و اگر مناسبت برین وجه نبود آن خواب را اضغاث احلام 
شمر‌ند. 

و اگر آن معنی که نفس دریابد از عالم غیب جزئی بود» اگر 
تصرف دران نکند؛ همچنین خواب راست بود» وهیچ‌احتیاج به‌تعبیر 
نبود. و اگر قوت تخیل تصرف در آن کند» و آنرا تمثیل به‌صور 
کر کله انیت کرت اول بوت و ان ضفرت تاه رای ور 
تا آنگاه که از خواب بیدار شود» بعداز آن اگر به‌فکر با سر صورت 
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اول تواند رسید» اضغاث احلام بود. 

و اما ا گر در پیداری بود» بر دو وجه بود: 

یکی آنکه نفس قوی بود» چنانکه وفا کند به‌ضبط هر دوجانب» 
و توت متخیله | ۳۵۵ ر] بر وجهی بود که حس مشترك را از مشغول 
شدن به حواس ظاهر برهاند. 

چه دربن وقت دور نبود که نفس را در بیداری هم انچه خفته 
را در خواب ازین حال میسر شود. و آنچه حاصل شود پا وحی 
صریح بود» پعنی همان بود که نفس ادراك کرده بود و متخیله در 
آن تصرفی بسیار نکرده. پس این قسم را احتیاج به تأوبل نبود پا 
نه وحی صربح بود» و لامحاله محتاج بود به تأْویل اگر به‌تصرف 
متخیله از آن مناسبت که گفتیم تجاوز نکرده بود. و اگر تجاوز 
کر ده بود» به مثابت اضغات احلام باشد که در بالا گفتیم. 

و وجه دوم ان بود که نفس قوی نبود بر وجهی که قوتش 
وفا کند به ضبط هر دو جانب» و درین قسمت لامحاله محتاج بود 
به‌چیزی که حس را متحیر کند از آنچه باد کردیم. چه چون حس 
متحیر شود دور نبود که نفس را اتصال به عالم قدس میسر شود 
و اطلاع بر بعضی از امور غیبی حاصل شود و قوت متخیله انرا در 
تور که است: ود با کی متا ظاهر . کر دان بر خی ترك 
و حس مشترك مشاه :ان :کنن 

ol Co 
اختلاف اشخاص و اوقات و مواضع. و برای انتقال تخیلی محتاج‎ 
نبود به مناسبتی حقیقی» بل کافی بود به مناسبتی ظنی با وهمی. و‎ 
چون چنین بود مختاف شود به‌حسب اشخاص و مواضع و اوقات. چه‎ 
مظنونات و موهومات هر شخصی دیگر بود» و همچنین مظنونات‎ 
هر وقتی غیر مظنونات وقتی دیگر. و ازین جهت بود که رسوم دینها‎ 
مختلف بود» و همچنین عادات اهل هرصناعنی غير عادات ۳۹9 پ|‎ 
اهل صناعت دیگر بو د.‎ 


afo‏ حیاتالنفوس 


وا اھ کی ا ادرا کنو د ارس ار 
و نه اتصال نفس به عالم قدس بود» همچنین یا درخواب بود. پا در 
بیداری» ا گر در خواب بود اضغاث احلام بود و سبب آن چند وجه 
نواند دود: 

وجه اول آنچه مردم در بیداری ادراك آن کند در قوت‌خیال 
بماند. و چون حواس ظاهر از کار باز ایستد» همان اثر چون مقابل 
حس مشترك بود در حس مشترك همان پیدا شوک | گر قوت متخیله 
در آن تصور نکرده باشد» و نقل از آن به‌صورتی دیگر که مناسب 
ان ودنک و اور توت له کزان تضرات کنله ان جورت که 
بدان نقل افتاده بود در حس مشتر لك پیدا شود. 

وجه دوم آنکه قوت مفکره را الفت با صورتی بود. و چون 
قوت مفکره را الفت با صورتی بود» هرچه انرا نفس ادرالك کند 
قوت مفکره از ان مدرك نقل کند بدان صورت. پس حس مشتر د 
آن صورت را درپابد. 

وجه سيوم آنکه چون متغیر شود مزاج» آن روح که محل 
قوت متخیله بود متغیر شود افعال قوت متخیله در این حال انچه 
نالبس ار | دواد 

مثلا | گر صفراء غالب بود در مزاج» آن روح محاکات قوت 
متخیله به‌چیزهای زرد بود. 

و !گر سوداء غالب بود» محا کاتش به‌چیز های سیاه بود. 

و اگر بلغم غالب بود» به‌چیزهای سفید. 

و همچنین : مثلا ا گر حرارت غالب بود» محاکاتش به‌آتش و 
گرمابه و امثال آن بو د. 

و اگر برودتش غالب بود محا کاتش به‌آب و برف و زمستان 
و امثال آن. [۳۵۱ ر]. 

وهم‌براین نسق به‌حصسب غلبه هر کیفیتی. محاکات بدانچه 
مناسب آن کیفیت بود کند 
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و اما آن معنی که نفس ادراك نه از سبب خارجی کند» و در 
بیداری بود؛ آن را امور شیطانی خواننده که ان غول و جن و 
شیاطین بود. 

تبیه. بدا ن که شیخ شهاب‌الدین مقتول رحمةالله در حکمت 
اشراق چنین باد کرده که جمعی تمام از اهل دربند چنانکه حصر 
آن نتوان کردن, و همچنین جمعی تمام از اهل میانج چنانکه انکار 
ایشان ممکن نیست» گفتند که: مشاهدهٌ غول و شیاطین در این مواضع 
چند نوبت کردیم تا حدی که وقتها در جمعیتهای عظیم اهل آن 
جمعیت بەجملگى مشاهده کرده‌اند. 

و چون او را میلی تمام به مثل افلاطونی بود گوید که امثال 
این برقاعده مثل ممتنع نبود. 

و لازم : ی ارت تیا CoE‏ 
وجودش در e‏ نبود. چه مراد از آنچه سبیش نه در خارج بود 
آن بود که ظهور او نه در حس ظاهر بود» بل ظهور او در خیال بود. 
چه بیان کردیم که پیش شیخ شهاب‌الدین ادراك عبارت بود از ظهور 
صورت مدرك در مدرك مدرك و اگرچه انطباع نبود. همچنانکه 
ظهور صورت که مقابل آینه بود در آینه» بی آنکه انطباع درا ينه 
بو د. ۱ 

و معنی اسم جنی پیش متکلمان حیوانی بود هوایی ناطق که از 
شآن او آن بود که به‌هر شکل که خواهد پیدا شود. و غول وشیاطین 
دو نوع بود از جن. 

و جماعتی انکار این بدان کرده‌اند که این اجسام که جن ازو 
متکون بود یا کثیف بود پا لطیف. 

اگر کثیف بود» واجب بود که همه اشخاص سلیم‌الص آنرا 
دریابند. برای آنکه ا گر جائر بود | ۳۵۱ پ ] ها چاق 
ازین نوع حاضر بود» و ما آنرا نبینیم؛ جائز بود که پیش ما کوهها 
و درباها حاضر بود» و ما آنرا نبینیم. و محالیت این ظاهر است. 


واگر لطیف بود بروجهی که آنرا نتوان یافتن» لازم آید 
که او را قوت و قدرت بر فعلهای عظیم نبود. ولکن هر کس که قایل 
است به وجود جن قایل است بر آنکه قدرت بر فعلهای عظیم دارد. 

و دیگر لازم آید که ت رکیب او باقی بود داثماً یا باقی بود 
دائما یا بافی بود زمان دراز. 

و این انکار نه بروجه است» برای آنکه لطیف گویند و مراد 
چیزی بود که او را لون نبود» همچنانکه آسمان و بلور و آبگینه. 
و همچنین لطیف گویند و مراد جسمی بود که او را تنکی در قوام 
بود» همچنانکه آب و هوا و امثال آن پس اگر مراد از لطیف درین 
موضع آن بود که او را لون نبود» گوئیم که: جن لطیف است. و از 
آنچه لطیف باشد بدین معنی لازم نیاید که او را قوت و قدرت بر 
فعلهای عظیم نبود. چه شاید بود که فعلهای عظیم ار ارف 
به سبب روحانیتی بود که آن‌روحانیت را ندانیم» و هم بدین‌روحانیت 
کر کت اه ات ماد 5اا نا رما فسات 


باب پنجم در بیان رموزات و وصیتی که ختم کتاب [۳0۴۳ ر] بدان 
مناسب نود و متعلم حکمت بعداز تعليم حکمت از تصور چنان معنی 
غیر مستغنی 


کان که نفس اشا را ا گرچه حکمت نظری حاصل تون 
وصول او به حیات حق و جهان قدس بی‌انکه اعراض از امور بدنی 
و تعلقات جسمانی کند غير ممکن بود. و آشاره بدین مقصود در 
نت رو رن اش فان ا غار ات واک ا مرف ا تس نان 
توجه نفس به مراتب کمال و مدارج اتصال بیشتر از آن کند که در 
ابتداء طربق تصریح و شیوه توضیح سپرد. چه معلوم شد در قواعد 
منطق که استعمال قضایای مخیله در تحريك نفس و ترغیب او به‌سوی 
تحصیل کمالات تآثیرش بیشتر از غیر آن قضایا بود. 
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پس بنابراین مقدمات ما نیز رموزی که مراین معانی را موافق 
بود ابراد خواهیم کرد» و در بیان آن طربق توضیح سپردن تا سالك 
حقیقی را به استماع آن نفس در حرکت اید. و روی به اثصی 
مرانب کمالی که او را ممکن بود نهد. و این رموز بیشتر حکیم 
محقق شخ شهاب‌الدین در کتب خود آورده و !کش ان بەنسبت يا 
حکمای متعدم E‏ 

رمر اول ای شا ن لت جوت یو تن 

"بدا مرانب عقول بود. 

و مراد از آن موح" که نزديك بود که در او افتد هیأتهای بد 
بود که نفس را حاصل آید» و تواند بود که حر کتهای قوت‌متخیاه 
لو د. 

و آن بادها سخت که انگيزنده آن موج بود قوت شهوت و 
غضب بود پا قوت متخیله چه آن هیأنها که در نفس حاصل آید 
لامحاله از جهت غلبه شهوت پا غلبه قوت غضب بود يا از جهت 

و مراد از غرق شدن | “or‏ ر در وادی تاريك باز ماندن در 
احوال هیولانی بود که سرمایه همه تاریکی آن است. 

و مراد از آنکه نه‌بینائی باید» فوت شدن آلات بدنی او بوده 
که بینائی او در وقتی که تعلق به بدن داشت به نسبت حس بود. 

و مراد از آنکه نه دوستی باید که با او حکایت کند» نایافتن 
معقو لات و معارف قدسی بودء چه در عالم ارواح محاأورت ارواح 
با یکدیگر باشد به سبب انحاد نفوس» و خوف برو غالب شود» چه 
ال و او تس اه یو ی 
ازلی ازین نفوس انتقام کشده نه انتقامی که راجع با حساب ازل 


اف تلویحات 0۵\. 
ادر اتا بك غه ا سفن اسخار 
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بود» بل انتقامی که مقتضای احوال این نفوس بود. و چنین نفوس 
را از بهر آن اعداء الله گویند که خود را در غایت دوری انداختند 
و چون تفسیر این الفاظ کردیم آنچه غرض بود ازین مستغنی 
بود از شرح. 
رمز پنجم" رحمت الهی فرو نیاید الا به‌نفسی که مفارق دباری 
بود که منبع دروغ و ظام بود» و آرزومند به‌جهانی که در غاپت 
دوری ازین دیار بود. و باز گردیده از بیابانی که درو اثر راه نبود. 
چه دربن حالت مشاهده کند مرغانی چند صف کشیده بر همه 
آرژوها به‌حضور پیوسته. پس ازسر شوق در وقت تمام ندا در دهد 
که ای فربادرس فریاد خواهان رحمت کن که بعضی از ذوات هبو ط 
کردند» از اوج‌مرانب ودرغربت افتادند. وچون مرتبه خودرا باز یاد 
می | ورند مضطرب را کردند بعداز آن در حر کت می | یند به‌جهت 
آنکه منع می‌کنند [۳۵۳ پ] نمی‌رسند» رحمتی کن اگر رسیدن 
ممکن است تا برسند. 
مراد از حکمت الهی در این موضع کمالی بود که خاص بود 
به‌ایشان حصول لذات حقیقی و ابتهاج به معارف قدسی. و مراد 
ازدباری که منبع ظلم و دروغ بود بدن بود چه اصل همه شرور آن 
تواند بود. مراد از جهانی در نهایت دوری دوری از این دیار بود 
جهان عقل بود» چه آن جهان عظیم دور از جهان طبیعت افتاده بود. 
و مراد از بیابانی که درو اثر راه نبود» راه شهوت و غضب رفتن 
است» چه دراین راه هیچ اثر وصول به سعادتی که نفس را بود نتوان 
یافت. و مراد از مرغان صف کشیده که همه | رزوهای‌ایشان به‌حصول 
پیوسته بود نفوس انسانی بود که از بدنها خلاص یافته باشد و به کمال 
عقلی رسیده و مراد از بعضی از ذوات که هبوط کردند تا اخر 


۰.۱0۷ تلو بحات‎ EK 
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فصل حال نفس مشتاق بود به کمال چه اوج مراتب او آن مبداً است 
که ازو فایض گشته است. و در غربت افتادن او عبارت بود از تعلق 
گرفتن با بدن و در اضطراب افتادن او. و درحر کت آمدن و نارسیدن 
مقصد از جهت مانع عبارت از مذ کر او بود» و مراتب تعالی را و به 
جهت شوق بدان در حر کت آمدن و از برای تعلقات بدنی که مانع 
بود مر نفس را در ا کثر اوقات از وصول تعلقات بدنی که مانم بود 
مرنفس را در اکثر اوقات از وصول باز ماندن» و آزین جهت ختم 
کلام به دعا کرد چه با وجود چنین موانع جز به فضل رحمت الهی 
به درجه کمال نتوان رسید. 

و چون تفسیر این الفاظ معلوم شد آنچه غرض بود [۳۵۴ ر] 
فل ال ساو 

رمز ششم ۲ هر روز آن ملانکه که پیرامن عرش‌اند ندا می کنند 
که ای سر گشتگان بیابان هلاك درهای آرزو مراد می گشاپند هر 
صبح جمعه که طلوع کند آفتاب از مغرب بلد بزر گتر بشتابید وزبان 
را به ذکر حکیم متحرك دارند» و از سر نیاز گویید که ای بخشنده 
چون بادیدا وردی‌تمام کن» وچون| فریدی رهنمای» وچون‌قضاراندی 
عفو فرمای بر در رحمت بنده‌ای از بندگان که از بلندی هپولانی 
خود را پاك گردانیده آمده است. از کرم ولطف‌تو ناامید با ز گردیدن 
سزاوار نبود» ای آنکه پرتو انوار تو ذوات ذاکران منور دارد و 
اثر مواهب تو ارواح سیاحان مزین می گرداند. به‌يك‌بار نفسهای 
طالبان به‌جناب تو توجه کردند» ایشان را در زمره نگونسار حالان 
مدار, به‌رحمتت که ببخشای» و یاری ده» و نگهدارنده همه جز لطف 
بی‌نهایت تو نیست. مراد از ملائکه که پیرامن عرش بود مجردات 
باشد. و مراد از ندا دادن راه نمودن طریق مستقیم بود که بدان کمال 
توان رسیدن. و بیابان هلاك عالم کون و فساد بود. و درهای مراد و 


س ان تیه م ۳ دسر سدع وی م ص دوم 


۱ تلویحات ۰۱۵۷ 


a۶‏ حیات نوس 


ارزو عبارت بو د از خیرات که از عالم عقلی دم به‌دم فابض می‌شود. 
و تنبیه برآنکه از طرف عالم قدس هیچ منع نبود در بخشیدن 
خیرات و کمالات» اگر منع بود از قبل قابل بود. و مراد از صبح 
بدن که به‌نسبت با او چون مغرب بود برای آنکه تا او را تعلق با 
بدن بود [ ۳۵۴ ۳ فضائل ذانی او که به‌مثابه اتان اوست پنهان بو د» 
همچنانکه آفتاب که چون به‌مغرب رسد اثر شعاع او پنهان شود. و 
از هن .ان یر از ان وقت به جمعه کرد یعنی همه اهوای مختاف ‏ 
که او را بحسب دواعی قوی ظاهر می‌شد در ان وقت آن همه اهواء 
یکی شود چه هيچ‌يك را از قوی در آن وقت امکان تصرف و 
ال ایو ار هی امن و اما نات کر تین 
شود که در ابتدای خلاص نفس از بدن وصول بدان مرادها وارزوها 
مک ات 

و مراد از در بزر گتر توجه به جناب حق بود» چه‌آن‌بزر گترین 
دری بود در رسیدن به جناب حق و توحه به‌جناب ملایکه, ا گر چه 
هریکی به نسبت با جناب حق دری باشد» اما بزر گترین درها توجه 
به‌جناب حق بود بی‌آنکه در میان وسایط راییند. 

ام ی از ای مت 

و باقی الفاظ روشن بود. و آنچه غرض بود از مجموع این 
کلمات ظاهر بو د. 

رمز هفتم شبی هرس" در نزديك صبیح برخاست. چون اثر 
وت ظاهر شد, زمینی دید که بیشترین همسایگان او در آن فرو 
فر یکاہ با بر ورک و ارس جرع کفت که مرا عارمن:قه:از 
این همسایگان بد» ندا کردند که خود را به اعتصام شعاع از این 
همسایگان دور دار. و چون از آن همسایگان دور افتاد با مجاوران 


۱ تلویحات ۰۱0۸ 
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عرش و کرسی بنیاد محبت نهاد. پس همه آسمان و زمین را زیر قدم 

در سخنان هرمس این حکایت هم برین وجه پافته‌اند» همانا 
مراد [۳۵۵ ر] از نزدیکی صبح تحصیل استعداد توجه به‌جناپ 
جروت پود ۱ 

و مراد از اثر صبح ظهور انوار معارف بود که در وقت حصول 
ادا هسر شود و وره 45۰ د ان او در آن فرو 
یر کو ات یی وھ که واا ان رها اتنو ۱ 
بازیرمی‌افتد. و آن هسایگان قوی بدنی بود» و پناه با پدر بردن 
روی باز گردانیدن بود با منادی» و اعراض نمودن از آن قوتها؛ 
و از خلاص طلبیدن استعانت بردن بود بدان منادی» چه به‌مجرد 
اعراض از امور بدنی وصول به مقاصد میسر نشود الا به‌هدایت و 
ارشاد از منادی. 

و مراد از نداء و حوالت به اعتصام شعاع کردن نا ازهمسایگان 
خلاص یابد» اشاره بود به تقویت نفس دادن به اتصال به عالم قدس و 
از انوار معارف لذت یافتن. 5 

و مراد از دور افتادن از ان همسایگان واتفاقمحبت بامجاوران 
عرش و کرسی آن بود که چون از دست قوای بدنی خلاص یافت؛ 
لا محاله او را اتصال به عالم قدس که مقر ملائکه مقرب که مجاوران 
عرش و کرسی بوند دست دهد. 

و مراد از اسمان و زمین زیر قدم افتادن» ترقی نفس بود در 
مدارج کمال بر وجهی که مراب جسمانیات در تحت نظر افتد. 

هرچند تأویل ازین رمز و دیگر رمزها که گفتیم غیر آنچه 
تقربر کردیم ممکن بود» اما بحسب ذهن این ضعیف این وجه‌ها که 
تقریر کرد مناسب می‌نماید. 

و چون از بیان این امور فارغ شدیم مناسب بود ختم کتاب 
به‌وصیتی که از سخنان حکماء متأله اختیار کرده باشیم» و آن این 


۵۳۸ حیات‌النفوس 


است [۳0۵ پ] که‌ای جویندگان راه حکمت و پویندگان طریق 
سعادت باید که بسیار دعا باشید" در امور اخروی» چه نسبت دعاء 
پا مطالب همچون نسبت فکر بود با نتیجه» همچنانکه در عقب فکر 
وصول به‌نتیجه ممکن بود» بر عقب دعاء وصول به‌مطلب ممکن بود. 
و از این جهت افلاطون کفته است که جعا منادی را در حر کت 
آورد. 

و در همه حالت صبر شعار خود سازید» و تو کل در همه امور 
بر جناب حق کنید» و در همه اوقات شکر نعمت الهی واجب دانید» 
و به قضای سابق رضا دهید» هر بامداد و شبانگاه محاسبة نفس خود 
کنید. و دربند آن باشید که امروز به از دی بود. و اگر خود به اندك 
چیز بود. و الا از جملهٌ زیانکاران دنیا و آخرت گردید. چون مردان 
صبر در کارهای سخت کنید» و چون زنان عادت به راحت بدنی چنین 
می کنید» جان را آسايش دهید به ترك اموری که آخر آن شما را 
زبان دارد, تا او شما را نگاهدارد. کار امروژ به فردا میفکنید» چه 
هر روز که اید کار خود آورد. به‌قدر آنچه توانید دوستی غير 
حق از دل قطع کنید. از فکرها که شما را به‌عالم اجسام کشد خود را 
دور دارید. بکدم از تحصیل فضائل اخالاق غافل مباشید» و الا زود 


و الا نفس شما به ملکه در وغ آلوده شود. و هیچ اعتماد برخواب و 
الهام شما نبود. ظلم برهی چ کس نکنید» و اگرنه قیم عالم از شما 
انتقام کشد. ایذای موری مکنید چه عنایت قیم عالم همچنانکه به‌شما 
[۳۵۶ ر] رسیده است بدو رسیده است. فکر بسیار کنید» بعداز آن 
سخن گوئید. برای آنکه اگرچه به سخن گفتن از جملاٌ صالحان 
شوید به‌خاموشی از جملةٌ مقربان گردید. در همه امور جانب حق را 
نگهدارید معامله با حق چنان کنید که هیچ کس را برآن اطلاع نبود» 


فن سوم در علم الهی ۵۳۹ 


چون چشمهای عالم ملکوت ناظر شمااند» واجب دانید تعظیم اوامر 
با پدر و مادر کنید» ظن نيك به علماء بربد» ارتکاب صغیره مکنید» و 
| گرنه زود بود که از نفس خود رخصت شروع در کبیره ابید و 
همان خذلان که به قرون خالیه رسید به‌شما رسد. صاحب عزیمت 
باشید چه عزیمت مردان اسباب را در ح رکت آورد. احتراز کنید 
از نفرین ایتام و عجایز و الا قیم عالم تلافی کند» چه او جایز ندارد 
تیا یل تسکت بیشتر به‌طریق خطابت آورده‌اند مثل هرمس و 
آغاثاذیمون و فیثاغورس و انباذقلس و افلا" مرتبه و قدر در مدارج 
کردند» و اکثر مسائل را مراتب منقح گردانیدند» چنان دانند که از 
و معاد بطریق تمثیل و اشارت" بود» پس باید که میل تمام نمائید به 
ریاضات چنانکه در بالا تقریر کردیم» و انقطاع جوئید به‌يك بار از 
امور حسی تا باشد که آنچه ایشان دریافته‌اند شما نیز دریاپید. 

و افلاطون چنین گوید که: در بعضی خلوتها چون خلع بدن 
کردم و خود را مجرد از امور طبیعی گردانیدم. در اندرون ذات 
خود رفتم» و ازهمه چیزها غير ذات خود بیرون آمدم» چندان حسن 
و زیبائی و نور و روشنائی افتم در ذات خود که اگر خواهم وصف 

` افلاطون.‎ ۹ ET 
ص: آشدت» هامش: استقرأء.‎ ٣ 
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lS TO IIL 
و جمله بران متفق که هر کس که قدرت بر خاع بدن و معزول‎ 
. گرداتینن حواس حاصل کنده صعود او به عالم قدس و ج: جهان ملکوت‎ 
بقین بود. و ازین جهت همه متفق‌اند برانکه هرمس بهعالم علوی‎ 
یود جه در تدرت او بر خاع بدن و تعطیل حواس هیچ شکی نه» و‎ 
نشمر ند» پس لازم | ید که یا علوم‎ RES از «یولی بو د» او را از‎ 
برهانی سعی و اجتهاد تمام در تجرد از امور بدنی و علاثق جسمانی‎ 
باید کرد و الا به درجه کاملان نتوان رسید. و هر که بعداز تحصیل‎ 
علوم برهانی [۳۵۷ ر] سعی و اجتهاد کند در تهذیب اخلاق که سبب‎ 
آن ملکه دود او به سعادت ابدی مسعود؛ و به‌لذت سرمدی ملتذ گر دد.‎ 
کتاب را. بحمدا لله وحسن ڏو فیقه و‎ e و ندادن وصسبت حدم خنم‎ 


تمام شد در روز پنجشنبه نهم جمیدالثانی هزارو پنجاه ازهجرت 
وگن هر اعیه| سا جرد الي اس الما ان اه 
الحسین بابوبن‌خان. غفرالله لهماالملك‌المنان 


نامهای کسان و جابها و گروهها 


۲ 
آغاتاذیموس ۰۴۵۶ ۵۳۹ 
الف 


ایسال ۰۵0۲ ۰۵۵۳ ۵0۴ 

ابوا لب ر کات بغدادی (شیخ) ۲۶۷ 

الحسین بابوبن‌خان ۵۴۰ 

احمداباد ۵۴0 

ارسطاطالیس ۰۱۵۹ ۵۴0 

اسمعیل بن محمد الریزی ۱۷ 

اسمعیلیان ۵۱۸ 

اصحاب مذهب ۱۳۵ 

افلاطون ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۲۸۵ ۳۹۶ 

۵۳۹ ۰۴۶۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ ۰۴۵۲ 

اتلیدس ۰۱۲۱ ۱۳۹ 

انباذقلسی ۰۴۵۶ ۵۳۹ 

انبیاء ۵۲۵ 

ب 

باطنیان ۵۱۸ 

برهمنان و اهل هند اتکار تبوت کنند 
۵۵ 

بطلمیوس ۴۵۷ 


بغداد ۰۱۸ ۱0۶ ۳۶۶ 


بهاء لدین شيخ ۲۲۶ 


ا 

جالینوس ۱0۶ 
جدلیان ۱0۳۲ 
CC‏ 


۲۹۹ ۰۲۸۷ ۰۲۷۴ ۰۲۶۷ ۰۲۲۶ حکماء‎ 
ew Fo A ۰۳۴۳۹ YA 
۴۸۲ ۰۴۷۲ ۰۴۶۰ ۶۵ 

حکماء فرس ۴۵۶ 

حکماء محقق ۱۳۴ 

كما پو تان ۴۵۲ 


خ 

خیبر ۵۲۲ 

ت 

ذیمقراطیس ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۱۴۵ 
ر 


رئیس (شیخالرئیس) ۰۱۹۲ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
AF Od ۸‏ ۰۴۶۵ ۴۶۶ 
رسای حکما ۴۵۷ 


aff 


س 


سیاحان ۵۳۵ 

سقراط ۳۹۶ ۴۵۶ 
سلامان ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۵0۴ 
سلامان و ابسال ۵0۱ 


‌ 


س 


شهاب‌الدین (شیخ) ۵۳۳ 

شهاب‌الدین مقتول (شیخ ‏ ) ۵۷“ 
۹ ۰۴۱۳ ۵۱۳ 

شفا ۰۲۲۷ ۲۵۱ 
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طصیعین ۲۷۴ 


ع 

عارفان ۰۴۹۷ ۰۵0۱ ۵۰۵ 

علماء اخلاق 0 ۴۶ 

على (امیرالمومنین -) ۰۵۱۸ ۵۲۲ 
غ 

غلات ۵۱۸ 

ف 

فاضلان ۲۸۹ 

فیثاغورس ۵۳۹ 


ى 
قدماء ۴۶۵ 
قریش ۱۱۲ 
لک 


کاملان ۰۴۹۷ ۰۵۲۰ ۵۲۲ 
کاهنان ۵۲۷ 
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٥ 


متأخران ۰۸۲ ۳۷۲۷ ۳۵۹ 

۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۲۹۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۴ متقدمان‎ 
۵۱۵-۳۷۷ FAA FF 

۴0۳ 0۳۱۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲۳  ناملکتم‎ 
۵۱۵ ۰۴۲۳ FY 

محرراین اوراق ۴۵۷ 

محققان ۰۳۰۷ ۰۴۰۰ ۴۵۷ 

محققان حکماء ۰۲۷۰ ۰۲۷۴ ۲۸۲ 

مرا اشکالی روی نموده است ۲۸۴ 

مشائیان ۰۳۶۵ ۳۶۷ 

معرضان ۴۹۶ 

مکه ۱0۶ 

مولانا اثیرالدین ابهری ۴۵۹ 

ملاحده ۵۱۸ 

منکران کمال ۴۹۶ 

مهملان ۴۹۶ 

میانج ۵۳۱ 

ن 

نصرةالد‌تیا والدین ۱۸ 

و ۱ 

واصلان عارف ۰۴۹۷ ۵0۱ 

۵ 

هرمان ۰۵۰۳۲ ۵0۴ 

هرمس ۰۴۵۶ ۰۴۵۸ ۰۵۲۶ ۰۵۲۳۷ ۵۳۹ 
2۴۰ 

هند ۰۱۱۲ ۲۱۴ 

هنوز مرا محقق نشده است ۲۸۴ 


ی 


پوسف شاه ابن آلب ارسلان ارغوان ۱۸ 
يهود ۵۱۶ 


واژه‌های عربی 
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آثار علوی ۲۲۸ 
آخر ۲۲۴ 

آخرت ۲۸۱ 

آفت ۰۴۸۸ ۴۹۱ 
آلات بدن ۵۲۲ 

آلت ۰۲۶ ۰۱۳۷ ۲۴۸ 
آلتی قانونی ۲۳ 
آماده ,۴۵۵ ۴۲۴ 
الف 


ابتهاج معارف قدسی ولذات حقیقی ۵۲۱ 
ابداع ۴۲۱ ۴۲۶ 
اتحاد ۰۲۸ ۰۴۷ ۴۵۸ 
اتحاد اشیاء ۳۵۹۱ 

اتحاد اشیاء کثیره ۳۹۱ 
اتحاد عاقل و معقول ۴۶۵ 
اتصال ۰۱۷۱ ۰۴۹۹ ۵۲۵ 
اتصال حرکات ٩4‏ ۰ 
اتصال حرکت ۱۹0 
اتفاق ۴۷ 

اتفاق در حرکت ۱۵۹۷ 
اتغاق طبیعت بد نوع ۱۹۸ 


اثبات عقول ۴۳۲ 

اثر ۰۳۵۶ ۴۰۵ 

ثر علت ۴۵۵ 

اجتماع ۳۶۵ ۱ 
اجزاء ۰۳۳ ۱۷۴ ۳0۶ 
اجز اه علوم ۷۱۳0 
اجزاء کل ۳۹۳ 
اجزاء مقدم کل موس 
اجزاء نادری ,۷۵۵ 
اجسام ۰۱۸۲ ۰۱۹۳۲ ۴۵۴ 
اجسام سیعه ۲۷۲۳۵ 
اجسام تباتی ۴۵۲ 
احتراق ۲۲۸ 

احتماء ۴۸۳ 

احتیاج به پیامبر ۵۱۶ 
اساس ۲۷۱ 

احکام؛ محکم ۲0 
احکام» نجوم ۱۳۳ 
احوال ۲۱۴ 

احوال شخص ۲۷۲۱۴ 
احوال غریب ۵۲۰ 
اختلاط ۰۴ ۲۱۵ 
اختلاطات ۸۲ ٩۲‏ 
اختلاط (پست -) ٩۱‏ 


aff 


اختلاط (چهار ) ٩۲‏ 

اختلاط (چهل و چهار ) ۸۳ 

اختلاط شکل سيوم ٩۳‏ 

اختلاط (نوزده-) ٩۱‏ 

اختلاط (هشتاد و چهار -) ٩0‏ 

اختلاط ضروری ٩۱‏ 

اختلاط ضروری (بیست و پنج) ٩0‏ 

اختلاط (نوزده) ٩۱‏ 

اختلاط (نه) ۸۳ 

اختلاط (هشتاه و چهار) ٩۱‏ 

اختلاطت صد و شصت و ته ۸۵ ٩۳‏ 

اختلاف ۰۴۷ ۰۲۵۳ ۳۵۹ 

اختلاف به نوعی ۲۸۶ 

اختلاف در دیدن ۲۴۵ 

اختلاف ذاتی ۳۶۵ 

اختیار ۳۷۸ 

اختیار انجذاب ۵04 

اخلاق ۴۹۹ 

ادات ۸۲۵ ۲۶ 

۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۲۵۳ ۰۲۴۱ ۰۲۳۲ ادراك‎ 
۴۸۸ ۰۴۶۳۲ ۰۷۹۵ ۰۲۶۸ ۷ 
Ao <F: ‘FAA 

ادراك حسی ۳۵۵ ۴۶۵ 

ادرالك غير ذات ۴۶۲ 

ادراك ملائم ۴۸۸ 

ادرالك تفس ۲۷۵ 

انن ۱۱۲ 

ارادت ۰۲۶۲ ۲۶۷ 

ارادت حق ۵۱۴ 

ارادت ثفس ۴۳۵ 

ارادتی ۴۲۶ 

اراده ۰۲۹۵ ۰۳۷۸ ۰۴۲۱ ۵0۶ 

ارادی ۰۱۸۷ ۰۲۴۵ ۴۳۲ 

ارض ۲۱۸ 

ار کان ۲۱۵ 
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ازل ۰۱۷۰ ۴۲۵ 

استنثاء مقدم ٩۷‏ 

استحاله ۰۲۰۷ ۲۸ 

استدارت ۲۷۶۲ 

استداره ۰۲۲۷ ۰۲۶۹ ۲۷۵ 

استعداد ۰۳۴۴ ۰۳۷۷ ۰۴۴۹ ۰۴۵0 ۴۹۴ 
استعدادات ۰۳۴۲ ۰۳۴۷ ۴۷۵ 

استقامت ۷۵۳ ۳۶۲ 

استقر اء ۱0 

استقر اه تام ۱0 


۱ استقر اء نتا یج ۷۱0۴ 


استکمال ۰۳۵ ۰۴5۹۲ ۵0۸ 

اسطوانه ۳۴۶ 

اسم ۳۶ 

اسم ذات ۳۶ 

اشارت ۵۳۵۹ 

اشاره ۲۳۲۹ 

اشاره حسی ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۰۱۵۶ ۳۵۵ 
۶۹ ۴۶0 

اشتغال به تدبیر بدن ۵۲۶ 

اشخاص انسانی ۲۷۴ 

اشرف ۴۴۷ 

اشعال ۲۲۲ 

اشکال سه‌کانه ۸۲ 

اشیاء ممکن ۷۲۰۷ 

اصحاب اکسیر ۲۵۶ 

Y۲ اصطلاح‎ 

أصغر ۰۷۳ ۰۷۴ ۸0 ۰۸۳۲ ۱۲۴ 

اصل قضیه ۷۵ 

اصل کلی ۵٩‏ 

اصل موشوعه ۱۲۲ 

اصلی عظیم ۴۶۸ 

اضافت ۴۲۰ 

اضافه ۰۳۵۰ ۳۵۲ ۵۳ ۳۵۷ 

اضافی ۰۳۸۵ ۴۱5 


و ازمهای عر بی 


اضغاث احلام ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

اطلاع ۵۲۰ 

اطلاق عام ۵۵» ۰۵۶ ۶۸ 

"اعتبار ۲۱۳ 

اعتبارات عقلی ۴۱۳ 

اعتبار ذهنی ۱۱۸ 

اعتبار عقلی ۳۲۱۶ ۳۵۲ 

اعتباری ۰۴۰۶ ۴۱۹ 

اعتدال شخصی ۲۱۴ 

اعتدال صنفی ۲۱۴ 

اعتدال عضوی ۲۱۴ 

اعتدال نوعی ۲۱۴ 

اعتصام ۵۳۷ 

اعتقاد ۰۳۲۲ ۴۷۰ 

اعتقادات باطل ۰۴۹۶ ۴۹۷ 

اعتقاد خیریتی ۵00 

اعتقاد شربتی ۵00 

AY <۶ 0 ۳۲۲۴ اعراض‎ 

اعضاء ۳۹۸ 

اعوان ۱۱۱ 

افتراض ۰۷۲۸ ۰۸۱ ۸۲ 

افراد ۳۵ 

۴٥۸ افعال‎ 

افعال غریب ۴۵۳ 

۴۳۵ YA ۰۲۹۷ ۰۲۵۲ ۰۱۶۲ كIفl‎ 
۴۷۶ ۴۵ 

اقترانات شرطی ٩۵‏ 

اقتضای لاواحدی ۳۸۶ 

اقتضای واحدی ۳۸۶ 

اقام علوم ۴۶۰ 

اقام قیاس ۷۳ 

اقام قياس اقترانی ۷۴ 

أقسام مزاح YW‏ 

اقسام نامتناهی ۱۷۳ 


۸٥ ۰۷۳ اکبر‎ 


۵۴۵ 


اکتساب ۴۹۶ 

اکتاب معقولات ۲۶۴ 

التصاق ۱۷۱ 

آلتفات به غیر حق ۵۱۲ 

التیام ۲۵۰۵ 

الزام خصم ۱۱6 

الفاظ ۰۲۴ ۵۱۱ 

الم ۰۳۴۵ ۰۴۸۸ ۰۴۹0 ۴5۲ 

المعما ۴۹۴ 

امام ۵۱۸ 

امام ظاهر ۵1۹ 

امتداد ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۰۱۸۳ ۰۲۶۹ ۳۳۸ 

امتداد عرض ۱۸۵ 

امتداد مقداری ۲۶۸ 

امتیاز ,۳۵۹ 

آمر خارجی ۱۱۸ 

امر واحد ۴0 

امری اعتباری ۴۰۱ 

امری اتی ۳۹۴ 

امری قدسی ۴۳۷ 

امکان ۱۲۶ ۳۶ ۳۲۲۱ «YY‏ ی 
FFF FAD PAE FAY‏ ۴۴۷ 

امکان خاص ۶۱ 

امکان عام ۰۴۵ ۰۶۱ ۶۵ ۶۷ ۶۵ 

املس ۲۴۲ 

امور بدنی ۴۵۷ 

امور ثبوتی ۳۲۱ 

امور ذوقی ۴۵۷ 

امور طبیعی ۴۹۷ 

امور عقلی ۳۶۰ 

امور کلی ۷۱۳۲ 

امور امتناهی ۲۲۱ 

انبوبه‌ای ,۱۵۵ 

اتتقال بر اعراض ۳۳ 

انتهاء ۱۶۸ 


۳۶ 


ایجذاب و اتصال به عالم قدس ۵٥۹٩‏ 

انسان ۰۴۷۹ ۴۸۱ 

انصاف ۱۱۲۳ 

۳۵١ انعکاس‎ 

انفعال ۰۲۲۱ ۵۲۴ 

انفعا لات ۰۳۴۲ ۳۴۷ 

انفعالی ۲۱۲ 

اتفعا لیات ۳۴۲ ۳۴۷ 

ازیکاله ۳۶ 

انقسام ۱۴0 

اتقسام نامتتاهی ۰۱۳۴ ۲۷۷ 

انقسام عقلی ۳۶۹ 

اتقسام وهمی ۱۳۶ 

انقطاع ۰۲۷۹ ۴۸۵ 

انواع اعداد ۳۴۵ 

انواع جسمانی ۴۵۵ 

انی ۱۵۹ 

WAY ۳۵۶ AF ۳۵۳ ۳۳۲ ان ینفعل‎ 
۳۵۸ 

اول ۴۷۷۲ 

اولویت ۴۳۲ 

او لیات ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۲۱ 

اوسط ۷۳ ۷۵ ۸۳ ۱۲۴ 

اوضاع ۱۲۲ 

ایجاب ,۰۴۵ ۰۷۵ ۱۱۸ 

ایجاب و سلب ۳/۳ 

ایجابی ۴ 

PAF PAF <A ۱ این‎ 

ین خاص ۳۵۴ 

آین عام ۳۵۴ 

اهمال ۴۴ 

اهل عیان شود ۵۱۱ 


ب 


YY ("Yo 00 باطل‎ 
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باطتی ۵۱۸ 

بالعرض ۲۵۱ 

بالفعل ۰۱۱۷ ۱۷۳ 

بالقوه ۰۱۱۷ ۱۷۳ ۱ 

بخار ۰۲۱۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ ۲۴۱ 
۴۹ 

بخارهایی دخانی ۲۵۲ 

۴۸۶ ۰۴۵۴ ۰۲۹۴ ۰۲۸۸ ۰۲۸۶ بدن‎ 
FAA ۷ 

بدیهی ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۷۴ ۳۵۷ 

برودت ۰۲۵۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۳ ۳۴۳ 

برهان ۰۱6۵ ۰۱0۹ ۰۱۹4 ۲۲۳ 

برهان آنی ۱۱۰ 

برهان سه‌گانه ۱۷۸ 

برهان کماهی ۵۱۱ 

برهان لم ۱۱۰ 

بساط ۴۱۴ 

بسایط ۱۸۲ 

بسایط آثیری ۴۳۷ 

بسایط عنصری ۰۲۰۵ ۲۱۱ 

سط ۱۵۹ 

بسیط ۰۱۶۲ ۱۹۲ ۰۱۵۹۷ ۲۵۸ ۲۳۵ 
۶ ۰۲۹۵ ۳۲۶ 

بسیطه ۰۳۶ ۰۳۷ ۴۱ 

بصر ۲۳۳۹ 

بطیء ۱۵۳ 

بطو ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۸۵ 

بعدیت ۷۱۲ 

بعدیتی ۳۸۰ 

بعید ۳۵۹۸ 

بعض لیس ۳۵ 

بقای تقس ۴۸۳ 

بلغم ۵۳۰ 

بهایم وسباع ۴۹۱ 


تأثیر ۰۷۲۱۳ ۳۵۶ 
تأثیر نفس ۵0۸ 

تام ۷۲۶ ۸۲۱ ۳۳۲ WER‏ 
تألم ۴۵۶ 

تالی ۴۱ 

تالی صادق ۴۳ 

تأویل ۵۱۹ ۰۵۲۹ ۵۳۷ 
تب ۱0۵ 

تخیر ۲۲۲ 

تبدیل ۰۲۵۸ ۲۷۵۵ 
تتالی ۱۷۱ 

تجرد ۰۱۴۳ ۲۷۲ 

تجزبه ۳۳۹ 

تجلیه ۵۱۳ 

تحویف ۲۵۴ 

تجویف آخر ۲۵۴ 
تجویف اوسط دماغ ۲۵۹ 
تحريك جسمی ۵۲۱ 
تحتیش ۵ 

تحقیق حقایق ۴۵۷ 
تحلیه ۰۵۱۳ ۵۱۴ 
تحلیل ۲۲۷ 

تخلخل ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۱۶۱ 
تخیلی ۰۴۰۷ ۴0۸ 
تخییل ۰۱۱۳ ۰۲۵۹ ۸۲۷۱ ۲۵۶ 
تداخل ۰۱۳۷ ۱۶0 
تدارك ۲۲۵ 

تدییر بدن جز ئی F۶‏ 
تدخین ۲۲۲ 

ندریج ۱۴۷ 

تر تیب ۲۵۷ 


af 


ترتیب موجودات ۰۴۲۸ ۴۴۴ 

آتردید ۱۵۳ 

ترقی نفس ۵۳۷ 

ترك دات ۵۱۳ 

ترك قوت ۵۲۰ 

تر کیب ۰۱۱۶ ۰۸۱۱۷ ۰۱۶۳ ۳۵۹۱ ۴۱۷ 
AFT ۰۴۲۷ ۷ ۸‏ 

تر کیب عقلی ۱4۴ 

۲۵۹۱ ۰۱۶۱ ۰۱۵۸ ۰۳۸ ۰۲۴ ۰۲۳ تسلسل‎ 
۴۵۱ WAE ۰۳۵۶ ۰۳۱۶ ۵۵ 
۴١ 

تشكیڭ ۲۸۶ ۳۱۵۹ ۳۲۵ ۲۲۷ 4€ 
۴۲ 

تصدیق ۲۳: ۲۴ 

تصدیق جازم ۵0۶ 

تصرف ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

تصریف لفظ ۱۱۶ 

تصور ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۳۰۷ ۰۳۲۲ ۴۵۱ 

تصور بدیهی ۲۶۶ ۱ 

تصور حسی ۴۳۲ 

تصور عقلی ۴۳۲ 

تصور کلی ۴۶۰ 

تضاد ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۲۸۲۴ 

تصمن ۳۵۰ 

تعبیر و تأویل ۵۶٩‏ 

تعر یف ۰۳۰۶ ۳۵۷ 

تعریفات ۲۷۳۲ 

تعریف رسمی ۳۲۷ 

تعریف قیاس ۷۲ 

تعطیل حواس ۰ ۸ 

۱۲۸۱ ۰۲۸۵ «YA <Y ۰۲۷۱ تعقل‎ 
FEN ۰۴۶۷ ۰۴۶۵ ۰۴۶۲ ۱ 

تعقل اشیاء ۴۶۸ 


" تعقل خود ۴۶۸ 


تعقل ذات ۰۴۴۷ ۲۶۱ 


AFA 


تعقل داتی ۴۵۹ 

تعقل مجردات ۴۶۳ 

تعقل معقول ۴۶۷ 

تعقل تفوس ۴۶۷۲ 

تعلق بدن ۰۲۸۵۹ ۴۵۴ 

تعلقات بدنی ۵۳۵ 

تعلیم حکمت ۵۳۲ 

تحص و تسس ۵۱۲ 

تفریط ۲۲۲ 

تفریق ۵۱۳ 

تفسیر ۵۳۴ 

تفصیل ۲۶۰ 

تقابل ۰۳۷۸۱ ۲۸/۲ 

تقدم به حسب وضع ۳۶۷ 

تقریر ۵۱0 

تیم وجود ۳۶۳ 

نقطیر ۳۷۱ 

تک ثف ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۱۶۱ 

تکثر ۸۳۱۵ ۴۶۵ 

تکرار حد اوسط ۱۱۴ 

تل ۲۲۵ 

تماس ۱۷۱ 

تمامی علت ۴٥۶‏ 

تمثل ۵۳۹ 

تمثیل ۰۱۵۳ ۵0۳ 

تموج ۲۴۱ ۲۴۳ 

تموج هوا ۲۴۲ 

تمیژ ۳ 

تمیژ ذهنی ۱۱۸ 

نمی علمها ۱۲۳ 

تمام ماهیت ۴۱۲ 

تناسخ ۲۹۲ ۲۵۹۲ 

تناقض ۰۴۸ ,۴۵ 

تناهی ۵0 ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 
۴۲۵ 


حیات‌النفوس 


تناهی ابعاد ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
تناهی قوت جسمانی ۱۷۸ 
تنزل ۵۱۹ 

تولید ۴۵۲۳ 

توهم ۲۱۷۱ 


C 

جاد‌به ۲۳۴ 

جائز ۳۷۵ 

جائزا لوجود ۱۷۴ 

جبر و مقابله ۱۳۲ 

جدل ۱6۵ 

جذب ۱۹۶ 

جذب منفعتی ۴۷۳۳ 

جرم فلك ۲۵۸ 

جر ثقیل ۱۳۲ 

جریان ۲۲۶ 

۴٥۸ جزاف‎ 

WA «(oo ۰۲۹0 ۰۲۲۵ ۰۲۱۴ je 
۳۹0 

جزء لایتجزی ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۸۱۳۸ ۱۳۹ 
AFA ۰۱۴۷ ۰‏ ۱۶۷ 

جزء ماهیئّت ۴۱۲ 

جزم ۰۳۰۸ ۲۵۹ 

جزو ۰۱۳۸ ۲۴۸ 

جز وهاء متشابه ۲۷۵ 

جزئی ۰۲۷ ۰۵۸ ۶۲۷ ۶۷ £۸ £4 
۰ ۰۲۵۲ ۰۳۲۷ ۰۳۸۶ ۵۲۸ 

جزئی اضافی ۲۷ 

حزنی حقیقی ۲۷ 

جزئیات ۱۵۲ 

جزئیات ذهنی ۳۸۸ ۳۸۵ 

جزئیت ۰۳۸۵ ۰۴۴ ۷۵ ۷۸۶ 

AWA AWE A ۱۳۲ ۳۵ ج‎ 
۰۱۵۴ AFY ۰۱۴۶ ۰۱۴۲ ۰۵ 


و اژه‌های عربی 


۰۱۷۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۱۶ ۹ 
۲۲۴ ۰۲۵۹ ۰۱۹۴ ۰۱۸۶ AAO 

۱۲۸۲ ۰۲۷۷ YY ۰۸۲۶۸ ۵ 
WAY WE ۰۳۶۵ ۰۳۳۵ 

جسمانی ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۴۱۷ ۴۵۷ 

جسم بسیط ۰۱۹۳ ۴۵۲ 

جسم تعلیمی ۳۲۳۴ مس ۷ ۴۱ 
۳۹۱ 

جسم سخت ۲۵۸ 

جسم شفاف ۲۴۳ 

جسم طبیعی ۲۳۲ 

جسم فلك ۳۲۳۵ 

جسم فلکی ۰۴۱۵ ۰۴۴0 ۴۴۲ 

جسم محیط ۱۶۱ 

جسم نامی ۰۳۵ ۱۵۸ 

جسمهای سیال ۲۴۶ 

جسمی ۲۷۵ 

2 سمى کری ۱۸۵ 

جفاف ۳۲6۷ 

جمع و تفربق ۱۳۲ 

جمله ۴۲۵ 

جمله اول ۴۲۵ 

جمله دوم ۴۲۵ 

جناب حق ۵0۶ ۵۲۶ 

جناب قدسی ۵١١‏ 

۰۱۵۲ ۰۱۵۱ \ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ جنس‎ 
۲۳۲۲۶ WIA ۰۳۵۷ MOF. ۷ 
qo FA ۰۳۷۲۴ (YO FY 
۴۱۶ ۰۳۹۵ ۲ 

جنس بعید ۰۳۱ ۲۲ 

جنس سافل ۷ 

جنس عالی ۰۳۵ ۳۲۶ ۳۳۱ س 

جنس غریب ۳۱ ۱ 

جس متو سمل Wo‏ 

جنسیت ۶ ۲۶0 


۵۹4 


جنوب ۴۷۶ 

جنی ۵۳۱ 

جواب ماهو ۳۶۹ 

جواد ۴۲۹ 

جواد حقیقی ۴۳0 

جود 2 

۳۵۸ ۰۷۲۶۴ ۲۴۵ ۰۱۵۷ ۰:۳۰ جوهر‎ 
YA PVE NO NE <F\o 
A ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۴۷ ۹ 

FAYE ۴۲۷ ۳۱۶ ۰۳۶۳ 0 

۱ ۴۸۶ 

جوهر عقلی ۰۲۸۲ ۴۵۵» ۰۴۵۶ ۴۶۷ 

جوهر فرد ۱۳۴ 

جوهر محرد ۲۸۲ 

جوهر مفارق ۰۱۸۵ ۴۴۴ 

جوهریت ۰۳۵۵ ۳۲۷ ۳۶۱ 

۱۸۶ ۱۸۵ ۰۱۴۴ ۰۸۵٩ جهات‎ 

۰۱۸۳ ۱۸۰ ۰۱۴۲ ۱۱۵ ۰۸۸۳ ۰۵۸ جهت‎ 
۴۲۸ «FIA ۴ 

جهت بعد ۱۸۵ 

جهت حرکت ۱۸۴ 

جهت زیاده ۰۱۷۳ ۱۷۶ 

جهت طبیعی ۷۱۸۹۴ 

جهت نقصان ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

جهل ۰۳۲۲ ۰۴۷۵ ۴۵۱ 


ت 


۳۵۷ ۲۹0 ۰۲۸۵ ۰۱۶۹ ۰۱۶۵ حادث‎ 
۳۸۵ ۰۳۸۴ WAY PAO ۳ 
۴۲۶ ۶ 

حادثات زماتی ۳۶۷ 

حادثی ۰۳۲۳ ۳۸۱ 

حاصل آید ۲۳۱ 

حافظه ۲۶۱ 

حال ۴۲۶ 


۵۵۰ 


حاوی ۴۴0 

حجت ۲۴ 

حجم ۰۱۹۷ ۲۵۱ 

حد ۰۳۱ ۰۱۵۳ ۰۱۲۴ ۳۶0 

حد اصفغر ۷۵ 

حد انسان ۴۷ 

حد اوسط ۷۴ 

حد تام ۵20 

حد تنافض ۴۷ 

حد طبیمت ۱۹۳ 

حد نافش ۷۲۲ 

حدوث ۰۲۹۳ ۰۴۲۲ ۰۴۸۶ ۴۸۷ 

حدوث نفس ۴۸۶ 

حدود ۰۷۲ ۱۲۱ ۱۲۲ 

حدس ۲۵۲ 

حدسیات ۱۵۶ 

حدقه ۲۴۵ 

حدی ۰۳۵۶ ۳۴۶, ۳۶0 

۸۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ حرارت‎ 
۲۴۷۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۱ 
Ao ۰۳۷۸ ۰ 

حرف سلب ۰۳۶ ۳۷ 

حرکات ۴۶۴0 ۱ 

حر کات افلاك ۰۲۹۵ ۰۲۵۶ ۴۳۲, ۴۳۵ 

حرکات سمای و ارشی ۴۵۰ 

حر کات فلکی ۴۲۵ 

حر کات متضاد ۱۵۲ 

۱۴۸ ۰۱۴۷ ۰۱۴۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ حر کت‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۰۱۶۱ ۰۱۵۵ ۴ 
۱۹۳ ۰۱۸۴ ۰۱۸۱ AAO ۸ 
۲۴۵۰۰۲۱۱ ۰۷۲۰۰ <A ۷ 
۴۲۳ ۰۴۱0 ۰۳۵۷ ۰۲۹۵ ۲ 
۴۴۳ ۰۴۳۹ ۳۴ 

حرکت ارادی ۱۵۶ ۲۳۷۲ 

حر کت بطیء ۱۳۸ 
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حر کت به ذات ۱۵۵ 

حر کت به عرض ۱۵۵ 

حر کت در آین ۱۵۰ 

حر کت دهنده‌ای ۱۴۸ 

حر کت طبیعی ۳۸۹ 

حر کت فلك ۴۳۳ 

حر کت قسری ۰۱۴۹ ۱۵۶» ۱۸۵ 

حر کت کلی ۳٥٥١‏ 

حر کت کننده ۱۴۸ 

حر کت متضاد ۱۵۲ 

حر کت مختلف ۱۹۲ 

حر کت مستدیر ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۹60 ۱۹۸ 

حر کت ستقیم ۰۱۹0 ۰۱5۷ ۲۱۱ 

حر کت نفسانی ۴۱۵ 

حروف ۲۴۶۲ 

حس ۰۳۶۵ ۴۹۳ 

حس ارادی ۲۸۶ 

حس اخلاق ۱۱۱ 

حس نتداییر ۷۱۷۷۲ 

حس ظاهر ۵۳١‏ 

حس لمس ۲۱۵ 

حس مشترك ۰۲۳۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ 
۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۴ ۵۳۰ 

هنن و صحت ۴6۸۱ 

حضور ۴۶۳ 

حفظ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۲۵۸ 

حکم ۳۳ ۱۶۳ ۱۸۵0 ۵۴۵ 

حکما ۱۵۸ 

حکما متأله ۵۲۷ 

حکما متقدم ۱۳۳ ۵۲۳ 

حکم اتفاق ۴۲ 

حکم خارجی ۳۸ 

حکم کلی ۱۵۲ 

حکمت آلهی ۵۳۴ 


و اژه‌های عربی 


حکمت علمی و عملی ۰۱۸ ۱٩‏ 
حکمت عملی ۱۳۱ 

حکمت نظری ۱۳۱ 

حکیم ۰۱۱۵ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۴۲۴ 
حلول ۳۲۵ 

حملی ۰۳۲۲ ۴۵ 

حملیات ۷۳ 

٩۷ 4۶ حملیه‎ 

حوادث ۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۴۲۴ 
حوادث ماضی ۴۲۴ 

حواس ۴۹۳ 

حواس باطن ۲۳۸ 

حواس خمس ۰۲۳۵ ۲۵۴ 
حواس خمس ظاهر ۲۳۹ 
حواس ظاهر ۰۳۴۲ ۰۴۹۵ ۵۲۵ 
حق ۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۵۵۵ ۵۱۴ 
حقیقت ۰۲۶ ۳۵۸ ۰۴۶۳ ۴۷۳۲ 
حقیقت شی ۰۳۱ ۳۹۴ 

حقیقی ۰۳۵۴ ۵0۷ 

حی ۴۷۱ 

حیات ۴۷۱ 

حیات! للفوس ۲۰ 

حیوان ۰۱۸۶ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ ۳۶۰ 
حیوانات ۰۲۹۹ ۰۴۷۶ ۴۷۹ 
حیوآتی ۵0۷ 


چ 


خارج ۰۳۵ ۰۱۳۲ ۰۲۱۴ ۰۳۹۵ ۲۳۶ 
۴رس AF‏ ۰۳۵۹۵ ۰۴۳۷۵ ۵۲۷ 


خارجی ۱۱۸ 


۲۴۲ ۰۳۴۵ ۰۱۲۲ <A ۰۲۷ خاص‎ 


۱ ۰۳۹۱ ۴۴۳ 
خاصه ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۵۷ ۳۷۵ 
خاصیت ۳۸۶ 
خبر ۰۳۳ ۳۰۷ 


4۸۱ 


خبر از امور عیب ۵۲۲ 
خدمت ۲۸۱ 

Yoo خرق‎ 

خزانه ۰۲۵۸ ۲۸۳ 

خزانه خیال ۵۲۴ 
خسس ۰۷۲۹۹ ۰۴۲۷ ۴۴۷ 


یل < ۲۵۲۴ ۲۵۶ ۰۳۳۴ ۳۳۵ 


۳۹۱ <Y 
۵۳۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱0۵ خطابت‎ 
۱۱۱ خطایی‎ 
۱۳۴ خط مستدیر‎ 
۱۷۶ ۰۱۳۴ خملل مستقيم‎ 
۲۴۶ خط منحنی‎ 
۳۴۲ ۰۳۳۴ خفت‎ 
۱۹۶ ۰۱۹۵ خفیف‎ 
۱۹۶ خفیف مطلق‎ 
۴۴۱ ۰۱۶۱ ۰۱۶0 ۰۱۵4 خلاء‎ 
۴۸۲ خلاصس‎ 
۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰0 ۰۷۸ خلف‎ 
۵۴۰ خلع بدن‎ 
۳۴۶ ۰۳۲۸ ء۳0٩۹‎ ۰۱۱۴ خلل‎ 
۲۴۳۵ خلل و فاد‎ 
۵۱۹ خوارج‎ 
۳۳۲ ۰۳۲۹ خواص‎ 
۵۲۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ خیال‎ 
۱۱۸ خیالیات‎ 
۴۸۸ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ ۰۴۳۶ <¥ خیر‎ 
۴۸۱ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ خیر غالب‎ 
خیر محض۴۷۹‎ 
۵۳۶ ۰۴۷۵ ۰۴۷۴ خیرات‎ 
۵0۰0 خير و انتهاج‎ 
۴۷۸ خير و شر متساوی‎ 
۴۷۹ ۰۴۷۸ خیر مطلق‎ 


۵۸۲ 


د 

داخل نوع ۲۱۴ 

دافعه ۲۳۴ 

داثره ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۲۵۶ 

دائم ۲۱۵۹ 

دائمالوجود ۴0۳ 

CAFÊ ای‎ <£ ۵۶ «fo ۳۹ دائمه‎ 
qo ۹ 

دائمه مخالفه ۵۱ 

دانمه مشر وطه ۰۵٩‏ ۶۴ 

دائمه مطلق ۴۱ 

دانمه معللفه ۷0 ۴۹< ۵۷ 

o ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۶ دخان‎ 
۱ F۵0 

دعوت ۵۱۹ 

دقیقه ۳۹۲ 

دلالت الترام ۵ 

دلالت الفاظ ۲۷۵ 

دلالت تضمن ۲۵ 

دلالت مطابقه ۲۵ 

دلیل باطل ۱۶۷ 

دلیل تطبیق ۱۷۵ 

دلیل سلمی ۱۷۵ 

دلیل مسامته ۱۷۶ 

دماغ ۲۵۴ 

دنیا ۴۸۱ 

دواعی قوی ۵۳۶ 

دوام ۳۵ 

دور ۰۲۳-۱۷ ۰۲۴ ۱۱۷ 

دوران ۱0:۳ 

دیومی ۱۷ 


ن 
ذات ۰۲۴۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۰۳۵۹۵ ۰۴۲۲ 
۵ ۰۴۶۱ ۰۴۳۶۴ ۴۸۴ 


حیات‌النتوس 


دات خود ۵۱0 

ذات روحانی ۴۵۸ 

ذات عاقل ۴۶۷ 

ذات مجرد از ماده ۴۶۲ 

ذات تفس ۵00 

دات و حقیقت ۴۶۴ 

دات واحد ۳۸۷ 

ذاتی ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۱۵۰ ۰۲۶۱ ۰۳۵۰ ۴۵۶ 
۴۹۵ 

ذا کره ۲۶۱ 

ذبول ۱۵0 

۳۵١ ۱۱۲ ذکاء‎ 

ذکر حکیم ۵۲۶ 

ذوات ۲۷۵۹۴ 

دوات شی ۳۹۴ 

ذوذابه ۰۲۱۷ ۲۲۸ 

ذوق ۰۲۳4 ۴۹۱ 

۳۴۸ ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۰۳۰۱ ذهن‎ 
۳۹۵ <A ۳۸ 


J 


رابطه ۰۳۴ ۳۶. ۲ 
راحت بدنی ۵۳۸ 

راس ۴۹۵ 

رابحه ۲۴۱ 

رأیهای شنیم ۱۱۲ 

رحم ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
رحمت ۱۱۱ 

رذائل ۰۴۸۲ ۰۴۹۱ ۴۹۸ 
رسخح ۲۹۳ 

رسم ۸۳۱ ۲۲۲ 

رسمی ۳۷ 

رشح ۲۵۶ 

رضا ۵۱۱ 

رطوبت ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ ۸۲۲۲ ۲۴۳ 


وازه‌های عربی 


۷۱۴۴ 

رطوبت جلیدی ۸۲۴۳ ۰۲۴۴ ۷۲۴۷ 

رغیت ۱۱۳ 

رقت ۱۱۱ 

رموزات ۵۲۲ 

روحانیت ۵0۲ 

روح حیوانی ۵۲۱ 

ریاست دینی ۵۱۸ 

رباضت ۰۵۰۶ ۵۱۰ 

رئیس ۲۵۹ 

9/ 

زاویه ۰۲۴۶ ۳۴۷ 

زائد ۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۴۱۲ . 

زلازل ۲۲۶ ۱ 

۰۱۶۸ ۰۱۶۶ AFF ۰۱۳۵ ۴۸ ۰۲۶ زمان‎ 
۷۳۳۵ PTY FE ۱۵۹۲ AE 
۴۲۳ ۷ 

زمان حاضر ۱۳۹ 

زمان ماضی ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۷۰ 

زمان ماضی و مستقبل ۱۳۴ 

زمان مستقبل ۰۱۳۹ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۷۰ 

ژمانی ۴۲۶ 

زمهریر ۲۱۸ 

ژویعه ۲۲۸ 

زوجت ۳۳۹ 

زوج و خرد ۲۳۹ 

رهد ۵0۵ 

زهره ۰۱۹۸ ۰۵۰۲ ۰۵۵۴ ۵0۷ 

زیاده ۰۱۷۵ ۲۵۳ 

زیادتی ۳۶۱ 

ژزیق ۰۲۳۰ ۲۳/۱ 

زیتت ۵۱۳ 

زیج و تقویمها ۱۳۲ 


20۵۳ 


س 


سافل ۴۳۱ ۴۳۴ 

۷۵ <A ۲۷ «£ «(f سالیه‎ 

سالبه اتفاقی ۴۲ 

سالبه جزئی ۵0 ۶۳ 

سالبه جزئی مطلقه عام ۶۷ 

۱۷۷ ۰۵۸ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۴٩ سالبه جزئیه‎ 
Ao ۹ 

سالبه جزئیه عرفیه خاص ۵۸ 

سالبه بسیطه ۰۳۶ ۰۲۷ ۳۸ 

سالبه ضروری ۶۱ 

سالبه ضروریه ۵۴ 

سالبه عنادی ۴۲ 

سالبه کلی ۰۳۴ ۰۵۰ ۵۴ 

سالبه کلیه ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸٥‏ 

سالبه کلیه دائمه مطلقه ۵۵ 

سالبه کلیه عرفیه خاصه ۵۸ 

سالبه کلیه عرفیه عامه ۵۶ 

سالبه کلیه متصله ۵۲ 

سالبه کلیه مشروطه خاص ۵۷ 

سالیه کلیه مشروطه عام ۵۶ 

سالبه کلیه مشر وطه عامه ۵۷ 

سالبه کلیه منفصله ۵۳ 

سالبه متصله ۷۵ 

سالبه متصله لزومیه ۴۴ 

سالبه معدو له ۳۸ 

سالبه منفصله ۴۴ 

سالبه ممکنه ۷۵ 

سالبه ممکنه عام جزئی ۴٩‏ 

سالبه لزومی ۴۲ 

سالبه موصوف ۱۱۹ . 

سیب ۱۴۶ ۴۱۲ 

سیب تام ۱۴۵ 

سب خارجی ۰۴۸۳ ۰۵۲۲ ۵۳۱ 


۵۵۴ 


سیب صوزی ۲۲۲ 

سب غائی ۲۲۲ 

سلامت ۴۹۵ 

سلسله علت و معلول ۴۴۴ 

سلوك ,۵0۵ 

سماء و ءلم ۱۵۹۳ 

سنت غير مکتوبه ۱۱۲ 

سوانح عالم قدس ۵۳۵۹ 

سور ۰۳۴ ۴۶ 

سور جزئی ۳۴ 

سور جزئی سلبی ۳۵ 

سور کلی سلبی ۳۴ 

سوداء ۵۳۵ 

سیلان ۰:۲۰ ۲۲۶ 

سبب فاعلی ۲۲۲ 

سب مادی ۲۲۲ 

سخن ۲۲ 

سرعت ۱۸۰ 

سربعم ۱۵۲ 

۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۴ ۰۱۶۲ ۰۱۳۴ سطح‎ 
۳۴۶ fF 


. سعادت ۰۳۵۶ ۴۹۲ 


سعادت آندی ۵۴0 

سعادت آخروی ۰۴۸۱ ۴۸۲ 

سعادت دنیوی ۴۸۱ 

سعادت و شقاوت PAY‏ 

سفل ۰۱۹۱ ۰۲۱۳ ۳۳۸ 

سفسعله ۱۱۳ 

۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۴۱ سکون‎ 
FV «TAY AAW 

سمع ۲۳۹ 

۴۵۱ ۰۱۱۸ ۰۷۵ ۰۴۹ ۸۳۹ ۰۳۴ سلب‎ 
fYo 

سلب جهت ۱۱۹ 

سلب دانم ۵۸ 


شخص ۰۱۵۱ ۰۲۱۴ ۰۳۳۱ ۰۳۵۲ ۳۵۲ 

شخصی انداتی ۰۵۱۵ ۵۱۸ 

شخصیت ۰۴۴ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۴۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ شدت‎ 
۳۶۲ ۰۳۶۱ FAR 

FAA ۰۴۸۵ ۰۴۷۸ ۰۴۷۷ <¥ شر‎ 

شرابط ۷۵ 

شر غالب ۴۷۸ 

شر مطلق ۴۷۸ 

شرط ۴۸۴ 


شرط وجود ۴۸۵ 


شرطی ۳۳ 

شرطیات ۰۷۰ ۷۷ 

٩۷ ۰۴۱ شرطیه‎ 

شرطیه متصله موجبه کلیه ۷۰ 

شرطیه منفصله ٩۸‏ 

شریعت ۵۱۹ 

شریعتها و سنتها۱۱۲ 

شعاع ۰۲۴۴ ۲۴۸ 

شعاعات ۲۱۵ 

شعر ۰۱۵۵ ۰۱0۹ ۱۱۳ 

شعله ۰۲۵۵ ۲۵۶ 

شفافی ۲۵۲ 

۰۲۲۴ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ك‎ 
۱۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۲ ۵ 
۰۳۲۵ ۰۲۸۳ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۸ 
۴۶۵ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ ۰۳۳۰ AY 

شکل ۰۱۴۵ ۰۱۸۶ ۰۲۱۷ ۲۵۲ 

شکل اول ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۹۱ 5 ۲0۰ 

شکل ثالت ۷۴ 


و ازه‌های عربی 


شکل .ثانی ۰۷۴ ۱۶۷ 
شکل دوم ۸۷۶ ۱۵۱ 
شکل رایع ۷۴ 

شکل سيوم ۷۹ 

شکل عروس ۱۳۹ 

شکل مختلفه ۱۴۶ 

شکل هندسی ۲۴۶ 
شكوك ۳۸۵ 

شکی ۲۳۵ 

شکها ۲۶۹ 

شم ۲۳۹ 

شمال ۴۷۶ 

شواغل ۴۹۸ 

شوق ۰۲۶۲ ۰۴۹۱ ۵00 
شوق بکمال ۴۹۵ 
شوقی ۴۰۸ 

شوقی تخیلی ۴۰۸ 

شهب ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۴۵0 
شهر و اقلیم ۱۳۱ 
شهوت ۲۶۲ 

شهوت و عضب ۵۱۷ 
شآ ۰۲۲۲ ۰۲۵۸ (oF‏ ۳۱۳ 
شی مبهم ۳۹۱ 

شی معین ۲۹۱ 

شی وأحد ۴۰۵ ۴۶۶ 


ص 


صأاحب معجزات A14‏ 

صادر ۴۵0 

صادق ۰۷۲۷ ۰۳۸ ۰۱۲۸ ۲۷۲ 
صاعقه ۲۲۶ 

۴٥۴ صانع‎ 

صیر ۵۲۸ 

صدق ۰۳۳ ۴۲ 

صدور ۰۴۵۱ ۴۲۸ 


ھھھ 


۸۴ ۸۳ ۰۸۲ ۰۷۷ ۰۷۵ ۰۷۴ صغری‎ 
AA ۸۵ 

صفات ۰۴۰۸ ۰۴۲۲ ۴۲۸ 

صفات اضافی ۴۲۰ 

صفات اعتباری ۴۲۰ 

صفات ثبوتی ۴۱۸ 

صفات سلبی ۴۱۹ 

صفات متحدد ۲۷۸0 

صفات واجب!الوجود fo‏ 

صفت ۳۶ 

صفهای ثبوتی ۴۶۵ 

صفتهای مختاف متقابل ۳۸۷ 


صفراء ۰۵۲۷ ۵۲۰ 
صلب ولین ۲۳۹ 
صناعت ۱۱۳ 
صناعت منطق ۲۴ 
صناعی ۰۱۱۲ ۰۲۳۲ ۰۳۶۵۹ ۴۲۱ 
صنع ۴۲۶ 

صنف ۲۱۴ 

صنعت خطابت ۱۱۲ 
صواب ۲۳ 

صوت ۲۴۱ 

صور ۱۸۱ 


۰۱۸۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۴۳ ۰۱۳۴ صورت‎ 
۳۹۸ ۰۳۲۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶۷ TY 
۴۴۶۲ ۷ 

صورت آشیاء ۴۹۴ 

صورت آنسانی ۴۶0۲ 

صورت جسمی ۴۳۴۳ 

صورت قیاس ۱۱۴ 

صورت معقول ۴۶۷ 

صورت معقولات ۴۶۶ 

صورت مفارق ۳۹۶ 

صورت نوعی ۱۴۶ ۱۸۲ ۱۹۴ ۴۴۲۳ 

صوری ۰۳۹۷ ۳۹/۸ 


۵2۶ 


صیّقل ۲۲۷ 

ض‌ 

ضابط ۰۸۳ ۴۲۵ 

ضایطه مه ٩۳‏ 

ضابطی ۴۷۱ 

ضد ۰۱۱۸ ۳۲۹ ۳۳۵۹ ۰۴۱۸ ۴۸۴ 

۳۷۴ ۰۳۷۳ (YY ۰۳۷۱ ۸۱۴۳ ضدان‎ 
۱ ۳۷۵ 

ضدیت ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ ۳۳۹ 

ضرب ۷۵ 

ضرب اول ۰۷۵ ۸۷۷ ٩۶‏ 

ضرب پنجم ۸۱ 

ضرب چهارم ۰۷۶ ۰۷۹ ۸۱ 

ضرب دوم ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۸0 ٩‏ 

ضرب سیوم ۷۵ ۰۷۸ ٩۱‏ 

شرب ششم ۸۱ 

۳۲۱۳ ۳۱۲ ۳۲۱۱ ۲۵۵ ۲۸۵ ضیف‎ 
PAF ۰۳۴۵ WAA FAY ۶ 
۵۲۵ ۰۶۶۲ FAR ۷ 

ضعف غیر فطری ۵۲۶ 

ضعف فطری ۵۲۶ 

ضیف ۷۲۱۸ 

ضوء ۰۲۴۴ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

ضوء اول ۲۴۹ 

ضوء دوم ۲۴۹ 

ضلع ۳۴۶ 

ظط 

طبایع ۰۱۸۲ ۳۵۹۲ 

طب ۱۳۳ 

طبخ ۲۲۲ 

طبیعت ۰۱۴۹ ۰۱۸۶ ۰۲۱۲ ۲۷۲ ۳۱۵ 
۷ ۰۴۰۶ ۰۴۵۷ ۴۵۸ 


طبیعت آب ۲۱۹ 

طبیعت تمام ۴۵۸ 

ضیعت جسم ۱۴۸ 

طبیعت جشسی ۲۲۳۲۱ 

طبیعت خاصسه ۱۵۹۷ 

طبیعت دریا ۲۱۵ 

طبیعت مختلف ۴۴۸ 

طبیعت واحد ۲۹۲ . 

۰۲۳۲ ۲۱۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۷۹ طبیعی‎ 
WE ۰۳۲۷ ۰۳۰ NAF ۵ 
۵ 

طبع ۱۵۹۶ 

طبقه ۲۲۵ 

طرف ۲۵۱ 

طفره ۱۳۶ 

طبقه طینی ۲۲۰ 

طالب کمال ۴۵۷ 

طول ۳۳۸ 

حول و عرض و عمق ۱۵۷ 

طعّارت ۲۵۲ 


2 


۵۱٩ ظاهر‎ 

ظاهری ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

ظرف ۲۵۷ 

ظن ۰۱۵۸ ۰۲۳۴ ۰۲۴۸ ۰۲۵۷ ۲۶۲ 
۳ ۰۳۹۰ ۰۴۵۲ ۴۹60 


ظنی ۲۸۵ 


‌ 


عارض ۰۴۵۱ ۵۲۹ 

عارضی ۳۵۰ 

عارف ۰۵۰4٩‏ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۵۱۴ 
عارثان ۰۵0۵ ۵۱۳ 

عاقل ۰۴۶۱ ۰۴۶۶ ۴۶۷ 


واژه‌های عر بی 


عالم ۰۱۸۵ ۰۲۵۴ ۰۴۲۲ ۴۷۴ 

عالم اجسام ۵۱۹ 

عالم باطن ۵۱٩‏ 

عالم جبروت ۴۹۷ 

عالم طبیعت ۵0۱ 

عالم ظاهر ۵۱۹ 

عالم عقل ۰۳۶۰ ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

عالم عقلی ۰۵۳۶ ۴۵۶ 

عالم قدس ۰۲۶۵ ۰۴۹۷ ۰۵6۱ ۵0٩‏ 
۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲۸ ۵۴۰ 

عالم ملکوت ۵۳۹ 

ع لم غیب ۰۵۲0 ۰۵۲۶ ۵۲۸ 

عالم کون و فشساد ۰۴۴۵ ۴۸0 

عالم مثال ۴۵۶ 

عالی ۰۳۲۵ ۰۴۳۱ ۰۴۳۴ ۰۴۳۶ ۴۵0 

۳۴۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۲۷ عام‎ 
۳۵۵ AA ۸۶ 

عام از وجه ۲۷ 

عامتر ۱۲۴ 

عامیت ۳۸۶ 

عایق ۵۲۵ 

عبادت ۵۰۵ 

عبادتی با فکر ۵٥۸‏ 

عدت ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

عدد ۰۱۸0 ۰۲۵۲ ۰۳۳۷ ۳۳۵ 

عدد نامتناهی ۲۷۸ 

عدل ۵۱۸ 

عدل و انصاف ۵۱۷ 

عدم ۰۱۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۳۷۲ 

عدم خارجی ۳۱۴ 

عدم ذهنی ۰۴۸ ۰۳۱۴ ۳۸۱ 

عدم زمانی ۴۲۱ 

عدم صرف ۴۲۶ 

عدم مانع ۰۶ 


عدم مطلق ۳۱۴ 


8 
رد 


عدم ملکه YY‏ 

عدمی ۰۴۸۴ ۰۴۹۴ ۴۷۷ 

عداب ۰۴۸۲ ۰۴۹۶ ۴۹۸ 

عرب ۱۱۲ 

عرض ۰۱۳۴۳ ۰۱۵۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ 
۸ ۰۳۱ ۰۳۲۴ ۰۳۳۰ ۳۳۸ 
۸ ۰۴۲۷ ۴6۸۴ 

عرض ذاتی ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

عرض عام ۰۲۹ ۳۰۷ 

عرضی ۰۱۵۵ ۰۴۳۰۶ ۰۴۱۵ ۴۸۴ 

عرضصیت ۲۵۹ 


عر‌صیبه خاص ۴۱ 


عرفان ۵0۶ 

عرفیتان ۰۸۲ ۸۷ 

۳ ۰۶۱ ۰۶0 ۰۵۴ ۰۵۱ عرفیه خاص‎ 
CAA ۰۸۶ ۰۸۷ <AF ۶۵ ۶۸ ۶ 
5۴ 

عرفیه عام ۰۴۰ ۰۴۹ ۵0 ۵۵ ۶۳ ۶۷۲ 
FE ۸۷ ۰۸۶ ۰۸۵ ۸‏ 

عشقعفیف ۵0۷ ۱ 

عشق محازی ۵0۷ 

عصب ۲۴۱ 

عصبی مجوف ۲۴۳ 

عصبها ۲۴۸ 

عضضی ۳۴۶۴ 

عطارد ۱۹۸ 

۱۳۲۱۳ ۰۲۷۵ ۲۶۴ ۰۱۳۲ ۸۱۵۶ <o ع(‎ 
6۲۷ ۰۴۲۵ ۳۸۴ WON ۶ 
FEE ۰۴۴۲ ۰۴۴0 ۴۳۴ ۷۸ 
۴۵۸ ۰۴۳۸ ۰۴۴۷ «FFF 

عقل بالفعل ۲۸۱ 

عقل فعال ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ 3:۵ 

2۳ ۱ 
عقل مجرد ۴۵۶ 
عقل مستفاد ۲۸۱ 


AAA 


عقل ملکه ۲۸۱ 

عقل هیولائی ۲۸۱ 

عقم ۷۶ 

عقوبت ۴۸۲ 

۳۵۷ AF FAT ۲۷۳ ۳۶۶ عقول‎ 
۴۵۵ ۱ 

عقول (اثبات) ۴۴۰ 

عکس ۰۵۳ ۰۵۴ ۲۰۳ 

عکس سالبه‌ها ۶۷ 

عکس صفری ۰۸0 ۸۱ 

عکس قضایای شرطیه ۷۸ 

عکس کلی ۱0۰, ۱۱۷ 

عکس کلی موجبه ۱۶۷ 

عکس ستوی ۲ ۵ع» ۷ع ۷۵ 

عکس مطلقه ۵۹ 

عکس موجبات ۵۸ 

عکس نقیض ۶۳ ۰۶۴ ۶۵ ۶ع ۶۷ 
AFF ۴‏ ۴۲۶ 

۴0۴ ۰۴۵۲ ۰۴۵۱ <Y ۰۳۵۲ علت‎ 
۴۹0 ۰۴۴۴ ۰۴۴۱ ۸ 

علت اشرف ۴۴۷ 

علت صوری ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

علت تام ۸۳۹۷ ۴00 ۰۴0۶ ۴0۹ 

علت الى ۴۲ 

علت غائی ۰۳۹۷ ۰۳۵۹۹ ۰۴۵۸ ۴۴0 

علت فاعلی ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۴۰۵ ۰۴۴0 
۴۸۴ 

علت معلولی ۴۶۴ 

علت موجب ۴۸۴ 

علت ناقص ۳۹۷ علیت ۰۱۲۶ ۴٥۶‏ 

علم ۸۲۶ ۴۶۵0 

علم احوال نفوس ناطقه انسانی ۱۳۳ 

علم اخلاق ۱۳۱ 

علم اعلی ۱۳۲۲ 

علم الهی ۰۲۵۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ o"‏ 


حیات‌آلنفوس 


۳0۵ 

علم اتفعالی ۴۶۱ 

علم به آثار علوی ۱۳۳ 

علم به علت ۴۶۴ 

علم به معلول ۴۶۴ 

علم تام ۴۹۷ 

علم تدییر هدن ۱۳۱ 

علم تدبیر متدل ۱۳۱ 

علم تعییر ۱۳۳ 

علم جزلی ۴۷۰ 

علم حقیقی ۲۰ 

علم حیوان ۱۳۳ 

علم خاص ۰۱۲۳ ۱۲۴ 

علم رباضی ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

علم ریاضی و آلهی ۱۳۳ 

علم طبیعی ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳۲ 
۳0۵ 

علم طلسمات ۱۳۳ 

علم عام ۱۲۳ 

علم عده ۱۳۲ 

علم فراست ۴۶۱ 

علم فصلی ۱۳۳ 


"علم کیمیاء ۱۳۳ 


علم ماقبلا لطبیعه ۳0۶ 

علم مابعدالطبیعه ۰۱۳۲ ۳۰۶ 
علم مساحت ۱۳۲ 

علم معاد ۱۳۲ 

علم معدنها ۱۳۳ 

علم تبات ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

علم واجبالوجود ۰۴۶۸ ۴۶۵ 
علم هنلسه ۱۳۲ 

علم‌الیقین ۰۴۳۹۷ ۵۱۱ 
علوم ۲۳ 

علوم برهانی ۱۱۵ 

علوم متناسب ۱۲۳ 


واژه‌های عر لی 


علوم و اخلاق حمیده ۴۸۱ 

علوم و فضایل ۵ع۳۴ 

عمق ۳۸ 

عملی ۰۱۱۱ ۲۶۴ 

عمود ۱۱۱ 

عناد ۰۴۷ ۷۱ 

عنادی ۴۶۲ 

عناصر ۰۱۶۲ ۰۲۵۵ ۰۲۱۵ ۲۱۲ 

عناصر آربعه ۸۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۴۵ 

عناصر چهار گانه ۰۲۲۵ ۴۴۹ 

عنصر ۲۱۳ 

عنصری ۲۲۵ 

عنایت ۰۴۷۲ ۷۴۱۷۳ 

عود ۴۵۱ 

عنوان موضوع ۲۶ 

عوارض ۰۲۸۹ ۰۳۲۸ ۰۳۸۷ ۴۶۵ 

عوارض موجود مطلق ۳۰۵ 

عین ۲۳۱۶ 

عینالیقین ۰۴۳۹۷ ۵۱۱ 

غ 

غاذیه ۰۲۲۳ ۲۳۴ 

غاقل ۲۵۷ 

غائی ۳۹۷ ۳۵,۸ 

غاب ۵۱0 

غایت ۰۱۹۴ ۰۴۰۶ ۰۴۰۷ ۰۴۱۵ ۰۴۲۸ 
۹ ۰۴۳۲۳ ۵۷۱0 

غابت نقصان ۴۷۴ 

غذ! ۵۲۱ 

غرض ۰۲۹۸ ۴۳۱ 

غریب ۲۵۱ 

غریزت ۴۹۴ 

غضشب ۰۴۳۹0۰ ۵۱۲ 

غفلت ۲۵۸ 

غلبه ۰۴۹0 ۵۳۳ 


۵۵۹ 


غلط ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۴۹۳ 

غلیظی ۴۰۵ 

غمی ۴۹۸ 

غنی ۰۳۲۱ ۴۲۹ 

غنی مطلق ۴۲۹ 

غوامش عام حکمت ۳۱۳ 

غول و شیاطین ۵۳۱ 

غیب ۵۲۲ 

غیر ۴۸۴ 

غیبی ۰۵۰۶ ۵۱۳ 

۴ 

فاسق و شریر ۴۹۹ 

۰۴۵۶ ۰۴0۵ ۰۳۵۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ فاعل‎ 
Aa 

فاعل قابل ۴۶۶ 

فاعل مختار ۲۸ 

فاعلی ۳۷۸ ۰۳۹۷ ۴۵۶ 

فائده جدل ۱۱۵ 

فحاجت ۲۲۲ 

فرادی ۱۷۱ 

فردیت ۳۹۳۹ 

فرق ۱۷۴ 

فروع علم الهی ۱۳۳ 

شاد ۰۱۱۵ ۲۵۵۰ 

شاد معلول ۲۵۵ 

شاد نفس ۴۸۶ 

فسح ۲۹۲ 

۲۸۷ ۰۱۹۵ ۰۱۱۲ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۷۲۹ فصل‎ 
۳۵0 FA ۰۳۲۶ os ۲ 

فصلیت ۳۶۰ 

فضائل ۰۱۱۱ ۳۴۵ 

فضائل آریع ۴۹۲ 

فضائل داتی ۵۳۶ 


فطرت ۵۲۵ 


Aso 


فعال ۴0۳ 

فعل ۰۲۶ ۰۴۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۲۲۱ 
۷۶ ۰۳۷۸ ۰۴۲۱ ۴۷۲۶ 

فعل ما ۱۳۱ 

فعلی ۲۱۲ 

فکر ۳0 

قکر صواب ۲۳ 

فکر لطیف ۵۰۷ 

فکر های عقلی ۴۳۸ 

فلسفه اولی ۱۳۲ 

فلك ۱5۶ ۰۱5۸ ۰۲۰۰ ۰۲۹۵ ۴۳۷ 
۳۴۷ 

فلث لبر وج ۱۹۸ 

فلك زیرین ۰۴۳۴ ۴۳۵ 

فلك قمر ۱۸۱ 

فلکها ۲۰۴ 

فلکیات ۲۳۳ 

فنا ۲۷۹ 

فنای نفس ۴۸۵ 

فن سوم ۲۵۳ 

فوق ۰۱۹۱ ۲۱۳ 

فيض ۰۴۴۰ ۰۴۵۰0 ۵0۳ 

فیضان ۰۴۵۰ ۴۵۱ 

قی‌نفس‌الامر ۳۵, ۷۲ 


a 


ی 

قابض ۳۴۴ 

قابل ۴۰۵ ۴۵۶ 
قابل شاد ۴۸۶ 
قابل قسمت ۳۶۹ 
قابل مادی ۳۹۴ 
قادر ۰۳۷۸ ۴۷۱ 
قاسر ۱۸۹ 

قاعده ۰۳۸۵ ۵۱۸ 
قالب ۴۵۵ 


قانون منطق ۲۳ 


فاتونها ۵۱۷ 


فانونی ۲۳ 


قائم به تفس ۳۸۲ 


قبض ۱9۹ 


قبلت ۳۱۲ 

قبول ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۵۲۳ 

قول انفصال ۱۸۲ 

قبول انشام بالفعل ۱۸۲ 

قبول شکل ۲۱۱ 

قدر ۴۸۳ 

قدرت ۰۲۴۱ ۰۳۱۶ ۴۷۱ 

قدر مشترك ۰۳۱۶ ۴۸۸ 

قدوسی ۴۱۹ 

fof Ao «(£ ۰۳۰۷ ۰۱۶۵, قدیم‎ 
۴۲۶ ۰۴۲۵ ۰۴۲۲۷ ۷۲ 

قدیمی عالم ۴۲۳ 

قرع ۲۴۲ 

قربب ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۳۹/۸ ۷۳۵۹۵ 

شاوت ۱۱۱ 

قسر ۰۱۵۲ ۲۵۰ 

قسری ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ ۰۲۳۴ ۲۴۵ 

قسمت ۰۱۳۴۷ ۳۳۷۹ 

قسمت بالفعل ۱۸۲ 

کت کی ۱۸۲ 

قسمت موجودات ۴۷۸ 

قسم عقول ۴۷۹ 

قسمت‌های شش گانه ۱9۶ 

فضا ۴۸۲ 

قضا کلی ۴۴ 

فضا و قدر ۴۸۳ 

قضایا ۴۸ 

قضیه ۰۳۳ ۰۵۵ ۸۳ 

قضیه اصل ۰۵۷ ۰۵۵ ۶۵ 

قضیه او لی ۷۱۱۹ 


و ازه‌های عربی 


قضیه ثلاثی ۳۷ 
جزٹی ۳۵ 
حینی ۵۱ 
حملی ۳۰۴ ۴۷ 
حملیه ۳۳ 
شخصی ۰۸۳۴ ۴۴ 
شرطی ۴۷ 
شرطیه ۰۴۱ ۵۲ 
شر طیه منفصله موجبه ۷٥‏ 
محصله ۳۶ 
قشیه محصوره ۳۴ 

قضیه مر کب ۵۲ 


ttt f Ê 


فضبه 

قضیه مشهوره ۱۱۹ 
قضیه معدو له ۳۶ 
قضیه موجبه ۰۳۷ ۵۸ 
قضیه مهمله ۳۴ ۳۵ 


قطره ۰۲۵۸ ۲۵۶ 

قطره باران ۲۵۴ 

ففا ۲۵۴ 

قلع ۰۲۴۱ ۲۴۲ 

قلیه ۲۳ 

قواعد منطق ۰۱۹ ۲۱ 

قوام بالفعل ۳۹۱ 

قوت ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۴ ۰۲۲۴ ۲۵۴ 
۵ ۰۲۶0 ۰۲۶۷ ۰۲۶۴ ۳۲۴۴ 
۶ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ ۵۲۵ 

قوت ادراکی ۲۳۷ 

قوت بدنی ۵0۸ 

قوت بصری ۲۴۳ 


۵۶4 


قوت تخیل ۵۲۸ 

قوت خیال ۲۵۶ 

قوت دوق ۰۲۴۳۰ ۴۹۱ 
قوت شم ۰۲۴۳۰ ۲۴۱ 
قوت شهوی ۰۴۳۳ ۴۹۱ 
قوت عقل ۵۳۳۲ 

قوت عقلی ۴۵۴ 

قوت عملی ۰۴۹۲ ۰۴۹۵ ۴۹۷ 
قوت غشبی ۰۴۳۳ ۴۹۲ 
قوت لمس ۲۴۰ 

قوت ماسکه ۲۳۵ 

قوت متخیله ۰۲۵۴ ۵۳۰ 
قوت محرد ۴۵۲ 

قوت مفکره ۵۳۵۰ 

قوت نظری ۰۴۹۲ ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ ۴۹۷ 
قوت نفس ناطقه ۲۸۰ 
قوت هاضمه ۲۳۵ 

قوت (پنج) ۲۵۴ 

قوتها ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۲۶۷ 
قوتهای باطن ۰۲۳۸ ۲۵۲ 
فونهای بدنی ۰۲۶۴ ۵۱0 
قدتهای جسمانی ۱۸۲ 
قدتهای حرکت ۲۳۷ 
قوتهای طبیعی ۱۸۱ 
قوس قزح ۲۲۷ 

قول شارح ۰۲۴ ۲۵ ۳۱ 
ولی ۰۲۹ ۱۱۱ 

قولی ذاتی ۲٩‏ 

قیاس ۰۷۳ ۱۵۲۳ 

قیاس (گشودش) ۱۵۱ 
قیاس استثنالی ۰۷۳ ۱۵۱۰۹۷ 
قیاس اقترانی ۱6۲ 

قیاس جدلی ۱۱ 

قياس دور ۰۹٩‏ ۰۱۵۰ ۱۱۱ 
قیاس سلبی ۴۱۲ 


2۶۲ 


قیاس ضمیر ۱۵۴ 
قیاس عکس ۰۱0۰ ۱۱۱ 
قیاس مر کب ۸۸ ۱۵۲ 
قیاس مقسم ٩۷‏ 

فیام ۳۴۸ 

قیام عرض بعرض ۳۳۰ 
قیده دائم ۶۶ 


ر4 


کاذب ۰۳۸ ۱۲۸ ۷/۲ 

کامل ۰۳۶۸ 0و۵ 

کاملان ۵۴0 

کامل خیر ۴۹۹ 

کاینات ۴۴۹ 

کبری ۰۸۷۲ ۰۷۴ ۰۷۷ ۸۲ 

کبری عرفیه خاص ۸۸ 

بر قياس اصل ٩۹۵‏ 

کبربت ۲۳0 ۲۳۱ 

کبریتی طبیعت ۲۳۵ 

کتب ۲۵۱ 

کتب الهی ۲۶۴ 

کنافت ۰۱۳۲ ۲۵۲ ۴۱ ۴ ,۵و۳ 
۷۰۵ ۰۴۴۲۳ ۰۴۴۵ ۴۴۶ 

کثرت (جهت) ۳۶۹ 

کثیر ۰۳۶۸ ۳۷۵ 

کثیری ۷۲/۰ 

کثیف ۲۱۰ 

کذب ۳۳ 

کره ۳۴۶ 

کره‌ای ۱۷۶ 

کسب ۱۲۴ 

کب کردن مقدمات ۱۵۰۰ 

کسی ۰۲۳ ۲۴ 

کسل ۴۹۶ 

کل ۴ ۴۷ ۳۹۳ 
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کلام معذ‌ون مقفی ۱۱۳ 

کل محموعی ۱۱۹ 

کلمه ۲۶ 

کل واحد ۱۱۹ 

کلا ۴۶ 

$Y ۶۲۷ «AF «FF ۰۳۴ ۰۲۷ ۰۲۳ کلی‎ 
WAW WAS ۰۳۲۷ TAF ۸ 
۵۲۸ ۰۴۱۴ A ۸ 

کلیات ۲۵ 

کلیت ۰۴۴ ۰۷۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۲۷۲۲ ۳۸۶ 

کلیت طبیعی AA‏ 

کلیت عقلی ۳۸٩‏ 

کلی طبیعی ۳۰ 

کلی عقلی ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۳۸۸ 

کلی مفارق ۳۹۶ 

کلی منطقی ۰۳۰ ۳۲۷ 

کلی (وجه) ۴۷۰ 

کلیه ۸۷۵ ۷۶ 

کلیه‌ودمنه ۱۱۲ 

AY E <4 <1 ۱۴4 کم‎ 
Yo ۰۳۵۹ ۷ 

کمال £< ۰۴۲۵ ۴۷۲۷ ۴۶۲ ۴۸۱ 
۸ ۴۹۶ ۵0۶ 

کمالات ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۰۴۷۴ ۴۷۵ 

کمالات زائد بر ذات ۴۲۰ 

کمالات و خیرات ۵0۱ 

کمال انسان ۲۸۲ 

کمال اول ۲۳۲ 

کمال ثاتی ۲۳۲ 

کمال حقیقی ۵۰۶ 

کمال قید ۲۳۲ 

کمال و خیر ۰۲۴۲ ۴۸۹ 

کمال و لذنتی ۴۹۱ 

کمالی ۴۵۲ 

کمالیت ۳۶0 ۲۶۲ ۴۱۶ 


و اژه‌های عر نی 


کم بالذات ۳۳۹ 

کم بالعرض ۳۳۹ ۱ 

۳۳۳ ۷۲ ۱۶۸ ۰۱۶۷ کم متصل‎ 
VE WEE FEN 

۳۴ ۳۳۳ ۱۷۲۲ ۱۶۷ کم منفصل‎ 
Ve ۳۲۴۱ FA FA 

۷۶ ۷۵ ۰۴۹ ۴۸ ۰۳۵ ۰۳۴ کمیت‎ 
WY ۰۱۷۵ ۰۱۱۵ ۹ 

کمیات ۰۳۴۸ ۲۳۵ ۳۵۹ 

کواکب ۰۱۹۸ ۰۲۵۲ ۰۲۱۹ ۲۲۵ 


ک و کب ۲۰۴ 

کو کبها ۰۱۴۷ ۲۵۰۴ 

کون ۰۱۳۳ ۰۲۰۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۲۵۱ 
۴۴۶ 


کیف ۰۵۲ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۰۱۶۷ ۲۷۳۱ 

PA WAY FA FEY FY 

۱ 0 

کیفیات ۰۲۲۱ ۸۳۴۷ ,۳۴۵ 

کیفیات خاص ۲۶۲ 

کیفیات خاص به کمیات ۳۴۶ 

کیفات محسوسه ۲۱۵ 

کیفیات نفسانی ۰۳۴۲ ۳۴۵ ۳۴۸ 

۰۲۵۶ ۰۱۸۶ ۰۱۱۵ ۰۷۹ ۰۷۶ ۰۷۵ کیفیت‎ 
WEA ۰۳۴۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴۳ ۵ 

کیفیت حقیقی ۲۵۱ 

کیفیت ضوء ۲۵۰ 

کیفیتی هس 

ل 


لاتناهی ۱۷۸ 

لادائم ۰۳۹ ۵۰ 
لادوام ۳۵۹ 

لازم ۰۳۶ ۰۱۱۷ ۱۴٩‏ 
لازم بین ۲٩‏ 

لازم خاص ۶ع» ۶٩‏ 


۵۶۳ 


لازم غیر بین ۲۹ 

لازم ماهیت ۲۹ 

لازم وجود ۲۹ 

لا شی ۳۴ 

لا قوت ۳۴۴ 

۷ نهایه ۱۷۲ 

لا واحد ۳۴ 

لا واحدی ۳۸۶ 

لذات ملکی ۴۹ 

لذات نفوس سادج ۴۹۷ 

لذت ۰۳۴۵ ۴۸۸ ۰۴۸۵ ۰۴۹0 ۴۹۱ 
۲ ۴۹۹ 

لذت حشمت و جاه ۴6۵۹0 

لذت عقلی ۴۹5 

لذت محسوس ۴۹ 

لذت و الم ۴۸۷ 

لزوجت ۳۴۳۲ 

لروم ۰۴۷ ۴۲۵ 

لطافت ۳۴۳ 

لطیف ۲۱۰ 

لفظ ۲۵ 

لفظ مجازی ۱۶ 

لفظ و معنی ۲۴ 

لمعه ۴۱۳ 

لمی ,۱0۵ 

لون ۰۷۲۰۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۸ ۲۵0 

لیس البته ۴۶ 

لیس بعضی ۳۵ 

لیس کل ۳۵ 


م 


ماده ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۹۴ 
۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۵ ۴0۵ 
۷ ۰۴۴ ۵00 

ماده امکان ۴۸ 


ماده (بیس) ۳۴۹ 

ماده قضیه ۲۷۵ 

ماده و صورت ۲۷۲۶۵ 

ماده و قياس ۱6۵ 

مادی ۰۳۹۷ ۳۵۸ 

ماسکه ۲۳۴۶ 

ماضی ۴۲۶ 

٩۷ ۰۷۱ ۰۴۳ مانعه‌الجمع‎ 

مانعها لخلو ۰۴۳ ۷۱ ٩۸‏ 

ماهیات ۰۳۱۵ ۳۸۳ 

۳۵4 ۰۳۵۸ ۰۱۸۶ ۰۱۳۲ ۰۲۹ ماهتیت‎ 
WAS WE VA FTN ۸ 
۴۱۶ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ ۰۳۹۵ ۴ 
۱ ۱ ۴۷۶ 

۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ مبادی‎ 
FAA ۸ 

مبادی درجات و عرفان ۵٥۶‏ 

مبادی طبیعیات ۳۵۶ 

مبادی عام ۱۳۲ 

مبادی حوضوع ۳۰۵ 

مباین ۲۶ 

مبداء ۴۲ ۰۱۴۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۵۲ 
۴ ۲۰۴ 

مبداء اول ۱۵۳ 

مبداء حر کت ۰۱۴۸ ۴0۷ 

مبداء حرکت و سکون ۱۹۳ 

مبداء صدور ۳۷۷ 

مبداء قوت بدنی ۵۲۱ 

مبداء معاد ۴۵۱ 

مبداء موضوع علم ۳۵۶ 

مبداء موضوع علم الهی ۳۵۵ 

مبدعی ۴۲۵ 

متأخر ۰۱۷۰ ۵۱ ۶۴س 

متأخران ۰۳۲ ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۱۷۷ 

مبصدات ۳۴۳ 
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متباین ۱۲۳ 

متباینان ۲۸ 

متحر ك ۱۳۷ 

متحمر ۳۲۲۸ 

متحیر ۵۲۹ 

متخیله ۰۲۵۹ ۰۵۲۳ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ ۵۲۹ 
متساوی ۲۱۳ 

متساویان ۲۷ 

متشافعان ۳۶۸ 

متصل ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۴۵ ۳۶۲ 

متصله ۰۳۳ ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۵۲ ۶ ٩۷‏ 
متصله انفاقیه ۲ع, ۴۳ 

متصله موجبه لزومیه ۰۴۱ ۴۲ 

متصلی ۴۵ 

متعلم ۱۲۱ 

متعلم حکمت ۵۳۲ 

۴٩ متفق‎ 

متقابلان ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۳۷۶ 

متقدم ۰۱۷۵ ۰۳۵۱ ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ ۳۶۶ 


۳۶۷ 
۲۱۸ ۴ 


مثقدم به زمان ۳۶۴ 

متقدم به شرف ۵ ۳۶ 

متقدم به علیت ۳۶۴ 

متقدم به طبع ۳۶۴ 

متقدم به مرتبه ۳۶۴ 

متکلمان ۰۱۱5 ۵۳۱ 

متماسان ۳۶۸ 

٣۳۲ متمکن‎ 

متناسب ۱۲۳ 

۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۰ ۰۲۷ متناهی‎ 
EW ۰۴۲۶ ۰۴۲۴ WEY AYA 
ffo 

متناهی (غیر) ۱۴۰ 


واژه‌های غر نی 


متناهی (ناے) ۰۴۵۴ ۰۴۲۳ ۴۲۴ 
متناقضان ۴۹ .. 

متواطرات ۱۵۶ 

متواطی ۲۶ 

متوسط در حسن و صحت ۴۸۱ 
متی ۰۳۳۱ ۰۳۵۴۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۳۵۷ 
مثال ۴۵۵ ۱ 

مثال مدرك ۲۵۸ 

مثال و قالب ۴۵۵ 

مثالها ۴۵۵ 

مثل ۰۴۱۸ ۰۴۵0 ۴۷۴ 

مثل افلاطون ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۴۵۶ 
مثل افلاطونی ۰۴۶۵ ۵۳۱ 

مثلان ۳۲۰ 

مثلث ۳۴۶ 

محال ۰۲۴ ۰۱۷۴ ۳۶۵ 

محال است ۵۵ 

محا کات ۵۲۷ 

محالیت ۱۳۸ 

محتاج ۰۴۱۹ ۴۵۵ 

محتمل ضروری و لاضروری ۸۸ 
محر که ۶۲ 

محدث ۲۳۶۳ 

محدد جهاد ۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۲۵۵۰ ۲۵۱ 
مجاز ۶۶ 

مجازی ۰۲۶ ۵0۷ 

مجانست ۳۵۷ 

محدد جهت ۱۹۷ 

" مجربات ۱0۶ 

مجرد ۰۳۸۳ ۰۴۶۸ ۴۶۹ ۵00 
مجر دات ۴۶0۵۸۳۶ 

مجر دی ۴۱۲ 

مجموع ۴۲۴ 

محسوس ۰۳۹۶ ۵۲۲ 

محددجهت ۱۸۵ 


۵۶۵ 


محصل‌الوجود ۲۸۷ 

محصله ۳,۶ ۳۷ 

محصوره ۰۳۴ ۴۸ 

محققان ۵۴0 

۲۲۴ ۰۱۸۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۳۴ محل‎ 
۳۸,۱ <O ۹ 

۴۳۷ ۳۵ ۲۶ <F ۳۳ ۲۸ محمول‎ 
qo ۵۹ 

محمو لات ۱۲۱ 

محوی ۴۴۵ ۴۴۲ 

۴۶ ۳۳۸ ۲۴۶ ۰۲۱۱ ۰۱۶۲ محیط‎ 
F۶4 

مخاطبان خطیب ۱۱۲ 

مختلف ,۰۴۹ ۰۷۶ ۰۷۷ ۱۲۳۲ 

مختلان ۲۷۱ 

مخروظ ۳۴۶ 

مخلفند ۱۴۶ 

مدير ۴۹۸ 

مدت ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

مدرك ۰۷۵۲ ۴۵۸ 

مدرك باطن ۲۳۵ 

مدرك صوت ۲۵۲۷ 

مدرك ظاهر ۳۳۸ 

مذآهب ۵۲۵ 

مذ‌و قات س 

مراتب آن ۶۶ 

مراتب ادراك ۲۷۱ 

مراب عاقلان ۴۶۲ 

مراتب موجودات ۴۵۱ 

مراتب نفس انسانی ۲۸۱ 

مراتب نه‌گانه ۵۱6 

مرادت ۲۶ 

مر کب ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۴۱ ۰۷۳ ٩۵‏ 
۲ ۰۱۹۳ ۰۲۱۴ ۰۲۳۵ ۳۲۳ 


۶۶ 


۰۴۱۶ ۰۴۳۱۵ AY WE ۳۶۸ 

۴۸۶ 

مر کبات ۰۱۸۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۲۲۵ 

مر کبات خارجی ۲۱۳ 

مر کبات (صدور) ۴۴۹ 

مر کبات نباتی و حیوانی ۲۵۹۲ 

م رکب تقلیدی ۲۱۵ 

مر کب ناقص ۲۶ 

مر کز ۲۱۱ 

مرجح ۴۵۳ 

مریخ ۱۹۸ 

مربض ۴۸۲۳ 

مزاج ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۸۸ 
۴۰0۸ 

مزاج اول ۲۱۳ 

مزاج ثانی ۲۱۳ 

مزاجها ۰۱۸۶ ۲۱۵ 

مأ حٿت ۳۶۰۱ 

مسافتی ۰۱۵۲ ۱۶۶ 

مساوات ۰۳۴۰ ۴۵۷ 

مسام ۰۲۳۵ ۲۴۳ 

مسائل ۰۱۲۵۰ ۳۵۵ 

مسائل علم طبیعی ۱٩‏ 

مستحضر ۲۵۷ 

مستد یر ۷ ۱۹۵ 

مستقبل ۰۱۷۰ ۱۸۵ 

مستقرق ۵۱۴ 

مخ ۲۷۹۲ 

مسلمات ۰۱۵۷ ۱0۸ 

سبوعات ۳۴۳ 

۵۱٩ مستور‎ 

مسوره ۳۴ 

مشابه ۲۹۴ 

مشابهت ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۲۵۳ ۳۹۷۵ 

مشارك ۴۱۸ 
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مشا ر کت 101 

مشار کت جماعت ۱۳۱ 

مشا کلت ٥‏ 

مشاورت ۱۱۲ 

٩6۵ مشاهدات‎ 

مشاهده ۰۵۱۴ ۵۲۳ 

مشتر لك ۰۲۶ ۰۱۵۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۴۱۷ 

مشتر کند ۱۴۶ 

مشتری ۱۹۸ 

مشرق ۱۸۶ 

مشروطتان ۰۸۳ ۸۷ 

۰۵۸ ۰۵۴۲ ۰۵۰ ۰۴۱ ۰۳۹ مشر وطه خاص‎ 
٩ ۸ع‎ ۶۷ ۶۶ ۰۶۵ ۶۷ 0 
FÊ ۸ ۷ AF <A® AW 

۶۵ ۳ ۰۴۹ ۰۴۱ ۰۳۹ مشروطه عام‎ 
۵۴ AY AF ۰۸۴ ۶۸ 

مشکك ۷۲۶ 

مشمومات ۳۴۴ 

مشهور ۱۵۷ 

مشهورات ۱۵۷ 

مصادره علیالمطلوب اول ۴۲۴ 

مصحاحی ۲۷۴ 

مصاحت ۱۱۲ 

مصالح دنیا و آخرت ۵1¥ 

AR ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۲۰۳۱ مضاف‎ 
YY 

مضافات ۳۵۲ 

مضافان ۰۳۷۲ ۳۸۵ 

مضاف حقیقی ۳۴۹ 

مضاف مشهور ۳۴۹ 

مضاد ۴۹۴ 

مضاد کمال ۴۹۴ 

مطالب علمی ۱٩‏ 

مطالب تصدیق ۱۲۵ 

مطالب تصوری ۰۱۲۵ ۱۲۶ 


و ازه‌های عربنی 


مطلب ۱۲۵ 

مطلب ای ۱۲۶ 

مطلب ین ۱۲۶ 

مطلب کم ۱۳۲۶ 

" مطلب کیف ۱۲۶ 
مطلب لم ۱۲۶ 

مطلب ما ۱۳۶ 

مطلب متی ۱۲۶ 

مطلبها ۱۲۵ 

مطلب هل ۱۲۶ 

مطلب هل م رکب ۱۲۶ 
مطلق ۳۵۳ 

٩0 ۰۸۷ مطلقه‎ 

مطلقه (سه -) ۳۵۳ 
مطلقه عامه ۴۳۹ ۰:۵۰ ۰۵۳ ۰۵٩‏ ۰۶۷ ۸۵ 
مظهر ۵۱۹ 

مظنونات ۰۱۵۷ ۱0۸ 
معاد ۴۸۷ 

معارف ۵۱۳ 

معاش ۲۶۴ 

معادن ۱۸۶ 

معانی ۲۴ 

معانی کلی ۲۷۶ 
معانی هفرده ۰۲۵ ۲۷ 
معاند 6۴ ۷۳ 

معتدل حقیقی ۲۱۳ 
معجز ۵۱۵ 

معجزآت ۵۱۵ 

معجز هم قولی ۵۱۷ 
معدلالنهار ۰۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶٩‏ 
معدوم ۰۳۸ ۰۳۱۵ ۷۱۷ 
معدو مات ۲۶۷ 

معدوم مطلق ۳۱۴ 
معدو له ۳۶, ۳۷ 

معدو لها لطرفین ۷۳۶ 


۶۷۲ 


معدو لا لمجهول ٣۶‏ 

معدو لها لموضوع ۳۶۴ 

معده ۲۳۵ 

معدنیات ۰۲۲۶ ۲۳۰ 

معذب ۴۹۶ 

معرب ۱۸۶ 

معرفت اجسام بسیط و مر کب ۱۳۲ 

معرفت ذات باری تعالی ۲۰ 

معشوق ۴۳۴ 

مشوق افلاك ۴۳۵ 

معشوق همه أقلاك ۴۳۳, ۴۳۶ 

معصیت ۴۸۲ 

معصیتها ۴۸۲ 

معقول ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

معقولات ۰۴۹۱ ۵۱۱ 

معقولات اولی ۳۸۸ 

معقو لات ثانیه ۳۸۸ 

معلم ۱۲۱ 

معلول ۰۳۹۷ ۰۴6۵۱ ۰۴۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۱۹ 
۴۷۸ ۰۴۴۱ ۴۴۷ 

معلول اشرف ۴۴۷ 

معلول اول ۴۴۶ 

معلول جزئی ۴۵6۵ 

معلول کلی ۴۵0 

معلومات ۰۲۸۳ ۴۵۳ 

معنی کلی منارق ابدی ۳۵۶ 

همعنی مفرد ۲۷ 

معین (کلمه -) ۲۴۲ 

معیوب ۴۸۱ 

معنی‌های عقلی ۲۷۲ 

مغالطه ۰۱0۵ ۱۱۳ 

مغالطه اول ۱۲۶ 

مغالطه‌ای ۱۲۶ 

مغالطه پنجم ۱۲۸ 

مغا لطه چهارم ۱۲۷ 


AFA 


مغالطه دوم ۱۲۷ 

مغا لطه سوم ۱۲۳۷ 

مفارق ۰۲۹۳ ۰۳۳۲۱ ۰۳۷۵ ۵۳۴ 
مفارقت ۰۴۹۶ ۴۹۸ 
مفارق از بدن ۰۴۸۳۲ ۵00 
مفرد ۲۵ 

مفصول 4۸ ۰۹۵ ۳۵۷ 
مفکره ۲۶0 

مقابل ۱۱۸ 

مقابلات ۲۲۲ 

مقادیر ۳۴۱ 

مقارنت ۰۳۶۸ ۳۶۵ 
مقارنتی ۴۴۲ 

مقاصد حکمی ۱۵ 

مقامات عارفان ۵0۱ 

مقبو لیت ۰۱۰۷ ۱0۸ 
مقدار ۰۲۶۹ ۲۷۷ 

مقدار حرکت ۱۶۷ 

مقدم ۹۸ ۴۱ 

مقدم کاذب E‏ 

مقدم مطلوم ۷۴ 

مقدمات ۰۱۲۱ ۲۸۵ 
مقدمات استثنانی ۱۲۷ 
مقدمات مخیله ۱۱۳ 
مقدمات وهمی ۱۱۳ 
مقدمات یقینی ۰۱0۵ ۱۵۹ 
مقدورات ۵۱۴ 

مقول ۰۲۸ ۰۲۵ ۳۱۹ ۳ 
مقولات ۰۳۵۲ ۰۳۵۴ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۴۲۷ 
مقول بود بر بسیاری ۳۶۹ 
مقوله ۴۲۷ 

مقو لیت ۴۱۲ 

مقوم ۰۳۲۵ ۳۶۵ 
مةومات غير متناهی ۲۷۷ 
مکافات ۳۵۱ 


حیات‌النفوی 


۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۴۹ ۰۴۷ مکان‎ 
۳۵۷ WY ۰۲۱۴ ۰۱۶۲ ۵ 

مکان بسایط ۱۶۳ 

مکان طبیعی ۱۶۳ 

مکان عام و خاص وشخصی ۳۵۵ 

مکان مر کب ۱۶۳ 

مکتفی ۳۶۸ 

ملك ۱ ۰۳۳۳۲ ۳۵۳۲ ۳۵۶ 

ملائکه ۰۴۲۵ ۵۳۵ 

ملائکه مقرب ۱۳۲ 

ملك حق ۲۹ ۴ 

ملکه ۰۱۱۸ ۰۳۴۵ ۳۷۶۱ 

ملکه حقیقی ۳۷۲ 

ملاقات ۸0 

ملموسات ۳۴۲۳ 

ممائلت ۷۲۱۸۵ 

مماس ۱۶۱ 

ممتنع ۰۱۴۱ ۲۲۵ 

ممتنعات ۱۱۸ 

ممکن ۰۴۱ ۳۵۸ ۰۳۶۲ ۴۵۳ ۴0۵ 
۵ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۰۴۲۷ ۴۴۱ 
۴۶۹ 

ممکن‌الوجود ۱۶۶ ۴۵۳ ۴۱۵ ۴۱۳ 
۳۳۳ 

ممکنات ۸۸ 

ممکن خاص ۰۴۱ ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۶۱ ۶۹ 

ممکن عام ۰۸۳ ۸٩‏ 

ممکنه ۳۹ ۶۵۹ ۸۳ 

مک عام ۱ ۵0 

ممکنه عامه ۰۴٩‏ ۰۵۲ ۶۱ 

ممیزی ۴۱۷ 

مناسبت ۳۷۵ 

منافرت ۱۱۲ 

منتهی ۰۱۴۸ ۱۵0 ۱۵۱ 

منتهای ۱۵۲ 


و ازه‌های عر لی 


منتهای حر کت ۱۴۸ 

منزل ۱۳۱ 

منتشره ۰۴۰ ۴۱ ۰۵۱ ۰۵۳۲ ۶۲ ۶۷ ۸۶ 

منتشره مطلقه ۸۶ 

منطق ۰۱۳۳۲ ۰۳۰۵ ۴۲۴ 

منطقی ۳۸۸ 

منم ۱۱۲ 

منفذی ۲۳۰ 

مدغعتی ۳۵۶ 

منفصل ۰۳۵۷ ۳۵۶ 

۶۲ ۰۵۲ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۵ ۳۳ منفصله‎ 
٩۷۲ ۶ 

٩۶ منفصلات‎ 

منفصلها لخلو ۳۲۳ ۴۲ 

منفصله حقیقی ۰۳۳ ۴۲ ۷۰ 

منفصله حقیقیه ٩۸‏ 

منفصله مانعه‌ا لجمع ۰۳۳ ۴۲ 

منقسم ۰۱۴۷ ۰۱۶۴ ۰۳۶۸ ۳۶۵ 

منتقطع ۱۶۸ 

مواد قیاس ۱۵۵ 

موافق ۱۴۹ 

مور ۴۲۲ 

۷۷ «YQ ۰۶۷ ۶۴ ۶۲ ۵۳ ۰۳۶ موجبه‎ 

موجبه جزئیه ۰۳۴ ۰۳۵ ۴۳۹ ۵0» ۶۷۲ 
«AO ۸۷۷ ۰۷۰ ۶۶ ۴‏ ۸۱ 

موجبه کلیه ,۴۵ ۵۲ ۶۵ ۷۷ ۸0 ۸۱ 

موجبه کلیه دائمه ۶۵ 

موجبه کلیه عرفیه خاص ۶۵ 

موجبه کلیه عرفیه عام ۶۶ 

موجبه کلیه منفصله ۵۳ 

موجه مانعها لجمع ۷۱ 

موجبه متصل لزومیه ۴۴ 

مو جه محصله ۳۸ 

موجبه معدوله ۰۳۷ ۳۸ 

موجبه منفصله ۴۴ 


2۶4 


موجبها ۶۳ 

موجبهای جزئی ضروری ۶۴ 

موجود ۰۳0۶ ۰۳۵۸ ۸۳۲۴ ۰۳۳۶ ۴۱۷ 

موجودات #0۹ 

موجودات جسمانی ۴۵۴ 

موجودات ذهنی ۳۲۸ 

موجودات مطلق ۳۵۵ 

موجود نه در موضوع ۴۱۷ 

موجودی محرد ۴۵۲ 

موسیبقی ۱۳۲ 

۱ ٩۸ موصول‎ 

۰۳۷ ۰۳۲۶ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۳ ۲۸ موضوع‎ 
۱۲۴ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۸۷۴ ۰۴۷ ۹ 
۴۱۶ AA ۰۳۷۱ od WW 

موضوع علم ۳۰۵ 

موضوع مطلوب ۷۴ 

موضوع نمی ۳۴ 

موضوعی ۰۳۷۹ ۳۸۱ 

موقوف ۴۲۴ 

مهمله ۰۳۵ ۴۵ 

ميان ماده ۳۵۸ 

۱٩۹٩ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ میل‎ 

میل ارادی ۱۸۷ 

میل طبیعی ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۵۰ 

میل قسر ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

میل مستدیر ۱۵۴ 

میل مستقیم ۰۱۵۴ ۲۵0 

مئی ۴۶ 

ن 

تاقص ۰۳۱ ۲۶۸ 

نامتناهی ۱۷۲ 

ناميه ۲۳۳ 

بات ۰۱۸۶ ۰۲۳۳۲ ۲۳۵ 

نبوت ۵۱۵ 


ری ( 


نبی ۵۱۹ 

نتیجه ۰۸۴ ۲۸۵ 

تتیجه حق ۷۷ 

نداد ۵۳۷ 

۷۳۳۲ ۰۱۴۸ ۰۱۱۸ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۳ نٽ‎ 
۳۵۷ Fao ۷۹ 

نسبت ایجاپ ۳۴ 

نست سلب قضیه ۳۴ 

نست منارق ۱۴۶ 

تسخ احکم شرعی ۵۱۶ 

نشو نمای ۲۲۲ 

نصرت بود ۱۱۱ 

نضج ۲۲۱ 

تضج صناعی ۲۲۱ 

نضج ضرروری ۲۲۱ 

نضج طبیعی ۲۲۱ 

تضج نوعی شییء ۲۲۱ 

نطق بود ۲۳۲ 

نظری ۰۱۱۱ ۲۶۴ 

نفرت او ۱۱۳ 

۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۰۱۵۷ تشس‎ 
TAW ۰۲۹۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۸ 
۰۴۵۴ ۰۴۳۵ ۰۳۵۰ ۰۷۲۹۹۰ ۵ 
۵۲۹ ۰۵۷۲۴ ۰۴۹۷ ۷ 

تفس اتصال ببدن ثانی ۲۹۴ 

فس ادرالك ۲۳۲ 

شس ارضی ۵۲۸ 

نفس انسانی ۰۲۳۲ ۰۲۶۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ 
۷۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۲۹۸ 
AY 0‏ 

شانی ۵0۷ 

یی حیوانی ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۸۵ 

نفس فلك ۰۴۳۸ ۴۴۸ 

تفس قوی ۵۲۹ 

تفس مشتاق ۵۳۵ 


حیات‌النفوس 


نفس ملکی ۲۳۲ 

نفس ناطقه ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۸0 ۲۹۴ 
FAS ۰۴۵۴ ۰۴۵۲ ۰۲۹۹ ۷‏ 

نس ناطقه انسانی ۴۸۵ 

تفس نباتی ۰۲۳۲ ۰۲۸۵ ۲۸۶ 

نفوس ۰۴۹۵ ۴۹۸ 

نفوس اشرف ۴۹۴ 

نفوس بشری ۵00 

تفوس فاسق شریر ۴۹۹ 

تفوس کامله ۴٩۹۶‏ 

نفوس ملکی ۰۲۳۲ ۴٣۳۷‏ 

تفوس ناطقه ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۴۹۴ 

نقره ۲۳۱ 

نقص ۵۱۳۲ 

۴٩۹۶ ۰۴۶۲ ۰۲۵۰۲ ۰۱۸ تقصان‎ 

نقصان‌ها ۴۹۴ 

نقطه ۱۳۴ ۲۷۸ ۳۲۳۲ ۳۴۵ ۳۶۵ 

نقطه حال ۲۷۶ 

نقیض ۰۴۳۹ ۲۳۱۶ 

نقیض عکس ۵۷ 

ثقیض عر فيه خاص ۶۶ 

تقيض قضیه ۵۵ 

تقیض مطلوب ٩٩‏ 

نمو ۱۵۰ 

نموط ۲۵ 

۲٥۳ ۰۱۱۶ تور‎ 

نوری ۴۷۶ 

۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰:۲۹ ۰۲۸ نوع‎ 
۴۲۷ FAY Ao YO 

توع اضافی ۲,۵ ۲0 

نو عالانواع ۳۲۵ 

توع حقیقی ۰۲۹ ۳۵ 

توع سافل ۲0 

توع عالی ۲0 

نوع متوسط ۳0 


واژه‌های عر !ی 


نوع مفرد ۳0 

فوع موضوع ۱۲۵ 

توعی ۲۶۴ 

نهایت ۰۱۷۱ ۰۲۳۵ ۰۴۲۳۵۹ ۴۷۴ 
نهایه ۱۷۲ 


و 


واجب ۰۳۲۵۰ ۳۶۲ 

واجب‌آلوجود ۰۱۷ ۰۶۶ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ 

۴۳۵۵ ۰۴0۸ ۴۵۳ WE ۰۳۲۵ ۳ 
۴۱۴ ۰۴۳۱۳ ۰۴۱۲ ۰۴6۱۱ ۵۰۵ 
۰۴۵۱ ۰۴۲۸ ۰۴۱۷ ۰۴۱۶ ۵ 
۴۷۴ ۰۴۷۳ ۰۴۶۷ ۰۴۵۵ ۲ 

WER MEW ("fo <£. ۱۹۵ واحد‎ 
۰۴۱۵۹ ۰۴۵۵ ۰۳۸۶ ۰۳۷۲۰ ۹ 
FFF 

واحدبالجنس ۳۶۹ 

واحدبالفعل ۳۶۹ 

Yo واحدبالمجهول‎ 

واحد مطلق ۳۶۵ 

Yo واحدبالموضوع‎ 

واحدی ۷“ 

واسطه ۰۱۲۴ ۴۲۸ 

واصل ۴۸۹ 

واهب کمالات ۲۳ 

وجوب ۰۳۰۶ ۸۳۲۱ ۲۸۲۲ 

وجوب به غير ۲۲۲ 

OA ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۰۱۷۲۳ ۰۱۴۹ وجود‎ 
۳۲۵ AS ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ co 
۴۱۲ ۴۵۲ PAN YN 
۴۷۳ ۰۴۵۲ ۰۴۴۷ ۴ 

وجود بالذات WAT‏ 

وجود خارجی ۰۳۵۸ ۳۵۵ ۷۱۱ 

وجود خاص ۴۱۳ 

وجود خاص واجب وجود ۴۱۲ 


۵۷۱ 


وجود دهنی ۰۳۵۸ ۳۱۴ 

وجود ضروری ۴۷۸ 

وجود لاضروری ۰۴۰ ۰۵۰ ۵۱ ۶۳ ۶۷ 

وجود مطلق ۳۰۸ 

وجود واجب ۰۲۶۷۲ ۴۲۱ 

وجودی ۰۷۵ ۵0۷ 

وجودیه لاضروریه ۰۴۱ ۵۲ 

وجودیه لادائم ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۵۰0 ۰۵۱ ۵۳ء 
AY ۶۷ ۳‏ ۱ 

وحدت ۰۱۳۲ ۱۵۱ ۳۳۳ ۶۹ 

وحدت اضافه ۴۸ 

وحدت جزو ۴۷ 

وحدت شرط ۴۷ 

وحدت مبداء ۱۵۱ 

وحدت مبداء و منتهاء ۱۵۲ 

وحدت منتتمی ۱۵۲ 

وسط ۱۵4۵ 

وسط عالم ۴۷۵ 

وصیت ۰۵۳۲ ۵۲۳۷ ۱ 

۳۵۲ ۰۳۳۱ ۰۲۷۷ ۰۲۵۲ ۰۱۴۹ وضع‎ 
Wo ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۴ 

وضع زمین ۴۷۵ 

وضعی ۳۶۹ 

وعظ ۵0۸ 

وقت حاضر ۱۶۵ ۱۷۰ 

وقتیه ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۵۰ ۰۵۳ ۴ع ۶۷ ۸۶ 

وقتیه مطلقه ۸۶ 

وقوف ۵۱۴ 

وهم ۰۵۱۱ ۵۲۳ 

وهمیات ۱0۶ ۱۵۷ 


۵ 


هاضمه ۲۳۴ ۲۳۵ 
هاله ۲۲۷ 
شاشت ۳۷ 


AY‏ حیات‌النفوس 


هضم اول ۲۳۵ هویت ۰۳۱۷ ۴۴۶ ۴۴۷ 

هضم چهارم ۲۳۵ هیأتی ۳۴۵ ۳۵۵ 

هضم دوم ۲۳۵ یت ۰۱۳۲ ۰۱۴۹ ۲۵۲ 

هضم سوم ۲۳۵ هپولی ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ 
هلاکت ۵0۲ ۵ ۰۱۴۶ ۰۲۶۹ ۰۳۲۵ ۴۷۵ 
هل سيط ۱۲۵ 

هل مر کب ۷۶ ۳ 

هندسه ۰۱۲۵ ۱۲۱ پبوست ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲۲۱ ۲۷۲۷ 
هو ۳۷۰ یقین ۱9۷ 

هو ۰۲6۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۴۲ یفینی ۰۱0۵ ۴۶۴ 


۲۵۰ ۴۴ ۳ 


۳999] O E EE ۳ CO ۸۳۸۳۳۳ ۳ ۳ ۳ 


فهر ست کتابها و مقاله‌های 
استاد محمد تقی دانش ی وه 
استاد دانشگاه تهران - عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
(آمل ۱۲۹۰ - تهران ۲۷ آذر ماه ۱۳۷۵) 
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زول س ای ج وا اوا ج اوا ج ا وا میت اوا س اا ت رق س ا ا ا وا س ر OD n‏ منت | 
۱- متنها و کتابها 
(۱) ۲۴ ۱۳ - ترجمة النكت الاعتقادية: از شیخ مفید. با متن عربی؛ تهران. 


(OOO 


(۲) ۱۳۲۵ - ترجمه مصادقة الاخوان: از ابن‌بابویه رازی» با تن عربی» تهران. 
۱۸+۵ ص. 

(۳) ۱۳۳۵ - الرسالة المعینیة: از خواجه نصیر طوسی؛ بادبود خواجه طوسی. انتشارات 
دانشگاه تهران» ٩۳۲‏ ص. ۱ 

(۴) ۱۳۳۵ حل مشکلات معمنبه. از خو اجه زصیر طو سی. یادبود هعتصد مین سال 
خو اجه نصیرالدین طوسی: انتشارات دانشگاه تهران. ۴ ۳٠‏ ب A‏ ص. 

(۵) ۱۳۳۵ - رساله امامت خواجه طوسی: یادبود هفتصدمین سال خواجه نصیرالدین 
طوسی انتشارات دانشگاه تهران. ۱۲ + ۲۵ ص. 

() ۱۳۳۵ - فصول خواجه طوسی و ترجمه عربی آن از رکن‌الدین محمد بن على 
گرگانی استرابادی- یادبود هفتصدمین سال خواجه نصیرالدین طوسی. انتشارات 
دانشگاه تهران: FP‏ ص. 


۱- این فیرست از ابتدا تا سال ۱۳۵۴ توسط مرحوم دانش پژوه با همکاری استاد ایرج افشار تهیه و در جلد ۱۸ مجلۀ 
راهنمتای کتاب چاپ شده است. دنبالةٌ آن از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۱۴ توسط آقای عنایت‌اله محیدی و از سال ۱۳۹۵ 
تو سط قدرت الله بیشنماززاده تهیه گردیده است و ابن در قسمت برای نضتین بار جاب می‌شو د. 

علاقه‌مندان برای آگاهی یافتن از زندگی‌نامة شادروان دانش‌پژوه به این منابع می‌توانند مراجعه نمایند. 

الف: دانش‌پژوه: محمدتقی: «سرگذشت من»» راهنمای کتات: جلد ۱۸ (۱۳۵۴) ۸۸-۹۵۹ 

ب: افشار: ایرج: ,دربار؛ دانش پژوه» راهنمای کتاب: حلد ۱۳۵۵۱(۱۹) ۰۲۸۲۰۲۷۳ 

ح: افشار؛ ایرج» ,گفتگو با محمدتقی دانش‌پژوه» راهنمای کتاب: جلد ۲۱ (۱۳۵۷) ۰۲۸۱-۲۴۰ 

هذ افشاره ایرج: «دانش پژوه دانشمند « فپرست‌نگار حبانی, کلک خرداد و تیر ۰۱۳۷۳ ش ۵۲-۵۱: ۱۱۳-۱۵۵ 


۵۴ حیات‌الننوس 

(۷) ۱۳۳۵ - سه گفتار خواجه طوسی دربارة چگونگی پدید آمدن چند چیز از یکی و 
سازش آن با قاعده آفریده نشدن بسیار از یکی (الواحد لابصدر عند الاالواحد). 
ادو د متشه ال یاف نی اتب طسب الا ات واناه وا 
۲۱ ص. 

(۸) ۱۳۳۷ - تمصره ابن سپلان ساوی بفارسی با دو رساله در منطق یکی به فارسی و 
یکی به عربی با تحقیق در تاریخ منطق در ایران؛ تهران. انتشارات دانشگاه تهران 
از محل هدیه‌دکتر بحیی مهدوی. ش ۴. ۱۷۹,۷۵ ص. 

)٩(‏ ۱۳۳۷ - دو رساله دربارة آثار علوی مشتمل بر الرسالة السنجرية فى الكائنات 
العنصرية تألیف زین‌الدین عمر بن سهلان ساوجی و رسالة آثار علوی تألیف 
شرف‌الدین محمد مسعودی مروزی با دیباچه‌ای در تاریخ این علم و بحث 
درباره ابن دو کتاب تهران. انتشارات فرهنگ ایسران زمین» ش ۵. 
۲ ص. ۱ 

( ۱) ۱۳۳۸ - جامع‌التواریخ رشیدی (بخش فاطمیان و صماحیان): از رشیدالدین 
فضل الله همدانی. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۲۴۲۰۱۱ ص. چاپ دوم 
(۱۳۵۰). 

(۱۱) ۱۳۳۸ - وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از آغاز تا سنجر. از عباس 
اقبال آشتیانی. با همکاری یی ذکاء. تهران انتشارات دانشگاه تهران. 
۳ص ۲ 

)1۲( ۱۳۳۹ - معتقد الامامیة» متن فارسی در کلام و اصول فقه شیعی بفارسی از سده 
هفتم. با دیباچه‌ای درباره تاریخ فقه و این کتاب. تهران. ۴ ۵۳۸+۳ص. 

۱۳۳٩ )۱۳(‏ - اخلاق محتشمی: از خواجهٌ طوسی با رسالهٌ دیگر او در اخلاق 
و مذهب: ترجمه الادب الوجیز للولد الصغیر تولا و تبراه فضایل امیرالسژمنین 
علی(ع)» با تحقیقی دربارة تحول مذهبی خواجه طوسی.۲ ٩۰۰۳‏ 9۵ص 
(چاپ دوم»+ ۴ ۱۳۱۱۰:۵). 

(1F)‏ ۱۳۴۰ - کسر اضنام الجاهلیة: از صدرالدین محمد بن ابراهيم بن یحیی القوامی 
الشیرازی (۱۰۵۰-۹۷۹) فى الرد على المتصوفة حققه و قدم له مسحمدتقی 
دانش پژوه» جامعة طهران (دانشکد؛الهیات)» ۱۴٣+۳۲‏ ص. 
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(۱۵) ۱۳۴۱ - دو رساله در اخلای: ۱ مکارم اخلاق رضی‌الدین ابو جعفر محمد 
نیشابوری و گشایش‌نامه از سده ۷ و ۸ دانشکده الهیات. تهران؛ در ۴۰ ۵ص. 

(۱) ۱۳۴۱ - تحنه در اخلاق و سیاست (متن فارسی سد؛ هشتم). بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب: ۱۰۲۵۸۰۱۲ ۷ص. 

(۱۷) ۱۳۴۲-۴۳ - النهاية فی مجرد الفقه و الشتاوی: از شيخ طوسی متن عربی 

با ترجمهٌ فارسی کهن؛ از محل هدید دکتر اصفر مهدوی به دانشگاه تهران؛ سه جلد. 

)۱۸( ۱۳۴۳ - ترجمهُ مختصر نافع از محقق حلی؛ متن فارسی سد هفتم؛ بنگاه ترجمه 
و نش رکتاب» ۸+۳ ۴۷. (چاپ دوم انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۲ ۱۳). 

)۱٩(‏ ۱۳۴۳ - زبدة التواریخ (تاریخ اسمعیلیه به فارسی): از جمال‌الدین ابوالقاسم 
عبدالله بن علی بن محمد کاشانی» پیوست مجلهٌ دانشکده ادبیات» تبریز. 
۸ص. چساپ دوم ۱۳۱۲ تسهران: مسطالعات و تحقیقات فرهنگی 
ا ۱ 

(۲۰) ۱۳۴۳ کتاب الاسرار و سر الاسرار: از ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی با 
تجارب شهریاری شهریار بهمنیار پارسی» تهران. کمیسیون ملی بونسکو در ایران. 
۲۸ 2+ ۳ص. 

(۲۱) ۱۳۴۵ - ذخیرة خوارزمشاهی: از اسماعیل بن حسن جرجانی با همکاری ایرج 
افشار» تهران. انتشارات دانشگاه تهران. جلد اوّل و دوم. 

(۲۲) ۱۳۴۵ - بحرالفوائد متن فارسی شام ل کلام و تصوف و فقه از سده ششم» تهران 
بنگاه ترجمه و نش رکتاب. ۰۱۸ ۲۹ ۱+۵۴۰ ص. 

(۲۳) ۱۳۴۵ - یواقیت العلوم و دراری النجوم» داثره‌المعارف سده‌ششم. تهران. بنياد 
فرهنگ. ۴ ۳۵۰۱ص. چاپ دوم ۱۳۹۴ . انتشارات روزنامة اطلاعات 
کف + ۲۲۵. 

(۲۴) ۱۳۴۰۱ تا ۱۳۵۳ - ترجمة شرایع محقق حلی: از ابوالقاسم بن احمد یزدی. 
تهران. انتشارات دانشگاه تهران چهار جلد رویهم ۲۰۸۰ص. 

(۲۵) ۱۳۴۷ - روزبهان‌نامه: تهران. انجمن آثار ملی. ۵۰۰+۸۹اص. 

(۲۲) ۱۳۴۹ - شرح فارسی شهاب الاخبار. انتشارات دانشگاه تهران ۱ ۲۵ ص. 

(۲۷) ۱۳۵۰ - نوادر التبادر لتحفة البهادر. با همکاری ایرج افشار؛ ت ران. بنیاد فرهنگ 


۵( حبات‌الننوس 
ایران. ۸+ ۲٦۰‏ ص. 

(۳۸) ۱۳۵۱ - آثار درویش محمد طبسی. با همکاری ایرج افشار. تهران. خانقانعمة 
اللهى. ۲۰ +۵۱ #۵ص. 

(۳۹) ۱۳۵۵ - فپرست آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در خناء و مرسیتی. تسهران: 
وزارت فرهنگ ادارة کل نگارش. ۲۳۸+۴ص. ن" 

(۳۰) ۱۳۵۰ - استرابادنامه (وقفنامه‌های گرگان - ضمیمه) بکوشش مسیح ذبیحی با 
همکاری ایرج افشار و محمدتقی دانش پژوه تهران؛ امیرکبیر» ۱۷ ۳ص. 

(۳۱) ۱۳۵۷ -المنطق. لابن المقفع (و) حدود المنطق لابن بهریز. تهران» انجمن فلسفه 
ابران؛ ۱۵۳+۷۸ ص. ۱ 

(FY)‏ ۱۳۵۸ - سوانح الافکار: ۳ از رشیدالدین فضل الله همدانی. تهران. 
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. ۰.۱۳۵۸ +۴۸ ۳ص. 

(۳۳) ۱۳۵۹ - فرمان مالک‌اشتر ترجمه حسین علوی آوی. تهران . بنیاد نهج البلاغه» 
۹ص 

(۳۴) ۱۳۵۹ - ترجمه جاویدان خرد: از مشکویة رازی. ترجمهٌ شرف‌الدین عثمان بن 
محمد قزوینی. دانشگاه ران ۴۲ ۱۸ ۱ ۲ 

(۳۵) ۱۳۲۱ - جامع الحکمة: از افضل الدین کاشانی. تهران بنیاد قرآن. 
۲ ص. 

(۳۲) ۱۳۱۲ - جام جهان‌نمای. ترجمهٌ فارسی کتاب التحصیل بهمنیار بن مرزبان شا گرد 
ابن‌سینا. با همکاری عبداللّه نورانی. ات ی یر وروت 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی. 1۲۹۰۵۲ ص. 

(Fv)‏ ۱۳۲۳ - تاريخ الوزراء: از نجم‌الدین ابوالرجاء قمی. تهران» مو اا و 
تحقیقات فرهنگی > ۴۳۹+۵ص. 

(۳۸) ۱۳۱۴ - النجاة: از ابن‌سینا. تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران. ۸۲۱۰۳ ۷ص. 

(۳۹) ۱۳۹۱۵ - نزهة الارواح و روضة الافراح: از شهرزوری. ترجمه فارسی قدیم. با 
همکاری سرور مولائی. تهران..انتشارات علمی و فرهنگی. 

)۴°( ۱۳۹۵ - تاریخ‌نگاری فلسفه. تهران؛ انتشارات علمی و فرهنگی. ۳ ص. 
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و فرهنگی. ۲٦۰‏ ص. 

(۴۲) ۱۳۹۷ تا ۱۳۹٩‏ - المنطقیات للفارابی. قم. کتابخانه آیةالهالعظمی مرعشى. جلد 
اول (۱۳۷) +۵۱۰ جلد دوم (۱۳۹۸) ۰۲+ ۰۵۳۳ جلد سوم (۱۳۹۹) 
۲۷ ۴۲ص. 

(۴۳) ۱۳۰۸ - معارج نهح‌البلاغه: از علی بن زید بیهقی. کتابخانهآیةالّالسظمی 
مرعشی. قم ۱ ۸+۷ ۴ص. 

(۴۴) ۱۳۹۸ - مفتاح الطب و منهاج الطلاب: از ابوالفرج بن هندو. با همکاری دکتر 
مسهدی محتق انتشارات موس مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل. 
۲ ۳۸۲ ض. 

(۴۵) ۱۳۲۰۹ - حیات النفوس يا فلسفه اشراق به زبان فارسی: از اسماعیل ریزی. تهران. 
موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. ۵۷۸+۱۲ ص. 

(۴۰) ۱۳۷۴ - مجمل الحکمة (ترجمة کهن از رسائل اخوان الصفا). با همکاری ایرح 
افشار. تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۴۱۱۰۲۳۰۲۷ ص. 

(۴۷) ۱۳۷۴ - بستان العقول فی ترجمان المنقول: از محمد بن محمود زنگی بخاری. با 
همکاری ایرج افشار. تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 


۴ ۵ ن 
(۴۸) ۱۳۷۴ - نهاية الارب فى اخبار الفرس و العرب. تهران. انجمن اثار و مغاخر 
فرهنگی. ۷۳ص 


(۱) ۱۳۳۰ تا ۱۳۱۴ - فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران در هجده جلد: 
الف - فهرست کتابخانةً اهدائی مرحوم سيد محمد مشکوة به کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران که بالغ بر ۱۳۲۰ جلد می‌شود از شماره ۱ تا ۱۳۲۰" 
جلد سوم - جلد سوم بخش یکم - کتابهای فلسفی و عرفانی و کلامی. 
(۹۰٩۲ص.‏ حاپ ۱۳۳۲). 


۵۷۸ حیات‌النفوس 
جلد چهارم - جلد سوم بخش دوم - کتابهای تاریخ فلسفه و پزشکی و ریاضی و 
هنرهای شگنت‌انگیز و افزارهای علمی. (ص 1۸۱ تا ۰۷۹۰۱۰۵۲ جاپ 
(IFFY‏ 
جلد پنجم - جلد سوم بخش سوم کتابهای اخبار و اصول فقه. (ص ۱۰۵۵ تا 
۹ جاپ ۱۳۲۵). 
جلد ششم - جلد سوم بخش چهارم. (ص ۲۱۱۰ تا ۴۱۱۰۲۱۰۰ ص. چاپ 
۱۳۳۵ 
جلد هفتم - جلد سوم سخش پنجم. (ص ۲۰۱ تا ۲۱۰۲۸۰۸ص. جاپ 
{IFA‏ 

اد فهرست کتابهای خطی خریداری شده و اهدائی دیگران. 
جلد هشتم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۱۳۲۱ - ۰۲۱۲۰ (۷۱۰+۹ص. 
جاپ .)۱۳۳۹٩‏ 
جلد نهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۲۱۲۱ - ۱۲۹ ۷۱۱(۰۳ ا"۱۵۰۴ص. 
جاپ ۱۳۴۰). ۱ 
جلد دهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۲۱۳۰ - ۰۳۰۲ (۱۵۰۵ تا 
OPE es‏ 
جلد یازدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۲۳ - ۳۴۳۹۲ (۲۰۰۱ تا 
۴ص جاپ ۱۳۴۰). 
جلد دوازدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۷ _ ۴۰۱۳. (۲۵۰۵ تا 
۲۸ص جاپ ۱۳۴۰). 
جلد سیزدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۴۰۱۴ - ۰۴۵۷۹ (۳۰۰۹ تا 
۲ص جاپ ۱۳۴۰). 
جلد چهاردهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۰ .-_- ۴۳۹۴۴. (۲۸۱۳ تا 
۴ ص,. جاپ ۱۳۴۰). 
جلد پانزدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۵ -_ ۴۰۰ ۵. (۴۰۲۱۵ تا 
۴ ۲۸۰ ص. جاپ ۱۳۴۵). 
جلد شانزدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۵۴۰۱ ۷۱۸+۱۴(۰۸۰۰۰ص. 
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حاپ ۵۷ ۱۳). 
جلد هفدهم - نسخه‌های خطی شماره‌های ۰-۸۰۰۱ ۴۰(۰۱۰۰۵۰ ۵ص چاپ س 
۳1۴( ۱ 
جلا هجدهم ۔ فهرست نامها و عکسهای مجلدات ۱۲ و ۱۷. 
۲۰۵۲۰۱۱۰۲۱٩ (‏ ص. جاپ ۱۴ ۱۳). ی 

(۲) ۱۳۳۹ - فهرست کتابخانه دانشکده حفوق. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 
۲ ۰ ص. 

(۳) ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳۴ - فهر ست کتابخانة دانشکده ادبیات (نسخه‌های خطی): 
۱) مسجموعه اصلی. ۰۱۳۳۹ ۲۸۲ص (ش ۱ س ۸ محله دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران). 
۲ مجموعه وقفی علی‌اصغر حکمت. ۱۳۴۱ (پیوست ص ۱۰ مجله ادبیات 
تهران). 
۳) مجموعه امام جمعه کرمان؛ تهران. ۰۱۳۴۴ ۲۵۰۰۱۰ص (ش ۰۱س ۳ 
مجله ادبیات تهران). 

۴ ۱۳۳ تا ۱۳۴۰ - فهرست کتابخانه سبهسالار. تهران. انجمن ایرانی فلسفه و علو 
انسانی. با همکاری علینقی منروی. ج ۳ در ۵۴۸۰۱۹ص. ۱۳۴۰ ج ۴ در 
۰ لاص. ۱۳۴۲ جلد ۵ در ۱۸ ۷ص. ۰۱۳۵۲ 

۵) ۱۳۴۵ - فهرست کتابخانه دانشکده الهیات. با همکاری دکتر سید محمدباقر حجتی. 
تهران. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۲۲۴۰۷ ص. 

7 ۱۳۴۵-۱۳۴۸ - فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی. با همکاری ایرج افشار و 
علی‌نقی متزوی و احمد منزوی. 
جلد یازدهم. ۴۵ ۱۳ تهران. ۱+۸ ۴ص. 
جلد دوازدهم. ۰۱۳۴۲ تهران. ۴۳۹ص. 
جلد سیزدهم. ۰۱۳۴۲ تهران. ۳۸ ۳ص. 
جلد چهاردهم. ۱۳۴۷. تهران. ۷ ۳ص. 
جلد پانزدهم. ۱۳۴۷. تهران. ۳۸۷ص. 
جلد شانزدهم. ۱۳۴۸ تهران. ۲ ۴۷ص 


۸۰ جیات‌النفوس 
۷ ۴۸ - فهرست میکروفیلمهای کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران. ج ۱ در 
۰ ۲۰ ص. - ج۲ در ۳۴۸+۲ص. تهران؛ ۱۳۵۳ -ج ۳ در ۷۱۸۵ ۳ص. 
تهران ۱۳ ۰۱۳ 
۸ ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۵ - فهرست کتابخانهٌ ملی ملک زیرنظر تألیف ایرح‌افشار و 
محمد تقی دانش بذوه. با همکاری محمدبافر ححتی و احمد منزوی. 
جلد اول: نسخه‌های عریی و ترکی. تهران. ۰۱۳۵۱ ۲۷۰۵۹۵ص. 
جلد دوم: نسخه‌های فارسی از ۲ - ذ. تهران. ۰۱۳۵۴ ۰ ص. 
جلد سوم: نسخه‌های فارسی از ر -ک. تهران. ۴۰۱۰۱۳۱ تا ٦۵٦‏ ص. 
جلد چهارم: نسخه‌های فارسی. دنباله. تهران. ۱۵۲۰۱۳۲ تا ۲۸ ۸ص. 
جلد پنجم: مجموعه‌های فارسی و عربی. تهران. ۰۱۳۱۳ ۰ ص. 
جلد ششم: مجموعه‌های فارسی و عربی. تهران. ۰۱۳۰ ۴۹۷ ص. 
جلد هفتم: مجموعه‌های فارسی و عربی. تهران. 1٩‏ ۰۱۳ ۱۸۸" ص. 
جلد هشتم: مجموعه‌های فارسی و عربی. تهران. ۰۱۳۹ "٩۳‏ ص. 
جلد نهم: مجموعه‌های فارسی و عربی. تهران. ۰۱۳۷۱ ۴۳۴ص. 
جلد دهم: فهرست ترتیبی و شمارشی نسخه‌ها. با همکاری قدرت‌اله 
پیشنماززاده. تهران. ۷۸۰۱۳۷۲ ۲ص. 
جلد بازدهم: فهرست الفبائی ملفان و مصنفان. استخراج و تنظیم از قدرت‌الله 
پیشنماززاده. تهران. ۰۱۳۷۵ ۳۱۰ص. 
٩‏ ۱۳۵۵ - فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانة مقدسه قم. ۴۳۴+۱۱۲ص. 
۰) ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۹ - فهرست کتابهای خطی کتابخانۂ مجلس سنا. با همکاری 
بهاءالدین علمی انسواری. تسهران» ج» اول ۱۵۲+۴۱۱+۴ص. ج دوم 
۴ ۵۲ ص. 
۱ ۴ - فهرستوارة کتابخانة مینوی (خطی» عکسی» میکروفیلم» یادداشتها). با 
همکاری ایرج افشار - تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی. تهران. ۲+۱۲ ۵ اص. 


فهرست آثار استاد دانش پذوه ۵۸1 
مقاله‌ها و گفتارها در مجلات و نشریات 


۱ ۱۳۲۴ - متافیزیک ارسطو و رسالة الحروف فارابی» جلوه ۱:۱ ۸۲-۷ و 
۲ - ۴ ۵ ۱. 

۲ ۱۳۲۴ - مبادی موجودات افضل‌الدین کاشانی؛ جلوه ۱:۱ ۰۱۲۸-۱۲ 

۳ ۱۳۲۴ خردمندان هفتگانهٌ بونان» جلوه ۱۳۲-۱۲۸:۱. 

۴ ۳۲۴ - مبحث معرفت و ادراک در فلسفه جدید. جلوه ۱۳۸-۱۳۲:۱. 

۵ ۱۳۲۴ - ابومسلم محمدین بحر اصفهانی جلوه ۰۱۳۸:۱ . 

1 ۱۳۲۴ - روزه ترحمه از فرانسه » جلوه ۴۲:۱ ۲. 

۷ ۱۳۲۴ - رساله شرح صدر فیض کاشانی؛ جلوه ۴۰۹-۳۹۳:۱. 

۸ ۱۳۲۴ - احمس یا پارسا؛ جلوه ۱۸:۱ ۵. 

٩‏ ۱۳۲۴-۵ - از منطق ارسطو تا روش‌شناسی نوین. جلوه ۲:۱ ۲۵۰ و ۱۷۱-۱۷۱ و 
۳ ۳ ۳۱۴۰۳۵۴ و ۵۲۹-۵۲۴ و ۵۷۸-۵۸۱ ۴-۱۴۷ ۱۵. 

۰) ۱۳۲۵ - ختنه ترجمه از قاموس فلسفی ولتر » جلوه ۱۲۰-۱۱۹:۱. 

۱ ۱۳۲۵ - اسلام و انقلاب فکر» جلوه ۱۳۹-۱۳۴:۲. 

۲) ۱۳۲۵-۲۰ - اب نکمونه بغدادی» جلوه ۳۱۰-۳۰۹:۲. 

۳ - داستان اصحاب کهف. دانشنامه ۵۸-۳۳:۱. 

۴) ۰ - نخستین مترجم تورات دانشنامه ۵۰:۲ ۵۴. 

۵ ۱۳۲۰ - سخنی چند از سو فسطائیان یا دانشمندان شکاک. دانشنامه 


۳ : 
۹ ۱۳۲۰ - فن شعر از شفای این‌سینا ترحمه با مقدمه » سخن ۴۹۸:۳ و ۵۰۴ و 
AFF‏ 


۷) ۱۳۲۹ - منطق جدلی بودایی ترجمه از فرانسه ؛ فروغ ۲:۱ ص ۳۰-۲۵. 

۸ ۱۳۳۱-۳۲۹ - منطق نزد شیخ رئیس پورسیناه دانش ۲ ۲۱۳ و 
۵ ۲۷۵ و ۵۴۱-۵۳۵ و ۵۳-۲۴۱ و ۲۱-۱۵:۳ و ۱۵۵-۱۴۸ 

۹ ۱۳۳۱ - شکل چهارم با کل جالینوسی. مهر ۱۰۱-۹۷:۸ و ۱۰۹-۱۹۳ و 
۴-۹ 


۹۲ حیات‌النفوس 

۰ ۱۳۳۱ - اخوان صفا با برادران روشن: مهر ۳۵۳:۸ و ۳۸۷ و ۱۱۰-۱۰۵ و 
۹ ۱۴ ۷. 

۱ ۱۳۳۱ - علی بن موفق بغدادی. مهر ۳۸۳-۳۸۲:۸. 

۲ ۱۳۳۱ - نوشته‌های باباافضل کاشانی؛ مهر ۴۳۱-۴۳۳:۸ و ۰۴۹۹ ۵۰۲. 

۳ ۱۳۳۲ - پاسخ ابن‌سینا به شیخ ابوسعید ابی‌الخی فرهنگ ایران‌زمین 
۲۰۴-۱ 

۴) ۲ - رسالة بعض فاضل الى علماء مدينة السلام فى مقولات الشيخ الرئیس 
ابن‌سینا؛ فر هنگ ایران‌زمین ۱۱۰-۱۰۲:۱. 

5 ان وز سر کاتسا و داشان سے ک تاره فرهنگک 
ایران‌زمین ٩-۴۵۰۲‏ ۰۷ 

۰ ۱۳۳۳ - نظم ابن‌الهبارية از حی بن بفظان؛ دانش ۴۰۳:۳- ۱۵ ۴. 

۷) ۱۳۳۴ پاسخ خواجه رئیس ابو علی سینا به پرسش ابی سعید ابی‌الخیر درباره دین 
درست با گزارشهای سعدالدین کازرونی و دانشمندی گمنام و عين‌القضاة 
همدانی» دانش ۲۵:۳ ۳۳۰-۳. 

۸ ۱۳۳۵ - گفتاری از خواجه طوسی به روش باطنیان» محلهٌ دانشکدهادبیات تهران 
سال ۳ ش ۰۴ ص ۸۸-۸۲ 

۵۹ ۱۳۳۵ - گفتاری دربارۂ سیاست یا جمهوری افلاطون. نشربةٌ دانشکده ادبیات 
تبریر ۵:۳۸ ۱۱-۳ . 

۰ ۱۳۳۵ - شیخ طوسی و کتاب نهایه؛ فرهنگ ايران زمین ۴: ۱۲۱-۴۷ 

۲۱ ۳۳۵۹ - خواجه طرسی و ابن میمون اسرائیلی» نشریه دانشکده ادبیات تبریز 
۸ - ۱۲ ۲. 

۲ ۱۳۳۱ - گفتاری از خواجه سی | درباره وت ادبیات 
تهران ۱:۴ ۳۴-۱ ۲. 

۳) ۷ - داوری فیض کاشانی میان بارسا و دانشمند» نشربه دانشکده ادبیات تبریز 
س :۳۰٩‏ ۰۲۳-۱ 

۴) ۱ ۱۳۳ - رسالة محاكمة ر ره و رهم a E‏ 
۹ ۱-1 ۲ ۰۱ 


فهرست آ ار استاد دانش پژوه QA‏ 

۵ ۱۳۳۱ - بیوستگی منطق و ریاضی نزد خواجهٌ طوسی بادنامهٌ خواجه نصیره 
ص ۰۱۷۵-۱1۷۱ 

۰ ۱۳۳۷ - ترجمه فرانسوی دانشنامه علائی از محمد آشنا و هانری ماسه (نقد 
کتاب)؛ فرهنگ ایران زمین :۸۸-۸۳۴ 

۷ ۷ ۔ جند فهلوی در کتابی عرفانی فرهنگ ایران زمین ۲۸:۹ ۳۳۳-۳. 

۸ ۱۳۳۸ - السعادة و الاسعاد فى السيرة الانسانية تصحیح.مجتبی مینوی» راهنمای 
کتاب ۴۸:۲ ۲ ۵. 

۹ ۱۳۳۸ - مازندران و استراباد رایینو ترجمه وحید مازندرانی راهنمای کتاب 
۲ -۲ ۳ ۲. 

۰ ۳۳۸ - مختصر فی ذکر الحکماء الیونانیین و الملیین؛ فرهنگ ایران زمین 
۷ -۳۳۱. 

۱) ۱۳۳۹ - عجایب نامه طوسی تصحیح دکتر منوچهر ستوده» راهنمای کتاب 
1-۳" 

۲ ۱۳۳۹ -احوال و آثار عین‌القضاة همدانی» راهنمای کتاب .۲۰۲-۱۹۹٣:۳‏ 

۳ ۱۳۳۹ - وصف نسخه‌هایی جند از کتابخانه سلطنتی از عباس اقبال (تدوین 
دانش یژ وه)» نشر به کتابخانه مرکزی درباره نسخه‌های خطی ۱:۱ ۰۴۳-۱۵ ۲. 

۴ ۱۳۳۹ - فهرست باره‌ای از کتابهای اخلاق و سیاست. نشریه کتابخانة مسرکزی 
دانشگاه تهران درباره نسخه‌های خطی ۱۱:۱ ۲۷-۲ ۲. 

۵ ۱۳۴۰ - مشاعر صدرای شیرازی ترجمۀ و توضیح غلامحسین آهنی راهنمای 
کتاب ۲۱۷:۴ .٩۳ ۱-٩‏ 

1 ۱۳۴۰ - فهرست نگسارشهای صدرای شیرازی» بادنامة سلاصدرا 
ص ۰۱۲۰-۱۰۷ 

۷ ۱۳۴۰ - گوشه‌ای از تاریخ منطق در ایران با متن عربی رسال رشید وطواط و رد 
افضل‌الدین عمر غیلانی؛ نشر یه دانشکده ادبیات تبریز ۱۰-۲۸۹:۱۳ ۳. 

۸ ۱۳۴۰ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه خصوصی دکتر اصغر مهدوی» نشر یه 
کتابخانه مرکزی ۹:۲ ۱-۵ ۸. 

۹) ۱۳۴۰-۷۱ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه موزه ایران باستان؛ نشر به کتابخانه 


۵۸۴ حیات‌النفوس 
مرکزی ۲: ۲۱۸-۱۹٩‏ 

۰ ) ۰-۱ ۱۳۴ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانهٌ مجلس سناء نشری ۀکتابخانة مرکزی 
۲ ۵۷ ۲. 

۲۱ ۱۳۴۱ - مسجدولی در ذ کر عترت نسی» مسجله دانشکده ادسیات تهران 
۱۱۰-۹ 

۲ ۴۱ - جامع الخیرات رکن‌الدین حسینی یزدی (وقفنامه سید رکن‌الدین 
الحسینی). با همکاری ایرج افشار: فرهنگ ایران زمین ۸:۹- ۷۷ ۲. 

۳ ۱۳۴۱ - نکته‌هایی دربارة آ ثار ملاصدراء راهنمای کتاب ۴۰-۳۳:۵. 

۴ ۱۳۴۱ - اوپانیشاد تصحیح محمدرضا جلالی نائینی. راهنمای کتاب 
۱۰-۰۰۵ ۳. 

۵ ۱۳۴۱ - ترجمه فارسی ششصد ساله تورات» راهنمای کتاب ۵: ۹۴-۵۸۹ ۵. 

17 ۱۳۴۱ - نامه‌ای فارسی از ملاصدراء راهنمای کتات ۵۷:۵ ۲۱۵-۷ ۷. 

۷ ۱۳۴۱ - کتابخانه‌های مشهد و معرفی نسخ خطی میم آنها؛ راهنمای کتاب 
PF‏ ۱ 

۸) ۱۳۴۱ - باب پنجم بیان‌الادیان از ابوالمعالی محمد علوی» فرهنگ ایران زمین 
۰ ۱۸ ۳. 

۵۹( ۱۳۴۱ - تاریخ کرمان یا سالاریه تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی: بغما 
۱-۵ ۰۱۸ 

۰ ۴۲ - فهرست تیه هاش اتسار هرهای رای کور نات اش 

بحیی ذکاء نشرية کتابخانة مرکزی ۱۴۰-۱۲۷:۳. 

۱) ۱۳۴۲ - فهرست کتابخانة محمود فرهاد معتمد؛ تشریهٌ کتابخانة مرکزی 
7۳ -1۷13. ۱ 

۲۳ ۱۳۴۲ - اطلاعاتی دربارهبرخی از نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکده پبزشکی 
تهران» نشریه کتابخانه مرکزی ۹:۳ ۱-۲۷ ۳۸. 

۳ ۱۳۴۲ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه سازمان لغت‌نامة دهخداء نضریة 
کتابخانه مرکزی ۵۹-۱:۳ و ۰۴۲۶۰-۲۷۹ 

۴ ۳۴۲ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة آستانه امامزاده عبدالعظیم حسنی در 


فهرست آثار استاد دانش‌پژوه ۵۸۵ 
شهر ری» نشریه کتابخانه مرکزی ۳: ۸۳-۷۱ و ۰۴۸۰-۴۲۷ 

۵ ۱۳۴۲ - آشنایی با جند لسخة دیگر از کتابخانة دکتر اصفر مهدوی نغ ره 
کتابخانة مرکزی ۴۸۵-۴۱۸:۳. 

1 ۱۳۴۲ - آشنایی با دو کتاب ریاضی فارسی (لب اللباب و لطائف الحساب) 
راهنمای کتاب ٦:۸۱۸-۸۱۵.۔‏ 

۷) ۱۳۴۲ - فرهنگ کو جک عربی به فارسی از لسان‌الدین افضل سمنانی با دیباجه 
مجلهٌ دانشکده ادییات تهران ۹۲-۸۷:۱۱. 

0۸ ۱۳۴۲ - جامع الهداية فى علم الرماية از نظام‌الدین احمد درودباشی بیهقی» 
فرهنگ ایران زمین ۹:۱۱ ۷۹-۲۲ ۲. 

۹) ۱۳۴۲ - یادداشتهایی دربار؛ُ جامع الهداية» فرهنگ ایران زمین ۹:۱۱ ۲۷. 

۰ ۱۳۴۳ - گفتار ابوالقاسم عبدالواحد ہن احمد کرمانی دربار؛ُ هفتاد و سه گرو 
نشريه دانشکده ادبیات تبریز ۲ ۳۸-۳۰:۱. 

۱ ۱۳۴۳ - طبقات الصوفية یا امالی انصاری تصحیح عبدالحی حبیبی» راهنمای 
کتاب ۰۱۱۹-۱۱۰:۷ 

۲۳ ۱۳۴۲ - دو فرمان مسربوط به شهرری از عهد صنفوی» راهنمای 

کتاب ۰۲۴۵-۱۴۰۰۷ 

۳ ۱۳۴۳ - کتاب المقالات و الفرق اشعری» راهنمای کتاب ۱۸-۳۰۸:۷ ۳. 

۴ ۱۳۴۳ - ترجمه فارسی منظوم خطبة البیان از شاهپور کاشانی؛ مجلهٌ دانشکده 
ادبیات تهران ۱۰۰۳۸۵:۱۱ ۴. 

۵ ۱۳۴۳ - کتابشناسی فرق و ادیان» فرهنگ ایران زمین ۱-۱۹۸:۱۲ ۰۱۲ 

)٦‏ ۱۳۳۳ - سه فیلسوف ایرانی (ابن ابی‌جمهور احسائی» غیاث‌الدین منصور 
دشتکی» عسبدالرزاق لاهیجی)؛ مهر ۸۷-۸۲:۱۰ (اینن کات در 
داثرةالمعارف اردو هم نشر شده است). 

۷ ۳۴۴ - آشنایی با آثاری از مظفر بن اردشیر عبادی» نشریۂ کتابخانة مرکزی 
دربارة نسخه‌های خطی ۲۵:۴ ۷-۱ ۰۱۲ ۱ 

۸ ۱۳۴۴ - رساله در موسیقی از محمد بن محمود نیشابوری» هفتاد سالگی فرخ 

AEA 


اوه حیات‌النفوس 

۹ ) ۱۳۴۴ - تحفة الملوک امام ابو حامد محمد غزالی؛ مجلهٌ دانشکدة ادبیات مشهد 
۱ ۴۳ ۰۰-۲ ۲. 

۰ ۱۳۴۴ - کتابی مهم از عبدالقاهر اهری تألیف ٩‏ ۱۲ و اشمار خیام در آن. با 
همکاری ایرج افشار فرهنگ ایران زمین ۱۱:۱۳ ۲۲-۳ ۳. 

۱ ۴ - کشف الحقایتی عزیز نسفی تصحیح دکتر احمد مهدوی دامنانی 
فرهنگ ایران زمین ۳۱۰۲۹۸:۱۳ 

۲ ۱۳۴۴ - دو نامه فارسی صدرای شیرازی» فر هنگ ایران زمین ۰۱۰۰-۸۴:۱۳ 

۳ ۱۳۴۴ - تاریخ مشاهیر امامیه از رضی‌الدین محمد قزوینی» مجله دانشکده 
ادبیات تهران ۱:۱۳ ۵-۱۵ ۱۵. 

۴ ۱۳۴۴ - کتاب شویان؛ راهنمای کتاب ۲:۸ ۷. 

۵ ۱۳۴۴ - ذیلی بر تاریخ اسماعیلیه یا سندی چند دربارة اصل تعلیم و تاریخ 
اسماعیلیان؛ نشریۂ دانشکده ادییات تبریز ۳۳۰۲۸۹:۱۷ و ۰۴۹۵-۴۴۰ 

۲ ۱۳۴۴ - اسناد آستانة درویش حسن ولی در نیاک لاریجان. نشريه کتابخانة 
مرکزی دربارة نسخه‌های خطی 1۴۸-۴۸۱:۴. 

۷ ۱۳۴۳۳ - فهرست کتابخانه‌های شهرستانهای (تبریز و کاشان و یزد و اصنهان): 
نشریۀ کتابخانه مرکزی دربار نسخه‌های خطی ۴۸۰-۲۸۳:۴. 

۸) ۱۳۴۴ - جواب المسائل الاربع از غزالی» نشرية دانشکده ادبیات تبریز 
۷ -۹۸ ۲. 

۵9 ۱۳۴۵ - ذیلی بر تاریخ اسماعیلیه» نشرية دانشکده ادبیات تبریز ۳۲-۱۸:۱۸ 
(دستور المنجمین) و ۲۲۸-۲۱۳ (بندی از مجموعه قدیمی و تاریخ کبیر). 

1°( ۱۳۴۵ - دو رساله دربار؛ هفتاد و دو گروه نشرية دانشکده ادبیات تبریز 
۷ ۹ ۵ ۲. 

۱ ۱۳۴۵ - رسالة فی بیان المذاهب و الفرق» نشرية دانشکده ادبیات تبریز 

.۳۹۳-۳۸۷:۱۸ ۰ 

۲ ۱۳۴۵ - الرسالة البهائیة» نشريه دانشکده ادبیات تبریز ٩۳:۱۸‏ ۲. 

۳ ۱۳۴۵ - الابينة عن حقایق الادوية. راهنمای کتاب ٩۳-۴۹ ۱:٩‏ ۴. 

۴ ۱۳۴۵ - رسالة فى التوحید از یعقوب بن موسی متطبب» نشرية دانشکدة الهیات 


فهرست آثار استاد دانش پژوه AAY‏ 
تهران ۱۷-٩۱:۱‏ ۱. 
۵ ۱۳۴۵ - طومار آستانه‌های مازندران» معارف اسلامی ۱:۱ 1۵-۵. 
7 ۱۳۴۵ - سرگذشت‌نامةٌ عارفان بم» فرهنگ ایران زمین ۸۹:۱۴ ۹۷-۲ ۲. 
۷ ۱۳۴۵ - مجموعة رسائل فلسفی» فرهنگ ايران زمین ۹۷:۱۴ ۳۰-۲ 

۱۳۴۵-١ ۸‏ - مجموعة رسائل خجندی. فرهنگ ايران زمین ۳۱۲-۳۰۷:۱۴. 
9٩‏ ۱۳۴۵۷ - آشنایی با جند نسخه خطی؛ وحید ۱۸۱-۱۸۴:۴ (۱) ۲۵۷۰-۲۵۱ 
٩1۳۹۰ (۵) ۸۰۱-۸۵۷ )۴( ۱۴۸-۲۴۴ (TF) ۴۳۱-۴۳۳ )۲(‏ 

.)٩( ۳۸۱-۳۸۳ (A) ۰۲۹۹-۲۹۷ :۵ و‎ )۷(۱۰۵۸-۱۰۵۵ )7( 

۰) ۴۲ - قصیده نونیهُ عنوان الحکم بستی با دو ترجمة منظوم فارسی؛ مجله 
دانشکده ادبیات ۹:۱۴ ۱۳۹-۱۲ (ش ۵۷ و ۵۸). 

۱ - نسخه‌های خطی مسعود مسحتشمی» نشریبه کتابخانة مرکزی 
1۷۳-۵ ۱ 

۱۳۴١٣ )۲‏ - فهرست کتابخانة محمد تقی بهار» نشربه کتابخانة مرکزی -٦۵۸:۵‏ 
۷۱ 

۳ ۱۳ ریت E E‏ فان تیب ۷ 
۷-۵ ۰1۵ 

۱۳۴٣ ) ۴‏ - فهرست کتابخانه‌های شهرهای وت سعودی» نش یه 
کتابخانة مرکزی ۵:۵ ۸۳-۴۰ ۵. 

۰ فهرست کتابخانه‌های عمومی و خصوصی شیراز و اصفهان و همدان و 
رشت و قم و آمل» نشریة کتابخانة مرکزی ۵: ۴۰۳-۲۰۵. 

۰۹ ۴ - دو رساله در اخالاق و سیاست به فارسی از سد ٩‏ و ۷ (رساله در بیان 

عدل الهی و آیین بادشاهی و خلافت‌نامه الهی)» معارف اسلامی ۳: ۰۱ .۸٩-‏ 

۷ - وقفنامه امیر جقماق. معارف اسلامی ۴: ۱۰۵- ۰.۱۰۷ 

۸ - حدائی الحقائق کیدری. نامه آستان قدس ش ۵ ۱:۲ ۰۱۸-۱ 

۹ ۴ - داعی الدعاة تاج‌الدین شهرستانه: نامه آستان قدس؛ ش ۲۱ و 
9۸۰-۷ ۲۸: ۰۷۱-۲۱ 

۰ ۳۴ - تاریخ واقعة تبریزه نشریۂ دانشکد: ادبیات تبریز ۱۲:۸۳ ۳۳-۳ 


۵۸۸ حیات‌النفوس 

۱ ۳۴ - دو رساله دربارة دانشمندان شیعی» نشريهٌ دانشکد؛ادبیات تبریز ۳:۱۹ 
و ۴ص ۳۲۰-۴۰۴ و ۱۲-۳۰۹ ۴. ۱ 

۲) ۱۳۴۹ - روح‌الارواح سمعانی» مجلهة دانشکده ادبیات تهران سال ۱۵ ش ۴: 
ا 

۱۳۴٣ )۳‏ - جند نسخه خطی از کتابخانه‌های افغانستان» راهنمای کتاب 
۰ ۵۲۹ ۰1۱۳۷-۱۲۷ 

۴ ۱۳۴ - دربار؛ شیخ جام و آثار او» راهنمای کتاب ۹۴:۱۰ ۹۸-۳ ۳. 

۵) ۱۳۴۷ - معرفی دو رساله: الکف عن مناهج اصناف الخوارج از صاحب بن عباد 
و ترجم؛ٌ الملل و النحل رازی. نشریه دانشکدهة ادبیات تبریز ش ۷۲ و ۰۷۷ س 
۰ ۱۵۸ و ۲۷-۳۱۷ ۳. 

۲ ) ۷ _ دو رساله در شناخت عطر (اصول الطیب ابن مندوبه ‏ عطر نامه 
علائی)؛ فرهنگ ایران زمین ۲۷۱-۱۱:۱۵. 

۷) ۳۴۷ - ینابیم العلوم؛ راهنمای کتاب ۳۷۸۳۷۳:۱۱ و ۴۷۴. 

۸) ۷ - دستور الملوک میرزا رفیعاء تحقیق درباره این کتاب و تذکره الملوک 
میرزا سمیعا: محلة دانشکده ادبیات» ش ۱۳ تا ۷۰ سال ۵۷۵-۵۰۳۴:۱. 

۹ ۱۳۴۷ - نامه فتح‌علی‌شاه قاجار به میرزا ابوالقاسم محقق گیلانی» وحید 
FIPS‏ 

۰ ) ۱۳۴۷ - جهار فرمان: وحید ۷۸۷-۷۸٦:۵‏ ر ٦:۴۹۔-۵۳.‏ 

۱ ) ۱۳۴۷ - فروش‌نامه روستای الاروق و کشت زار کوسوبه در سال ٩۴۷‏ به 
آستانة شیخ صفی‌الدین اردبیلی؛ معارف اسلامی» ش :۰۱۱۹-۱۰۹ 

۲ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة آقا مير حسینا 
کتابخانه مرکزی :۳-۳۵۵ ۳۵. 

۳ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی» نش به کتایخانه 
مرکزی :۲۵-۳۵۵ ۴. 

۴ ) ۸ - فهر ست کتابخانه مجلس سنا: نشر یه کتابخانه مرکزی :۸۷-۴۲۷ ۵. 

۵) ۱۳۴۸ - فیرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجتبی مینوی» نش به کتابخانه 
مرکری ۴۷:7 با 


۸ 


e 
a و‎ 
دسر به‎ ٠ عر ر لی‎ 


فهرست آثار استاد دانش‌پژوه ۵۸ 

۰) ۰ - چند نسخه از مرحوم دکتر مهدی بیانی؛ نشریه کتابخانة مرکزی 
1۹۵-7 ۱ 

۷) ۱۳۴۸ - نسخه‌های خطی دکتر حسن سادات ناصری» نشریۀ کتابخانة مرکزی 
1۹۸-7 

1۲۸( ۱۳۴۸ و ا 

قدس» ‏ ش۱۲۹-۱۱:۳۱. 

۹) ۱۳۴۸ - اسب نوبتی بر د ر کاخ ابو مسلم» راهنمای کتاب ۲۲۸-۲۲۵:۱۲. 

۰) ۱۳۴۸ - طب جمالی» راهنمای کتاب ۱۹۹:۱۲. 

۱ ۱۳۴۸ - دو و قفنامه مازندران» معارف اسلامی» ش ۵-٦۸:۸‏ ۷. 

۲ - وقغنامۂ بارگاه محمود کیا؛ معارف اسلامی؛ ش ۱:۱۰ ۴-۵ ۵. 

۳) ۴۸ - سرگذ شتنامه‌های خوشنویسان و رساله‌های خط؛ هنر و مردم» ش 91 
FFT ۷‏ 

۴) ۱۳۴۸ - سوانح الافکار يا مکاتیب رشیدی» یادنامهٌ رشیدالدین فضل الله 
ص ۰۱۰۹-۱۰۱ 

۵) ۱۳۴۸ - هداية الصدیق الی حکایت الحریق از روزبهان خنحی» یادنامهُ ایرانی 
مینورسکی, تهران. ص ۱۳-۷۷ ۱. 

۰) ۱۳۴۸ - بیهقی فیلسوف. بادنامه ابوالفضل بیهقی؛ مشهد. ص ۰۱۸۱-۱۷۴ 

۷ ۸ - قانون الصور صادقی کتاب‌دار هنر و مردم» ش ۱۱:۹۰ -۲۰. 

۸) ۱۳۴۸ - چهار فرهنگتامة کلامی و الحدود و الحقایق سید مرتضی و اجماعات 
الطو از شهید ثانی: يادنامة شیخ طوسی ص ۲۳۰-۱۴۲ (نیز جداگانه دانشگاه - 
مشهد» دانشکده الهیات). 

۹) ۱۳۴۸-۹ - ار و سخنان د شيخ جام: : فرهنگ ار ران رھ ۲۵۵۲۳۲۰۹۵۱ ۱۳ 

۰) ۱۳۴۹ - نامه آلفته‌ها: راهنمای کتاب 1۴۳-۹۴۲:۱۳. 

۰۱) ۳۴۹ - قول الحسن بن شمخ بن غالب فی الاخبار السی سخبر بها كرون 
مقالات و بررسیها ۳ و ۰۲۳۹:۴ ۲۵۷. 

-۱1۹۲:۳ آیین فهرست‌نگاری, کتابداری‎ - ٩۲ 

۲۳ ۱۳۴۹ - دو رساله در منطق» مجلهٌ دانشکده ادبیات تهران» ش ۸۷۲ 0۷۳ ص 


2۹۰ حبات‌النفوس 
٩۳-۷‏ ۴. 

۴) ۹ - فیلسوفان چهار قرن اخیر ایران؛ مقالات و بررسیها دفتر یکم بهاره ص 
۱۱۷-۴ (اين مقاله به عربی هم درآمده و در معارف اسلامی سازمان او قاف 
ش ۱۴:ج ۳۰-۲۲:۱ چاپ شده است). 

۵ ۱۳۴۹ - گلزار صفای صیرفی هنر و مردم» ش ۰:۹۳ ۴۲-۳. 

۰۹) ۴۹ - صد و سی و اند اثر فارسی در موسیقی؛ هنر و مردم» ش ۰۱۰۰-٩۹۴‏ 
(در مجلهٌ موسیقی در دور ۳ ش ۱۳۵ (۲:)۱۳۵۱ ٩۲-۷‏ و ش ۳۲۱۳:۱۳۲۰ 
و ش 1۱-۵۱:۱۳۷ و ش ۵٩-۴۳:۱۳۸‏ و ش ۱۹-۵۳:۱۳۹ هم چاپ شده 
انتت از 

۷) ۱۳۴۹ - خرقهةٌ هزار میخی؛ مجموعهٌ سخنرانیها و مقاله‌ها؛ مجموعةٌ مک گیل و 
دانشگاه. تهران. ص ۱۴۷ -۱۷۸. 

۸) ۱۳۵۰ - انیس الناس» راهنمای کتاب ۲۳:۱۴ ۱۱-۷ ۷. 

۹) ۱۳۵۰ - اسناد وقف خاندان خلیفه سلطان؛ نامه آستان قدس.ش ۳۳ و 
۴ - ۱۷ ۱. 

۰) ۱۳۵۰ - یک برده از زندگی شاه تهماسب. مجلهٌ دانش‌کده ادبیات مشهد. سال 
۷ش .۹۹۷-٩۱۵:۴‏ 

۱ ۱۳۵۰ - دو مشیخه زیدی. نامه مینوی. تهران. ص ۱۸۸-۱۲۳ 

۲) ۱۳۵۰ - وحدت وجود و عشق و تجلی. یادنامه انجمن جپانی حافظ و سعدی 
در شیراز ص ۰۱۰-۱ 

۳) ۱۳۵۰ - چند نکته دربارة حافظ و سعدی» یادنامهٌ انجمن جهانی حافظ و 
تک غاد از ی ۴۰۱۹۱۳ ۱۳ 

۳) ۱۳۵۰ - عشق‌نامه‌ها؛ کارنامه انجمن ابران‌شناسی مشهد. 

۵) ۱۳۵۰ - جامع ناصری و قانون ناصری؛ دومین کننگره تحقیقات ایرانی 
۲ ۵ ۲۵ ۵. 

1) ۱۳۵۰ - نزهة المجالس. راهنمای کتاب ۱۹:۵ ۸۲-۵ ۵. 

۷ ۱۳۵۱ اصفهان و طاوس خانهٌ آن, فرهنگ ایران زمین ۲۴۳۰-۱۵۷:۸ 

۸) ۱۳۵۱ - گفتگوی شهرستانی و ابلاقی: نامه آستان قدس. ش ۱۰۳۴-۹۷:۳۵ 


فهرست آار استاد دانش‌پژوه ۵۹۱ 
۹) ۱۳۵۱ - آئین‌نامه شاه طسهماسب بررسیهای تاربخی» سال ۷ 
FEU‏ ۱ 
۰) ۱۳۵۱ - گسنجور و برنامهٌ او» هنر و مردم» ش ۱۲۰/۱۱۹ص ۲۷-۲۵ و 
ش ٩۱-۵۸:۱۲۱‏ و ش ۳۴۳۰:۱۲۲ و ش ۳۵-۳۲:۱۲۳ و 
ش ۴۷-۴۱:۱۲۵/۱۲۴ و ش۰ ٩۹۴۳-۹۲:۱۲‏ و ش ٩۲-۹۰:۱۲۷‏ و 
ش ۵۱-۴۹:۱۲۸ و ش ٩۰-۵۸:۱۳۰/۱۲۹‏ و ش۱۰-۵۴:۱۳۱ و 
ش ۷۲۱۹:۱۳۳۲ و ش ۵۸۵۳:۱۱۳۳ و ش ۵۸۵۵:۱۳۳۴ و 
ش ۵ ۰۴۷۰-۴۵:۱۳ 
۱) ۱۳۸۵۱ - نوادر التبادر لتحفة البهادر (از محمود دنیسیری تصحیح محمدتفی 
دانش پژوه و ایرج افشار) یغما ۲:۲۵ ۳۷۴-۳۷. 
۲ ۱۳۵۲ - کتاب‌شناسی ایران؛ یغما .۱۷٩-۱۷۷:۲۹۷‏ 
۳ ۲۵۲ کسلشان هو اسان فیس ر یناه اسان فاش 
ش ۰۱۲۷-۱۱:۳۱ 
۴ ) ۱۳۳۵۲ - جند اثر فارسی در اخلاق: فرهنگ ایران زمین ۱۱:۱۹ ۲۸۴-۲ 
۵) ۱۳۵۲ - جند نامه درباره نسخه‌های خطی» راهنمای کتاب ۲ ۱: ۱۱۵-۱۵۹ و 
۱۷-۱ ۳. 
۱۳۵۲ - بنجمین سرگذشت‌نامة شاه نعمة اله ول کرمانی از سدید الدین نصراله 
طاوسی؛ راهنمای کتاب ۲۸۵:۱ ۸۷ ۲. 
۷) ۱۳۵۲ - دو منبع برای تاریخ جوان_مردی و فتوت. راهنمای کتاب 
1 ۱۳-۶۰ ۴. 
۸ ۱۳۵۲ - رسائل عشفی. دومین کنگره تحقیقات اپرانی؛ ۲:۲ ۴۷-۵ ۵. 
۹ ۱۳۵۲ - صحایف لطایف» راهنمای کتاب ۱۴۰۴۱۳:۱۲ ۴. 
٠۳۵۲ ۰‏ - لطايف الحکمة العزية» راهنمای کتاب ۱:۱۲ ۳۷-۵۳ ۵. 
۱ ۱۳۵۲ - فتوای تاج‌الدین» راهنمای کتاب ۱:۱ ۰۱۴۸-۹۴ 
۲) ۱۳۸۲ - دو منظومه فارسی فلسفی» راهنمای کتاب ۱۵۷۱۴۹:۱۲ 
۳ ۱۳۵۲ - الجماهر بیرونی و تأثیر آن در جواهرنامه‌های دیگر» کارنامۂ کنگرة 


بیرونی تهران. ص ۰۱۲۷-۱۱۵ ۱ 


۵۹۲ حیات‌النفوس 

۷۴) ۱۳۵۲ - تسامح دینی عند بیرونی به عربی؛ خطابه در کنگره بیرونی کراچی» در 

مجلة دانشکده ادبیات ۲ ۲ ش ۱۸۸:۱- ۱۹۷ جاپ شده لست. 

۵) ۱۳۵۲ - دبسسیری و نسویسندگی؛ هنر و مسردم» ش ۷۳-۲۸:۱۱۴ 

و ش ۳۷-۰۳۵:۱۱۵ و ش ۴۸-۴۳۰:۱۱۱ و شش ۴۳۹:۱۱۷ ۵۳ 

و ش۳۲-۲۸:۱۱۸. 

۰ ۱۳۵۲ - منطق فطری و نظری» مجله دانشکده ادبیات تهران» ش ۸۱ و 
۲ ۱۲ (اين مقاله برنده جایزهُ دانشگاهی شد). 

۷۷ ۱۳۵۳ - جها رکتاب ارزنده شیعی؛ راهنمای کتاب ۱۷: ۱۳-۷۰ ۰۷ 

۸ ۱۳۵۳ - آمار مالی و نظامی ایران در سال ۰۱۱۲۸ فرهنگ اینران زمین؛ 
۳ 

۹) ۱۳۵۳ - فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة آیت‌الله رضوی در کاشان؛ نشربه 
کتابخانة مرکزی ۷: ۲۹ -۹۳۴. 

۰) ۱۳۵۳ - فهرست نسخه‌های خطی دکتر حسین مفتاح» نشریهٌ کتابخانهةٌ مرکزی 
۷ -۱۱ ۵. 

۲۱ ۱۳۵۳ - فهرست نسخه‌های خطی دکتر حافظ فرمانفرمائیان؛ نشرية کتابخانة 
مرکزی ۴:۷ ۵۵-۵۴ ۵. 

۲۳ ) ۳ - فهرست نسخه‌های خطی دکتر رضا صحت. نشریه کتابخانة مرکزی 
۰۱-۷ ۵. ۱ 

۳) ۳ - جند نسخه خطی از افغانستان» نشربه کتابخانهة مرکزی ۱۲:۷ ۵۱۳-۵ 
و ۷۱۳-۷۰۲ 

۴) ۱۳۵۳ - نسخه‌های خطی خاندان اسدالله خاک پور نشریه کتابخانه مرکزی 
۷ ۱۸-۵ ۵. ۱ 

۵) ۱۳۵۳ - فهر ست نسخه‌های خطی کتابخانهٌ مجلس سناء نشریۀ کتابخانة مرکزی 

۱ 1۱-۵۱۷۱: 

(۱۸٨‏ ۲۳ - نسخه‌های خطی مجموعه دکتر علی!کیر فیاض. با همکاری ایسرج 
افشار» نشریه کتابخانة مرکزی ۷: ۰۷۰۱-1۹۵ 

.۲ ۱۳-۲۴۸ بادگار سفر قم» عامری نامه ص‎ - ۱۳۸۳ (AY 


فهرست آ ثار استاد دانش پژوه ۵۹۳ 

۸) ۱۳۸۳ - چند اثر در موسیقی و شطرنج؛ راهنمای کتاب ۷ ۱ ۷ 

۹ ) ۱۳۵۸۳ - نامه‌ای از امریکا از سفر دوم راهتمای کتاب ۴۳۸:۱۷. 

11°( ۱۳۵۳ _ خاندان منجم یزدی» راهنمای کتاب ۷ ۷-۰ 1. 

۱) ۱۳۵۳ - ترجمه حشایش دیسقوریدوس» نامه آستان قدس ۰۱۱۳-۱۰:۳۷ 

۲) ۱۳۸۳ - دو سند مربوط به گرگان راهنمای کتاب ۱۱۳-۱۵۷:۱۸. 

۲۳) ۱۳۵۳ - تربیت منشی؛ سخنرانی در مجلس بزرگداشت قائم‌مقام. 

۴) ۱۳۵۳ - القواعد و الفوائد شهید بمثابة مصدر شیعی لمعرفة حکمة التشریع فى 
الاسلام؛ مجلهٌ دانشکدة ادبیات تهران ج ۲۱ ش ۵:۴ ۵۰-۴ (سخنرانی در کنگرة 
اسلامی دهلی). 

۵) ۱۳۵۳ - صناعت برهان نزد فارابی» ابونصر فارایی» تهران ص ۳۰-۲۸. 

۰) ۱۳۵۳ برخی از سخنان منطقی فارابی که دانشمندان دیگر از آنها باد کرده‌اند: 
بسزرگداشت فساراببی در تسبریزه نشریۂ دانشکد؛ ادبیات تسبریز 

۳ ۱۷ (حداگانه در ۱۳۵۴). 

۱۹۷ ۳ - موسیتی نامه‌ها در چهار زبان» هنر و مردم. ش ۱۵۵-۱۴۴ (دنماله 
دارد). 

۸) ۱۳۵۳ - روات سندی» سخنرانی در کنگره سندشناسی کراچی» به زبان عربی. 

۹) ۱۳۵۳ - کتابدار فبلسوف» کارنامۂ کنگره ایران‌شناسی تهران در ۱۳۴۹ 
۳ ۱۳-2 ۳. 

راهان موه ی مق کسگ نیمات اسان 
٩۵-۳‏ ۴. 

۱ ) ۱۳۸۳ - تعقب الموضم الجدلی و الا جوبة عن المسائل العشرونیه (هر دو از 
ابن‌سینا). مجموعه مقالات تحقیقی مک‌گیل و دانشگاه تهران. ص ۱۱-۱۲ .و 
۱-۰ 

۲۰۲) ۱۳۵۴ _ اقطاب القطبیه. مجموعه کمینه: ص ۱-۱۵٩‏ ۱۷. 

۳ ۳۵۴ - التسامح الدینی عند البیرونی» مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات تهران ۲۲ 
ش ۱۸۸:۱ ۰۱۹۷ 

۴) ۱۳۵۴ - تفسیر ينابيع العلوم امام فخر رازی. اریانا ۴ 
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(Y۵‏ ۱۳۴ - ترجمه کتابهای اسمانی دو ای ادى اتام پورداود ادبیات نشر 


میسو د. 
ا 
٩٦‏ ) ۱۳۵۴ - وزن شعر نزد فارابی» ششمین کنکره تحقیقات ایرانی (تبریز) 
۲ ۳۳-۲ ۲. 


۷ ) ۱۳۵۴ - مفردات ادریسی به فرانسه در پاربس نشر ميشود. 

۸) ۱۳۵۴ - کتاب التحلیل از فارابی به انگلیسی نشر خواهد شد. 

۹ ) ۱۳۵۴ - صحيفة الاولیاء سید محمد نوربخش یادنامةٌ هنری کرین؛ تهران» ص 
۲-۱ 

۰) ۱۳۵۴ - احیای حکمت. مجلهٌ دانشکدة ادبیات» تهران ج ۲۲: ش ۱:۲ ۴-۵ ۵. 

۲۱ ۱۳۵۴ - دفستر سرانجام اهل حت و باباطاهر همدانی. راهنمای کتاب 
۸ -۹۴۸. ۱ 

۲ ) ۱۳۵۴ - دورنمائی از زندگی و انديشة فارابی یا شالوده فارابی شناسیء نشرية 
دانشکده الهیات مشهد» ش ۱۲ /۱۴۹:۱۷ -۱ ۰۱٩۹‏ 

۳ ۱۳۵۴ - رساله فی اثبات الواجب به روش مشائی و اشراقی از محقق خفری. 
جاویدان خرد» ۱ ش ۲:۲ ۱-۴ ۴. 

1۴( ۵۲-۴ - موسیقی نامه‌ها. هنر و مردم» ش ۸۰-۷۷:۱۴۷ و ش 
۸ و ش ۸۰-۷۱:۱۴٩۹‏ و ش ٦۲-۵۴:۱۵‏ و ش 
۱ وش ۷۲-1۷:1۵ وش ۱۵۵: ۷۰-۸۳ وش ۱۵ 
۹ و ش ۱۵۷: ۱۰۱-۹۵ و ش ۷۹-۷۱:۱۵۸ و ش 
۱۰۱۴۰۱۰۰۱۱۱۹ وش ۷۳-۷1:11 وش ۰1۱۲ ۷۰-۱۲ 

۵ ۱۳۵۵-۵۰ - ادوار سلطانی.هنر و مردم ش ۲۵-۱۸:۱۷۳ و ۱۷-۱۱:۱۷۴ 
و ۲۴-۱۹:۱۷۵. 

3 الاض و الا از وة توش جار ان کر سال 
ش ۱۵:۲ - ۱۷ 

۷ ۱۳۵۵ - تسذکربی‌نام گسمنام. مسجلة دانشکدة ادبسیات تسهران؛ ج ۲۳ 
ش ۳: ۰۱۹-۱۳ 

۸) ۱۳۵۵ - تسامح و گذشت دینی نادرشاه. فرهنگ ایران زمین. ۱ ۲: ۰۱۰۵-۹۷ 


فهرست ] ار استاد دانش پذوه ۵ ۰ 
۹ ۱۳۵۵ - جند کتاب در فتوت. همائی‌نامه. ص ۱۲-۱۱ 
°( ۵ ۵ ۱۳ دش کل فلت رار ان سا ارمغانی برای زرین‌کوب. خآ دار کل 
۱ فرهنگ و هنر ص ٩‏ ۵ ۵. 7 
۱ ۱۳۵۵ - قصیده شرف‌الدین بغدادی در کتیبه جامع یزد. راهنمای کتاب 
۹ -1۹۵. 
۲ ۱۳۵۵ - منطق نزد ناصرخسرو قبادیانی. یادنامة هه 
فردوسی ص ۰۱۷۱-۱۷۲ 
۳ ۱۳۵۵ - مؤلف آ داب المتعلمین. راهنمای کتاب؛ ۲۷:۱۹ ۲۹-۴ ۴. 
۴) ۱۳۵۵ - نمونه‌ای از سالشماری تاریخ ایران. تاریخ» ش ۱:۱ -۷۳. 
۵) ۰ ۱۳۵ - پیوند زیباشناسی با منطق و اخلاق. فلسفه. ش ۴: ۱۵-۵ 
۰ ۱۳۵ - تحلیل منطقی و شعری نزد فارابی. یادگارنامۂ حبیب یغمائی. بکوشش 
غلامحسین پسوسفی و ایرج افشار. تهران فرهنگ ابران زم ن و توس 
ص ۰۱۸۸۰-۱۷۵ ۱ ۳ 
۷ ۱۳۵ - رنگ‌سازی:در کساغذ و رنگ‌زدائی ار آن. هسنر و سردم 
ش ۱ ۳۵۰۱۷۱:۱۸ و ش ۰۱۹۰/۱۸۹٩‏ 
۸) ۱ ۱۳۵ - سرگذشت ابن هندوی طبرستانی و رسالهٌ مشوّقة ا.. جاویدان خرد» سال 
سوم ش ٩۳‏ ۳۳-۲۹:۲. 
۰۹ ۱۳۵ - شرح حدیث «کنت کنزاً مخفیا,. جاویدان خرد؛ ۲ ش ۳۱-۲۹۱:۱. 
۰ ۱۳۵ گنجینة آستانةٌ ستی فاطمه (س) در قم. فرهنگ ایران زمین. جلد 
۲ ۲۹ ۴. 
۱ ۱۳۵۱ - مینوی و نسخه‌شناسی. بانزده گفتار؛ تهران ص ۵-۱۹ ۲. 
۲ ۳۸۱ - منطق از نظر خواجه طوسی. مقالات و بررسیها. ش ۴:۲۹/۲۸- ۰۱۳ 
۳ ۱۳۵۰ - نگارشهای بدای‌نگار. راهنمای کتاب؛ ۰۹۰۹-۹۰:۲۰ 
۴ ۱۳۵ - نسخه‌های خطی در نسمایشگاه هاراسویتس. راهنمای کتاب» 
۰ ۱۵ ۴. 
۰۶۵ ) ۱۳۵۷ - اخلاق ناصری SS‏ راهنمای کتاب؛ 
۱ ۴۲۱ 


( 
( 
( 
( 
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۰ ۱۳۵۷ - پاسخ به گزیناشی. راهنمای کتاب؛ ۲۲:۲۱ ۲۳-۵ ۵. 
۷) ۱۳۵۷ - جنگ نظامای مازندرانی. هنر و مردم» ش ۱۳:۱۸۸- ۰۱۵ 
۸ ۱۳۵۷ - جند نسخه خطی فارسی در جین. راهنمای کتاب» ۰۱۸۴-۱۵:۲۱ 
۹ ) ۱۳۵۷ - درباره تاریخ جلدسازی و منابع آن «صحافی سنتی». کتابخانه مرکز ی 
و مرکز اسناد دانشگاه نهران ص ٩-۴۴‏ ۵. 
۰ ) ۱۳۵۷ - رساله‌های فارابی در کتابخانه دولتی تبریز. نامه آستان قدس. ش ۲ 
دوره جدید مسلسل ۰۷۷۰-۷۵:۳۹ 
۰۱ ۵۷ - سه گونه تحریر و تدوین در منطق فارابی. هفتمین کنگره تحقیقات 
اه ۱۱ ۲۳۲۰۱۳ 
۲ ۱۳۵۷ - روش منطقی فارابی و پیشروان و پیزوان او. مجلهُ دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی؛ سال ۰۱۴ ش 1۷-۳۳:۱. 
۰ ۳ ۱۳۵۷ - فرهنگ خوارزمی به عربی و فارسی. هشتمین کنگرء تحقیقات ایرانی. 
ج ۱ تهران. فرهنگستان ادب و هنر ایران ص ٩۴‏ ۱-۳۲ ۴۰. 
۴ ۱۳۵۷ - گفتگر با محمد تفی دانش بژوه. راهنمای کتاب» ۲۸۱-۲۴۰:۲۱. 
(F۵‏ ۱۳۵۷ نسخه‌های خطی در کتابخانة ببخش ایران‌شناسی بنیاد پژوهشهای علمی 
فرانسوی در تهران. راهنمای کتاب»۱۰ ۲۹:۲ ۳۳۸-۳ و ۱۸۴-1۲٩‏ 
٦‏ ) ۱۳۵۷ - وحید قروینی. جشن نامه استاد مدرس رضوی. تهران» انجمن استادان 
زبان و ادبیات فارسی» ص ۲۵-۲۰۱ ۲. 
۷ ) ۱۳۵۷ - دیباچه سفینه شاهوردی‌خان. محیط ادب» به کوشش حبیب بغمائی و 
سید جعفر شهیدی و دکتر ابراهیم باستانی پاریزی و ایرج افشار؛ تهران دبیرخانه 
هیثت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور: ص ۰۳۹۵-۳۸۵ 
۸) ۰.۱۳۵۷ شوکت‌نامه (میرزا محمد رحیمای وزير ایروان). متا تاریخی. 
۳ ش :۲۸۱-۲۴۷ و ش ۰۱۱۸-۷۷۰۲ 
۹ ۱۳۵۸ - دانشگاههای ایرانی ۳۳۳ تحقیقات اینرانی. 
۳ 
۰ ) ۱۳۵۸ - رستم الحکماء و شمس‌الوزراء. مجلهٌ دانشکده ادبیات تهزان ج ۴۴: ٠‏ 
۳۱ ۱ 
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۱) ۱۳۵۸ - سه جنگ خطوط دانشمندان ایرانی از سد؛ یازدهم. کتابداری» 
ش ۱:۷ ۱۲-۱ ۰۱ 

۲ ۵ - قضا و قدر ابن‌سیناء فرهنگ ايران زمین؛ ۵-۱:۲۴ ۷. 

۳ ۱۳۵۸ - معارج نهج‌البلاغه. آیندی  .۸۳۳-۸۲۵:۵‏ 

۳۴ ۱۳۵۸ - نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی. کتابداری؛ 
جلد ۳۱۰-۱:۸. 

۵ _- داستان تامارا و اردشیر باوندی. آینده» ۱۴:۱ ۱۸-۲ ۲. 

)۱۳۵۹ - داستان ترجمۀ دو تألیف قزوینی. آینده 1: ۲۱-۴۱۹ ۴. 

(YAY‏ ۱۳۵۸۹ - مرفع‌سازی و جنگ‌نوپسی. فرخندهپیام (بادگارنامة غلامحسین 
بوسفی). مشهد» دانشگاه مشهد. ۲۹-۱۴۸ ۲. 

۸) ۱۳۵۹ - نسخه‌های دیرینه و کهن از نهجالبلاغه. آینده» :۸۵۷-۸۵۵ 

۹ ) ۱۳۱۰ - ترجمه تاریخ ابن خلکان به فارسی. کتابداری؛ ۹۱:۸ .٩۳‏ 

۰) ۱۳۹۰ - شرح القبشات. فلسفه. ش ۵: ۰۱۸-٩۳‏ 

۱ ۱۳۱۰ - منطق ابن سینا. هزاره ابن‌سینا. تهران ص ۰۱۵۹-۱۴۳ 7 

۵۲ - مینورسکی و مجموعةٌ خطی و رسائل موسیقی.کتابداری؛ ۰۱۵-۵۰۸ 

۳) ۱۳۱۰ - نخستین کتابهای فلسفه و علوم جدید در ایران. نشر دانش ج ۰۲ 
ش ۱۰۱-۸۸:۲ 

1۴( ۰ ۱۳ نارای شمسای گیلانی. جاویدان خرد ج ۴ ش ۲ ۰۷۸-۰ 

۵ ۱۳۱۰ - بادی دیگر از بیهقی مورخ فیلسوف. آینده» ۱۹۱-۱۸۱:۷ و 
۵۴-۱ ۳. ۱ 

۲۰۲ ۳۳۱ - تفسیر دروازجکی. نشر دانش» ج ۰۲ ش ۲:۵ ۱-۴ ۴. 

۷ ) ۳۱۱ - جامع الحکمه از افضل‌الدین محمد کاشانی. آینده. ۰۸ ۰۱۵۳-۱۴۳ 

۸ ۱۳۱۱ - الرسالة السياسة. از ابو على حسن سلماسی. به کوشش محمدتفی 
دانش بژوه. فرهنگ ایران‌زمین» ۷۱:۲۵ ۲. 

۹ ۱۳۱۱ - نیایش‌نامه‌های سهروردی. آرام‌نامه. بکوشش مهدی محقق. تهران؛ 
انجمن استادان زبان و ادییات فارسی» ص ۷-۸۷ ۰٩‏ 

۷۰ ۱۳۰۲ - تاریخ نگارشهای عربی (فواد سزگین). نشر دانش؛ ج ۰۳ ش ۷۰-۹۸:۳ 
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وش ۰۴ ٦۹-٦٦:۵‏ 

۱ ۱۳۱۲ - تتمة النجاة ابو علی سینا. آینده» ۱۹-۱۱۸:۹ ۰۱ 

۲) ۱۳۲۱۲۷ - ترجمه قانون. نشر دانش» ج ۳» ش :۴-۰۳۳ ۳. 

۳ ۱۳۱۲ -گرارش سفر پاریس. کتابداری. ۲:۹ ۰۳۴۱-۲۴ 

۴ ) ۱۳۱۲ - میر فندرسکی. مجلهٌ دانشکده ادبیات تهران» ش ۱-۸۵:۱ ۷. 

۵ ۱۳۱۲ - نگاهی به کتابهای جین‌شناسی» آینده ۳۹۸-۳۹۴۳۹ و ۵۳۹-۵۲۴ 

۰۱۷ ۱-۳:۹ نمونه‌هائی از چند نسخه با ارزش آستانه فم. کتابداری»‎ - ۱۳۰۲ ) ۷٢ 

۷۷) ۱۳۰۲ - یادداشتی درباره تاریخ یعقوبی (به مناسبت چاپ دوم ترجمه مرحوم 
محمد ابراهیم آیتی). نشر دانش؛ ج ۴ ش ۸۵-۸۴:۲. 

۸) ۱۳۰۳ - جبر خوارزمی. یادنامه محمد بن موسی خوارزمی» موسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی» ص ۵ ۵ -1۴. 

۷۹( ۱۳۲۰۳ - دربارة شرح العباده یا گزارش نامه فارابی .معارف» ج ۱۱۰-۱۲۰:۱. 

.۴۰۱-۴۰۴:۱۰ سخنی دربارء کتابخانه گلستان آیندی‎ - ۱۳۲۳ (YA 

۰۱ ۱۳۹۴ - متبهندگی غزالی. زمينة.ایران‌شناسی. بکوشش چنگیز پهلوان و وحید 
نوشیروانی. تهران نشر فراز» ص ۲۱-۱۹۰ ۲. 9 

۲) ۱۳۱۳ - بیمان نامه‌های ایران. ناموارة دکتر محمود افشار یزدی. جلد اول» ص 
۱۳۸-۷ 

(YAY‏ ۰۱۴ ۱۳ - ترجمه فرانسوی رالهیات» شفای ابن سینا. ی 
ش ۰۱:۳ ۷۰ ۷. 

۴ ۱۳۰۴ اه فا ای ما باه ای لاتینی آنها. معارف» ج ۲ 
ش ۱۷:۱ ۰۱۷۴۱ ۱ 

(TAD‏ ۱۳۰۴ السياسة و البلاغ الکبر و الناموس الاعسظم. نشر دانش. ج ۵؛ 
ش ۵-۸۳:۳ ۸. 

.۱۵ ۴:۱۱ یک بیت رودکی. آینده»‎ - ۱۳ ۴ )٦ 

۷) ۱۳۱۵ - آشنائی با شرح عیون الحکمة امام رازی. معارف» ج ۳ 
ش ۱:ص ۰۱۳۰-۱۰۹ 

۸) ۱۳۱۵ - کتابخانهٌ گلستان. فرهنگ ایران زمین؛ جلد 1 ۱۸۲-۱۰۹:۲. 
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(۲A۹‏ ۱۳۲۰۰ - چند نامه از ابزری و رازی و پسائی. نامواره دکتر محمود افشار پزدی. 
جلد ۰:۵ ۷۷۸۰۲۷۳ ۲. 

۰) ۱۳۱۱ - فیزیک ارسطو و ابن باج اندلسی. فصلنامةٌ فرهنگ. کتاب اول: 
o. ۰۱ ۱۸-۱‏ 

۱ ) ۱۳۱۷ - انديشة کشورداری ثرد فارایی. فصلنامة فرهنگ. کتاب دوم و سوم: 
۰۱۸۲۱۳ 

۲) ۷ - دو متن کهن اسلامی در ارو با. فصلنامه فرهنگ. کتاب دوم و سوم: 
۱۳ 5 

۲۳ ۱۳۷۰ - ابن سینا و اسکندر و (یکی قطره باران...) جشن‌نامهٌ دکتر 
عباس زریاب خوئی. بکوشش دکتر احمد تفضلی: ص ۰۳۹۸-۳۷۹ 

۴ ۱۳۷۰ - الرسالة الشرقية فی تقاسیم العلوم السقلية. مجلة تحقیقات اسلامی. 
تهران؛ داثرة المعارف بزرگ اسلامی. سال :٩‏ ش ۱ و ۲۲۰-۲۱۱:۲. 

۵ ۱۳۷۱ - آئین بنیادی شهرباری. دفتر دانش [فصلنامةً وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی]. سال ۱ء ش ۲ و ۸۵-۸۴:۳ ٠۰‏ ۱ 

(۰) ۱۳۷۱ - منطق ابن رشد. هفتاد مقاله (ارمغان فرهنگی تک لاي 
صدیقی) به کوشش بحبی مهدوی و ایرج انشا تهران» انتشارات اساطیر» جلد 
اول: ۱۷-۱۸۱ ۰1 ۱ 

۷ ) ۱۳۷۲ - داستان مدینۀ فاضلة اا ا دکتر غلامحسین صدیقی؛ بکو شش 

کف رز ور اون ان ۲۲۳۲۳۱ 5 

۸) ۱۳۷۴ - گونه گون واژه‌ها در گفتار. نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی. سال 
اول. ش اول: ۱-۴۷ ۵. ۱ 

۹ ) ۱۳۷۴ - نگاهی به فلسنۂ اشراقی سهروردی. پند و سخن (جشن‌نامه فوشه کور). 
انجمن ابران‌شناسی فرانسه» ص ٠۰۹٦-۲۰۴‏ 
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مقاله شناخت‌شناسی در رسخنواره, و مقالات رزبان و نوشتۀ و آئین و قانون» و 


۰۰ حیات‌النفوس 


e‏ ۰ ص 
رتر حمه ارو بائی دانشنامه اين‌سینام در نشر بات دیکر جاپ خو اهد سصك. 


۳- مجلات 


تست تست 


۱۳۳۱۴ - فرهنگ ايران زمین. بنیانگذاران: محمدتقی دانش پژوه» دکتر منوچهر 

ستوده؛ مصطفی مقربی؛ دکتر عباس زریاب (خوثی)» ابرج افشار. جلدهای 
۲۹-۱ (۱۳۳۱ تا ۱۳۷۵). 
۲ ۱۳۳۹ - نشریۀ کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران دربارة نسخه‌های 
خطی» با همکاری ایرج افشار» ج نخستین در ۲۷۰ ص ۰ وج ۲ در ۲۸۱ 
ص ۱۳۴۱ وج ۳ در ر ۴۸۸ ص ۱۳۴۲ وج ۴در ۱٩۴‏ ص ۱۳۴۴ وج ۵ در 
۷ص ۰۱ وج ۱ در ۱۹۸ ص ۱۳۴۸ وج ۷ در ۸۱۱ص ۳ (هر 
یک حاوی مقالات متنوع است). # 
جلد هشتم گزارش سفر و فهرست کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی از 
محمدتقی دانش بژوه در ۳۱۰ ص ۰۱۳۵۸ 

۱ جلد نهم گزارش سفر و فهرست کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و اروپا و 
امریکا از محمدتقی دانش پژوه در ۵۲۱ ص ۰۱۳۵۸ 
جلد دهم گزارش سفر و فهرست کتابخانه‌های اتحاد جماهیر شوروی و ارو پا و 

۱ امریکا از محمدتقی دانش‌پژوه در ۰۷ ۰ ص ۰.۱۳۵۸ 
جلد بازدهم و دوازدهم گزارش و فهرست از دانشگاههای لس آنجلس و رومانی 
و اصفهان و حسینیه شوشتریها در ۱۰۳۴ + یازده + ۴۱۲ ص ۰۱۳۱۲ 


۴- چاب خواهد شد 


احکام السلطانية ماوردی: ی ان کر ۳ بهلوان ا آبت‌اله 
< . العظمی مرعشی. 


فهرست آثار استاد دانش پژوه ۱ 


قدرت‌الله پیشنماززاده. تهران» موقو فات ۳-1 محمو د افشار بردی. 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک. جلد دوازدهم: فهرست الشضبانی کتابها و 
رساله‌ها به تفکیک زبان: زیرنظر ایرج افشار و محمدتقی دانش پژوه به استخراج و 
تنظیم قدرت‌الله پیشنماززاده. تهران. کتابخانه ملی ملک. 


دستور الجمهور (مقامات بایزید بسطامی): با همکاری ایرج افشار. 


۵- کتابخانه 


کتابخانه استادکه مجموعه‌ای بالغ بر چهارهزا رکتاب چاپی و یکصد نسخة خطی 
و هفتاد و چهار میکروفیلم و دویست و پنجاه بسته عکس و فتوکپی است در تاریخ 
۹ به استناد مشروحه‌ای که آن شادروان به پژوهشگاه علوم انسانی 
وزارت آموزش عالی و هیئت امنای کتابخانه اهدائی استاد مجتبی مینوی نوشت به آن 
کتابخانه اهدا و منتقل گردیده است. 


تکمله 


۱۳۵۸ - شرح فصو ص الحکمه (منسوب به فارایی): از محمد استرآبادی» 
تهران» دانشگاه تهران و مک‌گیل و ۳ ۳ ۱۲ 


۰ - بیان الادیان : ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی فقیه بلخی: با همکاری 
قدرت‌الله بیشنماززاده. تهران» بنیاد موفوفات د کر محمود افشار ۴ + 
* ض 


دیبأچه 


فن اول 


در بیان قواعد منعاق که و اجب بود باعث را در تبیین [۴ر] مقاصد 
و آن مشتمل بود بر مقدمه و چند قاعده. مقدمه 
قاعدث اول: در بیان کیفیت احتیاج منطقی به بحث در الفاظ 
قاعد» دوم» در بیان معانی مفر ده ۱ 
و آن هفت فصل بود 
قاعده سپوم: در بحث قول شارح 
و آن دو فصل بود 
قاعدهٌ چهارم: در بیان قضايا و اقسام آن 
و آن مشتمل بود بر دوازده فصل 
قاعد پنجم: در احکام قضایا 
و آن مشتمل بود بر دو فصل 
قا عله ششم: در بحتك عکسن 
و اين چهار فصل بود 
قاعدٌ هفتم: در بحث عکس نقیض 
و آن پنج قصل بود 
قاعدهت هشتم: در قیاس 
و آن شش فصل بود 
فاعده فم: در اختلاطات 
و آن چهار فصل بود 


۱۷ 


i 


۳۴ 
YY 


۳۱ 


۳۲ 


۴۷ 


a۳ 


۶٣ 


Y۲ 


AY 


«۳ 


قاعده دهم: در اقترانات شرطی 
قاعده یازدهم: در قیاس استثنائی 
قاعدء دوآزدهم: در لواحق قیاس 
و آن هشت فصل بود 
قاعده سیزدهم: در مواد قياس 
و آن مقدمه و دو فصل بود 
قاعدهٌ چهاردهم: در يك نوع از قیاس» و بیان آن اقسام و احوال آن 
و آن پنج فصل بود 
ورن 
و آن مشتمل بر چهار فصل بود 
قاعدهٌ شاتزدهم: در بیان مغالطه‌ای چند که ذهن را تیز کند و جواب مغاله 
فن دوم 
در علم طبیعی و آن مشتمل بود بر مقدمه و پنج قسم 
قسم اول در بیان اموری که همه اجسام را بود و آن چهار باب بود 
باب اول: در بیان حقیقت جسم و بحثهائی که بدان متعلق بود 
و آن نه فصل بود 
باب دوم: در بحث حر کت 
و آن ده فصل است 
باب سیوم: در بحث مکان 
و آن چهار فصل بود 
باب چهارم: در بحث زمان 
و آن پنج فصل بود 
باب پنجم: در بحث جهت 
و آن چهار فصل بود 
باب ششم: در بیان شکل طبیعی هر جسم 
باب هفتم: در بحث ميل 
و آن سه فصل بود 
باب هشتم: در اتصال حر کات 
و آن دو فصل بود 
قسم سیوم: در بحث سما و عالم 
و ان سه باب بود 
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۹۵ 
۹۷ 
۹۸ 


۱۵ 


۱0۹ 


\Yo 


۱۶ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


\۵۶ 


۱۳۶ 


۱۸۳ 


۱۸۶ 
۱۸۷ 
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باب اول: در بیان‌قوتهای اجسام بسیط و مر کب 
و آن چهار فصل بود 
باب دوم: در ترتیب اجسام بسیط و تقدم بعضی بر بعضی 
باب سیوم: در تمامی سخن در احوال فلك 
و آن شش فصل بود ۱ 
قسم چهارم: در بحث بسائط عنصری و مرکبات از آن بسائط 
و آن مشتمل بر پنج باب بود 
باب اول: در بیان کون و فساد و آنچه متعلق بود 
و آن دو فصل بود 
باب دوم: در بیان عدد عناصر و کیفیت مزاج 
و آن چهار فصل بود 
باب سیوم: در تمامی سخن دز عناصر 
و آن پنج فصل بود 
باب چهارم: در فعلها و انفعالها که منسوب به عناصر چهار گانه بود 
و آن سه فصل بود 
باب پنجم: در بیان م رکبات که آنرا تفس نبود 
و آن هفت فصل بود 
قسم پنجم: در بحث نفس 
و آن مشتمل بر شش باب بود 
باب اول: در بیان وجود نفس و تعریف آن 
باب دوم: در بیان قوتهای تباتی و فعلهای آن 
و آن دو فصل بود 
باب سیوم: در بحث نفس حیوانی و قوتهای آن 
و آن چهارده فصل بود 
باب چهارم: در بیان ٹفس انسانی و قوتهای آق 
و آن مفت فصل بود 
باب پنجم: در بیان حالهای تفس اتسانی 
و آن چهار فصل بود 
باب ششم: در تمامی سخن در بحث نفس 
و آن چهار فصل بود 


1-۵ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 
۱۹4۸ 


۲۹۵ 


۳۱۵ 


۳۹۵ 


A 


۵ 


۳۳ 
۳۳ 


۳۳۶ 


۱۶۳ 


۳۸۹۵ 


۹۵ 


1.1 حیاتالنفوس 


فن سوم 


در علم الهی 

و ان مشتمل بر شش قسم بود 

قسم اول: در بحث وجود و شىء و وجوب و امعان و غير ان ۳۰۵ 
و آن دو باب بود 

باب اول: در بحث وجوب شی 2 
و ان هفت فصل بود 

باب دوم: در بحث واجب و ممکن و ممتنع و حق و باطل Yo‏ 
و آن مشتمل بر سه فصل بود 


شسمت دوم: در بحث جواهر و اعراض 
و آن‌هفت باب بود 


یاب اول: در بحث جواهر YE‏ 
و آن چهار فصل بود 

باب دوم: در بیان حکمی چند کلی مر اعراض را ۳۳۹ 
و 1 سه فصل پود 

باب سیوم: در بحث در کم ۳۳۳ 
و آن هفت فصل بود 

باب چهارم: در بحث در کیفیت ۳۳ 
و آن هفت فصل بود 

باب پنجم: در بحث در مضاف ۳۴۹ 


باب ششم: دربحث باقی مقو لا ت که ین ومتی ووضع وملك وان‌بفعل وان‌بنفعل بود ۳۵۴ 
و آن چهار فصل بود 


باب هفتم: در تمامی بحث در مقو لات ۳۵۷ 
و آن سه فصل بود 

قسم سیوم: در تمامت تقسیم وجود ۶۳ 
و آن مشتمل بر شش باب بود 

باب اول: در بحث متقدم و متأخر ۳۶۲ 
و آن سه فصل بود 

باب دوم: در بحث واحد و یز ۸ ۱۳۶ 


و ان شش فصل بود 


فهرست مطالب کناب 


باب سیوم: در بحث قوت و فعل 
و آن چهار فصل بود 
باب چهارم: در بحث قدیم و حادث 
و آن سه فصل بود 
باب پنجم: در بحث کلی و جزٹی 
و آن ده فصل بود 
باب ششم: در بحث علت و معلول 
و آن ده فصل بود 
قسم چهارم: در بیان اثبات واجب‌الوجود و صفات و افعال او 
و آن مشتمل بر چهار باب بود 
باب اول: در آثبات واجب‌الوجود 
باب دوم: در پیان آنکه واجب‌الوجود نفس ماهیت او بود 
و این سه فصل بود 
باب سیوم: در بیان آنکه واجب‌الوجود یکی بود 
باب چهارم: در بیان افعال واجبالوجود 
و آن پنج فصل بود 
قسم پنجم: در بحث غایات و مبادی آن و کیفیت ترتیب موجودات ولوازم آن 
و آن مشتمل بر مقدمه و شش باب بود 
باب اول: در بیان معنی غنی و ملك مطلق و جواد حقیقی و اثبات عقول 
و آن هفت فصل بود 
باب دوم: در بیان کیفیت ترتیب موجودات 
و آن هشت فصل بود 
باب سیوم: در بیان علم و دیگر صفات واجبالوجود و علم انواع مجردات 
و آن نه فصل بود 
باب چهارم: در بیان معنی عنایت» و آنکه عالم براین وجه که افتاده است 
بهرین وجوه بود 
وان دو فصل بود 
باب پنجم: در بیان خير و شر و آنچه بدو متعلق بود 
وان دو قصل بود 
باب ششم: در بحث بقای نفس بعداز مفارقت از بدن 
قسم ششم: در بحث معاد و احوال آن از سعادت و شقاوت 
و آن پنج باب بود 


1۰4¥ 
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AO 


AF 


۳۹۷ 


۴۳۰۸ 
۴۱١ 


۴\۵ 
۳۳۱ 


FA 


۳۳۹ 


۱۴ 


۴۵۸ 


توف 


۳۳۷ 


FAY 
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ا ا ا و FAY‏ 
و آن هشت فصل بود 
باب دوم: در مقامات عارفان 0ھ 


و آن هفت فصل بود 
باب سیوم: در بیان ثبوت 2۵ 
و آن سه فصل بود 
باب چهارم: دراحوال غریب» که از کاملان پیدا شود واطلاع ایشان برعالم غيب ۵۲٣١‏ 
و آن چهار فصل بود 
باب پنجم: در بیان رموزات و وصیتی که ختم کتاب [۳۵۲ر] بدان مناسب بود 
و متعلم حکمت بعداز تعلیم حکمت از تصور چنان معنی غیر مستغنی ۵۳۲ 


